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برسم الله لترحمن الزحيم 
پیش كفتار 


حمد ہی قياس اورا واجب است که هستی هرچه هست از برد او بود ؛ و سياس 
فراوان به دركاه واجب الوجود که در پرتر انرار پلانهایتش. و براسطة فيضان جود 
بلاغايتش . بس از سالیائی چند تصحبح و مقايلة كناب «شرح حکمد الاشراق»: 
اثر پر ارزش فیلسرف اشراقى قرن هفتم هجرى. شمس الدين محمد پن محمود 
شهرزورى - رضى الله عنه - به پایان رسيد . و أكتون بد علاقمندان فلسفه اسلامی 
تقديم مي کردد - 

کتاب عاضر اوليين ر مفصل توين شرحیست که در اراخر قرن هفتم 
هجرى بر مهم ترين اثر اشراقي شهاب الدين یحمی سهروردى نكاشته شده است . 
پرخلاف آراء مستشرقين. و برشى مورخين فلسفه - که قرن ششم هجرى را يايان 
و غايت تالیفات متون فلسفی ناب در عالم اسلام دانسته اند - قرن هفتم نيز شامل 
جریانات بويا ر گسترده ای در قلسفه و علوم مختلفه بوده است . ارلا" تحقیقات 
علمی در مدارس و مراکز دهرينة اسلامی: چون مستتصریه و نظامهه و بسیاری 
دیگر , ادامه دارند : و دوماً مراکز علمی وینی در مراغه و شهرهای دیگر تأسیس 
کشته و لذا پژوهش های علمی. تدریس علوم اسلاسی ۰ و تأليف كتب و رسائل 
عربی و فارسی حتی در سطحی کسترده تر از قررن پیشین استمرار مس يايد . 
بیان پیشرفت های شایان توجه علرم در اين قرن - فى الشل. کشفیات خاص 
خراجه نصير طوسی در بیان نیم مدارات در علم نجرم: ایداعات پر ارزش علامه 
قطب الدين شیرازی در ریاضیات دتباله ها و در حل چبری سادلات درجات بالا 
و چند مجهرل: و يسيارى مسائل غامش ديكر - در این مختصر نمی کنجد . 
ول مسلم است که قرن حفتم پایان يكبارة علم در عام اسلام نیست . اما ۰ متأسفانه 
تألیفات علمی اين قرن کسر شناخته شده اند و تحقیقات جاممى در باب 
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جریانات علمی آن انجام تشد,. و حتی اكثر متون علسی اين قرن به چاپ هم 
ترسیده اند . 

هرچند مورخین از تألیفات فراوانی در زمینة علوم فلسفی قرن هفتم و 
فتون آن - على الخصوص منطقيات گزاره ها و قياس های موجه؛ و سبائل مربوط 
به علم دلالت الفاظ. و غيره - نام هرد اند . اما محققانی را سراغ نداریم که 
توښه به تحلیل دقیقی از نحرة نظام پردازی و شيوه هاى اقامه براهین مسائل 
غلسفی در اين قرن نموده پاشند . می دایم که در قرن هفتم کتب فلسفی متعددی 
تأليف اند . و أما معدودی از آن ها شناخته شده ر په جاب رسیده اند + 
مانتد «اپساغوجی» ر «عداید الحكمة» از اثبر ألدين ابهری (محتملا اين مثون در 


قرون وسطی به لائینی هم ترجمه شده بودند )۰ که از مصروفیت پخصوصی 
پرخوردارند ٠‏ چون همراه با شروح و حواشی مشعددی که بر آن ها نوشته شده 
(مانند , مثلا » «شرح هدايده معین الدين ميبدى ر حواشی فخر الدين حسینی 
غضری و سید هاشم آشکوری؛ و «شرح ایساغوجی» فناری و حواشی منظرم 
اخضری» و غيره). تا آمروز در يسيارى از مراکز علمی دنهای اسلام تدریس 
نزد طلاب علوم عقل مقام والایی دارند . 

در همین قرن حکمد الاشراق سهروردی به صورت يك نظام فلسفی 
سازکار: و استرار بر اصول و قواعد اشراقي مشخص و متقن؛ رواج می يايد ؛ 
نهز به عنوان روشی فلسفی جدا از فلسفة مشائی معروف می کرده . و علمای اين 
قرن به فلسفة اشرافی هذل توجه خاصی می نمایند . جندين شرح بر متون اشراقی 
سهررردی نکاشته می شود كه عبارتند از:۱) «التنقيسات فى شرع الثلویسات» از 
شهرزوری ؛ ۲) «شرح حکمد الاشراق» از شهرزورى ؛ ۲) «التتقيسات فى شرح 
التلویحات» از سعد ابن منصور أبن کمونه؛ 4) «شرح حكمة الاشراق» از علامد 
قطب الدین شهرازی. اما ما بين آنها تها اثر قطب الدین شیرازی تا کنون به 
جاب رسیده (چاپ سنکی. تهران» ۱۲۱۳ «ق .)۰ ول به استثناء «شرح سکمد 
الاشراق» شهرزورى , نسخ خطی متصددى از شروح ديكر در کتایضانه مای 


كوناكرتى در سراسر جهان شده و در فهرست هاى تسم خطی ذكر شدء 
اند . بلاحظه می فرمایید كه قلسقه . عليرغم پیش داورى ها و آراء ستشرقين. 
ناكهان از بين نمی رود ؛ و جه بسا پس از چاپ متون فلسفى اين درران - عل 
الخصوص مترن قرن هنتم - و تحقيق در باب محترای آن ها . به این ثتيجه 
ضراهيم رسيد كه فلسفه اسلامى در اين قرن واجد خلاقیت مخصوصی هم بودء 
است . تصحیح ر انتشار بتن مفصل «شرح حكسة الاشراقو» یکی از علماى 
مسلمان قرن هفتم» شمس الدین شهرزوری. قدمیست در اين راء. کتب دیکری هم 
در اين ترن به روش اشراتی تأليف شده اند . ولى در اين کتاب فرصت شمارش يك 
يك آن ها را نداريم. و تها در بخش آتی به ترصيف مجمل کتاب «الشجرة 
الالهية». یکی از اهم متون اشراقی اين دوره اثر شمس الدین شهرزوری. مؤلف 
شرح حاضر ؛ بسنده می کنیم. 

بسیاری از آثار شيخ شهاب الدين سهروردی بنمان کزار نظام فلسفی 
اشراقی در عام اسلام , در تتيجة کرششهای فراوان محقق فرانسرى هانری كرين و 
دانشمند اپرانی سید حسین تصر متتشر شده و نظر مورخین فلسفه را به شود 
جلب کرده است . متذ کر می بايد شد ء اما . كه شادرران کین به يش منطقمات 
و طبيعيات مترن اشراقى توجهی تتموده - فى امحل , قسمتهايى را از متون اشراقی 
مانند: الملم الارل: فى المخطق ؛ الملم الشانی: فى الطبیمی از كتب «التلريحات 
اللرحية والعرشية». «المقاومات». و «المشارع رالطارسات»؛ در جاب هاى منتح 
خرد از كتب مذكرر. حذف كرده است , نيز در تحفيقات شود مسائل چون مبانى 
منطقى شناخت اشراتی؛ نظريات شيخ أشراق در باب شكاف های منطقی در نظام 
ارسطوی, و شهره. رذ په ميان تياورده است , اضافه می کنیم كه به طور کل رين 
بيشثر به بحث در باب تمائیل و رسوز مسائل خاصی در بشش درم - الالهى 
پمعنی الاخص ‏ از الاهيات نظام أشراقى علاقمند هرده و در كنب خود به زيان 
فرانسوی تنها این جوانب افكار سهروردى را به خوانند: غربى شناسائده است؛ و 
نذا علماى غربى اهل فلسفه حكمت اشراق را به عنوان یبانی تشه از تجربيات 


5 


پیش کتتار 


عرفانی می دانند . و همین امر مرجب إن شده که روش ناب فلسفی اشراقی و آراء 
شيخ اشراق در تقيد از شکاف های منطقی در شناخت شناسی ارسطوبی. و در 
باب پسیاری مسائل مطرحه دیکر. در حوزه های قلسفی مکنون يمائد ‏ شلا ٠‏ 
مباحثى در بیان استدلالات اشراقبيون در رد حد تام ارسطویی در اکتساب» بیان 
ر ساختمان مبانی اولية ساختارهای اصل متمارقی و جایگزینی آن با اصل ارلية 
«ادراك اناتیت» ؛ تقدم علم بلاراسطه حضوري مدرك از مدرك در «آن اضافد 
آشرانیث»بلاانتداد زان ارسطوبی «فی» مکان پلاتداد ثلاثة فضای اقلیدسی: و 
بسیاری مباحث فلسانی دیگر. ارزش مهمى در تاريخ تحول آراء اتفادی فلسنی 
دارند . و تفهیم چنین مسائل با استفاده از عبارات و امطلاحات درست و دايج 
می تراند به فیلسرنان غربی بنهماند که فلسنه اسلامی صرفا ببانی ترصیفی و 
فاقد روش های پریای تحلیل نیست. اخهرا البته در ایران کتب جاممی در هارة 
تمامى جرانب فلسفی نظام حکمت اشراق تدوین شده اند . در این زمینه کتاب پر 
ارزش «شماع اندیشه و شهرد در فلسفة سهروردی» اثر فیلسوف اسلامی کرامی 
آنای دکتر غلامحسین دينائى . به شناسایی عمق بنش فلسقى شیخ اشراق » یکی 
از مفاخیر علمای ایرائی كمك فرارائى تموده است؛ و ایتجانب کرارا آمرا مطالعه 
کرده و بهره مند شده ام 
تکارند: اين سطور به سهم خود و در قدر توائایی شود سالمائیست می 
کرشد تا در زمینه های مختلف فلسفة اشراقی تحقیق نمرده تالیفاتی را به 
علافمندان فلسفة اسلامی تقدیم نماید . کتاب حاضر یکی از تشایج اين کرشش 
هاست . طی مراحل مختلف تهب؛ نسخ «شرح حكمة الاشرال»۰ تصحيع و مقايلة 
آن ها و بالأخره آماده سازی نهایی متن حاضر انراد و مژسساتی چند به اين 
پنده كمك تموده اند » که در اين فرصت از ايشان تشکر نموده و توفیق ایشان را 
در امر با ارزش کسترش تحقیقات علمی از دركاء متمال سات می ثمایم. 
در مراحل اول این .سال ۰۱۴۰۶ کتایداران دانشگاه هاروارد 
تهیلاتی فراهم آرردند تا برخی نخ متون اشراقی. از جمله نسخه كم نظیر 


«شرح حكمة الاشراق» موجود در دانشگاه پیل (در يخشى آتى مشخصات آن ذكر 
شده أمسث)؛ مهيا بدين وسيله از أيشان, به خصرص از آناى «كتر 
پارتینکتون تشکر می كنم . در همین دوران استاد محسن مهدي , که همواره 
راعشا ر مشوق بده برده اند » اطلاعات وسيع خود را در قلسفة اسلاسی در 
اختیار بنده گذاشته آرزش متن حاضر را تأكيد نمردند , و لذا تصمیم بر جاب 
آن گرفته شد . 

در مراحل پمدی» سالهای ۰۱۳۵۷-۱۳۵۹ مرکز مطالمة فرهنگها در اسر 
تحقيق در باب جریانات فلستی در عالم اسلام بنده را يارى نموده: و با استفاده 
از كتايانة آن مرکز توانستم اطلاعات کسترده ای را در باب تاريخ فلسفه كسب 
ا 

جند سالى در آماده سازی متن تصحيح شده وقنه افتاد ‏ تا از نو در سه 
سال اغیر با استفاده از امكانات دانشكاء ير. سی . ال . ای توانستم به كار خود 
در این زمينه ادامه دهم, در این مرحله دانشجريان سطوح بالاى دورة دكترى به 
بنده كمك نمودند . به خصوص آقای شرید شابيط در امر ماشهن نمردن و مقايلة 
نخ بده را يارى دادند , از کوشش های بی دریغ ایشان كمال تشکر را دارم. 

و ابا , جناب آقای دکتر مهدوى دامغائى با صرف رقت فراوان تمامی متن 
اضر را بررسى تمودئد » و در نتيجه؛ كمك های بی درخ آين بزرکسرد بسیاری از 
اشکالات متن بر طرف کردید , تشکر از زحمات ایشان تلافی اين محبت را نمی 
کند . از درگاه بارى تمالى توفیق روز افزرن ایشان را ملت دارم. 

ر در نهايت از اولیای «مؤسسسة مطالمات و تحقیقات فرهنگسی» تشكر 
می نمايم که جاب این کتاب را به عهده گرفتند .إن شاء الله همواره در اسر 
اتتشار مون اسلامی موقق باشند . 


حسین ضیائی 
(اسعاد قلسفة اسلامی و اسلام‌شنامی دانشگاه A‏ سآ © (U.‏ 
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شمس الدين شهرزورى شارح «حكمة الاشراق» . 
سیر تطور انديشه و مكتبهاى فلسقى در ايران از قرن هفتم تا يازدهم هجرى کمتر 
شده است. بیقین یکی از علل اساسى این آمر آن است كه اكثر متون 
فارسی ر عربی مربوط به تاريخ فلسفه در ايران متعلق به اين دوران هنرز جاب 
نشده اند ر بدين سبب دسترسی به آنها کار ساده ای نیست. از جمله مترن 
فلسفى قرن هفتم . كتاب «شرح حکمد الاشراق» اثر پر ارزش , جامع . و مفصل 
شمس الدین محمد بن محمود شهرزرری (م. بعد از 1۸۷ ۰.ق .) است . در لطر 
نکارندة این سطرر, کتاب مذكرر یکی از شاهکارهای فلسنی قرن هنتم است» و 
انه تنها شرع جاممیست بر کتاب «حکمة الاشراق» پلکه در فلسفه تطبیقی کم 
نظیراست , چون شارح به هنكام شرح آراه » قواعد ۰ و مبانی فلسفه اشراقى ۰ 
نظريات نظام های دیکر فلسفی را - فى المثل. مشاتى . فیشاغورسی , افلاطونی- 
به تفصیل مررد تحلیل قرار س دهد . 

در این مقدمه ابتدا سخنی چند در پار؛ شهرزوری خواهیم كفت : اصول 
روش فلسنی نظام اشراقی را . که شهرزرری آن را در مقايسه با فلسقه مشالی 
«النظام الأثم» نامیده است. بیان نمرده: و تقش حکمای متألهه را در مدينهة 
فاضله بررسی شراهيم کرد ؛ سپس يه ذكر رژرس مطالب کتاب «الشجرة الالهية فى 
علوم الحقانق الربائید». آثر دیگری از شهرزرری , خراهیم پرداخت؛ و در بايإن 
نسخ مورد استناده در تصحیح کتاب «شرح حکمد الاشراق» را مصرفی خواهیم 


شمود . 

فلسقه در دنياى اسلام يه اہن رشد ختم نمی شود ؛ و يه خصرص در 
ایران جریانات پریای فلسفی تا زمان حال ادامه دارد , اما بسیاری از مررخين 
قلسفه و تمام مستشرتین. به استثنای هانری کرین. توجهی به اندیشه مای 


0 مقدمة مصخ 
نلسنی در ايران بعد از 3 نکرده اند :۱ لذا در آثار ابشان به مطالبى در 
بارة شهرزوری ؛ پجز ذکری از تاريخ فلسفه ری . «تزهة الارواح وررضة الافراح». 
برئمى خوریم ' كرين هم كد در کتب خویش پتنصیل از در کتاب «شرح حكمة 
الاشراق» و «شرح التلویحات» شهرزوری ياد می کند ۰" و ری را پشوان «ارلین 
تن از اشراقیون «که» تبار روحانی سهروردی را تشکیل می دهند »" می شتاسالد » 
پجز در يبك مورد : مطلبی در پارة كتاب پر ارش دیگر وی دشجرة الهچه»: 
ننکاشته است , در کتابهای تاريخ فلسفه که در دوران معاصر به زيان فارسی و 
عربی نگاشته شده هم. يا اصلاً ذكرى از شهرتوری ترفته؛ و ها صرفاً از كناب 
«ئزهة الارواح» ری ياد شده است * تها . دانشند و بحقق گرامی. آفای دکتر 
غلامحسین ابراهيمى دینانی در گاب «شماع انديشه و شهود در فلسفه 
سهروردی». كه در آن با بگرشی ثرف ميائى فنسف؛ اشران را تحقيق موده الد ؛ و 
با ررشی تحلمل جزئیات آن را شکافته اند ؛ چند نکته در بارة آراء فلسفی 
شهرزرری نیز ببان داشته اند " شایان ترجه است كد در كناب قوق الماده با 
ارزشی که اخيراً دانشمند هالیقدر در علرم فلسفى . آقای مترچهر صدرقی» به نام 
«تاریخ حکماء و عرفاء متاخرین صدرالثالهین», نگاشته اند . به اين نکته بر می 
خرريم كه مرحرم ضیاء الدين دری کتاب «شجر الهيّد» را حاری مطالب فلسفی 
با ارزشی می دانسته و در جستجوی لسخه ای از آن می بوده است ۷ 

اما بجرات می توان كفت که در دوران مماصر » بخصوص نزد غير اهل 
فن » ر در دنهای غرب ؛ شهرترری صرناً موان مؤلف «نزهد الارواح» شناخته شده 
ر رسائل فلسفی وى ٠‏ از جمله کتاب «شرح حکسد الاشراق» و کتاب, «شجر: 
الهیه» ناشناخته مانده اند , البته «نزهة الارواح» در ن تأريخ نکاری فلسفه از 
اممیت ویژه ای برشوردار است» و اين را استاد محمد تقى دانش پژره در شرح 
مبسرطی که اخباً در بار این فن تحرير کرد» اند . تذکر داده اند * آقاى سيد 
خررشید احمد . مصحح متن عربى «نزهة الارواح». هم اين افر را با دیکر 
تأليقات تاريخ فلسفه , از جمله: تاريخ الحكماءة ابرداود سلیمان ين حسان بن 
جلجل (م. بعد از ۲۱۰ ۰. ق .)+ «صوان الحكمة» ابولقاسم صاعد بن احمد 


کې ع 
الترطیی الائدلسی (م. ۶1۲ ۰ اتقسة صوان السکسده بيهقس (م. ۵36 ۰. 
اق -) (عمه بر «صوان الحكمة» ایرسلیمان محمد بن طاهر بن بهرام سجستانی (م. 
بعد از ۳۷۲ ۰. ق.6)؛ «إخبار الملماء يأغبار الحكماء» تفطى (م. 345 «.ق 
«عیون الاتباء فى طبقات الاطیاء» ابن ایی اصییعد (م. 578 ۰. ق .) دقيقاً مقايسه 
كرده. ممتقدند كه از نقطه نظر ترتيب قلاسفه. دقت نظر قلسقى ٠‏ و كرايش خاص 
به متألهين ر فلسفه اشراقی» از ديكر کتابهای اين فن ها ارزشتر اسث ٩‏ 
اما از تاريخ تولد . زندگانی . اساتهد و شاگردان شهرزورى اطلاع دتيقى 
در دست نداریم؛ تاريخ وفاتش هم بدرستی معلوم نیست. همین قدر مې دالیم كد 
در قرية شهرزور متولد شده۱۰ و در سال ۱۸۷ ۰.ق. در قبد حیات بوده است. 
لذا اين بوایت, كه همراه سهروردی در حلب محیوس برده و يا په دیدنش در 
زندان رفته , و شاکرد وى بوده صحیح نمی تواند باشد ۱۲ و این بدرستی از خود 
مشن «نرهة الارراح» هم مستفاد می شود "۱ اميدواريم . اما . در تحقیقات آیشده 
مراجع دیکری در بارة حيات شهرزوری بدست آرریم و شرحی جامع از زندگانی 
وى کرد آوریم. 


فلسفه اشراقی 

شهرت سهروردی پس از مرکش بزودی عام اسلام را فرا گرفت و حتی په مساك 
شرب اسلامی هم رسید . علمای مسلمان فلسقه اشراقی را به عنوان وسیله ای 
متقن در راه احیای پویایی فلسفه پ . حكمت مشائی ابن سینایی توسط 
حجد الاسلام ابر حامد غزال در کتاب «تهافت الفلاسنه» مررد انتقاد قرار گرفته 
يود : اما حكمت اشراق باب نوینی را در فلسقة اسلامی کشرد و از این طریق 
فلسقه ید حیات خود ادامد داد . 

حکمت اشراق .۱ چنانکه معررق است و بسیاری از شارحان و مورشان 
قلسقه در جهان اسلام اشاره كرده اند . مشایع كوناكوتى دارد . از سربي ريشه در 
حکمت فهلوانی و خسروائى دارد و در پرخی از مسائل و مطالب تمثمل و نرشته 
های مرموز ملهم از داستاتهای اساطيرى ایران است .۱۲ از سوی دیکر: اژ روش 


5 مقدمة صح 
فلسفى مشائى ٠‏ بريزه ررش برهاتى «انالرطیقای درم»» استناده می گند و سخت 
می کوشد که بينش و حدس فلسفی افلاطرتى را نظام پردازی كند و آن را در 
قالبى فلسفی در آررد . همچنین با تأويل و تفسير فلسفی آيات يسيارى از نکاث 
ظريف قرآنى را ترضيح می دهد ۱٩‏ و سراتجام» و در نهايث شناخت از كل با 
انی خاص» يعنى «لسان الاشراق»:۱ كه می توان آنرا زبان ساخته شد: فلسفی 
نامهد » به تعلیم می پردازد . که «تعلیم اول اشراقی» اش خوانده اند ۱۷ و در 
همین مقام است که خود فلسفة آشراتی بد «غایت» نظام پردازی فلسفه می رسد . 

شيخ شهاب الدین یحیی بن اميرك سهروردی, در سال ۵۸۷ ۰. ق. به 
دسترر صلاح الدين ايربى ؛ به جرم دعرت نبوت ر فساد در دین. در شهر حلپ, 
جایکاء حكومت ملك ظاهر شاه بسر صلاح الدین که با وی علاقه ای عمیق 
ايجاد کرده برد . کشته شد ۸ ابن اندیشه كر ایرانی , که او را «صاحب الأيد و 
اللکرت». «خارق البرایاه ۰ و حتی «العلم الثالك» نامیده اند و به «شیخ اشراق» 
ممررف است ۷ به این حکمت و جهان بینی ژرفی كد میراث أقرام بيش از او و 
در بر دارندة انديشه ها الهامها ر حکتهای چندین پزرگسرد سی برده؛ 
ساختمانی فلسقى و سازکار داد و در این راه از ررشهای پرهاني و اصل متمارفی 
ارسطریی بهره برد ر ترانست نظامی اصیل بنا کند , او آنجد را كه خرد «حکست 
پسشی» صرف می نامد , یشی فلسفه مشاء را . که ها تکیه بر استدلال دارد و 
الهام و مكاشقه و مشاهده و حدس فلسفی را نادیده می کیرد ؛ پا عکمت ذرقی, 
كه بر عكى, با ریاضات و مشاهده و قرة متخیله خلاقه بر نای بينش فظری 
موضوع مدرك سر و کار دارد » به کرنه ای هماهنگ و با معنا درآمیخت و از آن 
روشی علمی ساخت که «علم الانوار» تاميده شده است. و چشانچه خواشده در 
کتاب حاضر » پعنی «شرح حكمة الاشراق». خراهد دید , شهرزرری سمی بر اين 
دارد تا مبائى نظام نوين سهروردى را به تفصیل شرح نموده. و آراء فلسقی 
اشراقی را در مقام مقايسه با #صول نظام هی دیکر فلسفی برای علمای اهل 
فلسفه بیان دارد . در اين مختصر آشاره ای يه برخی از اهم اصول اشراقی خراهیم 
مود . با اين اميد که خوانند: محترم بد هتكام مطائمة «شرح حكمة الاشراق» نظر 


سج ۷ 
به مهارت شهرزورى در تحليل مشكلات متن داشته باشد . 
سهروردی غود بارها به سرجشمه هاى تاریخی-اساطیری اين حكمت در 
جهار کاب اصلى ساختمان يأقته و قلسفی خرد «تلویحات». «مقامات». 
«مشارع و مطارعات». و «حکند الاشرقق» اشاره كرده و جهار كرره از حکما و 
شخصيتهاى اساطيرى را در پرورش و کسترش آن سهيم دانسته است, از این 
قرار:۱) سرجشمة پونانی كد با طبقه ای از فلاسفه پرنان چون فیشاشورت و 
انباذتلس آغاز سی گردد و در شخص انلاطون الهی «صاحب الاید و الشوره به 
اوج می رسد . ۲) سرچشمه ای که آغازش با هرمس «اوالد الحکماء » است و نزد 
گررهی از هراسه ادامه بيدا می کند . ۳) از مهمترین سرچشمه های اين حكمت 
حکمای فهلوانی هند که سرآغاز آنها کیرسرث است و او را با نام «مالك 
اللین»۰ که ترجمه عربي همان «كلشاء» لقب شخص ارل اسطور: ایرانی است ؛ می 
شناسد . اين حکست پس از وى توسط افریدرن ر پس از وی توسط کیخسرر 
در اران زبین په کار گرفته می شرد ٠‏ و به راسطذ «فرة کیانی» و «فرةٌ ایزدی» 
تهفته در اين حکمت» حکوبت اساطیری حکرمتی عادل ر در ارچ كمال بوده. که 
در نظام اشژقی» چثانچه در ذيل خواهد آمد . در دوران اسلاسی ترسط حکیم متألّد 
استسرار تواند یافت. 4) سرچشمه هندی كه توسط كروهى از برهمنان کسترده 
می شود ۲ 
پس از برشمردن چهار سرچشم؛ حکمت أشراق » سهروردی حاصل آن را 
چنانکه يه ار رسيده است از سه طریق می داند:۱) خمیر؛ حکمت فیثاغورتیان , 
که آن را پا استفاده از تمثيل ثور بیان می کند - شهرنوری به این كروه ترجه 
خاصی دارد - و از طریق حکمای یونان دست به دست سی گردد و به دست 
شخصی سی رسد که سهروردی او را «برادرم اخميم» می امد (احتمالا همان 
ذوالشون مصری است که یکی از سران طبقة اول صوفیه در طبقه بندی سلمی 
صاحب «طبقات الصوفیه» است) و توسط او به دست ابرسهل عبدالله تستری می 
رسد . ۷) شمهرة حکمت خسروائی که از طریق شخصیت های اساطیری ایرانی 
دست به دسث سی کردد و به ابر يزيد بسطامی و ترسط وی اول به متصور حلاج 
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و سپس به اپرالحسن خرقانی می رسد . ۳) ار زار حکمت فیثاغورئیان, 
انباڈقلس ‏ و افلاطین الهی و انرار عکمت ایرانیان. هم از جانب شرق و هم از 
جانب شرب » مايه ای فراهم می آید که سهروردى را هدایت کرده و او را در 
جهت ایجاد «علم الانواره و دفقه الاتواره یاری داده است ,"۲ پس حکمت اشراق 
مدون می شود و اما با توجه به نکاتی كه كرتاء بیان شد » می بايد كفت که این 
حکمت هرچند از ررش ارسطریی استفاده سی کنند و در بسیاری از موارد + 
يخصوص در جزئیات مسائل منطقی و طبيعى و برخی از سائل الهى, سائل 
فاسفه برین, با آن همانند است. اما در تهایت. و در اصطلاح» قصد فلسفی آن 
پا غایت و قصد حکمت مشاه صرق متذاوت است." وء مكلا امن توان چنین 
كنت كه جهان بینی فاسفی اشرافى و مشائى متفاوتند و اكر در نهايت فلاسفة 
مشاه . یخصرص ابن رشد اندلسی و فلاسف؛ لاتینی زيان پهرو وی در اررپای 
قرين رسطی ؛ مبالی معرفت ؛ اصول شناخت ر مبانی طبیعی را از سرد طبیمت و از 
محسرس می جریند ۰ فلاسفة اشراقی همان میانی را در اصل استوار بر بينش و 
کشف و شهرد , و در اصطلاح برياية حدس فلسفی می دانند . بس از مهمشرين 
مسائل در شتاسایی چیستی اصل و هم روش فلسفى اشراقی مسئلة شناضت می 
باشد ‏ 


خلاصه آنكه . در علم الممرفت اشراقی شناخت بر مبناى اضافة اشراقی 
بین مرضوع مدرك و شيم مدرگ حاصل می شود . این علم المعرفت يتازكى ترسط 
اسثاد مهدی حائرى یزدی در كتابى با عنوان «علم حضوری»۲۷ به تفصیل سورد 
بحث دقیق فلسفى قرار كرفته و در این مختصر مجال برای تجزیه و تحلیل درهارة 
آن نیست . اما اشاره ای كرتاه به اين ترع علم خواهیم نمود . 

در ساختمان فلسفی حکمد الاشراق احکام حدس با شناخت یکی 
هستند . حدس خود در رابطه با مشاهده. از يك سوء و با أشراق از مسرى 
ديكر. حاصل می شود . پس در شتاخت شتاسی اشراتى حدس » مشاهده و 
اشراق را بايد شرح داد . 

٠‏ . حدس سهروردی در بسیاری از قمتهای كتابهايش «احکام 


ساسح ند 


الحدسه و «حکم الحدس» را استتتاجاتی صحيع سی داند . آنچه مامصل ست 
از حدس فلسفى يقيتى دانسته می شود *۳ و به آن همان سرتبه برهان داده می 
شود . هرجند این نوغ حدس به اصطلاح «اکخینویا ی ارسطویی شبیه است ۰ ول 
سهروردی حدس را داخل روش قلستی اشراقی می کند و به آن صرفاً به منوان 
موردی منفرد از روش استتتاجی نگاه نمی کند . البته در اين زمینه اندیشه ابن 
سینایی. که حدس را اول در رابطه با «عقل بالملكد» می داند و در نهایت ستچ 
از «عقل قدسی». بی کمان در اندیث: سهروردی تأثیر گذاشته است . پس حدس 
سیب می شرد که بعضی از حكماء اکثر معقرلات را ۰ بدون امتداد زمانی و بدون 
نیازی به تعلیم از معلمى خاص ؛ فراگیرند 51 

۲ . مشاهده و اشراق: مشاهده و اشراق پا هم اصل را تشکیل می دهند 
که از نظر فلسفه' ساختمان پذیرتت؛ اشراقی در تمامي سراتب وجودی مانند 
«قائون» صادق می باشد . اين اصل در مرتیه وجرد انسانی» در عام محسوس؛ 
همچرن ایسار حاکم است. بر مبناى این اصل؛ چشم يا بصر اگر سا باشد ۰ 
شوم يا مبصر را هركاه که «روشن» يا باصطلاح «ستتیر» باشد , چنانکه هست: 
می بیند . در مرتبة رجود محض و عام انرار يا عام غير بحسرس به مس ظاهر , 
هر كدام از اثوار مجرده انار مرتبة بالاتر از خود را مشاهده می کندد و بد اثوار 
مرئیة از شود ثور می رسانند که همان اشراق اتوار بر آنها می باشد . در 
نتيجه . علم از راء مشاهده و اشرای حاصل می شود . هركاد موضوع از خرد آكاء 
باشد . و به عبارتی اناثیت متعالید خود را دریافته باشد . آن را موضوع مدرك می 
اميم و شیم مدرگ نيز چرن بواسطة اشراق نور از اصل نور ۰ که آن را نورالانوار 
می اميم » منور شده ياشد و لذا قابل درك . در «آن» يا لحظه ثلاقی آن درء علم 
حاصل می کردد . این شتاخت اشراقی پایه های ساختمان علم صحیح را تشکیل 
می دهد . در ایتجا قبل از اينکه به بیان مفصل تری از سثله ايصار در حکمت 
اشراق بپردازم متذکر می شوم که از اواخر قرن ششم نظام حکمت اشراق شتاخته 
شد و حکمای مسلمان و شمرای ايران از آن بهر, متد شدند . اپنان که از پسث 
نتها در نظام های صرفاً مشانی ره به جایی نبرده بودند خواستار نظاسی بودند 


۳ مقدمة مصحع 
هماهنگ با آن حکمت و جهان بینی ای که قبلا" ذکر كردم . حکست اشراق چون 
مکاشفه و مشاهده و لذا الهام را طریقی ميرهن و متقن در راه شناخت حقیقت 
می داند و تتايج حاصله از مکاشفه و مشاهده را با استفاده از تمثيل كريا می 
دائد . از «کلمات مرموزه که به عبارتی زبان شمر می باشد » در يبان آنچه از 
مشاهده حاصل شده استفاده می کند ۲۷ و همین باعث می شود كه لسان اشراتق» 
که سهروردى آن را تها زبان کریای ماحصل مشاهده می داند . در رابطه با 
خلاقیت قوة متخيله قرار پکیرد . د اين در ديد اشراتی نهایت بیان فلسفی است - 
يعنى شمر؛ پس شعر » همانگرنه كه هايدكر هم بیان داشته. بد صورت شایث 
فة در می آید - 

شناسایی چیستی مهم ترین مستلذ فلسفه اشراق است . آنچه به «علم 
حضوری» معروف است پر مینای مشاهدة اشراقی حاصل می شود . هرگاء اضافه 
اشراقیه بین موضوع مدرك و شىء مدرگ دست دهد علم حضوری يا شناشت 
اشراقی حاصل می کردد . مشاهده, چنانکه ذکر کردم؛ اگر به مس ظاهر اشد 
إبصار نامیده می شود . در بحث مختصری که به دثبال می آید مشخمي خراهد 
شد که أبصار و مشاهده در روش فلسفی اشراقی به جه معنی است 8" 

مشاهده امتداد زمانی ندارد و مستلزم رابطة مادی بين مدرك و مدرك (يا 
عاقل ر معقول) نیست . از اين رو مشاهده» در نتيجه پینش فلسفی, در فلفة 
اشراق بر تنکر و تعقل صرف رجحان دارد . زيراء در نظر گرفتن ذاتياث, فصول 
و اجناس: تابع زمان است. استقراه و برهان نیز تابع زمان است» رل مشاهده در 
يك «آن». که بعد زمائی ندارد و همان لحظة اشراق است. انجام می گهرد . اهمیت 
تمثيل نور هم از این رو در فلسفة اشراق دوشن تر می شود ؛ زرا اكر فعل أبصار 
را در فضاى خاص خودش در نظر بگیریم» متوجه می شویم که علاوه پر صر 
و مبصر تور هم بايد وجود داشته باشد تا شی کماهی دیده شود ؛ و همینطور 
مشاهد: اشراقیه محتاج يه وجود تور است . در نتيجه رکن اصل هم ؛بصار و هم 
مشاهده را بايد هستي تور دانست. جه ثوری که در ظاهر هست و براسطة آن با 
دو چشم می یمه و چه تور مجردی که وأسطة بيد عينش قلسفی اسث. 


مقدمة مصحح ۳ 


به این نتيجه رسيديم که در رابطه با مئل شداخت اشراقی يايد قعل 
ابصار را (ابته از ديد قلسفی و پدیدار شناسی) مشخص کرد تا بتران اسل 
مشاهده را به كرنه ای فلسنی پررسی نمود . از این جهت» اجمالاً می پردازم به 
بررسی نظریه ابصار, و شنه ای از نظریات فلاسف قبل از سهروردی راء که 
شهرتیری به تفصیل باز کو نموده» بیان خواهم کرد . مسئله هشتم کتاب «الجمع 
بين رأیی الحکیمین» فارایی » معلم دوم , اختصاص به مله ابصار و بررسی آراء 
و نظریات اقلاطون و ارسطو در أين زمینه دارد . فارابی اصل رای ارسطو را در 
باب مسئلة ابصار چتین بیان می کند : وان ارسطی یری أن الايصار اننا تکون 
پاننعال من البصر .»؛ و رأى افلاطون را چنین می داند: «و افلاطين هری أن 
الايصار انما نکرن بخروج شىء من البصر و ملاقاته البصر ,»۲۰ فارابی معتقد 
است که پیروان ارسطر و افلاطون نتوالستند به مشى اسل کفتار آن دو فملسوف 
عظيم الشان پی ببرند و در نتيجسه هر دسته آراء کرو دیگری را با تمصب 
نگریسته و تحريف کردند . پیروان ارسطر لفظ «خررج» را بدرستی درك نکرده و 
پنداشتند که مقصود ار خروج شیء جسمائی وده اسث, که این رأى . چثانچه 
شهرزوری اضافه می کند ٠‏ همان نظر اصحاب تعالیم مانند اقلیدس و دیکران است 
كه كمان مي بردند ابسار در نتیجه خریج شىئءاى مخروطی از چشم و تلاقی آن 
با شىء مرئی می باشد . 

این دسته از قدما چنین اسشدلال می کردند که شىءاى که از چشم 
خارج می شود يا هواست يا شوه پا آتش, و کسانی دلایل بر رد هر سه 
آرردند .۳۰ فارایی ود معتقد است که هر در كروهء به علث تعصب ؛ پی په اسل 
مسئله نبردند و درنيافتند كه افلاطرن مقصودش خروج شی» از مکان نبوده و هم 
چنین منظور ارسطو از انتصال» استحالت يا تغییر در کیفیت نبوده است. و غارابی 
بر اساس نظريات ارسطو و افلاطون. چنانکه شيرة ار در آن كناب است. نظرید 
جدیدی را در مسئله ایصار ارائه می کند که میتتی است بر دو حرکت» یکی در 
یاضر و یکی در عيضر . 

نظرية ابصار سهروزدی از نظریاتی که ذکر کردیم کاملشر و دقیق ئر 


۳ مقدمة مصحح 


است . در فلسقة اشراق مبانی ابصار صرفاً از دیدکاه علم طبیعی مورد تحقیق قرار 
نمی گبرد ۰ پلکه سهروردى این مسئله را در بحث کل معرفث قرار می دهد و 
قرانین حاکم پر آن را در اصل همان قرانين مشاهده می داند . يعنى مشاهده په 
سمس ظاهر و مشاعده به حمس باطن پر مبتای يك اصل كلى فلسنی لحقق می 
یایند . این اصل دارای سه رکن است؛ وجود و تكثّر تور. فمل مشاهده» و تمل 
اشراق. ابصار مقابلة شىء مستنهر با چشم سال است. هرگاه نور وجرد داشته 
باشد چشم می بیند و شماع نور بر آن پرتر می افکند ر فمل دیدن در مسائتی 
كه شیء قرار دارد به وترع مى پیوندند . نه در خرد چشم. فمل دیدن ر فمل 
اشراق در يك «آن». که پمد زبائى ندارد . لذا «در مکانی» که به آن اشاره نمی 
توان کرد صورت می كيرد ؛ در همان لحظه ای که چشم مقابل شىء مستنیر قرار 
می كيرد - و البته در صورتی که حجاب و حایل در ميان نباشد . مشاهده به 
سس باطن , يعنى مشاهد: اشراقی هم بر میثای همین :صل به فمل در می آید ؛ 
با این تفارت که رسيلة ینش دیگر چشم سال نيست بلکه قوای سام باطنی 
است . و در پرتر نور لشراق اثوار مجرده است؛ و نه ديكر اضواه نور محسوس در 
خارع. 

نظری بيندازيم به شيوة ساختسان دادن سهررردى به این نظريه , که 
اجمالاً بیان شد . در دو قسمت اول «فصل ثالث از مقاله ثالثه» از کتاب «حکمه 
الاشراق»» که شهرزرری آن را از مهم تسریین بخش های کتاب می داند » 
سهروردی؛ چنانکه روش او در ساختمان فلسفة اشراق است. آراء دیگران را که 
صحیح نمی داند رد می کند و سپس نظریات خود را عرضه می دارد ۴ بمرامون 
ستلة أيصار ری ابتدا جسمیت و لونيّت شماع را رد می کند ۴۳ هماع را 
«هیشت» می دائد که حاوی جنبه تموجی نور است؛ البته آن قسمت از نور که ما 
به حس ظاهر می ينيم . او سپس رای اصحاب تعاليم و اصحاب علم المناظر را 
رد می کند که می پندارند ابصار خروج شىء از چشم است به صورت مخررطی 
که قاعد: آن بر مبصر و رأس آن در چشم می باشد » و نیز رأی ارسطر را که 
ابصار را در اطباق صررت شیه در رطویث جلیدیه می داند . به دليل آن که 


مقدمةا مصبيح rr‏ 
انطباق صور بزرك در جليديه محال است» صحیح تمی دائد . بنابراين. چون » په 
زعم سهروردی» دانسته شد كه ابصار يه مناسبت اتطباح صررت مرثى در جشم 
نیست. و نیز به وسیلة خروج شىء از بصر هم تمى تواند باشد ؛ تھا در نتيجة 
متابلئ شىء مستنیر ها چشم سام تواند يود . ر مقايله ر تحركى که به فمل دیدن 
می اتجامد در صررتى تحقق می بذيرد كه حجابی بهن باصر و ميصّر نباشد . په 
زعم سهروردى , حجاب مانع به قعل اندر آمدن مشاهده با شىء حاجزی است که 
مانع عبور نور پشود . و يا عدم وجود تور است» يعتى تاریکی. از نظر سهروردی. 
هر آینه لور وجود داشته باشد و وسيلة مشاهده سام ياشد (یعنی چشم سام 
تکرار می کنم. در ابصار به حس ظاهر» و قوای باطتی تزکیه یافته و صافی 
٠‏ در مشاهدة اشراقی به حس ياطن). و حجاب بين مدرك و مدره نباشد » 
یت خودآگاه, مدرك را یکباره. در «آن» بلاامتداد . در می يابد و در او شت 
به آن شناخت حاصل می شود و اين همه در پرتو اشراق ور است .۳۳ 

حال می پردازيم يه بررسی اينکه وجرد و تکشر نور - یمنی رکن اول 
مشاهده و ابصار - چگرنه در قلسفه اشراق بیان می شود » و اين نيز در رابطه با 
اساس بحث وجود در فلسفه اشراق هم قرار می كبرد و هم مبيّن نبوغ و دید 
عمیق فلسفی سهروردی است: نور الانوار مبدا ارل و سرچشمه حياث است ؛ و اژ 
نورالانوار » که فیاض بالذات و واجد وجرد مطلق است. نزديك ثرين نور (الثور 
الأقرب). يعنى نور اول. كه به آن بهمن هم می كريد . حاصل می شرد . اين نور 
به نور الانوار ببوسته است و از آن جدا نمی شود » و بنابر آن؛ اين نحرة صدور 
با نحوة صدرر و فيضان در نظام ارسطویی» كه در آن عقول از يكديكر منتصلئد 
ر تعدادشان متناهى است» كاملا متقاوت است (در اصطلاح» نظام هستی را در 


فلسقه اشراق «پیرسته» می نامیم. که انرار مجرده در اهن نظام بی شسارند » و 
تذارتشان يه تسبت شدت و ضعف است» يعنى پالتشکيك .). 

ثور الائوار اقاضة ثور می کند زیرا که «هست». انواری که صادر سی 
شوند میانی هستی را با شود حمل نموده و مآلا به همه جا می رسانند . نا بر 
اصل اشراق و اصل قهر (رابطة حاكميت انوار مرتبت مالا بر انوار مرتيت پایین 


کی مقد ما مجع 

تر) و اصل عشق و مشاهده (رایطه انوار مرتبت يايين تسبت به انرار بالاتر) تمام 
موجودات به ترتیب خاص خود منظم شده و حرکت نظام يافته است . هستی نور 
الانوار مسرا از قعل او تیست و يه واسطة اتاضذ انوار مجردة طول و عرضی و 
كلية اتوار دیگر . اعم از ذاتی و عرضی, فعل و هستی ور صادر شده و 
در تهایت آدمهان هم آن را می توانند درك كتند . این نحرة صدرر پا نظرية صدور 
نو افلاطوني شيخ يرنائى افلرطينءهم تفارت دار . زهرا در نظام افلوطین؛ بنا بر 
كتاب «تاسوعات». از «واحد» در مرتبة ارل «عتل كل» صادر مى شود که از ار 
متفصل و مجزاست. اما در فلسفة اشراق» «انوار» تها به تسبت شدت و عمف 
تررانيت با یکدیگر تفاوت دارند . 

ر اكنون سخنى کرتاه در بار نحوژ تکشر نور در فلسفة اشراق . نود اول 
نور مجردی است که از دو جهت حرکت دارد . جهت اول تحرك مشاهده و عشق 
است نسبت به نورالانوار, و يك جهت تحرك قهر و اشراق !ست نسبت به انواری 
که از آن در مرتبت پایین تر هستند . اين نور دارای سكونى نیز هست که برزخ و 
هينث به آن متعلقند . و اين در قابل و پذیرند: ثور مجرداند . پس از حصول لور 
أول» اين تور نود الانرار را مشاهده می كند . که در لحظه مشاهده بر آن پرتو می 
انکند و بر اثر اشراق ور مجرد دیکری حاصل می شود , که نود دوم است ‏ اين 
ثور در ثور می کیرد؛ یکی از تودالاتوار پلاواسطه؛ و یکی با واسطة نود اول 
(جون نور اول ر دیگر اثوار مجرده «لطیف» بوده و ثور کاملاً از آن ها عبور می 
کند » و نعکس کنند؛ تسامی آنچه «دركه سی كشد نیز هستند ). سومین ثور 
چهار تور می کیرد؛ يك فور بلاراسطه از ورالانوار» يك نور با واسط تور اول, و 
دو نور متملق به تور درم را تيز می كيرد . و هم بر این اساس تور چهارم هشت 
لور» و انور پنجم شائزده نور. الخ . بنابراین؛ نحرة تکشر ٹور» بر مبنای فررمرل 
۷۸-۱ (« برابر است با مرتیت نور) انجام می گیرد . 

خلاصه می کنیم: نور حست» و هرگاه شخص وإجد سلامت نفسانی و 
+ سمانی در مقایل شىء مدرگ قرار كيرد و حجابى در ميان تباشد و واسطة فيض 
از ميان ترفته باشد , آن شخص (موضوع مدرك) شىء را چنانکه هست در خواهد 


مقدنة مجح re‏ 
هافث و در او شناخت حاصل خواهد شد و يه اين شناخت اشراقی و علم 
حضورى می کوییم . به قرل حانظ: 
ميان عاشق ر مصعوق هيج حايل تیت نر شود سيماب خودی حافظ از ميان مرخيز 
اکترن كه شمه ای از جزئيات مسئلة مشاهدة اشراقى بیان شد جا دارد 
اشاره ای نيز به برخی مسائل منطقى و ساختمائى فلسفه اشراق هم بشود . 
نظام های ساختمان یافثذ فلسقى همراره (در يبان چیستی) از مبائی 
منطق - آنچا كه اين مبانی مربوط به اصول شناخت شناسی و علم معرفت می 
شوند - آغاز می شود ؛ و پس از طرح مباحث منطق صوری و اصول طبیمی 
سرانجام به ساختمان فلسفه برین پا تافيزيك می پردازند . فلسفه اشراق هم 
همین كونه است. نیز فلسفه اشراق. به معنای عام. هسواره به موازات فلسفه: 
ارسطریی حرکت می کند و يا , در بعضی مسائل فلسفی-منطشی» با آن در تضاد 
است. لذا حکمت اشراق نخست از نظر «ییان» مبانی معرفت و توضیح روش و 
اصول شناخت و اجد ارزش اساسی فلسفی است و با طرح مباحث منطقی و 
شناخت شناسانه در ارتباط با چیستی «معرفت» آغاز می شرد . برخی از این 
مسائل صرفاً جزه منطق صوری می باشند » مانند کرشش سهروردی پرای قالب 
دیزی گزاره ای راسد به نام «قضی؛ ضرورية البتاتة». كه از آن بتوان كلمّة کزاره 
های دیگر منطقی را استخراج نمود . نیز سعى سهروردی برای اين مسئلة صرفاً 
صوری که اشکال درم و سرم قباس را از شکل اول استضراج کند . و دیگر 
مسائل منطقی مانند مسئله استفاده از «سور» و رابطه اجزاه با کل در اندراج. 
استغراق » و غیره. كه تاماً توسط شهرزوری به تفصیل در متن حاضر بان شده 
اند . اما . شاید بتران گفت که مهمترین مسثله بنيانى فلسفه, که په کونه ای نو 
و اساسی در فلسفه اشراق مطرح مى شود مستله «تعریف» است؛ که مسئله ای 
است از يك سو منطقی و از سوي دیگر در ارتباط اصول با مساحث چيستي 
. همین جأست که سهرردیمبانی علم معرفت مشائی 
صرف را در راء ٠‏ کامل و پل كويا تمی داند . په زعم او تعریف 
انسان . يعنى حد تام در قالب «حیران ناطق» و یا دحيوان ناطق درپای فراغ 


انی معرفت و 


5 مقدمة ص 

ناخن» (كه قول است مؤلف از جنس بعيد و فصول ذاتی» و از نقطه نظر فلسفهة 
مشاء دال بر ماهیت شیء)؛ چمزی په ادراك واقمى ما از «حقیقت» انسان و از 
مدارج نقسانی ار اشافه نمی کند : و سهروردى چنهن قول ملف تركيب يافته و 
قالب ريزى شده را صرناً گونه ای نظام پردازی منطقى می داند بدون این که در 
واقع دال پر ماهیت شیء - در این نموته. السان - پاشد . که په هر حال؛ در 
نسبت با وجرد شىء . مقصود از تصریف است و نه بالعکس. به عبارت ديكر. 
سازگاری صرف فلسقى-منطقى ر صوری برای سهروردی ملاكى برای ادراك و 
اندریافتن پشر از مراحل نفسانی و سير به سوی حقیقت برتر و متعاليه یست. 
اصرلا آنچه منطق صوری و منطق مادی را بد هم مرتبط می کند تصریف است 
(حد تام رسم ثام. و انواع ديكر تصریف) و نيز چیستی يا ساهیت اشیاء بر 
مبتای تعريف شناخته می شود ؛ ر چون فلسفه «کرششی اسث در تحقیق در باب 
ماهيت ر حقایق اشماء» ارزش تمریف در روش ساختماني فلسفه ارزشی 
بنھائی ‏ ر نیز تعريف مرحله نخست هر شيوة ساختمانی فلسفی است . 

ر نظريه' سهروردى در این زمینه یکی از کاملشرین نظریات فلسفی در 
باب اهن مسئله است . وی ينيج نوع تعريف را به كونه ای بس استادانه و بدیع 
در نظام فلسفى خود مورد بررسي قرار می دهد؛ حد تام ۰ حدً ناقص. رسم تام» 
رسم تاقص, تعریف مسمی به اجزاه مفهوم تام . 

سهروردى نظریه تعریف ارسطویی را مورد اتقاد قرار می دهد و ستقد 
است صرف ذکر جنس و فصول ذاتى دلالت بر ماهيث شیء ندارد ٠‏ زیرا ٠‏ چنانگه 
در رابطه با نظام كيهانى اشراتى بیان کردیم. آنچه در واقع «هست» مجموعه ای لأ 
تشکیل می دهد متصل. فصول اتی در واقع منفصل نیستند و بی شمارند . 

٠‏ به عقید؛ سهروردی» برای تعریف شىء بايد کلیه «آحاد» متشكلة آن و 
یا «اجتماع» آن دانسته و شمرده شود . و نیز يايد این شیء نسبت به چمزی 


شناخته تر و برتر و بيشينه تر در نسبت با هم زمان و هم ذأت ٠‏ تمریف و سپس 
شناخته شرد . بر خلاف حد ارسطریی. تعريف اشراقی استوار بر چیزی است كه 
در نظام سهررردی «علم الانراره تامیده می شود » يعنى مبتنی است پر قورء که 


مدي لسع ا 2 
شتاخته ترين چیز است» و نيز مبتنۍ است هر دانش فطرى نفسالى در رابطه یا 
آكاهى «من برتره يا دأنائيت متعالیه». و اين یکی از ارکان فلسفه اشراق استه 
شناخت نه از قول مزلّف و قالب ريزى شد.. ينى حد . بلکه از درون بر می 
خیزد ر در تتاسب با مدایج تفسائى موضوع مدرك در عزيست به سوى طریقتی 
پرتر همواره تکامل می يابد . تور سوجرد در شیء ‏ چتانکه كنتيم, بلاراسطه 
مشاهد» سی شود » و آپن مبنای اصل تعريف ر شناضت شیه در فلسغة اشراق 
است . و مثلاً + همان كرثه كه «ظهور» در «پدیدار شتاسی متمالیةه هرسرل رابطة 
اخت را معين می کند » «نور» در قلف اشراق باية اصل شناخت است. 
چنانکه قبلاً ذكر شد . شناخت در نظام نلسفه اشراق پواسطه «اضافة اشراقی» بین 
موضوع مدرك و ث شی» قاپل شناخت. يا شیه مدرگ . انجام می كبرد . بنابراپن» 
تمریف شی» در حکمت اشراق ينى مشاهد؛ جه چیزی آن از جانب نفسي که 
توانایی مشاهده و مكاشفه يافته باشد . زیرا چکونه می توان حقیقت والای 
نانناهی را از طریق صرف شمارش اجزادش دانست ؟ اصلاً جنين چیزی غير 
سکن است. مي بايد هستی وا چتانگه هست دریافت پمتی «شاهده» کرد . 
مشاهدة اشراقی بمد زمانی ندارد و در يك آن و بلاواسطه صورت سی کیرد . در 
اینجا متذكر می بايد شد که اشراق استدلال را نفی نمی كند . مسئل؛ نلسفی 
مورد بحث در اين جا چکونکی درك و به دست آوردن نخستین میلای شناخت 
است. یمنی تعریف اولب آن (مانند اکتساب امور بدیهی منطق كرايان). مشاهده ر 
شناخت اشراقی در نخستین مرحله شهردی است و «علم حضوریه نامیده می 


شرد . سپس اشراق از استدلال استفاده سی کند ر روش برهان را به کار می برد 
و آن شناخت ارلية اشراقی را تحليل سی کند و آن را در نظامى ساخشه شدء و 
سازگار بیان می کند . اما در اصل و در اول قدم. شتاخت اشراقی حمل نیست ٠‏ 
پعنی به این صورت نيست که يكرييم «آ» ج است». و هر داج ۰ ب 
ب است», يلكه شناخت «آ» برابر است با خود هستی آن. و نه اسری 
آن. 


در تناسب با آنچه تاکنون بیان کردیم و برای اينكه به رابطه اشراق و 


مقدمة سج 
خلاقيت موضوع مدرك نیز اشاره ای كرده باشیم. نظام کی فلسفه اشراق را در 
نظر می كيريم که در آن چهار مرحله را متمایز می توان کرد كه در بر گیرندة 
اساس این ساختمان پر ارزش قلسفی است. 

۱ - نشتین تدم ضررری در راه حصول شناخت اشراقی؛ چنانکه 
سهررردی پارها و به تأكيد در کتاب ها و رسانلش بدان اشاره كرد.. مرحله 
شزکیه ننس و آماده شدن از برای مکاشفه و درك نور الهی اسث . در اين مرحلد 
فرد - موضوع مدرك - از خود خریش, از من مرترش» از اناثیت متعالهه أشن ٠.‏ 
آگاه می شود و براسط؛ مشاهده و حدس فلسفى . که پس از ریاضات دراز قوی 
شده. عام برتر ر جهان میلوی و حستی یزدانی را تصدیق می کند . 

۲ - مشاهد؛ انوار الهى و كسب اثرار اسفهیدی از جائب نورالانوار و 
هورشش بزرک , خررشيد. اعظم: و وهومن به توسط روان بخش. که همان عقل 
فعال يا راهب الصرر است (برابر با جبرئیل) . این درك ثور مبنای شناخت و علم 
را تشکیل می دهد ر تفس رهرو می باشد که در هستی نور ستفرق شده و «می 
بوند » . پپنش مبنای شناخت می شود و هه خاطر آن موضوع مدرك در «آلیه بی 
زمان» و هدون اندازه» با كل هستى می آمهزد . و اپنجاست که ہی نهایت در يك 
لحه با نفس مسدرد پشری آگاه. يا شاعری دانا » درآمیخته و مرتبط می شود . 
نفس آگاه يا موضوع مدرك نفسی سازنده می شود ؛ يعنى شلا . از خود می 
دهد ر بی دريغ می دهد . مى دهد نه اینکذ باز بستاند , از خود می دهد چون با 
هستی خود ور یکی شده و به قول افاضه می كتد یا واسطه' فيض سس كردد . 

۳ - مرحلة ساختمان فلسفه و علم صحیح. نفسی که سازنده شده. 
مرضرع مدرك شلاق کشته, از حکمت بحشی و استدلال منطقی و علم صوری 
استفاده مي کد و «تجرییات» شود را که در سراحل ۱ ر ۲ به دست آورده در 
نظامی ساختمان یافته و پرهانی مورد تحلیل فلسفی قرار می دهد . يقين دست می 
دهد و ساختمان علم ينأ سی شرد ر هى می گیرده يعنى به کار گرفتن دوش 
ساختمانی فلسقی. حاصل دانش درست است» علم صحيح » و ساختمانی فلسفی 
دارای قالب و قابلیت کامل تحلیل علمی مطالب. 


۱ قباس نم 
4 - مرحلا تدوين نتایج فلسفی که از طی مراحل یکم تا سوم حاصل 
شده است. يمني «بيان فلسفى». اهل اندیشة اشراقی نتایج تجریباث خرد را بیان 
می کند و مدون می سازد . در این مرحله در نوع زيان پا بیان په کار گرفته می 
شود ٠‏ یکی ببانی فلسفنی-منطقی و دیگر پیانی تمثيقل-شعري , در همین مرحله 
است که می ترائیم از لو یگوییم که قلسفه در نهايت به شمر می اجامد . شمر و 
بیان شاعرانه قدرت القای خاصی دارد که بیان فلستی-نطقی شاید هيج كاء به 
آن نمی تراد دست یامد . به عبارت دیکر» نهایت و درجه اعلای بیان آنچه بر 
مبناى مشاهده دریافت شده بیان شمر است. اشراق از تجرية درونی آغاز می شود 
و آنچه به لوح خيال نقش می پذیرد بهانى از حقیتت می داند ۰ به تول حافظ: 
دل كه هيب سایست ر جام جم مارد ز شاتمى که دس كم شود چه لهم جارد 
«دل» بر ما عام غيب را نمايان می کند و از تجريه ای سخن می كويد که در 
مكان نمی کنجد . «مكان» اين تجرية درونی » اين مشاهد: اشراقی . در لامکان 
است. و راه به اقليمى دارد ورای حس. این اقلیم در «تاکجا آباد»است . ورای 
فضای اقلیدسی است و زمانش در رابطه با امتداد مکان شناخته نمی شود . امش 
«هررتلیاست» و كويى در اين اقلیم همه چیز آشکار می شود ؛ ر باز از زبان 
حافظء 


ز ملك تا ملكوتش حجاب برگیرند ‏ حر آنکه خدمت جام جهان نما بکند 
بهان این تجریه در قالب شعر . با رمز و تمثیل امکان پذیر می شود . و 
از جمله خصایص اين زبان یکی توسل به تمثيل عشق است و رموز آن» ديكر 
استفاده از فالبی متضاد ؛ دیکر يه كنار گذاشتن عقل: 
در ازل پرا مستت ز تج سل وم زد مشسق يبدا شد ار آتش په همه عام زد 
عقل می واس اث كز آن شمله برغ الروزد سسسرق غیرت بدرخشيد و چهان يرهم زد 
و ليزه 
نهاس کردم و تدییر عقل در ره عشق ‏ چر شبتمی است که بر بحر می کشد وی 


حکمت اشراق و نقش حکمای متأله در مدینه فاضله 
از جمله نو آوری هاى نظام فلسفد اشراقى تدوین پخشی جداگانه در تون 


4 مقدبه مجع 
فلسفیست» حاوى بیاناتی در باب روش و أصول غلسفه به اضاغه قصد مؤلف از 
نکارش و توأم با ذكر مطالبی «تاریخی» در يارة نظريات حکمای بيشين در راه 
با مسائل و اصول مطرح شده. اين قسمت از متن را شود مزلف «نقدمه» می 
نامد ٠‏ ر در آن با سبكى بيشتر ادیبانه تا فتى و فلسفی ناب مطالبی را عدوان می 
كند كه معمولا در مترن مشائی در حکمت عمل . قلسفه سیاسی و يا اخلاقيات 
به آن ترجه می شود . در متون مشائى «مقدمه» بر فلسفه عبارت است از مطالبی 
در پاپ دلالت القاظ . کلیات خسی و دیکر مطالیی که در کتاب «مدخل» پر 
«أرغنون» ارسطویی ارل بار ُرقوریوس عنوان کرده برد ؛ و یا چند سطری در ذکر 
تام پانی کتاب . اما . «مقدمه» در متون اشراقی به عنوان در آسدیست بر روش 
فلفى مولف: ر اين نکته به وضوح در در «مقدمثه کتاب حاضر دیده می 
شود :۱- «المقدمة للسهررردی»؛ که مطالب آن را شهرزوری شرح نسوده؛ ۷- 
«المقدمد للشهرنوری». که حاری آراء اشراقی خود شارح است. این من در مشون 
اشراقی قرن هفتم , چنانچه در قسمت بعدى این نگارش » هنكام بررسی فصول و 
ابواب رسائل ينج کانذ کتاب دالشجرة الالهیةه اشاره خواهيم کرد . ادامه می يايد ٠‏ 
و مه صورت بخشی اساسی در باب ررش در تألیفات کتب فلسفی تتبث می 
شود . فن امقدمه» نگاری در علرم اسلامی رواج می یابد تا جايى که «مقدنثه 
ابن خلدرن به عنوان اولين تحقیق جامع در باب روش شناسی فلسفه تاريخ 
شهرت می يايد , و حتى علمای مغرب زمین دوران کنرنی از آن کرارا ياد کرده و 
آن را ارلين «ستدلرنی» علسی فلسفه تاريخ سی داشد . «مقدمهه هاى متشون 
اشراقی, هر چند اکثر نا شناخته مانده اند ء اما يقينا در تاريخ فلفه منزاتي 
کمتر از وسائل دکارت. و ديكر فلاسقه غریی » در ياب «روش» ندارند 
در فرستی دیگر يه تحلیل ساختار اين بخش از متون اشراقی خواهیم پرداخت ٠‏ 
ول در این بختصر اجمالا در ياب یکی از خصوصیات مقدمه های مترن اشراقی 
بحث شراهيم كرد . خواتنده خود به جواتب ديكر اصول ررش اشراقی ترجه خراهد 
داشت . که » فی المثل . عبارتد از: ۱) اصالت الهام و مشاهده در حکمت !شراق 
و ذكر حکمای پیشین قائل به آن؛ ۲) مقدمات اولية قلسفه از طریق برهان به 


اء الله 


مقدب؛ سح ۱ 
دست نمی آیند ۰ بلکه از پرهان در مرحلة بعد برای «ساختمان» فلسفه استفاده 
می شود ؛ ۳) «علم الانوار» روش حکمای اشراقیست: ۶) حکمت مشاء و ررش 
ارسطریی غایت و نهایت فلسفه نیست. پلکه یکی از دو رکن آن می باشد - رکن 
دیگر آن حكمت اشراق است همراه با ررش مشاهده و اشراق» که نظريه ایست 
عام شامل ابصار در حقيقت شارج عام محسوس, ر مشاهده در عام ساورای 
حس, که هر در اچزای متشكلة پیرستار حقیقت کل می باشند . 

از جمله نكات مهمی. اما , که در «مقدمة» سهروردی پر كتاب «حکمد 
الاشراق» يه آن بر می خرریم , نکته ای که شهرزرری آن را به تفصیل شرح کرده» 
مساله حكرمت حکیم ستاله است و ذکر شرایط آن . لذا در ذیل اجمالا أن را 
بررسي خواهيم نمود . ارلا ياد آرر می شریم که سهروردی در اين باب در مقدمة 
خرد جه می گوید: 
«والمراتب كثيرة وهم على طبقات: ومی هذه» حکیم الهى متوشّل فى الةاله 
عديم البحث ؛ حکیم بحاث عديم الشاله: سكيم الهى ترغل فى الشاله 
والبحث ؛ حكيم الهی مد ومّل فى التاله متوسط فى البحث او ضعيقه: سكيم 
مترقل فى البحث مترسط فى التأله ار ضميفه؛ طالب للتأله والبحث: طالب لاتاله 
فحسب ؛ طالب للبحث نحسب . فان اتفق فى الوقت متوشّل فى الداله والبحث» 
غله الرئاسة رهو خليفة الله ؛ رأن ا يتفق . فالمتول فى التأله الترسط فى البسث: 
وان لم يتفق , فالحکیم المترغّل فى التأله عديم البسث. ولا تخلرا الارض عن 
متوشل فى التأله ابداً . ولا رئاسة فى ارض اله للباحث المترعّل فى البحث الذى ۸ 
يتوشّل فى التاله, فان الشرغل فى التأله لا يخلرا عنه العالم. وهو أسق من 
الباحث فحسب» اذ لا ید تلخلافة من التلشی؛ ولست اعنى بهذ. الرياسة 
التغلب. بل قد يكين الامام الشاله سترلیا ظاهرا. رقد يكون خنها . وهو 
الذى سمّاء الكافة «التطب». نله الرناسة وان كان فى غاية الخسول . راذا 
كانث السياسة بیده» فيكون الزمان نوريا ؛ رآذا خلا الزمان عن تديير الهى. 
کانت الظلمات غالبة.» (ص ۱ ببعد متن حاضر) 

حال مطالبى را كه شهرژوری در «شرح» اضافه كرده در نظر بياوريد: 


1 إعقسه شيع 
«قوله «فان ائفق فى الوقت متوغل فى التأله وابحث قله الرئاسة». ای له الرئاسة 
فى العام المنصرى لكماله فى الحكمتين واحرازه للشرقين. لأنه ما وصل الى ما 
وصل سن الأمر العظیم والبيان الجسيم المناية, وللمناية الازلية فيه سر عظیم 1 
«وهو خليفه الله», لأنه اترب الخلق ال الباری تما واجلهم عنده ثانا رنسبته 
أليه اكمل راثم من غيره . دوان ‏ يتفق» وقوخ مثل هذا لمزته وندرته ‏ فالتوغل فى 
التأله المتوسط فى البحث» لأن شرف التأله انضم واعظم من شرف البحث؛ فافا 
كان له شرف التاله وشرف الترسط فى الیسث فهر أيل من غيره؛ وان لم يرجد من 
له بحث بل تاله فقط . فهو أل احث فحسب» ور خلیند اقه الذی لا 
یمکن خلو الارش عن امثاله» لأن التسمين الاولین تادران. وانما كان رل من 
الباحث لاله لا بد للخلافة من التلتی. لان خلیفد الملك روزيرء لا بد له من ان 
يتاقى منه ما هو بصدده ای لا بد" له من ان يأخذ منه ما يحتاج اليه ؛ والخاله له 
قرة الآخذ عن الباری تعالى رالعقول دون فکر ونظر باتصال ررحى . والباحث لا 
يأخذ شینا الا بواسطة القدمات والافکار رالانظار. فلهذا كان «لتاله» ول من 
الباحث» تحسب. قوله «واست اعتى بهذه الرئاسة التذلب». فان کثیرا من 
التغلبین لایستحتون المخاطبة لنقصهم وشدة جهلهم فكيف يستحقون اسم الرئاسة 
الحتيتبة. بل ننى بهذه الرناسد تحصیل الكمالات الانسية! اسا الذوقية 
والبحثية جميما , ای الذرقية نقط , لأنه قد يان انه لا رئاسة للباحث السرف «بل 
قد یکرن الامام المتأله مستوليا ظاهرا». كسائر الانبياء ذرى الشركة راللك 
وبعش حكساء ا مدوك. مشل كيومرث رافریدون وكيخسرر واسكشدر. رومض 
البطالسة والیرئاتیین ويعش المحابة واشالهم : «رقد يكرن شنيا». كسائر 
متالیی الحكماء من المشهورين ار من الشاملين وهؤلاء ارباب الثأله المحققين 
یسوم الجمهور والمامة «الاقطاب»: ريكون می كل عصر وزمان متهم جماعة 
الا ان اعظمهم راتمهم كسالا واحدا كما جاء فى الاخبار التبرية . رانا كانت 
السیاسده والحکم والسيف بيد الخاله الیحات, أر التاله فقط؛ يكمرن ذلك 
«الزمان نوريا » تسکته من نشر العلم والحكمة رالعدل وسائر الاخلاق المرضية. 
وعمله الئاس عل المحجّة البيضاء بتوة نفسه بالملم والسسل كزمان الاثيياء عليهم 


مقدمة صت بي 
السلام. ومتألهى الحكماء . «راذا خلا الزمان عن تديير الهى». یمنی عن التدبير 
الذى سنّه البارى. عرّ وجل عل سند انبيائه وسكمائه , «كانت الظلسات يذ 
غالبد» كزمان الفترات ویسد عهد البوات واستيلاء ذوى القبارة والجهالات. 
وهذء الاحرال سوجردة فى أهل زماتا هذا لشمف الشرايع راهسالها فيه 
وانطماس السبيل الحكمية والمناهج المقلية . «راجود الطلبد طالب التأله والبحث» 
يجمع بين الكمالين . «ئم طالب التاله» ثم طالب البحث». لان طالب التاله 
طالب لتلقى الخلاند النى هی القصد الاقصی. والباحث لا خلافة له ولا رئاسة . 
ولأن طلب حصول اليقين بالتاله اقرب من طلبه بالبحث الصرف لعدم سلامة 
البحث عن الشكرك والشبهات.» (ص ١)‏ ممد ) 

و اکنون مبانی فلسفی اين نظیرات» ومقام جنين مباحث فلسفة سیاسی را 
در فلسفة اشراقى مورد بحث قرار خواهیم داد . اسل اين نظريه یقهنا ملهم از 
رسائل فلسفى ابو تصر فارابی. مانتد: «آراء اهل مديئة الفاضلة». «السياسة 
المدنيةه. «كتاب اللّد». ر «تحصيل السمادة»» می باشد . اما چنانچه شراههم ديد 
آراء اشراقى در این زبینه . يعنى رياست مدیته فاضله و حکومث عدل . با آراء 
فارابى و اصولا با ررش مشائى تفارتهامی اساسی نیز دارند . 

شهاب الدین یحمی بن حبش بن اميرك ابوالفشح که در سال ۵4٩‏ در 
سهریرد » از ترابع زنجان, به دنیا آمد . در سال ۵۸۷ به دستور سلطان صلاع 
الدين ايوبى کشته شد *" كفته اند که صلاح الدین نامه ای به پسرش: ملك 
ظاهر غازى . حاکم حلب , می نگارد و در آن دستور قت سهررردی را په أو می 
دهد . ملك ظاهر جوان, که پا سهروردی انس گرفته برده و او را در دربار خود 
جای دادء, از كشتن ار سر باز می زند . اما . صلاح الدين عار ديكر ثامه ای په 
پسر می توید و در آن تأكيد می کند که اکر سهروردی را نشد حکومت علب 
را از وى خراهد گرفت . از اين رو ملك ظاهر «ناچار» دستور قتل فیلسوف چوان 
را اجرا می گند ۲۸ 

چنانکه از خلال متنهای تأریخی دیده می شود » قتل سهروردی در حلب 
کار ساده ای نبوده و جزئیات آن به درستی معلوم ثیست و دلایل اصلى قتل ری 


0 قداس 
بروششی ذكر نشده لست "۴ ولى» اگر به سختان و آراء فلسفی خود سهريردى 
رجرع كنيم شايد بتران با نشان دادن جنبه های سهاسي مكتب او نظريّه ای 
بذهرفتني در بارة قتل ار عشران كرد . از اين رو , هم می پاید . از سويى: به 
زليات گزارشهای تاريخى در بارة زتدكى و قتل سهروردی رجوع كرد ر ارضاع 
شهر حلب را در سالهای ۵۷۱ تا ۵۸۷ ۰.ق - یمتی درران همنشینی الملك الظاهر» 
پسر جوان صلاح الدين ايوبى . با سهروردى - پررسی كرد ؛ و هم نرشته های 
سهروردی را. بخصوص از جهت جنبه های سیاسی و آراء فلسفی وی » تا بینیم 
آبين سیاسی-فلسفی ویژه ای در رشته های سهروردی يافت و به آن 
صقت «اشراقی» داد ؟ 

بور کل باد كنث که سهررردی به بانی نظری فلسف؛ سیاسی, 
آنچنان که پیش از وى فلاسفه عنوان کرده اند « نپرداخته است و در آثار خود 
بخشی جداکانه را به آن اختصاص نداده است . برای سهروردی : بر خلاف 
قارابى . «مدینه» و انراع آن جایی برای تحقيق ندارد و حتى واژة «سدینه» را تھا 
در رابطه با شهرهای خیال به کار می برد ؛ «شهرهايى» مائند جابلقا . جابرسا 
(جابرصا ) از اقلیم هشتم» یا مورقلیا ‏ يعنى مکان هایی که تھا در «عال خیال» 
و تدعام شال». ورای عام محسوس: جای دارند . از همیسن رو وى هیچکاه 
سختی از «مديئة فاضله» يا «مدینه فاسدهه پیش نمی کشد . آنچه ری مثلاً در 
يارة مدینذ جایلقا » می كويد هيج رطى به مدید؛ فاضلذ آرمانی در فلسفه سیاسی 
یرنانی ندارد . باز در همین زمینه وی به یکی از مهمترین پرسش های فلسفه 
سیاسی ٠‏ يعنى «عدالت چیست 6» هرکز تمى پردازد . زیر" ثوجه او به چیز دیکری 
است و از ديدكاء اشراقی ار معرفت بر مبانی دیگری جز آنچه در فلسفه مشاه 
مطرح شده» استوار است. وى به مسأله انراع حكومت. آنگونه که در كتابهاي 
قلسفه سیاسی بحث شده؛ نمی پردازد . چون يه نظر وی نتها حکومت «الاهی» 
عادلانه و درست است. سهروردی هيج كاه دربارة فضایل . آن گنه كه در کتابهای 
اخلاق و فلسفه سیاسی طرح می شود » سغنى ندارد . از اين روء هيج بك يا هبيج 
بخش جداکانه ای از كتابها ر رساله هأى فلسقی سهی‌وردی را نمی توان با نام 


آيا می توا 


مقدعة نس Le‏ 
فلسقة سیاسی » يعتى «سياست مَده» پا حكنت عمل يا علم نامیس جدا کرد . 
سهروردی سياست و حکومت و تدبير را در رابطه با «شهر» (مدينه) 
عنوان نمى کند و در هر موردی که در بارة حکومت سخن می كويد آن را با 
«تدبير الاهى» در پہوند می داند . از ديد كاء حکمت اشراق حکوبش هنگامی 
دارای اعتبار است که سپاست مدینه در ارتباط با عال غيب باشد و با نغیبرات 
مدام عالم محسوس سر و کار پیدا نکند . حاكمان جتين مدینه ای » جه پادشاهان 
اساطیری جه حکما ر فیلسوفان؛ بايد «نشانی » از الهی بودن حکوست در دست 
اشند . نشانی که براسطه آن برحق بودن آن حکرمت آشکارا یا . يه عبارتی 
دیگر. به گوئه ای بدیهی پدیدار باشد . در چنین صورتی . حاکم پا . در اصطلاح 
لسفه سیاسی » «رئيس مدينه» از عالم برتر الهام می كيرد و واسطذ بين أن عام و 
عام هس می كردد . در تفه اشراقی رئيس مدینه «واقعاه بد دیل سییر و 
سلوکش در اقليم هشتم. که اقليمى است ميان عالم محسوس و معقول و از راء قوة 
متخيّله می توان شناخت. می بايد نمايانكر للهامى باشد كه از جائب عالم پرتر بد 
وى اناشه شده. حکرمت در اهن نظام تها هنكامى داراى مشروعیت است که 
حاکم «الحاكم بامر لله» باشد . پس, تھا سياست برحق از ديدكاء نظام اشرائى 
حکوبتی است كه در آن اسر الهی جاری باشد . از ارکان نظام سياسى و آیین 
سياست در حکست اشراق اين است که چگونه رئيس سدینه یا ساکم یا 
يادشاه- فيلسوف نظرید انلاطونی. خود را جتان بپروراند ۰ که بتواند پذیرای الهام 
الهى شود و استمداه پذیرش فيض كسب کند ؛ و چسون چنین حالی در وى 
پدیدار کشت بتواند آشکارا ظهرر فيض را در نفس خود يه دیکران نشان دهد و 
در عمل برتری خود را به گرسی نشاند . 
«آیین سیاسی اشراقى» . در واقع » تركيبى است از دو بنیاد الديشة 
اسلامی و ایرانی » يعنى نظرید بتياد تبرت در اسلام و اعتقادات اسلامی در باب 
معججزات و كرامات انبباء ٠‏ أئمه. و اولام ۳۳ و ديكر باررهای باستانی ايرائى در 
بارة فره يا خُر کمانی يادشاهان كد صاحب «نیرنک» اند (همانند فريدون و 
کیخسرو) +" و اينکه بنا بر سنّت ایراتی, آتکونه که در حکست اشراق پازگر 


داشته 


لف مقدملا مصحح 
شده, هركس كه طلب علم کند و يه «سکمت متمالیه» دسترسی يابد په وی فر 
ایزدی دادم خواهد شد ۲۰ و سراتجام سنت كهن ايرائى در باب وزراى خردمند ٠‏ 
همچرن بزركمهر » كه حکمت شود را در خدمت پادشاهان برای کسترش عدالت 
قرار می دهند . 

آیین سیاسی اشراقی بدون شك از خودبه وجود نیامده بلکه ريشه هاى 
نظری أن را می يايد در متون أصلى فلسفه اسلامی؛ يه خصرص قلسفة سیاسی 
اسلامی» در آثار فارابی جست. و نیز در کتابهایی مانشد «کیمیای سمادت» از 
ابرسامد غزال که در آنها مساله سیاست ر آداب آن - که در ینش سیاسی 
سهروردی سخت تأثیر کذاشته - مطرح شده است . کتابهایی چرن دائصيسة اللوك» 
غزال۰ «دقابوستامة» قابرس وشمكير ؛ و «سیاست نامء نظام الملك را سهروردی بی 
كمان می شناخته و پسهاری از نظریات خود را در بار مسالا مشروعیت حکوست 
برخی از پادشاهان کهن. چون افریدون و کیخسرر » از چنین متونی گرفته است. 
سرانجام, نوشته های ابن سينا - که مهمترین تأثیر را در منطقمات , طبیعیات » و 
الهیات حکمت اشراق کذاشته اند - در برشی موارد اساس انديشه های سیاسی 
اشراقی هم هستند . 

بر این بايه می توان كفت که آیین سیاسی اشراتی بيش از هر چیز بیان 
باورهای همكاني زمان سهروردى بر پا اعتبار حکوست افراد دائا و حکیم يا به 
عبارتی همان پادشاه-فیلسرف افلاطونی است. چنین باوری, آن گونه که در 
فلسفة سیاسی اسلامی مطرح شده؛ در اصل انلاطونی است» اما سهررردى ارزش 
های نمادین شاهان اساطیری ايران را هم با آن پہوند می زند . مثلاً از خرو 
به علوان ثمر؛ کامل از حکوست حکیمانه عادلانه پاد می ګند , و اما هر انداژه 
بخواهيم به اين دید جنب نظری بدهیم, جنبه عمل آن مهم تر خواهد بود . چون 
اساس آن نسيث حکمت و عمل حکومت در وجود حاکم آگاء و دارای صفات 
پدیدار است. اين چنین حکیم حاکمی اصل ياي «آيين سیاسی اشراقی» است . 

البته چنین اصل در فلسفة سیاسی اسلامی مدتها پیش از سهروردی 
شناخته شده و بويرّه نظام مدینه فاضله فارابی بر آن استوار است . یکی از 


میج ۳7 
مهمثرين مورشان كترنى فلسفه سياسى » لیر اشترارس» در مورد قارابى (ر تاكزير 
در پارڈ اساس فلسقة سهاسى اسلامی) تقش پنمادی حکومت حکیم دانا را بیان 
کرده و چنین كفته است: «فارابی چنان تحت تأثیر کتاب «جمهوریت» انلاطین 
ثرار گرفته برد كه طرح نوين ساختمان فلسفه را بر مبنای چهارچوبی سیاسی 
بیان می کند ,۸۰.۰ اما سهروردی چنین حكومتى را بر مینای «أمر اقه» می دائد 
که از راہ الهام به حاکم حكيم می رسد . در ساختمان شرينى که سهروردی بر 
اصول افلاطونی و عام العرفت اشراقی استوار كرده؛ ممرفت خاص فرایند اشراق 
است که به حکمت اشراقی می انجامد . و نتها کسی که به چنین حکمتی رسیده 
حكيمى حاکم می تراند پاشد و مردم در پرتو سهاست او در راء عدالت وتحصیل 
سمادت كام توانند برداشت. حكيم متأله سهروردی؛ فرد فاضل دانایی است که از 
حکست ذوقیه و بحثیه , هر دوء تا سرد كمال برخوردار است و آن دو نیع 
حکمت را در وجود خودش به منتهای همآهنکی رسانیده است . صاحب حکمتی 
است که وى را سیاستمدار عادل می سازد و به وى ترانابی اجرای «امراشه را در 
مدینه می بخشد .© چنین کسانی؛ یعنی حکمای متاه در عصر ضود رسای 
کامل توانند يود ر اکر سیاست حکومت در دست آنان اشد آن دوره از زسان 
«نررائی» شراهد برد ٩٩.‏ 

شاید مهم ترين جنبه «آيين سیاسی اشراتیه چگونگی كسب حکست 
توسط «رئیس مدینه» باشد . از ديدكاء فارابی. ریاست مدينه ها حکوست نمی 
ترائد در دست هر کسی باشد ۳* این اصل فلس سیاسی را سهروردی كاملا می 
پذیرد : اما اضافه می کند که ریاست مدینه بايد در دست أنبياء . پادشاهان 
ملکرتی ؛ یا حکمای متالّه قرار پکیرد .** اما در شرط اساسی ریاست را که 
فارابی عدوان سی گند . یکی طبيعت و نطرت و ديكر هیثث و ملک ارادی, در 
نظر نمی كيرد . به زعم سهروردی . رئيس مديته نه به خاطر طبیعت و فطرت» 
يلكه از راء درك حکمت اشراق يه كمال اتسانیت رسیده و نفسش به عثل ال 
در عين حال. ميان «رتیس» در لسغد فارابی و سهررردی 
تغارت اصرل وجود دارد . زیرا «رئیس مدینه» زد فارایی کسی است که: «هر 


پیرسته است 


4 مقدمة ممحج 
الذی یتف على کل فعل يمكن أن ثم به السمادة. فهذا ارل شرائط الرئمس . 
هذا هو الرئیس لا يرؤوسه انسان ... هو زتهي الأمة الناضلة و رئيس المسورة 
كلها ٠٦.‏ در حال كه حاکم حكيم سهروردى چئین است؛ «إن کان الال على 
جرمر النفس الأسر القهرىء فيقع الشروق عل رجهه. بال ا ا الأ 
القهرية ... نیکرن المعنى الذى يسميه الفهلريد بدحْرة» مما ياتى فى الشهب اللورانید 
آثره فی القهر . فیصیر صاحبه شجاعاً قامراً غلابا ... یکرن تلكا نضا صاحب 
یبد و علم ر فضيلة و اقبال؛ و هذا رحده یسمی کیان کا رئمس اول 
مدينة فاضله قارابى اثعال و رفتار ر صفاتش پکسره دنیوی هستند » ابا حکیم 
متاله حاکم ر يا دملك ممظّم» سهررردی شخصی است که می تواند «مشی عل 
الام و الهراء» کند . ر هم «طی الارض» کند . و سراتجام» «الواصل پالسماء» 
كردد ۵ادر «آیین سهاسى اشراقی» حکمت الهي سالکان و حکمای خارق الماده 
است که در خدمت مدینه قرار می كيرد و زیرد در این مورد می توان صفت 
«الهی» را به مدینة فاضله فارایی افزود . 

قصد سهروردى در اکثر آفارش بازسازی ساختمان سابسد الطبيعه بر 
مبناى اصرق است که در برخی موارد پا اصول اولية مشانی متفاوتند . در بسهاری 
از موارد در کل با حکمت مشائي قبل از خود موافق است و از ابن سينا كاملا 
پیرری می گند ٠‏ اما در شناخت شناسی ر هم در بحث هستی, اند یش سهروردی 
پا حکمت مشاه تفاوت اصول دارد . در هيج يك از آثار سهروردی به پخشی یا 
رساله ای جد:گانه در ياب فلسفه سیاسی پر نمی خوزیم؛ اما به تفسیم پندی 
فلسفه. چنانکه پیش از ری أبن سينا ذکر كرده. اشاره می گند . و هکمت عمل 
را به اغلاق. حکمت منزلیه؛ و حکست مدئهه تقسیم می گند . از اين تقسیم 
پندی فقط يك بار در کتاب «تلریحات» ياد کرد, است . اما مسائل مربوط به 
سیاست و حکومت و ریاست مدینه را در برخی از رسائل خود اینجا و آنجا 
رع می کند . 

كتابهاى اسل نظرى وى عبارجد از «تلریصات». «مشایع و 
مطارحات». «مقاوبات». و «حكمة الاغراق». اين چهار کاب مجمرعة کامل را 
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تشكيل می دهند كه در آها ساختار توين مابعدالطبيعة اشراتی به گونه ای منظّم 
بیان شده. به این دسته. كتاب های مختصرتر «الواح عمادی». «هياكل الثوره. 
و «پرتونامه» را هم سی شوان افزود . دو كتاب «الواح عمادی» و «پرتو نامهه 
خصوماً در رابطه پا مسألة مورد نظر ما در مقالة حاضر . يعنى «آيين سیاسی 
آشراقی». از اهمیت ویژه ای برخوردارند , زیرا که هردوى آنها را سهررردى پرای 
ملرك سلجوقی, که کریا اهل قلسفه هم پوده اند نگاشته است . 

فصل لهایی هر يك از اين رساله ها اختصاص به مطالبی دارد که از 
درون آن ها به چیزی که می توان «آیین سیاسی اشراقی» نامهد ٠‏ پی برد ١‏ و نیز 
اين رساله ها پا مقدمه ای آغاز می شوند که در آنها سهروردی از غایت حکمت 
سخن به بیان آورده و سپس مطال پیرامون نقش حکیم متاله در حكمث بیان می 
دارد ** از جمله در «حكمة الاشراق: التسم الثانی: التالة الخاسد: فى الماد 
رالتبوات واثنامات» و «الفصل الشاسی: فى بيان سيب الانذارات والاطلاع عل 
الفبیات ,»+ «التاريحات: الملم الشالث؛ الورد الرابع: فى النبرات والآيات و 
النامات ونرها » و بخصوص «التلويح اشانی؛ فى سیب افسال خارقد للسادته؛ 
«المشارع والطارحات: العلم الشالث: الشرع السايع: قى الادراك وعلم واجب 
الوجود والفارقات ويقاء النفس والسمادة وما یتعلق بها »؛ بخصرص «الفصل 
الشالث: فى كيفيّة ظهور المغبيات». و «الفصل السادس: فى سلوك الحكماء 
التالپین:. فصل پایانی رسال فارسی «پرتو نامده هم اهميت ریژه ای در ذمينة 
مورد نظر ما دارد كه در اينجا جند سطری از آن را نقل می كثيمة 
«بدانکه چون هر یکی از مردم به ها كارها و مهمات خویش قيام نتواند تمود . 
پس شارعی ضروریست... مزید از عام ثور و چیررت. و . تخصص به انسال 
كه مردم از آن عاجز پاشند . و ار نه سخن او نشترند او را معارضت و مزاحمت 
تمايئد ... کسی که تفس او به ثور حق و ملای اعل ررشسن شود » و آن ثور 
اکسیر علم و قدرت باشد . عجب تباشد که مادت عالم مسر او شود و از روشنی 
روان او سختش در ملای اعلا مسموخ باشد .۰۰ 

موضرع اصلل هر يك از فصل های نامبرده عبارتست از اينكه از طریق 


3 دمحي 
ریاضات بدنی و روسانی» خلح بدن. تقليل شراغل حواس ظاهر. و غیره. 
موضوع مدرك قابلیث درك انرار الهى را می یامد و قدرتی كسب می کند که 
مجاناً به نور «يان» شده و از اين طریق می تراند کارهای خارق الماده کند و 
ماعب کرامات شناخته شود . از ديد كاه «آيين سیاسی اشراقی». حاکم سكيم يا 
رئيس مدینه می بايد «صاحب کرامات» باشد , تا اهل مدینه ها دیدن کرامات 
از وى فرمان برند . چنانکه در «هياكل التوره نیز می كريد 
«و باشد که نفوس ستألهان و باكان طلب كيرد براسطه اشراق نور حق تما » و 
عتصریات ایشان را مطيع و خاضم گردند بسيب تشبه ايشان ها عام ملكوت. 
عجب نباید داشتن از نفسى كه ستشرق و مستفني کردد په ثور سق تمالل و 
آنكاه اكوان ار را طاعت دارند هم چنانکه طاعت قدسيان دارند .ن'* 

مانشد اينكونه مباحث را در بارژ ساله خلافت خدا در زین و نقش 
نفوس پاکان و نفوسی که به عقل مال متصل شده اند , در رسائل ديكر نیز 
می بينيم .* یادآرر بايد شد که ميان قصلهاى نهایی این کنایها و بط نهم و 
دهم» از كناب «اشارات و تتببهات» ابن سينا شباهت هایی هست. عنوان نط 
نهم «اشارات» «فی مقاسات المارفين» است ر عثوان نط دهم «فی اسرار 
الآيات». ابن سينا با عنوان كردن اين دو تَمّط در «اشارات» باب جدیدی در 
فلن اسلامی کشود و به مساله نظری اتصال با عمل فمال نزد غلاسفه قبل از 
مود حیات تازه ای داد و تعبیر سباسی از چنین مقاسی بسیار مهم است* 
سهروردى هم با اران هسان مطالب. اما به تفصیل بیشتر و با تحلمل جدی تر 
و با ارائ تاريل آیات قرآنی. به همان نتایج فلسفی-سیاسی رهنمون سی شود . 
ابن سينا ضمن سخن کفتن از مقامات عارقین طبقد زشاد » عایدان» و 
عارنان را از هم جدا می كند . اما سهروردی از «حکمای متالّده تبیر جامع 
ثری می ارانه می دهد . وی رئيس مدینه را در هر عصرى «خلیفة اله» می داند 
راز بحث صفاً عرفانی أبن سينا پا فراتر می گذارد . به زعم سهروردی» 
میکویت با رياست مدينه و تألّه می تواتند با هم در شخصى یکانه ظاهر شوند 
که همان «خلينة اقد» است. اما شاید اختلاف اصلی تر ميان دو فیلسوف در اين 
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خلاصه شود كه ابن سينا په دنبال این است كه دلايل «طبيمي» خوارق عادات 
و كرامات را بیان کند .اسا سهروردى جنين كارهايى را از تجربه واقمی 
موضیع مدرك در عام خمال می دائد ر از نظر او تجربه اشراقی تجريه ای 
است واقمى .84 

مقدمه سهروردى بر «حکمد الاشراق» - چنانچه در بالا متن عربي آن 
ملاحظه شد - در زمینه حکمت سپاسی ر حاکم آرمانی كرياترين كنتار ری در 
این زمینه است . فارسی شد: قسمتى از آن هدين گونه است: 
«عالم وجرد هیچگاه از داتش حکمت و دانایی که نمودار وقائم به آن بود و حجت 
ر ات خدای به نزد ار باشد تهی نباشد . و وى همان خلیفه و جانشین خدای 
بزرگ مود بر بوی زین و تا روزي که زبين و آسمان پایدار و استوار است نیز 
این چنین خواهد بود ... هر كاه اتناق افتاد كه در زسانی حکیم باشد که هم 
متوظّل در ناله باشد و هم در بحث» ار را رياست تامه می باشد و خلیفه و 
جانشین خدا اوست . و هركاء چنین اتفاثی نيفتد . بس آن كس که متوغل در اله 
ر بتوسط در بحث باشد ریاست کامله خراهد داشت. ر هركاء چنین نيز اتفاق 
ليانتد . بس ریاست تامه از آن سکیم باشد مترغل در تالّه و از بحث عاری و ار 
ليف خدا باشد . جهان هیچگاه از حکیمی که متوغل در تألّه اشد خال نبود . 
و آن سكيم متوغل در بحثی را كه شرعّل در تأله نباشد ریاستی بر سرزمین خدا 
نباشد . زيرا هيج كاه جهان از حکیمی که متوغل در تألّه الست خال نبود ‏ و وی 
شایسته تر لست به ریاست از حکیم که تها متوشل در بحث است... و چون 
ریاست واقمى جهان به دست او افتد زان وى بس نورانی و درخشان برد و هركاء 
جهان از تدییر الاهی تھی اند ظلست ها و تاریکی ها چیره شوند» 

پادشاهانی که سهررردی با ایشان همنشین پوده گذشته از ملك ظاهر 
شاء. فرزند سلشان صلاح الدین آییبی. چشد فر بوده اند ۰ یکی امیر 
سلجرقی, علاء الدين کی قباد که کربا شاکرد سهررردی مرده و شزد وی 
فلسفه سی خرانده و آرا به گوش بسیاری رسیده وده" دیگر , 
ساطان سلیمان سلجرقی که كريا سهروردی «پرتونامه» را برای وى نگاشته 


ون مقدمة مصحح 
است ۷* سه دیگر. ملك عمادالدین ارتق که از درستداران و هواداران سرسخت 
سهروردی بوده و شيخ «الواح عمادی» را به تام وی نرشته است ** با ترجه به 
این واقعیت که سهروردی با برخی از پادشاهان سلجوقی. که اهل فلسفه برده 
اند ؛ مأثرس برده؛ آیا نمی توان در آن «مقدمه ها » جنبه های سیاسی یافت ؟ و 
آيا اين مقدمه ها هشداری در بار آيين سیاسی وی برای دیگران نبوده است 1 
ری به پادشاهان می كريد که اكر می خراهيد حاکم درست باشهد و زمان 
حکومتتان نورانى باشد . بايد به علم و يريزه تأله, ببردازيد .ر مرا په عنوان 
معلمتان بپذیرید ؛ همانگونه كه ارسطر حكمتش را در اختبار اسكندر جران 
كسذاشته بود من هم حکشم را در اختیار شما مسى گذاوم. سهروردى . 
جنانكه عادت وى است. به نسونه هاى پادشان كهن ایرانی نیز اشاره می گند ؛ 
پادشاهانی كه براسطه داشتن فر کبانی با اعتبار فرسانررایی می کرده اند و 
كسب حکمت يعنى كسب شوه( نکش مهم دیکری که از گفتار سهربردی 
پر می آید آن است که سیاست می تواند بر حكمث يك فرد استوار باشد و 
چنین فردی سکیم متالهى اسث که سی تواند قطب عال باشد ها امام مدینه 
ای ناضله ر همچرن شاهان کهن, فر ایزدی می بايد پر دانش و حكمت او 
استوار باشد و بر قدرت و نیروی بې مانند وی» که دیگران به چشم می 
نند ؛ و این در «متن پرتر نامه» برضوح دیده می شود: 
«هر که حکمت داند و بر سياس نور الانوار مدارمت نماید . چشانچه كنتهم او را 
«فرة کیانی» بدهند « و «فرّ نورانی» ببخشند » و بارق الهی ار را کسوت هيبث و 
ها بپرشاند . ر رئيس طبیمی شود عام را و أو را از عالم اعلی تصرث رسد ۰ و 
سخن ار در عالم علوی سبرع باشد . و خواب و الهام او په كمال رسد ».3 
ینابراین. هر زمان که حكيم متأله پادشاهی کند , آن درران نورانی 
خواهد برد و کسی که از او خوارق سر زد و صاحب کرامات و رژياي 
صادقانه باشد » سی پاید ریاست مدینه را در دست کیرد . آیا سهبروردی با 
جنين پیامی آشکارا نمی كويد که الظاهر فرزند صلاح الدین. اگر بخواهد به 
عدالت فرماتروایی کند و رئيس طبیعی عام شود . می يايد نزد حكيمى چون 


سهروردى شاكردى كند و از علوم الهى بهره كيرد تا صاحب معرفت و حكمت 
شود 1 . 

بس ٠‏ می توان كفت كه «آیین سیاسی اشراقی» يعنى حکست در خدمت 
حکریت ٩‏ و ههت و شکوه رياست راستین از آن کسی است که حکست چُسته» از 
علم اترار الهى آكاء شده به فر کبانی دست یافته . صاحب کرامات كشع و در 
نتيجه می تواند از تور حق در راء كسترش خير و عدالت بهره كيرد . 
در «الواح عمادى» می كريد : 
«ر چون نفس طاهر گردد روشن شود به رر حق تعالى مثنی در تزيل آمد و كفت 
«القه ول الذین آمنوا يخرجهم من الظلسات ال الثرره. أى از تاريكى جهل به تور 
ممارف ... ر چون نور الهى و سکرت قدسى در ايشان حاصل آيد ررشن شود و 
تاثير گند در اجسام ر نفرس ... و چون با روشتابى يزرك آشنا شود و بر ررشنی 
قدسى روشن كردد . تفوبى ازو مشفمل شوند و ماده ازر مشأثر شود ... چون نکر 
دایم دارد در آيات جبررت. و مشتاق شود به عالم روشئ ر لطيف شود به عشق 
نورائى و متصف شود به نيك بختی و به خیر و کرم و عدل. به أفق اعل برود و 
پر اعدای خویش قاهر كرددر محفوظ باشد و صیتی عظيم ار را بديد آید و 
هیبتی سخت ثر يديد آید مر أو راء ر چون روشن شود يه نور حق و ثرى گردد 
به تأييد حق از جملة رب خدا شود ... و پرسد به نور تأييد و نلفر, جنائكه 
بزرگان ملرك پارسیان رسیدند . و نورى که ممطی تایید است؛ که نفس و بدن 
يدر قوی و روشن گردد » در لفت پارسیان «خره» گویند . و آنجه ملوك خاص 
باشد آن را «كيان خره» کویند . و از جمله کسانی که يدين ور و تأييد رسیدند 
خدارند «تیرنگه ملك افریدرن و آنکه حکم کرد به عدل, و حق قدس و تعظيم 
ناموس سق بجا آررد به قدر طاقت خويش و ظفر یافت بدان که از روح القدس 
متكلم کشت و بدو متصل. و طريق مثال و تجرید و غايت سعادت را دریافت. 
آنچه قاصدان راء یایند و بدارند از عالم علری. چون که تفس دوشن و قوی كشت 
از شماع انوار حق تعال به ساطنت کیانی بر نوع خويش حکم کرد ر مسلط به 
قدرت و تصرت و تأييد بر عدر خود . و درم از ذریت او ملك ظاهر. کیخسرو 


عه مقد مذ سح 
ببارك, كه تقديس و عبوديت را بر ياى داشت 
وغیب با او سخن گفت» و نفس او به عام اعل عروج كرد »و متنقّش کشت به 
حکمت حق تعال و أنوار حق تعال. ار را بيدا شد و پیش ار باز آمد ؛ و معنى 
«کیان خره» دريافت, و آن روشنابى است که در نفی قاهر پدید آید که سیب آن 
كردن ها ار را خاضع شرند 4 

در نظام سماسی-فلسفی سهروردی حکیم متاله؛ چنانکه گفته شد . 
شخصی است هم اهل حکمت ذوقی و هم حکست يحثى . سهررردی چنین کسی 
را از «اضوان تجرید» می دائد که در هر زمان ر مکانی سکن است یانت 
شوند . چنانکه, به نظر وی» مشلا . حلاج ر افلاطون از اين گروه از حکما 
شمرده می شرند . انراد اين طبقه از حکما را نفوس کامله , امحاب ریاضات: 
اصحاب سلرك, اصساب مشاهده : صاحبان أمر ؛ اخوان بصهرت» روشن روانان, 
بران پاکان. اخوان حقيقت و سانند آنهيا سی داند ۲۰ اين افراه دارای سناتی 
هند همچرن البياء و نيز حدس دقیقی دارند که با آن؛ دون تفکر مىتد در 
زمان» معقولات را درمی يايند و از سر حقبقت آگاه می شرند . اما جزو الببای 
مرسل قرار نمی گیرند : زیرا از جانب بارى به رسالث مأسور نشدء اند .1 
افراه اين طبقه در مقام خاصی قرار دارند که آن را «مقام کُن» می داد .54 
(اين اسطلاح به تاریل از آي دائما قرلا لشیه اذاارادناء أن نول له گن. 
فیکسون». سر الل ؛ ۰4۲ می باشد ) و چنیسن افسرادی قدرث خلاقه قير 
معمول دارند و می توانند هر نوع صورتی را که بخراهند ایجاد كشد وکارهای 
ہی ماتد كعد ء ماتد راه رفتن بر آب» طی ارض . قهسر عنصریات. به 
اين دليل افراد این کروه را «صاحب الب 

در رساله های اصل سهروردی يه بسیاری از شخصیت ها برمی خودیم 
كه. بر زعم وی. از این طبقه اند » از جمله خلفای راشدین : حسن بصري , 
ذرالترن مصری. سهل تستری. ابويزيد بسطامی » ابراهيم ادهم » جنيد بخدادی ؛ و 
* اين که سهروردی قلاسفه مشاء مانشد فارابی ر این سینا را از این گرره 
ندانسته از آن جهت است که به زعم وى, حکمای مشاه په طور کل با اریاب 


از قدس صاحب سخن شد » 


ايا ه تأميده اند 


3 مذ مصحح 8 
مشاهده مخالفند و مقامات و احوال تفسانی ايشان را در نمى یایند ,7" معقولات 
پر اصحاب مشاهد در دآنه تجربة اشراق وارد سی شود . ايشان نیازی به 
آمرختکی ندارند و حق طألبی را يدرن مطالعة كتاب درك می کنند .در راقع ٠‏ 
حدس قوی است که این افراد را «خليفة الله فى الارض» می کند ۲۷ افرادی از 
این کروه یاد شده که بر قراز و تشیپ ها و سختی خاي سارك چیره شده اند . در 
نهايت صاحب قدرت می شرند و قاهر و صاحب تديير و صاحب آمر » ازینیر. 
رياست معتبر مدينه حق ايشان است» و دیگران می بايد نرمانبردار ایشان 
شرند ۸" از نظر سهروردی؛ اعتبار سهاسی و تابر آن. قدرت. هیمت» سکم ۰ 
شوکت» و حكومت صقه از آن کسی است که کرامات و خوارق ری ظاهر پاشد . 
همانطور كه انبياء ؛ به راسطه معجزات ؛ اغراد را به پذیرش بمشت خويش فرا می 
خوانند » كردار خارق العادة رئيس مدینه ناضله نيز اهل آن مدينه را به اطاعت از 
ار فرا می خرائد . ايد یادآرر شد كه اين شلکان و ديكر مورضان به سهروردی 
تسبث سحر و «تهرنج» داده اند و أو را «صاحب برايا» خوانده اند *1 چنین 
کفتاری جه با در پادشاهان زمان سهروردی بی تأثیر نبوده. بخصرص که وى از 
فرڈ کیائی پادشاهان سخن می كريد , از اين رو به تظر می رسد که يهام سیاسی 
سهروردی به پادشاهان روزکارش اینست که اگر طالب فره و قدرت و عدالت 
پیشینیان هستید و اگر می خواهید رياستتان معتبر باشد می بأيد نزد حکیمی 
ماه حكمت بهامرزيد . چه بسا جنين پیام سباسی در سرنوشت سهروردی موثر 
بوده و كار را به كشن ار کشانده. به عبارت دیکر: قتل ار چه بسا به دلیل 
نظریه «آيين فلسفه سیاسی اشراقی» وی بوده ثه «بر اثر حسد ساسدان». 


آثار و روش فلسفی شهرزوری 
شمس الدين شهرتوری آثار مهسى را در فلسفه تدرین نمرده. که تا کتون بز 
كناب وى در تاریخ فلسفه ؛ «نزمد الارواح» که از آن قبلاً ياد شد مه جاب 
نرسیده اند . «شرح حكمة الاشراق». که اكنون منتشر می شود از امیت خاحی 
بر شوردار اسث, اما اثر ديكر وى» كتاب «الشجرة الالهيّة فى علوم الحقائق 


5 مقدلا سج 
ال‌بانیده اثر جامع. و مفصلیست» و در نظر تكارندة اين سطور» آن هم ان 
شاهكارهاى فلسفی قرن هفتم است. و در نلسفة تطبیقی كم نظهر ."لذا جا دارد 
تا مطالب آن را در این فرصت بررسى کنیم. بررسى آثار ديكر وى را مائند 
کتاب «التنقيسات فى شرح التلویحات». ر کتاب «الرموز والامثال اللاهوتمد نی 
الالوار المججردة اللکرتید», پفرصتی دیگر موکول می کنیم. 

تأثیر ررش شهرزوری » مهمترین فیلسرف اشراقی پس از شيخ الاشراق ٠‏ 
بر یکی ديكر از مشاهیر فلسفه در قرن هنتم قطب الدین شیرازی (م, ۷۱۰ ۰. 
ق .) كاملاً مشهرد است. روانشاد ضیاء الدین دری. در مقدمه ای که بر كناب 
«کتزالحکمة» (پارسی شدة «نزفة الأرراح و رزضة الأفراح «نی تاريخ الحکماه و 
الثلاسنة ) بکاشته ۲۱ اشاره کرد است که قطب الدین شهرازی در «شرح حکسد 
الاشراق» غود کاملاً متاثر از کتاب حاضر: یعتی «شرح شهرزوری بر حكمة 
الاشراق» بود است ,بر مبنای شواهد عدیده ای, که تملا مجال شمارش أن را 
نداريم , تأثبر مفاهیم و منابع ذکر شده در «شجرة الهیه». بر ديكر اثر قطب الدین 
شهرازی » «درة الشاج»: نیز مشهرد است ۳۰" می ثران اظهار داشت که کتب و 
رسائل شهرزوری ؛ در تاریخ نلسفه "۷ در فلسفة سیاسی ر حکمت عمل در 
منطق . علوم طبیصی و علوم الهى ۷ در تيبين و تحکیم و استمرار پخشیدن به 
آرام و مکتبهسای فلسفسی - پخصسوص فلسف؛ اشسرائسی - نا دوران ظهسور 
میرنندرسکی و ممرداماد (م. ۱۰۱ ه. ق.) سهم بهمی داششه اند ۲۷ همچنین 
مسلّم است كه کتب وى از جمله دشجرة الهید»» جسزو مشون سورد استضادة 
حکمای عظيم الشان درران تجدید و شکرفایی ثلسفه در اصفهان . میرداماد و 
صدر الدین شیرازی بوده ؛ زیرا ايشان» با ذکر کتاب امیرده در تألیفات خود « 
مطالب ر محتوای آن را تنقيد و بررسی كرده اند . 

اشاره كرديم که دو تن از مشاهیر فلاسفة ایرانی » میرداماد و صدرالدین 
شیرازی. با کتاب «شجر: الهیه» آشنا برده ر از آن در کتابهای فلسفی خویش 
یاد کرده اند . این خرد مطلبی است که دلالت بر ارزش غلسفی کتاب مذكور می 
کند ومدف ما را در شناسایی و بررسی آن تأیید می نماید . در این مختصر په 


مدنا سي ۳ ف 
پررسی چند مورد در كناب مكنات» میرداماد ؛ و «اسفار اریمهه صدرالدین 
شیرازی» که نام کتاب شهرزوری در آن در ذکر شده بسنده می گنیم. 

میرداماد . در «قیس سوم: در ذکر نوع تأخر انفکاکی و استوار ساختن 
برهان از طریق نقدم سرمدی» از کتاب «قبسات»؛ هنكام بررسی مقصل و دتيق 
مسال تقدم و تاخر , و ذکر اقسام آن, ذاتى. زمانی-سکاتی» و على , استتاد به 
«صاحب الشجرة الالهية» کرده و از وی مطالبی را بتفصیل تقل می کند: «و قال 
صاحب «الشجرة الالهية»: رالجرد عن المادة بالکلید, اذا | يكن بينه و بين شیء 
تقدم ار ناهر زمائى. يلزم ان لا یکرنا معأ» الخ. («التبسات. ص ۱۰۳). شاهان 
ترجه است که میرداماد در همین «رميض» از کتابهای «مطارسات» و «حکمد 
الاشراق» سهروردی؛ از «شیح حکمد الاشراق» و «شرح تلویحات» شهرزوری نیز 
بتفصیل نقل می گند . ۱ 

مې دائیم كه سسأله تقدم ر تأخر ارل بار توسط ارسطو در كتاب «ما مد 
الطبیمةه به کونه ای منظم بحث شده است. در كتاب «شجر الهیه: فن ارل: فصل 
ثالث: بحث اول: فى اقسام المتقدم و المتأشر و المع و احكامها» (به فهرست 
مطالب كتاب در ذيل رجرع كنيد ) نیز آراء مشتلف فلاسفه در این زمينه جع 
آرری؛ تنقيد و پررسی شده اند . مسأله شندت و ضمف در وجرد (و ها در رجه 
نمادين آن؛ نور)؛ ر نیز در مقولاث » از جمله میاحث نرينى است که در فلقة 
اشراق به تحليل ارسطوبي این مبحث فلسفى اضافه شد. اند . اسشا مهرداماد اژ 
متن شهرزورى حاكى از اهميت وي آن در تفهیم مشكلات اين مساله است, 
مضافاً ميرداماد » در «قبس پنجم: در نحرة وجرد طبايع مرسله و طريق يرهان از 
انحر وجرد طبیمت»۰ از شهرزورى با عنوان «صاحب الشجرة الالهية ياد مى 
كند: «ر صاحب الاشراق ٠‏ فى المطارسات و فى حکمد الاشراق, يذهب هر و 
مقلّدره, و منهم صاحب الشجرة الالهية. ال آن نسبة الل بععنی وجود الکلیات 
الطبيمية بطبايمها المرسلة فى الاعیان». الخ . (القیسات. ص ۱5۳). 

و باز به حتكامى كه از سل اثلاطونی بحث می کند ۰ از «صاحب 
الشجرة الالهية» نام می برد ء اما این بار نظر وی را در بمروى رای سهروردى در 


4 عقدمة سح 
ابات مثل درست نمی داند . در این قسمت از «قیسات». ميرداماد كلا از محتراي 
«شجرة الهيه: قن دوم: فصل یازدهم: فى تحقيق ال الأفلاطونية» نقل کرده و در 
نهايت نظريات خود راء كه !كثر در قبرل نكرش داأئولرجيا » می باشد بیان می 
کند: هذه ال الشوریه. هی التى يقول ياثباتها جميعٌ الحكماء المتالهين 
رالاقدمین, ولا يكفى فى اثباتها مجرد البرهان, بل يحتاج فى ادراکها تلطیف 
ورياشة اشن وحدس اب وذيق کشغی واعتبارات عقلمة ترات فاته 
وحكماء المشائين كا كانت حکشیم 
والتأله الّبانی. لاجرم لم يتيسّر لهم ائبات هذه الكل التررية , فاعرضوا عنها, 
رنسبوا ما ره الأرائل. رضى الله عنهم. فيها ال الاتداع والخطابه: وضمف 
العکمة فى زمانهم: ومن لم یجمل لله له ثورا سا له من تورهء و من لم يدق | 
يعرف سن ل يسلك ام صل . واستدل اليم لالبی «يعنى السهررردى» التعصب 
لهم على اثباتها برجره: الوجه الاول ر ما ذَكره فى مطارساته», الخ . (شجرة اليه. 
نسخه خطى . برک 116 ظ) 

او پالاخ ميرداساد . در «قیس نهم: در اثبات جواهر عقلى و مراتب 
ترتيب نظام وجود در دو سلسلة بدوی و عردى آن» از قاعدة امكان اشرف بعتوان 
«اسل شريف» در قلسقه , حائز ارزش تحليل در جهت اثبات قاعدة الواحد . ياد 
می كند « و تحقيق «صاحب الشجرة الالهية» را در اين مقام؛ مبسوط و درخشان 
می داند ۰ و چتین سی كريد : «وغاص فيه «قاعدة الامکان الاشرن» شيخ 
اصحاب الذيق و التفرید » فى الطارحات و التلویحات و حکمد الاشراق؛ غرصاً 
عميقاً . رایتحث عند من مقلّديه صاحب الشجرة الالهية ابتصافاً مبسرطاً مستطیراًه 
(القیسات؛ ص ۳۷۲). 

صدرالدین شیرازی ؛ در «سمّر اول: تحقیق در بار: طبیست وجود و 
عرارض آن؛ منهج ارل: فصل چهارم: در اصالت رجرد» از کتاب «اسفار اریمه». 
با يانى معكم. که خاص خرد ارست. و با مهارتی تمام, تحلييل از کار 
مشائین و اهل اشراق در بار وجرد کل طبيمى (ماهیت در اصطلاح فلاسفه. و 
عين تابت در اصطلاح عرفا ) ارائه می دهد ۰ و پس از بررسی مفصل آراه مختلف. 


مقدمة نجع 8 
رای اشراقيرن را در نفى تحقق وجود باطل می دائد . و اما مطالب شهروری در 
بارة وجرد در اين زمینه شايان ترجه است : «فتقول. اما الرجود ؛ فقد اختلف 
الثاس فيه على نامه مذاهب: قذعب المشَارْنٌ الى إنه زتند الامور على الاهیّات فى 
الخارج ؛ وله هرید راقمة فى الأعيان؛ وذهب آخرون من الحكماء ؛ ممن هو اش 
استقصاء فى النظر . إلى أن الوجود زاند على الماهيات فى الذهن لا فى العين. رالا 
الّذى فى الخارج فهر شىء واحد ... وذهب قوم من التکلمین, الذين هم فى 
الحتیته من عوام الاس إلى أنه لا يزيد عل الاهیات لا عيناً ر لا ذهنا..ر هو 
فاسد ؛ لاله لو كان قولنا" «الانسان موجوده جاریاً مجری قرلنا «الانسان انسان» ر 
دالرجود مرجود»... ثبطل قول هزلاء : أن الرجود لا نزيلة عل الماهية ٠لا e‏ 
ولا ذهناً . وإمّا المذهب الثانی: رهو القائل بان الرجود زائد عل الماهية فى الاعهان 
و الاذمان», الخ. (نسخة خطی الشجرة لالهید. برک ۲۲۷ ظ) 

و باز صدر الدين. در «منهج دوم تسل سوم؛ در أين که انیت راجپ 
الرجود ماهیت ارست» . از مقر اول»» در بخشی با عنوان «لمه اشراقیه» (كه 
ساكي از اهميث ويزة مطلب است). از كتاب «اسفار اریعه‌»۰ در بارة ماله اتال 
ر اتحاد تحقيق كرده و آن را از انراع «معرفث» می دائد ‏ و در آن به شهرزيرى 
استناد ا + جون بحث فلسفى مهمى است عبن عبارت وی را نقل می کنیم؛ 
رة الالهية: الواجب لذاته م ال لافار ها 


و باڙ. صدرالدين شيرازى. در دسّقر سوم: در علم آلهی؛ الرتّن الثالت: 
در علم بارى تعالل؛ فصل جهارم: در تفصیل مذاهب مختلف در بار علم به 
اشياء» (اين فصل یکی از شاهکارهای فلسفی است و احاطة شیرازی را به 


در علم بارى تعال به مرجردات: اشاره به «صاحب كتاب شجرة الهيه» می كند . 
و در پارة همین مسألة علم بارى, شهرتوری مطالب ذيل را از ديدكاء إشراتى 
بیان مى كند: در ذْكَرَ الشيخ الالهی فى حكمة الاشراق ان السق فى الملم هو 
قاعدة الاشراق و هر ان علّمه بذاته هو كونه نويا لذاته و ظاهراً لذائد.» الخ, 
انسخه » برك ۲۷۹ ظ) 

از جمله نظریات فلسفی که در باب این مساله مهم بررسی شده اند 
عبارتند از: مذهب توابع مشائین: ماتند ابونصر فارایی» ابرعل سينا » بهمنیار 
(صاحب التحصیل و شاکرد قزل )و ابوالعباس لوگری. و کثهری از تأخرین. 
ابشان قائل به ارتسام عور ممكناث در ذلث باری تعال و حصول ذهنی أن در 
وی عل الرجه الکل. می باشند . دوم مذهب اتباع رراقیرن, شهاب الدین 
سهروردی ؛ و پیروان وی مانشد محقق طوسی. امن كسونه, خهرتوری و علامه 
شیرازی . ايشان قال اند كه وجود سور اشماه در خارج (مجردات: مادیاث» 
مركبات. و بسایط) مناط است بر المت باری تعالی . سوم مذهب فرفررپوس ۰ 
مقدم مشائين. وى قائل بد اتحاد حور معقوله با باری تعالی است. چهارم مذهب 
افلاطون الهى ,كه با اثيات صور مفارقه و مُكل معلقه. ٠‏ علم باری تمالى را پر كل 
موجودات . بیان می کند . پنجم. مذهب كروهى از ممتزله كه بر اين عقيدء اند كه 
ماهیت اشياء قبل از موجوديث ثابت اند ؛ و اعيان ثابته را نه موجود مې دانند و 
نه معدرم؛ و این قول را شیرازی باطل می داند . ششم , مذهب محى الدين ابن 
عربي و پیردان ری که متقدتد به ثبوت موجردات در عام ربیبی قبل از ظهور . 

امیدواریم با ذکر اين مرارد در «قبسات» و «اسفار آریمهه ایت کتاب 
شجرة الهبه» برای خواننده آشکار شده باشد . اضافه می کنیم که متن شهرزوری 
بر خلاف دیگر ستون فلسفی دوران وی از ابن رو که يتفصيل از متکلمین ممتزله 
چون حسن بصرى و ابرالهذیل العلاف و دیکران نقل می کند (ر لو با آراء آنها 
در اکثر موارد موافق نیست)» منبع نادری است از کلام معتزل در متام مقايسه با 
مکتبهای فلسفی در رابطه با مسائل حکمت الهی. 


مقدمة مص لله 


اكنون ‏ با توجه به مشخص شدن آرزش فلفى و تاريخى كتاب « 
لهیهه. بخصوص در ناه بیان ر تفهیم مهانى و روش فلسقى اشراقى, كد يار اول 
توسط سهروردی در ساختمانی سازكارر هساهشک عنوان شد . از اين فرصت 
استفاده كرده شراهيم کرشید تا اين کتاب را اجسالاً محرفی كليم . 

کتاب «شجرة الهیه» در ترع خود کم تظهر ؛ و شامل يك دورة کامل از 
علرم قلسفی , باتشمام مياحث کلامی و عرفانی » تا زسان مولف آن شهرزوری 
است . از نقطه نظر جامعیت (اما نه الزاماً تحلیل-غلسفی) از «شفا» کاملثر است: 
زيرا مطالبى را كه شيخ الرئیس در «اشارات» وارد میاحث فلسفى کرده؛ از جمله 
نمل نهم و دهم . بعلاوة مطالب خود «شفا». باضافة بسیاری از مسائل «الباسث 
المشرقيّة» فخرالدین رازی؛ و «حكمة الاشراق». «مشارع و بطارهات» ر 
«تلريحات» سهروردی. و حتی مطالبى از کتاب «آراء اهل مديئة القاضلده قارانى + 
ر يز اذ #الجمع من بأيى الحكيمين» وی و مسائل از كنب دهد دیگری از 
متكلمين معتزله. و عرفا و صرنيه؛ كلاً در اين كتاب جمع آررى و ممائى آن 
بحث و تحقمق شده اند . از اين رر» باید این كتاب را با تالیفات جامسی در 
فلسفه مانند «اسفار ارمثه صدرالدین شیرازی (که خود ناظر به این کتاب می 
بوده) مقايسه شمرد . اما شاید توان آن را در نهایت با فرهنکنامه های جامعی» 
که اول بار ترسط دنهس دیدرو (۱۷۸۵-۱۷۹۳ م.) در غرب جمع آرری؛ و با نام 
«دائرة العارف» - آنسیکلیدی - شناخته عد اند ؛ مشابه دانست. اما اين 
کتاب , چشان که اشاره رفت. تاکتون غير از نزد تنى چند اهل فن. ناشناخته 
مانده است . لذا ء فهرست مطالب تسخه ای را که در دست داریم برخواهیم شمرد ٠‏ 
و اميد است خراننده با وسع اين فرهنگ فلسفی جامع آشنا شود . در فرصتی 
جداکانه بد تحلیل محتوای مطالب کتاب خواهیم پرداخت, و برخی از فصول با 
ارزشتر أن را (از نقطه نظر تاريخ فلسفه)» به یاری ایزد » به جاب شراهيم 
رسائد . نملاً به ذكر اجمال روش فلسفی و نظر شهرزوری از حکست بسنده 
کرده» و سپس بعد از ذكر قهرست مطالب کتاب. اشاره ای هم به برضی از 
فصول شایان توجه آن خواهیم تمود . 


0 مقدمة بصع 
روش فلسضی شهرزورى , در كتاب «شييرة الیسه» (رالشه همچنین در 
«شرح حكمة الاشراق») اشراقی است. ساختمان فلسفه را در اصل مبتسی بر 
نی او وی یا و و سای و 
علم حصرلی است ؛ قائل به کثرت عترل است؛ و در مبحث وجود ٠‏ قائل به صا 
ماهیت, شدت ر ضعف را در مقولات وارد می داند » و حرکت را داخلِ و 
قائل است به بقای نفس و مراتب آن يمد از مفارقت از بدن. مل افلاطونی را 
محقق می دائد . و عام مثال را عالی جداکانه. كه «اثبات» آن بر ببتای مجرد 
پرهان میسر ثیست؛ پلکه دراك آن, همان گونه که جميع حکماي تالهین بیان 
داشته اند » محتاج به رياضت نفس» حدس صائب فلسفی. وق و مکاشفه اسث . 
علم ماپمدالطبیمه را په در فن: علم کل (آنچه به نام اسر عامه ؛ چواهر, و 
اعراش مشهور است) ۲٩‏ و علم الهی (آنچه به نام الهی به معنای اخص مشهور 
است) ۲۰ تقسهم کرده. مباحثی نظیر مقاماث عارفین ؛ عشق» بعت البهاء . سر 
رزیا : و تيرنجيات را شامل فن اخیر می داند . 
و اما , کاملشرین نسخه ای که تاکنون از «شجرة الهیه» بدان دسترسی 
پافته ايم نسخه پرلین شمارة 0۰1۴ است؛ پا ایماد: ۸ادر۷ ! مشن ۱ادرء؟ 
سالتيمتر ؛ تمداد سطور ۲۴-حدود پیست کلمه در هر سطر-در ۲۱۹ برك په خط 
شکست؛ نستعليق ریز؛ که لسخه ای است بی تاريخ محتملاً متملق به قرن ۱۱ 
هجرى . اين كتاب به بنج بخش اصل» هر کدام به نام «رسالهه تقسیم شده 
است : بدین گونه :۷۹ 
۱ - الرساله الاول: فى القدمات و تقاسیم الملوم . 
۲ - الرسالة الثنید: فى ماهية الشجرة و تفاصیل الملوم الآلية المنطقية. 
۳ - الرساله الثالثة: فى الاخلاق و الندبیر السماست. 
4 - الرسائة الرابعة: فى الملوم الطبيمية . 
٠‏ - الرسالة الخامسة: فى الملوم الالهية و الاسرار ايند . 
فهرست مطالب أن را ذکر می کنیم تا جامعیت آن معلوم شود: 
الرسالة ایل؛ فى المقدمات و تقاسیم انیم 


اسع أله 

التصل الاولء فى صله السكسة و شرح احرالها 
النصل الثانى: فى تراريخ «کذا» المکماء 
الفصل الثالث: فى تقاسمم الملرم 

الرسالة التانية: فى ماهية الشجرة و تفاصیل العلوم الآلية المنطقية. 
اللتديدة 
الفصل الارل: قتون الط ر علوم اللات 
النصل الثائى: فى ماحية اعطق 
الفصل الثالث: فى موشرع النطق 

القسم الارل؛ فى اكتساب التصورات 
الفسل الارل؛ فى دلالد الالقاظ 
الفسل الثاني ی الكل ر الجزتی 
الفسل الثالث: فى الماهية 
النصل الرأبج» فى الخیی عن انامید 

النسم الثاني» في اكتساب التمديقات 
النسل الارل؛ فى التضايا ر اقسامها و اتواعيا 
التسل اتنی: فى الشسويس ر العصر و إالاصمال. 
التصل النالك: لى المدرل 

> الفحل الرابع؛ فى جهات التضايا 

النسل الضاسس؛ فى التناقش 
التسل السادس: ی هکس التقيش 
الفصل السایع: قى اثواع المکس «كذا» 
الفصل اامن: فى القياس و اناعه 
الفصل التاسع؛ فى المختلطات التى بين الرجمات فى الاشكال لاد 
الفصل الماشر؛ الاتدرانات الشرطية 
الفصل الما‌ی عشره ی لواحن القیاسٍ 
التمل الثاثى عشره فى المرعان و احوله 
النسل الثالك عشر: فى الجدل 
الفصل الراج عضر فى قياس الشاطية 


1 __ مقدما سمج 
النسل الغاسی عتر: فى الاقيسة الشمرید 
النصل السادس عشره في القياسات الفالد 

الرسالة الثالئدد ني الاشلاق و التديير ر انسياسات 

الرسالة الرابمةد نمی الملوم الطييميه 
التديةم 
البحث الايل؛ فى موضرع العلم و ندیه 
البحث الثائى: قى تمريف الالفاظ التی اصطئع علیها السكماء 

القسم الايل؛ فى الامو المانة لیس الاسام 
القصل إلارل: فى بیان اليسم و تعریفه 
النسل الثائيء فى نفی الجزء الذى لا یی 
النصل الثالك: فى بحث الهسرلى ر السويغ 
النسل الراج؛ ایض شى الهسرل و الصرية 
النسل الغاسس؛ فى تتاهى الا ماد 
النصل السایس: فى الجهات و امرانها 
الفسل السای؛ قى احکام الاجسام اة 
النسل النامن؛ فى الگان 
الفسل اقناسم» فى السركة م احراله. 

التسم الثائى: لى الاجمرام الملريد و السقلية 
الفصل الایل: قي انسام ابسابط 
الفصل اثانی؛ ليما أشترك فيد السایط الاريعة 
البست الارل: فى طبقات الاي 
البحث الثائى: مى قايلية امناصر الکون و القساد 
الببسث الثالث: فى الور الترميّة 

ام الثالث: نى الكيف و امزاج 
القصل الایل: قى الاستماند ر الكيف 

التنسم الرايع؛ فى الأقار الملرية ي السَفلية 
الفصل الارل: القدمد 
النصل اثانی: قي المطر ر الح ر الضياب و الستع. 
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الفصل الثالك: فى الآنار الظاهرة فى اتجوء کالهالد ر غیرها 
انسل الراج؛ فى الرعد و البرق و السراعق و شهب و غبرها 
الفسل الخاسی: لى الامور المادند عل رجه الارش 
النسم الشاسى» في این المادن 
التسل الايله فى المدنیات 
الفسل الكائى» تی اللكينيا و امکام اجيم 
القسم السامس: مى الثقس التبانید 
النصل الايلء فى الثرى اتید 
التصل الثالى: فى احوال مختلنه مثملقة النيات. 
القسم السابح: غى الشی الحبوائية 
التسل الارل؛ فى القرى الشاهرة 
التسل الثائى: في اراس ایند 
القسم الثامن» فى النقس الناطقه 
الفسل الاول؛ قي ماهية النفس 
الفصل الثائي» فى تنصبل قرى النفس الناطقة 
الفصل اكالك؛ فى ادراك الجرداث ىراهين لنجرد انق 
الفصل الرام» في مدرك النفس ورسدتها لكل البدن 
القصل الخامس؛ فى اغلاق العيراناب وغرابي اسرالها 
الرسالة سید من الشجرة الالهية؛ فى الوم الالهمد والاسرار الايد 
المتدمة الارلى: فى النظر ى الوجود 0 
القدمد الثاتية: فى موشرع الملم الالھی 
المتدمد الثالثة: فى منقمة الم الالهى 
المتدمد الرايمة: فى مرتية تملّم الم الاثم 
الفن الاول: فى الملم الكل 
النمل الارل؛ فى الرجود والشيتية والريبوب والامکان 
التسل الثائى: في الفولات 
الفسل التالثد فى تقاسهم الوجره 
البمث الارلة فى اقام انندم و المتأخر ر للع ر فسكامها 
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اليحث التانى؛ فى انقسام الرجود الى الواحد والكتير 
البمث الثالك؛ فى اقام الكثير 
البحث انراي: ى انقسام لوبره ال الملا الیل 
البحث الخاسس: في انشام الموجرد ال ما بالقمل و الى ما بلود 
الث السادس: فى اتتام الوجرد الى السادث والقديم 
اليحث الساج» فى اتقسام المرجود الى الراب والممكن 
اليمث اكامن؛ قى انقسام المرجرد الى الكل والجزثى وتوبمه 
البحث اثاسج؛ فى انقسام المرجرد ال اثتامی رغم متام 
الفسل الراج: فى تحقيق الامود الاعتبارية اتلد رالأحنيد 
ممنها لجود »نی لاد مام 
و مها لامکان 
و مها الروب 
و منها الجوهرية 

الشن الثائى؛ قى الملم الالهی 
النصل الارل؛ فى اثيات راجب الرجود 
النمل الناتى: تى أن رابب الربرد واسد لا شريك له 
التصل التالت: فى الاسماء والسقات الالهی تلواجب تمال 
الفصل الرح: فى نمل الراب لفات الاعه 
الفصل التاسی؛ فى ترب المعلرل عل الم 
الفصل السادس؛ نی أن الوامد لا یصدر عنه الا اراحد 
الفصل السایم: غی درام جرد البد! الاول وعدم تسلله 
التصل الثامن: ی البادی رالتاياب 
النسل التامع: فى ترتیب الوجودات. 
الفمل الماشرء فى تحقيق ال الافلاطوه 
النمل العادى عشره فى تحقيق اشام الخال 
الفسل الثاني عشرد فى ادراك الراجب فذاتم اللقاوقات 
الفسل الثالك عضر تى بقاء شرس یمد الفارقة عن البدن 
النسل الاج عشره فى بان سال التفرس يمد التارقة. 


التصل الخامس عشر؛ فى الغیر و الشر والقضا والقدر زنظام افرجودات 
النصل السادس عشر: فى مقامات العارقيئ رذكر ال حول لماش لهم 
الفصل الساج عشر: فى الجن والشماطين رالمردة والمفاريت والخول 
والتسائيس» وقيه بیان اصل ایلیس واحوالد 
چنان که ملاحظه می كنيد . «شجرة الیبهه کتاب جامعى است در علم فلسنه؛ 
کتایی که يقيناً حکمای ایرا 
منایع ايشان در تحقيق در ياب ما 


پس از شهرزورى از آن استفاده برده و از جملد 


می پرده است . اينك به برشی از اهم 
مطالب پخشهای کرناگرن اين کتاب نیز اشارة مختصری خواهیم نمود: 

ارال اول پس از ذکر نام کاب و وصف حکست ٠‏ چنیین آغاز 
میکردد: «فان القيام العام العلرى رالستل السقل و ابتهاجات جميع المرجردات. ليس لا 
بالحكمة التى هی عبارة عن معرفة المرجردات وبعائيها . اعنی بعلم اليقين آو وبني 
البقبن ... فهى أ النضائل وافطل الوسائل .» (برک » اظ) 

سپس ٠‏ شهرزوری. سین پررسی سبانی و ررش فلسقه . اقرال فلاسفه را» 
از جمله: اقلاطرن , ذيمقراطس . سقراط : ارسطو, ثیشاغررس «کذا» : و ببانات 
انبیاء ‏ نبّی اکرم (ص). و حضرت مسیح (ع)؛ ر نيز نظریات اخوان الصفا (از 
ایشان به نام: اخوان الصَدق و ابناء السق . خلان الرفا و اهل الصنا . ياد مى 
کند ) را در بار حکمت تقل و بررسی می گند ٠‏ يسيب لگرش خاصی که 
سهروردی به تاريخ فلسفه و نلسفه ثاریخ حکمت دزد . اقرامی: مائند کلدانیان. 
براهسة هند , مصریان . ایرائیان. برنانیان, را نيز که صاحب حکمت برده اند برسی 
شسارد . احتمالاً شهرزری اولیین فردى است که از سهسروردى به نام «الشيخ 
الالهى» ياد می کند » و ارادت خاص او به وى و به روش آشراق در همان مقدمه 
كتاب نمايان است. در اين رساله به مباحثى بمرامون تعريف و تقسيمات علوم . 
نظير آنچه فارایی در كتاب «احصاء الملرم» بیان داشته. نیز بر می خوریم: 
«اعلم ان الحكسة صناعد نظرية تحصل بنظر العقل . واکتسابه يستفاد بها كينيّة ما 
عليه الرجود فى تقسه واعلم سیم انا ان يطلب لكرنها آل لغيرها من 
الملوم. ولا تطلب لذاتها اصلاً . ار تکرن مطلویة لذاتها ... الايد من القسم الاو 
اتظری هو حصول الاعتقاد الیقینی بحال الوجودات الفى لا يتعلّق سرا 
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وعدمها يافمالنا . و انما حصول رای فقط. یقینی؛ سواء كان اليقين پالیرهان او 
العيان . والغاية من القسم الثاتى المسلى, هر حصول اعتقاد فى اسر يسمل 
بالاكتساب. وهر الخير» لا حصول رأى واعتقاد فقطء ببل حصول أمر لأجل 
عمل ؛ قالحاصل: أن غاید النظرى هر الحق المترف. رغايد السل هو الخهرا مخض . 
واما اقسام الحكمة النظرية: تشد عند القدماء من الحكماء ؛ و هى الطبیمی . 
والرياضى ٠‏ والالهى: واريمة عند ارسطو بزيادة العلم الكل الذى فيه تقاسيم الرجود 
عن عن (لالهی ...۷ (برگ ۳ظ - یئ 

سپس. شهرزوری بتنصیل جزنيات و انواع حکمت نظری و عمل را بیان 
می کند ؛ از علم اخلاق و فروع آن؛ و از علم سياست و علم نوامییس (اتواع 
حکمت مدلهه), نیز , با تقل فول از «سیاست» ارسطو. و از «كتاب اللوامیس» 
انلاطون ؛ اين قسمت از رساله را ببایان می رساند . در اصطلاح جدید . اين 
پخش از کتاب «شجرة الهيهه را می توانیم تحت عنوان مقدمه ای بر برش شناسی 
فلسنه ترصیف کنیم» و اين نکته از نظر تاريخ فلسفه شایان ترجه است. 

در رسالا دوم » شهرژوری پس از ذکر مقدماتی در بارة چیستی و موضوع 
منطق» به بيروى از سهروردی (و قبل از او, عمر بن سهلان ساوجى) منطق را به 
دو بخش اصلى: «اقوال شارحهه و «حجج» تقسيم می كند . که با تقاسیم 
كلاسيك «أرغنون» ارسطريى كاملا متفاوت است. از علوم آله منطقيه سخن می 
كويد و اصول و فروع آن را بیان می کند: 
«اما الاصل ... فهی طيقتان: علیا وسفل؛ فالمليا ون المنطن , والسُثل علوم 
لفات رائواج الآناب... والملوم ال وان كان پمشها غيمر متغمر: كالمنطق. 
ویشها بتذیاً. کالاداب: لکن كلها اشترکت فى كَونها غير متصودة بالذات؛ بل 
مطلوید لغیرها ه. (برگد. ۵ 

به جزئيات مطالب منطقى در این رساله اشاره نمی یم« گر چه در نوج 
خود شایان توجه است. اما نكتة مهم اين جاست که «مقولات» از ه کتاب 
«ارخترن» خارج شده و بررسی آن صرفاً موكول به علم کل شد است: لذا 
ساختمان این يش بدين كرنه است که در قسمت اول مطالب مداخل ؛ يعنى کتاب 


فده نمی 54 
«ایساغوجی» - لفظ , معنا ء و دلالت لفظ. الخ - مطرح مى شود 
درم در فصول جداكائه, و با ثرتیبی غير از ترتیب ارسطویی «آرفنون», مطالب 
ديكر كتب «أرغنون»: شامل: کتاب العبرة. کتاب القباس, کتاب البرهان, کتاب 
الجدل. کتاب الخطابة. كناب الشمر و کتاب الغالطة؛ پحث مى شرند . نیز مشوجه 
می شويم كه پرخلاف سهروردی , که اصلاً به کتاب الشمر (بوئیطیقا ) اعتنا نمی 
کند . شهرزرری مفصلاً در مناد آن رارد می شود : و حتی در پاپ رابطة زهان از 
جمله زیان عربى ٠‏ فارسى ٠‏ و ترکی , و شمر نیز مطالب شایان ترجهی بیان می 
کند (برگ, ۷۱ ظ). 

رسال سوم به فلسفه عم ر توصیف پخشهای آن اختصاص داده شده 
است. در این قسمت از کباب . شهرترری مطالبى را كه فارایی در قسمت درم 
«کتاب الحررف» و در کتاپ «آراءه اهل مدیند الفاخلد»؛ و اثلاطرن در «کتاب 
الدراميس»: و ابن مسكريه در «كتاب الطهارته. و دیکران در عکست عمل 
نکاشته اند . نقل كرده در بارة آن بحث می كند . شايان شوجه است كه وى در 
أبتدا استناد يه سخن ايوتصر فارابی می کند: 
«قال ابرنصر الفارابى: ينبغى لمن اراد الشررح فى الحكمة ان یکرن هابا صحييج 
المزاج , متأدباً بآناب الاخیار. قد يعلم القرآن واللفة وعلوم الشرع ارلا + ويكون 
عفيفاً . صدوقاً معرضاً عن الفسوق والفجور والخنائد والمكر والحيلة» (برگ , ۷۷ر) 

فلسفة عمل را «مقدمه» ای ير فلسفه نظری می داند ٠‏ و بیان می كلد 
كه ادراك معقولات مبتنی است بر «صفای نفى» كه خود بر اساس تهذیب اخلاق 
و تكميل سياسات استوار می گردد . در نهايت می توان این قسمت از كتاب را با 
کتب جداکانه ای چون «اخلاق ناصری» اثر شواجيه تصیر طوسی و «كيمياى 
سعادت» تاليف ابرحامد غزال مقايسه تمود . 

رسالة چهارم در بارة علم طبیمی است و بيش از هر يخش دیگری از 
کتاب يه تالیضات شيخ الرئيس شباهت دارد . يلكه تلخیصی است جامع از 
«طبيغيات شنا». منتها در بسیاری از موارد نظریات اشراقی را هم در باب 
مسائل طبیمی. اضافه تموده. بشدت یا آراء متكلمين در علم طبیمی مخالف 
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است : و در فصل جداکانه ای آراء ایشان را در باب جزء لایتجژی مورد پحث 
قرار داد أن را باطل سی داند ؛ و در این مقام چهار برمان ارانه می کند (مرک 
١ار‏ ال ۱-۳ظ). 

رسالة پنجم «شجرة الهيده بهترین قت کتاب است؛ توشخة مفصل 
است در علم مابعد الطبيه و شرح مبسرطى است از روشهای مختلق در اين علم: 
آما . نهاية, تصد فلسفي روش اشراقى ٠‏ و بان آن (استفاده از اصطلاحات ناص 
اشراقی در هستی شناسی بر كرفته از علم الانوار سهررردی). در رابطه با علم 
کل و علم الهى . اصل اول و مینای نگرش شهسزورى به وجود و شناخت سی 
اشد . پس از مقدمات ر نموت و نشاره به تجليات اشراقات ذات هاری بر شام 
هستی , شهرزرری این قسمت مهم از کتاب خرد را چنین آغاز می کند« 
«الرسانة الضاسد ... وهو علم ما يمد الطبیمد من کتاب الشجرة الالهید؛ ولس 
با فى مرتبة شرف» علم؛ لأ شرف العم معلرمه. والمعلوم فى هذا العلم هو 
ذات الذرات ۰ وسقيقة الحقايق» رهر الباری. جل جلاله » وصفاته والتیبرن من 
اللانکه ورزساء حضرته ؛ وهو تمض الملوم». (برک » ۱۹۴ ظ4. 

در همین بخش نخستهن رسال؛ پنجم به چند نكتة مهم. در رابطه با 
مبانی و اصول ررش اشراقي اتشاذ شده در این علم » بر می خوريم. 

اولاً: شهرزوری به روش مشائی در علم ما بعد الطبیمه اشاره کرده» بیان 
می کند كه روش علمای ايشان در اصول» ر امور مهم؛ به خطا رفته است. جنين 
کفته ای را در آغاز هيج يك از بخشهای دیکر کاب ملاحظه نمی کنیم ؛ ر همین 
أمر مبين این مطلب است كه, نسبت به علم مایمد الطبیمه ٠‏ روش اشراقی و روش 
مشائی از يكديكر متمایز سی کردند : ولو وجوه این دو روش در رابطه ها دیگر 
بخشهای فلفه: منطق» حکست عملی. و طبیمی؛ متشابه بيش از متمایز بوده» 
پل هماهتكه باشند . وى در اين زميئه چنین مى كريد: «وأما الذحب الشهور , 
الذى للشائین «فی ما یمد الطبیمه فقد وقع لهم سهر عظیم فى كثير من الطالب 
الهمد, لا تیب على الاعتبارات و الامتحاناث الذرقية الكشفية .» (برگ . ۱٩۳‏ ظ) 
لذا برش ذرق م کشف فلسفه اشراقی را باز از فلسفة مشائی متمایز می کند . 
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ثانياً: شهرزورى اختلافات در آراء متكليين. و فلاسفه : نسبت به 
موشوع اين علم را پر می شمارد ر بیان می دارد که موضوع آن صرفاً یحی 
شتاسی است: 
«اختلف الناس قى مرضوع هذا الملم: فزعم مهم آن موضوَه هو الله تسا . 
ویکرن اراد معربّة صفاته و افماله. و هو باطل لوجهین: احدهما: ان وجوده. 
سبحاته . مطلوب بالبرهان راثباته انما يكون فى هذا العلم. فهو من مطالبه لیس 
أن مرضوعا لهذا الملم؛ وثانيهما؛ ان موضوع الملم ما ييحت فيه عن الا عراض 
اللاحقه لما هو هر : رهذا الملم يبحث عن تقاسيم الوجود , كالكل . رالجزنی 
رالوسد:. رالكشرة . رالقوة » ومد , والمعلرل. واشالها » وهذه الاشباء لا یصرض 
لذاته تعال من حيث هر هو بل انما تمرض له من حيث هو موجرد . وزعم قوم 
آخرین. ان موضوع العلم الالهى هر العثل الاريعة؛ ر هو باطل لوجهمن ... والحق 
ان موضوعٌ هذا العلم هر المرجود من حيث انه موجود» (برگ , 164 و) 

ثالثاً: شهرزورى در خاتمة مقدم ارل اهن قسمت از کتاب» سوضع 
اشراقیون را در هستى شناسى . حتى قبل از اين كه مسأل اعتبارى بودن وجود را 
تحقيق كند . بیان می درد .این موضع ينام اصالت ماهيت مشهرر است , سخئان 
وي در این زمينه چنین اند سر لك عن قريبة ان الرجود و الوجود ؛ من 
حيث هر موجود ‏ آمران اعتباریان. لا وجرد لهما فی الاعیان. رما لا وجرد له 
فى الاعیان لا یسح أن يكون معروضاً للامرر الحققه الرجردية . فلا یسح أن يكين 
موشوعاً لملم ما بعد الطبيمية. فالوجرد لا یسح آن یکرن موضوعاً له .» (برگ . 
۵ ر( 


بحث پیراسون دو موضوع اصلى در هستى شناسی: اصالت ماهیت» و 
اصالت وجرد ٠‏ از اهم مطالیی است که كلية فلاسفه , يخصوص صدر الدين 
شيرازى . در بارة آن تحقیق کرده اند ؛ ملاحظه مې كنيد که په این مسأله : در بدو 
اسر پژرهش در علم ما بعد الطبيعه » شهرزوری نيز اشاره کرد» است . می توان 
كفت که اين بخش از کتاب شجرة الهید دائرة المارت كامل است از علم مذ گور« 
شامل: فن اول» در امور عامه. جوهر . و عرض : و فن دوم؛ در الهی به معنای 
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اخص . در كلية موارد بحث پیرامون سائل این علم» شهرزورى » عل رشم کرایشی 
كه به فنسغه اشراتی دارد . تمامى نظريات مشائى , اشراقی . در برضی موارد 
رواقى ؛ و نيز مباحث كلامى (از جمله مسائل چون اسماء و صفات بارى تمالى. 
خلقت آدم» و بعئت انبياء) را ذكر می كند ؛ و با روشی تطبيقى جزئیات آن را 
مورد تحليل قرار می دهد ؛ از کنتر مطلبى بدون تأمل و تحقيق کانی رد مي 
شود : ر لذا این كتاب جاممیت كم نظلیری دارد و جا دارد که در بارة آن امل 

برخى از ديكر قسمتهای شایان توجه !ین رساله عبارشد از: 

الف- نسل چهارم از فن اول در هستی شناسی . در اين نمل مؤلف 
بتفصيل مذاهب سه کانه در وجود: مشاء . کلام ؛ و اشراق را مررد بحث قرار می 
دهد . نکارنده تا قبل از اسفار هيج رساله ای را كه در آن مسألة «زهادث وجود 
بر ماهیت در اعيان» و ديكر مسائل مربوط به دو موضوع اصلی هستى شناسی, 
بدقث و تفصيل رسال حاضر بحث شده باشد » سراغ ندارد . 

ب- فصل دهم از فن دوم در تحقيق مُكل انلاطرنی ؛ در لوع شرد كم 
نظیر است» و احتمالاً ماغذ اصلى رساله ای است ها همین نام از قطب الدین 
شیرازی . در این فصل شهرزوری, با استفاده از قاعد؛ امكان اشرف (بركد. 137 
و)» استدلال «بعض الحكماء» مشلا را در ابطال مثل نورهة رد کرده؛ ابات می 
كند كه مدل افلاطرنی معادل انوار مجرده و اثوار تاهره: ارياب أصثام توعیه : می 
باشند . 


ج- فصلل یازدهمدر فن دوم. با عسران ددفى تحقميق !لمال الال 
الشبجی:, در حقيقت دتباله أى است از مباحث فصل دهم. عالم شال. و عال 
خيال. که از آن بشوان «المالم الاوسطه هم ياد شده, از مسائل خاص فلسف: 
اشراق است . عالمى است که وجود آن را به زعم اشراقیون» انبياء و حکماء اقرار 
کرده آند (یرک , ۲0 ظ)؛ «مکانی» است که «دره آن تجرییات و مشاهدات و 
مکاشفات دست می دهد با تتایجی چون «اظهار عجايب»؛ «اعمال خارق الماده» 


(بسرگ » ۲۹۷ را ؛ «اگرامات و معجزات» (برگ ۲۹۷ ظ): ر حتسي «س‌صر و 


مقدية سم هذا 
طلسمات». بايد كه بیان داشت كه با نع باب عام خيال. فلسقة اشراقی از 
غلسقة مشائی اساساً متمايز ميكردد . 

د- فصل شائزدهم. با عدوان «فى مقامات المارفین و ذكر الاحوال 
المارشد لهم». مشابه تم 4 و ٠١‏ كتاب «اشارات» است؛ اما شهرزوری بتفصيل 
در این زبينه كليه آراء فلاسفه و عرفا را مورد بحث قرار می دهد ؛ و در اين 
فصل مطالبي را اضافه می تمايد كه در پخش ممادل آن در «اشارات» نیامده اند + 
از جمله: شرايط وعظ : سرائب رصول نزد صوفیه و تحقيق در بارة اتحاد و 
اتصال ؛ تأثير اوهام ؛ ادراك أمور غيبيه ر سر رزیا ؛ نیرنجیات و طلسمات. 

بد همین مختصر بررسی كتاب «اشجرة الهیه» اکنا می كثيم. شناخت 
میراث فلسفى ايران زمين ٠‏ به عقيدة نکارنده» سائز اهمیت ویژ؛ ای است » چون 
از مهمترين نتايج تجربه قوم ایرانی در طى رون ر اعصار , در کتکاش دهري 
مابين هستی و نبستی» همانا فلسفه است و بیان نهایی آن, که حکمت شاعرانة 
ایرانی است , و هنگامی. اندیشه ٠‏ در اهران بويا می بودءء و فرایند فلسفه» خلاق 
و خردمندانه, احهای این فلسفه» و اين ميراث پا ادزش, همراء با شناخت تمامی 
فلاسفه و آثارشان. انجام می تواند پذیرفت. 

شهرتوری هم یکی از اين فلاسفه ناسدار است؛: و هم كتاب «شجرة 
الهيده یکی از مثون كهن ميراث فاسقي ما . 


تسخ مورد استفاده در تصحیح متن «شرح حكمة الاشراق» 
خ متن «شرح حكمة الاشراق» شهرنيرى 

تح؛ نسخه دانشكاء تهران, کتابخانه مركزى . شمارة ۲۹۸۱ . نسحه ايست 
به ابعاد ۲۰,۵ در ۱۲,۵ ساتتى متر ‏ حاری ۲۱۲ پرگ ۱٩‏ سطری. که ۲۰۳ برك آن 
بد خط نسح تحريرى قرن ۸ نکاشته شده و مایقی به خط تملیق متسایل به 
نستعليق تحریری قرن ۱۱ و۲٠‏ روی كاغذى متفارت. كه احتمالا جایگزین برگ 
های ناقص نسشة اصل می باشند . تاريخ كتايث ۷۲۷ ذكر شده. اما در آخرين ' 
برك اضافه شده . قدیمی ترين نسخه ايست که در دست داريم. ری نا كامل برده» 


0 مضع 
و تنها شامل قسم ثانى کتاب است, در تصحیح قسم ثانى كتاب اين نسخه را 
اصل ترار دادیم - تفارت های آن يا تسخة «ل». که يه آن در ذيل اشاره 
خواهیم السود بسیار اندکند . 

له نسح خطی دانشگاه ييل . لاندبرگ شمار: ۷. نسخه ایست به قطع 
۶ در ۱٩‏ سانتى متر» حاوی 1۳۹ برك ۲۵ سطرى به خط نسخ زیبا و 
محکمی . تاريخ كتابت آن روز شنبه» ٤‏ جمادی الآخر ۱۲۹۰ است. به خط محمد 
احمد . نسخة بسیار با ارزشیست که بر مینای نخ متمددی تهیه شده است. در 
موارد متمددی ناسخ پا اضافه كردن عباراتی مانشد: نسخد» فى اکثر النسیخ» وفی 
تسشة. تفاوت های نسخ مورد استفاده را ذکر کرد و در مواردی رای خرد را 
مبنى بر رجحان عبارتی در متن جتين ذکر می کند: «و لمل ۰ . . اصج». در 
مواردی چند در حاشیه اشاره به اتمام مقابلة بخشی از متن شده است: «بلغ 
مقابلة عل اصله». اين نسخه يا دقت خاصی تهیه شده و افلاط آن سيار 
اندکند . و یکی از تها در نسشة کامل شناخته شدة «شرح حكسة الاشراق» 
شهرزوری می باشد ؛ و با توجه به این که خود بر مبنای نسخ متمددی تهمه 
شده. لذا آن را در تصحیح قسم اول كتاب اصل قرار دادیم و فقط در مواردی 
مربرط به خود متن دحكمة الاشراق» که متن جاب شدة كرين به وضوح بر 
«تم» و «ل» رجحان دارد آن را اتخاذ نموده در حواشی متذكر شديم. به طور 
کل «ل» و نسخة «س»ء که به آن اکنون اشاره خواهیم كرد » تقرییا ممادلند ٠‏ ها 
اين تفارت که «س» دارای اغلاط فرارانیست و يه دقت «ل» تهبه نشده بوده . 
كلا . «تج»۰ «ل»؛ «یره و «س» اساس متن تصحيح شده نمی پاشند . 

س: تسخه خطی كتابخانة سرای احمد ثالث» شمارة ۲۲۴۰. نسخه ایست 
به اماد ۵ ,۷ در ۱۵ سائتى متر. حاوی ۳۹۷ برك ۱٩‏ سطری به خط تملیق نسیتا 
درشت پدرن نقطه . این نسخه ممهور به مهر بایزید ثانیست (قرن ٩‏ ء. ق۰)۰ این 
نسخه را برای بار اول هلموث ريتر شناسایی نموده . و یکی از نسخ مورد استفاده 
گرین نیز بوده الست . 
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۲ تسخ و جاب هاى متن «حکمة الاشراق» سهروردی 

طا مشن «حکمة الاشراق» سهریردی جاب هاثری كرين (ثهران» ۰)۱۴۴۱ 
تفات های «طه پا «ل-س-تح-یره همچکدام اساسی نبودهء و تماما در حواشی 
ذکر شده اند . اغلاط چاپی «ط» را بدرن ذکر در حواشی, تصحیح نمودیم. از 
جمله تفاتهایی که ما بين «ط» و مشن حاضر وجود دارد استفادة صيقة مذکر فمل 
در تمامی مرارد در «ط» می پاشد ؛ كه همه را با رعایت کامل اصول دستور زبان 
عریی؛ و با رعایت از روش متدارل تصحیح مترن عسربی در حال صاضر, 
یکنراخت نمودیم . 

پرا نسضة غطی دانشگاه بو. سی . ال . ای۲۰ شمان ۱۱۱۱م. تشد 
ايست پا ايعاد ۱۸ در ۵ :۱۷ سانتی متر در ۱۳۹ رکه ۱8 سطري به خط نسخ» این 
نسخه را قبلا آقاى دانش پژره شناسسابي نموده اند . اهن نسخهای کامل نیست و 
و تھا شامل «القسم الاول» من تا اواسط فصل ما قبل آخر آن «فى مناطع 
الحروف» می باشد , تفات های این نسخه نیز با «ل» بسار اندك بوده و هه 
تعيين درستی «ل» كمك می نماید . 
۳۴ نسخ متن «شرح حكمة الاشراق» قلب الدین شیرازی 

پش؛ نسفة خطی دانشگاه یر . سی . ال . ای.: شمارة ۱۸۸۱م. نځه 
ایست با اپعاد ۲۰,۵ در ۱۲4 سائتی مشرء حاوی ۲۲۶ يرك ۱٩‏ سطری به خط 
نسخ و نسح تحريرى . اين نسخه را قبلا آقای دانش پژوه شناساپی نصوده اند . 
تاريخ کتابت أن ۸۸۱ سی باشد . نسخه متبریست که ها دئت تمام تهیه شده. و 
احتسالا یکی از نسخ سررد استفاده در استتصاخ و جاب «ش» هوده است . در 
مواردی ناسغ توطیحاتی را در حواشی اضافه نموده است. 

ش: چاپ سنگی «شرح حکمة الاشراق» قطب الدین شهرازی. تهران 
۸ . «یش ها و «ش» تقرييا معادلند . 

«شح ۰0 «(۰0 «یر»؛ «یسش» برای يار ار در تصحيح مقن «حكسة 
الاشراق» در کتاب حاضر مورد استفاده قرار میکیرند . 
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#برطی از مطالب این «مقدمه» مبلادركتب ر قالات أبن جائب در نشریات علسی بد 
چاپ رسیده اید ودر ایلجا با تغيمراتى جدید از دستجيتى از أن مطالب استفاده شده 
اسث؛ مظالات عبارتيد أذه «مشاهدهء ررش اشسراق: و زان شمر؛ بحشی پیسرااسوین 
نظام ننه اشراق شهاب الدین سهروددى»؛ ابران تامه. سال هشتم؛ شمارا يكم ٠‏ 
زستان ۱۱۱۸ صص ۸ إلى 194 «مصرفي ر بررسي نسخه خطي كجر؟ الیبد آثر فلسفی 
اشمي الدين محمد شهرتیدی»۰ اران شناسي ۰ سال درم شمارة ۰٩‏ بهار ۰۱۲۹۹ ممن 
۰ ال ۱۱۰۸ «سهررردی ر سهاست»؛ آبران_نامه: سال نهم. شمارة ۲ تابستان ,٩۳۷۰‏ 
مس ۲ ال 0۰: 

۱- توضیح ابن مطلب که چرا مستشرتین به دورة سذکرر از تاريخ نلسفه در اهران توجه 
لكرده اند یاز به لرشت؛ جداکاله ای دارد . جالب است که در یکی از گب ضربی شرن ۱٩‏ 
به مطالبی در بارا سهروردی پر سی خوریم که حتی در كتابهاى يمد نادر است ؛ استمال 
دارد که مزلف آن, فرن کرمر؛ به متنى از شهرزوری دسترسی داشته , چون طالب عشوان 
شده ماضوذ از شرحی است بر روش اشرائی در فلسفه اسلامی. ر. ك۲ 

Aled von Kremer, Geschichte der herschenden {deen des Islan (Leipzig: ۸ 

Brockhaus, 1868). 


۲- ابن كمبرد را حتی در كتابهاى منتشره در دوران معاصر به زبانهای انگلیس, فرانسه . 
ر آلانی در بارة تاريخ نلسفه اسلامی ليز مشاهده می کنیم . برای مثال: 
Islam, 2 vol, (Paris: Librairie‏ مه de la Philosophie‏ عتاماوا/! Abdurrahman Badawi,‏ 
J. Vrit, 1972).‏ ] 
آناى بدرى يك بار؛ هنكام بررسی زندکانی ابو پرسف يعشرب بن أسحق. 
الکندی, به متن «نزمد الارراح» شهی‌زوری رجرح کرده است (ج؟ . ص ۱0۳۸۵ و در 
چند سطری که در بارذ ادامل فلسنه, پس از أبن سينا . در آیران نگاشته تھا از 
سهروردي ۰ تخرالدین رازی « جلال دوائی؛ و ملاصدرا ثام پرده. و حتى آشاره اي هم په 
شهرزيرى ر بسیاری دیگر از فلاسفه نکرده است (ج؟. صن . ۰139۵ و تزا 
Majid Fakhcy, ۸ History of Islamic Philosophy (New York: Columbia University‏ 
Press, 1970).‏ 
در اين كتاب هم آقای فخری؛ تتها به «نزهة الابواح» رجوع کرده (ص ۲۲۷]. در كتاب 
ماكي هورتن, كه بتفصيل از آراء اشراقيون و كرايش افلاطرنی در فلسفة اسلام , تحقيق 
دم است نبز اشاره اي په شهرزوری نشده. ر. ل 
(Muncheg: Verg Emst Reinkardl, 1927(‏ بصعاعا Max Haren, Dig Philosophie des‏ 
و البته در کتایهای کم اعتبارتر, اصلا از فلسفة اشراتي ذكرى نشده: مثلاه 
in Kustin Philosophy (Lahore: Ashraf Publications,‏ کتک a Sheikh,‏ 
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۲- هائرى كرين در ترجسة قسمت دوم كتاب «سكمة الاشران» که پس از رتش يجاب 

رسيدء: در يسيارى از مرارد به در شرح شهرتودى و قطب. الذين شهرازى رجرح کرده و 

قسمتهايى از آن دو متن را هم ضميمة ترجعه شموده است . و . كمه 

Sahravardi, Le Livre de la Sagesse Orieniale; Kitab Hikmat al-ishrãq, ıraduclon 

el notes pat Henry Corbin, ctablles ct introdules par Chrtsan Jambet (Paris: 
Verldler: Collectlon “Islam Splsituel,” 1986), cf. pp ۴ 


“٤‏ ر. قدء: «تاریخ فلاسقذ أسلامى», ی 36د 
وى در بارة شجرة الهيه جنين کنته: «کتابی «است» موسوم به رسائل الشجسرة الالهينة و 
الاسرار الربانید «کذا» که دآپرة المارف بزرک فلفى و الهى است و تعالیم پیشیتیان و 
پیشکسوتان خرد را طور مجمل در آن ذکر کرده است. در آن كناب راجع به اخران 
المنا و أبن سیتا ر سهررردی مشررساً ترضيح داده است . کتاپ پسال ۱۸۰ پایان یاه 
است (پس تقریبا نود سال پس از سر سهروردی تأليف آن بپایان رسیده است). از این 
کتاب شش يا هنت نسخه دستتريس مشتمل بر بیش از يك هزار صفحة دو ورقى مرجود 
است .۵ 


8 متلا أثاى عل اسر سلبى در كتاب خود ء «تاريخ فلاسقة اسفه ایرانی از آغاز اسلام تا 
امررز» (تهران: زوار: ۱۲۵۱) ها در یکی در مررد مه ترجمه مرحرم دری از نزهية 
الارواج اشاره کرده است (ص صن + 4۱۹ ,۰۵۲۱ 0۲)؛ و ئيسز در کاب متمسل آفایان 
سناالقاخوري و اهل الجسر. «تاريخ فلسقه در جهان اسلامی»: ؟ اد : د رسا 
عبدالمحمد آیتی (عران؛ كتاب زمان. ۱۳۶۸), اصلاً ذكرى از شهرتوری تهامده, 


1- ر. لد دکتر غلامحسين ابراهيمى ديثانى, «شعاع انديشه ر شهود در فلسقة 
سهررردی» ؛ (تهران: انتشارات حکمت» ۰0۱۳۹۸ صص ۰۳۲۸-۳۲۳ 


ره اريخ حكماء و عرفاء متأخرین صدرالتالهین». صص ۱۴ و 16. سرسوم 
ری در حواشی نسخة اسفار خويش طالبی را سرقوم داشته. که آقای صدرقی تمامی آن 
را نقل کرده اند + و از آنء مطالب مذكور معلوم می شود - 


۸- رگ كمس الدین محمد ين شهرزیری, «نزهة الابراح و يوشة الاقراع» (تاریخ 
السکسا )ء ترجمه متصود عل تبريزى. با دیساچه ای در بارة تاريشتكاري ثلسفه: 
پکرشش محمد تقی داتش پژوه و محمد سويد مولائی (تهران: شرکت انتشارات علمى 
و فرهتگی. ۰)۱۲1۵ بخصوص صص» صدوشمت و صدرشصت ويك . استاد اتش پژره 
ممتشدند که شو رئرری در سال ۹۸۷ در گذشه؛ و نيز بر این عقيدء اند که رساله 
«مدیند العکناءه شهسزورى همان «تزهة الارواح» وی می باشد - رای ایشان صائب 
است (ص» صدرشصت ويك). 

-٩‏ ر. ۵« «نزهة الارراح»؛ تصحيح لخورشيد اسمد ۰ صص: یب-یج. 


0 يادداشت ها 


۰- ياقوت در «سجم اليلدان» (تاهرة: مطيمة السما 
است كه اكثسر ساکنهن شهرزرر در زسان وی کرد پوده اند . آتاي تیرریند در 
یاده‌اشتهای خود » در شرح احوال شهرزور» شمه ای در يارة تاريخ شهرژور مرقوم داشته 
اند . د. ك.ة «تاریخ پیدایش تصرف و عرقان: بغش دوم عرفا و حکمای | 
ص ۵۸۷ , پادداشت» +٩‏ 


۱ ر. ك پروکلمن» و عمر رضا كساله , «سبچم المزلفین»؛ ج۰۱۱ ص ۰۳۲۰ در تسه 
موجود از شجرة الب (مرك ۱۸ وا شهرزیری لز صیرالدین طوسی (م. ۱۷ ۰۰ .1 
کرده؛ لذا پلیناً مرگ وی پس از اين زمان می هرده است. رء ك» 
of Muslim Philo‏ ممیعتزا ۸ In‏ "باشامماة S.H, Nasr, “Shihab al-Din Soheawardi‏ 
sophy, ed. M.M. Sharlf (Wiesbaden: Ouo Harrassowitz, 1963), p. 373 n3.‏ 
شهرزييى «شاگره » سهروردی» نمی توانسته بردء باشد ؛ زرا مسلم است که در سال 
۸۰ ۰ ق . «شجرة الهیهه را تمام كرده و استسالاً در 1۸۷ ۰. قی. هم در قهد حیبات 
بوده ؛ ر جسين سهروردی در سال ۵۸۷ ۰. ق. در علب بتتل رسهدء: جنين اسری محال 
است. د. 
۲ ر. ك. «نزهة الابراح»؛ ترجمه تبریزی: مذکور در هالا ء صص ۰4۵ ۰۸۳۰ 1۹۳ . 
۴- مشون اصل اشبراتي مررد استناده در این مقدمه عبارشد ازا ۱) بامجرمة اول 
مصناف شپخ اشرال», تمحیح کرین. اسلامبول. ۰۱۹۵۶ در این مجموعه تها پخش الهمات 
سه وساله مهم جاب شده است؛ «للشارع و المطارسات»؛ عالفاومات» و «التلریحات» ۰ ۱) 
«مجموع؛ درم مصئنات شيخ اشراق». تصحیح گرین» تهران » ۱۱0۲ , در اهن مجسوعه اثر 
مهم سهروردى «سکمد الاشراق»: ر «رساله قى اعتشاد السكماء», و «صد الفرید 
الفربیةه به جاب رسيده است . ۱۴ «مجمرعة سرم مصنفات شيخ اشراق»: تصحیح سهد 
جسین نصر ؛ تهران. ۰۱۱۷۰ در اين رساله مهم ترین رساله های عرفائی و قلسفی 
فارسی سهروردى و پرخی ديكر از وسائل عرمی وى به جاب رسیده است. 4) کتاب 
«أنواريه ترجمه و شرح فارسی سكمة الاشران», اثر نظام الدین هررى , تصحیح حسین 
ضيائى ؛ ٹھران اسر كبيرء ۱۳۸۹ ؛ جاب درم: ۱۳۹۴ 


4- سهررردی شود به کلام رمز آممزء که یکی از مشخصات حکمت اوائل برده و اژ 
مشخصات نهایت حکمت اشراقی تهز می باشد اشاره کرده است. از جمله ر. ك. 
«مچموعه دومه» ص ۱۰؛ «مجموعة سوم». ص ٩۱۷۸‏ و تيز دانواریده ؛ ص ۸. 


-١6‏ سهروردی در رسائل مانند «الواح عمادی»» «هپاکل الثور» و جز آنها همواره پس 
از بیان قلسفی مطلب مورد تظر از راء تأريل آهات قرآنى نیز مسائل پس عميق را سلرع 


می ا 
- برای شال ر. له «مجموعه درم»» ص 254 
۷ در . ۱.۵ گرین. «تاریخ فلسقة اسلامى ود ص 91-794 


۷ يأدداشت ها 


۸- مهمترین سيع تاريخ زندکاتی سهروردي كتاب ء«نزهد الابراح ر برضد الافراح 
غى تاريخ الحكماء و الثلاسقه». اثر شس الدین محمد شهبرزوری است. تصحیح 
خورشید احسد » حیدر آباد» ۰۱۱۷۱ ج ۰۲ صص ۱۱۹--۰۱۱۴ نیز اہن ایی اصييمةء 
«عیون الانياء فى طيقات الاطياءه. تصحیح مولر ۰ ۰۱ ص ۰۱۷۸ 


4 ر. ا ون زهه الابراح». ج ۰۲ صصص ۱1۰-۱۱۹: و کسریسن: «تاريخ تلمفة 
اسلامی»» ص ۲۷۵ . 


«مجمرص+ اول»: مص ۵۰۴-۵۰۲ , ۱۱۲-۱۱۱ ۰ فررى هم در این پار 
مطالبی می افزاید («انواریهه. ص ۱۱-۹), تيز شارح در این زبیند اشاره اي می کند به 
«الحكيم الناضل ر الامام الکامل زرداشت الثربایجانی فى کتاب الزند ».و هم از 
حکمای فارس, حکمای یرنان ‏ و دیگران امی هرده است («اتواریه». ).و از 
آنان با تام «کبار الحکماء ااتألهین» نام می عرد . 


ر 


۱- هروی دريارة سرجشمة هندى آين حکمت به تقصیل مطالبی می آورد و نیز به مکتب 
فلسفى «ادريتا» جنين اشاره می كتد؛ «اين نقیر را با براهمة هند كه اعلم زمان شرد 
رده اند مدتها در اسفار مساحیت واتع شده...» (دانواریده. ص ۰)۳۰ 


“١‏ «و ما ذکرتهٌ من علم الانوار و چمهع ما یکی عليه وغیره پساعدنی كل من سلك 
سبیل الله عز و جل و هر ذرق امام السكمة و رنیها افلاطون صاحب الأید و الشور ٠».‏ 
ر. ك «مجموعه دور»ء ص ۰۱۰ و تهیز: «و لا ملم فى شيمة المشائهين من له شدم 
راسخ فى المکند الاهید اعنی فقه الانوار .»۰ ر . ك.: «حمرعة ارل». ص 


۳- در این زمينه هبارت شد سهروردی یار گیا است: «رثر يحصل ل ارلا بالفکم : 
بل كان حصوله بام آغر. ثر طلیت عليه الحجد حتى لر قلعت اانظر عن الحجة لاء 
ما كان یشککنی فيه مشکاد.». «مجموصه درم». ص ۰۱۰ شهرتوري در مشن شرح 
عاضر اين مطلب را تتصیل شرح نمرده. (عص ١4‏ بحد ). 


14- مهدی حائری پزدی. «علم حضرری»: (په انگلیسی): تهران. ۰۱۱۸۲ و 
رصم Mehdi Hairi Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic f hilosophy:‏ 
Uaiversiy of New York Press, 1992).‏ علس5 ledge by Presence (Albany:‏ 


6- پخصوص در رايطه با «تسارب صحیحه, ر , ك .: ؛ «مجمرعه درمه: ص ۰۲۳۲ 
-٩‏ ر. ۱.2 «التلویصات: التسم الثاتى». تسخة خطی برلین۵۰۷۱ ۰ برگ ۱۲۵ و. 

۷- مشلا ر. ك «ائواریده. ص ۲۵ يمد: «اتا أعتير رسد شضمی, طلیسویی 
مشلا ار شخصین. کیرمم ابرخسٍ ار ارشمیدس م غبرهما ء مين اراب الازمساد 
الجسمائية فى أمرر فلكمه. قکیت لا يعتبر قول اساطین الحكمة و التبرة على شیء شاهدره 


5 يادداشت ها 


فی ارصادهم الروسائيه:... و ماخذ انبیاء و سكماى الهى مكاشقه و مشاهده است و 
رحی و الهام»؛ هروی جنين دنبال سی کند: «بايد كد شخص» رياضات ... بکشد و 
خدمت اسحاب مشاهدات بکند ٠‏ الخ.». 

۸؟- در این باب ر. ۰.۵2 به مقدمة #أتراديه» به همین قلم. 

۹- کتاب «الجمع بین رأیی الحگیمین: نصری تادر پیررت ۰۱۹۱۸ صص ٩۱‏ 
ر ۹۲ ارسطو در مواشم مختلفى از کتایها و رساله های شود په مستلة ابصار اشاره 
کرده. از جمله در کتاب «جیدلء پا دطوييقا» ( ١١4‏ الف به بسده و در آن كتاب. 
در مورد رابطة بين سعلوم» محسوس. و مبصر بحث کرده است. ول مطالب اصل در اين 
پار در «رسالذ تفس» وی (1۱۸ الف به يمد ) بيان شده اند . رسالة حئیسن داف 
الضره ر حقيقة», (مجله المتسرق ۰ ۰۱۸۹٩‏ صص ۱۱۱۳-۱۱۰۵) هم در حقیقت تلسهری 
است از آراء ارسطو در پاپ مله" ابسار. از طرفی یکر فلوطرضی در كتاب «الآراء 
الطبيمهة» (چاپ شده در دارسطرطالیس فى النفس»: تصحییم عد الرحین بدری: 
یروث ؛ ۰۱۹۵۲ صص ۱۱۸-۹8)» متذکر مي شود که افلاطون قائل به خررج شرم از بر 


تست 


۰- ر. ده اسکندر افرودیسی» «فی الرد على من یشول ان السار یکرن بالشماعات 
الشارجة عند خریجها من الصره. در «شروح عل ارسطر مفقرده فى البرائيه ر رسائل 
أطرى» . تصحیح عبدالرمن يدرى: سررت» ۰۱۹3۰ حص ۰۲۰-۲٩‏ 


۱ ر. ك دنجسوغا درم» صصص ۰۱۰۴-۱۷ در احکسویتة» ۸ ر ٩‏ که در آن 
سهروردی آراء مختلف را پارة اسار را ره می گند . 


۲- این مطلب را سهروردی در «الشارع و الملارسات» (يشش طبیمی, طبع تشده) 
مفصلاً مورد بحث قرار داده است.. 


۲ ر. ك وانواريد». ص۱۱4۱ اما صور مرئيه که بدرن مرايا در عام شهادت ديده می 
شود به علم حضورى اشراقی است كه حادث می شود . اين اشراق در وقث مقابلا جسم 
په بصر ر صحت قر باصره و سلامت ار از خلل و ههر آن؛ أمرري كه از جملة اجسزای 
علت تام حصول اشراق حضوری است .» 


۶- منايع اصلل تاريخ حیات سهروودى عبارتد اژد 

ابن اہی آصییمد, «عيرن الانباء في طبقات الاطباء»۰ تصحیح مولر» ۱۸۸6 ؛ یاقوت: 
رشاد الاریب»: تصحمح ماركويوث: ج۰۱ ۲۱۹ ؛ تفطی. «تاريخ الحكساء». 
تصحيع بهمن دارايسى ٠‏ تهسران , ۰۱۳۸۷ ص۲4۶ ؛ ابسن شذكان, دوفيات الاعيا, 
شهرتورى. دنهد الارراح». تصحیح شررشييد 


5 یادداشت ها 


9 تزمة الارراح». چ۲ ۰ عص 955-158 
۳۰- برخي از مورشان صحبت از الحاد سهروردى كرده اند . از جمله . این خلكا. 
الاعيان. ج٩.‏ ص۲۷ . محسد ابرریان. په تقل از مالیستان الجاع فى تواريخ الزمان: 
عساء اسنهانی» چنین تقل کرده که در تن از نتهای حلب, پرادران جهبل. بخصوصي با 
آراء سهسروودى در باب خلفت و ارادة الهمى مخالف بوده اند . ر. ك.: محمد ابرريان. 
«اصرل الفلسفة الاشراقية: , بیروت. ۰۱۹14 مص ۲۱۰۲۵ , 


۷- ر. لك ٠‏ «مجموعة درم». صص ۱۱۲-۱۱۱: «الصوئی3 والجردون من الاسلامبین 


سلوا طرائق الحكمة يوصرا ال يشبرع الترره. 


8 محمد معهن . «سزديسنا و أدب فارسی». ۰۱۳ تهران , ۰۱۳۹ مص ۱۲۸-۱۲ 
۹- «مجمرعة درمه. صص ۰۱۵۸-۱۵۱ 


۰“ لیر اشترارس: 
Leo Srauss, Persecution and the Art af Wrising (Glenco: Free Press, 1952), p. 9.‏ 


- سکمای مثألّه بالاترین كرره فلاسنه اند . اين سكماء . چنانچه در «انواریه» 
آسده, «از حکست و ثبوت تصیبی تام داشته اند :»۰ په کنته نامر خسروه مثألّه 
يني هد شمه و به تن لا داي يديز عن سانو ماس نله 2 
٠‏ «واژه تاس؛ فلسقى»: پیروت. ۰۱۹۹ ص۱۰ , سهی‌رردی ؛ اما . «تاله» را 


41- #بجسرعة دوم»» صص ۰۱۳۰۱ هرری در «اشواریه» (ص )١1‏ در توخ حکرمت 
حقه را مشخص می کنده حکرمت ظاهره مانشد حکبرسث أتنهاء و برضی شاهان 
اساطیری مانشد انریدرن و گیخسرر؛ ر ديكر حکومت پاطن, ماتد حکومت اتطاب و 
ایدال» 


۲- ابر نص تارايى , کتاب «سبادی آراء اهل المدينة الناضلةه. تصحیح ریشارد 
رالتزر . اكسقورد , ۹۹۸۷ ص ۰1۳۸ 

4“ «مجموعه درمه. ص ۰۱۱ 

ا“ «مچموهة سرمي صص ۰۸۲-۸۱ 

. فارابى , همان‎ ٩ 

۷ «مجموعة درم۰۲ ص 9۰4 . 

ها همان ص ٠١‏ . 

ولد همان صص ۴۸-۵۴ و اها . 

ا- همان, صص ۷۵ بعد . 


A 


۱ هنان. من ۱۰۸ 


2۴ همان. ص ۰۱۹۸ 
۴- ابر على سينا , «الاشارات رالتتبيهات»؛ تصحيح حسن ملکشاهی. تهران. ۰۱۳۱۲ صص 
۳۸ پیم . 


4 


کناپ مروف هاثری كرين تام «اسلام ایرانی». چاریس. ۱۹۷۲ . 

سهروردي. «حكمة الاشران». ترجمة سید جعفر سجادی» تهران» پ. ت. 
۲- مرسوم بدیع الزسان غریزانفر در «زتدگاتی سولانا جلال الدین». تهران. ۰۱۳۱ 
مص ۲۸-۲6 از کتاب «سختصر تاريخ سلاجقه» چنین نقل می کند؛ «علاء الدین کی 
قباه » كه از اکاپر دهر و تشلای عصر برد . . . در اجزاه حکمت از مستفسدین شهاب 
الدین مقترل برد .6 

۷“ همان ؛ ص ۰۱۸4 و تهز جراد مشكور: «مقدسه ای بسر اغیار سلاجقه نومه 
تهران. ۰۱۳۱۹ ص ۹۲ 

۵۸- «نجموعة سوه صصی ۰۱۱۵-۱9۰ ر 11 یمد ء 

- هاثری گرین, همان, صصی ۰۱۰۰-۹1 ۴۸۰-۲۳۱ , ۵۱ 
۰“ امچمرعة سرمه؛ ص ۸۱ 

- همان صص ۱۸۷-۱۸6 . 

۷ «مجمرعة درم» ۰ ص ۲٣۲‏ حواشی . 

۴“ ومجمرعة أرله؛ من ۵٩‏ بیمد . 

۸- «مجموعة درم»» می۲٤۲‏ . 


۵“ «مجسمرعة سومه ۰ ۷۱ . 
1“ «مجموعه ارل». م۱٩۰۱‏ 

۷- لامجموعة سوم»ء صص 141 18۷ . 

۸- «مجمرعة ازل ص۱۱۶ ۰ 

2 همان صص ۰۱۰۱-۰۲ 

۷ «فلسقة شلبینی» اصطلاح جدیدی أست: و در مترن عربی و فارسی يكار لرفته 
است. در مترن فلسفی غربی همء معادل آن کمتر استفاده شده است . حتى » پرای شال به 
ابن نکنهاشره می كنيم که » در یرترین دايرة الممارف فلسفه به زان انگایسی نه تها 
مقالة جداكائه ای تحت عنران مذكير رجود ندارد . يلكه اين اصطلاح ‏ بنوان موضوع ٠‏ دن 
مقالاتي تحت عثراتهاى ديكر نیز بكار ترقته است. لاء اجسالا شرحی از اين روش 
فلغی را سان شراحيم داشت. «قلسفة تطبيقى» را می توان به دو يشش کل تقسیم 
شمود؛ ١-روشي‏ در فلسقه كه در یا چند ساختمان فلسقى مجزا از تقطه نظر زبان؛ مبائى 
و كار كرد ساختار تست به غايت و مقصد فلفى . يا يكديكر مقايسه می شوند . ملا 
هنگامی كه فلسفة برداتی و قلسفه جينى داترئيست را كلا در مقام مقايسه با يكديكر 


م يامداشت ها 


بستجیم؛ ۲- هنكاسى كد يك, يا چند مسألة قلسفی راء شامل در خود قلسقه در تظیر 
كرقته آراء مختلق فلاسقه ر مكثبها را نبت به مسال مورد بحث مقايسه كتهم. مشلا 
بطلب مقرلات. می گوییم مقرلات از نقطه نظر ارسطی (در شرن تكاشتة شود ویا 
تمدادشان ٩‏ می باشد »و تظريات ری را تحقيق مي کنیم. سپس بیان می کنیم كه در متون 
رواقی مقرلات به ) قسم تقسوم می شوند و دلائل رواقیرن را بان می كنهم . در نوابت. ولو 
ای نهست. مى نادم نيجه كيرى کیم که لاه ری ارو متقن تر می بش در 
ررش دوم. كه منظور ماست. هر آينه تمامی نظريات را بهان کنیم بحث ما كاملثر 
خواحد بره . برای مثال ارسطو از این ررش كمثر استفاده می كند » جين منظور وی بردسی 
ساله ای امت از «یدگاه سانتمان فلسفة خرد رى. ول درش شهرتوری. و مدر الدين 
شیرازی در اسار ر میرداماد در قبسات. ررشی است تطبيقى , و مثلا . در همین زمیله , 
شهرزیری در هنكام بررسی مسألة علم باری. ابتدا کله" نظريات علمای ممتزله » عرفا . 
ارسطر, افلاطرن. مشائین (بتصوص فرفرریرس)۰ و اشرانیون را نقل کرده سپس نظرهات 
خرد را در پارة هر کدام يان می کند : و منتهى , در آخر امر» گرایش غود را به يك یا 
چند مکتب بازگو می گند . اين روش در بسیاری از مترن فلسفی قرن حقتم ۰۰ ق. به يمد 
يكار كرنته شده است. اسنار صدر الدین میرازی شاهکاری اسث از كار مرد اين بوش. 
بد يك تمر اعلا + در بریسی این ررش نوش" هافری كرين أشاره می کتیم: 
Phitosophle iranienne © | gtilosoghie camparée (Tehran, 1977),‏ ۱ 
اسی این ررش لسفی در كتاب ذیل آمده: 
Internationale Bibliographic au Geschichte und Theorie der Komparatistik, deraus»‏ 


gegeben von Hugo Dyserink: gemeinsam mit Manfred §, Fisher (Stulgart: A, Hier- 
070008, 1985). 


- ضهاء الدین دزی اصقهائی (۱۲۹۲--۱۳۷۵ ۰. ق.) أز مقاخر حکمای دررة باصي 
أسث. ترجه ابشان از «نزهة الارواح» به نام وكدزالسكمةه (تهران: داش » ۱۳۱۷) 
ن كنابى است. در دوران مماصرء حاری شرحی از انکار شهرزررى (سصص ١١‏ 
ر!۱). ایشان ممتقدند كه شهرتوری در فله اشراقی بس از سهروردی مرتیتی بس رفيع 


دارد . 
۲ ر. ك.؛ دكشز العکنده. ص ۱۲. أيشان ستقدند «شرح حکمد الاشراق» قلب 
الدين شهرازی ماشوذ است از شرح شهرزوری , نگارند: این سطور پس از تصحیح متن 


حکمد الاشراق» شهرتوری أن را با جاب ستكدى شرح قطب الدین شیرازی 
(تهران» ۱۳۱۰) مقایسه موده است و نشر موسوم دری را شائييد مين گند . در شرح 
شیرازی» اما » به هيج موردی که از شهرزوری به تام ذكر شده باشد » بر نمی خرریم . 


۳ ر. ۵ .۸ فطلب الدين شیرازی. «درة التاج لقرة الديباج»؛ یکرشش و تصحيح سید 
محمد مشكرة (تهران؛ چاپخانه مجلسی, ۱۳۲۰-۱۳۱۷). آمای مشگوة در مقدمة شود دو 
بارة اين کتاب جنين نظر داداند (صص : شست): هدر کتاب حاضر قلسفه از ممودات 
مشائی بمرون آمده - با ذرق اشراق طراوت یافته است ... کتابی است که اقسام مهم 


كه یادداشت ها 


عکت را از نظری و عمل بر طبق تقسهم ارسطو در ير کرفته. و با اهم مزایای ابرانی 
ها: دترة المارفی است - که نخست در فضیلت دانش ‏ و دانشجرس 
: سپس دوازده رشته علم که يك فر سکیم را در قرن هفتم 
بكار برد, په قسمی كرد آیرده كه در بسیاری از این علوم رساله منرد هم بدین شی در 


دست نهست ,ل 


- کتاپ دنزهد الارواح» در تاریخ فلسقه حاری شرح حال ر آراء ۱۲۰ تن فلاسفه می 

باشد . آقای سید خررشید اسمد . مصحح متن عربی این کتاب شرح مبسرطی از آن وا در 

بقدمد خود تکاشته اند . آراه مستشرتین , از جمله ادوارد زاشاو. مصحح و مترجم «الآثار 

اليانيه» ريني , را در هار أين کتاب معظم تاريخ فلسغه بیان داشته اند . ر . ك «نزهد 

الانوام و ررضة الافراح فى تاريخ الحكماء و الفلاسفة»» تصحيح السید خورشيد احمد 
حيدراياد: دائرة لمات الت انيد ۰۰ عصص: ط-لد . 


۷۵- شهرثوري دارای رساله ای است په نام «مدینة الحكناء: و نسځه ای از آن در 
کتابشال؛ مجلس . تهران » موجود است. رساله درم «شجرة الهیه: فى الاخلاق و التدیمر 
رالسپاسات» هم در سکمت عمل اسث . ر. ك فهرست مطالب نسخد خطی کتاب مذکور 
در مقدة حاضر. رسالة دوم «شجر: الهیه» در علم منطق است» و رساله چهارم در علم 
طبیعی ,و رسال يتم در علرم الهى. رسالة دیگری هم از ری در علم الهى موجود است هه 
نام «الرسوز و الامثال الالهية فى الانار المجردة اللکرتیده (قاهره. مخطوط » رقم .)1۸٩‏ نیز 
ر. ك ,۱ هاثری کرین. «تاریخ فلسفة اسلامی»» ترجه «کتر اسدالله ممشری (تهران؛ امير 
كبيرء ۰0۱۳۱۱ ص ۲۸۱؛ ایشا ؛ ر. ك. : كريم نيروشد « «تاریخ پیدایش تصرف و عرفان + 
بش دوم: تاريخ عرفا و حکمای أستان زنجمان» (زنجانه کدابفررشی زنجان. ۰]۱9۸ ص 
ههه . آقای نيروستد تحقیق جامعی پیرامون زندکانی شهرزوری کرده اند . و الحق به تمام 
منایع موجود رجرع کرده و احوال و يرا استاداته شرح نمرده اند . 


١‏ آنای منرچهر صدرتی دوبان بس از سهروردی شا ظهور صدرالدین شهرازی, 
صدرال الهم » ,| «دوران تامهدء و اضافه کرده اند كدد «اراشر دورة فثرت آراسته 
است به ظهور میرفند رسکی صاحب قصيدة سكميةة شهیره. و میرداباد صاحب قبسات؛ و 
این ریزکایرا ثران ها عهد ظهرر صدرالتالهین یکی انکاشت يا از مقرمات آن پنداشت.ه د . 
. ؛ کتاب کم نظیر آقای منوجهر صدرقی: «تاريخ حکساء و عرفاء ر شأشرین 
مدرالتألهین». (تهران؛ انجمن اسلامی سکمت ر فلسفه ایران. ۱۲۵۱), ص ۰٩۱‏ 
۷- جهت كسب اطلاع بيشتر از تقسیمات علم الهى, ر. د.: محمد حسین قاضل تونی؛. 
«الهیات»: (تهران , 4۱۳۲۴ ص ۰۱ 
۷۸ همان 
ولاس رز له 

W. Ahlwardl, Die Arabischen Ilandsekriflen-Verseichnesse der Königtichen 

Bibiiothek xu Bertin. 


#2 
علائم اختصارى 


ل: نسخة خطى دانشگاه بیل» لاندبرگ شمارة ۷. 

س: نسخه خطی كتابخانة سرای احمد. ثالث . شمارة ۰۳۲۲۰ 

ت نسم دانشگاه تهران. كتابخانة مرکزی. شمارة ۰۷۹۸۱ 

ط: متن «حکمد الاشراق» سهروردى جاب هالری کرن (تهران» ۱۴۲۲). 
يوه ننطه خطی دانشگاه ير. سی . ال. أى.؛ شمارة ۰۱۱۱۱۳ ن 

یش؛ نسخه منطى دانشکاه يو. سی . ال. أى .؛ شمارة م ۰۱۸۸۱ 

ش: چاپ سنگی «شرح حکمة الاشراق» قطب الدين شمرازی» تهران ۰۱۳۱۸ 
م» ترضيحات مصحح در حواشی. 

ص؛ صفحه. 

سء سطر. 

ح: حواشی تسخ و یا متون چاپ شده. 

<»: اضافات مصحح در متن؛ و تكات اضافه شده از جانب مصحح در حراشی. 


4 
بلعم الك الËحمن‏ ااڑھیھ 
زوع 


ام2 للشهيزوزى» 
ای يا لطيكك؛ يز وا تعرتن بوعم الله الزحضن الزحيم 

امابحان اه يا فانش الم رد الازل' ۰ وناظم الوجود السسرمدی. رواهب الذرات؛ 
الشریفد القندسيد؛ وكسّل التفرس النفیسة؟ الاسید. مرك الکرات القلكية 
بالاشواق الدائمة العلوية. ومزرج الارکان السفلید بالقوی الماليّة التمليّد؛ فلت 
من ذلك الازدراج والامشزاج صرراً مختلفة الاستفامة رالانمواج" ومتباينة الائفراع 
والاتساج مسن المسادن واللیات وال وان شاج + شم تست ال وجسود 
بسالانسان امنمسرت بالابتساج والاتحسراج ٠‏ تسارت فى بهام جلالة 
رحداتیتك فلا اتقال. رتایت فى كبرياء ألرهيد فردانيّتك فلا زوال. 

شك خشمت ا ماعنا وأصارنا . ولأسرك انقادت مظاهرنا واشباحنا , 
خضعت لمظمتك الرقاب ٠‏ رلانث لهیبتك الم المعاب؛ ليس لذاتك القدسد 
الدورائية حد محدود » ولا لقدم احسانك امد ممدرد » ولا الريك اللاهوتية 
نعث م.وجود » ولست ذا واند ولا مولود . فالقرى الرهمية عاجزة عن ادراكك 
وتقدرك , وكذا الخباليد لا يمكتها تصررك اتقدسك عن الفاید وتترّهك عن النهايد. 


١س‏ الاريك 
"اله افيد 
؟ ده الاتعراج 
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0 شرع حكمة الاشراق 


كيد لا يكون كذلك. وقد تحیرت فى كه عظتك عقول المقلاء ٠‏ 
وانطمست فى ادنى طبقة من اثوارك انهام الفهماء ؟ غرقت فى ابحر لجیج سناء 
معرفتك الباب الالباء . وضرست فى التمبهر عن احوال ربىيتك السن لفصحاء 
والضلباء : فلك الحمد على ما أسبلت من القطاء؛ ودقمت من البلاء . 

#لسل الشکر عل سا أرليث سن التصاء وجلرت؟ البصر عن الظلسد 
رالمساء ‏ حندا يرفمنا عن حضیش الکدر ال ارج الانرار رالاضواء وصدر 
الجرد والسخاء . 

شود ان لا إله الا اقه رحده لا شريك له شهادة تُظهرنا من دنس الطبايع 
رالاهراء ٠‏ رتجذبنا ال‌سرام النسحد والفضاء . ثم الصلاة والسلام عل ملوك 
حضایر القدس, ورزساء بقاع الأنس» لا میا البموث ال المرب والمجم ٠‏ 
وا مخصوص بالشسرف رالكرم» محمد الصطفی انضل الانبيآء والاولیاه واعظم 
السالکین والاصفیاء , صل اقه عليه وعل آله واصحابه تجوم الهشدین؛ ورجسوم 
الشیاطین» رسام ثسليسا كثيرا . 

ه۳. نان التصرد من هبسوط النفس الناطقة من العالم الملوى المقل الى 
العام السفل الظلمانى لكى تستكمل بالمثرم والممارف الحقيقية لشُلَرها فى أرل الأمر 
عن ذلك. رلا لم يمكنها الوصرل ال تلك العلوم الا بعد الکد والاجتهاد فى زمان 
طريل: رذلك لا يكون الا بسماونة البدن وقراه. والبدن لا يقوم الا بالاغذية 
راللامی رالساکن رما یتیمها من الأمور اللذيذة؛ قرجب ان تكون هذه الاشياء 
متدرة محدودة مطبرطة بالاعتدال. شلا تخرج عنه ال احد طرفي الاقراط 
والتغريط . فتكرن بالأرل خاربة عن الحکسد التى لاجلها شُلث اللّذات البدئية 


* ط؛ أساقث من السطاء . س؛ فسيلت من النطاء 
* طه جلرب 
8ط اما بد 
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القسم الاول ۲ 


ویسہب ذلك تشوی علاقتها ويشتد ميلها ال عام الغرية. فتضرج بذلك عن 
الکمال" . ربالثانی يحصل اتلاف الیدن الذى بقائه سيب لتحصیل الكمال المؤدى 
ال الاتصال. فلهذا احتجتا الى تهذيب الاخلای. ضمنا ریما . لان الاشتنال 
بالحراس الظاهرة والباطئة. والشهرة والفضي. حجاب للنفی ربتع لها فى الخال 
عن تحصيل الملرم. وعل تقدیر الحصول ایضا تتمکن فى جرهر النفس محبد هذا 
العام الدتیء وتستحكم لها الملاقد» وذلكت مرجب للآلام زماتاً وعدم خلوص اللّذات 
العقلية. ناذا فارقت النفس البدن منقوشة بحقايق الرجودات ومرتسمة بها منقطمة 
العلاقه عن العام السفلى رضعقدة سرج بها الى الملا الأعلى وحصلت على الحظ 
الارفى , ملشذ: بالجسال الازفی ومسرورة بالبهاء الابدی, لكرثها حصلت الملاسية 
المرجبة للانضمام. وقد قيل ان الجنسيّة علة للضم" وان فارقت بالمکس فحالها 
يكرن بالمكس . واذا علمت ان كمال الانس"" بالملوم النظرية وان الملم بالسكمة 
السملید تظرى ايشا » ران تهذيب الاخلاق انما جمل لتفرغ النفس عن الشراغل 
وتصفو عن الرانع الضادة عن الاستکمال. فالسعادة الانسانية مقرون۱ بتحصيل 
العلیم. رلا كانت الملوم تتقسم بالقسمة الاول الى قستین؛ حقيقية وصرفية 
اصطلاحية . واعنى بالحقيقية ما لا يتفير العلم به لمدم تغير الملرم» لان تشيّر العلم 
تابع لتغير المعلوم. فاذا كان الملوم غهر متغير فالملم بد کذلك. وهذا کالباری 
تعالى . والعقول رالنقرس والافلاك والکلیات والمناصر والمركيات. 

راما العلوم المرفيسة الاصطلاحية, فما يقابل الملرم الحقيقية اعنى ما 
یتنیر الملم «به» ويتيدل بتبدله رتغيره. وهذا كالنحر. راللغة؛ والاشعار» 


3 شرح حكمة الاشراق 


والخطب , والرسائل , وإمشالها من الآداب» فاتها تتبدل وتفیر عند اندراس 
تلك الاسد والشريمة الخصرصد من تلك العلوم بلسانها . راعظم الاسباب فى 
اندراسها زوال اللك عن تلك الامة واللة رامتيلاء الخالفین لها عليها. كما 
اندرس فى زماتتا هذا حو اليونان واشمارهم"! ورسائلهم. وكذا الملوم 
المتمارفة الشی كانت لفارس والقسط وبابل وغيرهم من الامم السالقة. واما 
علم الثته. رانه علم سياسة المدن, فبکلیته؟۱ لا پندرس رائما تتدرس يعض 
الفروع وتبدل الاحكام رتفیر وتتتقل من امه الى امة. وكذا علم اصول الفقه. 
وان كان فى هذا سر ستشير اليد قيما بعد » ان شاء الله تمال. 

واذا علست هذاء فاعلم أن الکمال الحقيقى انبا يحصل بالملم الحقيقى 
الثابت بحسب ثبات معلرمه ء ليكرن المعلوم له مشاهدا لنفسه يمد المفارقة. واما ما 
لا ثبات له فلا تحصل مشاهدته يمد المفارقة فلا يحصل به كمال حقبقی وان كان 
قد يجرز ان یحصل به كمال رهمى. راذا تلخص لنا ان السعادة مشوطة بالملیم 
السقيقية درن غبرها . فنقرل ان العلوم الحقيقهة تنقسم إلى قسمین؛ ذوقهة كشفية, 
وبحئید نظرية . 

فالقسم الاول: شی به ممایند المانی والمجردات مكافحة لا بقكر رنظم 
دليل قياسى او نصب تمریف حدى ار رسمی » بل بانوار اشراقية متتالید متفارنه 
لسلب النفس عن البدن وتتبين معلقة تشاهد مجردها ويشاهد ما فوقها مع المناید 
الالیید. رهذه العکمد الذوقية قل من يصل اليها من الحكماء ولا تحصل الا 
للافراد من الحسكماء افتالهین الفاضلين ومؤلاء منهم قدماء سبقوا ارسطو ژمائا . 
كاغائاذيسون؛ وهرمس, وا اذتلس » رفيش اغ ررس » وسقراط. وانلاطين. 
وغيرهم من الافاضل الاقدمين الذيسن شهدت الامم المختافسة يقضلهم 


۲ ط: ولنتهم واشمارهم رخطهم 
۲ له تتكايية 
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القسم الايل 0 
رتقدمهم. وهزلاء ران کانوا «قد» اكثررا كذهم"" فى الأمور الذرقية فلم 
يكونوا خالین عن البحث. بل لهم بحوث وتحريرات واضارات منها يقرى اسام 
البحث. ارسط و » عل التهذيب والتفصیل: ولهذا قال المملم الاول: «ان الاولين 
الذين تفلسفرا قلسفد الحق وان اخطاوا فى بعض الأمور الطبيمية ققد احستوا 
في حل الأمور الالهية»"؛ رمتهم متأخرون تأخررا عنه؛ لکن هلاه کانت 
حكمتهم الذوقية ضميفة جدا : لان أرسطو شتلهم بالبحث رالضبط رالرد والقبيل 
والاسئلة والاجوبة وغهر ذلك من الأمرر المائعة عن تحصيل الأمور الذرقية. ولا 
سهما مع الضمام حب الرئاسة ال ذلك. وم ينزل البحث بعد ذلك پنسو ويزيد 
رالذوق يضعف ریقل ال قريب من زماتنا هذا . ولا اد الزمان رطال العهد . 
ضاعث طرق سلركهم وكيفية الترصل الى معایند الانوار المجردة واطافة ماخذهم 
فى مشارقة الانفس بعد شراب البدن ار لا مفارقتها » وانطمست الم 
وخر" عليهم غيرها الى ذلك. 

وتضاعف ذلك ايضا الى الزمان المذكور حتى أن بعض المستعدين» ممن لا 
يرضي بالبحث الصرف؛ اراد ان يحصل شينا م1 سن الحكسة الحقيتية على ما 
ينيغى؛ فصب عليه ذلك لذهاب الطریی المزدى بالشخص ال المللدرب» ول زل 
طريق الحكمة مسدودا مخطربا حتى طلع كركب السمادة رظهر صيح الحکمه من 
أفق الیقین"۱ ۰ واشسرقت انوار الحقايق من المصل الاعلى بظهور مرلانا سلطان 
الحقيقه رمقتدى الطريقد. مظهر الدقايق وقاتض الحقايق » معدن الحكمة وصاحب 
الهمه المزيد بالملكوت رالمتخرط فى سلك عام الجيروت» بقية اللف سيد فضلاء 


۶ طا وان كان اكثر ركدهم 

۰ در. د أرسطر . «مايمد اتطبيمةء . 24.98423 دهي 
طا حرف 

۲ طه التشى 


1 شرج سكه الاشراق 


الخلف , رافضل المتقدمين والتاخرین. لب الفلاسفد والحكماء المتألهين . شهاب الملة 
والحق والدین السهروردی۷ قدس اله نفسه وروح رمسه. وشرع فى اصلاح ما 
افسدوا واظهار ما طسته الادرار"۱ وتفصيل ما اجملوا وشرح ما أشاروا اليه 
ورمزرا وسل ما انلق واشكل واحماء ما مات ردثر. وشمر عن ساق البد" فى 
التعصب للحكساء الأول والذب عنهم ربناقضة من رد عليهمء وبالغ فى نظرتهم اشد 
مبالند كل ذلك على بصيرة وخبرة لا على عمى وحيرة؛ لگن يكشرف حاصلد"" من 
رياضات لطیفة عظيمة وایحاث صحيحة تامد, فاند. رضى اله عند كان مبرزاً فى 
الحكمتين , الكشفية رالبحثية . بعيد الفور فبهسا لا يدرك شأره ولا پلحق غوره. 
وستعلم ذلك عند خرضنا فى شرح كلامه وتبيين مرامه وكرنه . نطق پأمور شريئة 
مكنونه راسرار نفيسه مخزونه ما نا نطق بها يشر غيره ولا ظفر بها احد سواه. 
لا من الحكماء رلا من اهل الذرق. رذلك يدألك عل ان له قدماً راسشاً فى 
الحكمة ويداً طويلةٌ فى الفلسفة رجتاناً بت فى الكشف والذرق'" فى فقه الانوار. 
كما تال: 

یات ر الهرى بی ظهرت ‏ قبل كنمت رفى زنانی اشتهرت" 
رائما ثقف على هذا كله اذا حصلت لك تلك الطريقه ووقفث عل يمض اسرارها 
واحوالها. 

رکتب هذا العظیم كلها شريفة مفيدة؛ ولا سيّما کتاب «حکمد الاشراق» 
لخزون بالعجايب , الشحون بالنكت الفریید والفوائد الثی ۸ بر عل بسیط الاوض 


۸ له + لير الق 

* ط: + والاكوار 

* ط: مکشوفه حاملة 

١‏ طه فيا 

*7 طز جمله ابات متمسوب به مهسوردي. ر. ك.؛ سهسروردى. وسكمسة الاشراق». نیع 


القسم الاو 0 


اعظم منه ولا اشرف واصح راتم واتقن"" فى العلم الالهسی وغمره؛ فهو الخطب 
المظيم والأمر الكريم الا انه كنز مخقی وسر مطوی وله طرق مخصوصد تصل 
اليه منها رقل من یسلکها ویمرفها*۲ وم یتیس لأكثر من جاء بعده مسن 
الافاضل ان يصل اليه ار يحل رمرز"" لاشتنالهم بأمرر الدنها ولألفهم وعادتهم 
بكلمات المشائين. فلاجرم بقى هذا الكتاب مهملا مترركاً صموبه ماخذه ودثّة 
سلکه. رلا یسر الله تعالى علينا ما فيه من الغرايب والعجايب وكشف نا سقايقه 
ودقايقه واتضح بالنظر المستقصى غمّه وسمینه ومر آخ دفيققه وجليله. وکا 
ضنيئين بأسرار هذا الكتاب غير فاشين لها رکاتمین غير باذلين زماناً طريلاً لا 
يشلا وشا بل لفسوض مأهذه ردقد غوره ومباحثه رلقّد الطالبين الخلصین 
والمستعدين الغاضلين ٠‏ ولوت العلم رالحكمة وقلّد امل الفضل رالعقل وکسود سرق 
الحكمة فى هذا الزسان. الا انى لكثرة الاسفار والجولان'' فى البلدان وكثرة 
تحريك المستمدين والافاضل وذوى الائقس الزكيّة والهمم الماليد هر هذا الرجل 
الفاضل رکترت الرغبة فيه وفى كتيه وكلامه رعظمت دراعى الاذكياء فى تحصيل 
حكمه رقلایده: وتوقرت الدراعى على استفادة طرقه رمذاهبه رلا سيّما كناب 
«حکمد الاشراق» الذى لا يليق الشروع فيه الا بعد قطع عقيات العلم والامشلاء 
من الحكمة الشهور: رالملم المتدارل. لكونه خلامة الحكمة رلب الملم وشازن 
العجايب ودستور الغرايب. و يقع ثنا ولا لفیرنا کتاب اصح منه فى العلم الالهی 
والسلوکی, فلم كان الأمر على هذا دای 
محعويا عل قراعد الحکمد الذرقية والبحثية مهذبا من القشور والقضول مشتملا 


أن احرر شرا جامعاً لاصرله وفروعه : 


هائرى كرينء ذيل ص ۷ 
* طه انف 
6" ط: ار یمرنها 
©" طا ار یکتف فونه 
۲ طا المولان 


0 شرج مكمة الاشراق 
عل الابراب والفصرل سالكا فى ذلك أيضاح غوایضه وعريصه وموضحا حل نكته 
ونصوصه”” وكاشفا عن رمرزه واشاراته وباحثاً عن عيون قواعده وابمائائه. طالياً 
فى ذلك كله تحقّق" الحق راصابد الصدق وتحرير الدليل وتسهيل البيل 
للسالكين ال جناب القدس وحضرة الأفس . المتطلمين الى الحضرة الالهية . الراقين 
الى المعارج العلريّة . راجيا بذلك الاجر الجزيل والشراب الجميل» والذكر الخلّد 


والثواب'" لزید . 
وما توفیقی الا ياله. عليه توكلت واليه انیب , 
۷ طط تصومه 
۸ ل تحفین 


۰ ط؛ النتاه 
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30 ۳3 
«المقدمة للسهروردی» 
قال الشيخ الالهى قدس اله نقسه ورج ر:*۳: 

() جل يزه اللهم وعظم قدسّك رعرٌ جارك رعلت سُبحاتك وشالی 
جدك؛ صل على مصطقيك واهل رسالتك عمرما وخصوصا على محمد الصطفی 
سید البشر الشفيع الشقع قى المحشر؛ عليه وعليهم السلام. واجعلنا بئورك من 
الفائزیی , رلالاتك من الذاكرين ركسانك من الشاکرین . 

(2) بعد . اعلمرا اخرانى أن كثرة ائتراحكم فى تحریر «حكمة الاشراق» 
آردنت عزمی فى الامتناع وازااث ميل الى الاضراب عن الاسماف. ولرلا حق لزم 
وكلمة سبقت وأمر ررد من محل يفضى عصيانه الى الخروج عن السبیل» لما كان لى 
داعية الاقدام عل اظهاره. فان فيه من الصمربد ما تملمون: وما زام يا مشر 
صحبى ٠‏ وقتکم أله لا يحب ویرشی, تلتمسون منی ان اكتب لکم کتابا اذکر فيه 
با حصل لی بالذرق فى خلواتی ومنازلاتى'؟. ولکل نفس طالبة قسط من فور اله 
قل ار كثر؛ ولكل مجتهد ذرق"۳ نقص او کسل؛ ولیس الملم رقنا على قوم ليغلق 
بعدهم باب اللکرت ویمنع المزيد عن العالمين. بل راهب العلم الذى هر اف 


*؟ يش! شا هرا طء + يسم اله الرصمن الرحيم 

١‏ «فلنب أثسراق بر یدای عام حشوری ساخته سی شسود .و مهسروردی در مقدسة تاليف 
خر با استفاده از اسطلاحاتى ماشد «خلوات وبنازلات»» و مالاء‌مشاهدة اشراتيةه. شان مه 
ماني دوين بوش فلسق؛ لشراقی موكند ؛ و اين مدین سی است که دریافت: ها اكتابب 
اصول ارلا ساختمان قلقه, عامل اما ثه متحصر يدا بدپییات - اصل تناتش؛ اسل 
طسره شق تسالست! امل شساری و تفي مضاعف: البخ؛ غشاشت ارلبة انات در حمل 
ادراك بسر سوشسوع ٠‏ يعنى تشضص موشوح مدرك و تسم أن » ر «توئس». «ارئس ٠‏ و 
«شى »!و نیز علم پاری تمال, عام مضوری ته خمسرل ,و پلاراسله است هديق 
امتداه زساشی» و متحیز در مکنان سه پسدی نيز تيست. م۰ تهسزء ر لاد اپو السرکیات. 
البتنادي. والشيرة. سيهر آبا ء ۰۱۳۸۷ ج ۰3 سس ۰۸ ۰) ال 45 

۲ «وذرق», در امطسلاح نلق اشراقمی مصادل «صدس فلستسی» است: پشی دریافست 


5 شین سكمة الاشران 


الین رما هو عل لعب بنین:۳: وشر القرون سا طوى فيد بساط 
الاجتهاد وانقطم فيه سير الانکار ری باب المكاشقات رانسدت طرق 
الشامدات . 

(3) رتد رتبت لکم قبل هذا الکتاب وفی اشائه عند مماوقه القراطع عله 
كتبا على طريقة المشانين رلشّصت فبها قواعدهم رمن جملتها المختصر الوسوم ب 
«التلریحات اللوحبة والعرشية»؟" المشتمل على قراعد كثمرة ولخصت فيه القراعد مع 
صخر حجمه؛ ردرنه «اللمحات:۳۹. وصنفت غیرهما؛ وبنها ما ره فى أهام 
الصبى. رهذا سباق آخر رطريق اقرب من تلك الطريقة راضبط وانظما؟" راقل 
اتعابا فی التحصيل. وم يحصل لی ارلا بالفكر. پل كان حصوله بأمر آخر: ثم 
طلبت الحجة عليه حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلا . ما كان يشككنى فیه 
مشكك. 

(4) وما ذکرثّه من علم الانوار وجمیع ما یتتی عليه رفره پساعدنی 
عليه كل من سلاك سبيل اقه عير وجل » وهو ذوق امام الحكمة ورئيسها"" اثلاطون 
ماحب الأيد رالترر؛ وكذا من قبله من زمان والد الحكماء هرمس الى زمانه من 


بلاراسطة مرضرع مدرك از ماحيت اشماه در ات« بلا امتداد زمانى » طهر «آکضشریاه در ملین 
ارسلرس . > 

۴ الثرآن الجید: سيرة التكرير (۸۱). آية ۰۳ 14 

4" «کتاب والتلريساث» یکی از جهار كنب اسل فلسفه اشراقي ست؛ تها پشش سیم آن (الملم 
الشالت فی الالهسات) به يباب رسيده است. ر ك. «میس وه مصنقات شيخ اشرانه؛ 
چ۰۱ تصحییح هائرى كُرين » تهران» چاپ درم» ۰۱۳۵۵ 

*؟ يشي ش: اللسحد؛ + فى بعض النسخ ‏ اللبسات. اين کاب ھا اشر سهروردى ست که مر ن 
ادا اشاره ای به ررش اشراتی نشد است. رصرضا تلخيص کوتاهی مث از امول فلسفظ 
مشانی. م. و ك . سهروردی» «اللمحات»» صمیح ممل مألوف: صروت دار الشرء 41004 

٩‏ يش؛ شید یره اله أنظم واشيط 

۲ ش؛ رئيسنا + پش+ انلا طن . ش: + اقلاطن 


القسم الاول ۵ 


عظماء الحكساء واساطین الحكسه, مثل اتباذقلس وفيشاغسورس*” وغیسرسا 
وکلمات الاولين مرمرزة رما رد علبهم وان کان يترجه عل ظاهر اقاریلهم | يترجه 
على مقاصدهم. فلا رد على الرمز. رعل هذا تبضى قاعد: الشرق فى اللور 
والظلمة ای كانت طريقة حکماه ارس مشل جامسف وفرشاوشتر وبزرجمهر؟ 
ومن قبلهم. وهی ليست قاعدة كفرة الجوس والحاد سانی رما ينض الى الشرك 
هلله تعال وتدره. رلا تظن ان الحكمه فى هذه المدة القرية كانت لا غير» بل 
الما ما شلا قل عن الحكمة رعن شخص قائم بها عند الحجج والبينات؛ رهو 
اخلينة الله فى ارضه. وهكذا تکرن ما دامت السموات والارض. «الاختلاف بين 
متقدمى الحكماء ومتاخريهم انما هر فى الالناظ واختلاف عاداتهم فى التصريح 
راتمریش . والكل قانذرن بالمرام الثلاثه متفقون على التوحيد لا نزاع بينهم فى 
اصول المسائل. والمعلم الاول» وان كان كير القدر عظيم الشأن يميد الفور ثام 
النظرء لا يجرز المبالفد فيه على وجه يفضى ال الازدراء باستاده؟'. ومن جملتهم 
جماعة من أرياب'! السفارة والشارعين مثل اغاشاذیسرن ومرمس واسقلینوس 
وغيرهم . 

(5) والمراتب كثيرة وهم على طبقات. وهی هذه: حكيم الهى متول فی 
التأله عديم البحث؛ حكيم بسّاث عديم التاله؛ حكيم الهى معوغل فى الشالد 
والبحث: حکیم الهى موقل فى الشاله مترسط فى البحث ار ضمیفه: حکیم 
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اغررث 

بش اش بره برٌرجمهس . طه برثرصهسر. پو | فرشارشر. پیش« ش: شرشارشیسر. + وف 
پمش النسغ: فرشا دشي . «فرشارختره از تانهای ارمشايى ست. و. ك + «يشتهنا», 
تسح پر داود ٠‏ مي هه. ١‏ . نهزه «حکمة آلاشران»» تصسيح هاترى كُرين: م ۰٩۱‏ ع۱. 


+ ش٠‏ هرد الازياء باستادیه. ذه الازراء پاستاشیه 
۱ پش: طه امل 
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متوغّل فى البحث مترسط فى التألد او ضمیفه: طالب للتأله والبحث: طالب للتاله 
فحسب: طالب للبحث فحسب. فان اتفق فى الوقت متوغّل فى التأله والبحث» 
غله الرتاسة رهر خليفة القه: ران ل يتفق . فالترغل فى التأله التوسسط فى البحث: 
ران ل يتنق , فالسكيم التوقل فى التأله عديم البحث"*. رلا تشلرا الارض عن 
متوشل فى التاله ابدا. رلا رئاسة فى ارش ل“ للباحث المتوظّل فى البحث الذی 
م يتوشّل فى التأله. فان الشوقّل فى الثأله لا يخلرا عنه المال؟" وهو أحق من 
الباحث فحسب. اذ لا بد للخلافة من التلقى ولست اعنى بهذه الرناسد التغلب . 
بل قد يكون الامام التاله مسترليا ظاهرا*؟. رقد یکرن خفیا . وهر الذی سماء 
الکاند «القطب». نله الرئاسه وان كان فى غاية الخسرل. رانا كانت السهاسد 
ببده. فيكون”؟ الزمان نوريا : واذا خلا الزمان عن تدبير الهى . كانت الظلمات 
غالبة. واجرد الطلبد طالب التأله رالبحت. ثم طالب التاله ثم طالب البحث . 

(6) رکنابنا هذا لطالبى التاله رالبحث. ولیس للباحث الذى لم بتاله ار 
يطلب التأله فيه نصيب. ولا نباحث فى هذا الکتاب ورموزه الا مع المجتهد التأله 


۴ لد + وهو شليقة لكه. س؛ برد - رمو خليقة لل < هسران قطب الدين شیرازی در وشرع» 
خود بسر «حکمد الاشرلق» عباراشی با به مشن اشاضه ميكدد . ساد ور حو خاليشد الله 
که در أيسي سورد انسافسه كسده؛ در مرشى نسخ ايسن انسافنات ينه درستي مشش 
یساد . مرن «شن» از «شر» ما کشهدن خطى افقي در بالای عبارات جدا شده است. که 
اعاتا به وی هبارات «شرع» بد خلط انشداد بانته - لذا در مواردی هون سويد عالا. رمن 
در تصممات خرد اشافنات را جمزم مسن به شسار آرده؛ايین اشاقات در حواشی تن کنرنی 
مشخص عد اه . > 

۴ «قطب الندیین شیسرازی به این بهم اشار: ميكتيد که مسراد از «رتشاسد فسی ارش اضشء. 
داشان الامامده اشد .م > 

** يشي د ش۲ طه العام عنه 

۴ طا + مکشوفا . يش؛ ش1 س: - مكشرفا 

18 طه + مكشرفا . یش دش :سس - مکشوفا 


10 


التسم الأول ۷ 


ار الطالب لاله . راتل درجات القارى”* لهذا الكتاب ان يكين قد ورد عليه 
البارق الالهى وصار رررده ملكة له. وغیرء لا ينتقع به اصلا . مسن اراد البحث 
وما فيه" فعلیه بطريقة الشائین: قائها حسنة للبحث وحده محكمة» ولمس لنا 
معه كلام رباحثة فى القواعد الاشراقية؛ بل الاشراقيون لا ينتظم أمرهم دون 
سوانح نررائية'*. فان من هذه القواعد ما ہنی على هذه الانوار حتى ان رقع لهم 
فى الاصول شك يزول عنهم بالسلم المخلّمة. ركا" انا شاهدنا الحسوسات وتيقنا 
پمش احرالها ثم بنینا عليها علرما صحیحد. كالهيئة رغيرها , فكذا نشاهد من 
الررسائیات اشياء ثم تبثى علبها الملرم الالهيه'". ومن ئيس هذا سبيله فليس من 
الحكمة فى شىء وستلعب به الشكرك . 

لاد المشهررة الواقية للفکر جعلناها ههنا مختصرة مضيرطة پضوایط قليلة 
المدد كثيرة الفاندة"* وهی كافية للذكى راطالب الاشراق. ومن اراد التفصيل فى 
الملم الذى مر الا فليراجع الى الكتب المفصّلة, 

ومتصودنا فى هذا الكتاب ينحصر فى قسمين: «القسم الاول فى ضرابط 
النكر»» وفيه ثلاث مقالات: «المقالة الاول فى العارف والتمريف». رفیها ۰۳ 
اضرايط سبعد . 


۷ 


'؟ يش ؛ شى) طا قاری هذا 
ما قید. + وحده 


ذه - الملوم الالهية 
۲۳ یش ش: طذء الفراید 
۳ پش کا برد طه ل س کی 


1 شرح حکند الاشراق 
. 
«الشهرزورى> 
a‏ 
«شرح المقدمة للسهروردی» 

قال الشیخ الالهی رالشاله الربانی امام الحكمتين القائد ال السمادتین 
مظهر اسرار الحكماء المتألهين. مظهر آیات رب العالمين شمس الحق والل والدین. 
المؤيد باللکرت. والخراقى'' بقكره الى عسام الجسروت. محمد بن محمود بن 
محمد الشهرزورى؛ اشرکنا الله فى مالع دعائه. 

قرله «السهروردى» «جل» من الجلالة» وهو كير القدر رقشامة الأمر؛ 
يقال «جل لان ی عين فلان» اذا عظم عنده وعز فى قلبه وذکر اقه هو ما يذكر 
بها من الاسماء والصفات الراردتین فلت طهارة الباری تمال . ودالجردات» انما 
هر تنزيهها عن المراد الجسانية والهیول الجرمائية ممنى أنه ليس منطيما فیها ولا 
متملفا بها نوعا من التعلق؛ فالمجردات المقلية ران كانت هة عن ملايسة 
الاجسام الا ان البارى جل شانه وعظم كيريائه اشد الاشهاء مجردا رائمّها تبریا . 
وهو الفنى المطلق المستغنى عن غیره. لفیر مستفنى عنه, فصح انه عظیم القدس 
کامل الطهارة. ران غيره ملوث بشیء من النجاسات ولو | يكن الا لامكان الذی 
هو مصدر الاحتياج ومنبع الفقر؛ «روعرٌ جارگه. الم هو المنع رالقوة عر فلان, اذ 
اقرى جانبه وامتنع عن الذل والدناند: وکلما يمد الشخص عن الهمول والاجسام 
السفلید عر وقرى وامتتع عن لوازبها . اعنى 'لذل والالام؛ وكلما ارتقی فى مراقی 
العلل المقئية كان اعظم عر واکمل. ولا كان الباری» عر سلطانه » غاية الفاياثت 
وعلة المثل ونهاية الوجودات, فلا اعرّ من جاره ولا اعظم رافخم من داره التى هی 
حظيرة القدس ويلزم بالضرورة ان یکرن جاره مجردا تام التجرد » لأن قرب الباری 


** سء الرلقی 


اقتسم الا رل 14 
ریمده ليس بالسافة رالکان. بل بالشی وااصفد. فکلما كانت الذات اشد 
مرصرنية بصناث الکلام نهر اشد قربا وتجاورا**, وکلما كان بالعکس فبالمکس؛ 
وباعلت سبحاتك»؛ علت ارتقعت» وسیحان اقة تال جلال اقه وعظمته ونون . 


ومعناه ان جلال الله ونوره وعظمته ارتفعت وارتقت ال غاية ليس ورانها غاید ولا 
نهاید لیس ررائها نهاید. فارتفع وعلا عل سائر المکنات لأن تور ما عداه منه 
رعظمته رجلاله رشح من جلالته وعظمته؛ ومنه قرله , صل اه عليه وسلم؛ أن 


لله تمال سبعين الف حجاب من تور وظلمة, لو کشفها لأحرقت سبحات وجهد ما 
ادرك پصره»۱*. معناه: لو رفعت الحجب التورانية . التی حى الجردات وبتملتاتها 
رالادیات واحرالها . لأحرقت السیحات» اعنی تور ذاته القدسید التى ادرك البصر 
الباری تعالى , واحراقه قناء فى تور قیوبیته۳* ۰ ردائعالى جدك». ای سست 
عظلمتك؛ ومنه نرله » عر وجل » دونه تال جد ییا ۰*۷ ای علت عظمة را . 
يقال «جد" فلان فى اللاس». أو عظم فى اعینهم وتنم فى صدورهم: ومنه قول 
انس «بن ماله كان اذا قرأ الرجلٌ «اِره ووآل عمران». جد فینا ۵ ای عظم 
فينا . وجل فى اعيننا . ودالمطفین» جمع بمطنی؛ وهو المخغار من خلاصد 
البشر وصفارته . فكأنه تال: ارحم الختارین والخواص من البشر . لان الصطرة من 
البارى تعالى «رحمة». ومن اللالة «استغفار». ومن البشر «الدعاء», «واجملنا 
بثورك من الفانزین»» قاز بالشىء اذا حصل ذلك واتصل به: والفوز بشور البارى 
هر الاتصال به ومشاهدته ومعاينته والفرز بنرره؛ وقد یکین بالاتحاد والاتصال 


* س؛ تهارنا 

< «مدیث سررث تبوى (صلمم): شهسرژوری در اینجا آشرا ها ادك تتیبسر تقال کسرده» مین 
ممسول آن دهن كونه است «لن اله سبما وسیعین حجایبا سن ثور لر کشت عن رجهه 
الأسرقت مات رجه ما أدرك بصره». ر. 2 : وحكمة الاشرلق». ۰۱۹1 > 

۷ اس القيربية 

** القرآن المجيد؛ سورد الجن (۷۲). آية ؟ 


لذ شرح حكمة الاشراق 


بنفس ذاته رنوره+ وقد يكون بعض الجردات. قاتها ایضا من نوره» بل كل ما 


فی المالم من نور ذاته وكل جمال رکسال رشسح من فيضه . ردالفوزه , هو النجاة. 


«رلالائك». اي ولنعمك الباطئة. <ر» «من الذاكرين». ای من التصورین لها فى 
القلب او الناطتین لها باللسان. رالفرق بهن الآلاء والنمم ان الالاء هى النعم 
الباطنة. رشعم هى الظاهرة؛ وكلما درك بالحراس الظاهرة من الملائمة هرا" من 
النسم الظاهرة. وكل ما ادرك بالحواس الباطنة والمقل من الأمرر الموافقة هو من 
التعم الباطئة , 

قال تعالى: «واسمٌ 4 اهر واطتَةه" رحقيقه شكر العم 
هر استسال كل شی نیما هو الأصلح والارفق . كاستممال القوی رالحراس 
والاعضاء والتفوس فى تحصيل كمال النفس وقيما هؤدى ال الكمال. واما 
«الاقشراح» ؛ فهر الطلب رالسژال الملزم نشی يحكمة الاشراق. ای سكمة انکشت: 
ویجوز أن يكون المراد حكمة المشارئة الذين هم اهل فارس وهو ایضا يرجح ال 
الاول نان حكمتهم معلرمة بالكشف رائذرق؛ فنسمت سکمتهم الى الاشراق الذى 
مر ظلهور لانوار المتلية رلماتها عل الانفس الكاملة عند التجرد عن المراد 
الجسمائية؛ ركان اعتماد الفارسية'” نی الحكمة على الكشف والذرق؛ وكذا 
قدماء اليونان خلا ارسطرطاليس رشيعته. نان اعتمادهم عل البحث والقياس. و 
«وهن المزم» ضعفه» رسناه أن الاقتراح سيب لشعف الح رسيب لزوال اليل ال 
«الاضراب عن الاسماف»: و «الاشراب» عدم الالتفات ٠و‏ «الاسماف» هر 
العطية. «ولولا ق لزم»؛ وهو ما أذ اق سبحانه على العلساء والعکساء ان 
پرشدرا الستمدین ولا يكتموا عنهم شيثا . و «الكلمة السابقد» هی ما قدر رتضى 


“2 سا في 
* القرآن الجید: سور لقمان (۳۱), آید 1۰ 


: 
7 سه الفارسيين 


0 


الفسم الیل ۷ 


فى الازل. وهالأمر الوارد من محل» هو المالم الططوی الررحانى : «ینضی 
عسیانه». ای مخالفته ال ان يخرج عن طریق الحق, لا كان جواب الرلاء «فان 
فيه من الصصوبة ما تملسون»» وكيف لا يكون هذا الم ال صعبا وهو وراء 
الحسوسات والتوهمات المألرفة الفالبد على الطبايع الانسية؛ رادراك هذا المالر 
يحتاج ال فياس صحيح وكشف صریح وکل راحد منهما له موانع ومغالط فيه شبه 
وشكرك يمسر على اكثر البشر التخلص «منهاء الا من ید" اقه بروح قدسى تراء 
الاشياء كما ھی. ولهذا قال ارسطرطاليس «من اراد أن یشرع فى علمنا هذا 
فليستجد فطرة أأشرى»”: ینی يجب عليه ان شاد ان لا يتبع المحسوسات 
والمترهمات رالأمرر المتادة. وال هذه السعرية اشار سقراط يقوله «۷ يعلم العلم 
الالهي الا كل ذكى صبوره: وثْلّما تجتمع الصفتان الاعل الندرة؛ لان الذكاء 
يكون من مهل مزاج الدماغ الى الحرارة » والصبر يكرن من ميله الى البرودة: وقلّما 
يتفق الاعتدال الذى يستريان فيه ويقرمان يه, 

قوله «تلتمسون»» تطلیرن ؛ دان اكتب کم کتابا اذکر ثيه ما حصل لی 
بالذرق» وبالتجرد والكشف والرياضة فى الخلرات. ای فى حال إعراض عن الأمور 
یدید والاحرال الماديد رالاتصال بالججردات الدررية الروسائية , لأن حقيقة الخلوة 
هر ترك الحسوسات البدنيد رقطع الخواطر الرهمية والخیالید؛ وال فلو كان فى 
بيت خال عن الانس لكانث القرة الوهمية رالخياليد عمالتان. نهر فى ضد الخلرة. 
اعنی نی فرقه . ونازلا" فى «الشازلات» عبارة عن احرال تلحق الالك عند 
التجرد فلحظ عندها أمورا شریفد علوید: وبالجملة تکون عبارة عن اتصال اللفس 


36 نس من ان برع 


۳ ارسطر شراظى را در آغاز وما مد الطبيمة» ذكر کرده. كه استسالا شهرترري ناظر مه 
آهاست. م. ره ارسطرء دنا بعد الطبيمة».883*23 5ق 


4" بی منازلاتی 


0 


01 شرع كمه الاشراق 


اما بعلم الربربية ء او پیمش العقول اللکوتیه؛ فمنه منازله أنا وانت ٠‏ رمنازلة أنا 
رلا أنت. ومدازله آنت ولا آنا . وغير ذلك. وما هو مذکور فى کتب أرباب التصوف 
وهر ماخوذ من قولهم «تزل به أمر من الأمور»: ومنه قوله تمالل: ها 
آامین». الذى هر المقل التمال . 
قرله «رلکل نفس طالبه قسط من نید اه قل ار كثر». ای لما سالوتی ان 
اكتب لهم ذوقى رما حصل لى رانا رجل سالك طالب , قال «رلکل نفس طالید 
تسط», نأنا اکتب لهم ذلك القسط . وبمد استیفاء ذلك عليك ان تنظر فى کمیته 
وكيفيته + آهر قسط الفضلاء المظماء والمنتهين اواصلین » ام سط الفقراء المبتدين 1 
وانما كان لكل نفس قسط. لان الطالب بیتدی من الحواس ثم يترقّى ويترفّع ال 
عام النفس , ثم الى عام المقل عل المراتب» ثم ال عام الرمویبة فيحسب سمو 
السالك وارنتال وارتناعه الى اع المراتب. يشتد نوره ويعظم ٠‏ ريحسب الدزول 
يضعف نوره ریخمد ۰ ولا هد من وقرف السافك فى يعض المرائب الجليلة او الحقيرة؛ 
ركذا «لكل مجنهد ذرق نقص او كمل». وذلك لان المجتهدين يشتركون فى وقوعهم 
فى المراتب المالية لكنهم على التفاوت؛ فان كانت المراتب" عالید فهر فى اكمل 
الاذراق والا فهو فى انقصها . «فئيس العلم رتفا على قوم» اشارة ال قرم يقرلرن 
ان الحكمة كانت عند الارائل وكذا اتصوف. وان المتأخرين لا ییلضون سرتببة 
الاوائل. فرد عليهم بقوثه «فلیس الملم وقفا على قوم ليق باب الملكرت». ای 
المام الروساني . «ويمئع المزيد ». اى یمنع ان يزيد التاخر على المتقدم ثم اضرب 
عن ذلك بقوله دبل راهب الملم». ای المقل الفاق دالذی هو یامن . ای 


۳ القرآن فلجيد؛ سوية الشمراء [56): آید +51 
38 س٠‏ ۔ ارتقانه 
۴ بي المرتيه 
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15 
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4" , اليب ما غاب 
عنك من الملوم الخفيد والائذارات الكرنية بضنين بخیل؛ درشر القرون ما طرى 
فيه بساط الاجتهاد». رلهذا قال. صل الله عليه رسلم: «خهر القرون قرني»'5, 
لانه (ملعم) كان أجل المجتهد ين . ثم الذين يلونهم لأن فيه يقية من اصحابه 
راتباعه رهكذا كل ما مضی وذهب يقل الخير ويضمف الاجتهاد . 

وائما ذكر «البساط» هنا لانه ما يجلس عليه ويتمكن عند المقود عليه 
من سائر الأمور الاجتهادية رغيره؛ «رانقطع فيه سير الافكار», رهو العکسد 
البحشية المستعمل فیها الحدود والاقبسة الخطقية التى هى آله للفكر؛ ردالنکره 
ترتیب مفدمات ترنيبا خاما لیشادی نها ال المجهولات. «رانحسم باب 
الکاشنات», ای انقطعت فيه الحكمة الذوتية التی هى معایند الجردات واحوالها 
المتلية؛ ریما ارادرا ب«المكاشفة» ظهور الشيء للقلب پاستیلاء ذکره من غير بقاء 
الترتب» وقد يرن به ما يحصل بالالهام دئمة من الأمرر العفلید من غير فكر 
رطلب؛ وما ارادرا بدالکشفه» ما يحصل بين الثوم والیفظد. «وانسد طريق 
المشاهدات» رهى اخص من المكاشفة والذوق" بینهما فرق ما بين العام والخاص. 

قرله «رتَبتُ قبل هذا الكتاب رنی انشانه»۰ يدل عل ان «اللسسات» 
ودالتلویسات» ودالطارحات» شرع فيها قبل «حکمد الاشراق» ای قبل اتمامها 
شرع فيها ثم تسها فى اثتائها عند معاوقد الاسفار والملال رالانقباض وغیرها من 
الاعراض ۰ والذى رتیه فى ايام الصبی» كأكثر رسايله. «رهذا سهاق آشره لأن 
سياق الشائین هر البحث الصرف رسمولهم على البرهان. رهذا السياق مینی على 


8 القرآن الجیده سور التكرير (۸۱). آیذ ۰1۴ 11 

٩‏ ماز يله اصاديشي كه در مشسرن سراي كرارا تقل شده استت. م۰:د. دءه تطام 
السديسن مسروي ٠‏ «انراریة»» به تصحیح حسیین ضیانی. تهسران؛ امیر کبوم, چساپ دوم ۰۱۳۹۴ 
س 

۲ سه الذوق 
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0 شرج حکند الاشراق 


الذرق والكشف ومشاهدة الانوار» وطرق اقرب من تلك الطريقة ؛ واتظم واضیط : 
وائما كان كذلك لأن المنطق المذكور فيها موجز مجرد محذوف عنه الحشر والفروع 
الكثيرة القليلة الاستعمال ‏ وايضاح اشیاه كأتت فى طريقهم غهر محصلة ولا مهذبة 
غايد التهذيب على ما ستمرفه: راذا كان كذلك فيكون دانظم واضبط»؛ وكذلك 
الطبيمى والالهى نظف پأمود جليلة شریند بها تنت الحكمة وكملث الفلسنة, 
رکانت مشطرية ناقصة قبل ذلك. كبيان الأمور الاعتبارية ىمض التری الصید 
والخباليدة وحذف أمرر لاطائل نحتها طالت الفلسفد بها من علد النی ركثرة الخبط 
والاضطراب. ويلزم من ذلك ان تكرن هذه الطریته داقل اتسابا فى التسسيل» 
لشبطها وتسریر قراعدها رتهذيب مطالبها وتخليص رُيدها ‏ عن زندها عل ما 
ستمانید كله . 

قوله دوم يحصل لی ارلا بالفکره» بل حصل بالكشف والشهرد ہما ارتکبه 
من الرياضات المتعبة والمجاهدات الوصبة . رهو المراد بقوله «بل كان حصوله پأمر 
آخر ثم طلبث عليه الحجده. ای بعد كشفه وظهوره لى بالطريق الذرقى طلبت عليه 
الحجد رالبرهان بالذكر والنظر , «حتى لو قلعت النظر عن الحجة ما يشككنى فيه 
مشكك» لأن حصول اليقين ثم يكن بالحجه رالبرهان. بل كان بالكشف والمیان» 
والسید مبنية عليه . وبا كان كذا الا يتشكك فيما يورد الخصم. 

قرله دربا ذکرته من علم الانواره» كمعرفة ذات السداًالاول والعقول 
والتفوس والائوار العرضية واموالها . ويالجملة كل ما يدرك بالکشف والذیق. 
«وجميع ما بیتتی عليد» كأكثر العلم الطبيعى وبعض الالهی وبالجملد اکثر ما يدرك 
هالفكر والنظر وغيره ای وجميع ما يبتنى عل غير الانوار. كبعض المسائل الطبيمية 
والالهية . المينية على ما بنى عل علم الانوار «یساعدنی عليه كل من سلك سبيل 
الله». يعنى يساعدنى عل ما ذكرته من العلوم والاحوال كل من سلك طريق الله من 
الحكماء المتألهين رالصرفية المارفین الراصلين. لان الاذواق اذ! لم يكن فيها آفة 


القسم الاي n‏ 


فیصدق بعضها بعضا «رهر ذرق امام الحکمة ررئيسها اثلاطون 
صاحب الایدی واشرر». لان المذكور فى كتبه « کطیساوس» ر «فاذن» ورسايله 
وسكاية بعض معاريجه وكثرة خوضه وذکره للنرر الالهى والنور العقل , والتضی* 
تدل عل ان ذوقه مرافق لسلوکه. وانما كان «امام الحكسة». لأن الامام فى 
الحكمة هر القدرة. رقدرة الباحثین هر ارسطوطاليس وهو حسنه من حسنات 
افلاطرن ومن بعض تلامذته وممن لازمه نيقا وعشرين سنه ركان لانلاطون مع 
البحث الذوق النام والكشف الصحيح والتجرد الذى ليس ورانه تجرد : والايدى هى 
النعم رمشه قولد تمال؛ «أرل الأيُدى رل پساره۳. ای البصاير وهو شدة الدور 
الباطن النفسى الذى هر السبب فى ادراك السقایق رهر معنى الثور: ركذا هر ذوق 
جميع الحكماء من هرسى الهرامسة المصرى المعررف بادريس الى افلاطون رالذى 
ببنهما . كانباذقلس وتلمیذه فیثاغویس رتلمیذه سقراط ثم تلمیذه افلاطون. وهو 
شاتم اهل الحكمد الدذوقية ويمدء فشت الحكمة البحثية وما زات فى زيادة الفروع 
رالنصول قمر الحتاجد البها ال زماتتا هذا حتى انطست الاصول الصحيحة 
رالقراعد الحقة الصريحة راشتفل باشیاء لا حاصل لها . راتما سمّی هرمس 
«رالدا». لأنه اول من دون الحکمة والنجوم رائطلسمات وکثیرا من العجايب. ثم 
خداولت حکمته عل السئة ثلامذته حتی انتهت ال هؤلاء «المظماء والاساطین» 
الذین هم اهل الیونان. والانطوانه ما تمتمد علیها الابنید وتقف عليها*" 
السترف, فکذا هزلاء الساد: الاجلد عليهم اعتمدت الحکمد ولهم پلیت ورقف 
بنيائها : قالتشيه کالنشبه والاحوال کالاحرال , وکتاب «الیامر» الذی لانباذقلس 
وكتب فیثاغورس تدل على قرة سلوكهما وصحة ذوقهما » ومناسية افلاطون في ذلك 


۱ سه النشی 
۲ القرآن للمیده سیرة س (۲۸), آية ۰ 
۴ ل س: عليه 


شرم حكمة الاشراق 
وكذا اتكساغررس وذیمقراطیس ؛ رهم كثيرون لا يحصيهم رلا يضبط قراریخهم 
الا الله تعال . 

رقرله «کلمات الاولين مرسوتة», فان هرمس وانباذقلس رفيشاغورس 
وستراط وغیرهم کانرا يرمزون فى كلامهم وكانت مصنقاتهم وكتبهم مملوءة من ذلك 
رکانرا یمنسرن ذلك لرجره ثلاثة: الارل؛ لثلا يطلّع عليها سن ليس لها اهلا 


فتصیر الحكمة عدة له على اكتساب الشرور والفجور فیفضی ذلك ال فساد المالم+ 


والثاني » انه انما فمل ذلك حتى لا یتوانی الماشق لها والطالب عن الكد وبذل 
الجید فى اثتنائها وتحصيلها وان لحقه فى ذلك مشقة ويستصميها البليد 
والكسلان, رمن ليس لها » لفمرضها ولا ينحوا نحوها + والثالث. انما اقدموا على 
ذلك تشمیذا للطباع رقرة للنضى باستكداد الفكر رالنظر حتى لا يحت الطالب ال 
الدعد رالطيبة فيقيل بكليته علبها ولا يتوانى فى تحصیلها . ولا عزل انلاطون 
ارسطرطالمس عل اظھارہ للفلسفد. اجاب: بائى ران کنت أظهرتها ركشفتها قد 
اردعت فيها مهاريا رامورا رغرامش لا يطّلع عليها الا الشرید الفرید سن 
المکماء ؛ اشار الى ما رمزه فيها . «فلا رد على الرمز». لان الرمز ظاهره يدل 
على خلاف باطنه . والراد یرد عل الظاهر الغير الراد » ومهما لم يفهم المراد كيف 
يمكنه الرد؛ ولكن الردٌ یکرن حينتذ «متوجها على ظاهر اقاويلهم» الغير مرادة 
دون القاصد المرادة فظهر ان لا رد على الرمز. وقد ذکر هذا اللفظ پمینه 
سوریانوس فى مناقضة ارسطوطاليس عل آفلاطون . 
قوله «وعل هذا تبتنی قاعدة الشرق فى النور والظلمة. التى كانت طريقة 
سکماء الفرس», يعنى ان الفارسبين کانوا ایضا يرمزون فى كلامهم من ذلك انهم 
بتولرن بأصلين؛ احدهما نور والآخر ظلمة. وائما هو رمز على الوجوب رالامکان؛ 
غالنور قائم مقام الوجود الواجب. والظلمة مقام الرجود المکن. لأن البدا الاول 
اشان: آحدهما نور والآخر ظلمد؛ ولا يقول هذا عاقل أو من يستحق الخاطبد 


1 
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القسم الال ۷ 
فضل عن فضلاء فارس رعظمانها التألهین. ناته كان فى ارس امد بهدین بالسق 
ربه کانوا یسدلرن حكماء مبرزون خائضون غمرات*" العلوم الحقيقية غير مشتبهة 
الجرس: قد احهى الشيخ حکمهم ومذاهیهم فى هذا الکشاب. رهو بعینه ذرق 
فضلاء الیرنان رهاتان الامتان شوافتتان فى الاصل. رهمء كما ذکره» شل 
جاماسب وهو تلميذ زردشت » وفرشارشتر ويزرجمهر التاخر» ومن قبلهم شل املك 
كيومرث وطهسورث وافریدرن وکیشسرو وژردشت من ال درك الافاضل والانبياء 
الامائل : قد اتلف حکمهم سوادت الدهر واعظم الاسیاب زرال الملك عنهم واحراق 
الاسکندر الاكبر من حکمهم ركتبهم. والشیخ ظقر باطراف منها فرآها سوالقد 
للأمور الكشفية الشهودية . 

قوله «وصي ليست قاعدة كشرة الجوس والحاد سانى»» لأن فى كضرة 
المجوس عم القائلون بظاهر الشور والظلمة رانهما مهدآن اولان وليسرا يموسّدين. 
راما «الالحاد» فهر تجارز الق رتعديته. واما مانی البابل كان نصرائى الدين 
مجرسی الطين ولا أخذ يمزج بين الملتين ويخرج مذهبا مترسطا للنحلتين. حریته 
التصاری فى دينهم وطردته من تبمهم فراكدهم بالتتيز والدعرة الى زهادة مضرية 
للعام مخالفه لاصل الجوسید فى تمميره من ترك العزرج*" واهمال السنایع ورفض 
الحرت وغير ذلك ما يؤدى الى راب المال. نتفعه ملولد الرس عن سلکتها 
وشرطوا عليه الفتل ان عاد البها . فاتحاز الى ثغور الهند رسمع منهم ومن السرمنية 
اصحاب پذهودن, اذ كانوا عل اطراف ایرانشهر منحلین اليها عند غلبه المجرسية. 
ثم أنه لا عاد اليهم صلبه شایرر"" بفارس: ومذهبه قريب من مذهب کفرة الجوس 
ورأينا شينا من کلامه یدل على بلادته وجهله رالیه تقسب الثتوية القائلون بالهین 


٩‏ یه عمران 


۰ له الزيج 


م 
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۷ شيج حكمة الاشران 
احدهما أله الخيرء وهو الثرر: والآشر له الشر وخائقه. وهو الظلمة. وما ينضى 
إلى الشرك باته تمانى , كمذاهب بعض المليين وغيرهم رهم كثمرين . 

قوله درلا نظن أن الحكمة كانت فى هذه المدة القريية لا غیر. بل المالم 
ما خلا تمد من العکمد وعن شخص قائم بها عند الحجج والبيّنات». لان المناید 
الالهية كما اتتضت وجرد هذا الما نهى تقتضى صلاحه. وصلاحه انما هو 
بالحكماء الشارعين للشرايع والواضعين للدراميس او بالحكماء المتالهين الباحثين؛ 
فوجب أن لا تشلوا الارض عن واحد متهم ار عن جماعة يقرسرن بحجج الله 
ریژدرها الى اهلها عند الاحتیاج , نیم حفاظ العام وارتاده. بهم يديم نظامه 
رتستقرً احواله ريتصل فيض البارى تعال ؛ ولو خلا زسان ما عن جملتهم لعظم 
الاد رکثر الخبط رملاك الناس بالهرج والجهل والمناید الازلية تاباه وما !مسن 
ما رصلهم على کرم اقه رجهه. وقال فی آخر کلام له «کذا یسوت الملم اذا مات 
حاسلوه بل لا تخلوا الارض من قائم للله بحججه» :ما ظاهر مکشرف » راما خائف 
متهرر, لثلا تبطل سجج اله وبیناته رگم واين ارلتك هم الأملون عددا الاعظسون 
قدرا اعبانهم مفقردة وامثليم فى القلوب مرجودة يحفظ اته لهم حججه حتی يزدرها 
نظرهم ويودعوها فى قلرب اشباههم»» فى كلام طریل؛ «رصر شليفة اق»؛ لأن 
البارى تعالى لا بد له فى كل عالم من ذات تكون اقرب اليد من الباقی يمل الفیض 
رالرحمة اليهم بتوسطه فكما ان حفاظ الملك على :نملك رنوابه خلنائه . فکذا حفاظ 
العلوم الحتيقية والتائمرن بحججه وبيّناته خلفاء ات عل خلقه رنرابه رمصلحو 
بريثته » والنفس خليقة لله فى ارضه: كما قال تمال ردو ی ملک ان 
فى آلارش»" جسع خلیفة وهم سكاتها : وقرله «انّی جاعل فى الأرض 


خلیفة»؛ وتسوله ديا دورد إنَا ملاك عافد فی الأرْضء*". فالخلینه تارة 


۳ القرآن المجهده سرن اللأتكة (۴۵): آية +۳ 
*" الترآن المجيده سرب البقرة (؟], آید ۴۰: ر الترآن للجید: سيرة سس (۳۸/. آية جو 
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التسم الاول e‏ 
يكون بمعنى انه تخلقه فى الرئاسه رالعلوم, وتارة بسعتی أنه تخلف فى السکون فى 
أرض الاضیین ؛ ای ثلك الأمور تدوم بدوام السموات والارض كا سيظهر فى الملوم 
من درام الاججرام العلرية والسقليه ودرام الانواع المنصرية ویلزم منه درام الشلاقد 
والستخلف ایضا . 

قوله «رالاختلاف بین متقدمی الحکماء ومتأخريهم انما هو فى الالفاظ 
راختلاف عاداتهم فى التصريح رالتمریض». كانت عادة الارائل ان يرسزوا فى 
كلامهم ریسرضوا فى حكمهم للاسباب المذكورة السالفه: رلأن اكثر المطالب 
الحكمية لا يمكن ان تلتی ال الجمهور مكشوفة غير مقطّاة ماغطهة مثالية وحجب 
رمزية ليكرن اقرب الى افهام الناس ‏ ویکون بعضها سيبا لردهم عن الرذيلة رها 
سيبا لتصرر امرر وهمية تكرن موجبة لسمادة وحسية ايضا : ولو شوطيوا بصريح 
الحق لجحدره رلم يمكنهم فهمه ولا ادراكه . فرمزت الحكماء عل اكثر الأمرر لينتع 
المرام بشاهبرها والحكساء باطلها : فيكرن ذلك ارقق راجمع للفشیلد راصلح 
للخراص «العرام ٠‏ وهو أيضا يشبه بالباری تعالى واصحاب امیس ؛ علبهم السلام: 
فيما ارا به من الكتب المنزلة المرموزة يخلاف ما اذا كان الكلام صریصا والخطاب 
خصيسا , ثائه لا ينتفع به الخواص دون العام بل لا یمد أن يكون سیبا لهلاكهم. 

وقوله «الاختلاف نی الالناظ», هو اشارة ال ما ذکرنا » لأن الرمز هو ان 
اتی بلفظ رضعه الراضم لمنی ما فيضعه بازاه معنی آخر لمناسية ما بين ذلك اللفظ 
والعشی الثانی فیفهم السامع من ذلك اللفظ المعنى الآخر ثم يشرع يناقضه يحب با 
فهم من اللثظ . 

قرله «والکل قائلون بالموام الثلاثة» يريد . به عالم العقل وعالم ادنس وعالم 
الجرم: وان كان انلاطين سسى الارل ثعالى دعام الريربية». فان اراد الشيخ به 
ذلك فقط عام الجرم لائه مشاهد محسوس لا يحتاج الى الاثبات. «مثفقون 
عل الترحيد ٠ء‏ اي ان الحکماء كلهم موحدرن. انه واحد من جميع الوجوء بخلاف 


10 


n‏ شرع حكمة الاشراق 


الفرق الاخری قانهم غير متفقین فيه: «لا نزاع بيتهم فى اصول المسائل» التى فى 
الامهات» كقدم العام وصحد المعاد وثبوت السمادة والشقارة؛ وانه تعال عالم يجميع 
الاشياء + وان صفاته عين ذاته: وانه يقمل بالذات. وامثال ذلك من إمهات الحكمة 
واصولها . راما الفروع, فقد يقع الخلاف فيها لاختلاف المآشذ مها" . 

قوله «والعلم الاول ران كان كثير القدر عظيم الشأن تام النظرب, لا شلك 
فى صحد وصفه بهذء الصفات نان کبه النطقید والطبيعية والالهية , وكتبه فى فریع 
الحکمد واستنباطاته واستخراجاته وتحريره للبراهين وتهذيبه يشهد بذلك. الا انه 
دلا یجرز البالغه فيه عل وجه يفضى ال الازرزء باستاذیه»» يشير بهذا ال ابی 
عل بن سينا . حيث قال فى آخر منطق «الشفا» فى معنی القماس ناقلا من العلم 
الارل ما معناه هذاه واما الافيسة, فلا ما ورثنا عن الاوائل ومن تقدمنا الا آمررا 
جملية واقناعات وضراجل غير مفصلد"*. واما تنصيلها ربسطها رتحریرها وافراد 
كل قياس بشررطه وضرویه ونمیبز المنتج عن العقيمء ال غير ذلك من الاحکام 
والاحرال. فير أمر قد كددنا انفسنا فيه پاللیل رالنهار واسهرنا اعيننا ويذلنا 
جهدنا رطائتنا حتى استقام على هذا الأمر. فان وتع لأحد ممن يأثى بمدنا فيه 
زيادة واصلاح فليصلحه او خلل فلیسدء. ثم ان ابا عل «سينا» شرع بعد ذلك 
فى تفخيمه فقال: انظروا مماشر التملمین هل أتى بمده أحد زاد عليه راظهر فيه 
تصورا وإخذ عليه ماخذا مع طول المدة ویمد العهد . بل كان سا ذكره هر الشام 
الكامل والیزان الصحيح والحن الصریح . ثم قال: راما افلاطون الالهی , مان كانت 
بضاعته من الحكمة ما وصل الينا من كتبه وكلامه ء فلشد كانت بضاعته من الملم 
مزجا:۸۱؛ فذاك فی تعظيم ارسطوطالیس , رهذا فى ذمه افلاطرن. وقال الشيخ 


7*4 سو اث 
سی مله 
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الالهی فى هذا ا معني انه لا يجوز البالشد فى ارسطرطالیی كما فعله ابر على على 
وجه يفضى ال «الازراء ياستاذيه». ,انما سمی اغائاذيمون ؛ اعنی شيث بن آدم + 
وهرمس . ای ادریس؛ واستليشوس خادمه وتلمیذه الذی هو ابر الحكساء 
والاطباء » داستاذیه» . لانه أخذ الحكمة عن افلاطون وهر أخذها عن سقراط وهو 
عن فشاغررس وهو عن انباذئلس» ومكذا خلف عن سلف حتی ینتهی ال 
الفاضلين الامامین اغاثاذيمون وهرسى واستاذ الاستاذ استاذ ٠‏ وهو ايضا . اعنى 
ارسطرطاليى » تلمهذ كلامهم ركتبهم. فكائرا معلمين له بالحقيقة رلو انصف ابر 
عل لملم ان الاصول التى بسطها ارسطرطاليس وهذبها مأخوذة عن افلاطون 
الالهى. ران انلاطون ما كان «والعلم عند اقه» عاجزا عن ذلك انما عاقه شنل 
القلب بالأسور الذرتید الجليلة رالکشنيد الجمينة واجتهاده نی الرباضات 
والجاهدات. رمشاهدة جلال الحق والنظر ال كبريائه» رهذه الاشیاء هى الحكسة 
الحقيقة ٠‏ ومن هو مشغول بهذه الأمور الهمة النفيسة نمن اين يتفرغ لبسط الفروع 
وتفصيل المجمل الفير الهم وتضبيع الزمان والعمر فيما لا طائل تحته: 
تالق البرق نجدیا فقلت له یا ايها البرق الحی انى عثك مشغول 

بل الصراب والمقل ما عله الحكيم الفاضل, افلاطرن الالهی, على اله غير قاصر 
ی البحث كما ذكره. لکن اكثر كتبه رمصنفاته. ما تقلت الى العربى بل تلفت 
ودهیت. وئشی پهداریاب السمادة». اهل الكتب الالهية المنزلة من السماء , 
و«الشارعين». ای الشارعين للنوامیس واریاب التبرات ؛ واغاثاذيسون وهرمس 
واسقلينوس . من عظماء الالبياء واهل الترامیس راصحاب الرحی » رلهم التصيب 
الارفر من الحكمة , وبقوة الرسى والاتصال المتلى قدروا على تدوين الحكمة واظهار 
الفاستد. فان مبدأ الفلسفة مأشرذ عن الشارعين الفاضلين الماسین للفضایل 
الثيرية رالحکمة الفلسفید . 


“4 مر. كب اين متا , «الشفاهه الطق؛ البسرصان»+ تصديسر رسراجحة ابسراهيسم مدكورء 
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قوله دوا مراتب كثيرة»؛ ای مراتب الحكمة والحكماء . رهم عل ما ذكره 
عشر طبقات: سكيم مترشل فى التأله عديم البحث, رهذا اكثر ارياب التراميس 
والاولياء من مشايخ التصرف وسّلاك الامم. كابى يزيد البسطامی وسهل بن عبد 
الله التسترى والحسين بن منصور. رنظرائهم من ارباب الكشف رالذوق دون البحث 
السکمی المشهور. والثانى: حكيم متتل فى البحث عديم التأله . وهو عکس 
الاول, فأكثر الشائین من اتباع ارسطوطالیس من القدماء واکشر التاضرین 
کالفارابی وابى عل واتباعهم ممن اقتفى أثرهم. الثالث؟*: حكيم الهى مترشل 
فیهما ٠‏ وهذه الطبئة أعرّ من الكبريت الاحمر ولا اعرف احدا من القدماء موصرفا 
بهذه السند لان القدماء ؛ وان کائوا مترغلين فى التاله. ولهم أبحاث اجمالية 
وضوابط الا انها لم تكن مجردة ولا مهذية ولا مفصلة قى عصرهم. لأن هذا ما 
تم الا باجتهاد ارسطوطالیس: فلا جرم لا یمکندا ان نحكم بترفلیم في البسث 
ران ارید بالتوغل معرفة الاصول والقواعد بالبرهان من غير تفصيل الاجمالات ولا 
بسط الثروع رلا تمیمز العلوم بمضها عن بعض مع التتقيح والتهذيب فهم مترغلرن 
فى البحث. راما من المتأخرين. فلم نعرف متوغلا نيهم غير صاحب هذا الکتاب. 
قدس الله نفسه وروّح رسته. الرابع: متوغل فى التاله متوسط فى البصث. 
الخامس: متوغل فى التاله ضميف فى البحث. السادس: متوقل فى البحث متوسط 
فى التأله. السايع: متوغل فى البحث ضميف فى التأله. رياقى الاقسام ظاهر. 
ولرلا خوف التطوبل لارردت طرائف الحکماء القدساه والمتأخرين وذكرت وقوخ كل 
راحد مثیم فى بعض هذه المراتب المشرة. 

قرله «فان اتفق فی الرقت متوغل فی التأله والبحث فله الرئاسده. ای له 
الرپاسة ى المام العنصرى لکمالد فى الحكمتين واحرازه للشرفین. لأنه ما وصل 


الشاهرة ۰۱۱03/۱۷۵ ده 
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القسم الارل ۹ 


إلى ما وصل من الأمر العظيم والبيان الجسیم الا وللعناية الازلية قيه سر عظيم: 
«رهو خليقة الله», لأته اقرب الخلق الى الباری تعالى راجلّهم عدده شأنا وسبشه 
اليه اكمل واتم من غيره- «وان لم يتفق» وقوع مثل هذا لعزته وندرتد فالمتوشل فى 
التاله المترسط فى البحث. لأن شرف التأله افخم راعظلم من شرف البحث؛ ناذا 
كان له شرف التأله رشرف التوسط قى البحث قهو اول من غيره. ران لم يرجد من 
له بحث بل تأله نقط. نهر ارل من الباحث فحسب. رهو خليقة الله الذى لا 
يمكين خلو الارض عن امثاله. لأن القسبین الاولمن نادران» واصا كان ارل من 
الباحث لانه لا بد للخلافد من التلتى. لان خليقة الملك ررزیره لا بد له من ان 
يتلقى منه ما هو بصدده ای لا بدا له من ان يأخدٌ منه ما يحتاج اليه: والتاله له 
قرة الأخذ عن الباری تمال رالعقول دون قكر ونظر باتصال ورحی , والباحث لا 
پاخذ شيعا الا براسطة التدمات والافکار والانظار. نلهذا كان ارل من الباسث: 
فحسب . 

قوله «ولستٌ اعتی بهذه الرناسد التخلب»۰ نان كثيرا من التغلبین لا 
يستحقون الخاطبد لنتصهم وشدة جهلهم فکیف یستحقون اسم الرئاسة الحقيقية ٠‏ بل 
نمنى بهذء الرئاسة تحصیل الكمالات الانسید اما الذرتية والبحثية جميما : ای 
الذوقية فقط , لأته قد بان انه لا رئاسد للباحث الصرف دبل قد يكون الامام التاله 
مسثوليا ظاهراه. کساثر الاثبياء ذوى الشركة واثلك ریمض حکماء الملوك. مشل 
كيرمرث رافریدرن وکیخسرو راسکندر» وبعض البطالسة واليوئائيين ریمض الصحاید 
رامشالهم؛ «وقد يكون خفيا». کساثر متالهى الحكماء من الشهورین ار من 
الخاملین وهؤلاء ارباب التأله المحققين یسرهم الجمهور والعامة «الاتطاب»: 
ريكون فى كل عصر رزمان متهم جماعة الا ان اعظيهم راتھم کمالا واحدا كبا 
جاء فى الاخبار النيوية . «راذا كاتت السياسة» والحكم رالسيف بيد المتأله 
البحاث . أو المتأله فقط . يكون ذلك «الزمان نوريا » تسکنه من نشر الملم والحكمة 
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والمدل وسائر الاخلاق المرضية. وحمله الناس عل الحجد البیضاء بشرة تفه 
بالعلم والعمل كزمان الائبيا. عليهم السلام» وبتالیی الحكماء . «واذا خلا الزمان 
عن ندبير الهى». يعنى عن التدییر الذى سثذ الباری ؛ عر وجل عل سند انبهاله 
رسكمانه. «کاتت الظلمات حينئذة غالبة» کزمان الفشرات وعد عهد البرات 
واستهلاء ذرى التبارة والجهالات وهذه الاحوال موجودة فى اهل زسانتا هذا 
اضعف الشرایع راهمالها فيه رانطماس السبيل الحكمية والناهج العقلية. «واجود 
الطلبد”* طالب التأله والبحث» يجمع بين الكسالين. «ثم طالب التأله. شم طالب 
البحث». لان طالب التاله طالب لتلنی الخلافة التى هى المتصد الاقصى . والباحث 
لا خلافة له رلا رئاسة. ولأن طلب حصول البقين بالتاله اقرب من طلبه بالبحث 
الصرف لمدم سلامة البحث عن الشكوك والشبها. 

«رقوله» «کتابنا هذا لطالبي التأله والبحث». اما التأله. فالمرجود من علم 
الذوق والانوار الالهية ههنا لا يوجد فى كتاب آضر مثله. او قريب منه فهر ختم 
عل الحقيقة . راما البحث. فقيه جمل اصرل العلوم رقراعدها . كالمنطق والطبیمی 
والالهی» واحوال أخرى لها خطر عظيم رليس للباحث الذی م بتاله ار | يطلب 
الثأله فيد نصيب . لانه مبنى على الاصول الكشفية الذرقية ‏ والسکمد البسثية مبنيد 
عل اصول أخرى فلا جرم لا يكون له فيه تصيب لاختلاف المأخذ . 

ترقرله» «ولا نباحث فى هذا الکتاب ورموزه الا مع المجتهد »۰ «اى» نی 


الافکار والانظار الواصل ال التأله. ار الطائب للتاله بعد سصول البحث واستکماله . 


قرله دراقل درجات قاری هذا الكتاب ان يكرن قد ورد عليه البارق 
الالهى رصار رروده ملكة «له>». البارق الالهى عبارة عن اثوار القائضة عل 
الفرس الناطقة عن المجردات العقلية عقب الرياضات رالجاهدات والاشتضال 
بالأمور العلرية الررحانية ويتلك الانوار والمرارق تعلم المجردات واحرالها ٠‏ وهو 
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اكير العکمد. فاذا كان هذا الکتاب وما فيه من الرسوز والاشارات والطالپ 
المهمة مبنيا على هذه الاتوارء فمن لم يحصل له هذه الانوار ویصیر ررودها ملكة 
ثابتد «د» لا یمکنه الاطلاع عل اسرار هذا الکتاب. ولآن هذء الاثرار اصل لمعرفة 
النفس رالمجردات المقليد واحرالها : فانا ل تحصل له هذء الانوار لا يفهم ما يقال 
من معرفة ذواتها وصقاتها ,بل لا يتصور من تلك الالفاظ المتشابهة الا موضوماتها 
الاصلية فيضل ملالا مبينا ویر رانا عظيما بشلاف صاحب الاشراقات 
المقليد؛ فائه ينتقل ذهنه عند سماع تلك الالفاظ الى ما باشره من النور بالذوق: 
ووصل اليه بالفس غلا یضل انما قیده بقوله؛ «وصار وروده ملکد». لأنه ان | 
پسیر الورود ملكد ثابتد مستقرة تلحظه الننس رتصوره ریتمکن من طبطه واستباته 
۷ يمكنها ان شی عليه ما يحتاج اله من الاحكام. وغیره لا ينتطع بد من 
امحاب البحث الصرف ار اصصاب الانوار الثير الثاتم. هذا اقل الدرجات 
واعظميا ان يسصل له اللکد التامة» وهی آخر المراتب . 

قوله «فمن اراد البحث ومده نعليه بطريقة المشائين فانها حسنة للبحث 
محكمدى, لاتها مينية على اصول وقراعد يعضها ضرورية وبعضها نظرية تثبت بامور 
شرررید: على هذه القرامد فرعوا الفررج ويسطوا الاثوال رقربرا الطالب وقردوا 
المسائل ٠‏ فهى لاجل ذلك حسئة محكمة. «رقوله» «وليس لا معه كلام وباحشد 
فى القراعد الاشراقيد». لما ذكرنا من اختلاف الاصول وتباین المآخذ رالسالك. 

قوله « پل والاشراقبرن لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورية»» ای دون لوامع 
وشرارق نررید عقلید تكرن مبنية للاصرل الصحيحة. «فان من هذء القواعد ما تی 
عل هه الاثوار» بل بعضها ییتی عل ما ای عليه بعشها » على قواعد ری 
عل ما استسله عند رقوفك على ما فى هذا الكتاب. «حتی لر وقع لهم فى 
الاصول» التى تبتنى علبها هذه الملوم «شك» وشبهة فانه انما یزرل بخلع النفس 
عن البدن رسمایند المبادئ العتلية. «فكما شاهدنا المحسوسات وتیقدا بعض 


r‏ خر حکند الاشراق 


اسوالها», كما فعلتا فى الارصاد رالاجسام الطبيمية. فاذا شاهدنا آلد الرصد 
رحسباناتها رشاهدنا احوال الكواكب من الحركات ركمياتها واستقاماتها ررجرعها 
وصعودها وهبوطها رمقاديرها رابعاد ما بينها بالات الرصد » ثم نا على ذلك علم 
الهيئه وما يتملق به. رکذا ايشا شاهدنا الاجسام الطبيمية ریمض احرالها من 
الاشكال «المتادير رالالران والحركات رالسكونات وسائر التفيرات , ثم بتينا عليه 
پمض العلرم الطبيبية. «فکذا نشاهد من الروسائهات أشياء». كذراتها المجردة 
واشراقاتها ولماتها ریمض حيآتها الشورية. ثم نبنی عليها العلرم الحكمية والاسرار 
الربانید. 

قرله «ومن ليس هذا سبیله فلیس من الحکمة فى شئ»؛ ای کل من لیس 
طريقه هذء الطريقد رئيس تمویله فى تحصیل الملوم على الذرق والکشف وبشاهدة 
الانرار؛ فلیس له طائل من الحكمة ولا يمتمد على علمه وحكمته «وستلمب يه 
الشكرك». لأنه !ذا كان اعتماده على البحث الصرف ومعرله عل القال والقيل رعل 
الاتيسة والبراهين فلا يتسصل له بحث ما ولا تلمئن نفسه ال ما اثبته القماس مع 
كشرة النالطد والشبهد ريمكسن ايراد الاسئلة'*: اما تری ال حکساء البحث سن 
المشائين من المتقدمين رالتاخرین كيف اضطربوا فى ذلك وتخيطوا وتحيروا من كثرة 
الاسئلة الراردة عليهم . ريشكك اللاحق على السابق حتى ان الذكى العائل لا بلق 
يكتبهم وكلامهم ويقول لو كان ما ذکروه برهانا لسلم من القدح والطمن, 

قرله «رالآله الراقید النکر». ای النطق الرانى للفكر والذهن عن الخطا 
والزلل «جعلناها مختصرة مضبوطة بضوایط قليله العدد كثيرة الفرائد » لان القصود 
من هذه الآلذ صون الذهن عن الخطا والاضطراب. وهذه الشرابط المختصرة 
المذكررة ههنا هى لباب هذا الفن رخلاصة ما يحتاج الفكر اليه فى صحد انتقالاته 
من العلرم الى المجهرل مع تصرفات حسنة وتتتیسات نطيفة وتهذيب شديد , خالية 
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اف 
عن الحشر ,الفضول » وهى جامعة للذهن عن التبذد والخاطر عن التيلد**. «رهی 
کانید للذ كى وإطائب الاشراق». وذئك لأن القطن الذكى بجودة حدسه"* وصفاء 
ذهنه وكثرة نوره يكفيه اقل اشارة وادنی ایماء : والبليد لا يقهم التليل ولا یقنمه 
الکثیر. رطالب الذرق والكشف اذا تفطن لما هر پسبیله من شروق الانوار رلمان 
البروق فيصير لذلك جازما هأكثر المطالب وبهمّات المسائلء لان ذلك الدور هو 
اكسير الملم والحكمة ؛ وما لا يتهيأ له الجزم به. لتوقنه على الفكر الصرف . فيكفيه 
من علم المنطق اقل الختصرات والضوایط لنررية نفسه وسرعة قبولها . «قوله» «ومن 
اراد التطويل والتنصيل»”* فعلیه يالكتب النصلة. کهالطارحات» ۰ ر«التلويحات»» 
وبدالشفا», ردالتجاة». وغيرها من الكتب. 
قرله «رمقصودتا فى هذا ااکتاب ينحصر فى قسمین: القسم الاول فى 
شوابط الفکر». الذى به يعلم صحیح الفکر من فاسده: رهى صناعة اللطق رکيفيد 
حل المغالطات ریمض القراعد الهند الحتاج اليها فى قسم الانرار؛ ویتحصر فى 
ثلاث مقالات. والقسم الثانی فى الانوار الالهید , رما يتعلّق بها من معرند مبادئ 
لله تمال الکلام فيه مفصلا . 


الرجرد وترتیبه . وسماتى ان 


* نی التلد 
لا ده 


۷ ط: ‏ التتميل 
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r‏ شرج حکند الاشراق 
القسم الاول فى ضوابط الفكر 
وقيه ثلاث مقالات 
المقالة الأولى فى المعارف والتعريف 


وفبها ضوابط سبعة 


قال الشيخ: 
الضابط الاول 
«فى دلالة اللفظ على العنی» 

7) هر أن اللفظ دلالته عل المنی الذی وضع بازائه هى دلاله القصد . 
وعل جزه المنی دلالة الحيطة. وعل لازم المنی دلالد التطفّل . ولا تخلرا دلالة 
قصد عن متابمة دلالد تطفّل اذ ليس فى الوجود ما لا لازم له؛ ولکنها قد 
تخلراث* عن دلالد الحيطد. اذ من الاشياء ما لا جزه له والمام لا هدل عل 
الخاص يخصرصه. فمن قال «رایث حیوائاء فله ان يقرل «ما رایت انسانا». ولا 
يمكنه ان پقول «ما رأيت جسما». او «متحرکا بالارادة» ۰ مثلا . 

اقول: اعلم ان المنطق علم يعلم منه صحیح النظر عن فاسده تصوریا كان 
ار تصديقيا ؛ وقد عرف بتمریفات عدة. کفولهم: آل قانونية نعصم سراعاتهاا* 
الانسان عن أن یضل فى فکره: او. علم یتعلم منه ضروب الانتقال من المبادئ 
ال الطالب؛ اوء علم یکشف عن حقيقة الصدق والکذب فى الاتوال والحق 
والباطل فى الاعتقاد والافمال راشال ذلك کثبر وکلها ترجع ال معنی واصد . 
وهذه الآله التى هى النطق عتم ال قسمین: تصورات وتصدیقات. وذلك ماعتبار 
أن المانی الساصلد فى الاذهان قانها اما ان تعتبر بالنسبة ال نفس حصولها فى 


4 یش اش طه بخلر 


4" س؛ مراعاته 
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القسم الال 3 


الاذهان الذى هر نفس ادراكها نقط » او پاللسبد ال الحکم* عليها بتشى او 
اثبات. والاعتبار الاول هر التصور: واشانی هو التصديق'؟. ثم أن التصورات 
والتصديقات لا يجرز أن تکون كلها ضرورية رالا لما ققد احد علما من العلرم. 
ولا كلها نظرية والا لزم اندور ار التسلسل؛ ضاذن بالضرورة بمضها ضروری"*؛ 
کتصرر الرجرد . وان الراحد نمف الاشین؛ ويمضها نظری. کتصور اللك وحدرث 
العام , وتتتهى النظرید ال القسم الضررری حتی لا یلزم دور ولا تسلسل؛ ثم أن 
النظر والفكر الذى هو ترتيب مقدمات معلرمد ترتييا خاصا بان یکین لبعض اجزاء 
الشن عند البعض الآضر وضع ما لیتادی منها أل تحصیل غير المعلوم ولیس مما 
يصيب دائبا لاختلاف العلماء فى الآراء رالذامب؛ ملا بد وان يكون الخلل فى 
الفکر لارهام كاذبة وشهالات فاسدة. فقد یکرن فى المادة» وهو ما يقع الترتيب 
فيه؛ اما فى التصورات. كاذ المرض المام مكان الجنس والخاصة مكان النصل؛ 
راما فى التصدیتات, فكاهذ الرهميات رالشبهات والخیلات مكان اليقينيات: 
رقد يكين فى الصورة. رهر نفس الترتیب. کاكمریفات الفاسد: فى التصورات 
والشروب الغير منتجة فى التصديقات. وقد هكون الشلل فى الادة والصررة مما . 
فغاية المنطق ممرفة التصورات والتصديقات المعلرمة المناسبة لطلوب من مجهرلات 
التسمين وكيفية تاليفهما الستقیم رالسوج؛ رالنطرة الانسانید لا تقل بذلك 
فاحتجنا الى تحصيل آله قائرنية يعصم الذهن مراعاتها عن الخطا فى الذكر"'. وهو 


*" سد الاسکام 

۱ «سهسررردى از امطلاحات «عسرر و تصدیق» استفاده نسى کد ؛ در ان ميرد اسا شلب 
السدين شہرازی آن در با برابر با نشر شيخ اثسراق داتسشة, ول اضاقه می کد که والملسم 
الاشراقى» به علم تصوری و هلم تصدیشی تشیم نسي شود ء هرا در غلم حضوری وتسود 
ر تسديق» ثانا ممادشد .م1 ر. ك.؛ شیراژی» «شرح حكسة الاشراق». عن ۲۸ س ۰۱۳ 

* سد ضريرية 

۳ سء - فى الفکر 
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لقا عن كه الاشران 


المنطق. الا ان يؤيد اين البشر يخاصية فى نقسه يستغني بها“ عن تعلم 
الطق, ار پننع الفکر عل القسم البديهى. بالمنطيق رئيس العلرم. اة اعنى 
بالرئاسة تفوذ حكمة فى الفیر دون تفرذ حکم الغير فیه؛ وان عنی بالرناسد* انه 
متصود بالذاث نلیس برئيس . 

قوله: «هر أن اللفظ». 

اقول:» الدلالد هر فهم العنی من اللفظ عند اطلاقه ار تخیله بالنسید ال 
العالم باللفظ , ودلالد اللقظ عل العنی بان كان على تمام المعنى الذی وضع اللذظ 
پازاله سى عند المنطقيين «دلاله الطابتده لمطابقه اللفظ مجمرع المنى الذی 
وضعه الراضع بازائه. ماخرذ من طبق اللمل على الثمل وهو مساراة احدهما للآشر 
رستاها الشيخ «دلالة التصد »۰ لان الواضع الاول قصد پرضع لفظ الانسان ثمناه 
رضمه لمجسوع الحيران والناطق فدلالد الانسان عليهما یسمّی دلالة المطابقة 
والقصد ؛ وان كان دلالة اللفظ على جزه المعنى یسمی «تضمنا» عند المنطقيين» 
رعند الشيخ «دلالد الحيطة» لان لفظ الانسان اذا دل على مجموع الحيوان الناطق 
نقد دل بالتشمن على احدهما ارلا وتضمته اذ هم الجزء السایق عل نهم الكل: 
راذا دل اللفظ عل مجموع النیین راحاط بهما نقد احاط پاحدهما ارلا ٠‏ وان 
كان دلالة اللفظ على لازم العنی فیسمی «اتزاما» عند الجمهور رعند الشيخ 
«دلالد التطفل». لان لفظ الانسان اذا دل على الحیوان الناطق بالمطابقة وعل 
احدهما بالتضمن نيدل على قابل سناعة" الکتابد بالااشزام للزوم ما له لزيا 
ذهنها بمعنى انه متى حصل الشمور بالملزوم حصل الشمور باللازم؛ رستاها الشیخ 
«تطنلا» لأن اللازم شارج عن مقهرم الملزوم تابع له غير داغل فیه» كما أن 


و با 
٩‏ مء بالراس 
7 مي» منم 
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الم الارل r‏ 
الطتيل شارج عن الجماعة تابع لهم غير داضل فى جملتهم: واسترز پمض 
التاخرین* بقوله من حيث هو جزئه قى التضمن عن دلالة اللفظ عل الجزه 
الْسمَّى بالمطابقه عند كونه مشتركا بين الكل والجزء ٠‏ کالما اللوضرع للاثيرى 
والعنصرى معا رلكل واحد منهما . قیدل عل المجموع بالمطايقة رعل كل واحد 
أيضا من حيث الوضع؛ ریدل پالتضمن من حيث كونه جزها ومن حيث هو لازم 
غى الالتزام عن دلاله اللفظ على لازم ای بالمطايقة عند كرنه مشتركا بين 
الْسسّى رلازمه. كالشمس الوضوع للقرص رالشماع. نهدل لقظ الشمس على 
الشماع من سيث الوضع بالمطايقة. رمن حيث اللزوم لقرص بالالتزام. فلولا 
التقييد بالحيثية لدخلت دلالة التضمن والالتزام فى المطايقة, فسن حيث هو جزئه 
فى اللشمن يشرج دلاله على الجزء السمی بالطابتد. فاند تلك الدلالة لیست 
لکرنها جزء! . بل لون تفس موضوعا له يخرج بقوله من حيث هر اللازم دلالد 
اللازم انسمی بالمطابقة. فانه ليس لکرنه لازما بل لکونه موضوعا له ولا بدا من 
ذکر هذا الفيد فى المطايقة؛ ئلا تنتقض بدلالة اللفظ على چزه ما وضع له عند 
کون اللفظ مشتركا بين الجرّء والكل. وان قيد بترسط الرضع فى الدلالات 
الثلات قلا يرد عل دلالة اللفظ بالطابته عل الجزه فى حد التشمن عند 
الاشتراك, اذ ليس ذلك بتوسط الوضع لا دخل فيه المدلرل بل بتوسط الرضع لنفس 
المدلول وبالمكس فى حد الطابتد وكذلك فى الالتزام . فان ذلك ليس بتوسط الوضع 
اللازم٠‏ بل بتوسط الوضع لنفس المسدّى. وانما تيد" الشيخ هذه القيود فى 
الدلالات الثلاث لاعتماده على أن القرينة النوید فى حکم القرينة اللفظید , نهذه 
القيرد مضمرة مرادة فى جميع اجزاء الحكمة؛ وصرح الرئيس «بر على سيئا» 
پذلك وسینشذ يستغنى عن ذكر هذه القيود . 


۳ ل؛ ‏ المتاشرين 
فكي اسل 


x 


A‏ شرح حكمة الاشراق 


قوله: ولا تخاو دلالة قصد عن متابعة دلالة تطفل. 

اقول: يجب ان یکرن املزرم الوجود الرصرف یکونه باللازم لا يخلوا عن 
اللازم بحالة متى حصل الشمور بالملزوم؟' حصل الشصور باللازم. اذ الدلالد تصلّق 
بالفهم فيكرن اللازم بحالد اذا اطلق لفظ اللزرم فهم منه اللازم؛ وافل ما یلزم 
الاهیه انما شن ار رجرد ار حقيقة ار ليس غيرها ار انها مملومة ء وامثال ذلك . 
ندلالة المطابقة والقصد تستلزم دلالة الالتزام رالتطفل » وارردرا عليه يانه لا يلزم ان 
يكون لكل ماهية لازم يلزم'"٠‏ من تصور الماهية تصور اللازم. اذ لا یلزم ان يكون 
لكل ساهية لازم: هدا شانه لامكان تصور كثبر من الماخيات مع الذهول عن 
لوازبها . فانا لا نسلّم ان الشينية والرجود والفيرية وإمثالها لازم لكل ماهية 
لتصورنا لتلك الاهمات المذكررة مع غفلتنا عن اللرازم المذكورة. 

قوله: ولکنها قد تخلوا عن دلالة الحیطد اذ من الاشياء ما لا جزه له. 

اقرل؛ دلالة التضمن رالحيطه غير لازم لدلالة الطابقد والتصد . فائه يلزم 
من وجود الملزوم وجرد اللازم ومن اثتفاء اللازم انتفاء اللزرم؛ وهنا لا یلزم من 
انتناء اكضمن انتفام المطابتة والقصد لامكان کون الماهية المدلول عليها بالمطابقة 
بسيطة لا جزء لها , کدلالد لنظ الآلة عل معناء. فحینثذ توجد الدلالة القصدية 
بدون التضمن فلا يكرن لازما والالعزام لا لزم التضمن اذ لا ٠١١‏ يجب أن یکرن 
لكل ماهية مركبة لازم ذهنى یلزم من تصورها تصرره؛ واما التضمن والالتزام فنا 
تابعان"" للمطابقة. نان التضمن فهم جزه الى , والالعزام فهم لازم سى 
فهما فرعان تابعان لها . والفرع والتايع لا يوجد بدرن المتبرح والاصل ٠‏ 
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القتسم الارل لها 


قوله: والمام لا يدل عل الخاص بخصوصه . 

ائول: ذكر بعض العلماء ان لفظ المام الكل يدل على ما تعشه من 
الجزئيات بالطابقة. فذكر الشيخ فى معظم كتبه فساد ذلك. بان العام كالحيوان 
مثلا . لو دل على الخاص , كالانسان. لكان دلالته عليه لا بد ران یکرن ماحد 
الآلات الثلاث رلیس بالمطابقة. اذ ليس مفهرم الانسان بعينه هر مفهوم الحیران. 
ولا بالتضمن ايضا , اذ ليس مفهومه جزءا من مفهوم الحهران ولا بالالتزام, قانه لا 
پلزمه لزوما ذهنیا ثم الحيوان العام لر دل على الانسان الخاص بخصرصه لا صح ان 
يقال لمن قال «رایت حيوانا» ان يقول دما رأيت اتانا». لکن له ان يقول ذلك ولا 
یسح ان يقول «ما رأيت جسما» ار «متحركا بالارادة» لدلالة الحيوان عل ذلك . 
قال الشيخ» 


الضابط الثانى 

«فى ادراك الشئ » والعتی العام ؛ والمعنى الشاخص» 

(8) هر ان الشئ الغانب عتك اذا ادركته فائما ادراکه « عل ما يلبق لهذا 
المرضع . هر بحصرل مثال حقيقته فيك . فان الشن الغانب ذائه اذا علمشه؛ ان ار 
يحصل منہ أثر فيك فاسترى حالتا ما قبل العلم رما بمده؛ وان حصل مده أثر 
فبك رم يطابق فما علمته كمأ هوء فلا يد من المطابقة من جهة ما علمت. قالأثر 
الذى فيك مثاله. والمعنى الصالع في نفسه لمطابقة الكثيسرين اسطلحنا عليه 
پدالمتی العامه راللفظ الدال عليه هو «اللفظ العام»؛ كلفظ الالسان وممناء؛ 
والمثهرم من اللفظ أذ م يتصور فيه الشركة انفسه اصلا هو «المشى الشاخص». 
راللفظ الدال عليه باعتياره يُسمَى اللفظ الشاخص, كاسم زيد ومعناه. وكل معنى 
يشمله غيره فهو بالنسية اليه سمیناء «العنی الحطه. 

اقول: زعم المشاؤرن ان الادراك منحصر فى التصور والتصديق. لأنه ان 
كان ساذجا فهو التصور. ران كان معه حكم بنفی ار ائبات نهر التصديق؛ وهذا 


3 شرج سكمة الاشراق 


انما يصح فى الادراك التصویی: فاما علم الباری تمالى والعقول والنفرس 
پذراتها . ركذا الملوم الاشراقبد الحاصلد بعد أن لم تکن, فانه يحصل للمدرك شئ 
بعد ان لم يكن , وهو الاخافد "لاشراقید لا غير الكافى منها"" مجرد الحضور 
فيخرج عن القسمین. الا أن يريد بدالعلم» العلوم التصددية؛ وهی الملم بالاشياء 
الغائبة. كما ذكره الشيخ بقوله «هو أن الشئ القائب عنك اذا أدركته فائما ادراكه 
عل ما يليق بهذا المرضع»؛ الذى هو اول الشروع نی الحكمة الفير الشال عن 
التساهل الآتى تحقيقه فى قسم الانوار على ما أشرنا اليهء فانه ينحصر فى 
القسمين المذكررين: والحاصل ان ادراك الاشباء الغائبة عنا انما يحصول امثلة 
حمقيقتها فيدا . لان الشئ الغائب عنا ذاته اذا علمناه ان لم يحصل منه أثر فینا 
فيسترى حالنا ما قبل العلم وما بعده. وهر محال: وان حصل منه أثر فينا وال 
يطابق ما فى الخارج فلم يكن معلربا كما هو لکنك قد علمته كما هرء ملا هذا 
من المطابقة من جهة ما علمته فالأثر الذى فینا صورته ومثاله . 

توله: والعنی الصالح فى نفسه لمطابقد الكثهيرين اصطلحنا عليه بالممنى 
المام. 

اقول: كل لفظ له معنى راحد يصلح لمطابقة كثيرين: وهو الذى نفس 
تصور معناه لا يمنع من وتوع الشركة فيه يى ذلك الممنى «كليا» ردعاما »؛ 
ركذلك اللفظ الدالّ عليه یسمی «كليا» ودلفظا عاما», کالحموان معنی 
كان للفظ معنى راسد يمتع نفس تصور معناه من رقوع الشركة فيه لنفسه فيسني 
ذلك المتی «ججزئيا » ردشخصیا ». وكذلك اللفظ الدال عليه كلفظ زيد وسسناه. ثم 
الكل اما ان تكرن الشركة فيه بالقمل. كالانسان الشترك فيه بين زيد وعمرو 
وخالد رقير ذلك من الافراد الغير المتناهية. وقد تكرن الافراد الشتركه فيها بالفعل 


وان 
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القسم الاو لذ 


متناهية , كالكراكب . او تکون الشركة بين افراد الكلى“" بالقرة. كالشمس» عند 
من يجوز وجرد شموس كثيرة نیتقدیر وجودها یکین لفظ «الشمس» راقعا عليها 
بسلهرم راحد . أو كالآلة الذى مفهومه من حيث الذات لا يمنع من الشركة والا 
لا افتقرنا فى ثبوئه الى البرهان. فامتناع الشركة ما جائت من نفس المفهوم بل من 
دليل منفصل ؛ فالقسم الاول الذى الشركة فيه القرة له فرد ممكن. رفى الثائى 
واجب: او تكون الشركة فى شی لا وجود لسماه فى الشارج لا فى الراحد ولا 
فى الکثیر؛ فقد يكرن ممتنع الرجود فى الخارج, كشريك البارى, ولرلا أن له 
معذى مفهدا والا لامتنع الحكم عليه بالامتناع: ار يكرن ممكن الرجود فى 
الضارج » كجبل من هاقوت ومحر من زیبق. 

قرله: وكل ممني يشمله غيره فهر بالنسية اليه ستیناه «المتی المخحط». 

اقول؛ كل كلمتهن أن / يصدق شئ منهما على شن مما يصدق عليه 
الآخر فهما المتباينان. کالانسان رالفرس: وان صدق کلیا من كلا*" الطرفین 
فهسا التساریان» كالانسان رالناطق ؛ ار كلها من امد الطرفين جزئها من الآغر 
وهما اللذان بينهما عموم وخصوص طلقا » كالحيوان والانسان, فالحیران یشتمل 
الانسان رالفرس وغيرهما ؛ فالحيوان الشامل هو المام والاتسان الشاص هر 
المشمول وهر بالنسبة الى العام ينخط معناه عن ممناء ولخصرصه وعدم شموله ما 
يشمله الحیران؛ وان صدق كل راحد منهسا على الآخر جزئیا » نهما اللذان 
بينهما عموم رخصوص من وجه ؛ کالحیران والابيض . 


قال الشیخ: 


۴ له ال 
٩‏ سء امد 
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5 شرح سکم الاشراق 
الضابط الثالث 
«فى الاهیات» 

(9) هو أن كل حقيقة فاما بسيطة. وهی التی لا جزه لها فى المقل. ار 
غير بسبطة. وهی التى لها جمزه كالحموان. فاته مركب من جسم وشن رسب 
حباته؛ رالاول جسزء عام. ای اذا أخة هو رالحيران فى الذهن كان همو, ای 
الجسم . اعم من الحیران والحيوان منحط بالنسية الیه؛ والثائى هو 'تجزء الشاص 
الذى لا يكون الا له. والعنی الشاص بالشن يجرز ان يساريه ‏ كاستمداد النطق 
اللانسان. ويجوز ان يكرن اخص منه؛ كالرجرلية له. رالحتیقه قد تكرن لها 
عرارض مفارقة» كالشحك بالفمل للانسان. وقد تكرن لها عرارض لازمة. «اللازم 
العام ما يجب نسبته الى الحقیتد لذاتها . كنسبه الزرايا الدلاث للشلث؟١٠‏ نانیا 
ممتتمة الرفع فى الوهم: وليس ان فاعلا جمل المثلث ذا زوايا ثلاث. ذ لو كان 
كذا لكانت مسکنه اللحوق راللالحرق بالمثلث, وكان يجرز تحقق المثلث درنها , وهر 
محال , 


اتول: کل حقيقة سواء کانت نی الاعبان ار فى الاذهان» فاما ان تون 
بسيطة واما ان تکرن مركبة. فالبسيطة هی التی لا جزه لها فى المقل اصلا . 
کالیاری تمال۱۳۲: والمركية هی التى يكون لها جزه ار اجراء ۰ کالحبران المركب من 
الجسمية ومن شئ تقتضى حیاته وهى النقس الحيوائية والجسمية جزم عام نى 
انه إذا أخذ هذا الجزه مع الحقيقة الحیوائیه النى هذا جزئها فى الذهن كانت 
الجسميد !لذاتية اعم من الحيواتية ‏ والحيوانية الخاصة منحط بالنسية ال الجسمية 
المامة والنفس*" الحمرانية مزه خاص لا رجد الا فى الحيران. رهو الذاتی 


٠١“‏ يوا طا ال الثك. یش د ش؛ الثلثك 
۷ س: + والنقطة 
4" ل؛ ‏ رالحبراید ... وآتفی 
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انتسم الأول 4 


الخاص » وهذا الجزء الخاص بالحقیقد قد یکرن مساویا للحقيقة. کاستعداد النطق 
للانسان , وقد یکرن اخص منها « كالرجوليةء ولا بد من الاعتراف برجود الاهید 
البسيطة. والا لزم ان تكون کل ماهيد مركية من اجزاء غير متناههة لا مرة واحدة 
بل مرارا پغیر تهاید عل أن كل كثرة لا بد فيها من الواحد ٠‏ ركل ماهية پسیظد لا 
جزء لها اصلا : واما الرکبد فلا هد لها من ذلك . والجزء الذاتی لا هد وان يسبق 
تصوره تسور اگاهید التى لا يمك تحتتها بدرن جزتها . فان الشئ المركب لا 
يحصل مى المتل الا بأجزائه فیتأخر بالذات عن حصول اجزانه. فتتقدم اجزائه 
عليه لا محالة عقلا » ویجرز تصور نقدم الذاتی فى الوجرد الخارجی عل الذات 
لان تقدمه من لرازم ذاته. فاذا تصورنا الذات تصورنا تقد. 

قرله: والحقیقد قد تکون لها عوارض . 

اقرل: كل صفد لا يجب ثبرتها للحقيقه المرصوفة فهى غير لازمة لها. 
كسائر المرارض المفارتة. كالضحك پالفمل للانسان رالكتاية بالفعل له. وكل صفه 
واجبة ثبرت للموصوف فهی لازمة له »اذ لا سعشی له الا ما ۷ ينفك عن الشمئ 
وجزء الاهيه | ينك عنها ء نهر لازم ایضا الا ان امطلاح الطقبین يخصص 
اللازم بالوصف الخارجی الغير التفك عن الماهية وعرف بانه الذی يصحب الاهید 
ولا يكون جز! منها ؛ واشراد بالسحبه صحبة الدرام ليشرج الفارق. وقيل ان 
اللازم هر الذی لا ينفك عن الشی لأمر عائد اليه ولا یکرن جزءا منه + ولوازم 
الماهية والوجود » ككرن الانسان مخلرقا ار مواردا ار محدثا . داخلة فيه سواء كانت 
برسط ار پثیر رسط: ثم اللازم» أن كان للسانید, قاما ان یکین بلا رسط, 
كالتعجب للانسان والزوجهة للاربعد والفردید للثلاثة؛ او برسط » کالشاحك اللازم 
للانسان بواسطة التعجب . والرسط محمول يلزم الموضوع بسیب محمول آخر؛ كقولك 
«کل انسان متعجب وكل متمجب شاحك فكل انسان ضأحك». والشاسك لحق 
الانسان بواسطة التعجب, ويجب رجود اللازم بلا واسطة لانه ان كان موجودا ثبت 


33 شرح سکم الاشراق 


المدعى ء والا فتنتهى الاوساط ال لازم هلا وسط لثلا یلزم دررا وتسلسلا » واخطا 
من رسم الذاتی هأنه الذى لا تكون نسيته انى الماهية تسبة الملد, او أنه الذى لا 
يمكن توهم الرفع ء فان اللرازم۹" تشاركه فى هاتين الأمرين؛ واللازم التام ما 
يجب نبعه ال الاهید لذاته ولا يمكن رنمه فى الذهن» کالنرایا الثلاث للثلث 
والتعجب وائضحك بالقوة للانسان: فان هبذه اللرازم لو جاز ارتفاعها فى احد 
الرمردین لم تكن لوازم. ولیس ان الفاعل الخارجی جمل المثلث ذا زرايا ثلاث 
فکان حینثذ پلزم ان تکون الزوايا الثلاث ممکند اللحوق واللالحرق پالثلث, فکان 
يجوز ان يرجد الثلث درن الزوايا الثلاث. وهر محال. قالملة للزرایا الثلاث هى 
نفس الثلث لا غير؛ واللازم الناقص ما یمکن رفعه في الدذّهن دون العينء کعمی 
الاكمد. فائه يمكننا تصرر الاكمه بصيرا مدا ولا يمكتنا رفع ذلك فى العين. 
والعرض الفارق هو الذى لا يكون مقوما ولا لازما ؛ نقد یکین بطئ الزوال, 
كالشباب والشیخوخد. رقد يكون سريع الزوال » كحمرة الخجل وصفرة الوجل . 

قال الشيخ: 

الضابط الرابع 
«فى العرض اللازم والمفارق» 

(10) هر ان كل سقیقة اذا اردت أن تمرف ما الذى پلزها نذاتها 
بالشرورة دون الحاق قاعل وما الذى يلحقها من غيرها , فانظر ال الحقيقة وحدها 
راقلع النظر عن غيرها ٠‏ فسا يستحيل رفمه عن الحقيقة وهو تابع للحقيقة فموجبه 
وعاته تفس الحقيقة» اذ لو كان الموجب غيرها لكان ممکن اللحوق والرئع . والجزء 
من علاماته تقدم تمقله عل تعقل الكل . وان له مدخلا فى تحقق الکل. والجزء 
الذى برصف به الشئ ٠‏ كالحيوانية فلانسان ونحوها . سماه اتباع المشائين «ذاتها », 


٠6‏ سء الازم 
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القسم الیل 1۰ 


ونحن نذكر فى هذه الاشياء ما يجب. والعرض"۱ اللازم او القارق یتاضر عن 
الحقيقة تعقله . والحقيقة لها مدخل ما فى وجوده. والمرض قد يكون اعم من 
الشن . كاستمداد المشى للانسان. وقد يختص به. كاستعداد الضحك للانسان. 

اقرل: العلرلات الممكنة راجبة بعللها . فانا قطمنا النظر عن الملد لا 
يكون للمعلرل وجود اسلا . فاذا وجد شن مع تلع النظر عن شن آشرء او مُرض 
عدمه. فان ذلك الشئ لا يكرن علة لذلك الشئ الآخر ولا الآخر معلولا له؛ فاذا 
اردنا ان تمرف ما يجب للحتيقد من ذاتها وما يجب لها من غبيرها تنظ اليها 
بعقولنا مع قطم النظر عن كل ما سواها: مما يجب لها فى هذه الحالة ویستحیل 
رفمه عتها فعلعه نفس الحقيقة درن الملة الخارجبة. اذ التقدير قطع النظر عن 
غيرها نثر کان لحرقه لعلة خارجه لما انكن ملاحظته بدرنها ۰۱۳ بل كان ممكن 
اللحوق والرفع . ماذا نظرنا الى الجسم. مثلا . وتطمنا النظر عن جميع المرارض 
رتأثیر الفاعل الخارجی, فالراجب له لذاته هو اثقدار الطلق والوضع المطلق دين 
الخصوصین . کذراع ار قیام. لائه كما لم يمكن ملاحنظته بدرن الشدار الطلق 
والرضع المطلمق امکن يدون الخصوص۱ وجب اتتساب الارلين الى الجسم دون 
الاخرين نهر علد لهما . 

قوله؛ والجزه من علاماته . 
زه القوم للماهية . وهر المسمى عند الشائین «ذائيا» له امارتان؛ 
عل تعقل الماهية . لانه جزه لا یمکن رجرد الماهية بدرنه. 
فان الذاتى اذا تصوره العقل وتصرر ما هو ذاتى له فانه يمتنع تصور الذات الا اذا 
تصور بالذاتى اولا » لان المركب يمتتع حصوله فى العقل الا بجملة اجزانه» فهو 


۰ س٢‏ ط: الرضی 


١‏ سه يدرت 
PTE‏ 
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ل شرح سكمة الاشران 


متاخر بالذات عن حصول أجزائه . الامارة الثانید للذاتی: هر ان يكرن له مدخل 
فی تحقق الكل . ای أنه يكون عله ناقصة. وهی التى يجب ان يعدم الملول بعدمها 
ولا يجب برجردها رحدتیا . بل بها مع باقی الاجزاء الآخرء رسیاتی تمام البحث 
فى الذاتی . 

قوله؛ والمرض۱۳ اللازم . 

اقول المرارض الخارجة عن الماهية, سراء كانت لازسة ار مشارقة. 
رجودها تابع لوجود الماهية فيتأخر رجردها عن رجردها بالذات ركذلك تمقلها عن 
بمشها . واعلم ان ثولهم ان الذاتى هر الى نسبته الى الماهية لا تكون نسبه الملة 
يشاركه بعض الاعراض . کالزرایا الثلاث للمثلث . فان الذاتی ١١4‏ يفتقر فى 
حصوله للماهية إلى علة أخرى فاعلة. اذ الذى جمل الانسان انسانا هر الذى 
جمله حيرانا ؛ فان الجعلين لو اختلفا لامكن جمله انسانا مع عدم جمل الحهران. 
وهر محال. وهذا هر حكم اللوازم فان الذى جمل الث ملا » هر الذى جمله 
ذا زايا ثلاثة. فان الجملين و اختلفا لامكن جمله مثلثا مع عدم حصول الزيايا 
الشلاث فيمكين رجرد اثللث يدون الزوایا الشلاث. وهر محال. وممنى دهلة 
الذاتی» هي ان علد الذاتی الملة للماهية براسطة تلك الذاتیات , فالجاعل يجمل 
الذاتيات ارلا , ثم يحصل منها الماهية ثالیا . ثم يحصل لوازم الماهية ثالشا . الا ان 
اللوازم تكون معلرلة للماهية والذاتى يكرن عله ناقصة لها. رلا كانت النوازم 
متاخر: فى الرجرد عن الماهية ولا كفك عنها استدها بمض الحكماء الى المافية 
وبعضهم ال علة الماهية. كما يستند الملول إلى الملة القريية واليميدة ويمتئع استناد 


۳ س المرضی 
٩‏ ل.ع؛ مكذا بالاصل رلا يتم التركيب الا بحذف لا 
لمر 
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القسم الاو 0 
الذاتى الى الماهية لتقدمه علیها"۱ فى الوجرد . بل يستند ال علد الامید؛ رلا 
كانت الملل الفارقه علد الذاتيات واللرازم وعند حصول الاستمداد للماهية ثلا 
تكون الماهية علة تامة لللرازم. وم يفرق الشيخ فى هذا الكتاب بين العرضى اللازم 
والفارق. بل قال ان المرضى اللازم او الفارق یتاخر عن الحقيقة تعقله . والحقيقة 
لها مدخل ما فى وجرده؛ فكما كانت الماهية علد ما لللوازم فهى علة ما للاعراض 
المثارقة, أذ لولا استمداد الماهية لها لم يمكن حصولها من الفارق الا ان علتها 
اللرازم اظهر منها للاعراض المقارقة. فافهم؛ راللرازم المحتاجة ال العلة هی التی 
لها صورة فى الخارج. وإما اللوازم الاعتبارية. قلا تحتاج ال علد. ثم اللرازم 
الخارجيه للشئ قد تکون متکاننه. وهی التى لا يلحق بمشها بتوسط اللمض. 
کالکاتب والشاحك. رقد لا تكون متکانتد؛ فیلحق البعض بالماهية بترسط البعض. 
كالضحك اللاحق بالانسان بواسطة التعجب. وما يقع من هذا القسم فى الأعيان 
بحسب لهايقه للبرهان الدال على نهاية السلاسل المجتمعة الآحاد الترتبه نی 
الوجرد + رالمرض الخارج عن الماهية قد يكرن اعم من الماهية. كاستمداد الشی 
للانسان الشامل له ولغيره. وقد يكرن مختصا بها لازسا لها . كاستمداد الشسك 
للانسان . 


قال الشیخ: 


الضابط الخامس 
«فى أن الكلى ليس بموجود فى الخارج» 
(13) هر ان «المنى العام» لا يتحقق فى خارج الذهن اذ لو تحتق لكان 
له هوية يمتاز بها عن غيره لا يتصور نيها الشركة" . فصارت شاخصد وقد 


۲ ل: لدم علتها 
۲ پش؛ شه طا رلا یتصور الشركة فيها 
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سے 
فرشت عامة, وهر محال. وا ممنى الما اما ان يكون وقرعه عل الكثيرين 
بالسراء ؛ كالاريعة على شراخصها » ویّسمی الما النساوق»۱؛ راما ان يكين 
على سبيل الاتم الانفص؛ كالابيض عل الثلج والماج وسائر ما فی ۱۳ الاقم 
رالانقص نسميه «المشى الفارت». واذا تکشرت الاسماء لمسمّى واحد ميت 
«مترادفةی , راا تکثرت مسمیات اسم واحد لا یکرن وقوعه علیها بمشی واحد « 
سبیت ثله۱۳ «مشترکد:. ,الاسم اذا أطلق فى غير تاه لشابهد ار لجار از 
ملازمد پستّی «سجازیا», 

اقول: الممنى المام؛ وهو الكل , يمتنع حصوله فى خارج الذهن, فإنه لو 
کان سوجودا فى خارج الذهن لكان له هرید متنینه لا يشاركه غیره ثبها ؛ بها 
همتاز عن باقى الماهيات الخارجة ؛ وحينئذ لا تكرن تلك الهرية هرية عامة مشترکا 
فيها » بل خاصد متشخصة وکا فرضناها عامد كلية؛ هذا خلف. 

توله: الممنى العام . 

اقول؛ اعلم ان اللفظ اما ان يكون واحدا او كثيرا؛ فان كان كثمرا وكان 
العنی واحدا , فهی «الالفاظ المترادفة». کالاسد واللیث دوه هنم : وان كان 
العنی كثيرا فهى «الالفاظ التباینده, کالسماه رالارض والمرلدات؛ وان كان اللفظ 
واحدا والعنی كثير! » والاشتراك فى ذلك اللفظ لیس لمشىء فیسمی «مشترکا»» 
کاللون"۱۳ الشترك بين الابيض والاسود ۰ رئا كان اللفظ افشترك موضرعا لكل 
الحقایق پالسراء کان باللسبة ال واحد غير معين مجملا وال المعين مبينا ؛ وان 
كان الاشثراك فى اللنظ لمنی غير مقصرد باللفظ فاما ان يكون مشابهة. کالفرس 


۸ 
اي 


6 ل؛ المتسارى. بوه تمام للتسارى . يشى: ش: المتساوي + رفى أكثر نخ الشارق 
۰ د فيه 

۱ طم ممیت امثاله. بره - مثله 

۲ ل کالمیران 


القسم الا بل 4 


الراقع على الحیران الصاهل رالتقرش على الجدار وهو مشابهة فى الصورة. أو 
ملازمة بسبب مناسية او مشابهة بينهما . .ويجب أن یگرن التشابه فى الأمور 
المشهررة ٠‏ کالشجاعد نی الاسد لا كالمققى فى البخار. ويسمى «الفاظا مجازية» و 
«متشابهده ان ل يترك الوضع الاول ؛ وان ترك الوضع الاو تُسمى «الفاظا منقولد» + 
فقد يكون الناتل هو الشرع. كالصلاة الوضوعد فى الاصل للدعاء ثم نقله الشرع 
ال انمال مخصوصد؟۰۱۳ رالصوم وقد يكون الناقل هر المرت المام, كالداية النی 
وضعها الراضم لكل ما یدب عل الارض ثم نقل ال الفرس والیقل والحمار؛ رقد 
يكون الناقل العرف الخاص . كاصطلاحات النحاة الناقلين الحرف الوضوع لصرف 
الشئ الى اللفظ الذى معناء فى غيره؛ وان كان الاشتراك لعنی مقصود باللقظ غير 
بتسار فى الكل فَُسمَى «مشككا ه. وینقسم إلى ما يكون حصول العنی فى البمض 
حاصلا قبل البعش الآخر» كالرجرد الحاصل فى الراجب قبل المکن. فالتشكيك 
فى هذا القسم بالتقدم رالناخر. رتد یکون التشكيك بالارل والاخری. كالرجود 
فى الباری والکن. فائه فيد تمال اثوی راتم من ساتر المکنات؛ رقد يكرن 
التشكيك بالاشد والأشمف. كالبياض عل الثلج والماج وانسا سى «مشککا» 
لمشابهته المششرك من وجه ٠‏ رالتراطن من وجه آخر فيقع الناظر فيه فى شك أنه 
مششرك ار متواطئ » وان كان الاششراك لمعنى متساو فى الكل وهر الذى يكرن 
حصول ذلك انى فى جميع الامراد الذهنية والخارجية عل السراء . کالحیوان 
بالنسبة الى جزئياته » فالاشتراك فى افراد الحيران معنرى مقصرد باللفظ ويسم 
«ألفاظا متراطئد»؛ ای متوافقد افراده فى معناء. وكذا الاريمد على شراخصها . 


قال الشيخ: 
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ا ا 
الضابط السادس 
دفی معارف الانسان» 

(12) هو أن معارف الانسان غطرية او غير قطرية. والمجهرل,اذا لم پکفه 
التنبيه والاخطار بالبال وليس مما يتتوصل اليه بالمشاهدة الحقة التى للحكساء 
العظماء . لا بد له من معلومات مرصله اليه" نات ترتيب مرصل اليه منتهية نمي 
این ال الفطريات. رالا يترقف كل مطلرب للانسان عل حصرل سا لا یتنامی 
قبله ولا پحصل له اول علم قط » وهو محال. 

اترل: لا كانت ممارف الانسان لا تخلرا عن ان تکون اما تصورات ار 
تصديقات . وکل راسد من التصور والتصدیق ینقسم ال: فطری» وهر ما لا یکرن 
حصوله فى المقل موقوفا عل الاکتساب فى التصور ار ما یکون تصوزا للطرفين 
کانیا بالجزم بالنسية بینهما : رغهر فطرى. وهر الکسبی. ابا من التصررات. 
هر ما يفتقر حصوله فى العقل ال کسب؛ واما من التصديقات؛ فهو ما پفتقر 
فى الجزم بالنسية الحكمية الى برهان . 

قوله: والمجهول اذا لم يكقه التنييه. 

اقرل: المجهرلات التصوزية والتصديقية اذا | يكف فى ممرفتها النتبيه 
والاخطار بالبال. كما فى الضروریات, وال يكن ذلك المجهرل المطلرب مسا ینکن 
اكتسابه بالرياضات الحقيقية وامجاهداث البدنية والتجرداث النى يتصل بها 
الحكماء والمجردون من الصونية الى ممرفة الجردات من النفوس والعقول والراجب 
لذائه فان لنا طريقا خاصا. غير الفكرء من الرياضات ,المجاهدات تزدی ال 
مشاهدة هذه الجواهر النررية . كما ستعرفه فى هذا الکتاب , فحینشذ لا يد من 
اقتتاصه بالفكر . رهو ترتيب أمور ملرمة ترتبا خاصا يتأدى منها الى معرفة 


ور ال 


الق الاب 9 


الجهولات التصورية رالتصديقية مننهية فى آخر الأمر ال القطريات. لدلا لزم 
دوران علم كل طلوب بالآغر ار تلسل اذا توقف كل مطلرب للانسان على 
حصول ما لا يتناهى قبله من الطالب. وهو محال لترقف كل مطلرب على ما لا 
پجاهی . رحصول ما لا يتناهى دفعة واحدة فى الذهن محال. فلا بد" من الانتهاء 
الى الفطريات , كما عرفته . 
قال الشيخ: 
الضابط السابع 
«فى التعريف وشرايطه» 

(13) هو أن الشن اذا عرف لمن لا يعرف . فيتيغى ان یکرن التعریف بأمور 
تخصه ابا لتخصيص الآحاد او لتخصیص؟۱۳ البعض ار الاجتماح. والتمريف لا هد" 
وان يكون باظهر من الشن. لا بمثله او ہما" يكون اخفی مند او يكون لا یعرف 
الشن"۱ الا بما عرف به. فقول القائل فى تعریف الاب دائه هو الذى له الابن» 
غير صحيح؛ فانهما متساريان فى منی*۱ المعرفة رالجهالة. ومن عرف اسدهما 
عرف الآغر؛ ومن شرط ما يعرف به الشئ أن یکون معلوما قبل الشئ لا مع 
الشئ؛ او يقال «النار هى الاسطقس الشبيه باللفس» والنفس اخفی من النار. 
وكذا تراهم «ان الشمس كركب يطلع نهارا», والثهار لا يُعرف الا بزمان طلیع 
الشمس. وليس تمريف الحقيقة مجرد تبدیل اللفظ . فان تبديل اللفظ انما ينفع 
لمن عرف الحقيقة والس عليه ممنى اللفظ . والاضانیات ينبغى ان مُؤغذ فى 
حدردها السبب الموقع الاضافد. ,المشتقات رخذ ما منه الاشتقاق مع أمر ما فى 


ر ل 
ما 
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o‏ شرح سكمة الاشراق 
حدها على حسب مراضع الاشتقاق . 

اقول: المسرف للشئ هو ما یکرن ممرفته سیبا لممرقة الشئ او یمیزه على 
كل ما عداه» فيلزم منه تقدم المعرف على العرف لتقدم الملة على الملول. ران یکون 
غيره لتقدم العلم بالعلة اعرد على الملول الممرق, ويجب أن يكون المعرف اجلى من 
المعرف اذ معرفته سيب لعرفة المعرف وان يساويه فى العموم يكون صدق احدهما 
متلزما لصدق الآخر, كالانسان والناطی؛ فان الاعم. كالحيوان, لما دل على ما 
لیس مصرفته مطلوية نهر غير صالح للتمريف لدم تمبيز المصرف عن غیره؛ 
رالاخص كالناطق. اخفى لكشرة وجرد الاعم رعدم احتباجه إلى سض القیود 
المحتاج اليها الاخص ويجب أن يكون ساریا له فى النهوم ينعنى أن معنى هذا هر 
معنى الآخر , كالانسان رالحيوان الناطق . 

قوله: فينيغى ان یکون التعريف يأمرر تخصه. 

«اقول:» لان الأمور التى لا تختص بالشن الختصد بشن آضر كيف کون 
معرفة لد ثم لا یخلرا اما ان تکون جميع آحاد الممرف راجمزانه مختصا بالمعرف. 
کترلك نی ثعريف الانسان «انه ناطق ضاحك كائب متفكر»ه؛ ار یکون البعض 
بختص بالمرف والیعض الاخر بنيره . كقولك «ان الانسان حيوان ناطق»: أو پکون 
المجموع يختص به دون كل واحد من الآحاد , کقولك فى تعریف 
رلود». واعلم أن التعريف اما ان يكرن پالأمور الداخلا مى سقيقة الشن» وكان مع 
ذلك بالجنس القريب مع الفصل القريب كان ذلك «حداً تما ه. كتمريف الانسان 
بالسیوان الناطق ٠‏ وان كان بالجنس البعيد واتفصل کفرلك «انه جسم تام ناطق» 
كان ذلك «حدا ناقصاه؛ وان كان التمريف بالأمور الخارجة اللازمد ار بالداخلة 
والشارجد كالجتس القريب والخاصة» كان ذلك «رسما تاما»؛ او بالجدس پالبعید 
مع الخاصد. كان «رسا تاقصا». 

قرله: والتمريف لا بد" وان يكون باظهر من الشن. 


نفاش ائه «طاثر 
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اقول: يجب الاحتراز فى التمریفات عن تمریف الشن بالمساوى فى ال ممرفة 
والجهالد. کتولك دان الزیج ما ئيس بفرد» فان المعرف يجب أن يكون اظهر من 
المعرف راجل منه. فارل مراتب الخطا مساراة العرف المعرف فى المسرفة والجهالة 
ربثل فى الكتاب هالاب رالاين المتساويان بالمرند. كما يقال دالاب الذى له ابن» 
ب«الابن الذى له اب»؛ ريلهه فى الرتبة التعريف بالاخفى. كتعريف النار دائها 
اسطقس شببه بالنفس» النى هى اخفى من الثار؛: ريليه تعريف الشئ بئفسه 
کتسریف الحرکد «بالنقلد». فان الاخقى يمكن ان يكون اعرف عند البعض او من 
وجه ريمتنع ان يكون الشئ اعرف من نقسه برجه؛ ویلیه فى الرتبة تعريف الشئ 
با ۷ يعرف الا به اما بسرتبد واحدة, كقولك «ان الكيفيد ما بها تفع المشابهد»., 
راللامشابهه والمشابهة الاتفاق فى الكيف او بمرائب » کقولك «ان الاثنين هو الزیج 
الارل»۰ والزوج الاول هو المنقسم بمتساويين رالتساریان هما اللذان لا يزيد 
اسدهما عل الآشر هما الالدان؛ فتد عرفت الالتين بالزوج الارل المرّف 
المتسارى الممرّ يعدم الزيادة المرف يالاتين لطلوب معرفته فى الاول اللازم منه 
تقدم الشئ عل نفسه بمرتیتین. او اکثر . 

غرله: ولس تمریف الحقيقه . 

اثرل: تمریف الشئ لیس عبارة عن تبديل اللنظ فقط , لان تبديل اللفظ 
بلفظ اشهر منه؛ انما يكون فيمن عرف الحقيقة والتبس عليه معنى اللفظ. كما اذا 
غلم معنى الاسد ولم يعلم معنى التضتفر فیسال عنه فیجاب باشهر منه وهو لفظ 
الاسد المتبدل بالاخفى؛ وهذا ينتفع به فى اللغات . 

قوله: والاضافات يتيغى ان یذ . 

اقرل: تكرار الشىئ فى الحدود منهى عنه . كقرلك «الانسان حیوان 
جسمائى ناطق» رالجسم داخل قى الحيوان دال عليه بالتضمن :الا فى محل 
الضرورة كالمتضايفين . فان تعريف احدهما بالآخر محال لأن معرفتهما معاء ویجب 
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شرح سكمة الاشرال 


تقدم المرّف عل العرف فلا بد من أخذ التضايفين مجردین عن التضایف مع 
السبب الوثع للاضافة فیتتصب حد ء کتولك دان الانسان حیران يولد آخر من نطقة 
من نرعه من حيث يولد آخر من نطفة من نوعه»» فالحیران احد الذاتين المتضايفين 
رالذات الضافد للاخری من نرعه وهی الذات الخاصد ویولد آشر من 3 


يسيب 
موقع للاضافة فيجب تکرار هذه النسبة. رالا لأمكن صدقه عل الذات المرصوفة ‏ 5 
بالابرة لا من چهد صناتها . لكن التصود تحديد الذات مع الصفات. الوضع 
الثائی التكرار فى محل الحاجة, كما فى المشتقات. فائه يجب ان يؤشذ ما منه 
الاشتقاق مع اسر ما فى حدها على حسب مواضع الاشتقاق , كقرلك فى تسريف 
الاسود «انه شئ ما قام به السراد من سيث هو كذلك». فالذات المرصرفة بالسواد 

لها اعتبار ان الاول آخذها مع صقه السواد والثانى أشذها مجردة لكن ائمرف هو 10 
الارل دون الثانی. ولا كان قرلنا فى التعريف شن ما قام به السراد يحتمل العنممن 

ومن يث هو كذلك يشرج العنی الثشانى وییقی المنى الاول الذى كان هو المسرّف. 
قال الشیخ: 


فصل 
«فی الحدود الحقيقية» 5 
(14) امطلح بعض الناس على تسمية القول الدال على ماهية الشن 
«حداً» ریکون دالا على الذاتيات والأمور الداخله فى حتیتته » ومسرف الحقيقه 
بالموارض؟"٠‏ من الشارجيات «رسماه. واعلم ان الجسمء مثلا « اذا اثبت له مثبث 
جزه يشك فيه بعش الناس ريدكره بعشهم. كما ستمرف ذلك الجزء » فالجماهير لا 
يكون عندهم ذلك الجزه من مقهوم الى . بل لا يكون الاسم الا لجموع لرازم ‏ 30 
تصوره ثم ان كل واحد من لام مثلا , وآلهراء اذا ثيث أن لد اجزاء غير محسوسة 


7 طء ۔ بالموارض . يش + ش: تيف السقیقد )المرارض 
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ينكرها يمض الناس؛ تلك الاجزاء عندهم لا مدشل لها قيا يفهسون شه. 
وکل حقيقة جربية اذا کان الجسم امد اجزائها وحاله كما سبق قما تصور الناس 
منها الا أمويا ظاهرة عندهم هى التصود بالتسسية للراشع ولهم. فاذا كان حال 
المحسربات كذا . فكيف حال با لا یسی شئ منه اصلا | ثم ان الانسان اذا كان 
له شئ به تحققت انسانيته . وهو مجهرل للعامة والخاصة من المشائين حيث جعلوا 
حده «الحيران الناطق». واستمداد النشق عرضى تابح للحقبقة والنفس التى هى 
مبدأ هذه الاشياء لا تعلم الا باللوازم والعرارض ولا اقرب ال الانسان من نقسه 
رحاله كذا , فكيف يكون حال غیره عل اتا تذكر فيه ما يجب؟ 

افرل: ذكر الرتمس فى «الاشاراث» ان الحدّ قول دال عل ماهيد 
الشن : و«القول» هر اللفظ الرکب لأن اللفظ الراحد انما ينتفع به فى الالفاظ 
اللغريد رالمراد بالدال ما يدل بالطابقد دون التضمن , کدلالد الحيوان الناطق عل 
الانسان. «الحد» اما أن يكين تاما او ناقصا . فدالتام» حو المشتمل عل جميع 
ذاتبات الشئ واجزائه الداخلة فى ذاته وحقيقته ولا يكون الا راحدا اذ جميع 
ذاتيات الشئ لا زيادة فيها ولا نقصان. واما «الحد الناقص». فهر المركب من 
بمض الاجزاء رهر كثير متفاضل بكثرة الاجزاه وقلتها ۰ راسم الحد بقع عل العبد" 
التام والناقص بالاشتراك. اذ النام يدل عل الماهية بالمطابقة. كالاسمء الا ان 
الاسم مفرد والحد مركب؛ و«الحد الناتص» يدل على الماهية بالالتزام ويقع عل 
الحدرد الناقصه بالتشكيك, اذ الناقص الكثير الاجزاء بهذا الاسم اول مسا قلّت 
اجزاله : واما اذا كان التمريف بالجنس القريب مع الخاصة اللازيه البينة فهو 
«الرسم التام». كقولك «ان الانسان حيران ضاحك»: وان كان بالجتس البعيد مع 
الخاصة فهر «الرسم الناقص». كقرلك «ان الاتسان جم ضاحك». هذا ما ذکره 
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01 شرع سک الاشراق 
جماعة الشائین ۰۱۳ واما ما ذكره فى «دحكمة الاشراق» غقال ان تصریف الحقيقة 
بالمرارض من الخارجیات «رسما»: كما تقول «لن الانسان ضاحك كاتب يادى 
البشرة منتصب القامد عريض الاظفار». 

قرله: واعلم ان الجسم. 

اقرل؛ ذهب «المعلم الارل» راتباعه الى ان كل جسم مركب من الهیول 
والصررة البسيطين القير الحسرسین» واما الأمور المحسوسة منه فكلها اعراض 
لامکان تبدلها وتغيرها مع بقاء الحقيقة الجسمية بحالها . والقدماء ينكرين ذلك 
ويزعمون ان الجسم نفس المقدار الثابت الغير المتغير » واما المتفير المتبدل هو عرض 
عل ما سیأتی تفصیله فيما بعد . فذكر الشيخ «السهروردی» إن الجسم اذا اثبت 
له مثبث جزما هو الهيرل والصورة, عل ما هراء الشازین: يشك فيه بعض الئاس 
من المتكلمين رشیرهم وینکره پسضهم من القدماء ومن رافتهم. فالجمهور لا یکین 
عندهم ذلك الجزء من مفهوم الى الجسمى لتعقل الجسم بدون ذلك الجزه القیر 
المحسوس . اذ مفهوم سم الجسمى لا يكون عندهم الا لجسو آمور لازمة له 
محسوسة» ثم أن كل وامد من الاء والهراء والارض وغیرها من الاجسام 
الحسرسد اذا اثبث له الشازرن اجزاء لا تحس ٠‏ من الهیول والصورة. فيدكرها 
الاوائل نلا تكرن تلك الاجزاء عندهم لها مدخل فيما يفهمرن من ذلك الجسم 
فیلزم ان یکرن كل حقيقة جرمية من الرکبات اذا كان الجسم احد اجزانها مسال 
اجزانه كما ذکرناه. ان لا یتصور النذس من ثلك الحقيقة سوی أمور ظاهرة 
محسوسة عندهم هی التى قصدها الراضع بالتسمية لهم؛ ليس الا راذا كان حال 
الاجسام المحسوسة واثبات اجزائها صعبا : على ما أشرنا اليه رنفصل بعد ذلك» 
فكيف یکین سال ما لا يحس من الجراهر المقلية والفسید؟ فان بعرنه ذلك 
وتصورها بالحد » على ما يذكره الشاژون. فى غاية الصمرية وه مقدمد ذکرها 


۰ لاء ر. ك اسن سينا » والشفاء؛ تخشل؛ البمرضان: للقانة الرابمده» تصدیر ومراجمة 


الت ال و 
هاهنا توطتة لصعوبة التمرینات بالذاتيات رالاجزاء الغير محسوسد على طريقة 
المشانين. ثم الانان اذا كان له ذات جوهرية بها تحققت انسانيته . اعنی النقس 
الناطقة . فهر مجهول لخراص المشانين وعوامهم لانهم حددرا الانسان «بالحيوان 
الناطق». واستمداد النطق ليسي بأمر جرهرى» مل هو عرض تامع للمقيقة 
الانانية والنفس ااطقد التى هى ببدأ ذلك غير معارمة الجوهر عندهم الا باللوازم 
والاعراض: ولا اقرب ال الانسان من نفسه وحاله بمعرفة نفسه کذا . فكيف حال 
غيره من الجراهر المتلية الثى لا ملق بشن اصلا ولا بحس؟ فلا محالة معرفتها 
بالطريق الذى ذکروه فى غاية الصموية رسيجئ تحقيقه . 

قال الشیغ: 

قاعدة اشراقید 
«فى هدم قاعدة المشائين فى التعريفات» 

(15) .سم المشاؤين ان الشسئ پذکر فى حده الذاتى المام والضاص: 
فالذائی المام. الذى ایس بجزه لذاتی عام آخر للسقيقة الكلية النى يتغير بها 
جراب ما هو. پسمی «الجنس»: والذاتى الخاص بالشئ سوه «نصلا». ولهذين 
نظم فى التمريف غير هذا . قد ذکرناه فى مراضع أغرى من كتينا . ثم سلموا ان 
المجهول لا يتوصل اليه الا من العلوم. فالذاتی الخاص للشن ليس يمهود لمن 
يجهلد فى موضع آشر فانه ان عهد فى غيره لا يكرن خاصا به. رانا كان خاصا 
به" ولیس بظاهر للحس ولیس پنمهود . فیکون مجهولا ممه. فاذا عرف ذلك 
الخاص ايضا . ان عرف بالأمور المامة درن ما يخصه فلا یکون تعريفا له. والجزء 
الشاص حاله على ما سبق. فليس المود الا الى أمير محسوسة از ظاهرة من 
طريق آخر . ان كان یخص الشئ جملتها بالاجتماع. وستعلم کُند هذا فيما بمد . 


اپراهیم سدكير. انار 11630157 , مص ۲۷۰ ال اج 
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4 شرع حکمد الاشراق 
ثم من ذكر ما عرف من الذاتيات لم یامن وجرد ذاتی آخر غفل عند وللستشرح او 
المنازع ان يطالبه بذلك. رئيس للممرّف سيتدذ ان يقول «لو كانت صفة أخضرى 
لاطلّمت عليها ه, اذ كثير من السفات غير ظاهرة. ولا یکفی ان يقال «لر كان له 
اذاتى آخر ما عرفنا الماهية درنه». قيقال: انما تکون الحقيقد عرفت اذا عرفت 
جميع ذاتهاتها . فاذا انقدح جراز ذاتى آخر م يدرك لم يكن معرفد الحقيقة متيقند. 
ان الاتبان على الحد كما الغزم به المشازون ير سکن للائسان وصاحبهم 
اعترف بصموية ذلك. فاذن ليس عندنا الا تمریفات امور تخص الاجتماح . 
اقول: شرع فى هدم طریقد الشائین فى التمریفات» فى تقريره انك عرفت 
من التراعد السالقد للمشائين ان الحد النام هو الذى يذكر فيه الذاتی المام. رهو 
الذى لا یکون جزها لذاتی عام آخر. کالحیوان الذى ليس يجزء لذاتى عام آخر ‏ 
كاللون؛ بل هو جزء عام للحقيقة الکلید التى يفير لها جراب دما هو اه 
كالانسائية والفرسید والحمارهة رغيرها » يُسمَى «جنسا» وهو الكل الذاتى المشول 
فى جراب «ما هو؟ه. والذاتی الخاص یالحتیقة پستی «فصلاه عل ما عرفت 
تفسيل ذلك فيما مر فى تعريف الحد التام والداقص . والرسم العام والناقص؛ ومن 
قواعدهم ان كل مجهرل انما يترصل اليه من العلوم السابق عليه فالیسزه الذاتى 
العام » كالحيوان. لا يكون وحده معرا للانسان المجهرل لرجرده فى الفرس والحمار 
وغيرهما من الانواع الشارکد للاتسان فى الحموان. راما الذاتى الخاص بالحقيقة 
الانانيد, فلا يكون مملوما ولا مفهربا لمن يجهله في موضع آخر . لان ذلك الذاتی 
الخاص بالشئ أن كان مرجردا فى غيره من الانراع. فلا يكون ذائيا شاصا 
وفرضناه خاصا . هذا خلف. وان لم يكن موجودا فى غيره بل كان خاصا بالشن 
وليس بمدرك بالمشاهدة ولا ظاهر تلحس وجه ما ولا معلوم بحال سا ء فيكرن لا 
محائة مجهرلا مع الشئ الطلرب مسرفته ء فيعرد الكلام الى ممرفة هذا الذاتى 
الخاص بانه ان عرف بالأمرر العامة دون الخاصة بالشئ وليس بتعريف له لمشاركة 


القسم الال 5 
فيه ٠‏ ران عرف بالجزء الخاص يه مع أنه ليس بظاهر للحس ولا معلوم بوجه 
ما فيكون مجهولا معه. كما صر تقريره. وحينئذ لا بد من الرجوع فى التعريق 
والمعرفة اما الى أمور محسوبة ظاهرة للحس ء او أمور معقولة ظاهرة مكشرفة للمقل 
بطريق المشاهدة او من طريق آخر أن كان يخص ذلك الشئ جملتها پالاجتماع: 
كما ستعرفه فى «الفصل الثالك»". ثم اذا ذكرت الذاتيات المامة والخاصه بالشن 
فى التمریف ل يؤمن القفلة عن ذاتى آخرء وحینشذ للمنازع أن يطالب بذلك؛ 
وليس للمعرق ان یقول: «لو كانت هناك اجزاء أضرى او صفات لاطلّمت عليها 
لجواز خفائها عليه». نان اكثر الاشياء مجهرلة لنا والعارت الانسائية قليلة جدا؛ 
ولا یسح ان يقال «لر كان لی ذاتى آخر لما عرفت الماهيد هدونه». فانًا نع معرفة 
الحقيقة لانها الما تصرف اذا عرفت جميع ذاتياتها فاذا جاز التفله عن بعض 
الذاتيات لم يتيقن ممرفه الحقيقد, فیکون الشك راتسا فى معرفتها » فتکون مجهرلة. 
ثم اذ كانت الحدرد عند المشائين مركبة من الاجناس والفصول وتميهز الاجناس 
والفصول من اللرازم العامة والخاصة صعب حتى انهم عدلرا فى اكثر المواضع عن 
الحد تصمربته بالتبیه المذكور الى الرسوم المؤلئة سن الخراص » نظهر ان الانیان 
پالحد بالطريق الذى ذكره المشازون ونهجه۱۳ غير سکن. والملم الارل والشمیخ 
ابر على اعترنا يصعريد ذلك فليس عندنا الا التعريف يأمور يختص اجتماعها 
هالشئ , كما ذکرتاه فى تسريف الانسان أنه «الضاحك الكاتب المنتصب القامة البادى 
البشرة السریش الاظفار». فان جمیع هذه لا تجتمع الا فى الانسان وان جاز 
رجرد بعضها فى غیره. وسیأتی له تتمة فى «الفصل الثالث» » ان شاء الله ثعال. 


۴ «النمل الثالث: فى بمش المكومات فى تُكت اثسرانیسدء از بهمشریین بششهاى کاپ 
دسكسة الاشراق» است ر در آن مهروردی يرحى از لهم ببانی آزاء ملاسنة 
ده مسكسيبةه سورد پست 5 زار فافده و سمي پر فين دارد تا رچصان روش ل 
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وذكر الشيخ فى «الطارحات:۳۹ ان السعوبة المذكورة فى الحد ائسا هى 
فى الحد" بحسب الحقيقة والماهية. راما تعريف ام باجزاء الفهرم فينتفع به نفع 
يقرب مما بحسب الحقيقة؛ فان اعظاه الحدرد الحقيقية حقها صمب كما مر انه . 
واما السدرد التى بحسب المنهوم نلا*۳ یتاتی فيها ذلك. لأنه اذا عنى بالانسان 
«الحيوان الضاحك التتصب القامة » ذو النضى المدركة للكليات», كان حداً تاما لا 
بمنع من الاصطلاح عليه ولا يجوز تبديله يان يقال أنه «الحیران الناطق المريض 
الاظفار البادی البشرة». نان الأمور النى ذکرت فى الاول ثاتيات بحسب المفهوم 
والعناية ولا يجوز تبديل ذاتيات الحد ولا الزيادة رالنقصان فیها : ریراعی هذا 
القانون في الحد بحسب النهرم ثلا يقع الغلط فى الحد . وهذا ليس برسم, لنه 
پاللوازم والراسم يحترف ان الاسم ليس لهذ المحمولات؛ بل لأمر پنتقل الذهن مثه 
اه والعد" بحسب الفهوم؛ يعنى بالاسم» مفهوم هذه الصقات التى كل رامد ذاتی 
بحسب الفهوم والعداية » المد بحسب النهرم اجرد واصح مما بحسب الحقيقة, 
واليه يميل فضلاء اهل ار . 
قال الشيخ: 


۲ «سهسروردى در منطقبات کباب «المسارع رالشارسات» پنیچ شرح تصرف را شام مسن سرد و 
به تتمیل شرایط هر کدام را سيرد تحلیل قرار سی دهد ؛ وی شاهد ارلیسن فیلسوف 
اسلامی است که ترج پنجمم و ا نام «القرل مر بحسب مفهوع الشن» تمین تسده اد , 
اين بخش از کتاب «المشارع راقشارصات: الملم الارل» فى المنطق» به چاپ شرسیده, 1۳ 
فصول مسرسوط به لمسريف را راقسم ابسن بملسور تصميسح و متتسر موده اسست ا ره 
2 «ببانسی تسريف در ثلفة اشراتسی»۰ در «چشن نامه يسراد صلح»: لیس انيلس . 
amr‏ 
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القسم الاول 5 
المقالة الثانید 
فى الحجج ومیادیها 


رهی تشتمل على ضوابط 
الضابط الاول 
«فی الرسم القضية والقیاس» 
(16) هر ان التضید قول يمكن أن يقال لقائله انه صادق فيه ار کاذب. 
رالقباس هو قول مؤلف من قضايا اذا سلت لزم عنه لذاته قول آخر . رالقضية التى 
هى ابسط القضایا هى الحملية وهی قضية حکم فیها بان احد الشيئين هو الآخر 
ار لس: مشل قولانا۱۳ «الانسان حيوان او ليس». فالمحكوم عليه ی 
«موضرها». رالعکرم به سى «محمولا». وقد پجمل من القضيتين قضية ‏ 10 
راحدة؛ پان يخرج كل راحدۃ منهما عن كرنها قضبة ويريط پنهما . غان كان 
الط بلزوم تُسمَى «شرطیه متصلده. كقولهم دان كانت الشمس طالمة فالنهار 
مرجود» رما شرن به حرف الشرط من جزتیها يُسمى «المقدم»» رما شرن په حرف 
الجزاء يسمى «التالى». ران اردنا أن نجمل منها قياسا » ضممنا اليها قضية حملية 
لاستثناء عين المقدم لیلزم مئه عين النالى؛ كقولنا «لكن الشمس طالعه. فیلزم ان 35 
یکین النهار مرجوداه؛ ار لاستثناء نقيض التالى لنقيض المقدم . کقولكد۱۳ «لكن 
لیس التهار موجودا . تلیست الشمس طالعةه. قانه اذا ومد الملزوم ٠‏ فبالضرورة 
یکین اللازم قد وجد : وائا ارتنع اللازم ۰ يكرن الملزوم قد ارتفع» ولا يستثنى 
تقيض القدم ولا عين الثالى» فانه قد يكون التالى اعم من القدم. کتولك*۱ «ان 


5١‏ طه قرا 
۷ طه کقولن . يش: شىء قرلا 
۶ مل كترانا . يش ه شه قرفا 
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كان هذا اسرد؟. فهو لون». فلا یلزم من رفع الاخص وکذبه رقع الاعم وكذيد. 
ولا من وضع الاعم وصدته وضع الاخص رصدقه. بل أنما يلزم مسن وضع الاخ 
وصدقه وضع الاعم وصدقه » ومن رفع الاعم ركذيه رفع الاخص وکذبه. وان كان 
الربط بين الحمليتين يعناد يُسمّى «شرطية منفصند». كقرلنا «اما ان یکین هذا 
المدد زرجا راما ان يكرن فردا». ويجرز أن تون" اجزائها اكثر من اثنين. 
والحقيقد ھی التى لا يمكن اجتماع اجزائها ولا الخلو عن اجزانها . وان اريد أن 
يجمل منها قباس. يستثنى فبها عين ما يتفق. فيلزم نقيض ما پقی, کان واسدا 
ار اكثر او تقیضی ما يتفق فيلزم عین ما بقی. وان كانت ذات اجزاء كثهرة 


واستثنى نقيض راد , فتيقى منفصله فى البائى. وقد ترک تصله سن 
متصلتين ‏ کقولهم «ان كان كلما كانت الشمس طالمة. قالتهار موجود . كلما كانت 
الشمس غارية , قالليل موجوده. رقد تركب" منها متقصلة, كقولنا «اما ان 
یکرن اذا كانت الشمس طالعد, فالثهار موجود ؛ راما ان یکون كانت الشمس 
غارية؛ فاللیل موجود» والتصرفات كثيرة. ومن کان له قريحة لا يصعب عليه مشل 
هذه التركيبات بعد معرفة القانون. راعلم ان الشرطيات يمح قلبها ال 
الحمليات؟؛٠.‏ بان يصرّح باللزوم او الناد . فتقول «طلرع الشمس يلزمه رجود 
النهار» ار «يمائده الليل». فكانت؟؟! الشرطيات محرفة عن الحمليات. 

اقول: لا فرغ مما يعلق بالتصورات راكتسابها بالحدود شرع فى «المقالة 
الثانية» فيسا یتملق بالتصديقات واكتسابها بالحجج القياسية ومبادى الحجج ۰ هی 


٩‏ ده سراد 


۰ ل يكين 
۲ لد يتركب. يش ؛ ش: يتركب متقصلة 
۳ ط: يتركب 

۳ لس السلية 
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القضايا راتواعها راصنانها . واکتساب التصورات بالاقرال الشارحة سى 
بدالتركيب التفييدى». لانك اذا قلت فى حد الانسان «انه الحبوان الناطق» نقد 
قیدت الارل الذى هو الحيوان بالثاتى الذى هر الناطق » ویتوم متامهما فى الاغلب 
لفظ مفرد كلفظ الانسان فى المثال المذكرر. راما التصديقات. الذى هو القسم 
الثانى. فيسمّى بدالتركيب الخبرى»؛ راكتسابها بالحجج تسمی «التباس»: أثم 
ااترکیب اما ان يون تاما . وهو ما يحسن السکرت علیه. وهو اما ان يحتمل 
السدق رالکذب» ویستی «خبرا». ر دقضية'١!‏ ار لا يحتمل؛ وهر ان دل عل 
طلب الفعل بالوضح نیسمّی مع الاستملاء «أمرا». او مع التساوى «التماسا » رمع 
الخضوع «سئلة» و «دعاء» وان لم يدل سی «تبیها » ويتدرج فيد «التمنی» و 
«الترجی» و «القسم» و «الندا»: راما أن یکرن التركيب ناقصا. رهر اما ان يكرن 
تقبيدا ار مركبا من اسم أو كلمة مع اداة كقولك «زيد قى» والمقصود النتنع به 
هاهنا هر الشرکیب الذی يتطق اليه التصديق والتكذيب والحد”". رهو الخسر 
رالتشید رالقرل الجازم. والقياس قيل مولف من اقرال اذا مت لزم عنه قرل آشرء 
فقوله «من اقرال» احترز به عن القضية الواحدة التى یلزمیا المکسین لذاتها ولا 
پسمی قياسا . ولا يعنى لقوله «اذا سلّمت» انها تكين مسلمد فى ذاتها فانها قد 
تكون كاذية ار احدها » كقرلك «كل انسان حجر وکل حجر حيران» ار «كل حجر 
جسم» بل نمنی انها بحيث لو لمت لزم عنها النتيجه . فان,الفوئين المذكورين اذا 
سلما لزم کل انسان حیران ار جسم: فیندرج فيه القياس الصادق المقدمات 
رکاذیها . رنعنى باللزوم . اللزیم الاعم من البین وغيره. تيندرج فيه القياس 
الكامل. وهو الشكل الاول وغيره من ياقى الاشكال. ومذا اللزوم عن مجموع 
المادة والسور: لا عن احدهما . واحترز يقوله «لذاته» عن أمرين: الارل. عن 


۹ مه . وتشید 
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القياس الذی لزم عن قول آخر براسطة مقدمد اجنبية خارجة عن المقدمتين ليست 
من لاا ریسمی «قیاس سارف کقرلك «آه مار لناب» ودب» سار 
لدج». فاذا سلمنا لزم ان «آه سار لدجه لا لذاته بل ينتج لذاته ان «آ» مسار 
لساری «ج»؛ فاذ! اتضم ليها وکل ما هو ماو للمساوى فهر مساو؛ وهی المقدمة 
المذرنه لزم ان مساو لدج». رهر للطلرب: فلو م يقل لذاته لا پنقض لهذا 
لکرنه قولا مولفا من مقدمتمن لزم عنهما قول آخر. ولیس بقياس اتترانی لدم 
اشتراك القدمتین فى حد » فان محمول القدمد الاول مساواة «ب» وموضرع الثانية 
نفس «ب» ولیس باستثنائى لمدم ذکر النتيجد؛ ار تقیضها . بالنمل. بل هو قياس 
بالنسبة الى قوككا «آه مساو لمساوى «ج» لا هالنسية الى بآه مساو لبوج» لاحثراز 
الثانى فى قرلا لذاته عن المقدمتين المستلزيتين تقول آخر بواسطد مقدمة من 
لرازبهما غير شارجة عنهما . وهی عکس تقيض احدیهما ؛ کقولنا فى «ان جزم 
الجرهر جرهر» ان جزء الجرهر يوجب ارتفاعه ارتفاع السرهر وكلما ليس يجرهر.ء 
فلا پوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ويلزم من تسلیمهما ان جزء الجوهر جوهر لا 
لذاتيهما . بل براسطة عكس نقيض الثانية, رهی كلما يرجب ارتفاعه ارتناع 
الجرهر فهر جرهم , رحينتذ ينتج بالذات جزء الجوهر جومر ؛ وهر المطلوب؛ 
راحترز بقرلنا قرل آخر عن القضية المحمولة جزء قياس . فان مجمرع المقدمتين 
يستلزمان كل واد منهما , ولیس مجمرعها قياسا بالنسبة الى راحد منهما بل 
بالنسية الى القول المغاير لكل واحد منهما . 

قوله: والقضية التى هى ابسط القضايا . 

أقرل؛ القضية والخير» وهر ما احتسل الصدق والکذب؛ يتقسم الى 
قسبین, لائهما اما أن تحل عند حذف ادوات الربط الى مفردین او مركيين. 
والارل . هو «القضید الحملية» وهى ابسط القضايا وهى التى حکم فيها بان احد 
الشيئين هر الآشر او يس . وهی مؤلفة من «موضوع» محکوم عليه و«محمول» 
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محکرم يه متب يعوا بها پرتبط الحسول پالوضوع ارتباط اشاب ار سلب 
راللفظ الدال علبها . كهرء ویکون . رغیرهما . «رايطة». كقرلك «الانسان هو 
الحيوان» والمحمول اذا كان كلمة او اسما مشتقا ارتبط وحده بالموضوع ہما تضمته 
من النسبة الى موضوع ما غير معين کدزید يكتب ار کاتب»: رالصولات 
الجامدة کترله «زيد جسمه لا يدل عل التسبة الى مرشوع ما لخلوها عن 
الضماير الدالّة عليها » ولا بد فى الكل من التصریح بالررابط الدالّه عل الرضرع 
المميّن لكون الحاچد تدعر الى اتساب موضوع معين. لا ال موضوع ما . الذى تدل 
عليه الكلمد والاسم الشتق ولا یلزم من ذكرها تكرار. كسا توهمه فخر الدين 
«الرازى» لاستكنان الرابطه نبهما مرة أخرى: نان الضمیر المستكن انما يدل 
على مرشوع ما غير معين . وراد المذكورة بالفمل یمین ذلك الوضرع. والثانى, 
وهر الذی تحل القضید فيه ال مرکبین؛ یی «شرطية» فان استلزم اسدهما 
الآخر؛ ار سلب ذلك كانت متصله وتخرج كل واحدة من التضیتین عن كرنها قضية 
بادرات الشرط کقرلك «ان كائت الشمس طالعد فالنهار مرجرد .ار لمس» رما شرن 
به حرف الشرط من جزئی القضید الشرطیه يُسمَى «المقدم»» ككان وکلما . واذ ما ء 
وحيثما » وامثالها . وما رن به حرف الجزا کالفاء . يسسى «التال». 

قوله: وان اردتا ان تجمل منها قياسا . 

ا3 ید الشرطية اذا ضممنا البها قضية أُخرى حملية یسمّی ذلك 
«قياسا استشائيا». وهو قهاس مركب من شرطیة متصلة او منفصله» ومن قضية 
أسكنائية اما حملية. ان كانت الشرطية مركبة من حمليتين ار شرطية ان كانت 
مركبة من شرطيتين رهی وضع لاحد جزی الشرطية او رقع لها لیلزم من ذلك وضع 
الطرف الآخشر ار رفعه؛ والقضية الشرطية. سواء كانت متصله او منفملة. لا يد 
وان تکسرن مسوجية والا لحصل الاختلاق . والمتصلة يجب أن تكون لزومية اذ 
الاتناقيه لا عتج فان استئناء نقيض افتال غير ممكن لاجتماع الجزنين على 
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الصدق ٠‏ وعدم الاتصال بين تقيض الجزئین واستتداه عين المقدم وان انتج عبن 
التالل الا انه لا يتوقف على الملم بالوضع والاتصال: ثم وقت الاتصال والانقصال 
أن لم يكن وقت الاستئنا. فيشترط كلية التدمد الشرطية والاستثنائية ٠‏ والا لجاز أن 
يكون سال اللزرم والعناد مقاير! لحال الاسشناء , فلا يحصل الانتاج واذا كانت 
الشرطية متصله فاستتناء عين القدم ينتج عين التالى . واستكناء نقیض التأل ينتج 
نقيض المقدم لوجرب رجرد اللازم عند وجرد الملزوم» ونغى اللزوم عند نفی اللازم» 
وإستشناء النقيض المقدم لا التال وعين التالی لا ينج عبن المقدم لجواز 
ان يكرن اللازم اعم من الملزوم. وحینشذ لا يلزم من رقع الاخص رفع الاعم ولا 
من وضع الاعم رضع الاخص . كقرلك «ان كان هذا سوادا . فهر لون» ولا يلزم من 
رقع الاخص, وهر السواه . ركذ به رفع الاعم. وهو اللین وکذبد. ولا من وضع 
الاعم . وهو اللرن ٠‏ رصدقه . وضع الاخص» رهو السراد وصدقه. وذلك ظاهرا من 
قرله «ران كان الط بين الحمليتين يعناد». 

أقول: اذ كان الريط بين قضيتين حمليتين بادا: الانفصال والعناد بين 
الجملتين يُسمّى «الشرطية منفصلة», کتولك «هذا المدد اما ان یکون زوجا ار 
فردا»؛ والمنفصلد» وهی التى بحكم فيها بالمناقاة بين قضيتين. اما ان تكرن تلك 
المنافاة فى طرف الثبوت والانتفاه جميعا فقط, وهی «مانعة الجمع». او فى طرف 
الغبوت وهي ایضا «سائمة الجمع». ار فى طرف الانتفاء وهی «مائمة الخلر»؛ 
والحقيقه هی التى تمنع اجتماع جزنیها عل الصدق والكذب معا » وهی شركب من 
قضيئين تكون احديهما نقيضا للاخرى. کنولك «هذا المدد اما نیج ار لا ار 
مسارية ثقبشها» كقرلك «هذا العده اما زوج او فرد» ولا امتنع اجتماع التقيضين 
رارتفاعهما فى المنفصلة الحقيقيد فيمتتع اجتماح جزتيها عل الصدق رارتفاعهما 
عل الكذب؛ والحقبقه مركب من الشن والساوی قد تکون اجزانها متناهية. كما 
مرء او غير متناهية, کتولك «هذا العدد اما أن يكين اثنين ار ثلاثة ار اربعة. 
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هكذا الى غير النهاية» فان ای جزء آخذته كان لازما مساريا انقیض باقى 
الاجزاء . واما «المنفصلة المائمة الجمع». هى التی حكم فيها بامتناع اجتماع 
طرفبهما على الصدق وجواز اجتماعهما على الكذب, وهی مركبة من التضية وا 
هو اخص من النقيض. كتولك «هذا الشن اما ان يكون حجرا او شجرا»ه؛ فكل 
جزء اخص من قيض اضر فيمتنع اجتماع الجزثين اذ لو اجتمما صدقا مع ان 
كل واحد اخص من نقيض الآخر رصدق الشئ مع الاخص يستلزم صدقه مع الاهم 
فيصدق النقيض على شی واحد . رهو محال. ولا پمتنع خلوهما ركذيهما رالا 
لكان كذب كل منهما ملزرما لمين الآخر؛ فلا یکرن كل راحد اخص من نقيض 
الآخر. والمقدر خلاف. راما «المنفصله المائمة من الخلر». فهى التی حُكم فيها 
بامتناع اجشماع طرفیها على الكذب وجواز اجتماعهما على الصدق وهى اخص من 
قول من قال انها انى بمتتع اجتماعها على الكذب فقط وهی مباينة للحقيقة والراد 
عند الاطلاق ركونها جزه قياس هو الاعم وهی مركبة من القضية؛ وبا هو اعم من 
النفيض , کقرلك «اما ان يكون زيد فى البحر واما ان لا يضرق» فكل جزء اعم من 
نقیش الألغر فيمتنع ارتفاعهما . اذ لو كذيا مع ان كل جزه اعم من نقیض الشر 
وكذب الشئ مع الاعم ستلزم کذبه مع الاخص المتلزم لكذبه مع النقبش. 
فيكذب اللقیضان . وهو محال؛ ويجوز صدقهما اذ لر لم يصدتا لكان كلما مدق 
احدهما كذب الآخر. رالتقدير ان كل واحد اعم من نقيض الآخر فیکون العام 
مستلزما للخاص. رهو محال. وان اردت ان ركب قياسا من التفصلات فان كانت 
حقيقة . فاستششاء عبن ايهما كان ينتج نقيض الآشر لامتناع صدق الجرلین» 
راستخدام نقيض ابهما كان ينتج عين الآخر لامتناع كذب الجزئین واستثناء عين 
أيهسا كان ينشج نقيش الآغر فى دمائمة الجمع» لامشاع اجتماع الجزئین على 
الصدن , راستنتاء نقیض ایهما كان لا ينتج عين الآخر لجواز اجتماع الجزئین عل 
الكذب. راستثناء نقيض ابهما كان فى «ماتمة الخلره يننج عين الآغر لامتناع 
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الخو عن الجزثين. واستختام عين ايهما كان لا ينتج نقیض الآنغر لجواز اجتماع 
الجزئين عل الصدى. وان كانت المنفصلة ذرات اجزاء كئيرة. کتولك «العدد اما أن 
یکرن اثنين او ثلائد ار اعد الى غير النهايةه. فاستشناء نقیض ايهما كان ينتج 
عين الباقى . فنقول «لکنه ليس باثتين». فينتج أنه داما ثلائد ار اريعة ار خمسة» 
هلم جرا . 

قوله: وقد ترپ متصله من متصاتین . 

اقول: لما كان كل من المنصلة رالتفصله یتحل الى قضيتين فاما ان تكونا 
حمایتین ار متصلتين ار منفصاتین؛ أو حملية ربتملد؛ ار حملید وتتصلد؛ ار 
متصلد رتفصلد. فجملتها ستة اقسام لكل شرطید؛ رلا كان المقدم فى اتصله 
يتميز عن التال بالطبع , كما هو فى الوضع. لجواز کون انتال اعم من القدم» 
کقرلك «ان كان هذا أنسانا ٠‏ فهر حبوان» درن المكس کان فى طبع المقدم ان یکرن 
ملزرما رخاصا وفی طبع التالى ان يكرن لازبا وعاما . فلذلك ينقسم كل واحد من 
الاقسام الثلاثة الاخيرة فى المتصلات ال قسمين اذ المركب من حملية ومتصلة قد 
يكون القدم الحملية وقد یکرن هو المتصلة. وكذا المركب من سملية رنفصلد: 
والمركب من متصلة وبننصلة قد یکین المقدم التملد رتد يكين هو المنفصلة, 
فاقسام المنفصلات سثّة رالتصلات تسمة. فالمركب من التصلتین, كقرلك «دان كان 
كلما كانت الشمس طالمة. فالتهار موجود» وقد يكرن دائا كان النهار موجودا . 
فالشمس طالعة» رسن المنفصلتين دان كان اما أن يكرن المدد زرجا راما ان یکون 
فردا» فليس البته اما أن «یکون زرجا راما أن يكون فردا»؛ رللرکب من حسل 
رتسل . والمقدم متصل «ان كان كلما كانت الشمس طالعة فاللهار موجود»» 
فطلوع الشمس مفزوم لرجود التهار» وان كان القدم حمليا » كقرلك «ان كان طلوع 
الشمس ملزرما لوجود التهار. فکلما كانت الشمی طالعة فالتهار موجود»: 
واستخراج ياقى الاقسام مسا عرنده سهل. وان اردت ذلك فاطلبه من کتینا 
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الیسوطد" . ران اردت ان تقلب الشرطيات الى الحمليات فیجب أن تصرح باللزرم 
ار العناد , كما تقول فى قولنا «كلما كانت انشمی طالعة ؛ فالتهار مرجود» ان 
طلرخ الشمس يلزمه رجرد التهار. وقى قولنا «اما أن تکون الشمس طالمة واما ان 
يكون الليل موجودا». ان وجرد النهار پمانده وجرد الليل. فتكين الشرطیات 
حینثذ محرفة عن الحمليات وقد بسطناه فى «شرح التلویحات»۳۹ . فلبطلب امثال 
ذلك من حناك. 
قال الشيخ: 
الضابط الثانى 
«فى اقسام القضايا» 

(17) هو ان الشرطید اذا قيل فيها «اذا کان. کان»: ار «اما راسا». 
فیسلح ان یکرن دائما ار فى يمض الاوقاث. فتعین ؛ والا یکون مهملا مغآطا . 
وفى الحملید. اذا قوسل «الانسان حيوان». فتعین ان كل راد من الاتسان 
كذاء ار بعض جزئباته. فان الانسائية لذاتها لا تقتضى الاستفراق. اذ لو 
اقتضت ما كان الشخص الراحد انسانا . ولا ايضا تقتضى التخصیص, بل هی 
صالحة لهما . فلمين ان الحكم هل هو ستفرق ار غير مستفرق . حتی لا يكون 
اهمالا مغأطا . فالقشيد التى موضوعها شاخص تسمبها «شاخصده. كقرالك «زيد 
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كاتب». والتی مرضوعها شامل رعین نیها الحكم عل كل واحد . ھی كقرانا 
«كل انسان حیوان» ار ولا شئ من الناس يحجر» فى اللب. فان لكل 
تضید ايجايا وسلبا اى اثباتا ونفيا . وفيما یتخصص بالبعض »هي كقرلنا ٠"‏ 
«بمض الحیوان انسان» او «ليس». ويس اللفسظ الضرج من الامسال 
«سورا»؛ مشل دکل» و «بعش» وغیرهما . رالتضية السورة محصورة : والحاصرة 
الکلیه سميّناها «القضية المحيطد». والتى عَيّن فیها الحكم على البعض «مهيلة 
بمضية». رفى المهملة اليعضية الشرطية نقرل «قد يكسرن اذا كان او اسان 
رالبحض فيه اهمال ايضا » ان ايماض الشن كثيرة. فليجمل لذلك البعض فى 
الفياسات اسم خاص وليكن مثلا «ج». فيقال «كل ج کذا» تصیر"" التضبة 
محيطة ؛ فيزول عنها الاهمال المقلّط. ولا ينتفع بالقضية البمضية الا فى بمض 
مواضع المکس والنقيض وكذا فى الشرطیات, كما يقال «دقد يكون اذا كان زيد 
فى البحر» فهر غريق» فليتميّن ذلك الحال ولتجمل مستغرقة. فیقال «کلما كان 
زيد فى البحر ولیس له فيد مركب وسباحد. فهو غريق». وكرن طبيعة البمض 
مهملة لا تتكر. واذا تقحصت عن الملوم لا تجد فبها مطلیبا يطلب فيه سال 
بعض الشئ مهملا دون أن یمین ذلك اليمض. فاذا عمل عل ما قلنا ۰ ۷ ثبقى 
القضية الا محیطد , فان الشواخص لا تطلب حالها فى الملوم رحيئئذ تصير احکام 
التضايا اقل واضبط راسهل. 

(18) واعلم أن كل قشبد حملية من حقها أن یکون فيها سوضرع 
ومحمول ٠‏ رنسية بينهما صالحة للتصديق والتکذیب؛ وباعتیار تلك النسبة صارت 
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القنید قشية. واللفظة الدال"*۱ عل تلك السبه س «الرابطده. وقد تحذف فى 
يعض اللفات ريررد بدلها هينه ما مشمرة بالنسبة؛ كما يقال فى السید «زيد 
کاتب»؛ رقد تررد كما قيل «زيد هر كاتب». والسالبة هی التى تکون سلبها 
قاطما للروايط؟*. وفى العرية ينبغى ان يكون السلب متقدما عل الرابطة لیتفیها . 
كقرلهم «زيد ليس هر کاتبا .. وافا ارتبط السلب ايضا بالرايطة نار جزء أسد 
جرثيها قالرابط الايجابى بعد باق كما يقال فى السربید «زید هر لا كاتب» فان 
الط باق , وقد یسیر۱ السلب جزه الحمول» والقضية موجبه تسى «معدرلد», 
وفى غير العربية قد لا يعتير نقدم الرابطة رتأغرها فى السلب والایجاب» بل ما 
دام الرباط ساصلا والسلب سياه كان جمزء المحمول ار الموضوع هی موجية الا ان 
يكرن السلب قاطما لها . اذا قلت «کل لا زج فهر فرد» فهر ايجاب الفردية على 
جميع المرصوفاث باللازوجية , فتكون موجبة. رالحكم الرجب الذهنی لا یثبت الا 
عل ثابت ذهني . والموجب عل انه فی العين لا یکون الا عل ثابت عینی"۳. 
والشرطيات ایضا ان تکشرت السلوب فيها رالريط اللزرسی . ار الضادی باق» 
فالقضيد موجید. والسلب اذا دخل على سلب من غير اعتبار حال آشر. یکون 
ایجابا . راذا قلت «ليس كل انان کاتبا » يجرز ان يكون البعض کاتبا . فالذى 
يتين فيه سلب البسض فحسب. واذا قيل «ليس لا شئ من الانسان كاتبا» يجوز 
ان لا یکرن البعض كاتبا وساب التصلة برفع اللزوم, وسلب المنفصلة برفع المناد . 
اقول: اذا قلت فى المنصلة «اذا كائت الشمس طالعة» فالنهار مرجود» ار 
«اما ان یکین المدد زوجا او فرداء فان هذا وأمثاله مهمل مغلّط. قانه يجرز ان 


۲ مه انلنظ الدال 
۲ يش طا للرابطة 
384 یش طا سور 
* ل: لا يكين الا على ما حو ثابت في عيثى 
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يكون ذلك دائما رسحصورا رکلیا ریجوز ان یکرن ذلك فى بعض الاوقات. فیجب ان 
یبن ذلك السکم انه دائم ار فى وقت ما لتلا يقع فى الاهمال المغلط . 

واعلم ان حصر الشرطيات لا يكرن بكرن القدم رالتال محصورین ولا 
خصوصها لخسرصهما راهمالهما ولا اممالیما . فان قولك «كلما کان زيد یکتب» 
فزيد ديحرك يده»» فسوضوع المقدم رالشالى مخصوصان. والتصله كلية. بل 
حصرها لمموم الاتصال والاتفصال فى جميع الازمنة والفروض رالاوضاع المارضد 
للمقدم ان كانت كلمة او فى بمض الارقات والارضاع أن كانت جزئية. كقرلك 
«كلما كانت الشمى طالمد . فالتهار موجود» معناه ای «فی ای زمان وای حال», 
روضع فُرض فيه صدق القدم» اعنى طلوع الشمس. يصدق ممه لزوم التال « اعنی 
رجود النهار؛ فلزوم صدق التالى للمقدم عام فى جمیع الازمنة والارضاع فلا حال 
يفرض صدق المقدم فيه الا ويصدق ممه لزوم التالى. ولا يمشون بالاوضاع المرار 
بمعنى ان کل مر حصل فيه القدم لزمه التالى وتيمه. اذ قد یکرن اسرا ثابتا لا 
عود فيه, كقرلك «كلما كان اله حیا . فهر عالم» رخصوصها بخصرص الزمان. ار 
يعين الفرض . او الوضع التى يصدق فيها لزرم العالى للمقدم» کشولك «ان جنتنی 
الیرم ۰ ار مع زيد ٠‏ اكرمتك». فائلزوم مختص بحال وهو الیرم المخصوص, والاهمال 
ان يكرن التالى تابما للمقدم فى الجملة. کقرلك «ان جنتنى اكرمتك», فالتال تابم 
للمقدم من غير تعيين الاتباع فى جميع ارضاع المقدم او فى بعضها؛ والکلید ما 
حكم بكرن التالى فيها لاسا للمقدم المفروض وجوده فى كل زسان مع كل وضع 
للمقدم بسیب اقتران الاحوال المکند, 

قرله: وقى الحملية اذا قيل الانسان حیران. 

اتول: اذا قلنا فى العلوم فى مثل دان الائسان حیوان» فى الحمليات كان 
ذلك قضية حملية مهملة مقلطة. لجراز أن يكون كل واحد حیوانا أو البعض مند. 
فیجب أن يمين الحكم فيه ميكون كل واحد من الانسان حيرانا ار البعض؛ كذلك 
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اذا الانساتية لذاتها لا تفتضی الاستغراق والعسرم والا لم يكن الشخص الواحد 
انسانا ولا الخصرص والا لم يكن الكل انسان فهى صالحة لهما » فلا بد وان یمین 
أن ذلك الحكم هو مستغرق ار غير 

واعلم ان موضوع التضية الحملية أن كان شخصا معينا يُسمى «مخصرصة» 
و «متعينة». كقرلك «زيد كاتب ار لیس»: وان كان كليا وكان الحكم على تفس 
الطبيمة الكلية من حيث هى عامد فتسمّی «قضية طبيمية». كتولك «الانسان نویه 
ودالحمران جنس»: ران كان الحكم على ما صدق عليه المقهوم الكل من الافراد 
تُسسى «التضید محصررة» و«مسررة» ان كان هناك سور رهو اللفظ الدال على كنيد 
افراد المرضوع؛ نان الحكم ان كان على كل الامراد بالثهوت . تهی الكلية الوجبد 
رسورها «کل»: كقرلك دكل انسان حیوان» او بالسلب. رهى السالية الكلية 
وسورها «لا شئ» ردلا واحد». كقولك «لا شئ ولا راحد من الانسان يحجر»؛ 
وان كان الحكم عل بعش افراد الرضوع فهى اما مرجية جزئية رسررها «ليس 
بعض؛ » ودپمش لبس » وبدليس كل». والشرق پینهما أن ليس كل يدل بالمطايقة 
على سلب الحكلم عن كل الافراد ومن البعض بالالتزام والا بالعکس. وليس 
«يعض» قد يستعمل للسلب الكل , كقولك «ليس بعض الناس جمادا» یمنرن بذلك 
سلب الجمادية عن جميع افراد الاتسان» ولا يستعمل للايجاب. و«بعض» ليس 
قد يستعمل للا يجاب العدول. کقولك «بعض الحیوان هر ليس بانسان»؛ يعدون 
يذلك حمل الائسان على بعض الحیوان؛ ولا ستسل لالب الكل وان لم يقترن 
السور بالموضرع الكل قهی القضية الهملد. كقرلك «الاتسان ضاسك او ليس» وهی 
فی قوج الجزئیه اما أن تصدق كليته ام جزنیته وأنما كان صدقت جزئیعه: رالشیخ 
يُسمَّى القضية المحصورة «الكلية المحيطة». والتى ین قبها الحكم عل البعض 
«مهملة پیشید» سراء کان فى الحمليات. كثولك «بمض الانسان كاتب» ار فی 
الشرطيات . كقرلك «تد یکون اذا كان «ا . ب» ودجء ده فجاء واما «1» به ار 


لتخرج القضية يذلك عن الاهمال المتلّط . 
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«دجء ددء لان البعض قيه اعمال ايضا لكون ابماض الشئ كثمرة. فيجب أن يكون 
كذلك البعض فى الاقيسة خاصا معيتا . وهو «ج» مثلا » ثم تجمل القضية بعد ذلك 
محصورة فیقبال دكل ج يكون حكمه کذا». فتصير تلك التضية محيطة كلية 
رحیشذ يزيل عنها الاهمال المخلّط: فان القضيه البعضيد لا ينتفع بها الا فى 
امرس والنقايض؛ ركذا يجب ان يفعل فى الشرطيات قنقول «قد يكرن اذا كان 
زيد فى البحر , فهر غریق» فيجمل مرجبة كلية محيطة مستغرقه بأن یمین ذلك 
الحال فيقال «کلما كان زيد فى البحر وليس فیه مركب ولا يُحسن السباحة. فهو 
غريق». وقد عرفت ان المهملة فى قوة البعضية الجزئية ولا ينكر من له ادنی نظر 
ان طبيمة البعض مهمل . 

وانت اذا بحثت عن اسرار العلوم الحقينية لا تجد فبها مطلربا يطلب نید 
حال بعش الشئ مهملا الا بعد تميين ذلك البعض, رحینشذ اذا عملت على هذا 
القانين فتصير جميع القضايا محيطة كليد": والتضایا الشخصية لا يطلب حالها 
فى العلرم السقيقية وعند ذلك تبقى امکام القضايا اقل واضبط واسهل استعمالا في 
سائر الطالب. 

قرله: واعلم ان كل قضيد حملية من حقها أن يكرن فیها موضرعغ رمحمول 
وسیه , 

اتول: قد تدم ان كل قضية حملية لا بد لها من موضوع هو الحکوم 
عليه » ومحمول وهو الحکرم بدء ونسبة بينهما بها يرتبط الحمول بالرضوع ويسبيها 
تصير التضية قضية صالحد للتصديق والتکذیب وهى الحكم . ویسمی اللنظ الدال 
عليها «الرابطة» رقد تحذف فى اللغد المربية اذا كان الحمول كلمة ار اسما مشتقا 
فيه ضمير السید , اعنی «هو»» وهو المراد بالهيئة المشمرة بالنسية. وقد يصرع 
بالنسبة , كترلك «زید هو كاتب» رفت تفصيله. راما السالید. فهى التى يكون 


“اله رکلد 
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4 القسم الارل ۹ 
السلب غيها تاطعا للرابطة الحكمية ویجب أن یکون السلب فى اللغة المربية متقدما 
عل الرابطة لدفع تلك النسبة الايجابية ونفيها . كقرلك «زيد ليس هو كاتباء. وان 
ارتبط السلب بالرابطد صائرا جز حد جزثيها . قتصير موجبد ليقاء الريط 
الايجابى . كقولك «زيد هو ۷ کاتب» فان حرف السلب قد صار جزء! من المحمول 
سی هذه القضية رامثائها «موجید معدولةه فى لته المرب رفی غيرها قد لا 
يعتبر تقدم الرابطة رتاخرها فى السلب والایجاب. بل الیاط مهما حصل راللب 
سواء كان جزءا من ا موضوع او من الحمول, فانها تکرن موجبة معدرلد الا أن 
یکرن السلپ قاطعا للتسبد الربطية . فانها تکون سالبة راذا قلت «کل لا نوج فرد» 
فان الفردية فى هذه التشید محمولة فى الايجاب على جمیع اشوصرنات 
باللازوجية » فتكون القضید موجبة معدولة الوضوع. 

قوله: والحکم الموجب الذهتى - 

اقرل: ذكر جماعد الشائین أن القضية المرجبه تستدعى رجرد الموضرع اما 
عینا ار ذهنا ؛ والاليد لا تتدعی ذلك ورد ذلك صاحب الكتاب بان السلب لا 
يمكن الا على متصرر فى الذهن: فان الحاكم پشن على شن لا بد له من تصور 
المحكوم بد وعليه سواءا كان الحکم ايجايا ار سليا » فان الحاكم اذا نم يتصور شيعا 
وم ينهم معنى لا يمكنه الحكم علیه اصلا فبجب لا محالة تصور الحکرم عليه ويه 
ويتيعه الحكم الايجابى أو السلبی, رحینتذ لا ييقى فرق بين الموجبة والسالية فى 
استدعاء مرضرع متصور فى الذهن. حال الحکم عليه هذا اذا كان الحکم مختصا 
هما فى الذهن ء فان كان عاما لما فى الذهن رالعين جمیما . او اشيف الى ما فى 
العين. فالفرق بين الموجبة رالسالبة فيه انه يجوز ان ينفى عن السالبة ما لیس 
موجردا فى الاعيان وكان مضافا الى الاعيان, كترلك «العنقاء ليس هو فى الاعيان 
يصيرا». ولا يقال فى الوجبة «العنقاء هو فى الاعيان لا يصير»: فان السلب ما 
اضنته ال الاعيان , فالحاصل أن السلب اذا اضفته الى العین او الى الدّهن ار ال 
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كليهما لا بد من تصور الشن قى الذهن والايجاب» فسراء اضفته الى المين او الى 
الذهن ار ال كليهما لا بد من وجرد امحكرم عليه فى الاعيان الا انا كان 
الحسرل فى ممنى السلب المطلق . کقولك «زید معديم او ستتع الوجود فى 
الاعهان». قانه وان اضيف الى الاعيان قمقهرمه نفس السلب عن الاعمان, كائك 
فلت «زيد المقرر”"' فى الذهن منفى فى الاعيان» وليس هذا . كقرلك «المنقاء فى 
الاعيان اعمی» . 

قوله: والشرطبات ایضا اذا ذکرت السلوب فيها . 

أقول: ان الشرطیات التصلد او التفصلد. اللزرمید او العنادید: فمها عدول 
رتحصیل , فانك اذا قلت «كلما كانت الشمس غير طالعة, فالتهار غير مرجرده 
هی مرجبة معدرله لانك اثبت اللزوم بين السالیتین: ركذا قرلك «اذا كانت 
الشمس غير طالمة» فاللمل موجرد»: رالتصلة انما كانت متصلة باعتبار اللزوم 
مهما دام اللزیم موجودا کائت القضية مرجبة محملة ار معدرلة ان كان فيها 
السلوب , وكذلك المنفصلة ثائك اذا قلت «اما أن لا يكون هذا المدد زوجا واما ان 
لا يكرن فردا». فقد اثبت المناد بين السالبتین: فان المتفصله انما کانت منقصلة 
پاعتبار العناد نما دام المداد ثابتا كانت القضية مرجبد محصلة ار معدرلة ان كان 
ثيها سلوب. والسلب اذا دشل على سلب آخر من غير اعتبار حال آشر لمدوله 
#كرن التشية موجبة لان سلب السلب ایجاب. بخلاف المعدولة فان دخول حرف 
السلب الثائى عل الاول الذى جمل جزما من المحمول او المرضرع يجمل القضية 
سالبة, وهر ظاهر. راذا قلث «ليس كل انان كاتبا» فقد عرفت فیما مر اله 
يدل على سلب السكم عن كل الافراد بالمطابقة رعن البعض بالالشزام ٠‏ ودليس 
بعض الانسان كاتبا» يدل عل سلب الحكم عن البعض الآخر بالمطابقة. وعن 
الكل هالالتزام. فيجوز ان يككون بعض الانسان كاتها ار المتيقن لب الكثاية عن 
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البمض فبهما وإذا قبل «ليسى لا شن سن الانسان کاتب»: قيجوز ان لا يكرن 
البعض كاتا . لان قولنا «لا شئ من الاتسان بكاتب». سلب گل۱۳۹ الکتایه عن 
جميع افراد الاتسان. فاذا ادخلنا حرف السلب التانى» وهر «ليس». عل لا شن 
سلب السلب الكل وحيتئذ يجوز ان لا یکین البعض کاتبا ؛ رسلب المتصلة برقع 
اللزوم وسلب المنفصلة برقع العناد » كما كان ايجابهما ياثباتهما . 

تال الشیخ؛ 

الضابط الثالت 
«فى جهات القضایا» 

(19) هر ان الحملية نسية محمولها ال موضوعها وموضرعها ال محمولها 
اما ضریری الوجود ویسبی دالواجپ». او ضرورى العدم ویس «المتتعناء او غير 
ضروری الرجرد والمدم وهر دالمکن». فالاول. كقرلك «الانسان حیوان»: 
والثانی » كقولك «الانسان حجره؛ واثالث . کقولك «الانسان کاتب». ‏ والعامة قد 
پمنون بالمکن ما لیس یسمتتم اذا قالوا «لیس بممتنع» عنوا به المکن , راذا قارا 
«ليس بممكن» عتوا به البتتع . رهذا غهر ما تحن فيه. قان ما ليس بممكن هر 
قد یکرن ضروری الوجود وقد يكون ضروری المدم بهذا الاعتبار. وما يترقف 
رجوده رانتتاعه عل غیره فعند اتفاء ذلك الغير لا يبقى وجوه وامتناعه ؛ فهو 
سمكن فى نفسه» والمکن يجب بما يرجب وجوده ويمتنع يشرط لا يكون موجبة*1 
وجرده. وعئد تجرد النظر الى ذاته فى حالتی وجوده وعدمد ممكن. 

(20) واعلم اتا اتا قلنا «کل ج ب» ليس معناء آلا ان كل واحد راسد 
سا يوصف بدج» يرصف بدب». لأنك اذا قلت «كل ج به عرفت ان مفهوم 
«الجيم» معنى عام ثم تعرضت للشواخص التی تحته بقولك «كل راحد راحد» اذ 
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+۷ شرح حکمد الاشراق 
ليس عتاه جميع الجیم. اذ يمكتك ان تقول «کل انسان تسمه دار راحدةه رلا 
يمكتك ان تقول «جمیع الاس تسمهم دار واحدة». واثا رأيت فى التضایا شل 
قولك «كل نائم يجرز ان يستيقظ» مشلا « دربت أن مقتضى قرلا «كل نائم» لیس 
النائم من حيث هو تائم قانه مع النوم لا يتصرر ان يوصف بالیتظد. بل اللخص 
الرصرف بانه نائم هو الذى يجوز أن ينام ويستيقظ . وكذا اذا قلنا «کل اب متقدم 
على الابن» ليس ممناه من حيث هو. بل الشخص الوصوف يانه «اب»ه. واذا قلت 
«كل متحرك بالضرورة متغير». لك أن تعلم ان كل راسد واحد مما يوصف بائه 
متحرك ليس بضرورى له لذاته ان يثغير ؛ بل لاجل كونه متحركا . فضرورته متوققه 
على شرط , فیکرن ممکنا فى نفسه. ولا ثعنی هالضرورى الا ما يكرن لذاته. 
قحسب. واا ما يجب بشرط من رقت وحال. فهو ممكن فى نفسه. 
اقرل؛ الصراب ان يقال كل قضية حملية فنسبة محمرلها ال مرضرعها ار 
ما يشبههسا من القدم رالتال اما أن يكرن ضروری الوجود ریستی «ساد 
الرجوب»» كثرلك «الانسان حیوان», فنسية الحیوانید ال الانسان ضرورية الرجود 
لا ان نسبد الانسانية الى الحيرائية ضرورية الوجود لها كما هو الثهرم فى الکتاب؛ 
والا لكان كل حيران انسانا ولا تكون النسبة ضرورید. فاما أن تكون ضرورية 
المدم . وتسمّى «سادة الامتناح», کترلك «الانسان حجر» ننسبة الحجسرية ال 
الانسانية ممتئمة الثبوت. ولا تكون النسبة ضرورية الوجرد . ولا ضرورية المدم» 
وتسمى «مادة الامکان». كقرلك «الانان كاتب» فنسية الكتاية ال الانسانید غير 
ضرورية الرجود رلا ضرورية العدم ولا تختلف هذه الحالة فى القضية الایجایید 
والسلبية, اذ السالبة ايضا يستحق محمولها عند الحمل أحد الأمور المذكيرة فان 
دة القضية هی الحائد التى للحيوان بالنسبة ال لاتسان فى نفس الأمر » اعنى 


ماد 
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الصادق علیها لنظد الرجوب, فى قرلك «الانسان حیوان ار ليس» فان السبد۱۳ 
غير متقهرة بالایجاب واللب وهی التى يعبر عنها بالرجوب عند التصريح بها 
ایجابا وسلبا . راما الجهة» نهی ما ينهم ریتصور من تسبد الحمول الى المرضرع 
سواء تلفظ بها ار لم پتلفظ . طابقته المادة أر لم تطايق . 

راعلم ان الممكن الذکور» وهو الذى ليس يضرورى الوجود والعدمء هو 
المکن الخاص . وان كان الامکان فى الوضع الاول وضع بازاء سلب الامساع 
ميقع بهذا العنى عل الراجب لكرته ليس بستتح . وعلى ما لیس مولسب ولا 
ممتنع ؛ وهر الامكان الخاص ؛ لصدته عليه قهر اعم منهما ولا يقع عل المتنع فى 
الايجاب ويقع عليه في السلب ويصير الامكان بهذا المعنى مقایلا لكل من شروری 
الوجرد والمدم في الايجاب والسلب. راذا وقع هذا الامكان فى الايجاب رالسلپ 
عل ما ليس بواجب ولا ممتنع معا تقلوا اسمه اليه فسترا الارل «امكانا عاما» 
لممريه » ار «عامها ی لانتسایه إلى العامة, وستوا الثائى «امکانا خاصا» لخصرصه . 
او «خاصيا» مسرا ال الخاصد والمامة انا ذكررا الامکان مقرونا پالسلب يعدرن 
به العام کثولك «ان هذا الشئ لیس يممكن» ای هر ممتنع , ويقع كمثل هذا فى 
الملوم كثيرا . راذا قائرا «ليس يستئع» عدرا به الممكن, هذا بخلاف مصطلح 
المتطقبين » فان ما لیس بسكن قد يكين ضرورى الوجود وقد يكون ضرورى المدم 
بهذا الاعتبار. راذا مرن بالايجاب يعون به الضامی, كشولك «ان هذا الثسئ 
سكن ان يكون» فانهم لا یعون به ما يصح عل الواجپ . 

قرله: ربا يشرقف وجوبه وامتناعه عل غيره فعند انتفاء ذلك الفیر لا یبتی 
رجویه وامتتاعه فهر ممکن فى نقسه . 

اقول: کل ما یتوقف وجوبه وامتناعه على غمره فهو ممکن . فالمکن 
يشرط حضور العلة الکاملة يجب وجوده وعند عدنها پنتم وجوده وعند تلع 


یه اسب 


0 شرح حکند الاشراق 


النظر عن حضور الملد وعدمها ليس يراجب ولا ممتنع لا بحسب الذات لامكائه 
بذاته . ولا بحسب القير لانا تطعنا النظر عن ذلك الفير. رلا يعنون ان الميكن 
يخلو من الوجوب والامتناع .اذ لا بد وان يكون ذلك المکن اما موجودا ار 
معدرما . لكن وجوده لا لذاته والا لوجب: وعدمه لا لذاته والا لامتنع» بل وجوده 
شيره رعدنه لمدم غیره: فالحاصل ان الممكن لا یخلو عن الوجرب والامتتاع 
بالغير لمدم خلره عن الرجرد والعدم ومع قلع النظر عن الشرطين . فهر ممكن فى 
نله » رالرجرب الذى حصل للسبکن حال وجرد العله التامة والامتناخ سال عدم 
العلة ليس هر الرجوب ولامتتاع القسمين له, اذ الفسسان ینائیان الامکان غير 
مجتمعين ممه والرجوب رالامتناع الحاصلان للممكن عند وجرد أحد الشرطین لا 
ينافيائه لصحة اجتماعهما ممه فيصدى عل المکن اذا وجب بالعلد رامتتع 
بارتفاعها انه غير ضروری الرجود لذاته والضررری المدم لذاته ولا یترهم أن الشيئ 
انما يمكن عند قطع النظر عن الشرطین فحسب. وعند وجود اسد الشرطين 
یخرج عن الامکان الحقيقى ء فان الامکان الحقيقى لا يخلر عنه المکن فى حال 
من الاحرال الثلاثة. اذ يرصف فى حال وجوبه بالفير وامتئاعه بعدمه بالامكان فى 
ذاته والرجوب بالغير وانقلاب كل واد من الثلاثة الى الآخر محال. فالامکان 
للميكن لذاته لا ينفك عنه اصلا ومن خاصية الممكن أن يسدق قسميه عليه. وهو 
الواجب رالنتتع ؛ فان الممكن يجب وجوده عند رجود علته ریتتع بعدمها ؛ ولا 
يصدق ذلك على الواجب رالمتتع سراء كان بالذات او بالغير انهما ممكدان عند 


وجود شرط ۰ 

قوله: واعلم انا اذا قلنا «کل ج ب». 

اتول: اذا قلنا «کل ج ب»ء لا نعنى به «الجيم» الكل وهو الذی نقس 
تصور معتاه لا يمثع وقوع الشركة فيه » ولا الكل المجموعى السددی؛ والا ثم يتعد" 
الحکم من الاوسط ال الاصغر خلا تحصل النتيجد. لأنك اذا قلت «زيد انسان» 
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والانسان الكل نرع ٠‏ ومجموع اناس يقدرون على تحريك الق من فلا يلزم تعدى 
الحكم من الاكبر ال الاصفر حتى تكون زيد نوعا ار يقدر عل تحريك الف من 
رکذا يصح ان يقال دكل انسان تسعه دار راحدة» ای كل واحد واحد . ولا یسح 
أن يقال «کل الناس». ای جميمهم. «تسعهم دار راحدة» نان حكم كل راحد 
راحد لا یسدق عليه حكم الكل » بل الذئ يُمتى به كل واحد راحد من الاقراد ء 
رحینثذ يحصل الاندراج ریتمدی الحكم. ناذا قلت «کل اتسان حيران وكل فرد 
تج «کل اسان جسم والجسمية فرد من افراد الحیران الذي 
هو فرد من اغراد الانسان ولا یمنی به بدجه ما يكون حقيقته سقيقة دج». رالا 
م یحسل التعدى؛ نانك اذا قلت «حقيقة زید هی حقیق" الانسان» فلا یکون 
مبهما حمل ررضع + نانك اذا قلت «حقيقة زيد مرصرنة بالانسانيه وحقيقة 
الانسانية مرصوفد بالنوعيةه لا يلزم ان تكون حقيقة زيد مرصرفه بالنرعية, ولا 
يمنى ما تكون الجسمية جزءا او عرضا له رالا لزم التسلسل ؛ فان «ج» اذا كان 
جزءا وصفة لد عاد الكلام الى ذاته صنة لزيد . ركذا الى ما لا يتناهي مترتبة 
متفایرة والا لكان الشئ جزءا او عرضا للفسه؛ وهو محال. فاللتبر فى 
موضوعات جمیع التضایا مجرد السدق. قد یکون «ج» نفس حتیقد ما یصدق 
عليه .كدزيد ناطق». رقد يكون جزءا مسا یصدق عليه کدالحبوان انسان» 
فالصادق عليه نفس الحیران" والحيوان جزه لها وقد یکرن عرضا لا يصدق عليه 
كدالكاتب ناطق» فالمادق عليه الكاتب هو الانسان وقد يكون الصادق عليه تفس 
المحمول كدالكاتب انسان» وقد يكون تاليا کدالشاحك كاتب». 

قرله: راذا رأيث فى القضايا مثل ترلك «کل نائم يجوز أن يستيقظه. 

اترل: اذا قلت «كل ائم مستيقظ» قلیس الراد «التائم من حيث ائه ثائم» 


من الحیوان جسم» 


30١‏ ل حقيق 


۷۲ ل س + جؤياته 


2 شرح حكمة الاشراق 


يكون مستيقظا فان النائم مع الوم لا يمكن ان يكون موصرتا باليقظة. بل المراد 
أن الشخص الرصوف بالنوم هو الذى يجوز أن يرصف بالنوم والیتظه , وكذلك قولك 
«الاب متقدم على الابن» ليس معناء ان الاب من حيث هو اب متقدم عل الابن. 
بل معناه ان الشخص الوصرف بانه اب متقدم. وكذلك قولك «كل متحرك بالضرورة 
متغير». ممعناه أن كل واحد راحد مما يوصف بائه متحرك ليس بضروري لذاته ان 
يتغيرء بل التغير انما یکرن له لاجل أنه متحرك ختكرن ضرورته لا محالة شرقند 
على شرط, هو التحرك ؛ فيكون ممکنا فى ذاته. رنحن لا نعنی هالضرورة الا ما 
یکرن لذاته نقط درن ما يجب بشرط آغر زائد على ذاته من وقت وحال ما فهو 
سكن في ذائه. 
قال الشیخ: 
حكمة اشراقية 
«فى بیان رد القضايا كلها إلى الوجبة الضروريد البتاتهه 

(21) لما كان البکن ابکانه ضروريا رالمتتع أمتناعه ضرورها والواجب 
وجربه ایشا گذا۱۳ ۰ فالارل ان تجمل الجهات من الوجرب رقتسيبيه اجزاء 
للمحمولات حتى تصير القضية عل جميع الاحوال ضرورید. كما تقول «کل انسان 
بالشرورة هو ممکن ان يكرن کاتبا ار يجب ان یکرن حيرانا ار ینتم ان يكين 
حجراه. فهذه هى الضريرة ابتاتد. فانا اذا طلبنأ فى العلرم امكبان شن او 
امتناعه. فهو جزء مطلوينا , ولا یمکننا ان نحكم حكما جازما بتد الا ہما يعلم 
أنه بالشرورة كذا. فلا نورد من القضايا الا البتاتد حتى انا كان من المکن ما 
يقع فى كل واحد رقتا ما کانتنفس. صح ان يقال «کل انسان بالضرورة هو متنقس 
وقتا ماه. رکون الانسان ضرورى التنفس وکنا ما اما پلزمه ابدا ؛ وكونه ضرورى 


۴ يش ط: ذلك 
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اللاتفس فى وقت نا غير ذلك الرقت ایضا آمر یلزمه ايدا رمذا زاند عل الکتاید 
غانها ران كانت ضروریة الامکان , ليست ضرورية الوقوع وقتا ما راذا کانت القضية 
شرورید, كنانا جهد الربط فحسب, ار تعرض كونها باته دون ادخال جهد أضرى 
فی المحمول , مثل إن تقول «کل انسان هو بتد حیوان» وفی غيره اذا جملت بان 
۷ بد من ادراج الجهة فى الحمول؛ ولتا ان لا تتمرض للسلب بعد ان٠‏ تعرضنا 
للجهات. فان السلب العام هو الضروری» وقد دخل تحت الايجاب اذا اررد 
الامتناع عل ما ذکرنا وکذا الامکان, 

واعلم ان القضية ليست هی باعتبار مجرد الایجاب قضيةء بل وباعتبار 
السلب ایضا , فان السلب ايضا حکم عقل سواء عبر عله بالرفع او بالنقى . فائه 
سكم فى الذهن ليس باتفاء محض وهو اثبات من جهد انه حکم بالانتفاه ٠‏ والشن 
م يخرج من الانتقاء والبرت. واما النقى رالاثبات فى المقل فهما احکام هنيد 
حالیما شن آخر فالمقول اذا لم يحكم عليه بحال ما فلمس بمنقی ولا بمثبت*۰۱۳ 
بل هو فى نفسه اما منتف او ثابت . وله مد سنذكرها . رالقضید اذا لم يتمين غبها 
جهد. فهى مهملة الجهات وكثر فبها الخبط ؛ نكتعذف مهملة الجهاث كما قد 
حذفت مهملة کید الوشوع . 

اتول: امکان المکن ضروری لذلك المکن, فان امکان الکتاهة للانسان 
شروری له كما ان امتناح المتتع ضروری"۱۳ ۰ فان امتناع الحجرية على الانسانية 
ضرودية نها وکذا الواجب وجوه لما هر راجب له ضروری فان الحیوائید الواجید 
للانسانید ضرورية لها . اذا كان کذلك فالاول ان تجمل الجهاث من الوصوب 
وتسیمیه من الامتناع والامکان اجزاء للمحمولات لتصیر القضید حینتذ عل کل 
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حال ضرورية . كقولك دگل انسان بالضرورة هو مسكئ ان يكون کاتبا » او يجب ان 
یکون حیوانا ,ار يمتنع ان يكون حجرا», فهذه هی «الشرورید البتاتةه. والجهة 
لفظد دالّه على كيفية نسبة المحمول إلى الموضرع. اسا بالرجوب ار بالامتناع ار 
پالامکان: وهذه امهات الجهات فاذا جملشاها اجزاء للحمرلات صارت القتضهد 
ضرربية راذا كان الامکان مطلوبا فى العلرم الحقيقية فیکون جزها من الطلرب لا 
جهد ترتبط پجهد الرجرب. ناذا طلینا نی العلرم امکان شئ لشئ او امتناعه ار 
رجوبه له فهر جزء مطلرينا رحیتثذ لا يمكننا الحكم الجزم آلا بسا يعلم اله 
مرصرف بالضرورة فلا لورد من القضايا الا الشرورية البمّاتة. حشى ان الممكين اذا 
كان مما بقع فى كل واحد فى رتت نا + کالشفس للانسان. فحينئة یسح ان يقال 
«ان كل انسان هو بالضرورة هو متنفس فی وقت ماه وكون الانسان ضروریا له 
التننس فى رقت ما أمر يلزمه ذلك ابدا . وكونه ضررریا له اللاتتفس فى رقت نّا ٠‏ 
غير ذلك الرقت الذى نيه التنفس أمر لزمه ذلك ابدا فى الرجرد الخارجی» رهذا 
خلا الکتاپة للانسان نانها ران كانت ضرورية الامكان له على ما عرنت » فليسث 
ضروریة الرقرع فى رقت ما , 

قرله: وان كانت القضية ضرورية کنانا جهة اثریط فحسب. 

اقرل؛ القضید الضرورید هى التی تكون نسبة المحمول الى الوضوع شررريد. 
سواء کات موجبة ار سالبة, ثم القضية اذا كانت ضرررید فانه یکفینا ی ذلك جهد 
الربط فقط ولا نحتاج الى ذكر الضرورة؛ كقرلك «الانسان هو الحیران» ار نتعرض 
لكرنها بان , كقرلك بدكل السان به هو حيوان» ولا نحتاج الى ادخال جهد آضری 
ی المحمول من التصريح بالضرورة لدلالة القرينة علیها . وان كانت القضهة غير 
ضرورية؛ واردنا أن نجعلها ضریرید بتاتة . فيجب ادراج الجهد فى المحمول لتصير 
القضية ضريدية لنا من انقلط. رتکون الضرابط اقل على ما عرفته مما سلف 
وسینثذ لا نتعرض الى السلب بعد صيرورة الجهة .جزءا من الحمول, لان السلب 
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التام . وهو الضرورى. اعنی السلب الصادق » كقولك «الانسان ئيس يحجر» بدخل 
تحت الايجاب عند ايراد الامتناع بدله . وكذا حكم الامكان على التفصيل الذى 
ذکرناه . 

قوله: واعلم ان القضية ليست هی پاعتبار مجرد الایجاب قضية. 

اقول: اعلم ان کل قضید لها ایجاپ رسلب. والايجاب قيل انه ایقاع 
السبد بهن جزئی القضية ونیه تكرار . اذ الايقاح يتضمن الحکم الذهنی والقطید 
كذلك تتضمن الحكم الذهنی أيضا وما يقال ان الا ایقاع نسبة بين أمرين فيه 
خلل ايا اد الایجاب هاهنا يختص بالقضية. فكل قول يوسب قضید وایقاع 
نسبد ما يرجد فى مثل قولك «دار زيد» والاقرب قرلهم أنه حکم نسبة بين اجزاء 
قول ما بالفعل. واما السلب. فهو رقع تلك التسبة ولیست القضية قضید باعتبار 
الايجاب فقط , بل القضيه نمی قضيد وان كانت سالبه لان الايجاب وان سى 
قضية باعتبار اله حكم عقل۱۲, فالسلي ایضا سكم عتل سراء عبّرنا عنه بالرقع 
او بالنفى. فاته سكم فى الذهن عقل ليس بانتفاء بحض. فیکون اثباقا من جهد 
انه حكم عقل بالانتفاء . وکل شی لا يخرج عن ان يككون ثابتا ار منفها والنفی 
والاثباث . فهما فى المقل احكام تمنید. والمقول اذا لم تحكم عليه بسكم ما قليس 
بمنفى ولا مثيث, بل يكون فى نفسه لا يخلوا عن الثبوت ار الانتفاء . فان المقل 
يحكم بان الشئ لا پشرج عن النفى والاثباث, وسياتى لهذا البحث تمد ان شاء 
لله تمال. والقضمة اذا لم تتميّن نها جهة يها المنطقيون «مطلقة عابد» 
ریستّها الشيخ «مهملة الجهات»؛ رلا كثر فيه خبط العلماء على ما هو مذکود فى 
الکتب نيجب حذف مهملة الجهات كما حذفت مهملة كمية الوضوع حذرا من 
الغلط . 
قال الشيخ: 


۷ سه عقل 


A1‏ خر _حکمد الاهرانر 


الضابط الرابع ر 
'«فى التناقض» و حده» 

(22) هر ان التناقض اختلاف قفیتین بالايجاب رالسلب لا غير . ثم 
يلزم منه ان لا يجتمعا صدقا ولا کذبا. فیتیضی ان يكين المرضرع والحسول 
والشرط والب والجهات فيهما غير مختلفد وفى القضايا المحيطة لا تاج" الى 
زيادة شرط, بل تسلب ما ارجيناه بمینه» کقولنا فى التضیید البتاتة «کل فلان 
پالضرررة هر ممکن ان يكون بهماناه. فنقیضه؟۱ «لیس بالضريرة كل فلان هو 
سمكن ان يكرن پالضرورة بهمائا». وهکذا یکرن" فى غير هذه. راذا قلنا «لا 
شن» ننيضه «اليس لا شئ» وقد سلبئا ما ؛وجينا بمينه فى التضيتينء الا انه لزم 
من سلب الاستفراق فى الايجاب تيقن سلب البعض مع جواز الايجاب فى البمض ٠‏ 
ومن سلب الاستغراق فى السلب تیقن الايجاب فى البعض رجواز سلب البمض . 
والقضية التى خمصت بالبعض لم يكن لها من البعض نقيض ٠‏ كقولك «بعض الحیوان 
انسان» ليس يعض الحيران انسانا» وائما لا يصح هذا لان البمض مهمل التصور, 
فیجوز ان يكون البعض الذى هو انسان غر البعض الذي ليس بانسان. فلم يكن 
موضوع القضيتين واحد . ولكن اذا عيّنا البمض"۱ رجملكنا له اسماء كما ذکرنا 
من جعله مستغرقا » كان على ما سيق. ولمله لا يحتاج إلى تمسق المشانين ٠‏ راذا 
حفظت هذا !. عن کثیر من تطویلاتهم. 

اقرل: التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة تقنضى لذاته 
أن تكرن احدیهما صادقة والاخرى كاذبة. فالاختلاف . كالجنس. اذ يكرن بين 


۸ پش: ش1 اء يحتاج 
۲ یش ا ش۲ طا لقيشه 
۳ پش و ش٥ط‏ - یکین 


3١‏ ل ابیز 


الق الال A‏ 


ن رقد يكون بین اشياء أضری؛ كالاتسان والفرس وغه رهما ٠‏ فيضرج 
بالتضيتين جميع اختلافات غير القضايا ریخرج بالايجاب راللب اختلاف 
القشایا مخصوصة ونحصورة ومهمله, ويخرج بقولنا «لذاته» اختلاف التضيتين 
بالايجاب والسلب الذى یلزم من صدق أحديهما كذب الاخرى لا لذائه, بل 
لسلب لازبها الساری, کترلك «زید انسان. زيد ليس بناطق» قيلزم من صدق 
التضید الثانية كذب الارل براسطة قضية أخرى هى «زید ناطق» لا لذاته ؛ ويضرج 
بقوله یتتضی صدق احديهما كذب الاخری اختلاف التضيتين بالايجاب والسلب 
الذى لا يلزم من مدق احديهما كذب الاخری فيكرنان صادتین. کتولك «كل 
انسان حیران, لا شئ من الانسان پلاحبران». او كاذيين كقرلك «كل انسان فرس 
۷ شئ من الانسان هلا فرس». 

قوله: اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب لا غیر. ثم يلزم ند ان لا 
يجتمما صدقا درلا کذیا». 

اقول:» رلو ضم اليه «لذاته» ليخرج مثل قولنا «زيد انسان؛ زيد لیس 
پناطقه ليثم. ركان هو هذا التعريف المشهور بعد اتخاذ الشروط الثمانية المذكورةة 

الاول. وحدة الموضرع , اذ لر اختلفا سدقت التضيتان او كذيتا , كقولك 
«زيد كاتب ومحمد لیس بکاتب». 

الثانى . وحدة المحمول ٠‏ كنولك «زيد کاتب. زيد ليس بنجار». 

العالث. وسدة الزمان. كقرلك «زيد ماش» زيد ليس بماش» اذا كان 
الشی فی زمانین. 
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A‏ شی سکمد الاشران 
الرابع . وحدة الاضافد. كقرلك «زهد ابو عمرر"!. زيد ليس بابى 
خالد». 


الغاسس» رحدة ال 


رة والقمل . كقولك «الخسر مكر. الشمر لیس 
بسكره اذا كان احدهما بالفمل والآخر بالفوة. 

السادس ء رمدة الجزء وانکل, كقولك «الزتجى اسرد»» ای جلده» 
«الزنجی ليس پاسود», ای لحمه واستانه. 

السابع » رسدة الکان» کفولك «زید جالس». ای على الارض » «زيد 
لیس پجالس». ای لیس عل السماء . 

الثامن , وسدة الشرظ . كتولك «الجسم مفرق للبصر». ای پشرط کونه 
ابپض » «الجسم ليس پیثرق لليصر». ای بشرط کون اسود . 
وال هذا اشار بقوله «فینبفی ان يكون الحمول والرضوع رالشرط والنسب والجهات 
فیهما غير مختلفده. فذکر من الشمانید. وحدة الحسول وا موضوع والشرط , واشار 
ال الخسد الباقبة بقرلد: «والنسب والجهات» على ان الشررط كلها ترجع ال 
وحدة المحمول والرضرع. اما وحدة الشرط, فداخلة فى وحدة الوضوع, فان 
الرشرع فى الال الجسم الرصوف بالیباض: رفی الثائى الجسم المرصوف بالسواد 
رهما متفایران؛ وكذلك الجزه والكل فان المرضرع فى الاول «جلد الزنجى» وفی 
الثاني «لحمه واسنانه»» والاريعة الباقية تدشل فى وسدة الحسول. فان المحمول 
فى الاول فی الاضاند «ابرء زید » رفی الثانی «ابوه خالد». والحسول فى الامل 
فى القوة والقمل الخمر:۳" التى بالقمل وفى الثانى بالقوة رهما متشايران. راما 
وحدة الزمان والمكان المحمرلان فى الاول المشى قى الاحد والجلوس عل الارض ٠‏ 
وفى الثانى ا مشى فى الاين والجئرس على السماء . فجواز الصدق رالکذب فى 


اا عبر 


*33 ليها الشسرة 


اننم الاب كم 


القضايا المذكررة انما هو لتغاير محسولاتها , اذ لو اتحدت الحمولات مع اتحاد 
الموضرعات والاختلاف فى الكيف امتح صدقها رکذیها . وقيل أن الكل يرجع ال 
اتحاد السبة الحكمية المتحدة من جميع الوجوه: فان انتساب احد الشيثين المعينين 
ال الآخر» كالحيوانية ال الانساتهة » غير اتساب غيرها من الحمولات اليد وغير 
انتسابها الى موضوح آخر هذا كله فى القضايا المخصوصة. راما الحصورة المحيطةء 
فلا ید من شرط آخر» وهر الاختلاف بالكمية نتکرن احدى التضيتين كلية 
رالاخری جزنية , اذا الكليات تکذبان والجزنیتان تصدقان فى كل سادة یکون 
المرضوع نيها اعم من المحمرل ‏ کترلك «کل حهوان انسان. ولا شئ من الحيوان 
انسان» قانهما كاذيان وجزئباتهما صادقان. 

وذكر الشيخ فى الكتاب ان فى القضايا المحيطد الكليد لا تفتقر إلى زيادة 
شرط من الاختلاف فى الكمية؛ بل يجب أن يسلب ما ارچبشاه من الحكم بمينه» 
کترلك فى القضید الضرررية البتاند «كل انسان بالضرورة هو سکن ان یکون 
بهمانا » نقيضه «لیس بالضرررة كذلك» رهكذا يفمل فى سائر القضايا بشرط أن 
يسلب ما ارجبت من الحكم , راذا قلت «لا شين من الانسان بحجر» فى السالبة» 
فنقيضه «لیس لا شین من الانسان بحجر» فقد سلبت ما اوجبت بعينه فى 
التضیتین السالبة. رسلب سابها اعنى الایجاب. لکن یلزم من سلب الاستشراق 
والعموم فى الایجاب تيقن سلب البمض بالضرورة وجواز الايجاب فى البسض 
النخر. وكذلك یلزم من سلب الاستضراق والعسرم فى السلب تيقن الايجاب فى 
البعض بالضرورة رجواز سلب البعض الآخر. 

قوله: والقضيد النى حصت بالبعض لم يكن لها من البعض نقيض . 

اقول: لما فرغ من ذكر القضية الكلية المحيطة ذكر القضية التى خصصت 
بالبعض . وهى المحصررة الجزئية. فذكر من حكمها أنه ئيس لها من جنسها ٠‏ 
اعنى البمش نقيض. كقرلك «يمض الحيران انسان» ليس نقيضه «لیس يعض 


3 خر سكمة الاشراق 


الحيوان انسان» لأن !لبعض . ا كان مهملا غير معین. جاز ان يكون اليمض الذی 
هر انسان غير البمض الذى ليس باتسان, وسينثة لا يتحد موضوع القضيتين فلا 
يتناقضان. پل اذا عيّنا البعض وجعلنا له اسما كما ذكرنا من جمله عاما مستقرقا » 
صح ان یکون نقيضا . وهذا القدر كاف قى النتبضمن ولا نحتاج الى تطريلات 
المشائين رتصقهم؟"! نایم يقولون ان الضرورية المطلقة نقيضها المکنه المامد 
ریالمکی . فقولك «بالضرورة الانسان حموان» يتناقضه بالامکان العام «بمض 
الانسان ليس بحموان» وبعناء سلب الضرورة عن الطرف الخالف للحكم. وهو ان 
ثبرت الحيوائية للانسانية ليس بضروری ركان فى الاول ضروریا وثبوت الضرورة ولا 
ثبرتها مما يتناقضان. 

والمشروطة العامة نتیشها الحيتية المکند فنقیض «بالشررر: كل كاتب 
متحرك الاصابع ما دام كاتبا» ليس «بعض الكاتب متحرك الاصابع فى عض ارقات 
كرنه کاتبا » وبمثاها سلب الضرووة بحسب الوصف عن الطرف المغالف للحكم على 
أن ثبوت حرکاث الاصابع للكاتب فى حالد الكشابة ليس بضروری وكان فی الاول 
ضروریا والثبوث واللاثبوت يتناقضان. والمرفية العامة نقيضها الحينية المطلقة التي 
مفهومها ثبوث الشئ للشن بالتمل فى بعض ارقات الوسف: كفرلك «کل ج ب ما 
دام ج ليس بعض ج ب بالفمل فى بعض اوقات کونه ج». قالدرام بحسب الرصف 
فى العرفية ولا درام فى العینید يتناقضان ‏ 

هذا فى وصف القضايا البسيطة. واما المركبة. فنقيضها اللازم الساری 
لنقيضى الجزئين المرافق للاصل فى الكيف والخالف لها فى الكم والكيف والجهد: 
فان النقيض هر الرافع للاصل والقضید المركبة ترتقع بارتفاع احد اجزائها . فرفمها 
أن كان برقع الججزء الخالف فيكون موافقا . ار برفع الموائق فيكرن مضائفا : فالمکند 
الخاصة نقيضها المنهوم المردد يبن تقیضی الجزنین . وهو المکنتان العامتان وهو 


- رصتیم 


القسم الايل 4 


الضرورى المخالف والرافق. كقرلك بالامكان الخاص «کل ج ب ليس كذلك ويلزمه 
اما يعض ج ليسي ب بالضرورة أو يعض ج ب بالضرورةك. والمشروطة الخاصة 
تقیضها هر الترديد بين نقيضى جزتيها اعنی الحيئية المکند المخالتة والدائمة 
الموافقة . تقولئا «بالضرورة كل ج ب ما دام ج لا دائما ليس كذلك ويفزمه اما 
بعض ج ليس ب فى بعض اوقات كرنه ج»» وهی الحيئية المکند او «ممض ج ب 
دائما »» ونقيض السرنید الخاصد اما الحيتية الطلقد المشالفة ار الدائمة المرائقة,. 
فقولنا دكل ج ب ما دام ج لا دائما» نقيضه «اما بعض چ ئيس ب حين هو ج او 
بعض ج ب دالما»» ونقيض الرقتية وهو الترديد بين تقيض جزلیها ٠‏ اعنى الممكنة 
الرقتید الخالند ار الدائمة المرافقد. فقولنا «هالضرورة كل ج ب فى وقت معين لا 
دائما» تقيضه داما بمض ج لمس ب بالامكان فى ذلك الممين ار بمض ج ب 
دائما ». ونقیض النتشرة المکنند المخالفة او الدائمد الموافقة , فقرلنا «بالضرورة کل 
ج ب فى رقت ما لا دانما» نقيضه «اما بعض ج ليس ب فى جمیع الارقات او 
بعض ج ب دائما». والرجودید اللادائمة نقيضها اما الدائمد المخالفة ار الضرورية 
المرائقة . فقرلنا «کل ج ب لا دائما» نقيضه «اما بعض ج ليس ب دائما» ار بعض 
اج ب دائما». والوجودية اللاضرورية نقيضها اما الدائمة المشالفة ار الشرورية 
المرافقة . فقولنا «كل ج ب لا بالشرورة اما بعض ج لیس ب دائما او بعض ج ب 
بالضرورة». 
قال الشيخ: 
الضایط الخامس 
فى العكس 
(23) والمكس*" هر جمل موضوع القضية بکلیشه محمولا والحمول 


* ل س؛ - رالمکس 
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4 غرم حكة الاشران 


موضوعا مع حفظ الكينية وبقاء الصدق رالكذب بحالهما . وتعلم انك اذا قلت 
«دكل انسان حیوان» لا یمکنكت ان تقول «رکل حيوان انسان». ركذا كل قضية 
موضوعها اخص من مصولها . ولکن لا ال من أن يرجد شئ هر موصوف يانه 
فلان وموصوف بانه بهسأن. ولكن ج مثلا » فاذا كان شئ من فلان بهسانا , كان كله 
او بعضه, فلا پد من ان يكون شی مما يوصف بانه بهمان یوصف بانه فلان كان 
كله ار بعضه. فان الجيم مرصرف بكليهما : رانا قلنا «بالضريرة كل انسان هو 
سكن أن یکون كاتبا». فمكسه «پالضرورة بعض ما یمکن ان يكرن کاتبا فهو 
انسان»- وكذا غير الامكان من الجهات فینقل مع المحمول. رعكس الضرورية 
البثاتة المرجبة الضرررية اتد موجبة مع ای جهد كانث. فللمحيطة وللجرئية 
انعکاس عل أن شيثا من المحمرل يرصف بالمرضيع مهملا ۰ راذا كان بالشرودة لا 
شن من الانسان يحجر فلا شئ من الحجر پانسان بالضرورة: رالا ان وجد من 
مرصوفات ادها ما يوصف بالآشرء ما رقع الاقتسار على كذب احدهما ۰ بل 
كذب كليهما'7. والشرورية البتاتد اذا كان الامكان جزء مسمرلها . فان کان سها 
سلب ؛ ینتفل"۱ ایشا کفرلهم «بالشرورة كل انسبان هر ممكن أن لا يكون کاتبا». 
فهی اتد موجية عكسها «بالضرورة شن مما یمکن ان لا يكون کاثبا فهو 


انسان». وقد يخبط فيه كثير من الشائین. رفی مثل قولك «لیس بمض الحیوان 


انسانا» اذا عبت ذلك البعش وجملته كليا لانعکس عل ما قلنا ؛ او تجمل السلب 
جزه الحسول فتقرل «بمض الحیوان هو غير السان» فینعکس الى «بمض غير 
الانسان حیوانه» والا لا ينحكس. وقولك «لا شن من السریر عل اللكه لا 
ينبغى ان تمکسه دون النقل بالکلید, فلا تقول دلا شن من الملك عل السریر»» بل 
«لا شئ مما على اللك بسریره. قلفظة «عل» لا ید من نقلها » اذ هی جه 


۰ بش شن 1 طد کلام 
۷ لد ينت 


التقسم الاو 0 
المسمول هاهنا رايراد المکس واتقیض والسوالب والمهملات البعضية ائما كان للتبيه 
لا لحاجتتا اليه فيما بعد . 

اقول: عرفه الرئيس ابر على سينا» بانه جمل المحمول مرضوعا والمرضوع 
محمولا مع حفظ الكيفية ىقاء الصدق والکذب بحاله رنقض بقولنا «كل حهران 
انسان. فانه كاذب». وعكسه «یعض الانسان حیوان , <فائهه صادق». وجرايه انه 
شرط موائقة الاصل فى الصدق والکذب» نکل ما لا يرافق فليس پمکس رایس 
كل لازم عكا مستويا عل ان شرط الكذب لا يوجد فى «الشفا» ودنی» بعض 
سخ «الاشارات» ولا يدخل فى هذا التعريف عكوس الشرطيات. والصراب ان 
يقال انه جعل كل واحد من طرفى القضية مكان الآخر مع حفظ الكيفية ويقاء 
الصدق. فهو يتناول الشرطيات التصلد رالتنصلد التى لا فاندة فى عكسها . فان 
اردت خروجها قلت هر تبديل كل واحد من طرفى القضيه ذی الترتیب الطبيعى 
بالآخر. وانما اعتهروا قيد الصدق نقط دون الكذب لبدخل فيه من اللوازم 
الصادقد للتضایا الكاذيد فلان لازم الكاذب جاز ان يكرن مادقا غلر اعتبر الکذب 
لخرجت هذه اللوازم عن ان تكون عكسا رالمكوس كلها لوازم. 

قوله: رتعلم انك اذا قلت «كل انسان حیران» لا يمككن ان تقول «کل 
سيران انسان». 

اقول؛ اوبات سراء كانث كلية ار جزئید فانها تتمكس جزئية فى الکم 
لجراز أن کون المحمول اعم من المرضرع ء قلر انمکست كلية لزم ان يصمر الخاص 
محمولا على كل اثراد العام رهر محال» كقولك «كل انسان حیران» فلو انعکس 
كليا ال «کل حيوان انسان» صار الانسان محمولا على كل فرد من افراد الحهوان. 
کالفرس والثور. وهو محال . 

وكذلك قال الشيخ «السهروردى» انك اذا قلت «کل انسان حيوان» لا 
يمكن ان تقول فى عكسه «كل حيران انسانه. قال «رکذا کل قضید مرضرعها 


44 شرج حکند الاشراق 


اخص من محمولیا» كما ذکرناه. ثم ذكر کيفيد عكسها وهر قرله «رلکن لا اقل 
من أن يرجد شین موصوف يانه فلان وموصوف بائه بهمان؛ وليكن ج مثلا» الى آشر 
معناه, اذا لم يصح عكس الوجبد الكلية كلية لاحتمال ان يكون المحمرل اعم من 
المرضوع . كقرلك «کل انسان حبوان». وطريق عكسه ان إلشئ الذى صدق عليه انه 
انسان صدق عليه انه حيوان واليهما اشار بقوله «قاذا كان شئ من فلان بهمانا , 
كان كله او بعضه»؛ وحینتذ یلزم «أن یکرن شيثين سما يوصف بانه بهمان پوصف 
بانه فلان». ای بلزم ان يكون شيئا مما يرصف بالحهرانية يرصف بالانسانية 
بالضرورة سواء كان كل الموشرع صادتا عل المحمول فى المككس ؛ كقولك «کل 
انسان ناطت» او بعضه. کترلاك «يمض الحيوان انسان»: فان الشيئية التى هى 
«الجیم» يرصف يفلان ويهمان. اعنى بالانسانية والحهوائية ء فیکون بعض الحيران 
ائسائا وهر المكس المطلرب . 

ترله: واذا قلنا «بالضرورة كل انسان هو یمکن ان يكرن كاتيا ». 

اترل: قد عرفت فیما مر ان التضایا كلها جملها الشيخ ضرورية اتد 
ذرا من الط الواقع يكثرة القضايا . فقوله «بالضرورة كل انسان هو ممککن ان 
يكون كاتبا» موجبة كليه ضروررية فزعم ان عکسها ضروری ايضا وهرهبالضروية 
بعض ما یمکن أن يكون کاتبا فهو انسان» لانه لما كانت القضایا كلها راجمة عنده 
الى الضرودية البثائة بالطريق الذى ذكره؛ وكان «بالضرورة كل انسان هو ممکن أن 
يكون كاتبا», فيكون عكسه لا محالة ضروریا وهر «بالضرورة بعض ما يمكن ان 
پکرن كاتبا فهو انسان لا محالة» وهو ظاهر؛ وعند المشائين ان الضرورية الموجية 
لا تعکس ضرورية لجواز ان يككرن المحمول ضروریا بالموضوع ولا يكرن ا موضوع 
ضروريا لذلك المحمول؛ بل ممكن فیصح ان يقال «بالضرورة كل كاتب انسان» ولا 
یه سر +ال“سرررة بعض الانان کاتب بل بالامكان ولیس المكس غهر ضروری مطلقا 
لجواز ان يكون كل من المحمول والوضوع ضروريا للآشر. كقولك «بالضرورة كل 
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النسم الاولى 4 
انسان تاطق» وصدق العکس ضرورى وهر «بالضرورة يعض الناطق انسان». فیکون 
المكس ما يعم الشروری وغيره. وهو الامكان العام الاول من الاطلاق العام الذى 
۷ يتناول ما لا يقع بخلاف الامکان المام افتنارل للراقع ولفیره. وهذا بسح عل 
آخذمم القضايا متكثرة مختلفه العاتی لا على ما أهذه الشیخ. 

قوله: ركذا غير الامکان من الجهات ينقل مع الحمول . 

اثول: قد عرفت ان غير الضرورة من الجهات التی القضایا اذا جمل جزما 
من الحمول صارت القضية ضرورية ویجب نقله مع المحسول فى البکس رچمله 
موضرعا رقد بينا ان القضید الشرورید البتاتة الموجبة الكلية الحینلد تنمكس موجید 
ضرررید بتاند جزنید مع ای جهد كانت كما انمکست الوجبد الجزنية جزئید پممنی 
أن شیتا من المحمول . وهو البمش» مهملا غير ميين ممین*۱۳ يوصف بالوضوع . 

قوله: واذا كان بالشرورة لا شئ من الانسان يحجرء. 

أقول: زعم ان السالبة الكلية الضرورية تمکس سالبد كلية ضريرية. 
کترلك «بالضرورة لا شن من الانسان بحجر» يتمكس ال «لا شین من الحجسر 
بائسان هالضرورة». رالا لصدق نقيضه وهو «بعض الحجر انسان» فیتمکس ال 
دبعض الانسان حجر» وقد كان «لا شئ من الائسان بحجر»» هذا خلف. وهذا 
معئى قوله «الا ان وجد راسد من موصوئات احدهما ما يوصف بالآخر. سا وقع 
الاختصار عل كذب احدهما . بل كذب كليهما». ای ان لم يصدق المگس» وهر 
دلا شين من الحجر بانسان بالضرورة» وجب ان پرصف بعض الحجرية بالانسائية 
الذى هر النقيض فيصدق عليه » لكن العکس كاذب وهو «بعض الانسان حجره 
ولا يقتصر على كذبه دون كذب الشرب الآخر؛ وهو «یعض الحجر انسان»۰ بل 
كلاهما كاذيان. 


4 ل: مین 


5 شوح حکمد الاشراق 


قرله؛ والضرورة'”” الیتاته اذا كان الامکان جزه محمرلها . 

أقول: القضيد الضرورية البتاتد قد لا يكون الامكان جزء محمولها . كترلك 
«یالشرورة الانسان سبوان» وقد يكرن الامكان جزء محمرلها ٠‏ كقرلك «بالضرورة 
كل انسان هو ممكن ان لا يكون كاتبا» فهى ضرووية بتاته موجية. فیجب ان 
ينقل السلب مع الحمول فی المکس, فنقول «بالضرورة شئ مما يمكن لا یکرن 
كاتبا فهر انسان». 

قرله: وقد يخبط فيد كثير من المشائين . 

«اترل»: من جهد انهم زعموا ان السالبد الممكنة غير منمكسه والسالبة 
الشرورید الكلية تتمكس كنفسها ضرورية . وهم القدماء ء وبعضهم بورد عليه ان ذلك 
البرهان مبنى عل رای الاوائل فى انتاج الصغرى الممكنة فى الشكل الارل » وبرهن 
المتأخرون عل امتناعه ويرجع فى تفصيل ذلك الى المطرلات من كتبنا وغیرها . 

قوله: ونی مثل قولك «ليس بعض الحيوان انسانا» اذا عيّنت ذلك البمضی 
وجعلته كليا المکس ال"*۱ ما قلا , 

اقول؛ زعم المشاؤرن ان السالبة الجزئية لا تمكس لصحة قرلنا «بعض 
الحیوان ليس بانسان» رامتتاع عکسه. وهو «بعض الانسان لیس بحیوان». لوجوب 
«کل انسان حیوان». فلذلك لم تمكس السوالب الجزتید مطلقا رتتعکس السالبتان 
الخاصتان عل ما يراء التاخررن عل ما هو موجود فى كتبهم: والسالبة الجزئيد 
سکس ایشا على طريق صاحب الاشراق. فانه اذا صح ان يقال «ليس بعض 
الحيوان انسانا» وعينا ذلك البعض من الحيوان وجملتاء كليا صح عكسه بان يجمل 
ذلك البعض من الحبوان الذى ليس بانسان فرسا مثلا . رحينشذ صح أن تقول «لا 
شن من الفرس بانسان» رينعكس إلى «لا شن من الانسان بفرس». وهو المطلوب. 


۰ له - والشريية 
۳ وان 
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TEE‏ ا ع ان 
وطريق آخر فسی المكس. وهر ان يجعل السلب جزء!ا من الحمول بان ثقول لابعض 
الحيران هو غير انسان» ثم نمكسه الى «یعض غیر الانسان حيوان»8. ولا لا 
يتمكس ای عل غير هذبن الطريقين , لا تعکس السوالب الجرنية على التقدير 
السایق . 

قوله: ولا شئ من السریر عل اللك. 

١‏ اترل؛ هو جراپ عن سزال مقدر. وتقدهره انکم زعتم ان السالبد الکلید 
والرجبه الكلية تتمکسان , فیلزم ان يكون المکسی نبهما مطردا وقد يختلف نی 
قولنا دلا شن من السریر عل الملكه, ر «لا شئ من الحائط فى الوتد» و «لا شمن 
فى الكوز من الماء». هی سرالب كلية مع انها لا تتمكس ال «لا شيئ من الملك 
عل السرير» ودلا شئ من الوتد فى الحائط» و دلا شئ من الماء في الكرن». 
وكذا الرجبد الجزئید فانه يصدق «بعض الشيخ كان شابا» رلا ینمکس ال «بمض 
الشاب كان شيضا». رجوایه ان من شرط المکس جمل الموضرع بكليته محمرلا , 
والمحمول يكليته موضوعا . وانت فى السوالب الثلائد ما نقلت عل : وفى المرجبة ما 
نفلت كان الذين هم اجزاء الحسولات سها : للك لم يصح العکس رالمكس 
المحيح هو مع الثقل ان تقول «لا شئ مما على الملك يسرير» و «لا شين مما فى 
الرند حائط» و «لا شی مما فى الماء یکوزه ر «بعض ما كان شابا فهر شيخ». 
فلا بد من نقل هذه الادرات لانها جزء الحمولات هاعنا وایراد المكرس والنقيض 
رالسوالب ,المهملات البعضية انما كان للتنبيه والاحتياط فى معرفة الوازین المقلية 
المتطقية والاقتداء بالحكساء التالهین, لا لان الحاجة الضرورید تدعرا إلى ذلك فيما 
اتی . 
قال الشيخ: 
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4 شرح حکمد الاشراق 
الضابط السادس 
«فى ما يتملّق بالقياس» 

(24) هر ان الفیاس لا يكون اقل من قضيتين فان التضية الراحسدة ان 
اشتمات عل كل النتيجة قهى شرطية؛ لا بد فيها من وضع ار رفع بتضید أخرى 
وهر القياس الاستئنائى . ران ناسبت جزء الطلوب. فلا مد مما يناسب الجزم 
الآخر فيكون قضية أنخرى ویستی حيتتذ القياس «اقترانيا». ولا قياس واعد من 
اکثر من ٠‏ فان الطلرب ليس له الا چزمان. انا ناسب كل واحد من 
القضيتين جزها فلا امكان لانضمام الثالثة. رفى الشرطية لم يبق الا الاستناه فى 
الاستشدائهات ٠‏ بل يجوز ان تكدون قماسات كثيرة نة لندمتی تهاس واصد . 
والتضید اذا صارت جزء القیاس سى «مقدمد». ولا بد من اششراك مقدمتی 
الاقترانی فى شن یسمی «الحد الارسطه. رکل واحد من موضوع القدنة رمحمولها 
يُسمى «مدآه. والشرکة لا بد" وان تقع فى محمول احدیهما وموضرع الاخری او 
مرضرعهما ار محمولیما وفیر الارسط من الحدين سى «طرنا». والنتيجة 
تحصل من الطرفین وینحذف الاوسط . واذا كان السد التکرر» اعنی الاوسط. 
موضوع القدمد الاول ومحمول الثائية تهر السیاق البميد الذى لا یتفطن لقياسيته 
من نفسه, فحذف . رالتام من الاقترانیات ما يكرن الارسط محسول الاوال فيه 
وموضرع الثانية » وهو السیاق الائ. 

اترل: اعلم ان تصور موضرع الطلرب ومحموله ان كان كانيا فى جزم 
الذهن پاثبات احدهما للآشر او سلبه عنه فهر التصديق البدیهی» وان لم يكيف كان 
ثبوت الرضوع للمحمرل مجهرلا يحتاج فى اثباته له أو سلبه عنه الى ثالث. ولا 
ید ان يكون له سبة آل المطلوب فیکون العلم بالنسية سبیا للملم بذلك الطلوب 
المجهول ويحصل بذلك السبب مقدمتان. فان القدمد الواحدة غير كافية فى حصول 
المطلوبء لانها أن اشتملت عل طرفى النتيجة فهى شرطية لا بد فیها من استنام 


الت الایل كه 


اما رفع ار وضع لیحصل الانتاج» وهی مقدمد آخری. وحینشذ فتد تّت القدتان 
وهذا هر القياس الاستئنائی؛ وان اشتملت على جزه النتيجة فلها جزه آغر يجب 
أن ینتمل عل مقدمد أخرى اتیط الجزتين بالاضر, فیتم المقدمتان. وهذا هر 
القاس الاقترانی. ولا یحتاج الى اكثر من مقدنتین فى الاقیسد البسيطة فان 
الطلوب لیس له الا جزءان فاذا ناسب کل من القدمتین جزءا فلا يفتقر ال الثالفد 
وان احتاج الى اكثر من القدمتین. كما فى الاستقراء التام فالكثرة فيه فى کم 
المقدمتين اللتين لا بد منهما ٠‏ لان النتيجة لما كان لها طرفان: قان لم يناسب 
احدی المقدمتين النتيجة بطرف فلا انتاج وان ناسیت القدمتان كل لطرف فیستقنی 
عن الثالشد . 

قوله: يجوز أن یکرن قياسات کثيرة. 

اقول: القیاسات الكثيرة المؤلفد من القدمات الزاندة على المقدمتين المبنية 
لمقدمتى قياس راسد انما تکون فى الاقیسه المركبة . وهر ما یترکب من مقدمات« 
يتنج بعضها نتيجة ثم ترکب مع ألخرى, نتنتج مقدمة أأضرى ال أن تصل ال 
المطلوب ومی تقسم الى موصلة وهی التى يذكر فيها التانج بالفعل مرتين: مرة على 
انها نتيجة قياس سابق, وأغری على انها مقدمة لقياس. كقرلك «کل جسم مؤلف 
وگل مزلف ممكن» فكل جسم ممکن». ثم تقول «وكل جسم ممكن وکل ممكن 
ينتقر الى الفاعل» لينتج «كل جسم يفتقر ال القاعل»؛ رهي الطلوب والا فینتهی 
ال المطلوب. راما القياس المنصّلء وهو الذى فصلت نشایجه فلا يذكر فيه 
بالفعل » بل يطوى قير المالمربة ؛ کقرلك دكل جسم مزْلّف وکل مؤلّف ممكن وکل 
سکن يفتقرء الى الفاعل فكل جسم يفتقر الى الفاعل» وهی النتيجة الطلیید, 

قوله؛ والقضیة اذا صارت جزء قياس؟" تُسمَى «مقدمة». 

اقول: المقدمة کل قضید جملت جزء قیاس. قالقضید اعم من المقدمة. اذ 
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۰ شین سکن الاشراق 


كل مقدمة حملت جزء قیاس, تھی لا محالة تضید ولیس کل قضید مقدمة انها 
اذا ل تُجمل جزء قياس لا شسمی «مقدمة». 

قوله: ولا بد" من اشتراك مقدمتى الاقترانی . 

أقول: القهاس الاتترانی مزلف من مقدمتين رثلائة حدود . والحد المتكرر 
المشترك فيهما المحذرف قى النتيجة يُسمَى «الحد الاويسط». رالحکرم عليه قى 
المطلرب «الحد الامغر»؛ والمحكوم به فى المطلوب «الحد الاكير». ریسمی الاصضر 
والاكبر «الطرفان» ودالراسان»» والقدمد التى فیها الاصغر شسمی «الصغرى» والتى 
فيها الاكبر سى «الکبری». والهيئة الحاصلة من وضع الحد الارسط مع الحدين 
الآشرين . اعنی الاصغر رالاكبر . تسى «شكلا», وترکب المخرى مع الکبری 
پستی «قريئة» ودضربا». راذا لزم عن القريئة لذاتها لازم ی تلك القرینه 
بالنسية الى اللازم «قياسا ». واللازم نتيجة هالنسبة الى القرينة القياسية الا انه انما 
تسم «نتیجده بعد اللزوم رقبل ذلك يسم «نطلويا». 

قرله: والشركة لا هد أن تقع فی محمول اسداهما وموضيع الاخری» ار 
موشوعهما ار محمولهما , 

اترل: الحد الارسط الششرك فيه بين المقدمتين ان كان محمولا قى 
الصفری موضرعا فى الكيرى وهو الشكل الاول» وهو المراد يقرله «والشركة لا بد 
وان تقع فى محمول احدیهما وموضوع الاشری» رهو القريب من الطبح دا , 
كقرلك «کل ج ب وکل ب | قكل ج ا». ران كان محمولا فبهما فهر الشکل 
الشاتی لوانقد الارل فى آشرف مقدمتيه, اعنی الصضری» وهر المراد بقوله «او 
محمولها »: كقولك «کل ج ب ولا شین من | ب. فلا شئ من ج 1». وان كان 
مرضوعا فيهما فهر «الشكل» الثالث لمرافقة الارل فى الکبری. وهر المراد بقوله «ار 
موضرعهما». كقولك «کل ب وکل ب (: فيعض ج ا». وان كان الاوسط 
مرضوعا فى الصفرى محمولا ی الكبرى. قهر الشكل الرابع البعيد عن الطبع جدا 
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الق الاو ۱ 


مخالند الاول فى المقدمتين ونذلك اهمله العلم الاول والقدماء . کقولك «کل ج ب 
وکل | » فيعض ج ا». والييه اشار «واة كان الحد المكسرر. اعنى الاوسط. 
مرضوع المقدمة الاول ومحمول الثانية . فهر السياق البعيد الذى لا یتفطن لقیاسیته 
من نفسه, فحذف». وأما السياق الاتم من هذه الاشكال الاربعة. وهو الشكل 
الاول ٠‏ وهر ما يكين الاوسط محمرلا فى المقدمة الاول موضرعا فى الثانية . 
تال الشیخ: 
رهاعتا 

دقیقد اشراقید «فى السلپ» 

(25) اعلم ان الفرق بين السلب اذا كان فى القضية الموجية ٠‏ وبين السلب 
اذا كان قاطما لتسبد الايجابية. هو ان الارل لا یسح على المدوم. اذ لا بد 
للائبات من ان يكون عل ثابت بخلاف الثائى . فان النفى يجرز عن المنقى. ولكن " 
هذا الشرق انما يكرن فى الشخصيات لا فى التضايا المحيطة وجملد المحسورات, 
فائك اذا قلث «كل انسان هو غير حجر» او ولا شئ من الانسان يحجره هو حكم 
على كل راحد واحد من الموصوفات بالانسانية فيهما ‏ والسلب انما هو للحجرية. 
فلا بد وان تكون الموصوفات هالانسائية متحققة حتى بصع أن تکون موصونة بها . 
ناذا زال الفرق. فیجمل"*۱ السلب فى المحيطة جزء المحمول او الوضوع حتى لا 
يكون لا قضية الا موجبة؛ ولا بقع الخبط فى نقل الاجزاء فى مقدمات الافيسة, 
ولان السلب له مدخل فى کون الفضية السالبة قضية. أذ هو جزء التمديق عل ما 
سبق » فنجمله جزءا للموجیة» كيف رغد دريت ان ايجاب الامتناع یفنی عن ذکر 
السلب الشروري. والممكن أيجايه رسلیه سواء . 

والسياق الاتم ضرب واحد » وهو «کل ج ب بت رکل ب ١‏ بتده. ینت 


۳ ل ی 


1 شي حکمد الاشراق 


«كل ج | بتةه. راذا كانت المقدمة جزنید. نتجملها مستفرقة. كما سبق ؛ مثل «ان 
يكين بعض الحيران ناطقا » ودكل ناطق ضاحك» مثلا . فلنجمل لذكك البمض مع 
قطع النظر عن الناطقية اسما وان كان معها « وليكن دده؛ فیتال «كل د ناطق 
رکل ناطق کذاء على ما سبق. ثم لا تحتاج الى ان تقول «ريمض الحيوان د» عل 
أنه مقدمة أخرى لان «د» اسم ذلك الحيران. فکیف يحمل عليه لسمه؟ وان كان 
تم سلب. فلتجمل جزءا كما مضی. فيقال «كل انسان حيران» و «كل حيران فهر 
غير حجره ينتج دكل انسان هو غير حجره؛ فلا يحتاج ال تكثير ضروب 
وحف بعش راعتبار بعض. ثم لما كان الطرف الاخير يتعدى الى الطرف الاول 
يتوسط الاوسط. فالجهات فى التضية الضرورية ابتّاته تجمل جزء ا محمرل فى 
المقدمتين ار فى احداهما . فتتمدى ال الاصغر» مشل «کل انسان بالضرورة هو 
سمكن الكتابة» و «كل ممكن الكتابة فهر بالضرررة واجب الحيرائية ار مدكن 
الشى». ينتج «ان كل انسان بالضرورة واجب الحهرائية ار ممكن المشى». ولا 
يحشاج الى نطويل کثیر فى المختلطات. بل الضابط الاشراقى مقشع رالهاقان 
الآخران ذنابتان لهذا السياق . 
قال الشيخ»: 
رماهنا 

قاعدة «الاشراقيين فى الشكل الثانى» 

(26) وهی ائه اذا كانت قضیتان محيطتان مختلفتا المرضوع يستحيل اثبات 
محمول احديهما على الاخرى من جميع الوجوه ار من وجه راحد فيملم يقينا اند 
لو كان احدهما مما یتصور ان يدخل تحت الأنغر ما استحال عليه محسوله. 
فیمتتع أن آن يرصف احدهما بالآخر انهما جمل سوضوعا فى النتيجة. رانا 


القے الاب r‏ 


حمل هاهنا . فالتتيجة ضرورید اد لامتتاع حمل*۱ محمولها أو وجوب السلب 
نها فا يكون فى المقدمتين من جهات او سلب سلوب فتُجسل جزها من 
المحمول**٠.‏ مثل قولك «كل اتسان بالضرورة ممكن الكتابة» و «كل حجر بالشرورة 
فهو ممتنع الكتابة». قنعلم أن الانسان بالضرورة ممتنع الحجرية وحيشذ لا 
پشترط اتحاد الحمول ایضا في جميع الوجره فى هذا السياق خاصةء بل انما 
تمتبر الشركة فيها وراء الجهد الجمولة جزه المحمول » ریجوز تغاير جهتى التضیتین 
فيه ومشرجه من السیاق الاول: ان هذين القولین قشيتان استحال عل مرضوع 
احدیهما ما امكن على موضوع الاخری ركل قفیتین استحال عل مرضوع 
احديهما ما امکن عل موضوع الاخری: فمرضوعاهما پالضرورة متباينان؛ فهذان 
القولان موضوعهسا بالضرررة متباینان ۰۱۸ وكذا اذا كان فى البشاته محسول 
اسديهما ممكن النسبة وفی الاخری واجب النسية. فان وجوب النسية ينتنع على 
الیل والامکان عل الاشرى. ركذام اذا كان محسرل احداهما واجب السبد 
والآشر؟8 ممتنع النسبة تکان على ما فلنا . وان كان فى هذا السياق جزئية, 
خلتجمل كلية, كما سبق. ولسنا توجب ان نعمل فى آحاد مقدمات العلوم هذا 
العمل . بل اذا علمتا القانون هاهنا . فلكل مقدمتين صادفثاهما على هذا القائون, 
علمنا ان حالهما كما سبق » رتركنا التطريل على اصحابه فى الضررب والیمان 
والخبط ۰۱۱ ولهذا خرج من الشرطيات من انه لو كان موضوعا هاتين المقدمتين ما 
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يصح دخول احدهما فى الآخر نما وجب عل جزتيات احدهما ما انكن عل 
جمزئهات الآغر ار امتتع: ویستثنی نقيض التال لنقيض المقدم , 

اقول: الفرق بين السلب اذا كان فى القضيه الموجبة الذى جمل جبزءا من 
المحمول أو المرضوح. وبين السلب اذا ثم يكن جرا منهما بل كان قاطما للنسبة 
الايجابية ان الاول لا يمح عل العدرم: فان الاثبات لا بد وان يكرن عل ثابت 
له وجود في الخارج: وابا الثانى وهو السلب فبخلاف ذلك اذ اللفی يجرد ان 
يكون عل الننی , كقرلك «العتقام ليس هو نی الاعیان بصیرا»: ولا يجوز ذلك فى 
الاول الرجبة ان تقرل «المنقاء هر فى الاعهان ۷ بصير» أذ السلب ما اضفته ال 
الاعیان, ثم ذکر ان هذا الفرق انما يصح نی الشخصيات قصب لا في التضایا 
المحصررة المحيطة, انا اذا قلنا «کل انسان هر غير حجره في الموجبة المعدولة او 
«لا شمن من الانسان بحجره ققد حكمنا عل واحد واحد من الوصرنات 
بالانسائية فى القضيتين المرجبة والسالب, والسلب فى السالبد انما هو للحجرية عن 
الانسانية نيجب أن تکون الرصونات بالانسائية متحققه ليصح رصفها بالحجرية. 
اذا زال الفسرق بين المرجبة رالسالبة فى القضايا المحصررةء يجب جعل 
الشخصيات كلها محصورة محيطة ریجمل السلب فى القضایا الحصورة اليلد 
جزما من المحمول رالموضرع لتصير القضايا كلها موجبة. قيقل الذلط فى الملوم رلا 
یفع التبط فى نفل الاجزاء فى مقدسات الاقبسد. ثم ان السلب لا هد وان یون 
له مدخل فى کون القضية السالبة قضية لانه جزء التصدیق فانه لا محالة مدخل 
فى القضية. فتجمله جزما للقضید الوجید کیف. وقد عرفت فیما مر عن ایجاب 
الامتناع يعنى عن ذکر السلب الضروری؛ نتكون القضایا كلها موجبد محيطة 
محصورة. واما المکن, قان ایجایه وسليه سرام ء 

واعلم ان الشكل الاول له فى الانتاج شرطان: الاول هو موجبد الصغرى ٠‏ 
اذ لو كانت سالب لم يندرج الاصشر فى موضوع الكيرى. فلا يتعدى اليه الحكم من 
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الاوسط مع حصول التخلف عند کون الصغرى سالبة والامثلة توضحه: الثانی کلید 
الکبری. أذ لو كانت جزئية جاز ان يكون البعض من الارسط الحکوم عليه بالاكبر 
غير البعض الى حكم به على الاصخر فلا يتحد الوسط فى القياس غلا يتعدى 
الحکم الثابت لذلك البعض الى الاصغر . كقرلك « كل انسان حيران وبعض السیوان 
ناطق» فلا ينتج «ديمض الانسان ناطق». رلا كانت الحصورات اريمة فاذا جمل 
كل منها صغرى ينضم الى اربع محصورات كبرى حصل من ضرب أريعة فى اریمد 
ست عشر ضرا وكذلك فى كل شكل لکن شرط مرجبة السفری اسقطت شانید 
اضرب , وهی الحاصلة من الصغرى السالبد الكلية والجزئية مع الحصورات الاريع 
الکبری ‏ واشتراط كلهة الکبری اسقطت اريمة أضرى , وهی الحاصلة من الجزتية 
المرجبة رالسالبة مع الصفری المرجبتين ىقبت الضروب المنتجة اريسة: الضرب الاول 
من مرجبتين كليتين ینتج موجية كلياء كقولك «كل ج ب وکل ب ۰۱ فكل ج ۱»: 
رهذا الشسرب هو اتشل الضروب وهو السياق الاتم رالضرب الاکسل لانتاجه 
الموجبة الکلید. ول يذكر الشمخ غيره من الضروب لاستغناته به عن غيره. فان 
التضایا كلها راجمة عنده ال المرجبة الكلية المحيطة الضرورید. وهذا الشرب 
نتيجتها فلا حاجد ال باقى الضررب النتجه للجزئية الموجبة رالسالبتین . فان 
المقدمد اذا کانت جزنيه فتجملها مستقرقه كلية كما عرفته . مثل «أن يككون بعض 
الحيوان ناطقا وكل ناطق ضاحك» نتجمل لذاك البعض مع قطم النظر عن الناطقية 
أسما . وليكن «د»؛ فنقول کل د ناطق وکل ناطق ضاسك» لینتج «کل د 
ضاحلك» رلا نحتاج أن نقول «ربعض الحيوان د» عل أن يكون مقدمة أنغرى؛ فان 
«د» اسم لذلك الحیوان فلا يحمل عليه اسمه وان كان فى احدى القدتین سلب 
فلتجمل ذلك السلب جزءا. كما عرفته . كقرلك «کل انسان حيران وکل حيران فهر 
غير حجره ينتج «کل انسان هو غير حجره. فلا یستاج مع هذا الشريق ال تكثر 
الضروب وحذف بعض الضروب واعتبار البعض الآشر. فان الضرب الاول غير كاف 
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عن الباقى. الضرب الثانى منها من كليتين والکیری سالية ينتج سالبة کلیدء 
كترلك «كل ج ب ولا شن من ب ۰1 فلا شن من ج ا». الضرب الشالث من 
موجیتین والصغرى جزنيد موجبه چزئید. کقولك «يمض ج ب وکل ب ۰۱ 
فبعض ج ان. الضرب الرايع من موجبد جزئید صغرى وسالبة كلية گہری» ينتج 
سالبه جزنید» کقولك «بمض ج ب ولا شی من ب ۱ء فبمض ج لیس .»١‏ فهذا 
الشکل الاول هر افضل الاشکال وهر الناتج للسعصورات الابیع دون غيره رلا 
يفتقر ال بیان اذ هو ین پنقسه, لانه انا كان «ب» ثابنا لدج» و «ا» اتا 
الدب» ار مسلریا عنه یلزم ان یکون داى ثابتا لدج» ار سلوبا عنه . 

قوله: ثم لما كان الطرف الاخهر . 

اترل: الطرف الاخیر هر الاكبر , والطرف الاول هو الاصفر» فيكون معناه 
أن الاكبس لما كان يتعدى ال الاصفر براسطد الارسط فالجهات فى القضية 
الضرورية البتاتة اذا جملناها جزما للمحمول فى المتدمتين او فى احديهما فحینشذ 
يتعدى الحكم من الاکبر ال الامضر بالجهة للذکررة فى الكبرى , كقرلك «کل 
انسان بالضرورة هو ممكن الكتاية رکل ما هو سمکن الکتابد فهر بالشرورة راجپ 
الحيرانية ار هو ممکن الشی», ينتج «کل انسان بالشرورة واجب الحيرائية ار هو 
ممکن الشی» ویستنتی بهذا الطريق السهل من تطويلات الشائین في الختلطات» 
بل «هذا الضابط الاشراقی مقنع». ویرید بالاشراقی اما الکشفی او لانه منسوب 
ال حکساء الشرق. والسیاقان الآخران. اعنی الشکل الشانی والثالث؛ توعان 
وذثبان لهذا السياق الاتم الاکمل الذى هو دالشکل الارل». 

غرله؛ وهاهنا تاعدة ومي انه اذا كانت قضيتان محيطتان مختلفتا المرضوع 
يستحيل اثبات مسمول احدیهما على الاخری. 

اقول: لما بين الشكل الاول شرع الآن فى بيان الشكل الشانی» ولنبتهه 
على ما ذكره الشازین, ثم تذكر حاصل ما ذكره فى هذا القصل . فتقول ان الشكل 
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الثانى هو الذى الارسط محمول فى المقدمتين ويشترط فى انتاجه شرطان: الارل 
اختلاف مقدمتيه فى الکیت, اذ لو اتفقتا فى الايجاب والسلب لحصل الاختلاف 
الموجب للمقم وهو صدق القياس مح ترافق الطرفين تارة وتباينهما أشرى. اما فى 
الموجبتين فلائه يصدق «کل انسان حيوان وكل ناطق حیوان» والحق الترافق وهو 
«كل انسان ناطق»؛ راذا بدلت الکمری بتولك «وکل فرس حيران» كان الحق 
التباين رهر «لا شئ من الانسان بفرس»: ران كانتا سالیتین فانه يصدق لا شئ 
من الانسان بحجر ولا شئ من الحموان بحجرء والحق الشرافق رهر دكل انان 
حیران»؛ وان يدل الكبرى بقولك «ولا شئ من الفرس بحجره كان الحق النباین 
وهو دلا شئ من الانسان پفرس». 

الشرط الثاني كلية الکبری لانها لو كانت جرتیه فاما أن تكون موجبة ار 
سالبة. رائما كان حصل الاشتلاف؛ اما الرجبد فلائه لا ید" ران تكون الصغرى 
سالبة لرجرب الاختلاف فى الكيف. كقولك «لا شن من الانسان پضرس ویمض 
الحیوان فرس» والحق الترافق ؛ رهو «کل انسان حیوان»؛ واذا دلت الكبسرى 
بقولك «وكل صهال فرس» كان الحق التباين » وهر «لا شئ من الانسان بسهال». 
وان كانت الكبرى الجزئية سالبد فالصفرى. لا بد ران تكون موجبة كلية فيحصل 
الاختلاف , كغرلك «كل انسان ناطق ریمض الحيران ليس بناطق» والحق الترافق ٠‏ 
وهر دگل انسان سبوان» + واذا بدلت الکیری بقرلك دبعض الفرس لیس بناطق» 
كان الحق التباین. وهو «لا شئ من الانسان بفرس» بحسب الشرطین » تبفی 
الضروب المنتجة فى هذا الشکل ارسد؛ فان اختلاف الکیف اسقط شانید: وهی 
الصغرى الوجید الكلية مع الرجبتین والموجبة الجزثية مهما ایضا ۰ رالالب الكلية 
الصشرى مع الساليتين والسالبد الجزتية سهما ايضا ‏ رالسالبد وكلية الکسری 
اسقطت اريمة آخری. وهى المرجبة الجزئية الكبرى مع السالبتين والسالبة الجزثية 
الكيرى مع الوجیین. قبقيت الضررب النتجد اربعة. وهى الحاصلة من الکمری 
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الموجبة الكلية مع السالبتين والكبرى السالبة الكلية مع المرجبتين. الضرب الارل 
من کلیتین والسفری موجبة ينتج سالبة لی ببانه یکس الكبرى ربالخلت؛ 
الضرب الثانى من کلیتین والصغرى سالية یتتج سالبة بعکس الصفری وجعلها کبری 
رالکبری صفری وعکس النتيجد؛ الضرب الثالث من موجبة جزنية صفری رسالية 
كلية کبری ينتج سالية جزئید بعكس الکیری ویالخلف والافتراض؛ الشرب الرامع 
من سالبة جزئیه صفری وموجبة كلية کبری ينتج سالبة جزئیة ولا تبین پمکس 
الكبرى ‏ فائها تصیر موجید جرئية وبالعكس ولا تعکس الصفري لمدم اتمكاسها 
بل تبين پالخلف. 

قرله: راذا كانت قضیتان محیطتان. 

اترل: يريد أن ينين احرال الشکل الان وهو الذی الحد الاوسط 
محمول فى القدمتين متفق فیهما والوضوع فیهما مختلف؛ وعرفث شرط اختلافه 
المقدمتين پالکیف, نلا بد وان یکرن محمول احدی التدمتین يمتنع اثباته عل 
المقدمة الاخری اما من جمیع الرجوه. كقولك کل انسان حیوان ولا شین من 
الحجر بحيران. فلا شن من الاتسان بحجر». ار من وجه واحد . کقولك دلا شئ 
من الانسان شرس وکل صهال فرس: فلا شئ من الانسان بصهال»: وحینشذ 
يعلم بالضرورة أنه لر دشل احدهما تحت الآخر لا امتنع اثبات الحمول لذلك 
المرضرع لكنه امتنع وصف احدییما بالاخر. ايهما جمل موضوعا فى النتيجة 
وأيهما جعل محمرلا عليه : فان النتيجة تكون ضرورية باد لا محالة لامتناع حمل 
محمولها ار وجوب سلمه عن الموضيع: واذا کان فى المقدمتين من جهاث ار 
سلوب فلبجعل جزه! من الحمول , كقولك «کل انان بالضرورة سکن الكتابة رکل 
حجر پالضرورة هو ممتتع الكتاية»: فیتج «الانسان بالضرورة ممع الحجریده. ولا 
يشرط حینتذ على هذا اتحاد الحمول من جمیع الوجره فى هذا السياق خامد 
رانما تعتبر الشركة فيسا وراء الجهة الجمولد جزء المحمرل فانه يجرذ تغاير جهتی 
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القضيتين فى ذلك. وبيان ذلك من السياق الاول ان هذين القولين ال مذكورين 
قضيتان يمتتع على موضيع أحديهما ما يمكن على موضوع الاخری: فیلزم أن 
يكرن موضرعاهما متباینین ينتج ان هذين القولين قضيتان موضوعاهما پالضرورة 
متبايتان راذا كان فى الضرورة البتاتة محمول احديهما ممكن اللسبه وفی الاخرى 
واجب النسبد. كقولك «كل انسان بالضرورة ممكن الكتابد وكل حجر بالضرورة فهو 
غير كاتب. فكل انسان فهو غهر حجره رجوب النسبه حيتئذ ينتنع على الاول. 
رالامکان يصح على الاضری وان كان محمول احديهما واجب النسية والاضری 
ممتنع النسبة. فهو كما قلنا «ان كل انسان بالضرورة ممكن الکتابه وكل حجر 
بالضرورة ممتئع الکتایده ينتج «كل انسان بالضرورة ستنع الحجرية». واذا كان 
فى هذا الشكل مقدمة أخرى جزئية فينبغى إن تجمل محيطة كلية. کہا عرفته نیما 
تقدمء ولا تقول انه يجب ان يعمل فى آحاد مقدمتى الملرم هذا العمل الذي 
ذكرناء. بل اذا علمنا هذا القائون هاهنا فکل مقدمتين رجدناهما عل هذه الصقة 
والقانون علمنا ان حالهما عل رناء فیما مر وذلك کاف فى تثرير ثراعد 
الملوم رترکنا التطويل الذی ذکره الشاژون فى الضروب المنتجه لهذا اشکل 
والبيانات والاختلاطات التى بالغوا فی بسطها . رلیذا الشكل الثانى مخرج وییان 
من الشرطیات كما نقول انه لو كان موضوعا هاتين المقدمتين سما يصع دخرل 
احدهما فى الآشر رثيرته له قما وجب على جزئیات امدهسا ما امکن على 
جزئیات الاضر او امتنع ویستثنی نقبض التالى لنقیش المقدم, فان الانسان له 
جزتبات وكذا الحجر . قیجب على جزئیات اسدهما شىء ریستتع ذلك على جزئیات 
الآخر فلو كان موضوعا القدمتین یدخل احدهما فى الآخر لكان ما وجب على 
جزنيات احدهما غير ممكن على جئیات الاخر ويستثنى نقیض التالى قيض 
للقدم . 
تال الشیخ: 
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3 شرع حکمد الاشراق 


قاعدة «الاشراقيين فى الشكل الثالث» 

(27) واذا وجدنا شنا واسدا معينا ووصف پمحمولین؛ علمنا أن شيئا 

من اد المحمولين موصوف بالمحمول الآخر ضرودة. مثل «أن يكون زيد حيرانا 
وزيد انسانا». علننا ان شيئا من الحيوان انسان بل وشيئا'٠‏ من الانسان حيوان 
على فى طريق كان. راذا كان هذا الشن العین معنى عاما فیجمل مستشرقا , 
كقولك'" «كل انسان حيوان ركل انسان ناطق», فصار هذا الحصر لشن معين 
مرصرف بالامرين فیلزم أن يكين شئ من احدهما هر الاضر. وإذا كان عض من 
شن موصرفا باحد المحمولين او كليهما وعین فجمل مستغرقا . فکان"۱ هذا حاله. 
ویجمل السلب ايضا جزء الحمول, فینقل ال النتيجة. ريكون الارسط موصوفا 
بالطرفین فى جميع الراضع ى هذا السياق دون الحاجة الى سالب. واذا كان 
المقدمثان فيهما السلبان فجعل انسلبان جزه المحمولين؛ صح ایضا . كما فى قرلك 
«کل انسان هو لا طیر""۱ وکل انسان هو لا فرسه جانت النتيجة موجبة؛ وهی ان 
شيئا سما پرصف بانه «لا طیر» هر بالا فرس». ران كانت احدی القدمتین 
مستغرفة والاخری غير مستفرقة بمد الشركة فى الموضوع» يجوز. مان دشل 
البعض*" فى الكل فيتيقن كرن شن راسد موصرفا بالحمولین ویلزم ؛تصاف شین 
من أحد المحمولين بالآخر. رلا" يلزم اتصاف كل واحد من الحمولین هالآنفر 
فى هذا السياق ؛ فان الحمولین ار احدهما ریما يكون اعم من الموضرع الذى هو 
الارسط والطرف الآخر. فلا يلزم اتصاف كل احدهما بالآخرء بل شین سن 


هوا 
۲ ط؛ كثرلنا 

۴ له كان 
۰ط طاتر 

۴ ل اليش داخل 


۲ يئى؛ ش» فلا 


القسم الاي MM‏ 


اسدحما هر الآخر؛ واثا جملنا الجهات والسلرب اجزاء الحمرل فى القد. 
حصل الاستغناء عن ضروب كثيرة ومختلظات. ومداره على أمر واحد رحو تتن 
اتصاف شئ واحد بشيئين؛ وبخرجه من الشكل الارل هو ان مذین القولين 
قضيتان فيهما شن ما وصف بکل المحمولين: وکل قضيتين نيهما شئ ما وصف 
يكل المحمولين؛ فیمض من" موصونات احد المحمولين يرصف بالآشر. نهذان 
القرلان هكذا سالهما وتد اتحذف عنا التطريلات. 

اقول: يريد بیان الشكل الثالث عل قاعدة الاشراقيمن » ولنقدم عله 
خلاصه ما ذكره الشاژون , ثم لعقبه ما ذكره ههنا . فنقول أن الشكل الثالث هر 
الذى الارسط موضوع فى المقدمتين وشرط انتاجه مرجبية الصفری قانها اذا كانث 
سالبد وکانت الکمری کذلك لزم توافق الطرفين نارة وتباينهما أخرى؛ كقرلك «لا 
شن من الحجر بانسان ولا شئ من الحجر بحيران» والحق الشرافق . واذا بدلت 
الکبری يقولك «لا شن من الحجر بفرس» كان السق التباين: وان كانت الکسری 
مرجبه كترلك «لا شن من الانسان بفرس وكل انان حيوان» كان الحق الترائق, 
وهر «كل فرس حیوان»._واذا بدلت الكبرى يقولك «رکل انسان نالق» كان الحق 
التباين: وهر دلا شن من الفرس بناطی». الشرط الاانی فى كلية احدی 
القدستین اذ لو کانتا جزتتين لجاز ان يكن البعض من الارسط المشعمل على 
الاصغر غير البعض المشتمل على الاكبر ويسلب عنه. فلا یمصل اجتساع الامضر 
رالاكبر فى ذات واحدة, فلا تحصل النتيجة لان المقدمتين لر كاتا مع 
مرجبة الصغرى وکانت الکبری مرجبة جزنیه. حصل الاختلاف. كقرلك «بعض 
الحيران انسان وبعض الحيوان ناطق» والحق الترافق» وهر دكل انان ناطق»؛ ران 
پدلت الكيرى » كقولك «ويعض الحيران فرس» کان الحق التباین؛ وهو «لا شئ من 
الائسان بفرس» ران كانت الكبرى سالبة جزثئية فیحصل الاختلاف ايشاء كقرلك 


طه دمن 
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«یعش الحیران انسان ویعض الحيوان لیس یناطق» رالحق الترافق » وهو دكل انسان 
تالق», واذا بدلت الکبری لقولك «ربعض الحبوان ليس بفرس» كان الحق التباين» 
وهر «لا شن من الانسان بفرس». والنتج بحسب الشرطین ستة اضرب اذ اششرط 
ایجاب المغرى , ويسقط شانبد. وهی الصضری السالبتين مع الکبریات الاربع 
راشتراط كلية اصدی القدمتین اسقط ضرين . رهما الحاصلان من السفری 
الرجبد الجزئید مع الکبری الجزئيتين. وتبقی الضروب الختجة من الستد عشر سد 
رهى الحاصلد من السفری الموجية الكلية مع الحصورات الاربع الکبری والوجبة 
الجزنید الصفری مع الکبری الكليتين. فالارل ‏ من موجبتين كليتهن ينتج موجه 
جزئية: كقولك «كل ب ج رکل ب ۱؛ فيمض چ اه يتبيسن پمکس الصضری 
وبالخلف. الثانى . من كليتين والصفری موجبد ينتج سالبد جزئية, كقرلك «کل ب 
ج ولا شئ من ب ١١‏ فبعض ج ليس اه بیانه بمکس الصغرى ربالغلف. ولا ينتج 
هذان الضربان كلية لجراز کون الاصغر اعم من الاوسط وكون الاوسط مساويا 
اللاكبر فى الاول وشدرجا مع الاکبر تحت جنس فى الشرب الشانى » فیکون 
الاصغر اعم من الاکبر فى الشريين بحيث ينتنع حمل الاكبر عل الاصغر فى 
الضرب الاول وسلبه عنه فى الثانى . كقولك کل انسان حمران وکل انسان ناطق» 
رلا یلزم دكل حيوان ناطق». ران بدلت الكبرى بقولك «ولا شئ من الالسان 
بثرس»» فلا يلزم دلا شئ من الحيوان يفرس». رافضربان اشمی ضروب هذا 
الشكل راذا لم ينتجا الكل فلا ينتجه باقى الضروب. الضرب الثالث. من موجبتين 
والصغرى جزنية. ينتج موجية جزئید. كقرلك «بعض ب ج وکل ب | . فیعض ج ٩1‏ 
بيانه پمکس الصقرى ریالخلف. الضرب الرایع. من موجبتين والکمری جزثية. 
ينتج مرجبد جزنيد» کقرلك «کل ب ج وبعض ب اء فیعض ج » بيائه يمكس 
الكبرى رجبلها صغرى وعكس النتيجة ولا يتبين پمکس الصغرى لانها موجمد 
کلید ينمكس جیه والکیری جزئية ولا قياس عن جزتیتین. الضرب الخامس ٠‏ 
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من موجية جزثئية صغرى وسالبد كلية ينتج سالبد جزنید. كقرلك «بعض ب ج ولا 
شن من ب | فیعض ج ليسي أء يانه پکی المشری وبالشلف. الشرب 
السادس . من موجبة كلية صغرى رسالبة جزئيد كبرى ينتج سائبة جرئيد, کتولك 
«كل ب ج ریمض ب ليس 1, فيعض ج ليس 1» ولا ین پعکس الصفری لانها 
تمکس جزئية والكبرى جزئيد ولا بعكس الكبرى لانها سالبه جمزنی بل بالخلف 
رالقدماء بيه بالافتراض لکن بشرط ان تون انسالبد الجزثية مركبة تستلزبة" 
الرجبد الصدق والسالید البسیطه عند عدم المرضوخ. 

ورجح ال الشن فنقرل: قوله «اذا رجدتا شينا واحدا متا وف 
بمحمرلين, علمنا ان شيئا رادا من اسد المحمولين موصوت بالحمول الآشر 
ضرورة» . 

«اقول:» فسراده بیان الشكل الشالث الى الحد الارسط مرضيع فى 
المتديشين رهر الشئ الراحد الموصرف بالحمولین؛ اعضی محمول الصشرى وضو 
الاصفر ؛ رمحمول الكبرى وهر الاكير. فيعلم أن شيشا راحدا من احد الحمولین: 
وهو محمول الصغرى . موصوقا بالمحمول الآخر وهو محمول الكيرى ضرورة. رهو 
اشارة الى ان نتيجة هذا الشكل جزئية للملة الثى ذكرناها فى كلام المشائين؛ كقرلك 
«أن زیدا حيران وزيدا انسانه. تنعلم دان شینا من الحم ران انسان ای بسض 
الحيران انسان» وهی التنيجة الموجية الجزئية بل ویصح عكسه رهو «بعض الانسان 
حیران ايضا»؛ راذا كان هذا الشئ الميّن الذى هر الارسط المرضوع فى المقدمتين 
معنی عاما كليا . كالائسان مثلا . لا معنى مشخصا جبزتیا . كما كان فى المدال 
الاول الذى هو زيد . فلنجمل مستغرقا مرجبا كليا محصورا . كقولك « کل انسان 
حیران وکل انسان ناطق» وحینتذ يصير هذا الحصر لشئ معين موصوف هالأمرين. 
فیلزم ان یکون شن من اصدهما هر ألآخر؛ فیصدی آن «بمض الحیوان ناطق». 


64 ليل تستليم 
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واثا كان بعض من شئ يوصف باحد الحمولین فقط. ار بكليهما ٠‏ وفین: فتصير 
بالتمیین جزثیا فیجمل ستنرقا کلیا , عل ما ذکرناه. رنجمل السلب ان كان هناك 
سلب جما من العمول فيتقل ال انتیجد على ما عرفت ٠‏ كقرلك «کل.انسان حیران 
وکل انسان نهر غير حجر» يننج «بمض الحیوان فهر غير حجره. راذا كان 
الارسط فى هذا الشكل موضرعا فى القدمتین. فيكون الارسط موصوفا بالطرفین 
پالضرورة فى جميع ضروب هذا الشكل. رانا جمل السلب داتسا جما من 
المحمول فلا يبقى لنا سالب اصلا بل تصير التضايا كلها مرجية محيظة. على ما 
عرنعه. راذا كان السلب سرجردا فى التدمتین: فيجمل السليان جزها من 
الحمولین, كتولك «كل انسان هر غير طائر وکل انسان هو غر فرس»؛ تجن 
النتيجة مرجبة جزئید. وهی ان شيثا سا يرصف بانه غير طائر فهر غير فرس. 
واذا كانت احدى المقدمتين مستغرقة محيطة والاخری غير مستغرقة ولا محیطه بعد 
اشتراکیما فى المرضوع الذى هر الارسط فان ذلك صحیح جائز اذ البمض داخل 
فى الكل , فائا عرفنا ان شيثا واحدا موصوف بالمحمرلين , فیلزم بالشرورة اتماف 
شئ من اد المحمولين بالمحمول الآخر ء كترلك «کل انسان حيوان وكل انسان 
ناطق ار بعضه»» فیلزم ان یکرن «يمض الحیوان ناطق» ولا يلسزم دكل حیران 
ناطق»؛ اذ المام لا يرصف بانخاص» وانما يرصف بان شيئا من احدهما هو 
الاخر, شم اذا جملنا الجهات والسلرب اجسزاء! للمحمول فى المقدمتين ار في 
احداهما وجملناها محيطة استتینا عن كثرة الضروب ومختلطاتها يرب واحد . 
وهو تيقن اتصاف شئ واحد . هو الاوسط . المرضرع فى المقدمتين بشينين 
مختلفین . اعنی الاصفر والاكير . ومشرجه وبياند من الشككل الاول وهو آن هذين 
القولين اللذين هما الصغرى والكبرى قضيتان فيهما شن واحد وصف بالمحمولين. 
مبلزم ان يكون بعض موصرفات احد الحسولین يرصف بالآشر, وهذان القولان 
حالهما كذا . فبعض موصرنات احد الحمولین يوصف بالآخر وتسقط عنا كلفد 
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للت الاول ۰ 


اتطریل والاسهاب الذى ذکره الشازرن فى هذا الشکل وغیره من الاشکال . 
قال الشیخ: 
فصل 
فى الشرطيات 

(28) رالشرطیات تولف متها قياسات اتترانید. کقولك فى المنصلات 
«كلما كانت الشمس طالمة تالتهار موجود ٠‏ وكلما كان الثهار موجودا فالکواکب 
خنیده ينتج «كلما كانت الشمي طالعة فالکواکب شنية». رالشرایط والحدرد 
حالهما كما سبق. رقد يتركب قباس من شرطية وسملید کترلك؟۳ » فيسا اذا 
كانث الشركة بينهما'"' تی التال والحملیه کبری؛ «کلما كان ج ب فکل ٠‏ د. 
وکل د اه متحصل النتيجبة شرطية متصلة مقدمها مقدم صفری القاس بعينه رتاليها 
نيجه تأليف الثال والحملید » کقولنا «كلما كان ج ب فكل .»1١‏ 

اقول: التضایا الشرطية يجوز ان تتأف منها اقبسد اقترانية, كما تالف من 
الحمليات, واتساءها خمسة: لأنها اما أن تتركب من المتصلات. او النفصلات او 
الحمل والمتصل , ار الحمل والنقصل ‏ ار التصل والمنفصل. والاقرب الى الطيج ما 
مركب من التصاتین ,الشركة فيه اما ان تکون فى جزء تام. وهو الوضوح مع 
المحمول ار فى جزء غير تام» ای احدهما. ثم الشركة. اما بين مقدمتيهما او 
البهما ار مقدم السغرى رتال الكبرى او بالمکس. فالاول ان تكون الشركة فى 
جزء تام منهما قذلك الشترك ان كان تاليا فى الصغرى مقدما فى الكيرى. تهو 
الارل: وان كان تاليا فیهما ء فهو الثانى ؛ وان كان مقدما تیهما . فهو الشالث . 
وعم الشیخ أن شرايط الانتاج كما فى الحمليات وللمتأخرين نظر فى ذلك؛ لیس 


٠١4‏ طد رالشرطیات أيضا قد 
۰ ٭ والقريب ما ا6 
۲ یش ش؛ بينها 


سد والشرطيات تولف مها 
- كفولك «ريظهر ان «طه مین فى خطا . م » 


W1‏ شرح سكمة الاشران 


هذا موضع بيائه. قالضرب الارل من الشرط الاول: «کلما كانت اشسی طالعد 
قالتهار موجود وکلما كان النهار مرجردا فالکراکب خفيد» ينتج «کلما کانت 
الشمس طالعد فالكراكب خفية». والنتيجد متصلد مقدمها مقدم المغرى رتاليها 
تالى الكبرى. رالشيخ لم يذكر الا هذا الضرب وترك الثلائه الباقية لانه لم يذكر فى 
هذا الكتاب الا الهمات. 

الضرب الثاني: «كلما كانت الشمس طالعة فالتهار موجرد. وليس البّه اذا 
كان التهار مرجردا فالکراکب مرنية»؛ ينتج «ليس اه اذا كانت الشمس طالمه 
فالکراکب مرثيقه. 

الضرب الشالث: «قد يكون اذا كانت الشبس طالعة فالسماء مصحية 
وكلما كانت السماه مصحية فالاشعة واقعة على الارض», ينتج «قد يكرن اذا كانت 
الشمس طالمة فالاشمة راقمة على الارض». 

الضرب الرابع: «قد یکون اذا كانت الشمس طالمة فالسماء مغيمة ولیس 
البّد اذا كانت السماء مغيمة نالاشعة راقمد عل الارض». ينتج «قد لا يكون اذا 
كات الشمن طالعة فالاشمة واقعد على الارض». ويافى الاشكال والاقسام لا 
تليق بهذا المختصر. 

قوله: وقد يتركب قباس من شرطية وحملید. 

اقول: لم هذكر القسم الثانى الرکب من المنفصلتين لبعد عن الطبع بالنسبة 
الى القسم الثالك المذكور المركب من المتصلات رالحمليات وهو أربعة اقسام. فان 
الحملية اما ان تكون صغرى او كيرى وعل التقديرين؛ فالشركة بين الحملية 
والمتصلد اما فى المقدم ار التال. الاول ان تكرن الحملية صغرى الشركة یشهما 
وبين التصلد فى مقدمها بجزء غير تام؛ الثانى أن تكرن الحملية صغرى والشركة 
فى تال التصلد؛ الثالث ان تكون التصلد صغرى رالحملية كبرى والتصله تشارك 
الحمليد فى مقدمها : الرابع ان تکرن التصلة صغرى تشارك الحملية الکبری فى 
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القسم الایل ۷ 


تاليها . رتتمقد الاشكال: نی كل قسم متها » ونر يذكر الشيخ الا التسم الرابع منها 
وذکر انه قريب من الطبع رالنعقد فى الشكل الاول اربعة ضروب: الاول «كلما كان 
اب فكل ج ی وکل ی م» ينتج «ان کان | ب فكل ج ١«»؛‏ رالتيجه متصلة 
مقدمها مقدم الصغرى وتالیها تتیجة التأليف بين تال المتصلة والحملية؛ الثانى دان 
كان | ب فكل ج ی ولا شئ من ی ۰» ينتج ان كان | ب رلا شئ من ج ۰»: 
الثالث""' «ان كان ! ب فیعض ج ی وکل ی » ينتج دان کان | ب فبمض ج 6۰+ 
الرابع «ان كان | ب فبعض ج ی ولا شئ من ی ۰» ينتج «ان كان | ب فلیس كل 
اج ». راستخرج بافى الاشکال من نفسك ان اردت ولا حاجة ال ذلك فى هذا 
الکثاب والمياسث الاشراقية . 


قال الشیخ: 


فصل 
«فى قياس الخلف» 


(29) والقياس الذى يتبين فيه حقية؟*؟ المطلوب بابطال نقيضه هو قياس 
الخلف ریترکپ من فياسين: أقترانى واستخنانی . كقرلك «ان كذب لا شئ من ج 
اب فیعض ےج ب وکل ب اب عل أنها مقدمة حقه ينتج على ما قلنا «ان كذب لا 
شئ من ج ب ٠‏ فبمض ج ا». وان شتت جعلت هذه محيطة كما سبق بان تجسل 
نفيض المطلوب. الذى هر تال الشرطية. محيطا .شم يستعنى نقيض التالى , لنبع 
نقيض المقدم وهو أنه «لم يكذب لا شئ من ج ب بل هر صادق». وفى الخلف 
يتبهن أن کذب!۲۳ النتيجة المحالة ما لزست من المقدمة الصادقة ولا من الترتیب , 
فتعین ان يكرن لنقيض الطلوب - 


۳ ل تقد 


۷ ماش ذه ۔ کذب.اس؛ + کذي 


A‏ اشر حکمة الاشرا 


اقرل: قياس الخلف هو الاستدلال بامتناع احد النقيضين على حقية 
النقيض الآغر. وهر مركب من قياسين احدهما اقترانى وثانيهسا استشانی. 
والاقترانی مركب من قضيتين احداهما متصلة مقدمها تقيض المطلوب رتاليها لازم 
نقيضه, رالاخری حملية صادتد فى نفس الامر . والاستنتانی مركب من متصلة 
حاصلة من ننيجة التياس الانترانی مقدمها نتیض الطلرب رتالیها اسر محال. 
وحملية هى رفع التال المحال قان المطلرب «اذا كان لا شن من الانسان پجماد». 
فتقول «لو کان پمض الاتسان جمادا لم يكن كل انسان حيرانا لانه لا شن من 
الجماد بحبران» ينتج من الارل «ليس کل انسان حيرانا». وسین یلزم «ان یکون 
واحد من الناس جماداه رهو المطلرب اثثبت بابطال نقیضه؛ رهر «بعض الانسان 
جماد»؛ وريم كان مقدم التصلة نفس الطلوب رتالیها نقيشه ار لازمه . کقولك «لا 
شی من ج به فاد لم یصدق «لا شن من ج ب» صدق نقيضه وهو لابعض اج به 
ونضم اليه «کل ب ا» وهی المقدمة الصادقة قى نفس الأسر وهذا هو القياس 
الاقتراني المركب من متصلة صفری وحسلية كبرى ينتج «ائه لو لم يصدق لا شین من 
ج ب لكان بمض ج أء ونجمل هذه النتيجة مقدمد شرطية لقباس استئدائى ويستثنى 
تقيض ثالبها , فينتج نقيض المقدم هكذا دلو لم یسدق لا شئ من ج ب لكان بعض 
اج | لکن لبس پمش ج اه هو محال فیتتج «ليس لم يصدق شی من ج ب 
یمدق پیش ج ب» لان سلب السلب ايجاب. وان شنت جملث المرجبة الجزنید, 
اعنى تقیض الطلرب » كليا محيطا بان يجمل لذلك اليض اسما ممينا فيصير كليا . 
ونقيض المطلوب هو تال الشرطية» اعنى «بعض ج ب». ثم يستثنى نقيض التال 
ليئتج نقيض المقدم بان يقول «ليس بعض ج | حقا فلا يكذب لا شئ من ج ب» 
بل هر حق صادق وكذب التعيجة اذا لم يكن يسبب المقدمة الصادقة رلا من 
الترتيب ٠‏ فيلزم ان يكون بسیب تقيض المطلرب . 

قال الشيخ: 
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الق الیل ۹ 
الضابط السایع 
«فى مواد الاقیسد البرهانیه» 
(30) هر أن الملوم الحقيقية لا یستعسل فيها الا البرهان: وهو تیاس 
مؤلف من مقدمات ثم ما تعلمه يقينا من القدمات اما ان یکین «ارليا» 
وهر الذی تصدیقه لا يترقق عل غير تصور الحدرد , ولا یتاتی لاحد انکاره بمد 
تصور الحدرد » كحكمك أن «الکل اعظم من الجزه »؛ وان**' الاشیاء المارية لشن 
واحد بعينه"" متساوید: وان السواد والبياض لا يجتمعان فى مصل واصد . او 
یکرن «مشاهداه پقواك انظاهرة ار الباطنة . کالحسوسات مثل ان الشمس مضيثة . 
ار كعلمك بان لك شهرة أو غضبا : ومشاهدتك ليست بحجه على غيرك ما لم يكن 
له ذلك المشمر والشعرر. ار يكون «حدسیا». 
والعدسیات على تاعدة الاشران لها اصناف: ارلها «الجربات». وهی 
مشاهدات مكررة مفيدة بالتکرار یقینا تأمن فيه النفس عن" الاتفاق. كحكمك 
يان «الضرب بالخشب مؤل»» وليس هو من الاستقراء: والاستقراء هو حكم على 
كل ہما وجد فى جزنباته الكثيرة. فاذا كان الاستشراء عبارة عن هذا الحكية"" 
ننملم أن حكمنا على كل انسان «بانه اذا لع راسه لا يميش» لیس الا حکما 
على کل بما صودف فى جزئیاته الكثيرة اذ لا مشاهدة للکل. والاستقراء قد يفيد 
البقمن . اذا اتخذ النرع كما فى الثال المذكور. ,اذا اختلف. قد لا يفيد البقین. 
كسكمك بان «كل حیران يحرك لدن مضغة فكه الاسفل» استقراءا بسا شاهدت 
ريجوز ان یکرن حكم ما لم تشاهده» كالتساح. پخلاف ما شاهدته. 


۴ لد ان 

۲ له بعد آن تمتها 
۷ طه انض فيد من 
ت۳9 


شر سكمة الاخشراق 


ومن السدسیات «المخراترات»: رهى تضایا يحكم بها الانسان لكشرة 
الشهادات يقينا ويكون الشئ ممكنا فى نفسه وتأمن النفس عن التواطق والیقین هو 
القاضى برفرر الشهاداث. رليس ثنا ان نحصر عددها فى مبلغ ممین۰۲۳۹ فرب يقين 
حصل من عدد قليل وللقراين مدخل فى هذه الاشياء كلها يحدس منها الانسان 
مدسا. وحمدسياتك ليست بعجه"٠؟‏ عل غيرك. اذا نم يحصل له من الحدس ما 
حصل لك. وكثيرا ما يحكم الوهم الانسانی بشن ويكون كاذيا . کانکاره لنفسه 
وللعقل وللسوجود لا فى جهد. ويساعد المقل فى مقدمات ناتجة لنقيضه؛ فاذا 
وصل الى النتيجة. رجع عم سلمه. فكل رهمى یخالف المقل فهر باطل والعقل لا 
يوجب ما بتتضی خلاف مقتضی آخر له. 

رهالشهورات» قد لا" تکرن ایشا فظرید: فنها ما يتبين بالحجّة. 
كحكمك"” بان «الجهل قییح»: وينها باطل رقد يكرن الاول مشهررا ایشا ومن 
القضابا ما قبل" عمن یحسن به الظن ومن القضایا ما يئر لا بتصدیق بل بقبض 
رسط رسیّت «المخيّلات». کمکمك بان «السسل مرة متهرعة»: وها قضايا 
مزورة مشبهه بامر اتروج بااتزویر وسنذكرها . فلا تستعمل فى البسرهان؟ الا 
البقينى سواہ كان فطریا ار ييتنى عل فطری فى قياس صحیع, 

أقرل: يريد ان یبن مراد الاقيسة البرهانية رغيرها . والقضایا التى هى 
مواد الاقيسه اشناعشر نوعا , فانها اما أن تكون يفينية ٠‏ واليقمن اعتفاد ان الشن 
كذا مع اعتقاد انه لا يمكن ان لا يكرن كذا مع مطابقته للامر نفسه. والیقینیات 


لسن 
۰ طه مج 

۲ بشن داش 1 طد ‏ قد له 
۴ پش 1 ش1 طه كحكشا 
۴ يتىدشالطء + ایشا 
٩‏ مه راهم 
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القسم الاول لاد 
سته انواع . 
الاول: «الاولیات». وهی التضايا التى تکرن مجرد تصور طرفيها وان كان 
بالكسب كافيا بالجزم پنسبد احدهما ال الآشر بالايجاب ار السلپ» كقولك 
«الكل اعظم من الجزه». «رالنقى والاثبات لا یجتمان». «والشن الواحد فى زمان 
راحد لا يكرن فى مكانين»: ربنها ما لا يكون الجزم بالسبه عاما للكل. 
كتولك «الاشياء المسارية لشن واحبد متسارية». فان الترقف انما وقع فيها للبعض 
لعدم حصول طرفيها فى المقل. ريتفارت الناس فى الجزم فيها بحسب تفارتهم فى 
تصور الطرفين . 
الثانى: «الشاهدات»» وهى القضايا التی لا يحكم المقل بالجزم فيها 
بمجرد تصور طرفیها » بل اذا وقع الاحساس تبرت المحصول لیمض جزئیات 
الرضوع استعدت الننس للحكم الكل پنسبد الحصول ال لاوضوع من الفارق 
بواسطد القرى الظاهرة ار الباطند. كالحكم بان «الشمس مطيثةه وهالثار سارة» 
وان نا جوعا رلذة والما رفشبا». والقضايا التى يحكم المقل فیها براسطد 
القرى الباطئة تُسمَى «وجدانیات». 
الثالث: «الجریات»: وهی تضایا يحكم المقل فیها براسطد مشاهدات 
متكررة شوب اليقين لاقتران قياس خفى اليهاء کشولك «الستصونیا هبل 
للصفراء». فمشاهدة الاسهال مرة بعد أخرى عقيب الشرب مع القیاس الخنى وهر 
انه لو كان اتفاقيا لما كان دما ولا اكثريا يوجب اليقين وليست التجربه هی 
الاستقراء الذى هو جمل الشاهدات الجزئية بدءا للحکم الكل فائه غير مفید 
لليقين؛ والتجريد فلا بد وان پنضم اليها قياس خفى يحصل الجزم بسییه . 
قوله: والاستقراء هو حكم على كل ہما وجد فى جزناته. 
را اقول: الاستفراء هو اثبات الکم على الكل براسطه تبوته فى جزتياقه 
الکثيرة فان كان الحكم شاملا لجميع جزنياته فهو الاستقراء التام. كقرلك «الحيوان 
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والنبات والجماد یتحرك. فیکون کل جسم متحركا». وترتیب القياس أن تقرل 
«کل جسم اما حيوان او نبات ار جماد وکل حيران ونبات وجماد متحرك, فکل 
جسم متحرك». وهذا هو القیاس القسم افيد نلیقین . وان لم يكن الحکم شاملا 
لاکثر جزنباته فهر الاستقراء الناقص. كقولك «الانسان والدواب یحرکون عند مضغ 
النك الاسفل ٠‏ فیکون كل حيران يسرك عند مضخ الفك الاسفل» رهو لا ینید 
اليقبن لجواز ان يكون بعض الحيرانات . كالتمساح . يحرك الفك الاعلل ٠‏ ونحن اذا 
حكمنا سكما کلیا على كل. فليس ذلك عن مشاهدة كثير من بجزئهاته وانما هو 
نظر الى نفس الطبیمد والاهید. كتولك «كل انسان حبران» بشلاف قولك «كل انسان 
اذا قطع راسه لا يعيش». فانه حكم كل بسا صردق فى جرثياته الكثيرة اذا لا 
مشاهدة للكل. 

الرابع: «الحدسيات»؛ رهي تضایا يحكم العقل بها براسطة حدس قوی 
يزول ممه الشك ريحصل اليقين لمشاهدة القراين دون الآثار, كحكمك بان «نور 
القمر ستفاد من نور الشمس» لاختلاف الهيآت الشكلية النررید فيه اختلاف 
الاوضاح بالقرب والیمد متها ؛ اذا ضم اليه قياس خفى وهر ائه لو كان اتفاقيا بم 
يكن دانسا ولا اكثريا حصل الجزم بان «نوره مستفاد من نور الشمس». وفرقرا 
بيسن الحدس والتجربة . ان الحدس لا يتوقق على فمل الانسان حتى يحصل 
المطلوب براسطة وائما يحصل دنع واحدة درن تکرر الأثر والتجرية تتوقف عل ذلك 
وان السقمرنیا ما م تجرب مرارا كثيرة لا يحصل الحکم بانها مسهلة للصفراه . 

الشامس: «المدراترات». وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطه كثرة 
الشهادات من المخبرين بشرط عدم انتتاع الخبر عنه والامن عن الترائق عل 
الكذب وانتهانها إلى من شاهد المخير عنه؛ كالحكم برجرد مكّه والمديدة الیند 
والوقايع العظام. فتوافق الخبرین وان لم يلق بعضهم بعضا يرجب اليقين. ولا كان 
الجزم من كثرة المخبرين تارة وسن قلتهم أخرى مع سائر القراين لم يتحصير عدد 
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القسم الاو 2 ۱۲ 
التواتر فى عدد معین. فكل من عدد قلیل افاد اليقمن دون الكثير. والیقین 
الحاصل من التجرية والحدس والتواتر ليس حجه عل غيرك. اذ قد لا یحصل له 
من اليقين لمدم اسيايه ما حصل لك. والتجرية والتواتر یمدهما صاحب الاشراق 
من الحدسيات . 

السادس: «قضایا قياساتها معها». وهی قضايا يحكم المقل فیها يسبب 
رسط لا يقرب عن الذهن عند تصرر الحدرد كقولك «الاثين نصف الارمده 
ر«الارسط مساواة احد التسمين للآخر الحاضر عند الذهن دائما عند تصور 
الاثنين والاريمة واتسفه. والقياس ا مركب من هذء الستد. كيف کان یس 
«دبرهاثا ۰۵ 

قوله: وكثيرا ما يحكم الوهم الانسانی. 

اترل: لا غرغ من القضايا اليقينية شرع فى غير اليقبنية » رهى ستة: 

الارل: «الرهميات». رهى قضايا يرجبها الوهم الانسانی ققد تكرن 
صادقة» كالحكم فى المحسرسات؛ فيدخلل فى الراجب قبولها . رقد تكرن كاذية, 
كالحكم على غير الحسوسات سراء تلقث بالحسوسات ار لم تتملق . كالحكم بان 
«كل موجود نی چهد مشار اليه» ودرراء العام فضاء لا یتناهی». ولولا ان المتتل 
والشرايع تكذبها لمدت من الارليات ويعرف كذبها بان الرهم يساعد المقل فى 
المقدمات المنتجة لنقيض حکمه. ناذا اوصل العقل والرهم من القدمات الى النتيجة 
رمع الرهم مثارقا للمقل عن قبول ما حكم به فانکر النتيجه والرهم ینکر نفسه 
ايضا . ركل وهمى شالف المقل فهر پاطل والعثل ۷ یتتضی خلاف مقتضى آخر 
له والتیاس المؤلف من الرهمهات يسمى «مقالطده ووسفسطة». 

الثانى: «المشهورات». وهی قضايا یحکم العقل بها بواسطة اعتراف عموم 


rE‏ شرح حکمة الإشواق 
الناس بها . آما لمصلحة عامة ار سمية ار انقد*"" ار انفعالات من عادات رآداي 
وشرايع وها الآراء المحمودة, وهی قضایا لو شلى العقل رذائه دون حمید او أنقة ار 
اننعالات من عادات وشرايع وغيرها لم يحكم بها » مثل ان «الظلم قبيعه و «المدل 
حسن» و «كشف العررة فى السوق قبيح» و «لو قدرت ذائك خلقت دفعده لم يحكم 
فیا بشئ بخلاف الاوليات. والمشهرر قد يكون صادقا ارلها . وقد یکین قطرها , 
وقد يكرن كاذبا . كتبيم الذبايح والفراء واشالها ؛ رالشرع صرف عن اشالها 
رلکل امه وصناعة مشهررات بینهم فيجرز ان يكرن المشهور عند قوم غير مشهور 
علد آغرین. 

الثالث: «المقبرلات»ء وهی قضایا تزخذ عمن يعتقد به الجمهور. انا 
لاتصالات فلکید لا لصفد ترجب ذلك کبعض الملرك ارلى السیاسات الغير الكابلة 
ار لصفة ثرسب اعتقادهمء کالرحی والالهام را معجزات رالکرامات والعلم والدین 
والعمل والشجاعة . رغهر ذلك مما يرجب فى اللبی"۲۱ ار الول. وذلك کالقضایا 
التقليدية المأضرذة عن الاناضل . 

الرابع: «المخيّلات», وهى قضايا تزشر فى النفس تائيرا عجيبا لا 
بالتصديق بل بالقبض والبسط سواء كانت صادقة او کاذهة» كترلك فى الترغيب فى 
شرب الشمر انها «يائرتة سیالد»» وفی النفرة عن المسل انها «مرة مقيئة». وكثير 
من الناس پنفرون عن الرذايل بسببها ويقدمون على امور هائلة بسماعها » والنضلاء 
يستعملونها فى اغراضهم وخطاياتهم » وهی مفيدة فى المطالب الدنيرية رال خرويد ٠‏ 
والقياس الزلف منها پسمی «الشعری». 

قوله: ومنها قضايا مزررة مشبهد. 

سس اقول: المشيهات قضايا يحكم المقل بها لمشابهتها للراجب قبرله ار لتهره 


* مي له وقه 


37 ل: النتيجة 


لے لای e‏ 
ولیست هی باعيانها والاشتباه اما توسط اللفظ بان يكرن اللفظ فيها واأحدا 
والمعنى مختلقا بسب وضع اللنظ له . کالمین, او اخفی منه. كما يشفى فى التور 
اكاخرذ بمعنى البصر وتارة يمعنى الحق عند المقل ار بحسب تركيب اللفظ » كقرلك 
«غلام حسن» بالسكونين, ار لاختلاف دلايل ادرات الصلات الداله بالتركيب دون 
الانفراد . كتولك «ما يعلم الحکم فهر كسا یملمه» والدى يتوسط ا معشى کالواتع 
يسبب ایهام المكس . كقرلك «كل تلج ابيض». فيظن ان «کل ابيض ثلج»۰ ار 
لاخذ لازم الشن مكائه. كقولك والاتسان متوهم ومكلف». فیظن دان كل من له 
وهم فهر مکلف» وله تمد تُذكر فى المغالطات . 

الخامس: «السلمات»: وهی قضايا يتسلّمها الخصم من صاحبه عند 
الناظرة او يتسلّمها عند ارباب ذلك الملم ویتتی كلام المداظرين عليها فى دفع 
صاحبه._ رالسلمات قد تكرن صادئة وقد تكون كاذه او عرفید. کتسلیم النقها 
ان التمثيل والاستقراء والاجماع والاستصحایین حجة فى الفروع ؛ رليم الهندس 
أن النقطة لا جزه لها والخط طول بلا عرض ؛ وغیره: ولأهل کل علم رصناعد 
مسلّمات والقهاس الرکپ عتها يسن «الجدل». 

السادس: «الظنونات». وهی قضایا يحكم المقل بها اتباعا لنظن الذی 
هو الحكم بان الشئ كا مع الشعور بامکان مقابلة. کقرلك «فلان يطوف ليلا . نهر 
سارق» للظن ان «کل طراف فى الليل سارق» والقياس المركب مشه سى 
«الخطاية». وم يذكر الشيخ الشوع الخامس والسادس. ولا يستعمل فى البرهان 
لا القضايا اليقينية القطرية راابنية على القطريات فى الاقيسة الصحيحة. 
قال الشيخ: 


فصل 
ی التمثيل» 


(31) التمثيل غير مقيد لليقين . وهر ما یدعی فيه شمول حکم لأمرين 
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MM‏ شرع حكمة الاشراق 


هط بی و کی اا ال اس ا 
احدهما هو ان الممنى الشامل حيث هد کان مقترنا بهذا الحكم , ركذ! بالمكس: 
فیقترنان فى محل الدزاع وهم فى حيّز الانقطاح عند مطالبة لد عدم جواز 
اننكاكهما فى مرضع ل یمهده هذا المحتج: والثانى هو انهم یمدون صفات ما ومد 
فيه الحكم بالاتفاق الذى سموه «الاصل» ار «الشاهد» ولا ينقطع عنهم احتمال 
راز" وصف غفلرا عنه هر مناط الحکم. فرب حكم متملق بشن لا يطلع عليه 
الا بعد سين. ثم يثبتون أن ما وراه ما تسب اليه الحكم فى الاصل آحاده غهر 
صالحد لاقتضاء السکم لتخلف الحكم عن كل واحد فى مرضع آخر ار ان الذى 
سب فيد الحكم استقل درن الارصاف باقتضاء الحكم فى مرضح آخر . اما القام 
ما سرى الذى تُسب البه الحكم لا يتمشّى لبقاء احتسال ان یکون فى الاصل 
لخصرصه رتشخیصه*۲ لا لمنی يجوز ان بتمدی ؛ او لمجمرع الارصاف وهر اعوط 
لاشتماله عل الملد يقينا ۰ وعند النزول عن هذاء يجوز ان يكون اثشان انتان ار 
ثلاثة ثلاثة, وکل مرتبة من المدد له مدخل. رايضا يحتمل انقسام ما عيثوه ال 
قسمين لا يلازم الا لاحدهما , ولا يوجد فى محل النزاح: وهذا يقرب من الوجه 
الى سبق من احتمال غفلتهم عن رصف هو الناط » ودعرى استقلال الرصف الذى 
عيّئره فى مرضع آخر لا ينجعهم لجراز أن يكون ذلك الرصف جزه اسدى الملتین 
ال ابهما ينضم انتضى الحکم» ويجرز ان يكون لحكم واحد عام اسہاب كثيرة كما 
ستذكره 1 فيكون فى ذلك الرضع ممه صفد أخرى' ٠"‏ فیقتضی الكل بالاجتماع 
ذلك الحكم ؛ ريعرد الكلام الى عد الارصاف ان التزم يمدها فى الموضع الثاني ؛ وهم 
يتكررن جواز تعليل الحكم العام فى المواضع المتمددة بالمكل المعددة؛ ریقیسون 


۷ مضه ش ذاه وجرد .سید چواز 


۸ يناش يرا اه 
31 له اجزاء . پش: ش» - مقد 
له ایام ٠‏ پش ؛ ش: - 
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الحجّد عليه . ثم يرجع حاصل حجتهم الى التمثيل. فيثبتون بالتمثهل بعض ما 
ييتنى عليه التمثيل » وایضا اذا جار آن يكون الحكم راحد عام علل. لا تسح 
قاعدتهم ان العله فى الشاهد عله فى الغائب ٠‏ ركذا الشرط نجراز ان يكون لشن 
عام ار مشخص شروط وعلل۲ على سبيل البدل. ومن تواعدهم ايضا أن ما دل 
على أمر فى الشاهد دل عل له فى الغائب؛ ميُقَال أن كانت الدلالد ل" لذاته 
على الحكم العام . قتسبتها الى ما فى الشاهد والقائب سواء . فلا حاجد الى التمثبل 
وان كان لخصرص الشاهد مدخل فى الدلالة ار اثباث الدلالد فالكلام فى اعتبار 
الخصوص ما سلف. 

أقرل: التمثيل اثبات حكم فى صورة جزئية بما رسد فى صررة جزئية 
أخرى تشاركها فى معنى جامع فیتعدی الحكم اليه , والنقهاء يُسمّونه «قياسا», 
رالصورة الشات فيها «السکم بالاتفاق»: اعنى المقيسى عليه اصلا . والصيرة 
الاخرى ‏ اعنی اللاحق المقيس . «فرعا». والعنی المششرك بين الاصل والفرع علد 
جامعة , كقرلك «العام موف فهر حادث» قياسا عل البيث. فحدوث البيث لاجل 
التأليف رهو مرجود فى العام فیکرن حادثا ورده ال القیاس . هو ان البيث حادث 
وكلما كان سادثا , فالتأليف عله للحدرث. ینتج ان التالیف عله للحدرث. وكلما 
كان التأليف علد للحدرث تالمام حادث. لكن المقدم سق رهو کون التأليف علد 
للحدرث. فالتالى. وهو حدوث العام. حق وسدودة اريسة: الاصل والشرع والملة 
والحكم. ريقررون کون المعنى المششرك بين الاصل والفرع» اعنی الضی الجامع . 
كالتاليف عله للحكم بطريقين. الاول: دالطرد والمكس» فى اصطلاح قدماء 
الجدایین. ودالدوران» عند متاخريهم. فان الحدوث لا وجد فى عدة من الصور 
الحاصل بها التألیف الذى هو المنی ااشترك , وعدم فى غيره من الصور الخالية 


۰ ط: هلل رشروط 


۱ يش دش اط لاله 
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عن التأليف, فدار الحكم مع المنی المشترك وجودا وعدما ودیران الأثر مع المؤثر 
وجودا وعدما يدل على علية الأثر للمؤثر فيكون التأليق مدارا فلحدرث فهر علة له 
وهو فاسد , فان منع ان یکون كل مدار عله للدائر وبزثرا فيه فان الجزء الاخیر 
من الملة وسائر الاجبزاه والشروط مدار للمعلول لدررانه منها وجودا وعدما رلیس 
شئ من هذه عله مع ان هذا أستقراء ناقص فیجوز أن يكرن حال ما | يستقرأ 
پخالف حال ما استقرأ. 
والطريق الثاني «الشركة والتقسيم». فى اصطلاح قدماء اهل النظر وعند 
متاخريهم «التردید » الذى لا يكون بين المتناقضين . كقرلك «علة الحكمه. اعنى 
الحدرث » اما ان يكون الممنى المشترك وهو «التأليف» او «الامكان» ار «الجرهرية» 
ار «الجسمية», ريبطلون ما عدا الثالیف فیقولرن «ليس علة الحدرث الامکان»: 
رالا اكانت صفات الباری تعالى حادثة رلا الجوهرية والجسمية والا لكان كل 
جوهر وجسم كذلك. فبقى ان يكون عله الحدوث هو التأليف وهر فاسد ‏ لالا تملع 
انحصار علة الحدرث الامكان فيما ذكرتم مع كثرة اللوازم والاعراض رحمنشذ يجوز 
أن يكرن أمرا غير ما ذكرتم مع اله يجوز ان لا يكرن الحدوث معللا بملد, الا انه 
یجرز ان يكرن الملة المجسوع او اشان اشان ار ثلاثة ثلائد. فان كل مرتبة من 
المدد لها خراص ؛ سلَّمنا ان التالیف علّتد ناصدء فیجوز ان یکرن له قسمان: أمری 
رعتصری , لا یلزم الحكم الا لاحدهما . رلا يوجد الا فى محل النزاع وهر البیت 
فلزم حدرثه مع المنصرى دون الأمرى سلمنا آن المنی الشترك: اعنی التالیف» علة 
للحدوث رنی محل الرفاتی» نلم یلزم أن يكون علة فى محل النراع فانه یجوز ان 
یکرن خصوصية محل الوفاق شرطا لعلية المشترك وخصوصية محل النزاع مالعا من 
ذلك وان عنيتم بالعلد التامد, فنع کون كل مدار علد تامة وهو ظاهر البطلان 
ردهوی استقلال الوصف الذى عینره فى موضع آخر لا ينفعهم لجراز ان يكون ذلك 
الوصف جزء! واحدا لملتين اذا انضم الى أحدهما اقتضى الحككم؛ فانه يجوز ان 
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الق الاو ۹ 


یکون للحكم الواحد العام عدة اسیاب. کالحرارة التى قد تکون علّها الشماع 
والحركة ومجاور جسم حار عل ما سیاتی: وحينئد یکین فى ذلك الوضع معه 
علة أخرى؛ فيقضى ان تكون العلة هى المجمرع ویمود الكلام ال عد الارساف فى 
محل النزاع آن الشزم بسدها » وهم يتكرون جواز تعليل الحكم العام به فى المراضع 
المتعددة بالعلل الكثيرة ويقيمون الدليل عل ذلك ويقرلون «لر جار ان يكون لحكم 
الراحد المطلق علل متمدد: لكانث المتحركية لها علد أخرى غهر الحركة»؛ ولیس 
فليس: وها تارة أخرى تمثيل مرجع حاصل حجتهم الى التشيل ايضا فيثيتون 
بالشمثيل الناقص ما بیتتی على التمثيل؛ وقد علمت ان الحكم الواسد المطلق یجرز 
أن يكون له علل كثيرة, وسينئذ تبطل قاعدتهم التى هى أن الملة فى الشاهد الذی 
هر الاسل علة نی الفائب الذى هر الفرع, وکذا حکم الشرط قانه يجوز ان یکرن 
للشئ الراحد المام ار التشخص علل وشروط كثيرة على سبيل البدل؛ وقولهم ان 
ما دل عل أمر فى الشاهد دل على مثله فى الغائب ايضا وهو فاسد . اذ لقائل ان 
بترل ان كانت الدلالة على السکم العام دالّد لذاتها فنسبتها الى ما فى الشاهد 
رالفائب على السواء . وحيتشل لا يحتاج الى التشیل وان كان يخصرص الشاهد 
مدخل فى الدلالد واثباث الدلالة فلا یلزم من ثبوت الحكم فى الاصل ثبرته فى 
الشرع على ما عرفت الكلام عليه . 

قال الشيخ: 


فصل ۳ 4 

«فی انقسام البرهان الى برهان لم وبرهان آن» 
(32) الحد الارسط قد يكرن علة نسية الطرفين ذهنا وعینا , والبرهان 
الذى فيه ذلك سی «برهان م۱ وقد يكرن علد نسید الطرفین فى الذهن فقط . 
ای يكون على التصديق فحسب. ویسّی «برهان أنه لاتتصار دلالده عل انيد 
الحكم دون لميته فى نفسه, وقد يكون هذا الاوسط معلول النسية فى الاعيان آلا 
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e‏ شرح سكمة الاشران 


انه اظهر عددنا , کترلك «هذا الغشب محترق وكل محترق مه الشار » فهذا 
الخشب مسته الثار» . 

أقول: البرهان ينقسم الى «لمیه و «انیه» فان الحد الارسط لا يد وان 
يكون عله للاكبرء فان كان مع ذلك علة لحصول الاكبر فى الاصضر ذهنا وعينا 
سما » ای أن الارسط. يُمطى عليه اتساب الاکبر ال الاصغر فى نقس الأمر وقى 
تصدیق المقل» فهر «برمان اللم». کترلك «مذا الشخص متعفن الاخلاط» الذى 
هر الارسط علة لحصول الحمی فى الشخص فى نفس الأمر؛ ولا یشترط فى 
برهان الثم کرن الارسط علد لرجود الاكير فى نفسه مطلقا . بل قد يكون كذلك 
كما فى انال المذكور» وقد يكرن عله لثبوت الاكبر فى الاصفر مع أن الارسط 
معلرل لوجود الاكبر . كقولك «كل انسان حیوان وکل سيران جسم. فكل السان 
جسمه, تالحیوان الاوسط ئيس علة لرجود الجسم الاكير فى الخارج؛ پل هو 
مطرل لرجرده مى الخارج ٠‏ بل ثبوت الحیرانيد ثلانسائية علد لثبرث الجسم فى 
الانسانید. راما اذا كان الاوسط علة لاتصدیق, ای علد تنسبة الاكبر ال الاصغر 
فى الذهن دون المين » نيعطي علة الحکم للمقل دون الثبوت بالنسية فى نفس الأمر 
كقرنك «هذا الشخص محموم وكل محموم فاخلاطه متعقدة. 
فهذا الشخص اخلاطه متمفتة». فالحمی الارسط ليس علة لحصول بعض الاخلاط 
للشخس. بل البعش الاكبر علة تحصول الحمی فى الشخص؛ بل الحمى الارسط 
علد تسکم الشل پحصول التعفن للشخص'"": رشاله فى الكتتاب رهر «سذا 
الخشب محترق وکل محترق مسته النار. فهذا الخشب مه التاره. واطباقه عل 
با قلنا ظاهر. 


قال الشيخ: 


۴ و ات 
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فصل 
«فى بیان الطالپ» 

(33) والطالب منها مطلب «ما». ویطلب بها مفهیم الشین : و «هل»ء 
ریطلب به اعد طرفی نتیض؟ ما مرن به وجرايه پاسدهما ؛ و «ای»» ویطلب يه 
التمييز؛ ودلم» ۰ ويطلب به عله التصديق » وقد يطلب به علد الشن فى الاعمان. 
نهذه هى اصول المطالب الملمية. ومن فروعها «كَيّفه الشن» وما يقال فى جوابه 
«كيفية» مثل ان الشئ اسرد ار اییش؛ و «کّمه» وما يقال فى جوابه يسني 
«كمية» كانت متصلة . کالتادیر : ار منفصلد, کالاعداد : و «آین» الشئ؛ ويطلب 
به نسية الشن الى مكانه؛ و«مشی»» ويطلب به نسب الشئ الى زمانه. وقد یننی 
عنهما «آی» اذا قرن بما بطلب. كما يقال «فى ای مكان هو1» او دمي ای زمان 
هو » فيغنى «ای» عن «متی». و دأين». وغل هذا غيرهما ؛ ومن المطالب سطلب 
«مَنْ» الشن ويطلب به خصوص ما عرف انه عاقل لذاته . 

اقول: لما كان العلم منقسما ال تصور وال تصدیق . قالطلب اما أن یترجه 
«ما» و «ای»: ار ال التصدیق رهما اثنان» 
مه ر «هل». فمطلب «ماه ينقسم الى قسمین: ارلهما «ما»؛ يطلب به مفهوم 
الاسم. فما لم يتصور سفهرم الاسم لا يحكم عليه اصلا . کتولك دما الخلاء 1 
وتانيهما «ما». يطلب به حقيقة الذات اذا عرف رجردها فان المقول عليه الحقیتد 
ائما هو عند الوجود . وقبله لا یتال له حقيقة بل مفهوم . والمراد بقرلهم انا نفهم 
الحقيقة درن الوجود . هذا المنى؛ والحقيقة من حيث هى لا تعقل ويشك فى 
رجودها . بل لا رض له انها حقيقة؛: والشن قبل الوجود يُسمى «مقهرما». وعند 
الوجود يسمى ذلك المفهوم يعينه «حدآ» او «رسما». المطلب الثاتى «ای» ويطلب 


*"" ل تبش 


۳ شرح سكمة الاشران 


يه تمييز الشن عما پشارکه فى الجتس. او الوجود ٠‏ وبالجملد عما یمیزه فى آمر 
ذاتی ار عرضی , کقولك «ای جسم هذا 5ه و «ای حیوان هو 1». 

راما مطلب التصديق فائتان: احدهما «هل» ریطلب يد التصدیق یاسد 
طرفى النقيض ودو اما بسيط أو مركب؛ فالبسيط يطلب به وجرد الشن او لا 
وجوده . کترلك «هل الجن موجود ام لا ؟» والمركب يطلب به حال الوجود اهو 
موجرد على صفة كذا ار ليس ؛ كقرلك «هل الانبيام صادقون؟» یمعنی «هل هم 
موجردرن عل تنك الصفة انتى هی وراء الرجرد , ام لا ». الشانی «مطلب لمه 
ويطلب به علة الشن » وهر قسمان: احدهما بحسب ألقول. وهو الذى يطلب به 
الحد الارسط المقتضى للجزم بصدق القول فى القباس» کترك ملم كان المالم 
حادنا 1» فيقال «لانه مسكن وکل ممكن حادث, فالعالم حادث». الثانى, ما يكون 
بحسب الأمر نفسه وهر الذى يطلب به علة حدى النتيجة فى نفس الأمر. ای علد 
وجود الشئ فى نفسه من وجوده مطلقا » او عل حال من الاحرال» كترلك «لم 
كان المغناطيس یجذب الحدید 5». فهذه هى أمهات الطالب. ۱ 

راما مطلب «کیف» ردکم» وداين» و«شى» فهى فروع يستغنى عنها 
بمطلب «هل المركب» وداى». فان السائل اذا سال دكيف كين زيد رکم طرله 
واین مكانه ومتی زان وجود». فيقوم مقام الاول بدهل وجد زيد اییش. او لا اه 
و معلل ای کون هر؟» ريقوم مقام الثائى «هل وجد زيد وطوله !ريع اذرع٠‏ ار 
۷ ؟» ر دعلى ای مقدار هوه ديقوم مقام الثالث «هل وجد زيد وهو فى البيت» 
أو لا ؟» وهو فى ای مكان هو5»؛ ويقوم مقام الرايع «هل ومد زيد فى هذا 
الیرم» ار لا ؟» ودفى ای زمان هر؟»: وا يقال فى جواب «کیف»ه ینمی 
«كيفية» مثل أن الشئ اسود او ابیض. رما يقال فى جواب «کم» «كمية»: اما 
متصلة کالقادیر :او تتصلد کالاعداد . ریطلب بداین» نسية الشمی ال مکانه ر 
«متی» سید الشن الى زباته . و«من» يطلب په خصوص ما عرف انه عاقل لذاته. 


الت الارل r‏ 


ومطلب «ما» بحسب مفهرم الاسم يتقدم عل الذى بحسب الحقيقة اذ من لم ينهم 
مفهرم الاسم لا يطلب الحقيقد الموجودة: وعلى هل البسيطة والرکب » قان من لا 
يفهم مفهرم الاسم. ولأى شن وضع لا يسال عن رجوده طلقا ولا على حال هر 
ey‏ بحال کذا ؛ وعل مطلب وله اذ من لا يفهم متهوم اللئظ لا يطلب الملد 
فی انتسابه الى غیره» او العلة فى وجوده فى الخارج ار في اتصافه بمفة كذا. 
ومطلب «هل البسيط» يتقدم عل مطلب «ما» بحسب الحتیتد, اذ الطالب لحقيقة 
شن انما يطلب أمرا موجودا ٠‏ فيتقدم علمه بوجوده ویکرن يمطلب هل البسيط تسم 
يجوز وجود الشن فى ذاته مع الجهل بوجرده. فيطلب معنی متهوم الاسم الدال 
عليه ؛ فاذا اجیپ عن مفهوم الاسم . كان الجراب حدآ بحسب الاسم ٠‏ وعند معرقة 
وجرده يصير الجراب حداً بحسب الحقيقة, والجراب الواسد يكون حدا بحسب 
المفهرم والحقيقة بالنسبة الى شخصين او شخص واحد فى وقتین. 
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WE‏ شرح حكمة الاشران 


قال الشیخ 
القالد الثالثه 


فى المغالطات وبعض الحكومات 
بين احرف اشراقية وبين احرف اللشائين 


(34) انه قد يقع الغلط فى القياس بسبب ترتيبه وهو ان لا يكون من 
هيئة ناتبد عل ما ذكرنا . وسما يتملق بذلك أن لا ينتقل الحد الارسط بالكلية 
ال التدمد الثانيد ار لا يكرن متشابها فيهما أو لا يكرن مقرلا على الكل» كقرلك 
«كل انسان حهران والحیوان عام» لينتج «ان كل انسان عام», وهر خطأ قد شا 
من اهمال المقدمة الثانية ركرن الحبران فى المقدمة الثائية غير مقول على الكل ؛ بل 
هو مختص بالحقيقة الذهنية فلا یتمدی او لا يكرن احد الطرفين فى النتيجة عل 
ما ذكر فى القماس. ناذا حفظت ما مضى أمئت من الغلط فى هذه الاشیام . 

(35) رقد تم الغلط بسبب الادة. کالصادرة عل المطلوب الاول. وهو أن 
تكون النتيجة بمينها موردة فى القياس مغيرة فى اللفظ او كما تكرن المقدمة اخفی 
من النتيجة ار مثلها . فلا یکون تیمن النتيجة بها ارل من تببينها بالنتيجة؛ ار 
تكون المقدمه كاذبد. فغلط فيها لاشتباه اللفظ من اداة او !. و ري 
تصريف یحتمل الوجره . 

(36) وقد يقع الغلط بيب تقدم السلوب وتأغرها وتكثرها؛ ركفا 


۰ 


القسم الاول ۳35 
الجهات كما يظن ان قرلتا «لیس بالضرورة» و «بالضرورة لیس» سواء وهو خطأ . 
فان الاول يصدق عل المکن درن الثانى: وليس قرلنا «لا لزم ان يكون» كقولنا 
«يلزم ان لا يكرن». وما لیس بسکن قد يكون ضرورى العدم او الرجود بخلاف 
ما هر مبکن ان لا یکرن» فانه بمینه ممكن الكون الا ان يعنى یالامکان ما ليس 
بسمتنع رهو «الامكان» العام , فاته لا ينقلب موجيد الى سالية وسائبة الى موجية راذا 
جعلت السلوب. على ما قلنا اجسزاء . ولا يستعمل الزائد . رعدلت ال اللشظ 


الایجایی بحسب طاقتك اقلا عکشر السلوب والدراكيب اللفظية. أمنت من هذا 


القلط . والسلرپ مشلَّطة جدا . 

(37) وقد يقع يسبب السور» كما يزخذ «البصض السوری» مکنان 
«البسض» الذي هر الجزء الحقيقى » وكما يؤخذ كل راحد والجميع كل مکان 
الآخر . 

وقد يقع بسب اهام المكس , کمن حکم أن «کل لون سواد» يناء عل ان 
اکل سواد لرن»؛ ار يسيب تركيب الفصل كقولك «زيد طبيب وجيد ». فیاخذ ائه 
«طبيب جید»؛ او تتفصيل مركب. كقولك «الخمسة توج رنرد » فنقول «انها نیج 
وانها فرد»: ار بسبب ما يظن ان احد المتلازمين بعینه هو الآخر: او أن احدهما 
علّد الآشر ولا يعلم أن من المتلازمات ما ليس بینهما الا السحبد. کاستمدادی 
الضحك والكتاية فى الانسان. رهذه المقالطة كثيرا ما تقع لمن لم ترسخ فى العلوم 
فیاخذ ما مع الشئ مكان ما به الشئ. وقد يبتنى على هذا كثير من الدور 
الفاسد , كما يقال «ان نم تكن الايرة درن البدوة والبشرة دون الابرة»؛ فیتوقف كل 
واحد منهما عل الآخر فيكون دوراء وهو فاسد ؛ فائهسا يكرتان مما » والشوقف 
الممتنع انما هو*"" اذا كان كل واحد منهما بالآشرء فیلزم منه تقدم كل واحد 
منهما عل نفسه وعل النقدم عليه 


* يد عله + يكية 


۳ شم حکد الاشران 


(38) وبا ظن پمض اهل الملم انه » لا یتصور أن یکون شيتان کل واحد 
منهما مع الآخر بالضرورة. لينتقض عليه المتضايفين» فانه ۷ یتصور رجود کل 
راحد منهما الا مع الآخر پالضرورة. وحجته ان كل واحد منهما إن استفنی عن 
الآخر. فیسح وجوده دونه: وان كان لكل واحد متهما مدشل فى وجود الآخرء 
فيتوقف كل واحد منهما عل الآخر؛ ران كان لاحدهما مدخل فى وجود الآشر 
فیتقدم عليه فلا سید. ,هذا اذا مع لا يقدر عل اتامد الحجّد عليه. ثم انه 
بعينه متوجه فى المتضايفين فى وجودهما العينى وفی رجرب تقلهما مما ايضا؛ 
وربما يستثنى هذا التائل المتضايفين عل القاعدة. ومن جملة لغالطات"" ان 
تبت قاعدة بحجه ويستثئى عنها شن تكون نسبة الحجد اليه وال غيره؛: مما يدشل 
تحت القاعدة سوام . دون حجّة وهدًا غرضنا فى ايراد هذه المباحثة العلمية. 
والارشاد لا القدح , لیملم مغلطتان فى حجّة واسدة وليطلع الباحث عل جراز ان 
يكون شینان لکسل واحد منهما مدخل فى وجرد" الآخر. فلا يتصور الا بع 
المي“ ولس من شرط كل ما له مدخل. التقدم والعلية الطلقة ولا من شرط 
وجوب الصعبد, الدخل . 

(39) ومما برقع به الغاط ان يؤخذ مبنى الأمر فى شئ معنی عاما لیثبت 
فى مشاركة فيه کمن يقول «السواد انما يجمع البصر لکرنه ثرنا» لبتعدی ال 
البیاش . وقد يقع الغلط بسبب اخذ ما پالفعل مکان ما بالقرة؛ ار" أخذ مکان 
ما بالقوة مكان ما پالفمل؛ وأخذ مکان۳ ما بالذات رما بالعرض كل واسد 
منهما مکان الآشر؛ وأخذ الاعتیارات الذهنيد والمحمولات المقلید اسور؛ عينية. 


۶ ل؛ النالند 


۷ پد 
* پش 


۹ له قد يتصور مع الممية. س» فلا یتصور مع اليد 
ر 
3 


ش٤‏ طه - وجود 


يشل شا طه - مکان. س + مكان 


0 


القسم الایل WE I‏ 
کمن يسمع أن الانسان كلل . فيظن ان كونه كليا اسر یحمل عليه لاتصافه به فى 
الاعيان؛ رأخذ شال الشئ مکانه وأخذ جزء العلة مکانها : رأخذ ما لهس بملة 
الكذب فى الخلف عله له: راجراء طريق اللاارلوية عند اختلاف النرخ , کسن 
يقرل «ليس الانسان بوجوب التنفس ارل من السمك بعد اشتراكهما فى الحيرائية»؛ 
ركذا اجزاء هذا الطريق فى عام الاتفاقات, كقولك؟؟" «لیی زيد پالطول اول من 
عمرر بعد اشتراكهم فی الانسانية. فلا ينبغى أن يتخصص احدهما بده ولا يعلم 
ان هاهنا اسبابا غائہد عنا يجب ار يمتتع بها امور ممكتة ؛ رسثيرهن عليها . وفی 
الترع الراحد المنفاوت بالكمال والنقص لا يجرى هذا فان بعض اشخاصه قد یکون 

اول پامر لکماله فی نفسه؛ راما کیفید هذا الکمال فسياتى فیما بعد . 

(40) وسا برقع القلط فرض المتتع موجودا لمتنی عليه ثبرت شين من 
جهد امتناعه. وقد يقع النلط لقلد البالات بالحیتیات. كما بقول «کل اببض 
داخل فى منهربه البياض ؛ وزيد ابیض» لبتمدی اليه دخول البیاض فى حتیقته؛ 
فان البياض داخل فى الابيض من حیث ائه ابیض لا من ميث ائه انسان او حیوان 
ار غهرهما ٠‏ فلا يمكن تعدیته ال ما تحت الابیش. 

(41) رسا يوقع الغلا تغبير الاصطلاح فى موضع النقض عن الحل الذي 
أطلق فيما وقع عليه النقض دفما لانقض . رمن ذلك ما يقال إن ممائل المائل 
ممائل . فان هذا ۷ يلزم الا اذا كانت المائلد من جميع الوجره؛ واذا كانت من 
وجه واحد . فبلزم ايضا أن يكون ممائل الماتل من ذلك الرجه مماثلا . واما اذا لم 
تسد الجهد فلا یلزم اذ يجرز ان يمائل شن شيشا يأمر ويمائل غهره یاسر آشر . 
رالساری للمساوى مساو ايضا ء اذا كانت الساواة من جميع الوجوه. راما اذا 
اختلفت جهات المساراة. كالجسم الذی يساوى بطوله جسما رسرضه جا 
آخر. فاد مساری الشئ من وجه لا يلزم ان يساوى لشن ما للساری الآتشر 


۰ للم عترل التانل 
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NA‏ شرج كمد الاشراق 


من وجه آخر ولیس لاحد أن یدعی أن الساواة لا یجوز ان تللق الا على ان 


تکرن من جميع الوجره. فائه يجوز أن يكون جسمان متساريان فى الطول"۲ فقط . 


(42) ومن ذلك أخد العدم المقابل مکان الشد كالسكين, فانه عدم مقابل 
لانه عدم الحركة فیماً يتصور فيد الحركة: وكدا المسی ء فاته عبارة عن انتفاء 
البصر فى حق من يتصور فى حقه لبصر. فان الحجر لا لم يتصور فى حقه البصر 
۷ پسمی اعمی . 

اقول؛ قد عرفت الاشکال القياسية رشروطها والضروب المنتجة , وان کیفية 
رشع الحد الاوسط بين الحدين الآخرين يُسسَّى بدشكلاء. فالقلط الراقع فى 
القياس بسبب ترتيبه. فان لا یکین من هيئة ناتجد بان لا يكون من ضرب منتج 
لاختلال بعض شرايط او لاغفال مراعاة الجهد. كما تقدم تنصيل ذلك وسا یتملق 
بذلك. ان لا ينقل الحد الارسط بكليته الى المقدمد الثانية, كقرلك «الانسان له 
شعر وکل شمر ينبت» لينتج «ان الانسان ينبت»» والفلط ان الحمول مي الصغرى 
بشمامه غير موضوع فى الكبرى؛ رقد يكون الارسط غير متشابه فى المقدمتين 
وهر معدود فى القلط الواقع فى الصورة» كقرلك «الانسان وحده ضحاك ركل شاد 
سیران» لينتج «كل انسان رحده حیوان». والغلط فيه ان السفري مركية من مرجهة 
وسالبة يسبب انشمام الوحدة ال الانسان؛ فالوجيد «کل انسان ضحاك» والسالية 
ضممت الموجبة ال الکیری 
اسان ححاك وکل ضحاك حیوان» نینتج «کل انسان حيوان» وهر صادق: وان 
خست الى الکبری السالبد م ينتج القیاس شيئا اذ شرط ائصفری أن تکون موجية . 
قرله: ار لا يكون مقرلا على الکل. 

اقول من جملة المغالطات ما يقع بسبب اختلاف الارسط فى المقدمة بان 
لایکون مقرلاعل الکل كقولك «کل انسان یوان والحيوان عام» لينتج «کل انسان 


فى » + متساریی 
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القسم الاي لغلا 


عام». والخطا قیه قد نشأ من اعمال القدمد الثانيد » فان الحيوان قبها غير مقول 
عل الكل» بل هو مختص بالحقيقة الذهنية. فلا يتعدى الحكم من الاكير ال 
الاصغر ولو أخذت الكبرى كلية محصورة لکذبت. وقد لا یزغذ موضرع النتيجة 
على ما ذكر فى القياس . كما يقال «الفلك المحدد للجهات جسم ليس فرقه جهدء 
وکل ما كان کذا لا يحترق» ينتج «کل فلك لا يحترق»» ولیس ذلك موضوعا فی 
المغرى اذ ليس نیها «كل غلك» فاته كاذب فاذا حقظت هذا أمنت من الفلط فى 
امثال هذه الاشياء . 

قوله: وقد يقع الغلط يسبب المادة. 

أقول: الغلط اما ان يكون فى مادة القياس ار فى صورته ار فيهما معا . 
اما الذى بسيب الادة فالذی ذكر منه فى الاول, هو الصادرة على الطلرب الاول» 
وهو ان يكرن الاصفر والاوسط شیتا واحدا ير عنه بلفظین مترادنین» كقرلك 
«الانسان بش وکل پشر ضحاكه ينتج «ان الانان ضسّاك». كالكبرى ههنا 
رالطلوب شئ واحد من جهة الممنى . 

قرله: ار كما تكون المقدمة اخفی من النتيجة او مثلها . 

اقول: ومن الفلط التملق بالمادة ان تكون المقدمة اخفی من النتيجة ؛ او 
مثلها . وحینشذ لا یکون تبيين النتیجة بالمقدمة اول من المکس مثال ما تکرن 
المقدمة اخفى. قرلك «هذا الشئ جوهر لانه جزء الجرهر . ركل ما هو جزه 
الجوهر نهر جرهر» ينتج دان الشئ كذا جرهر»: وهذا انما يصح بمد تصور 
الشن بجمیع اجزائه فان ذلك الشن اذا كان هو الابيض الذى هو جرهر من جهة 
موضوع البياض لا من جهة بياضه مع أن البياض جزء الابيض من جهد ائه أييضء٠‏ 
فيكون الابيض جوهرا من جهة محل البياض لا من جهة المحل والبياض » وحيندذ 
۷ یلزم من حمل الجوهر عل الجزئين أن يكرن البياض جوهرا الا اذا حمل على 
الشئ الجرهر من جميع الوجره. واما مثال ما تكون المكقدمة مساوید للنتيجة قولك 
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قرلده او تكون المقدمة كاذية . 

اقول: من جملد الغلط فى المادة ما يكرن يسبب كذب المقدمات فى 
أننسها لاشتباهها بالصادقة. فلا يلتفت البها العقل والا نالمقل لا يقبل الكاذب 
الا لمناسية بين الصادق رالکائب لاشتباه لفظی ار معنوى. ابا اللفظی. فقد يكون 
الاشتباه لنظ بلفظ اما يسبب اشتراك ار مجاز. رالاشتراك له اقسام؛ منها ما يقع 
بسبب نفس اللفظ الشترك, كقولك «الواجب لذاته ان كان موجودا غير سکن كان 
ممتنها , وان امکن كان ممككن العدم اذ كل سمکن الوجود سکن العدم. فالواجپ 
لذاته ممكن المدم». وجوابه: ان لفظ الامكان يشترك بين المام والخاص » 
رالراجب أنما هو ممكن بالمعنى العام وليس بممكن العدم بهذا الممنى فقط : بل هو 
اما واجب الرجود ار ممكن العدم ولا يمكن هالمشى الخاص ا ما ليس بسكن 
هذا المنى لا يلزم أن يكون ستتما » بل هو اما واجب ار ممتنع؛ ومثها ما يقع 
يسبب الالفاظ المتشابهة. كتولك «بعض المنقرش فرس وکل فرس حيوان» حتی 
پنشج عض المنقرش حیوان», وهو كاذب » فان الفرس ليس بصادق عل النقرش 
الا بالاشتباء اللفظى الجازی: ربنها ما ينع بسبب الالفاظ المشكله المجازية. 
کقولك «ان الباری تعال نور وکل نور محسوس» ينتج دان الباری تمال محسوس». 
ررجه الغلذ انما وقع لان واضع انلفظ وضع لفظ النور النور الحسی ثم استعمل فى 
الدرر المقل ایشا بطريق المجاز وفيه نظر: رمتها مما يكون يسبب هيئة اللفظ + 
كالقائل مثلا ۰ فاته على صيغة القاعل فقد يظن ان القبول قعل له؛ ومنها ما يكون 
ببب تصريف اللفظ » کترلك «ضرب زید » بالسکرن ؛ وحینشذ يجوز أن يكون زيد 
ضاريا ریجوز ان يكون مضرويا : وبتها ما يكون يسبب الوقف والابثداء , کفوله 
تمال وما یعلم تأویله الا اقه رالراسخون فى العلم» فان الوقف عل الله يوجب ان 
یکون الوار فى الراسخین للايتداء ‏ رميننذ ينحصر علم الشأويل فى الله تال 
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والوقف على الراسخین يرجب كينها للعطف رلا ينحصر علم التأويل فى اقه تعالى بل 
الراسخون يعلموته ایضا ؛ ومنها ما يكون يسبب تصريف الکنایات. كقرلك «کل ما 
يعلمه الحكيم . فهر كما يعلمد»؛ فیجرز ان یمود الضمير فى تملّمه الى الحكيم 
ريجرز ان یمود الى ما يعلّمه. وعوده الى الحكيم يقاير عرده الى ما يعلّمه فان 
الحكيم يعلم الحجر فيكرن حجرا . تتکذب التضية بخلاف عرده الى ما يعلمه؛ 
ومنها ما يكين پسبب السلف» فان حرف المطف يدل تارة على جميع الاجسزاء 
وأخری على جميع الصفاث. كقولك «الخمسه زوج رفرد». فان اريد به جميع 
الاجزاء واجتماعها كان حقا . اذ الخمسة حاصلة من عدد زوج هو اثنان رمن فرد 
هو التلائدء وان اريد به جميع الصفات. فهو كذب لامتناع صفة الزوجية رالفردید 
فی الخمسة. وهو الراد يقوله «السهروردى» داو شركيب»؛ راما اشتباءاللفظ 
پالعنی , فكقولهم «ان الاسم هو اخُسمَى». راذا حقق الحال سلّم ان اسم السماء 
قرل يتلفظ به ولیی السمی من السماء كذلك. والثار محرقة واسمها لا يحرق» 
راما الاشتباء العنوی فله اقسام رستأتی, 

قرله؛ وقد یقع الفلط يسيب تقدم السلوب , 

اقرل: من جملد النالطات ما يقع يسبب تقدم السلرب رتأخرها عل 
الجهات وتكثرها . ركذا الجهات فانه ليس كما يظن ان «ليس بالضرورة ليس کل 
اسان كاتبا» مسار لقرلنا «هالضرورة ئيس كل انسان کاتباه. وان الاول صادق 
على الممكن . كما فى المثان المذكورء والثانى یکذب عليه؛ رسوالب الجهات 
والسوالب الوصوفة بالجهات أذ كل واحد متهما مكان الآشر غلط ظاهر. فان 
السالبة الضرورية غير سالية الضرورة؛ ركذا السالبة الرجودية غير سالبة الوجود 
وكذا ساثر الجهات. وقد عرفت فيما تقدم اختلاف المنی عند نكثر السلوب, 
فان افرادها سلوب وازواجها اثبات فان سلب السلب ايجاب رقولنا «لا يلزم ان 
يكون المکن المام ار الخاص» لیس كقوكنا «یلزم ان لا يكون الذی هو الممتنع». 
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فان ما ليس ممکن قد يكون ضرورى الوجود » ار ضروری العدم بخلاف ما هر 
ممكن ان لا يكون !لخاص» فان ذلك بعيته ممكن الكون: اللهم الا ان يمنى بذلك 
الا مكان المام وهو ما ليس پستتع. فحيتئذ لا جقلب مرجية الى سائبة وسالبة 
ال مرجید. على ما عرفته فى مباحث الامكان. وائا جعلت السلوب اجزاء 
للمحمول ار الموضرع على ما قلنا وجملت القضايا كلها مرجبة ولا يستممل الزائد 
عل ذلك حتی لا تتكثر السلوب رااتراکیب اللنظية المرجبة. متأمل التالطات فان 
السلوب مغلطة جدا . 

قرله. وقد یتع الغلط يسيب السور . 

اقرل: قد يقع الفلط ببب أخذ «البمض السوری» مكان «البمسش 
الحقبقی»۰ كقرلهم «بعض الزنجی اسود »» فیجوز ان یکون اسنانه ويجوز ان یکرن 
بمض اشخاس الاتسان, فان أخذ احدهما مکان الآخر مظلط . ومن الفلط أن 
يزشذ سکم کل واحد مکان الكل المجموعى فانه لیس حکم قولنا «كل واحد من 
الئاس پشبعه رغيف» حكم قرلنا « کل الناس». پمتی الكل المجمرعي : «يشبمد 
رغیف خبزه, نان الاول صادق دون الثانی. وقد يقع الغلا بسیب ایهام المکس, 
کمن سکم ان «کل لون سواد ۷ء بناها على ما سمع ان «كل سراد لون»؛ وبثله من 
سمع ان «کل ما فى الجهة مرجود». فحکم ان دكل مرجود فی الجهة». ریناسبه 
قول القائل «الفلك متناه وکل متداء ينتهى ال خلا » او ملأ » فینتج دان القلك بنتهی 
ال خلا : ار ملأ». رالتلط جاء من ایهام المكس فى الکبری اذ الصادق «ان کل 
خلا . ار مل . متناء» ولا یلزم صدق عکسه؛ وهر «كل ستتاء ينتهى ال خلا :ار 
ملأ». رمن الغلط ما يكون بسبب تركيب الفصل؛ وهر الذى يصدق منصلا لا 
مركيا . كتولك «زيد طبیب وجيد» نتأخذ انه «طبيب جيد» نیکون الجيد صفه 
لاطبيب ويصدق على النقس الجوهرية وألقرة ايضا على سبيل التقصیل . قاذ! قبل أن 
«النفس جوهر بالقوة» على سببل الشركيب ٠‏ فهو كاذب لدلالته عل النقس بالنمل 
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غير جوهر ٠‏ ولیس كذا. رمن الغلط ما يكرن ببب تفصیل مركب. رهر الى 
يصدق مركيا لا مقصلا . كقولك «الخمة زوج وفرد » فيقول القائل «انها نيج وانها 
فرده. ومن الغلط ما يقع بسبب أخذ احد التلازمین بعينه أنه هو الآتخر. او زعم 
أن احبد المتلازمين ليس بينهما الا الصحية فحسب. کاستمداد الكتاية والضحك فى 
الانسان مع ان احدهما علد للآخر؛ رتقع هذه المنالطد كثيرا لمن لم برسخ قدمه فى 


العلوم فیاخذ مع الشئ مکان ما به الشن فلا ینبقی ان عنها. رعل هذا 
ييتنى كثير من الدور الناسد ۰ کتولهم «ان لم تكن الاهوة درن البشرة والبدوة دين 
الابوة» یلزم ان يكون كل واحد منهما متوقنا على الآخرء وهو دررء وذلك محال. 
وجوایهانهما يكرتان مما وسیننذ لا يلزم المحال. فان التوقف الممتنع اتما يكون اذا 
كان كل راحد منهما بالاخر لا مع الآخر, كما هر الواقع من سال التضایفین, 
فانه لو كان كل راسد منهما بالآخر لزم تقدم کل راحد متهما عل نفسه رعل 
المتقدم عليه » رليس الأمر كذا. واما الذى ظنّه بمض الملماء انه لا یمکن ان 
یکرن شینان كل راسد متهما مع الضر, لانه ان استفثی كل واحد منهما عن 
الآخر فيمكن وجود كل واحد منهما بدون الآخرء فلا يكون معا ران كان لكل 
واسد منهما مدخل فى وجود الآخرء فيلزم ترتف كل واحد منهما على الأنشر. 
نلا معية. وكذلك اذا كان احدهما علة للآخر فقط وهو منقرض بالمتضايفين» 
قانه لا يسكن وجرد كل منهما الا مع الآخر قهما معا قى العين والذهن. ودينا 
استثنى القائل من القاعدة التى هی ان الشیتین لا يتصوران يكون كل واد منهسا 
مع الآخر التضایفین من غير حجد مع عمربها لجميع الصور. ومن المفالطات ان 
ين الفائل قاعدة بحجه من الحجج ثم يستثنى عنها شینا مع استواء نسبد الحيّه 
اليه وال غيره مما يدخل تحت تلك القاعدة هالسوية من غير حجة . 

رهذا هو الشرض نی ايراد هذ المباحث رالارشاد الها لا القدح لیسلم 
مناطتان فى حجة راحدة وتطلع الياحث الطالب عل جراز ان یکون شبتان لكل 
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راحد مهما مدخلا فى وجود الآتغر. وحيتشذ لا يمكن وجودهما الا مع الممية 
وليس من شرط کل ما" له مدخل فى المليد التقدم والعلية مطلقا , وكذلك ليس 
من شرط وجوب الصحبة ان يكون لاحدهما مدخل فى العلية. 

غوله: رمما يوقع الغلط ان یزخذ مینی الأمر فی شئ معين عام. 

اقول: من جملة المفالطات أخذ لازم انشئ مكان ذلك الشئ وذئك مثل رل 
القائل «ان انسراد ائما كان جامما للبصر لانه لون»؛ فحينئذ نحکم أن «كل لرن 
جامع للبصر», حتى يتعدى الحكم الى غير السواد من البياض والحمرة وشهرهما : 
رما يناسب هذا أعطاء حكم الشن لللازم » اما بحيث یتمدی ال مشاركاته المامة. 
كقرلك «الانان حادث لكرنه جسما . وکل جسم حادث: فالائسان حادث». وهر 
خطا لجواز ان تکون عند الحدرث کرنه انسانا ار جا عنصريا . فلا یتمدی 
الحدرث ال جميع الاجسام. رهذا الجنس بستسله الفقهاء فيضيقون الحكم ال 
الأمر العام فيقولون «السركة لا يمكن بقائها لانها عرض»۰ فیلزم البياض والسواد 
والطعرم رالررایع رغیرها من الاعراض كذلك. وإذا فح هذا الباب فلك ان تقول 
«الحجر جساد» لانه موجرد او شئ. فيلزم منه أن كل مرجود ار شن جماد » وهر 
اهر ابطلان. 

قرله؛ رقد يقع الغلط بسیب أخذ ما هالفمل مكان ما بالقوة, 

اترل: من الفلط آخذ ما بالقعل مكان ما بالقرة. کقولهم «ان الهسرل 
بالقوة» فيلزم ان تكون ذاتها نفس القرة». فيحكم يسببه أن «الهبرل ممدومة» ؛ وهو 
غاط من جهد ان الهبولى بالقرة لا بالنسية الى ذاتها . بل ذلك بالنسية الى ما يقبلها 
من الصورة والاعراض وهی فى ذاتها جرهر رالقرة نفسها ليست بجوهر» فهى من 
حيث الجوهر حاصلة بالفعل. وان ترتف حصولها على علل؛ قليس من شرط كل 
ما حصل بالفمل أن لا يكون له علد رانا جمل قياسا ؛ فالغلط ناشن من عدم تقل 
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الارسط بكليته . كقولك «الهيرل ذات قوة وکل قوة عدمية فى ذانها »۰ ينتج دان 
الهبرل عدمية فى تاتها »۰ ومن القلط ما يكون سبب اعظاء ما هو معدرم احكام 
ما هر موجود . فته أذ ما بالقوة مکان ما هو بالفمل, کترل صاحب الجزء 
الذى لا يتجزء دلو كان الجسم التتاهي قابلا للقسمة الى غير النهاية لزم ان يكين 
ما لا يتناهى محصورا بين حاصرينه: وهو محال. ررجه الفط من ظنه ان 
القسمة الغير المتناحية فى الجسم حاصلد بالقمل ٠‏ وليس كذلك. اذ القسمة انما هي 
هالقرة فلا يلزم المحال. ومن الغلط اد ما بالذات مكان ما پالمرض او بالعكين . 
کنولهم «ان القاعد فى السفیتد الجارية متحرك وكل متحرك لا تبقى اجزائه كل 
منها عل مکان راحد»؛ ننتج الحال. رهر «التاعد فى السقينة كل منها عل 
مكان واحد ». وهو من پاب سره التأليف . 

قوله: وأخذ الاعتبارات الذهتية والمحمولات العقلية أمورا عينهة , 

اقول: من جملة المقالطات ما هو سيب الاعتبارات الذهنيه اذا أخذت 
عينية رائعة فى الخارج . وله اتسام: فسن ذلك قولهم ان الرجود رصف للماهيات 
واقع فى الاعبان , والوجود شید الى الماهية المتصفة به رلنسبة الوجود وجرد ٠‏ ثم 
للرجود نسب آخری. ولهذه النسية وجود ٠‏ وكذا ال غير النهاية. فيلزم اجساع 
سلسلة مرتبة مجتمعة معا الى غير النهاية, وهو محال. وجرايه: انا" أخذ 
الذهدى عينيا . وكذا قولهم: ان كذا ممتنع فى الاعيان وامتناعه أسر راقع فى 
الاعيان فيكون الموصوف بالامتناع راقما قى الاعيان. فالموصوف بالامتناع المرجود 
فى الشارج موجرد فى الخارج فا ممتئع فى الخارج موجرد فى الخارج. وجرايه ان 
الامتتاح اعتبار ذهتی لا هرید له فى الشارج. وسن ذلك تولهم: لو كان المدم 
متصررا لكان متميزا ركل ما هو كذا فهو موجرد فى الخارج. فينتج: لر كان 
المدم متصورا كان مرجردا فى الشارج. والتانی باطل. فکذا القدم. وجرايه: ان 
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تال المشرى ؛ اعنى التمیسز» ان كان متمیبزا قى الضارج قيشع المشرى. اذ 
التصور . وهر مقدم الصفری, لا یلزم ان يكون متمیزا فى الخارج ؛ وان كان هو 
متميزا فى الذهن صدقت القضيه ریکرن المتميّز المرضرع فى مقدم الكبرى أن كان 
هر الخارجی م يتكرر الارسط؛ وان کان الذهنى منعنا الكبرى. !ذ ليس قى كل 
متميز فى الذهن موجودا فى المین, اذ المتنمات, وكثير من الخهلات والاعتبارات 
الذمنية ؛ متسهزة فى الذهن ولیست موجودة فى الخارج. وهذه الفاللد كثيرة الرقوع 
فى العلوم. لا سیما فى كتب المتأخرين. ناحذرها . وكمن يسع ان الانسان کل 
فیظن أن کونه كليا أسر يحمل عليه لاتصافه فى الاعيان, رليس كذلك. اذ الكل 
لیس الا فى الذهن عل ما هو. 

ومن الغلط أخذ مثال الشئ مکانه , کمن حکم فى الصورة !لذهتية المأخرذة 
من الثار انها محرقد فى الذهن, اذ التار الخارجية محرقة؛ ومن الغلط أهذ حکم 
المله نحرها » كترلك «ان السمع واليصر یمللان بالحباة لا غير» ولیس كذلك؛ رائم 
يعللان بها مع الآلات البدنية , 

رانا أخذ جزء الملة علد لجزء الجملة . کترلك «ان الحجر الفلائی يرفعه 
الف رجل فرسخا »۰ فيظن السامع ان الواحد منهم يرفعه من السافد المذكورة بنسید 
الواحد من الالف . 

ومن الفلعط اخذ ما ليس يملة الكذب قى الخلف علة له. وهذا الفلط 
یکرن بسبب الفرض اذ الحال بما لزم من تفس الفرض لا مما لاجله الفرضه 
كقولهم فى انتناع الاهين؛ انهما لو وجد! وارجد احدهما حركة فى جسم والآخر 
سکونا وان لم يقع مقدررهما كان الجسم غير متحرك ولا سان وان رقع كان الجسم 
متحركا رساكنا مما » وهما محالان؛ وان وقع احد القدررین دون الآغرء كان 
الآغر عاجرا , والاقسام كلها باطند نالاله واحد . وسل النلط ان المحال اتما لزم 
من شرض اختلاف ایرادتهسا لا سن نفس وجرد الاهين أو كان لازما من المجسوع 


الق الارل EY‏ 


دون اجزائه لا يقال ان فرض خلق كل راحد منهما الحركة والسکرن سكن ٠‏ وتحن 
انما فرشتا المکن, فيقال: أن المسكن ریما امتتع يسبب من خارج من وجود مائع 
او مزاحمه*۹" شد فان السواد والبياض ممكن وجردهما فى الحل المعين عل 
الانفراد یخلاف اجتماعهما . فاته محال لتأدية الى محال وهو اجتماع الشدين. 

ومن المغالطات اثبات احد النتيشین لبطلان دليل نقيض التال , كقولهم: 
اذا بطلت ادلّه حدرث المالم ثبت قدمه. وحل الغلط أنه انما يلزم ذلك من ابطال 
تقیضه لا من ابطال دليل نقيضه , لجراز ان يكون النقيض صحيحا مع بطلان الدلیل 
وعجز الخصم عن ابطال الدليل غير دال عل بطلان دعواء وعدم الملم بحقيقة الشن 
لا يدل عل طلان ذلك الشن. 

قوله: واجراء طریق اللااولوية عند اختلاف النوع. 

أقول: من جملد الفالطات اجراء اللاارلرية مطلقا عند اختلاف الانواع» 
كما يقال دان الانسان ليس اولی پرجوب التنفس من السمك بمد اشتراکهما فى 
الحيوانية». وانسا يصح هذا اذا کانا من توغ واحد ران القتضی فبهما يكرن أمرا 
متفقا بالماهية. رکمن یترل: أن هرضا لا يقوم پمرض فانه ليس ثهام اهدهما 
بالآخر ارل من المکس . رانما يصح هذا عند اتفاق الشوع, رالا فائلاسة قائمة 
بالسطح دون الیکس مع عرضیتهما : واجراء هذا الطریق فى عام الاتناقات 
والحرکات غلط. کقرلهم: لیس زيد بالطرل ار بالسواد ارل من عمرو بعد 
اشتراكهما فى الانسانید. وحینئذ فلا يختص ذلك باحدهما درن الآخر؛ ولا یملم 
أن هاهتا اسپابا اتفاقیه غائيه عنا لا بد ران يجب او تمتتم بها امور ممكنة, كما 
ستبرهن عليها فيما بمد . وكذلك لا يجرى هذا فى النوع الرامد التفاوت 
بالكمال والتتص, اذ يعض اشخاصه ريما کان ارل پامر لكمالد ی ذاته ء وسياتي 
قیما بعد احرال هذا الكمال. 


سس مزا 
سا ماحم 
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قوله: وسا پرتع القلط فرض المتتع موجودا . 
اقرل: ومن جملة ما يوقع القلعط فرض الممتنع موجودا لیبتنی عليه ثبرت 

شین من جهة انتناعه» کمن احتج فى امتتاع الالاهین. أنه لر صح وجودهما 
وقرضنا اهدهما ارجد سركد قى جسم والآخر سکینا ان رقع القدود ان لزم 
اجتماع التقيضين ار احدهما دون الآغر كان الآخر عاجزا ار لا يقما . فیخلوا 
الجسم من الحركة والسکون, والكل محال. وجرابه: أن ا مسال لزم من فرض 
اختلاف ارادتهما لا من نفس وجود الالاهين. ار من المجموع. 

رقد يقع الغلط لد المبالات بالحيثيات ؛ رذلك کقول من یقول «کل ابيض 
داخل فی متهسوسه البماض وزید ابض . تيكون البماض داخلا فى مفهرمه 
وحتیقته»: رحل الغلط: ان البياض داشل فى مفهوم الابیض من حيث انه ايش 
لا من حميث اله انسان او حیوان او غير ذلك. ومیتثذ لا یمکن ثمدية الحكم ال 
ما تحت الابيض, 

قوله: رما يوقع الفلط تغيير الاصطلاح. 

اثرل: تفییر الاصطلاحات عند ورود النقيض عن الحل الذى اطلق فيه 
عند وقوع النفض دفما للنقض من الفالطات . كما يقال «ان ممائل الماثل سماثل» 
نان یلزم اذا كانت افماثله من جميع الوجوه راما اذا كانت الماثلة من وجه واد 
فیلزم ان تكرن المائله من ذلك الوجه » فان لم تتحد الجهد فلا تلزم الماللد. فائه 
يجوز ان یمائل ممائل شیتا بامر ویمائل غيره پامر آشر. واما تولهم دان الساوی 
للساری مساوه قانما یلزم اذا كانت الساواة من جمیع الوجوه فاما اذا كانت من 
جهد واحد: واختلنت جهد الساوا:. کالجسم الذى يساوى بطرله جسما وبعرضه 
آخر فساری الشئ من وجه لا يلزم ان پساری بشن ما الآخر من وجه آخر » ولا 
یجرز ان يقال ویدعی أن المساراة لا تطلق الا اذا كانت من جميع الوجرد. اذ يجوز 
أن يكون جسم اوی أنمر فى الطول دون العرض والسمق وغيرهما من الاعراض . 
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قوله : ومن ذلك أخذ العدم اثتابل مکان الشد . 

اقول: أذ المدم المقايل للوجود ضداً ء کسن أذ الشر ضدا للخير 
والظلمة ضداً للنور ولا شئ من التضادین يكرن عن مدأ واحد . فلا بد وان 
یکرن للشر والظلمة مدأ غير مدا الخير والثير» ويجب من هذا ان تكون الظلمة 
ذاتا تدبر الاشیاء . وحلّه أن الشر ليس سد الخهر ولا الظلمة النور. اد هما 
عدميان يقابلان الخير والدرر تقابل العدم والملكة. فلا يكين لهما هوية نی 
الخارج. راما الضدآن فوجودیان, وكذلك السکون الذى هر عدم مقابل اذ هو 
عدم الحركة قیما پتصور فيه الحرکد. اذا جمل ضدا للسركة والمسی, الذی هو 
عدم البصرء فيما من شانه ان يكون يميرا اذا أذ ضدا للبصر غلط . فان 
السجر لما لم يتصور فيه البصر فلا يُسمَى اعمى. 
قال الشيخ: 

والضابط فى ممرفة الاعدام: هر انا اذا اسستبقیدا الوضوع. 
كالجسم ار الانسان مثلا » ورقمنا عنه الملكة كالحركة والبصرء لا يحتاج الى وضع 
شئ آشر حتى يكون ساكنا او اعمی. بل كفى استبقاء الموضرع ورفع شین منه۱۳. 
فالمدم لا يحتاج ال عله بل علته عدم علد اللکد؛ فاذا أشذ ضدا , فيكون أمرا 
وجرديا . فيحتاج الى عله ریلزم منه أمور أخرى ويوقع الفلط . ومن اسماء الاعدام 
ما لا يشرط فيها امكان, كالقدوسيد والتفرد. فهى اسماء للسبلوب. ومنها ما لا 
يطرد فى نوج واحد » كالمرودية. وبنها ما باعتبار الامکان» كالاعمى والسكون. 
والاصطلاحات مختلفة. ومن ذلك أخذ الايجاب والسلب مكان العدم واللکد» مان 
الايجاب والسلب لا بخرج عنهما ۲۳ شن بخلاف المدم راللکد. فلك ان تقول «ان 
الحجر ليس ييصير»: ولا تقول «اته اعمی». 


5١‏ طه: عله 
۴ بشن شنو طه متهنا 


1 


1۰ شرح حكة الاشراق 


(43) ومما برتع الفلط اجراء اللفظ العام فى الواضم عل المانی المختلقة. 
فيؤخذ بعضها مکان بعض. رهذا وان كان مندرجا تحت الفلط النتشن من اشتباه 
اللقظ , الا انه کثیر الوقوع فخصصتاه پالذکر . والعام قد ذکرنا أله یضی بد ما لا 
تمتنع الشركة لذاته وقد یمنی به الستقرق» رهر کرن السکم على کل واحد واحد . 
والعام الاول لا لزم من صدقه واثباته. صدق الخاص واثباته ویلزم من كذيه ونفیه 
نفى الخاص رکذیه*۳ . والخاص الذی بازائه يلزم من صدقه صدق المام. رلا يلرم 
من کذبه کذب المام. والمام الثانى بمكس هذا . فانه يلزم من صدقه صدق 
الخاص المندرج فبه. كقرلك دكل ج ب» فيصدق «بمض ج ب» ايضاء وکذا كل 
شخص شخص من «ج»» ولا یلزم من كذيه كذب الشاص الذى فيه. راما 

خاصه, فلا يلزم من صدقه صدق هذا المام» ولكن يلزم من گذبه كذب هذا العام . 

(44) وسما يوقع الفلعط أخذ الماهية المركبة من اجزاء متشابهة تکلها سقيقة 
جزئها . وانما يصح هذا فیما وراء الشکل ریمض الكممات؛ فان قلّی الدائرة 
متشابهتان وحقيقتهما غير حقيقة الكل الذی هر الدائرة» ولا تشارکها الداترت۳ 
فى الحقيقة؛ «الاشان يحصل من راحد رراحد » ولا يتشارك الاثنان مع الواحد 
فى الحقيقة . 

اقول: <قرله» «الضابط فى معرفة» حقيقة «الاعدام» فى انها أمور وجودية 
او عدمید. انا اذا استبقینا موضوعا من المرشرعات کالجسم. ورفنا عنه الملكد. 
كالحركة ار البصر» لا يفتقر ال وضع شن آخر حتى يكون ساکنا او «اعمى». بل 
يكفينا ان نستبقى الموضوع وترفع عنه شيشا وعینشذ لا يفتقر العدم الى علد بل 
علته عدم علة الملكد. غاذا أخذنا السكون والعمی ضدين للحركة رالبصر كانا 
أمرين وجرديين ومحتاجان الى علتين ویلزم من ذلك أمور أخرى تؤدى الى الفلط, 


٩‏ پش؛ ش ؛ ذه كذب الضاص ونئيه 
٩‏ طه ل ولا تتشاركها الدائرة نی الحقيقة 


القسم الارل 5 


قاحذره. ومن اسماء الاعدام ما لا يشترط قیها الامكان. کالشدوسید. ای اند 
ليس بمادى » والتفرد بمعنى أنه ليس يكثير . فهما اسمان لهذين السلبين. فلهذا 
لا يشرط الامكان قى اسماء السلوب . 

قوله: ومنها ما لا يطرد فى الشرع الواحد » كالمرودية . 

اقول: يريد أن من أسماء الاعدام ما لا يرد فى الشوع الرامد» 
کاگرودید الذى معناه عدم اللحید الشامل الاسرط؛ وهو الذى لا پشترط فيه 
الامكان؛ اذ لبس من شانه مجئ اللحيه وااصبی الذى يشترط فيه الامكان فان 
الصبى الامرد مروديته عدم اللحية فيما من شأنه ان یکرن له لحية. فاما الاعدام 
التی بطرد تبها شرط الامکان, فهر کالعمی والسکون؛ هذا هو اصطلاح الشائین 
وريما اختلفت الاصطلاحات نی ذلك . 

قوله: ومن ذلك أخذ الایجاب والسلب مکان المدم والملكة . 

اترل: من جملة القالطات آغذ السلب مکان العدم, والايجاب مکان 
اللکد. رذلك ان الايجاب والسلب لا يخرج عنهما شن من الرجودات فان 
الواجب لذاته رجميع المکنات اما ان تکون موجردة, ار لا . واما العدم والملكة. 
غانه يخرج عنهما پیش الاشیاء اذ الحجر ليس يبصير . ولا يقال له انه «اعمی» , 

راعلم ان أَخذ اسم السلب مکنان المدم رأخذ جميع الاعدام عل وجه 
واحد غلط , فان الشائین المثبتين ان «الظلمد» انتفاء «النور» فیسا يكن عليه 
النور یقتصررن عل مجرد الدعری» ويقولون ان الهراء ليس بمظلم ولا مضئ بثاء 
عل ظنه انه غير قابل لشور. وحيشذ لا يسمّى مظلما. وهذا أن اخذه با 
هذاته , نهر غلط . فان الحكماء الاقدمين من اليرنائيين والرس وسائر سلاك الامم 
يزعمون ان ما ئيس بنور ولا نورائی نهو مظلم. بحيث لو یصور وجرد الخلا لكان 
مظلما فان قيل ان المرف لا سمی الهراء مظلما . قبل له ان كل سلیم البصر إذا 
فتح بصره وام ير فيما يقابل بصره شینا اطلق عليه اسم الظلمة سواء كان المقايل 
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هراءا او سائطا او ای شئ کان قبطل تمسكه یالعر. 

قوله: وسا يرقع الغلط اجراء اللفظ العام . 

أقول: من الغلط اجراء اللفظ العام فى مواضع متمددة عل المانی الختلند 
بحيث يزد بعضها مكان بعض؛ وهذا وان كان داخلا تحت الفلط الحاصل من 
اشتباه اللنظ الذى ذكرناء الا اا خصمشاء بالذكر فكشرة رقرعه ء كقرل القائل: 
الراجب اما ان يكون مسكنا . ار ممتتعا » واذ ليس مسمتتع فهو سمکن؛ وکل ممكن 
الکرن ممكن اللاكون فالراجب لذاته ممكن اللاكرن. وهو محال. وقد عرفت حلّه 
قينا تقدم. 

قرله: والعام قد ذكرنا اله يمنى به ما لا تمتنع*"" الشركة لذانه. 

اقرل؛ اما «المام» يطلق ويراد به ما لا تمتنع الشرکد لذاته؛ كما مر 
تنصيله فى المنطق؛ وقد يراد به الستشرق فى الحكم. وهو يكرن فى المحصورات 
الكلية. وهر کون الحكم على كل واحد واحد » کفولك «کل انسان حيران»: فان 
الحكم بالحهوان مستغرق لكل واحد راحبد من اقراد الانسان؛ والعام الاول. 
كالحيران مثلا , لا لزم من سدقه وائبائه صدق الشاص واثباته . كالانسان لمدم 
استلزام الضاص للمام لامکان وجرد الحهوان: کالفرس رغيره» بدون الانسان۱ 
ويلزم من نفى العام وكذيه کذب الخاص ونفيه: فان الاعم. کالحموان, لما كان 
جزما من الخاص » کالانسان مثلا ؛ غاذا انتفى الجزء وكذب انتفى الكل الذى هو 
الانسان وكذب: واما الخاص الذی بازائه فانه یلزم من صدقه صدق المام لکوند 
مستلزما للمام اذ هو جره له ولا یلزم من كذبه کذب العام اذ لا يلزم من انتفاء 
الكل انتتاء اجزامه عن الرجود . راما العام الثاتى, فائه بمکس المام الاول. فائه 
یلزم من صدقه صدق الشاص الندرج فیه. فانك اذا قلت «کل انسان حهوان 
المام» فیصدق «بسض الانسان حيوان الذى هو الخاص» ایضا . وكذلك یصدق كل 


6# يذه يملع 


15 


الم الامل ۳ 


شخص شخص من الانسان بانه حیوان؛ ولا یلزم من کذبه کذب الضاص الذی 
فيه فائه یکذب «كل حیوان انسان» مع صدق الخاص الندرج فيه » وهو «بمض 
الحیوان انسان». واما الخاص بالمشى الشانی. فعکس الشاص بالمشى الامل 
ايضا . نائه لا یلزم من صدق هذا الخاص بالمنی اثثانی صدق عامه يذلك المعنى . 
فائه لا یلزم من صدق بمض الحیران انسان الغاص صدق عامه وهو «كل حيوان 
انسان» اذ لا یلزم من صدق الجزئی صدق الكل ریلزم من کذب الخاص بالعنی 
الثانی کذب عامه؛ فانه اذا كذب «بمض الانسان حجر» وجب ان یکذب العام 
الذی بازانه » رهر «كل انسان حجر». 

ترله: ومما يوقع الفلط أخذ الاهید الرکبة من اجزاء . 

اقرل: من جملد الاغالیط اخذ الماهية المركبة من اجزاء متشابهة لکلها 
حقيقة جزثها , رلکن هذا انما يمع فى غير الشکل ریمض الکمیات + واما فى 
الشكل الذى هر من باب الكيف فان تطعتى الدائرة متشابهتان وحقيقتهما غير 
حتيقة الكل الذى هر الدائرة؛ واما فی بمض الكم؛ فلان الاثثين الذين هما من 
الکم المنفصل يحصل من واصد راحد مع ان الاتين غير مشارك لمواحد فى 
الحقيقة . 
قال الشیخ: 

الفصل الثانی 
فى بعض الضوابط وحل الشكوك 

(45) انه قد يظن ان المقدمة الثانيد تغنى عن التدمد الاول ولا يعلم انا 
وان علمنا أن كل اثنين زوج لم يندرج تحت" ما فی کم زيد بخصرصه بالقمل 
حتى يعلم انه زوج عند حکمنا بهذا . مالم لملم ائه اتشان بعلم آشرء اذ جهة 


۱ له - تمه 


دنل شرح حكمة الاضوانو 


الخصوص غير جهد العموم. وهذا الشك ينشئ من آشذ ما بالقوة مكان ما 
بالفعل, فانه لما رای ان موضوع القدمد الاول يندرج تحت موضرع للقدمة'*" 
الثانية بالقرة ظن انه یندرج بالنمل» فغلط . 

(46) رمما اشتهر من المغالطات قول القائل دان مجهولك اذا حصل فيم 
تمرف أله مطلريك 5» فلا بد من بقاء الجهل او وجود العلم به قبله حتى يعرف أنه 
هو. وهذا ایشا لزم من اهمال الوجود والحیثیات. فان الطلرب إن كان من 
جمیع الوجوه مجهرلا » | يطلب . ركذا ان كان معلرما من جمیع الوجره» بل هو 
معلوم من وجه مجهرل من وجه متخصص بما علمناه. وبهذا انما هر فى القضایا 
رالتصدیقات , فانا اذا طلبنا التصدیق فى قرلنا «العام هل هر ممکن 1» لم تطلب الا 
حکما تخمصا بهذه التصورات» فحسب . اما من سمع اسم الشین فحسب وطلب 
منهرمه. فقيل له ان هذا وضع بازاء معنی کذا, لا يحصل له العلم بمجرد السماع 
ان مطلريه هو" . وكذا من تصّور الشئ بلازم واحد . رام یشاهده فقد شك فى 
پمض الصفات, وان شرح له شارح. فاذا تيقن الانسان وجود طیر يقال له 
«تقيُس» وم يشاهده وطلب خصوصه: وهو لا يعلم الا جهة عمويها"" فيه 
كالطيرية . مثلا . لم يمكن*" لاحد ان يعرفه بحهث يعلم ان الصفات التى ذكرها 
الشارح هى لمطلىه وان ذلك مطلويه . الا ان يحصل عنده بضرب من التواتر من 
اشخاص ان الطائر ای نی له صفات كذ! وكا" . 

اقول: قد ظن بعض الناس ان المقدمة الشانید, رمی الکبری 
المقدمة الارل, وهی الصغرى؛ رصررة التیاس هکذا «ما فى کُم زيد اثنان». وهی 


۲ لي القدمة 

۳ له مهو 

36 ل ممع 

۴ يش شء طء يكن 


۲ پشد بره - يكنا 


القتسم اليل 5 
المقدمة الارل. والثانية «ركل اثنين زرج»: یتتج «سا فى کُم زيد زرج». ناذا 
كانت الصغرى مذكررة بالقمل دخلت تحت الكبرى بالثمل. فحصل الاندراج 
بالفمل. فاتتج القياس, راذا لم يذكر الصفری بالقمل. بل الکبری فقط؛ لم يحصل 
الاندراج بالفعل » بل بالقوة بابد الى علمنا . فلا يحصل الانتاج. فبقال: اذا 
علمت أن «كل این زوج». نالذی «فى کُم زید» أن ل تعلم انه «نرج»۰ بطل 
حكمك الكل ان «كل اثنين زیج». فان الذی «نی کم زيد اثنان» وهما «نوج», 
لاتا نقرل انا ران علمتا الكبرى. رهى «كل اثنين زرج» فلم يندرج فيه ما «فى كم 
زید » بخصرصه بالفعل ليلزم ان ما «فى کُم زيد زوج» عند حکسنا بهذه النتيجة. 
ما لم يعلم ان ما «نی كُمّ زيد اشان» بعلم آشر. أذ جهة «الخصوص» غير جهد 
«العموم». وهذا الشك انما نشا من أخذ مرضوع المقدمة الارل مندرجا تحت 
موضوع الثائيه بالقعل مع انها مندرجة بالقرة وهی غير مذکور:۱۳۳ رلو قلنا «ما فى 
کُم زید اشان وکل اشان زوج. فما فى کُم زيد زرج» فالصشرى دخلت تحت 
الکبری بالنمل. قاذا سُذفت الصغرى وسكمنا فى الکیری بان «كل اثتين ذوج» 
فيتناول آحاد الاثنين بالفعل وخصرصياتها بالقوة. فهى معلومة لنا من حيث انها 
بمزئيات الاين لا من حيث أنها حصاة ار غيرها؛ فان الخصرصيات تحتاج ال 
علم آخر. فالحاصلء ان منشا الفلط من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل. فانه لما 
طن ان موضوع الاول يندرج تحت موضوع الثانى حكم أن الاندراج بالنمل؛ فوقع 
القلط . 

قرله؛ وسا اشتهر من الغالطات قرل القائل ان مجهولك اذا حصل . 

اقول: من الاسئلة المنالطية على تحصيل المجهولات ما قيل أن المجهول اذا 
حصل للطالب فبماذا يعرف انه مر الطلوب. ان كان ذلك بعلم سابق. فهر تحصيل 
للحاصل , وذلك محال. ران لم يكن بعلم سابق استمر الجهل به فلم يكن معلوما » 


افاي جيه 
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101 شرع سكلة الاشران 


رفرض كذلك. رسل القلط: ان السوال انما حصل من اهمال الوجره والحيئيات. 
فان المطلوب ان كان مجهرلا من جميع الوجره فيمتنع طلبه. فان ما ليس للذهن به 
شمور لا ینکن التوجه اليه » وان کان بعلوسا من جمهع الوجوه فكلك أذ هر 
تحصيل الحاصل فيجب ان يكون المطذرب معلرما من وجه مجهرلا من وجه آخر» 
فیتخصص بما علمناه كما يطلب عتد ابقاء معلرم الذات مجهول الکان. فنحن 
نطلبه من الوجه الجهرل دون المعلرم ولا تسلّم ان الجهول ممتنع طلبهء فانه ائما 
يمتنع طليه اذا لم پقترن به الوجه المعلوم؛ فاما اذا حصل فيملم بالتخصيص العلرم 
أنه مملوبا ؛ ركذا اذا طلبنا «هل العالم ممكن 5ه لم تطلب الا حكما وضع بازاء 
المعنى الفلائى . متخصصا بتصور العام والامكان فقط. اما اذا سمع سامع اسم 
الشئ فقط رطلب منهومه فقيل له أن هذا الاسم وضع فانه لا تحصيل له العلم هه 
بمجرد السماع ان مطلريه هو ذلك؛ وكذا ان تصور الطالب شينا من الاشياء بلازم 
واحد دون مشاهداته. فهو شاك فی بعض الصفات. وان شرح له شارح ذلك الشئ, 
كما اذا تهقنا وجود طير يُسمى «تُقئّس» فى بعض جزاير اليسر رال نشاهده وطلينا 
اخصرصه ونحن لا تعلمه الا من جهة عمومه» كالطيرية؛ نیس لاحد أن يعرقة'"؟ 
أن الصفات التى ذكرها الشارح هى المطلرية؛ وان ذلك مطلربه الا اذا حصل عنده 
بالثواتر من الاشخاص الكثيرة ان ذلك الطائر الذى يُسمَى «ثقئي» له صفات 
متعددة من شأنها کیت وكيث, 
تال الشیخ: 7 
قاعدة دفى القومات للشئ>» 
(47) لا يجوز أن یکین للشن مقومات لوجوده*" مختلفة لحقیقعه عل 


٩‏ دنه پبرنه 


۲ یش ش1 طه - لوچوده. می: + الوجرده 3 طا + لمقیقته 


الق الایل o‏ 


سبيل البدل» ولا يتصور أن يكون لماهيته مقونات مختلفة على سبيل البدل"*۰۲ اذ 
تختلف الماهية يكل واحد منها : ولکن يجرز ان يكرن للشئ مقوسات مختلند 
لرجوده على سبيل البدل. فمن اراد اثبات تجریز البدل لمقرم. فلیبین انه ليس 
متوبا للماههة ارلا ويحتاط حتى لا تكون العله ما يعم المأخرذات عللا مختلفة. 
فیستقل الأمر العام بالعلية دونها . ولا يتمشى دعوى التعدد . 

اقول: القرم للشن . وهو الذى لا يوجد الشن بدرنه ينقسم الى ما يكون 
جزبا من الشئ . کالحبراید والناطقية للانسانية, وال ما لا يكون جزءا من الشین, 
يل يكين رجرده فى المین هر مرقوفا على وجوده ٠‏ ككون الصورة البسرمية مقومة 
لوجود الهیرل بمعنی انها لا ترجد بدون الصورة لا انها مقومة لسقيقتها . والا لما 
امكن تمقل الهبو بدون الصررة رليس كذلك. 

رقد زعم الشيخ انه لا يجوز ان يكون للشن مقرماث مختلفة لماهيته 
وحقيقته على سبهل البدل بحيث تكون الناطقية مع الحيوائية مقومين لحقيقة 
الانسائية, وثارة أخرى تكون الصاهلية مها مقوبد لها . فان الماهيد تختلف يكل 
واحد منهما فيكون مع الناطقية انسانية ومع الماهلية فرسية. والتقدير انها شئ 
راحد . ويجرز ان يكون للشن الراسد مقرمات مختلند لرجوده على سبيل البدل. 


فان الماد الراحدة اذا لحقها صورة انسانية رجدت المادة فى الاعیان» وان وجدت 
غیها صورة الناهقية ار غیرها من الصور قوست وجود تلك المادة مى الشارج. فاذا 


اراد الاتسان اثبات البدل القوم فیجب عليه اولا ان بين اثه ليس مقونا للماهید 
ویستاط فى ذلك حتی لا تکون العلة المقومة لرجودها تعم المأخرذات عذلا مختلفه , 
محینشذ یستقل ذلك الأمر العام بالملید دونها ولا یتمشی دعوی التعدد ؛ فان القرم 
الراحد ربما جمع الكل . کالخاتم الذی قد يكون من الذهب ار النضة او النحاس. 
وغيرها . ركذا الحلقد الذهبية رالتحاسية فلیس الداخل فى حد الخاتم ار حلقد 


۰۳ ط؛ - ولا پنسور.., البدل . س + لا یتصور... البدل 
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لسلا شرح سکمد الاشران 


الذهب ار الفشد ار غیرهما . بل ما يجممهما . وهر کونه جسما من حالة كذا وكذا . 


قال الشیخ: 
قاعدة <فى القاعدة الکلیه 

(48) واعلم ان القاعدة الكلية لوجوب شن على شن بیطلها عدم ذلك 
الشن فى جزنى رامد والقاعدة الكلية لامتتاع شئ على شئ یطلها رجود ذلك 
الشن فى جزء واحد . کمن حکم ان «كل ج بالضرورة ب» فوجد «چ» واحدا 
ليس «به تنتقض به انقاعدة انكليد*". وكذا من حكم دانه ممتنم ان یکرن کل 
ج با فرجد «ج سر ب»» نتنتقش قاعدته. ومن حكم دان کل ج ب 
بالامكان». لا بطل هذه القاعدة وجرد او عدم. ومن ادعى امکان شئ کل عل 
كل آخر. مثل دالبائية» عل «الجيم». كناء ان يجد جزثئها راحدا منه هو «ب» 
وجرئیا آغر ليس بدب»: فیمرف أنه لا يمتنع على الطبيمة «الجيمية» الكلية 
«البائية», رالا ما اتصف من اشخاصها واحد بها . ولا یجب ؛ والا ما ثمرى جمزئى 
راحد مھا والطبیمد اللسيطة اذا كان لها جنس ذهتی» كما سنذکر»» پنکن عل 
جنسها فى الذهن ان يكون هی او قسيما لها ای متخمصا پفصل اعدهما 
کاللونید. فانها لطبيعتها ممكتد ان تكون سوادا ار يياضا. ای لا مانع لها فى 
الذهن عن تخصصها یاحدهما ۰ رفی الاعمان لا یتصور, اذ لا لوئية مستقلة فى 
الاعیان لیمکن لحرق خصوص بياضية رسرادية بها ؛ كما ستذکره. فمکن على 
کل اللرن ما لا يمكن عل کل لرن. والطبیعة النوعية» کالاتسانید؛ یمن عل 
نرعها سائر ما يتخصص به اشخاصها ويمكن على كل راحد واحد ایضا ؛ مغل 
السراد والبياض والطرل والقصر وان اع » فانما يكون لأمر من خارج . 

اقول: المحمول الراحد اذا كان محمرلاعل طبيعة كلية بالضرورة وجب ان 


"0١‏ ال الكلية 
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التسم الاو 3 


يكون محولا بالشرورة عل كل واحد واحد من جزئياته بها؟*؟ لمشاركة الكل فى 
تلك الطبيعة. قاذا وجدنا جزثيا واحدا غير محمول عليه بالضرورة تحيشذ لا 
يكون الحمل على تلك الطبيعة الكلية بالوجوب. فيصدق قوله: اتا اذا قلنا «کل ج 
بالضرورة ب» فرجد <نا» «جيما راحدا ليس بب». تحتض به القاعدة. ومنه یعلم 
أن القاعدة الكليد”*؟ لامتناح شن على شئ يطل لوجوده فى جزثئى راسد له : اذ 
رجوده فى جزئی واحد له یدل على أن الطبيعة «اليائية» ليست محمولة على الطبيعة 
«الجيمية» بالانتاع؛ والا لما امكن وجود فرد من «ب» محمولا عل جه 
بالايجاب؛ ولیه اشار بقوله: «ركذا من حكم انه ممتنع ان یکون كل ج ب 
فوجد جیما واحدا هو پ . تنتقض قاعدته». 

اما قاعدة الامکان الکلید, فلا بیطلها وجود ولا عدمء اذ امکان الشین 
للشن معناه أن وجوده له لا يكرن ضروریا ولا عدمه» فیجوذ رجوده له ولا رجوده؛ 
واليه اشار يفوله: ومن حکم «أن كل ج ب بالامکان» لا بيطل هذه القاعدة رجود 
ار عدم؛ ومن ادعى امكان شن كل عل کل آخر. مثل «البائية» عل دالجیم»: 
کفاه أن يجد جریا واحدا مثه؛ هو «ب» وجزئيا آخر ليس يدب». فيمرف انه 
۷ پشتع على الطبيعة «الجيمية» الکلید «البانية»: والا ما اتصف راسد سن 
اشخاصها بها؛ ولا يجب ايضا رالا ما تعرى جزئى واحد من الاتصاف بها. 
كالكتابد بالنسبة الى الانسان, فاه یکفینا فى امكان الكتايد له اتصاف فرد من 
افرادها بها » كزيد » وسلبها عن آشر. هو عمرو. ليست ممتئعة عليه؛ والا لما 
وجدت فى زيد رلا واجبة رالا لا سليت من عمرو . 

قرله: والطبيعة البسيطة آذا كان لها جنس ذهنى. 

أقول: الطييعة البسيطة. کالسواد مثلا ؛ اذا كان لها جنس ذهنی, كاللون 


۲ سيه نیا 
۳ انيه ب وین ... الکلید 


1۹۰ شرح حكمة الاشراق 
المقول على السراد والبياض رغیرهما من الالوان» غانه يمكن على جنس تلك 
الطبيعة فى الذهن ان يتخصص باحد تلك الطبایم» مثلا ان تخصصت يقاضية 
البصر فيكدون سوادا . ار بتفريفه فیکون بیاضا . التسيم للسراد ؛ فان اللونية 
بطبيمتها يمكن أن تكرن سرادا , ار بياضا ء ار غيرهما من الالوان. ممن انه لا 
مانع لها عن تخصصها بالسراد . ار البياض » ار الحمرة فى الذهن دين المين. اذ 
۷ لرنبة عماصلة فى الاعیان عل سبيل الاستقلال حشی يمكن ان تلحفها 
خصوصياث بياضهة رسرادید رغيرهما بها . على ما سیاتی تفصيله . رحينئذ يكن 
عل كل لرن ما لا يمكن عل كل راسد من الالران عل ما عرفته. 

راما اللبیمد الدرعية. كالانسائهة مشلا » یمکن على نرعها سائر ما 
يتخصص به اشخاصها من الالران والاشكال والمقادير وغيرها . ريدكن عل كل 
راحد واحد من اشخاصها مثل ذلك ایضا ؛ ران انع عل بم الاشخاص بعض 
الاعراض» كسراد . ار بياض ٠‏ او طول او قصرء فلمانع خارجی لا لذاته . 
قال الشيخ» 


قاعدة واعتذار 
(49) انما اقتصرنا فى هذا الكتاب على هذا القدر اعتسادا على الکتب 
الستّنه فى هذا الملم. الذي هر النطق» واکثرنا فى المغالطات ليتدرب الباحث 
بها . فان الباحث جذ القللا فى حجج طرائف الناس وفرقهم اکشر مسا یجید 
الصحیح. فلا يكرن اتفاعه فى التنبيه على مراتع؛*؟ الفلط اقل من انتفاعه بمعرفد 
شرابط ما هر حق. ولا كان السلب وجوديا من وجه ما من حيث هو" نفی فی 
الذهن وحکم عقل؛ وليس التصديق هر النسبة الايجابية النى يقطمها السلب 


۲ طه هه س: مرا 


ل 


القتسم لايك لدأ 


فحسب. فان التصديق بعد السلب باق . فالتسبة التصديقية الياقية عند السلب 
غير النسبة الايجابية المشهورة. قالسلب هر حكم وجردى. ای له وجود فی 
الذهن وان كان قاطما لايجاب آخر. ثم وجدنا الامتناع مقنيا عن ذكر السلب 
الضرورى . والوجوب متا عن ذكر السلب المنتتع . والامكان ايجايه وسلید سوه : 
وکانت الثرکیبات المکند غير محصورة: اقتصرنا على ذكر الرجب فى هذا المختصر 
فيه اسر آخر. رلا كان فى الملوم الحقيقية الطلرب أمرا يقينها . وکان 
المطلن الذى لم تذكر فيه جهد لم يتنارل من الممكن ما لا يقع ابدا . قائا لا نقرل 
«کل ج ب مطلقا» اذا ثم يقع يمضه ابدا ‏ ثل قولنا «کل انسان کاثب بالقعل». 

فالمطلق العام فى الحیطد لا يطّرد الا فى الضرورياث السته المشهررة فى 
الكتب , ولکل واحد ضرورة يجهة ما تتمرض لها ولا فائدة فی المطلق والممكن 
العام اعم منه واشد اطرادا واطلاقا . فان الطلق العام یتعین وقوعه وقتا ما » وهو 
مشمر بضرورة ما فى المحيطة درن الممكن المام. قاذا عرضنا أمرا هاما او جهد 
عامد فكفانا الامكان المام. فلا ساجة بنا الى الاطلاق الط ولا يطلب فى عام 
ما سال يعض موشوعه بعضا غير معين الا فى مسرض لقض» حذئناء ذكر 
البعضياث المهملة . وكا" ليس يحتاج الناظر فى كل مطلب من المطالب العلمية 
الى رد السياق الثائى والثالث الى الاول بعد ان عرف ضابطه فى موضع راحد ٠‏ 
ركذلك لا يحتاج الى ادراج السلوب رتمميم البعشبات فى جميم المراضع بعد ان 
عرف الضابط . 
ال الشيخ»: 

«قاعدة: فى هدم قاعدة الشائین فى العکس» 
(50) واعلم ان الشاتین بترا العکس بالافتراض والخلف. والخلف ایشا 
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فى المكس ييتنى عل الانتراض . 

نشول داذا کان لا شن من ج ب بالضرورة. فلا شئ من ب ج كذا» 
والا يصح «بمض ب ج» فنفرضه شيشا معيذا رليكن هو «ده. فدد» يكين هو 
«ب» رهر «ج»: فشئ ممأ يوصف بدج» يرصف بدب». وقد قبل: «لا شن من 
ج ب بالضرررة». ثم الموجبة الكلية والجزئية يثبترن عكسبهما بالافتراش وقد 
پبتنهما پالخلف, والخلف ييتنى تارة أخرى عل الافتراض . ان الخلف نیهما 
ایتناژه على عكس السالبه: رفی السالبة لا بد من الافشراش, على ما ذکرناه. 
والافدراض بعينه هو الشكل الثالث. اذ يطلبون شيشا يحمل عليه «الجيمية» 
ردالبائية». مثلا . ثم یثبتون الشکل الثالث برده الى الاول بالعکس : فيدور البهان. 
ويلزم منه مین الشئ بمأ مبين به. ثم الخلف فى المکس استعماله غير مطبوع ٠‏ 
نان الخلف من القياسات المركبة. ومن لم يمرف القياسات واستنشاجها . اذ کنته 
سلامة الفريحة نى معرفة صحد قياسية فليقنع بذلك فى جميع المطالب العلمية, فلا 
بحناج الى تطويل فى قياس الخلف. ولت انكر ان الانسان ينتفع باللف ريعرف 
صحته وان لم یمرف"' كونه مركبا من تهاسین. اقشراتى واستثنائى , وم يطّلع عل 
تفاصيل احكامه. وان الخلف يعرف منه ريتبيّن به صسة المکرس الى ذكررها , 
ولكن عن التطريل فى مثل هذه الاشهاء استغناء . 

ثم أن الخلف غير كاف فى أن يتبين أن هذا هر المكس ۷ غير فان من 
ادعى انه داذا كان لا شی من ج ب بالضرورة», فانه یتمکی «بالضرورة ليس 
بعض ب ج»٠‏ رالا «فكل ب چ»۰ فيفرض الموصوف بدالجيمهة» من إلياء أنه دال 
على با عرفته. فیلزم أن یکرن «شن من الجيم ب» رقد قلنا «بالضرورة لا شن 
من ج ب», هذا محال. فصسّة المكس مكنذا بهذا البيان لا يدل على انه هر 
المكس . راثا كان الشلف وعدء غبر كاف رامکن أن يتبين دونه صحد المكس, 


۷ له - يمرك 


القسم الال r‏ 


كما بينا. فلا يكون به بأس. وكذا بياتنا للشكلين دون الحاجة ال المكس 
والخلف . 

(51) ولیس لمدعى ان يقسول: ان الخلف الورد فى المكى لیس بقیانی . 
وان من عرف الثهاس والخلف عرف انه قیاس, الا ان المکسی خلفه بیتنی على 
قباس استثنائى واقترانی شرطی ايضا. فان مطلوشا فهه شرطی۰۲ وهر قوثا 
«كلما كان لا شئ من ج بء فلا شئ من ب ج». رصورته أن تقول دان مح لا 
شن من ج ب وا بسح لاشن من ب ج» فیمح بعض ب ج». فالجسلة الاول هی 
المقدم . والتال هو قولنا «فيصح بعض ب ج». فنأخذه وتجمله مقدما فى مقدمة 
آخری فنقرل «رکلسا يصح بعض ب ج٠‏ فيصح بعض ج ب». ولقرنه بالمقدمة 
الاول ‏ فينتج «أنه أن مسح لا شین سن ج ب ول پمیح لا شین من ب بج . فيص 
بعض ج ب». ركان التماس اقترانیا من متصلتين فاتحذف الحد الارسط؛ ثم 
يستثنى بعد هذا نقيض الثالى عل ما عرفت. والفدمد الثانية . ران كانت مرکبه 
من بعضيتين حملتين كلية لان عسرم الشرطيات ليس بالاعداد بل بالارضاع 
والارقات. راذا كان كسا ذكرنا ‏ فيكون الخلف فى المكس مذكررا غهر تام 
الصررة » فتبنى القباسات على حجح لا يتم كينها حجة الا بها ٠‏ بل الصواب ان 
يقال «الاشكال لا تحتاج فى اثبات صحتها الا الى تبيه ار" اخطار بالبال». 
والضرابط القلیلد الجامعد خير من الكثيرة المحرجة الى تکلفات واعتذارات واهية. 

اقرل: المطلوب فى الملرم الحقيقيد انما هى الأمرر الكلية درن الجسزئبه 
البمشید الهملد . واما الجزتبات البمشية الممينة, فقد تطلب احوالها فى العلرم. 
كقولك «مجدد الجهات لا ينحرف ولا يتحرك عل الاستقامة وواجب الرجرد واحد 
رالصادر الأول وهو المقل الأول لا كثرة فيه». واشال ذلك. فلذلك حذفنا 
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البعضيات الهملد راقتصرنا على الأمور الكلية المحيطة واليسنمات المعينة. رلا 
يحتاج الناظر فى العلوم ان يرد السیاق الثاتى. اعنی الشكل الثانى والالث » فى 
كل مطلب من المطالب العلمية الى السياق الاول وهو الشككل الاول, بعد أن عرف 
ضابط ارد وكيفيته مرة واحدة قى موضع واحد : وكذلك لا يحتاج فى بیان ادراج 
السلوب وجملها اجزاء من المحسول وتعميم البعضيات وجملها محیطات فى كل 
موضع من المواضع بعد ان عرفث الضابط الكل فى مرضع واحد . 

قرله: راعلم ان الشائین ثيتوا المکس بالافتراض والخلف . 

اقول: ان جماعد الشانین بنرا المكس الستری بالافتراض والخلف؛ 
والخلف پینی عل الافتراض فى العکس ایضا . ويهان ذلك ان السالبة الضريرية 
الكلية تبتنى بالافتراض, والوجبد الكلية والجزتبد يبثنون عكسها بالافتراق. رقد 
يثبتونهما بالخلف والخلف ييتنى تارة أشرى على الافتراض . فانك !ذا قلت «لا شین 
من ج ب بالضرورة» فيتمكس الى «لا شئ من ب ج كذا بالشرورة». والا لصدق 
نقيضه ‏ وهر «بعض ب جلاء فللفرض ذلك البعض ردب» الذى هر «ج» شينا سمینا 
رليكن «د». قدد» هو «به وهر «ج» ایضا » «فیعض ب ج» ویتمکس ال «پمض 
ولا کانت المرجية الكلية والجزتية ثبين عکسهما الافتراض رالخلف ركان الغلف 
یتبی على الانتراض, اذا الخلف فى الرجبد الكلية والجزئية یتتی على عکس 
السالبة التى لا بد فى بیان عكسها من الافتراض» عل ما عرفته. والافتراض 
بعينه هو عبارة عن الشكل الثالك الذى «نیه الحد» الاوسط موضوع فى المتدمتين 
رهم يطلبون شيتا يحمل عليه دالجيسية» ووالبائية»: رهی «الدالية» مغلا . ثم 
يرجعون فى بهان الشكل الثالث فى رده الى الاول هالمكس . والحاصل انهم يثبترن 
المکس بالافتراض والاتتراض پالخلف. فيدرر البيان وحینثذ يلزم تببين الشن بما 
يتبين به ه وهو محال . 

فاذا قلت «بعض ج ب» وادعی انمكاسها ال «بمض ب ج» والا «فلا 


اتف الارل e‏ 


شی سن ب ج فلا شئ من ج به وكان «بمض ج ب». هذا خلف؛ فان منع 
عكس «لا شن من ب ج» الى «لا شن من ج ب». يقول «ان لم يصدق صدق 
بعض ج ب ونفرض البعض د فهر ج و ب» فبعض ج ب ١‏ فیعض ب چه. قیقول 
الخصم هذا بمينه دعوى ان الرجبة الجزئید تمكس موجبة جزئید. وذکرت بهانا 
آخر لها » ثثبت عکی الوجبه الجسزئية مما ييتنى على عك س السالية الكلية 
الضرورية . 

ثم ثبت صحد عكس السالبة يمك الجزثية المرجية؛ ثم استعمال الخلف 
فى المكس غير مطبوع , فان الخلف من الاقیسد المركبة؛ رمن لم يعرف اصل 
القياس راستنتاجها كيف يعرف المركبة؟ وان كنته سلامد القريحة فى معرفة صحّة 
قياسيته ثيجب الاکتفاه »ه فى جميع الطالب الملمية. رحمشذ لا يفتقر ال 
التطويل فى قياس الخلف عل انه لا ينكر ان الماقل ينتفع بقماس الغلف ريعرف 
صحته مجملا » وان کان ۷ يعرف انه مركب من قياسين , أسدهما اقترانى رالثانى 
استتبانی . ران لم يطلع عل تفاصيل احكامه. وان الخلف يعرف صحته ریتبین به 
ممه المكوس من المستوى رالثقیض الا أن لنا عن هذه التطريلات الثى ذکروها 
«المشازين» متدوسة بالضرابط القليلة المذكورة فى هذا الکتاب؛ التى مراده من 
الاشارة الى ترك التطريل والاقتصار على ما فى هذا الكتاب من الضوابط الكافية 
فى جميع الطالب العلمية. 

واعلم ان الخلف الستسل فى المكوس غير كاف فى بیان ان هذا هو 
المکس . فان المدعى اذا ادعی «انه لا شن من ج ب بالضرررة» يجب ان يمكس 
«بالضرورة ليس بعض ب ج». الا لصدق نقيضهء وهو «کل ب ج». ثم ترض 
الموصوف بالجيمية من اليائية «دں على ما عرفت تقريره؛ وحينئذ يلرم أن يككون 
«شئ من ج ب» وكان فى الاصل «لا شن من ج ب بالضرورة». هذا خلف. 
فصسّه هذا المكى بالبيان المذكور لا تدل على انه هر المکس راتما يصح هذا وان 
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م يكن عكسا لجواز ان يكون لازما من اللوازم النى له؛ راذا لم يكن الخلف رحده 
کافیا نی البیان وامكن بیان صحة المكس دونه كما باه هاهنا . قلا حاجة اليه 
وان كان لا بأس بهء وكذئك يمكتنا بيان الشكل الثانى «الثالث بالبيان المد کور من 
غير حاجد الى الدكس والخلف. ولا يقال ان الخلف المذكور فى الىك ليس 
بتهاس فان من عرف حقيقة القياس والخلف سم لا محالة أنه قباس مركب من 
قياسين اقثرانى واستثنائی, الا ان المکس خلفه ييتنى عل قماس استثنائی واقثراني 
شرطی, اذ مطلوتا فيه شرطى ایضا . قانك اذا قلت «كلما كان لا شئ من ج 
بء فلا شئ من ب جه المكس ٠‏ رصودة القياس ان تقول هكذا دان صح أن لا 
شی من ج ب وم یصح لا شی من ب ج ٠‏ فيصم بعض ب ج» الذي هر نقيض 
المكس هذه الجملة الاول هى مقدمة الشرطية ؛ وتاليها هو ترلنا «نيصح بعض ب 
ج» ثم ناخذه ونجعله مقدما فى مقدمد أخرى شرطية, فتقول «ركلما مح بعض 
ب ج صح بعض ج ب». ناذا قرنا هذا التالى بالقدم الاول انتج القياس انه «ان 
صح لا شین سن ج ب وام يصح لا شین من ب ج ؛ نیصح بمض ج بء؛ رکان 
القياس اقترانيا مركبا من متصلتين يحذف الحد الارسط مهما ثم پستتنی بعد 
ذلك نقبض التالى ینتج نقيض المقدم وهر «لكن لا شی من ب ج حق ربعض چ ب 
سق », وهر المطلوب . 

والمقدمة الثائية؛ ران کانت مرکبة من بعضيتين حملتين. فهي كلية اذ 
عموم الشرطيات؛ عل ما عرفت: لمس بعسرم الاعداد بل يمسوم الارضاع 
رالارقات. راذا عرفت التفصمل» عرفت ان الخلف ال مذكرر فى المكوس غير ثام 
الصورة فتكون الاقيسة مبئية على حجج لا يتم كونها حجة الا بها وهر فاسد - 
فالحق أن يقال ان الشكل الارل يبن بذاته وياقى الاشكال لا تفتقر فى اثبات 
صحتها وبيائها الا الى تنبيه واخطار بالبال نقط . والضرابط القليلة الجامعة خير 
من الضرابط الكثيرة الخرجد الى التكتلات الباردة الكثيرة المسرجة الى التكفلات 
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. والاعتذارات الراهيد‎ 
قال الشيخ,‎ 
الفصل الثالث‎ 
فى بعض الحكومات فى نُكت اشراقية‎ 
رالنظر فى بعش القراعد ليعرف فيها الحق ريجرى ايشا مجرى الامثلة‎ 
لیمض المقالطات. وإنقدم عل ذلك مقدمد يصطلح غبها عل بعض الاشياء ليكين‎ 
ترطعة الى المتصرد‎ 


مقدمة 

(52) هی ان كل شئ له وجود فى خارج الذهن. فاما ان یکون حالاً فى 
غير شائما فيه بالكلية ونسبية «الهيئة»: ار ليس حالاً فی غيره عل سبيل 
الشروع بالكلية ونسميه «جوهرا». ولا يحتاج فى تعريف الهيئة بالتقييد بقرلنا «لا 
كجزء منه» ٠‏ فان الجزه لا يشيع فى الكل . واما اللوثية والجوهرية وامثالهما ليست 
باجزاء عل قاعدة الاشراق, على ما سنذكرء. فلا يحتاج ال التقييد به 
والاحتراز عنه: ممقهوم الجوهر رالهيئة معنى عام . 

(53) واعلم ان الهيئة لما كانت فى المحل ؛ فنی نفسها افتقار ال الشیرع 
فيه فیبقی الانتقار یقانها فلا يتصور ان تقوم بنفسها ولا أن تتقل. فائها عند 
النقل تستفل پالحرکد رالجهات رالوجود : فیلزبها ابعاد لاند. فهى جسم لا هیند. 
والجسم هر جرهر يصح ان يكون مقصودا بالاشارة , وظاهر أنه لا يخلو عن طول 
وعرض رعمق ما والهيئة ليس فيها شن من ذلك؛ فهما متبایتان. والاجسام لما 
تشاركت فى الجسسية والجرهرید۲۳ وقارقت فى السواد وابماض : فهما زائدان على 


۳ طه - والببرهرية 
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الجسمية والجرهرية. قهما متبايتان"" . 
أقول: يريد أن ین فى هذا «النصل» الفالشات الواقعه فى حجج 


المحصلين في العلوم الحتيقید وقدم على ذلك «مقدمد». وهی أن كل مرجود له فی 
الخارج وجرد حتی یخرج عنه الرجود الذهنى ء وكان مع ذلك ممكن الرجرد ليضرج 
عنه الواجب لذاته. واما ان لا يكون قى موضرع رحو الجرهر؛ ار فى موضوع 
وهو العرض. ویریدرن بالوضرع المحل التقوم بذاته الترم لا يحلّه. وكل ما كان 
فی شئ بهذه الصف فهر دعرض». رالا فهر «چوهر»» سراء كان غير حال بالکلید 
كالمجردات والاجسام. ار حل؛ ولكن لا يكين !لمحل متقوما بذاته مقوما للحال. 
كالهيولى والصورة. فانیما جوهران عند المشائين ريخالنهم صاحب الاشراق قى 
ذلك. ويضون بقرلهم «فى مرضرع» ان الشئ اذا حل فى شن ركان الحال سیبا 
لرجود المحل فيم الحال «صورة». واحل «حیول» ردمادة»؛ وان لم یکن سیبا 
لرجرده فیسی الحال «عرضا» والممل «موضرعا». قا موضوع اخص من المحل 
دولا فى موضوع» اعم من «لا فى محل». اذ تقيض الخاص اعم من نقيض العام . 
رمعنى کون الشئ فى محل هو ان يكرن الحال مجامما للمحل بالكلية شائما فيه لا 
يفارقه من غير ان يكون جزما مله وينسبون أشياء الى أخرى بالها فیها : فیکون 
لفظد «فی» الكل عل سبيل الاشتراك اللفظى . كقرلك «زيد فى الزمان؛ ار المكان. 
او الخصب والراحة والمديته رالحرکد؛ والجزه فى الكل والمام فى الخاص». رغهر 
ذلك. نهذه الاشهاء ليست موجودة فى المرضرع عل نحو ما ذكرنا ا موضوع 
وحددناء. فلفظة «نی» ليست فى الكل بمعنى واحد » فليس «الماء فى الکوزه 
كمعنى «زید فى السفیند»""۲ و «السراد فى الثوب» ولا يعمّها الا الاضافة العامة. 
رقرلهم «الكل فى الاجزاء» هو اشبه بالحجاز من الاشتراك . فان «الكل» عبارة عن 
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مجموع الاجزاء . واذا لم یکن «الکل» فى مجمرع الاجزاء فلا يكون فى واحد 
منها . ویقال ان «الجزء قى الكل» كا يقال «الكل فى الجزه»» ولو كان المعنى 
فبهما واسدا كان مشتملا على المشتمل عليه. رقولهم دلا کجزء منه» احترز په 
عن کون الجزء فى الکل. كاللونية فى السواد والحهوانية فى الانسان, قاتهما 
شائعان فيهما تسبا البه بلقظة «فی» مع ان ما نسبا اليه ليسا بمحلين للكرئهة 
والحيرائية: ولا كان مورد القسمة الوجرد الخارجى درن الذهنى وكان السواد فى 
الخارج ليس بمركب من لونية وجامعية البصر؛ ولا الانسانية من حيوانيه وناطقية, 
فليست اللوتبة والحيراتية بجزئین خارجین: ركان مورد القسمد الموجرد الضارسی 
فلا يفتقر الى الاحتراز عنهما مم ان الجزء لا يشيع فى الکل. فلذلك حذف هذا 
القيد فى هذا الكتاب وذكرء فى غيره على سبيل الساهلد. واما الهيول والصورة 
وجوهريتهسا . فسياتى الكلام عليهما . ومقهرم الجوهر والهيتة ممنى عام یسم 
الجراهر الررساتية والجسمانی. رالهیته تمم جمیع الاعراض التسمة على رأى 
المشانين . والاريعة على رای صاحب الكتاب. ولا حاجد الى قرلهم لا يفارق فان 
ما لا محل له لا يشيع بكليته فى شن» مغل السواد والبياض والصلارة وغیرها + 
مما يشيع فى الاجسام. 

قرله: واعلم ان الهيئة لا كانت فى الحل. 

اقرل: لا كانت الهید لا تقوم بذاتها . بل همسلها الشائعة مهه . فنی ذاتها 
افتقار الى الشبوع فيه فیبقی الافتقار ال الشيوع فى المحل ببقائها . وحيشذ لا 
يتصور أن تقوم يذاتها ولا ان تنتقل من محل آخر لوجهين: الاول انها لو انتقلت 
من محل الى محل آخر. قعند المقارقة للمحل الاول ان لم تبق موجردة فلا يصح 
علبها الانتقال ال المحل الثانى: اذ لو رجدت فيه لكان ذلك اعادة للمعدوم وهو 
محال عل إن المدوم غير مستقل بالقيام ينقسه والحركة ليصح عليه الانتقال الى 
الحل الثانی؛ ران بقيت موجودة فلا يمكن انتقالها الا بحركة متقيمة تستقل 
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هالقيام غيها وکل ما كان کذا فما منه ال جهة غير ما شه الى ری فیکون له 
ایماد ثلاتة متقاطعة عل زرایا قانسه رجهات سنّةء نهر جسم ررض منارتا 
للجسم» هذا خلف. الثانی, لو جاز انتقال الاعراض من محل ال آغر فان 
مفارقتها الارل فى آن حلواها فی المحل الثانى . قان ار يكن بین الاثنين زمان لزم 
تتالی الأنات وان كان بینهما زمان لزم أن تكون فى ذلك الزمان قائمة بذاتها غير 
احالة فى جزم 172 , وهر محال. 

قثبت ان الاعراض لا تتتقل من محل ال آخر وهذا البرهان یتمشی فى 
الصرر التی يثبتها الشازرن. الا ان البرهان تما يتتاول الاعراض الحسية دون 
العقلية. وستعرف أن «الآن» ليس بموجود ليمكن الانتقال او الحلول فهه . 

قوله: والجسم هو سرهر. 

افرل: الجسم يستغنى عن الاثبات لوقرعه تحت الحراس» فالبصر يدرك 
رنه وشكله رمقداره » راشم ریحه » والذوق طممه, رالسبع صرته . راللسى کیفهاته . 
والحس يدل عليه من هذه الجهات؛ ردلالة الحس عليه ليس تكونه محسوسا فى 
ذاته ء فان السس لا يدرك منه الا السطع الظاهر واللون وغير ذلك من الاعراض 
ال مذ كررة الغير الداخده فى حتيتة الجسم. ثم اذا اذى الحس الى العتل تلك 
الاعراض حکم العقل حينئذ لرجرد الجسم اذ الاعراض الجسمانهد لا تقوم الا 
پسم طبیمی ٠‏ فیلزم ان یکون محسوسا من جهد عرارضه » معقرلا من جهد ذاته , 
فلیس بمحسوس صرف . الا تری أن الجسم ذا خل عن اللرن. كالهواء . شاك فى 
وجرده حتی زعم قرم أنه خلا وعرقه الشاژون يانه جوهر یمکن فيه فرض الایماد 
الثلاثة التقاطمه عل زايا قائمة. فالجوهر کالجنس, وامكان فرض الایساد 
الثلاثة . فصل یفصله عن المفارق رالتقاطع القائمى يقصفه عن السطح المکن فيه 
تقاطع الابعاد الكثيرة لا على رايا قاشسد. كاخراج خطرط من نقطة, راما على 
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الزرایا القانمه . فلا یتقاطم فيه الا بمدان. اذ السطح له طول وعرض. فیتصور 
الطرل خطا والعرض آخر واقما عليه فتحدث عن جنبیه زاریتان قائمتان رتفاطع 
الثلاثة التائمة: فسن خراص الجسم وستعرف أن الجوهر اعتباری لا يرجد فى 
الاعبان فمسومه عموم الاعراض درن الاجناس: قالتمريق رسم لا حد » فانه 
پاللوازم التاصد لا پالقرمات؛ والتقاطع التائمی لیس لاخراج السطح أن یدق 
عليه التعريف فان السطج من الاعراض الخارجة عن الجوهر ؛ بل معناء اند لرلا 
التقاطع القائمى لم يكن ما بمد الجرهر من القیود خاصد للجسم الطبیمی : فان 
السطح يشاركه فى ذلك اذ لا تقاطم فيه الثلاثة القائمة رحتاطع فيه دونها . 
والقدماء عرفره بانه الطويل المریض السیق ومرادهم ان الجسم یتاتی ان ُفرض فيه 
الابعاد اللائد» كما يقال «ان الجسم هو اللتسم فى الاتطار» ای كأتى قسمةء 
رحهنثذ برجم معناء الى أن التعريف الاول بعد زيادة الجرهر ليشرج الجسم التملیسی 
المشارك له فى ذلك. اذ الجسم ليس بجسم يما فيه من الامتدادات الثلاثة بالفمل 
مثلا :مان الشمعة اذا بدلنا امتداداتها باخرى فليست جسمية الشممة متبدلة مع 
تبدل الامتدادات المخصوصة. فليست الامتدادات الوجردة بالقمل فى الجسم مقومة 
الحقيقة الجسم» بل هى عارضة له: اما لازبة كالفلكيات. ار مثارتة کالعنصریات . 
وليس هذا التعریف حداً لاهمال ذکر الجوهر الذی کالجئس وکرن الامتدادات من 
المرارض » والحق فى تمريفه ما ذکره فى الکتاب انه «الفانم بذاته المقصرد بالاشارة 
الحسية». وضو من الحسوسات الشاهدة الغنية عن التمريف. فلا یستاج ال 
التکلنات اْذکررة؛ فتاهر ان الجسم الذکور لا یخلوا عن طول وعرض وعسق 
ولا تشارکت الاجسام فى الجسمية والجوهرية وتخالفت فى السوادية رالبياشية 
والطعوم والروايح رساثر الهمآت . فهى ۷ محالد زاند: عل الجسمية والجوهرية , 
والجسمید والهیند المرضید متباینان. 

قال الشيخ: 
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(54) واعلم ان الشين ينقسم ال واجب وممكن والممكن لا بترجح رجوده 
عل عدمه من نفسه. فالترجح پفیره» فيترسح وجوده پحضور علته رعدمه يعدم 
علته. قیمع ریجب"۲ پقیره. وهر فى حالتی وجوده وعدمه ممكن فلو اشرسه 
الرجرد الى الوجوب كنا ظن بعضهم لاخرجه المدم الى الامتتاع, قلا ممكن اپدا 
وبا توقف على غیره. فمند عدم ذلك الغير لا يوجد ؛ فله مدخل فى وجوده فيمكن 
فى نقسه. ونعنى بالملة ما يجب وجوده وجرد شئ آخر مج درن تصور تأشر"". 
ريدخل فيه الشرايط رنوال المائع نان الماع ان لم يزل يبقى الوجود . بالنسبة ال ما 
يفرض علته ممكنا . ناذا" كانت نسيته اليه امکانیه دون ترجح . فلا علهة ولا 
مملولية . ولیس هذا مصيرا الى ان العدم یفمل شيشا :بل معنى دخول العدم فى 
الملية ان ,المقل اذا لاحظ وجوب المملول. لم یصادفه حاصلا دون عدم المائع وللعلة 
على العطول تقدم عقلى لا زمانی؛ رقد يكرنان فى الزمان مسا , كالكسر مع 
الاتكسار, فتقول «كسر فانکسره دون العكس. رمن التقدم ما هو زمانی ومن 
المتقدم ما هر مکاتی او وضمى كما فى الاجرام او شرفى بحسب صفات الاشرق . 
وجزء الملة قد يتقدم زمانا وقد يتقدم نقدما عقلیا . 

اقرل: قد عرقت ان الشن ینقسم ال: واجپ. وممکن. وسستنع ؛ !لا أنه 
لما كان مراده بالشن المرجود فى الاعیان لم یذکر المتنع هاهنا ‏ وان ذکره فیما مر 
من الجهاث العقاية للتضایا . وان كان الحق ان الوجوب رالامکان والامتناع كلها 
أمرر عقلید لا هرید لها فى الاعيان على التفسيل الذى تراه فالمکن لا يتريح 
وجوده على عندمه الا يحضرر الملد اتکامند: ولا عدمه على وجرده الا مدمه 
وعند قطع النظر عن حضور الملة وعدمها » لا يكون ذلك الممكن واجبا ولا ستتما 
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الا بحسب الذات لامكانه بذاته ولا بحسب الثير لاتا قطعنا النظر عن الغير؛ 
ولیس معتاه ان الممكن يخذر عن الوجوب «الامتتاع. قانه لا بد من ان يكون فى 
خاته اما موجودا , ار معدوما . الا أن وجوده لا لذاته والا لكان واجیا . وكذلك 
عدمه لا لذاته والا لكان ممتتعا فوجوده پوجود الملة وعدمه بعدمها . فالسکن لا 
يخلو عن الوجرب والامتناع لعدم خلوه عن الرجود والعدم. وعند قلع النظر عن 
الشرطين ممكن فى تفسه. والوجوب للمكن عند رجود المله التامة رالامتتاع 
بعدمها غیر الرجوب. والامتناع القسمين له فان القسمين ينافيان الامکان لا 
یجتسان ممه بخلاف الوجوب والامتتاع الحاصلين للمسکن عند وجود امد 
الشرطين لا ينافيائه لاجتماعهما ممه» تبصدق عل للمکن عند وجربه بالملة 
رامتتاعه بعدمها انه غير ضرورى الوجرد والعدم لذاته. رلا يوم ان الشيئ انما 
يمكن اذا تطعنا النظر عن الشرطین وعند وجود احدهما یضرج عن الامکان 
الحقيقى » فائه لا يخلر عنه امسن فى حال من الاحوال الثلاثة. فانه يوصف فى 
حال وجويه پالفیر وامتناعه بعدمد بالامکان فى ذاته والرجوب بالفیر ؛ ويستحيل 
انتلاب كل من الثلاثد الى الاخر ‏ فالامکان المکن هر لذائه فلا ينقك ۲۷ عنه 
رین خاصة المکن صدق قسيميه عليه . اذ المکن يجب وسوده عند وجود عله 
ويمتنع بعدمهازولا يصدق عل الواجب والمتع بالذات كانا ار بالغير انهما سمکنان 
عند وجود شرط؛ فامكان اشکن له لذاته دانما والوجرب والامتناع يصدقان عليه 
بالمجاز, والوجوب والامتتاع بالذات رهما القسيمان له المنافيان له لا يصدقان 
عليه. والممكن لا يصير موجودا من ذاته الا أا ترجبح وجوده على عدمه. اذ 
الرجود والعدم نسبتهم الى المکن نسبة راحدة فعند استواء الطرفین لا يمير 
موجودا ولا معدوما لذاته رالا لكان ترجيحا من غير مرجح» وهو محال. فلا 
يوجد الا اذا رجحت العله وجوده على عدمه فادًا فرضت المله التامة مرجودة فلا 
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یکرن نسية الممكن البها الامتناع رالا لامتنع وجود:۲۳ فلم يكن ممكنا وحينئد لا 
تکون العلة المفروضة"'' علة وليست النسبة امكانية والا توجب انتقار المکن قى 
ترجح وجرده على عدمه الى مرجع آخر غير انفررضة علة تامة؛ وهر محال. واذ 
ار تكن نسبة المسكدن ال العلة النامة الامتداع ار الامكان رجب ان تكون النسبة 
واجبه فالمکن يجب اولا عن علته ثم يوجد ثانیا بعد ذلكت؛ فوجود المکن يتقدم 
عل وجرده هالذات لا بالزمان. 

قرله: وهی فى حالتى وجوده وعدمه ممكن . 

اثول: زعم عض الاس ان الممكن لا يتصور وجرد الا فى السزسان 
المستقبل لان الرجرد الحالى يخرجه الى الرجوب فيخرج پذلك عن الامكان, رغذل 
هذا القائل ان الرجرد اذا اضرجه ال الوجرب رجب أن یکون العدم يخرجه ال 
الامتناع فاذا كان ضرورة عدمه لمدم علة غير مناف لامکانه؛ فكذلك ضرررة 
وجوده لرجرد علته غير مناف لامكان وسوده؛ وما كان الممكن لا يرجد بذاته بل 
يفتقر الى ما يرجده ركذا فى طرف العدم. فکل ما توقف وجوده عل غهره فشد 
عدم ذلك الغیر يمتنع وجوده ركل ما كان كذا قلذلكه الشئ مدخل فی وجوده 
فیکون هو فى ذاته ممكنا . 

قوله: ونمنی بالعلية . 

) اقرل: كل موجود لا یخلر عن الملية والمعلولية وكل ما ترقف وجرد الشئ 

عليد فهر عله له رالملا هی التی يجب بها وجرد شئ آخر رالناقصة ما لها مدخل 
فى وجرد الشن يمجع يعدمها ولا يجب بوجردها وسدها ؛ وهی خمسة؛ الفاعلید. 
کالجار للكرسى؛ «المادية. رهى التی منها الشئ كالخشب له: والصورية . وهى 
التى یلزبها وجرد الشن» کصورة الكرسى التى اذا وجدت يفزم ان يكون الشئ 
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موجردا لا بها بل بها ويخيرها : والغائية, هی اثتی لاجلها الشن. کالجلوس عل 
الکرسی وهی علد فاعلید لملد القاعلید ثاهیتها ومطرله قى الرجود لها لا فى 
عليتها وهى تخرج إلى الفمل بعد رجود الشن. وفى الجملد الملة الغائية ما هى 
متمثلة عند القاعل لا الواقمة فى الاعيان وزوال المائع فان المله النامة لا كانت ما 
يجب بها رجرد الشئ. فالشن الذى له مانع يمنع عن وجرده ولا يجب وجوده الا 
عند زراله. مالمأخرذ علد تامه لا يكرن عله الا عند زرال المائع. فزوال المائع له 
مدغل فى العلية فهو من اجزاء العلة التامة, کهری السقف الذى ليست علته التامه 
مجرد الطبع المحرك له ال السقل رالا لل يتخلف عنه مل إن المثلث علد للزرايا 
الثلات اذ لا يمكن ارتفاعها عنه انع فنسبه هوى السقف الى مجرد الطبع تسبة 
امكائية . فلا يجب لها الهرى الا اذا سقطت القائمة المائمة عن الو ومن قال ان 
ابر يجب بمجرد الطبع لرلا الماع إعتراف مته بان رجرب اهر موقرف عل عدم 
المائع الذى لرلاء لم يجب . مزوال الانع لا محاله له مدخل فى الملية والمدم وده 
ليس بل تامة للوجود مستقلة ولا تاقصد مفیضد للوجود والعلة المئيشة اعل الملل 
الناتصد راشرنها . اذ باتى الملل الناقصد, کالادید والصورية والنائية. رالشرط وان 
كان لكل منها مدخل فى الملية فهى غير مفيدة لوجرد شئ؛ رانيد هو الفاعل» 
فان افاد رجرد شئ لذاته فهو البارى تمالى ۰ ران اناد القرابل والشرایط لا لذاته 
نهی التاتصد. اما | يكن المدم مفيضا لشن ولا معطیا للوجود لائه لا ذات له. 
بل يجوز ان يكون وجرد شین يجب عنه باعتبار المدم رجرد شئ آخر؛ والشن 
الرجردى مع العدم ليس بمدم؛ بل مجموع مركب من أمر وجودی وعدم اشضاقى 
والعدم الصرف لبس بملة ولا معلول لاته لا ذات له فلا يرجد ولا برجد لمدم 
القدرة عليه فلا يكون معلولا وانسا الملة الوجدة للشئ اذا عدمت يجميع اجزائها 
ار یمشها فان العدم تقتضی نقيض عدم وجرد المعلول. فیقال بهذا الاعتبار أن 
عدم العلة یقتضی عدم المعلول والعدم ياعتبار اضافته الى ما هو عدم له لیس يعدم 
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لهذا شرج سكمة الاشراق. 


محش , كالمعدوم بعد الوجود » ولذلك يقع الامتياز فيه . فعدم زيد غير عدم عمرو. 


قوله: وللملة عل المملول تقدم عقل لا زمانى . 

اتول: الموجود يتقسم الى متقدم وبتأخر وكل واحد يكين عل خمسة 
أقسام: 

الاول ؛ التقدم هالزمان , كتقدم موسی على عيسى فان موسى سايق بالزمان 
عل زمان عیسی التاخر عنه. وهذا التقدم بائذاث فى الزمان وبالمرش فى 
الاشیاء الزمانید, 

الثانى » پالشرف , کتقدم اہی پکر على عمر . فقال أن ابا بكر قبل عسر 
ای لا فضیلة لممر الا وهی لابى بكر وله ما لیس لممر , 

اثالث . بالطيع . كتقدم الجزء على الكل والواحد عل الائتین وبالجملة 
التقدم بالطیع كل ما يمتنع بعدمه الشئ ولا يجب هوجرده وحده؛ فیلزم من عدم 
الواحد عدم الاشین ولا یلزم من وجوده وجوده الا عند اتشمام واحد آخر به 
اليه » ويغاير التقدم الزمائى اذ الواحد لا يتقدم على الاشمن بالزمان, اذ قد یکرنا 
معا بالزمان ومع ذلك يتعقل ان الراحد قبل الانتین والجرهر قبل العرض بالطبع . 

الرابع . التقدم بالرتبة. رهر كل ما یکرن بالنسية الى ميدأ محدود 
فالاقرب اليه يتقدم على الابمد منه بالرتبة, فقد یکون بالطبع كترتيب العسوم 
رالخصوص , فاذا أخذتا الجوهر مدا كان الجسم متقدما على الحموان بالرتية 
الطبيعية لقربه الى الجوهر من الحمران ء وان آخذنا الائسان ميدا كان الاسر 
بالمکس » وقد يكون بالوضع ققط. وهر ما يكون بحسب المكان؛ كتقدم الامام على 
المأموم بالنسبة ال المحراب وتاخره هالنسية الى الياب اذا أشذئاه مبدا , وکذا يفعل 
فى كل الاشهام . 

الخاسی. التقدم بالذات. كتقدم المد التامة عل معلولها » كتقدم الكسر 
عل الانکسار , فتقول « کسر فانکسر» دون العكس ء وان كان فى الزمان مما . 
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ام الال ww‏ 

واقسام التأخر والمعية خمسة ايضا بازاء التقدماث الخسد وجزء المله 

كما يتقدم زمانا عل الملول ققد يتقدم بالملية. فان الناصر التى هى اجزاء 
المركبات كما تقدم عليها بالزمان تھی ایشا متقدمد علبها المليه. 

قال الشیخ: وهاهنا آمر آخر ييتنى عليه بعض ما نحن بسبیله . 

(55) واعلم ان كل سلسلة فيها ترتیب , ای ترتيب كان؛ رآحادها مجشمة 
يجب فيها النهاید. قان كل واحد من السلسلة بينه ريين ای واحد كان ان كان 
عدد غير متناه, فیلزم ان يكون منحصر! بين حاصرى الترتیب , وهو محال, ران ثم 
يكن فيها اثتان. لیس ببنهما لا پتناهی. فما من واد الا بينه وبين ائ واحد 
كان مما فى السلسله اعداد متناهية. والكل يجب فيه النهاية رهذا فى الاجسام 
ايضا متوجه فنفرض فیها سلسلة من حيثيات مختلفة ار اجسام مختلفه فيطّرد 
فيها البرهان. وايضا لك ان تفرض عدم قدر متناء من رسط السلسلة. تأخذء كأنه 
ما كان وطرفاء من السلسلة متصل احدهما پالاخر؛ تاخذ هکنا مرة ومع القدر 
امفروض عدمه مر أخرى کائیما سلسلتان وتطيق احداهما عل الاضری فى 
الرهم: ار يجمل عدد كل راحد مقابلا لمدد الآخر فى العتل. أن كان من 
الاعداد . ثلا بد من التفارت رليس فى الرسط. لاتا ارصلنا . تيجب فى الطرف 
فيقف الناقص على طرف والزائد يزيد عليه بالمتناهى وما زاد على التناهی بمتناه» 
ويه يتبين تاهی الابعاد پاسرها والملل والمعلرلات رغیرهما . 

أقول: يريد أن يبين الموجودات التى يجب فیها النهايد . وما لا يجب فيها 
ذلك ._ واعلم ان للانهاية الذى هو من خواص الكم لا يراد به سلب النهاية سطلقا 
بحيث نکن النهاية واللانهاید متقابلين بالسلب والایجاب» حتى لا يخرج منهما 
شین كالانسان واللاانسان؛ فيصدق عل العام المقلى اللائهاية لسمّة سلب الممنى 
الذى لاجله قيل للشئ أنه متناء وهو الكم. والنقطد ايضا غير متناهية بهذا 
المنی اذ هی شین لا جزء له قلیست يكم؛ بل یریدرن باللانهاية الذي هو من 
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WA‏ شرع سکم الاشراق 


خراص الكم سلب النهاية عن العنی الذى قيل لاجله انه متناه وانما يصدق ذلك 
على الكم ار عل ذى كم. ومعتى اللانهاید بحسب الكم ان يكون ال بحيث اذا 
أخذ منه ای ميلغ كان لا بد من يقاء الشئ بمدهء اذا كان الأخذ بالقرة فان 
الأخذ بالفمل پتناهی لتناهى الایعاد . اذا عرفت هذا. فكل عدد كانث آساده 
موجردة مما وله ترتيب وضعى کالاجسام. ار طبمى, كالعلل والملولات والمفات 
والموصرثات الرنید, قانه يجب فيها النهاية؛ اذ لو كانت غير متناهية لامكن ان 
ناخذ ساسله آحادها مترثبة موجودة معا ونحذف بالوهم من بين ای عددين کانا 
تدرا متناهيا ويرصل بينهما حتى لا بقع ثلمد فتاخذ السلسله مع القدر المحذرف 
تارة ودرئه أخرى » فيصير هناك بهذا الاعتبار سلسلتان فاذا اطبقنا اسداهما عل 
الاخری وهمًا فان ذهبا ال غير النهاية لزم ان یکین الناقص مساويا للزائد ٠‏ وهو 
محال. ثلا بد من التفارت ولیس فى الرسط فيكرن فى الطرف فیتناهی اللاقص 
ويزيد عليهما الزائدة بتدر متنا والزايد على المتناهى متناه فالسلسلتان متناهيتان 
رفرضتاهما غير متناهیتین, هذا خلف. ویتم ههنا برهان الحيئيات فتقول أن كان 
بين ای حیث وای حيث كان أو بين ای عدد وای عدد كان من :عداد السلسلة 
متاه فلا ييقى راحد من آحاد السلسلة الا وبینه ون ای واحد کان متناء. 
فیکرن الكل ستناهیا ؛ وان لم یکن» ما بين ای حمث رای حیث كان ار بین ای 
واحد وای واحد كان متناه لزم ان يكون ما لا یتناهی محصورا بین حاصرین 
مرتیین ۰ وهر محال. ولیس هذا حکما على الكل للجموعی يما قى کل واحد من 
آعاده» فان ذلك محال. وهذا حق, فاّا انا قلتا ما بين كل واحد رراحد درن 
الذراع, فالكل درن الذراع, فاته کاذب. اذ كل راحد راسد يتناول الآعاد عل 
الترتیب . فلا يلزم من ذلك ان يكون الكل درن الذراع. بل قد يكرن كذلك وقد 
یکین ذراعا او اكثر؛ وان قلنا ما يمن ای راحد وای راحد دون الذراع فالكل 
دون الذراع فانه يصدق اذ اى راد لا یتتارل الآعاد على الشرتسب فیلزم ان 
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الفم الاول ۱۷۹ 


يكون الكل دون الذراع لیتناول ای واحد مع ای واحد كان من الحيثيات المستغرقة 
لمدیم النهاية سواء قربت ام بمدت اشتملت على اخواتها ام | تشتمل. فلذلك 
يصدق اذا كان ما بين ای حيثية وای حيثية أو بین ای عدد رعدد کان متناء ان 
يكين الكل متناهيا . فيلزم تناهى السلسلتين. رهذان البرهانان بمينهما یدلان على 
أن الابماد الجسمانیه متناهية من غير تفارت اصلا نيفرض فيها سلسلة 
وحيثيات*" مختلفد ار اجسام مختلفد یستصلها على الطريق الذى ذكرناء فى الملل 
رالمعلولات والصفات راثرصرفات على الوجه المقصل . 

تال الشيخ: 


حكربة 
«فى الاعتبارات العقلیة» 

6 الرسود تقع بسشی واحد ریفهوم واد على السواد رالموهر 
والانسان والفرس ؛ فهو معنی معقول اعم من کل واد ۰ ركذا مفهوم الماعية طلقا 
والشيثية رالحقیقد عل الاطلاق. نشدعی ان هذه الحمولات عتلية صرند. مان 
الوجرد ٠‏ ان كان عبارة عن مجرد السواد ما كان بممني راسد يقع عل البياض 
وعليه وعل الجوهر فاذا أخذ ممئى اعم من الجوهرية؟"”. اما ان يكون حاصلا فى 
الجرهر قائما به ار مستقلا بنفسه. فان كان مستقلا بنفسه فلا يرصف به الجوهر. 
اذ نسبته ليه رالی غيره سواء . وان كان فى الجوهر. فلا شك انه يكرن حاصلا له 
والحصول هو الوجود قالوجود اذا كان ساصلا فهر موجود . فان أذ کونه موجودا 
أنه عبارة عن نقس الرجرد فلا يكون الموجود على الرجرد و" غيره بمعنی واحد ٠‏ 
اذ مفهومه فى الاشياء انه شن له الرجود وفى نفس الرجود أنه هو الوجود . رئحن 


we 
سا + من‎ 


"١‏ س الجرمر . پر ١‏ يش: آلموهرید 
۷ لد + فل 


۸ شرح حكمة الاشراق 


۷ طاق على الجميع الا پممنی واحد . ثم نقول دان كان السواد معدوبا . قرجوده 
ليس بحاصل . فليس رجوده بنرجرد اد وجوده ایشا معدومه. فاذا عقلنا الوجرد 
وحکمنا يانه ليس يموجود ؛ فمفهوم الرجود غير منهوم الموجرد ثم اذا قلنا «رجد 
السواد الذى كان قد آخذناه ممدرما وکان وجوده غير حاصل ثم حصل وجوده 
فحصول الوجود غبره», فالوجود وجود ویعود الکلام الى رجود الرجود ٠‏ فيذهب أل 
غير الهاید . والصفات الترتید القير متناهية اجتماعها بحال. 

اقول ان الوجود رائاهية رالشيثية والحتيقه والذات» ربا یناسبها » كلها 
محمرلات عقلية صرفة لا وجرد لها فى الاعيان, بل فى الاذهان لوثوع کل راسد 
منها عل السراد والبياض والطمم والجوهر والانسان الفرس؛ وفیرها » يمعنى واحد 
ریفهوم واسد عقل. فان الوجود . لر كان عبارة عن مجرد السواد لم يكن همعنی 
راحد واقع عل البياض رالسواد والجوهر والائسان وغيرها ٠‏ فهر معنى اعم من كل 
واحد متها . 

قرله: فاذا أذ معنی اعم من الجوهرية . 

اقرل: يريد ان ین أن الوجود من الاعتبارات المقلید غير زائد على 
الاهید فى الاعیان پل زائد فى الاذهان. راعلم ان العلماء اختلفوا فى الوجود 
فزعم بعض المتكلمين؟' أنه لا يزيد عل الماهيه عبتا وذهنا . ولو كان الأمر كذلك 
لكان قركا «الانسان موجود» يجرى مجری «الانسان انسان والمرجود موجود»؛ 
راذا ثيل «الخلاً ليس يمرجرد» فكأنًا قلنا «الملاً ليس بخلاه: ريدل على کون 
الوجرد زائدا عل الماهية ان آلرجود مشترك بين جميع الماههات ولا شئ من 
خصرص الماهيات بمشترك بينها . فلا شئ من الوجود بنفس خصوصیات ال ماهيات 
بل هو زاند عليها ویدل عل کون الوجرد مشتركا وجوهه: 

الاول, نا نتصور الرجود ثم تحكم انه صادق على كل موجود: فلو | 


۲ «در اكثر مراره تخصی مورد نظر شهرترری از «متکلمرن» قضر آندین وازی ست. م: در راطہ 
پا اين سورد مذکود در متن بالا و. .: فشر الدین رازی: «المساصسث افقرلبه فى حالم 
الالهمات راللییسات»: لور اند اسدی» ۰1035 برا ۰ صمی۲۳ الى ۱4۸ 14۷ ال ۰۱۸۸+ 
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القسم الابل ۸ 


يكن مشترکا بين الکل نم يصدق الحكم على کل واحد منها . 

الثانى ‏ انا نفهم مسنی الوجود والمدم ثم نحكم انه اذا سدق احدهما کذب 
الآخر , ولو لم يكن الوجود مشترکا بين الكل لم يكن كذلك لجواز ان یکرنا مما . 

الثالث , اذا جزمنا يان الشئ فی الاعيان فیجب الجزم بوجوده ولو | يكن 
الرجود مشتركا » لم یلزم من الجزم يانه فى الاعيان الجزم يصدق الرجود عليه لجواز 
كذب غيره من الفهومات عليه عند الجزم هانه فى الاعمان. راما ان خصرصيات 
الاهیات غير تهر ظاعر. ثم اتا قد نعلم الماهية رنشك فى رجردها رنعلم 
الرجود ونشك نی کرن المتصف به ای شن هوء فالرجود زائد على الماهية. 

رزعم جماعة المشائين ان الوجود زاتد عل الاهید فى الاعمان والاذهان, 
واستدل على ابطاله رهان حسن, وهو ان الوجود اذا كان زائدا عل الماهية فى 
الاعبان فاما أن يكون جرهرا قانما بذاته او عرضا وتسما : التالى باطل فكذا 
المقدم ویان اللزرم بيّن. راما بيان ابطال القسم الارل من التالى أن الرجود يمح 
أن يكون صنه للماهیات باسرها ولا شئ من الجوهر صالح كذلك. فلا شئ من 
الوجود يجرمر. راذا لم يكن «الرجود» جرهرا لوصف الماحيات به نهر عرض 
حاصل للجرهر . والحصول هر الرجود ؛ راذا كان الوجود حاصلا للجرهر نهر لا 
محالة موجود ؛ فان اخذ كرنه موجردا انه عبارة عن نفس الوجود ٠‏ فحیشذ لا 
يكين الرجود مقولا على نفس الرجود وغيرها من الماههات بالسراء . لان مفهرمه 
فى الماهيات انها اشياء لها الوجود وفی نفس الرجود أنه هر الرجود لا غير. لک 
لا نطلق الرچرد عل الكل الا بممنى واحد رمقهوم واحد : ثم الذى يدل على ان 
مفهوم المرجود غير مهرم الرجرد اذ السواد المدرم ليس وجرده بحاصل فلا يون 
رجوده موجود » بل رموده ممدرم. فاذا عقلنا الرجرد وحكمنا بكرنه ليس 
بموجود قيكون لا محالة مفهرم الوجود غير مهرم الموجود . ثم انا اذا قلنا ومد 
السواد الذى كنا قد آخذتاه معدرما » وكان رجرده ليس بحاصل ثم حصل رجوده 


مد شرج حکند الاشراق 


بعد ذلك, فحمل الرجود غير الوجرد» فیلزم أن يكرن لذلك الرجود وجرد. ثم 
يعود الکلام بعده ال وجرد الوجود الى غير النهاية غير واقف عند حد » وعلست ان 
الصفات الترتبد الغير التناهية اجتماعها محال. ومذا الحال انما لزم من أذ 
الوجود زایدا على الاهید فى الاعیان. 

فال العيخ» 

(57) وجه آخر: هو ان مخالفی هؤلاء . اتباع المشاثين » فهسرا الموجمود 
رشكرا هل" هر فى الاعيان حاصل ام لا 1 كما كان نی اصل الماهية. فيكون 
للرجرد وجرد آخر ويلزم التسلسل. ورتين بهذا أنه ليس فى الوجود ماعين ماهية 
الرجرد , فاا بعد أن نتصرر مقهرمه. قد نشت فى انه هل له ررد ام ۲۳۲۷ 
فیکرن له رجرد زائد ويتسلسل, 

اقرل؛ احتج المشاؤون على ان الوجود زائد فى العين والذهن برجوه من 
جساتها: انا نمقل الماهية درن الوجود . ركل شيثهن عقل احدهما دون الآغر نهسا 
متقايران فى الاعيان لا متحدان فالرجود سفایر للماهية وزائد علبها فى الاعمان. 
اجيب بان الوجود نفس الماهية فى الاعيان وزائد عليها فى الاذهان؛ ولو لزم من 
هذه الحجد كرن الرجود زائدا على الماهية فى العين للزم أن یکرن وجرد الرجود 
زاندا على ذلك الوجود . كسا ذكره فى الكتاب انا نعقل الرجرد . كرجرد المنقاء 
مثلا . ونشك فى أنه هل هو فى الاعيان حاصل ام لا 5 ولو اتحد الرجودان, اعنی 
وجود العنقاء ورجود ذلك الوجرد . لامتنع ان يعقل احد الرجودين مع الك فى 
الآغمر. كما ذكرره فى اصل الاهية ووجودها . ثم يعود الكلام الى وجود الوجود 


7374 طا + فى أنه پوا سسا قى اله 
* بر؛ ل س: - شی انه هل له وجوه 
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القسم الارل عمد 


محللا ال غير النهاية مترتبا مرجردا معا ٠‏ وهو محال. ولا يقال بان رجود 
الرجود غير زاند عل نفس الوجود » نان الوجود لا ذات له وراه الوجود قذانه هو 
نفس الرجود . راما الاهية. فانها انما تكون موجودة بالرجود : فیکون الوجود 
للموجرد غهر زائد عليه ووجرد الاهید یکرن لها » كالتبلية والبمدید الکاننتین 
للزسان بمعنى أنهما لا پزیدان على ذاته. ثم یلحتان غير الزسان براسطة, 
والجراب: انا يمكتنا تصور وجرد المنقاء مع الشك فى انه هل له فى الاعيان 
وجرد ام لا ؟ كما كان فى اصل الماهية المتصورة مع الشك فى وجودها , اذا دل 
تعقل الماهيد مع الشاك فى رجودها على زيادة الوجود على الرجرد فیدل تمقل 
الرجرد انا الى الماهية مع الشك نی وجرد على زيادة الرجود الاصل . وهكذا 
تتساسل الوجردات مترتبة مجتمعة الى غير النهاية . وهو محال. وبهذا البيان يعرف 
انه ليس فى الوجودات العيئية ما عين ماهيته الوجود . كما قيل ذلك فى الراجب 
الذائه لاتا بعد أن نتصور سفهومه ریسا شککنا فى انه هل له وجود ام لا ؟ فیلزم 
أن يكون له رجود زائد عل الوجود الاول الذى هو تفس الماههة. ثم یمود الكلام 
إلى رجرد الرجود فيتسلسل مترتبا موجودا مما الى غير اللهاید» رحو محال . 
قال الشيخ: 

(58) وجه آخر: هو آنه اذا كان الوجود للماهية. قله نسبة اليها , وللنسية 
رجود ٠‏ ولوجود النسبة نسية اليها ء ويتسلسل ال غير النهايد . 

اقول: لر كان الرجرد زائدا عل الماهية عينا . فلا بد وان يكون لذلك 
الرجرد نسبة الى تلك الماهية: ولهذه النسية وجرد : رلوجود النسبة نسية أخرى الى 
النسية وتتسلسل وجودات التسية الى غير التهاية شرتبه مجتمد مما ال غير 
النهايد . وذلك محال؛ نشا من أخذ الوجود زاندا على المافية؛ فالوجود تفس 
الماهية زائدا عليها فى الذهن . 
تال الشیخ: 


۸ شرح سكمة الاخران 


(59ا وجه آغر: هو ان الوجود انا كان عاصلا فى الاعیمان ولیسس 
بجوهر» فتمين أن یکون هيئة فى الشئ فلا يحصل مستقلا . ثم يحصل محله, 
فیوجد قبل محله ولا أن يحصل محله معد اذ يوجد مع الرجرد لا بالوجرد : وهو 
محال؛ ولا ان يحصل بعد محله. وهو ظاهر؛ رايضا اذا كان الرجود فی الاعيان 
زائدا على الجوهر فهر قائم بالجرهر: فيكون كينية عند المشائين لاله هيثة قارة لا 
تحتاج فى تصررها ال اعتهار تجزه واضاند الى آمر خارج كما ذكروا فى جمد" 
الكيفية . وقد حكمرا مطلتا ان المحل يتقدم على العرض من الکیفیات رغیرها 
فيتقدم الموجود على الوجود . وذلك ملع ثم لا یکون الوجوه اعم الاشهاء 
مطلقا ؛ بل الكيفية والعرضية اعم مند من وجه. وایضا اذا كان عرضا فهو قائم 
بالمحل؛ ومعنى أنه قائم پالحل انه موجود بال محل مفتقر فی تحققه اليه. ولا شك 
ان المحل مرجرد بالیجرد ‏ فدار القيام؛ وهو محال. 

وین احتج فى کون الرجرد زاندا فى الاعيان بان الاهید أن لم ينم البها 
من العلة أمر فهى على العدم أخطا ناه يفرض ماهید. ثم يضم البها وجردا والخصم 
يقول نفس هذه الماهية المينية من الفاعل؛ على ان الكلام يود الى تفس الوجود 
الزائد فى انه هل افاده الفاعل شیثا آخر ام" هو كما کان1 

(60) واعلم آن اتباع المشائين قالوا «انا نمقل الانسان دون الوجود ولا 
عقله دون نسبد الحيوانية». والعجب أن النسبد الحيرانية الى الانسانية ليس معناها 
الا کرنها موجودة فيه , اما فى الذهن ار فى !لمین ۰ فوضعرا فى نسبة الحيرانية الى 
الانسائية وجودين: احدهما للحيرانية التى فيه : والثاني ما۳٩‏ یلزم من وجود 
الانسائية حتى يوجد فیها شئ. ثم أن بعض اتباع "لشائین بنرا كل أمرهم فى 
الالهيات على الوجود . والوجود قد يقال على السب الى الاشهاء , كما يقال: 


٩‏ راي 
۲ ير طه با 
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الشے الاب 0 


الشن موجود فى البيت » وفی السرق. وفی الذهن. وفى العين ‏ وفی الزمان » وفی 
الکان: تلنظد دالربرده مع لفظة «فی» فى الكل يسمي راحد ؛ ريطلق بازاه 
الررابط , كما يقال «زيد يوجد کاتبا». وقد يقال عل الحقیقد والذات, كما يقال 
«ذات الشن وحقيقته ووجود الشئ وعينه ونفسه», فتؤخذ اعتبارات عقلية رتضاف 
الى الماهيات الخارجية, هذا ما فهم مته الناس. فان كان عند الشائین له معتی 
فى دعاويهم. لاعلى ما يأشذون من انه اظهر الاشياء » فلا 


اقرل: لر كان الوجود زائدا على الماهية عینا اما ان پکون جوهرا او 
عرضا ء لا جائز ان يكون جوهرا . اذ الوجود بسح ان یکرن صفد للماهيات رلا 
شئ من الجوهر بصالح للصفتية. فلا شئ من الوجود بچرهر. ولا جائز آن یکون 
عرشا. اذ المرش لا يحسل مستقلا قائما بذاته. فلا بد له من محل ولا يجوز 
ان يحصل قبل محله والا لزم تقدم الرجود العرضى عل الماههة. فقوم بذاته 
ستقلا فلا يكون عرضا توصف به اماههات, رشرض كذلك. هذا خلف. ولا 
جائز ان يحصل مع الاهید. نان الماهية ائما هی هالوجود لا مع الوجرد . ولو كان 
كذلك لزم ان يكون للماهية وجود آخر غير الذى كلاسا فيد. ولا جائز أن تکون 
الماهية متقدمة عل الوجود فتکون مرجودة قبل وجودها ٠‏ فیتقدم الرجود عل نفه 
ار يكون قبل الوجود وجود آخر؛ فيعود الکلام الى وجرد الرجود ويتسلسل ال 
غير النهاید. رهو محال. 

قوله» وایضا اذا كان فى الاعیان زائدا . 

اقول: هذا وجه آخر فى أن الوجرد غير زاند عل الجرهر عينا. 
رتقریره: أن الوجود و كان زائدا عل الجوهر عيناء فیکون لا محالة قائما هالجرهر 
فيكرن كيفية عند المشاثين. لانه حيئة قارة لا تحتاج فى تصورها الى اعتبار تجزه 
واضافة الى أمر خارج عنها وبحلها » كما ذکروا ذلك فى حد الكيفية؛ رقد 


0 


۸ شرع حكمة الاشراق 


حکسوا حكما مطلقا آن الحل يتقدم على ما يحله من الكيفيات وفیرها . وحینثذ 
يلزم تقدم الرجود على الرجود , وهر محال, عندهم بالتقريي المذكور مع لزدم 
محذور آخر» رهو أن تكرن الكيفية اعم من الوجود من رجه . وکذا المرضهة ولا 
يكون حیتذ الوجود اعم الاشياء » كما هر المشهرر, ولأن الوجود اذا كان عرضا 
فلا بد وان يكون قائما امحل ٠‏ ويعنون يقيامه بالمحل انه موجود پالحل مفتقر فى 
تحقيقه ررجوده اليه. لكن الحق ان المحل موجرد بالوجود ريلزم من ذلك تقدم كل 
واحد منهما على الآخر ورجوده به. وهو دور محال نشا من کون الوجرد له هرید 
عينية . 

قرله: ومن احتج فى كين الرجود زائدا . 

اقول: احتج يمض اتباع الشائین على ان الرجود زائد فى الاعمان على 
الماهية أن الفاعل اذا ارجد ماهيته بعد ان لم يكن و يدها الرجرد فهي بعد عل 
العدم. وئيس کذا :وان افادها الرجود كان ذلك الوجود حاصلا لها فى الشارج . 
وهر المطلرب. راجیب بان هذا القائل يفرض ماهية ثم يضم الها رجردا , وهر 
سهو. فان الوجود أمر اعتباری لا هويد له فى المين لیکرن الفاعل مقيدا له. بل 
يفيده الفاعل انما هو نفس الماهية العينيد لا غير وليس أن الاهید شن يفيده الفاغل 
امرا آشر هو الوجود. ثم اذا اضفنا*"" ان الذى يفيدء الفاعل هر الوجرد یمود 
الكلام اليه نی ان الفاعل أن | يقد الوجود وجرد؛ آشر. قهر كما كان عل المدم: 
وان افاده شيثا ء هو الرجود ٠‏ لزم ان يكون للوجود رجرد آخر ال غير النهاية. ولا 
يقال ان الفاعل انما اغاد نفس الوجرد لا وجود الوجرد » ولا نقول لح ما قلتم 
هذا فى اصل الماهية ان الفاعل هو اقادها لا الوجرد الذى هو آمر تیار ولا 
يقال أن الذى اناده الفاعل انما هو الوجوب دون الوجرد . لاتا نقول ان الكلام 
يعود إلى فس الوجوب كما عاد ال الوجود . 


۶ يشى: پرا سه فرضتا 
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القتسم الایل AY‏ 
ترلد: واعلم ان اتباع المشاثين. 
اقول: ان جماعة الشائین زعموا انا يمكننا تعقل الانسان درن وجوده 

الزائد على ماهيته فى الاعیان؛ ولا یمکنتا تعقله دون نسبته الحيوانية اليها , لانها 

جزه مه . وإجاب بان نسبة الحيرانية الى الائساتية ليس لها معنی الا کرنها 
موجردة فیه, اما فى الذهن او فى العين , فیکونون قد وضموا فى نسبة الحيرائية 
الى الائسائية وجودين: احدهما للحيرانية التى فى الانسان؛ رالثانى ما یلزم من 
رجود الانسانید حتى يمكن أن يؤخذ غيها بعد ذلك شن. ول یقرلرا الا ان الانسان 

له وجرد واحد كما كانت له ماهية راحدة. 
واعلم ان المشائين الذین هم اتباع العلم الاول ينوا كل اسرهم فى 

الالهیات عل الوجود . فان موضرع العلم الالهی عندهم الوجرد ؛ رالراجب لذاته 

هو الرجود الحض فهو المبدأ لجمیع الاهیات المکند ووجرداتها المرشید. ثم ان 
الرجرد قد يقال عل اللسب ال الاشیاء . فیقال أن الشئ الفلائی سوجود فى 
الدیند, ونی البيث. وفی الحمام. وفی السوق ۰ رالدکان» وهر موجود فى الذهن 
وفی المين ٠‏ وكذلك هر مرجود فى الزمان وفى للکان: فتکون لفظد «الوجود» مع 
لنظد «فی» فى الكل بمعتى واحد . وما كان کذلك؛ فهو أمر عتلى. فالوجود آمر 
اعتبارى عقل. ويطلق الرجرد ايضا »زاء الروابط » فيقال: زيد يوجد كاتبا ؛ وقد 
يقال الرجود على الحقيقة والذات. فيقال: ذات الشن وحفيقته ورجود الشئ وعينه 
ونفسه. فيؤخذ الرجود فى جميع هذه الراضع اعتبارات عقلید ثم يضاف الى كل 

واحد من الاهیات الخارجية كما عرفته فى الامثلة المذكورة. 
هذا ما هر التهرم عند الناس وعلى مأ یرجبه البرهان العقل يقتضى ان 

يكون الرجود أمرا كليا عقلیا لا هرید له فى الاعيان, مان كان له عند المشالين 

معنی آخر غير ما ذكر. فیجب عليهم أن یبرزوه ریلزمیم پیاته فى دعاوهم » وحبنشذ 
لا ينبغى أن یاخذره انه اظهر الاشياء واجلاها حتى اله لا يجرز أن يعرف بشئ 
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اصلا 
قال الشیخ: 

61 وأعلم ان الوحدة ایضا ليست هی بمعنى زاند فى الاعيان على 
الشن . والا لكانت؟" الوحدة شيئا واحدا من الاشياء , غلها رحدة. وایضا يقال: 
واحد رآحاد کثبرة. كما بقال: شئ واشياء كثيرة. ثم الماهية والوسدة التی لها اذا 
أخذنا شيثين فهما اثنان: احداهما الرحدة: والآتغر الماههة التی هی لها : فیکون 
لكل واحد منهما وحدة فیلزم منه محالات. منها انا اذا ملنا هما «اثنان» يكين 
للماهية دون الوسدة وحده. ويعود الكلام متسلسلا الى غير النهاية ء ومنها أن يكرن 
للرحدة وحدة ویمود الكلام. نتجتمع صفات مترثية غير متناهية. راذا كان سال 
الوحدة كذا . فالعدد ايضا أمر عقل» فان المدد اذا كان من الآساد والرعدة مفة 
عقلية فيجب أن يكون العدد كذلك. 

اقول: الوحدة ليست فى الاعيان شيا زائدا عل الماهية القرلد عليها : 
والا لزم ان يكون فى الاعيان ماهية روحدة متغایرتین ۳ فهما اثان فلكل راسد 
منهما وسدة فللماهيد وحدة رللرسدة وحدة آغری» أذا الوسدة حقيقة من جملة 
حقايق المرجودات ثابتة للموصوف به, فكما يقال: ذات وذوات كثيرة» فكذلك 
يقال: واحد رآحاد كثيرة, فیلزم هناك محالان. الاول» انا اذا قلنا هما اثنان ان 
يكون للماهية درن الرحدة رحدة أخرى ويعرد الكلام متلسلا الى غير النهاية, 
وهر محال. الثانى: ان يكون لكل من الرحدة رحدة أخرى ال ما لا يتناهى 
وحیتثذ يلزم وجود سلسلة مترتبة مجسمة آحادها مما من صفات غير متتاهید» 
وهو محال. لا يقال انه لا يلزم من کون الرحدة زائدة على الماهية عيتا ان يكون 
للوحدة رحد: أشرى ال ما لا یتناهی؛ بل وجرد الرحدة ورحدتها هى الرحدة 


۰ طم کاٹ . ميه لكانث , يش ١‏ شء مادا لکائت 
*14 لود متقايرة 


اقم الاي ۸ 


پمیتها فلا يلرم اتسلسل, لاتا نقول: تا زادت الوحدة على الماهيةء کالوجود » 
وزعمت أن وجرد الوحدة رومدتها هی الوحد:. فلذا يجب ان تقرل ان الوجرد 
الزاند على الرحدة التى فى العين تکرن الوحدة تفس الوجود » ولا تقول به: راذا 
كانت الوحدة اعتباريا فالعدد الولف منه اعتباری ایضا , اذ المدد لا كان مركيا من 
الاحاد وكانت الوحدة صفد عقلية قلا يد ران یکون المدد كذلك. 
قال الشيخ: 

(62) وجه آشره هر ان الاربعة اذا كانت عرضا قائسا بالانسأن معلا , 
اما ان یکین فى كل واحد من الاشخاص الاريعية تامة. رلیس كذا؛ ار في کل 
واحد شن من الاريعية. ولیس الا الرحدة. قمجمرع الاريمية ليس له محل غير 
المقل او ليس فى كل راحد. الاريمية ولا شئ منها . فليست على هذا التقدير ايشا 
فى غير المثل. فظاهر ان الذهن اذا جمع واسدا فى الشرق الى آخر فى الغرب ٠‏ 
فيلاحظ الاثنيئيد'* . راذا رای الانسان جماعة کثيرة. اخذ منهم ثلاثة واربعة 
وشمسة بحسب ما يقع النظر اليه وفيه بالاجتماع . فیاخذ ايضا فى الاعداد ملد 
وشات وعشرة رعشرات ونحوهما . 

اقرل: هذا وجه آضر فى ان العدد آمر اعتباری عقل؛ وجمل الازيية 
التى هی عدد مركب من الآساد مثالا . فقال ان الاريعة التی هی نوع من المدد لو 
كانت موجودة فى الاعيان رلمس بجرهر , لافتقارها ال الحل: فهى عرض قائم 
پالانسان متلا ؛ ماما ان یکون فى كل من الاشخاص الانسانية كل الاريمية. 
رطلائه ظاهرا ؛ ويعضها , اعنى الوسذة. فلا يكرن فى كل شخص الا الوسدة 
فقط دون الارسید فمحل الرسدة والاريمید هر العقل وان لم يكن فى كل شخص لا 
الاربعية ولا بمضها . ممحلها لا بد وان يكون هر المقل. فالرحدة والعدد ليس له 
محل الا المقل» وهو المطلرب . 


540 و این 
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وكا علمت ان الوسدة أمر عتل اعتيارى فظاهر ان الذهن اذا جمع واحدا 
فى الشرق , كانسان أو غيره. الى واحد فى اللغرب» فلاحظ ذلك الذهن حينئذ 
انتينية؛ ركذلك اذا رای اتسان جساعه كثيرة من نوع واد . ار من انواع أخذ 
مهم بحسب مراده ثلاثة أو اريعة ار شمسة بحسب ما يقع نظره عليه وفيه 
پالاجتماع. وكذلك یأخذ فى الاعداد مأة مثات وعشراث » وامثال ذلك . 
قال الشيخ: 

(63) واعلم ان الامكان للشئ متقدم على وجرده فى المفل فان المسكنات 
تكرن ممكتة . ثم توجد ولا یسح ان يقال انها ترجد » ثم تصير ممكنة. والامكان 
بمفهرم واحد يقع عل الختلفات. ثم هر عرضى للماعية وترصف به الماهية فليس 
الامکان شينا قائما بنفسه وليس براجب الرجرد . اذ لر وجب وجوده بذاته لقام 
بنفسه: فما افتقر ال اضافة الى موضوع. فيكون سكنا اذن» فامکانه یعفل قبل 
وجرده. فانه ما لم يمكن ارلا لا يرجد فليس امکانه هو؛ ريمود الكلام هکذا 
ال امكان امکانه الى غیر التهاية فيفضى ال اللسلة الممتتمة لاجتماع آحادها 
رنب . 

اقول: لو كان الامكان زاندا عل ماهيات الممكنات فى الاعمان» لكان 
موجودا من المرجودات رليس براجب الرجرد لذاته , والا لما وصف به غهره فانما 
كان وصف الشئ يجب انتقاره الى ذلك الشئ ؛ والمفتقر لا يكون واجب الوجود لذاته 
والامكانء لما اتصف به جميع الماهيات الممكند. فليس واجب الوجود لذاته ولا 
يجرز ان يكون ذلك الرجود ممكنا لذاته رالا لاحتاج الى علد هى الماهية؛ اذ كل 
سکن الوجود لذاته راجب الرجرد بغيره ووجرب الممكن انما حصل بنفس الماهية. 
فوجود الممكن معلول للماهية. ركل مملول ممكن » فوجود المدكن ممكن, فیکون له 
امكان آخر عاندا اليه الكلام نی ان امکان الامكان ليس نفس الامكان, أذ امكان 
الممكن سایق عليه وبا هر سايق عل الشئ لا يكون نفه. ينتج أن وجود الامكان 
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ليس نفس وجرد اکن رانا وجب تقدم الامكان على وجود الممكن لان وجود 
الکن معلل پامکانه؛ فیتال انا ود لامكاته رلا يقال الما امكن لانه ومد 
وگل ما علل پش يجب ان يكون متأخرا عنه. واما ان كل ما وجب قبل الشئ لا 
پکرن نفس ذلك الشن. فلامتناع تقدم الشئ على نقه. فامکنان الامكان زائد على 
نفس رجود الامكان . ويعرد الكلام ال امكان الامكان ال غير النهاية. فيلزم وجوه 
سلسلة امكانية مترثية غير متناهية موجودة مما . وهو محال. وهذا الامكان غير 
الامكان الذی يجب تقدمه على الحادث بصدق الامکان الاول الاعتباری عل 
الحادث والازلیات رالامکان الاستعدادى لا بوجد للازليات. 

قال الشیغ: 

3 وکذا الوجوب قان الوجوب صقة للوجرد . ناذا زاد عليه رم يقم بنفسه 
فهر مبکن:_فله رجوب رامکان فیذهب اعداد امکاناته ووجردياته مترتبة ال غير 
النهاية. روجرب الشی یکون تبله فلا یکرن هو ما أذ «يجب ثم پوجد » رلا 
«يرجد ثم يجب» ثم للوجرد وجوب وللرجوب رجرد . رمکذا پلزم سلسله أخرى 
من تكرار الرجود عل الرجوب والوجرب على الوجود غير متناهية؛ وهی ستتمد 
کا سبق. 

اقول: الرجرب غير زاند قى الاعيان على الماهية الراجية رالا الى زاد 
عليها مع كونه صفد للرجرد فان لم يقم بنفسه كان سمکنا , ركل سکن فله امكان 
من ذائه مرجوب بالغير. والكلام عائد ال الامكان والوجوب ذاهبة جزثيانهما الى 
غير النهاية مع الترتيب والممية. وذلك محال. ثم ان كان الوجرب هالقير متقدما 
عل وجرده اذ يجب اولا بالفیر. ثم بوجد ٹاتیا ۔ لا انه يرجد اولا ثم يجب ثانها . 
وذلك الوجرب المتقدم مقاير للوجود المداشر فللرجوب وجرد وللوجرد وجوب 
ويذهب كل واحد من الوجود والوجوب متكررا عل الآخر ال غير النهاید. رذلك 
محال. ,اذا كان الرجوب الذى هو صفة للوجود قائما بذاته. فاما ان يكين 
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مكنا لذاته او واجبا لذاته. رليس بسكن لذاته والا لزم الحال الاول ولا واجب 
لذاته رالا لاحتاج الى غيره لاحتياج المفة ال الموصوف» وهو محال . ثم الوجوب 
لى قام پذاته وكان مع ذلك راجيا كان وجربه زاندا عليد لامكان تعتل ذلك القانم 
بذاته مع الشك فى انه واجب او ممككن» قیکرن وجوب الوجود مقاهر اللفس 
الرجرب. رالكلام عائد فى هذا الوجوب: ائثانی؛ كالوجوب الارل؛ وكذا فى 
الوجوب الثالث الى غير النهاية ؛ فیلزم وجود وجویات مترتبة موجودة مما الى ما لا 
پتناهی » وعرفت استحالته , 

تال الشیخ: 

(64) واعلم أن لوئید السراد ليست اولب وشيتا آخر فى الاعبان فان جملد 
لونا هو يعيته جملد سرادا ولو كان لللوتية وجرد ولخصوص السواد وجرد آشر » 
جاز لحوق ای خصوصبة اتفقت بها اذ ليس واحد من الخصرصیات بعينه شرطا 
لللوئية. والا ما امكنت مع ما يضادها ار یخالفها . نيجوز تماقب اقتران 
الخصوصيات بها وايضا اللونية أن كان لها وجرد مستقل فهی هيئة, اما ان تکون 
هيئة فى السراد . فيرجد السراد قبلها لا بها؛ او نی محله, فللسواد'4' عرشان,. 
لرن وفصله لا واحد . 

(65) رالاضافات ایضا اعتبارات عقلید, فان الاخرة مثلا . ان كانت هيئة 
فى ششص فلها اضافة الى شخص آخر راضافد ال محلها . ناحدى الاضافتين 
غير الاخرى» فهما غير ذاتها بالضرور:, اذ ذاتها اذا فرضت مرجردة ذات واحدة 
واضافتهما "۸" ال شخصين متغايرتان. فكيف تكونان هى؟ فتعبن ان يكون كل 
واحدة من الاضافتين موجردا آخر. ثم الاضافة التى لها الحل یمود هذا الکلام 
البها ريتسلسل على الوجه الممتتع فاذن هذه كلها ملاحظات عقلية. 
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القسم الأول ۹ 
(66) والعدمیات. كالسكون أمر عقل: فان الكون اثا كان عبارة عن 
انتضاء الحركة فيما يتحرك فيد الحركد. والانتفاء لیس بأمر محقق فى الاعيان. 
رلکته فى الذهن معقرل . والامكان ايضا أمر عقل . فيلزم ان تکرن الاعدام التابلد 
كلها أمورا عقلية . 
اقرل: النوع اما بسيط او مركب . لان النوع يجب ان يكون متحصل الذات 
نی الذهن من ذاتیات متغايرة فيه ؛ فان كانت مع ذلك متغايرة فى الخارج» فهو 
النرع المركب. کالانسان؛ ران ثم يتغاير فى الخارج. يل كان جمل كل راحد من 
الذاتیات هو بعينه جمل الآخر . فهو النوع البسيط . كالسواد التحصل فى الذهن 
من اللون وهر جنس » رجامعية البصر وهو فصل به امتاز السراد عن غيره من 
الالران امتمازا ذهنیا دون الخارجی الذى يكرن جمل الجنس فيه فهو جمل الفصل 
رالنوع . لأن الذى جمل السواد ثرنا هو بعينه جمله سوادا ؛ قلذلك لا يقال: جمل 
لونا نجمل سوادا؛ كما لا يقال: جمل سرادا فجمل لرناء بل يجعلهسا شيدنا 
واحدا فى الخارج حتى اذا وجد هذا اللون وجد السواد واذا لم يرجد هذا السراد 
فلا يوجد هذا اللین. بل ان وجد كان لونا آخر غير السراد . فالسواد وفیره من 
الالران البسيطة لا تسلخ عنها فسرلها الذهنية وتبقى موجردة مجردة دون اقتران 
فصل ولا مع اقترا . راما ذاتيات الانواع المركبة متغايرة الجعلین. فان الحيوان 
الذى هو شرع مركب شارك التبات فى الجسمية والنمو وانتاز عشه بالتفس 
السيوانية . فجمله جسسا ناميا فى الاعيان غير چمله ذا نفس حيرائية فيه لجراز ان 
يزول عن السیوان النفس ویبقی الجسم بعد ذلك موجردا فان سائر انواغ الحيوانات 
تبقى اجسامها بعد مرتها : قیقال: ان كل واحد منها جمل جسما فجمل سيرانا ۰ 
اذ الذاتى الاعمء اعنى الجسم . ینایر الذاتى الاخص. اعتى النفس الحيوائية. فى 
الخارج يخلاف الاتراع البسيطة. فان لرنية السراد لو كان لها وجرد مشاير 
لخصوص السراد لامكن ان يزول عنها خصوص السواد تم يمرن يها خصوص 
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البیاض . والتال باطل فكذا المقدم. يان الشرطية: ان اللون لر اقتضى لذاته ان 
یکون سوادا او بياضا لزم ان يكون كل لون اما سوادا او بهاضا ولیس؛ ولو كان 
اللرن مقايرا لخصوص السواد قى العين كان لنا ان نستبقى اللونية مع زوال السواد 
بخصوصه . فنقرن بها خصوص البياض. کاستبقاننا الهیرل مع زوال صورة عنها 
مبدلة پاخری. كزوال صورة الهوثية عن هيولاها والحاق صورة الماهية بها . ربطلان 
التالى ظاهر. فذاتيات الاتراع البسیطد هی راحدة فى الخارج لا جملان فيها ران 
تغايرت فى الفهرم العتل . 

قرله؛ وأيضا اللرتية . 

اقول: هذا وجه ثان نی ان اللونهة اعتبار عقل لا يزيد عل السواد 
والبياض فى الخارج» اذ لو كان لها وجبرد ستقل عينى لكانت هيئةء فاما ان 
تؤخذ هيئد فى السواد . او ى محله. أن أذ هیئه فى السراد . فیجب أن يؤخذ 
السواد قبلها لانها وحينتذ لا يُسمَّى السواد لونا : فلا تکون اللونید امم من 
السراد رالماض وغیرهما . وليس كذا؛ وان كانت سوجردة فى محل السواد 
عرضان » لون وفصله. لا عرض واسد . رالعقل يسكم بان السواد شئ واحد 
محسوس لا كثرة فيه وهو عرض واحد بالاجسام: فاللون نفس الراد حى الاعیان 
وزائد عليه فی الاذهان. 

قوله: والاضافات ایشا اعتبارات عقلية. 

اقول: زعم ان الاضافات اعتبارات عقلية ولا رجود نها فى الاعيان 
واحتج فى الكتاب بان الاخرة التى من مقولد الاضافة العرضية ان كان لها وجرد 
فى الاعيان كانت هيئة فى شخص. هر زید مثلا ؛ ولها اضافة ال شخص آخر: هر 
عسروء اذ الاخة الاضافية انما تكون بين شخصين لو اكثر واحدى الاضافتین 
غير الاخری رهما , ای الاضانتان. غير تقس الاضافة, فانا اذا فرضنا ذاتها 
موجودة كانث ذاتا واحدة واضافتاها الى شخمين متغايرين. هما زيد وعسرو , فلا 


القسم الارل ۰ 


یکونان نفس الاضافة ٠‏ وحيتئذ یلزم أن يكون کل واحد من الاضافتین موجردا 
آخر غير الاضافد الاصلید. ثم أن الاضاند التی لها لل محلها يعرد الکلام البها 
في انها موجودة من جملد الوجودات مفایر للاضافة السابقة؛ نيتلسل اضافات 
مترتبه مجتممد مما ال غير النهاید. وذلك محال. لزم من کین الاضاقة مرجودة فى 
النارج وکلها اضافات عقلید وتدل عل عرضية الاضافة تبدلها مع بقاء موضرعها 
فتکون عرضا الا انها من اضمت الاعراض؛ وليست الاضافة نفس الشخص 
المرصرف بها والا لاتصف بها دائسا ما دامت فاته موجودةء وليس کذا . فان 
الاب لو كانت نفس مفهوم الاب لوجب أن يكون الاب الشخص الموصوف بها 
دائما ابا . ولي كذا؛ بل ذات الاب توجد ارلا ثم تلحقها بمد زسان الابرة 
فیصیر حيندل ابا . ولو كانت الابرة التی هی الاضافد عدمید محضد لكان نقیشها : 
رهر اللاابوة» وجودید؛ رما كانت اللاابوة أمرا عدمیا . فالابوة أمر رجودی حاصل 
للمقل مرجود فيه . 

قولهه والعدميات, كالسكون . أمر عقل . 

اقول: السدمیات والاعدام القابلد للملكاث لا صورة لها فى الاعيان رلا 
هی عدم محض» بل هی أمور عقلية ثابتد فى الذهن رذلك كالسكون والسی والظلمد 
واشالها : اذ السکون مثلا . اذا كان عبارة عبن انتفاء السركة فیسا يمكن فيه 
الحركة . والانتفاء لا هريد له فى الاعيان ركذا الامکانان الأخوذان فى التسریف 
كلاهما أمران عقلیان تابتان فى الذهن لا غير؛ خالاعدام كلها . اعنی المقابلة 
للملكات . أمور عقلية . 
قال الشيخ: 

(67) واعلم ان الجوهرية ايضا ليست نی الاعمان أمرا زاند! على 
الجسمید. بل جمل الشن جسما بعينه هر جعله جوهر! . اذ الجوهریه عندنا ليست 
الا كمال ماهید الشئ عل وجه يستغتى فى قوامه عن المحل, والشاژون عررفوه هائه 
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المرجود لا فى مرضرع فنفى الموضوع سليى والموجردية عرضية ناذا قال الذاب 
عنهم أن الجوهرية أمر آخر موجود . فيصعب عليه شرحه راثبانه عل المتازع. ثم 
اذا كانت أمرا آخر موجودا فى الجسمء فلها رجود لا فى موضوع فیکرن موصوفة 
بالجوهرية ويعود الكلام الى جرهرید الجوهرید. قيتلسل ال غير النهاية . 

(68) فاذن السنات كلها تنقسم ال قسمين: صفة عينية؛ ولها صورة فى 
العقل . كالسواد والبياض والحرکد؛ رصقة وجودها فى العين ليس الا تفس 
رجردها فى الذهن رایس لها فى غير الذهن وجود . فالكون فى الذهن لها فى 
مرتبة کون غيرها فى الاعيان. مثل الامكان والجوهرية واللرنية والوجرد وغيرها 
مما ذکرنا. راذا كان للشئ وجود فى شارج الذهن» فيتبغى ان یکون ما فی 
الذهن منه پطابقه. راما الذى فى الذهن فحسب. فلیس له فى شارج الذهن 
وجود حتی يطايقه الآهنى. والمحمولات من حيث انها محمولات ذهنیة: والسواد 
عيلی والاسودية لا كانت عبارة عن شئ ما قام به السراد لم تدخل فیها ۲ الجسمية 
والجوهرید + بل لر کان السواد يقوم يغير الجسم لقیل علیه* أنه اسرد » فاذا كان 
شن ما له مدخل فى الاسردية. فلا يكون الا أمرا عقليا نحسب , وان كان السراد 
له وجرد فى الاعهان» راما السفات المقلية اذا اشتق منها رصارت محسرلة”*". 
كقرلنا «كل جيم هر ممكن»» فالممكنية والامكان كلاهما عتلیان نسب بخلاف 
الاسودية. فانها ران كانت محمولا عقلیا » فائسواد عینی والسراد وحدء ۷ يحمل 
عل الجرهرء واذ قلئا «جیم هر ممتنع فى الاعیان» لیس معناء ان الامتناع حاصل 
فى الاعیان بل هر آمر عتل نضنّه ال ما فى الذهن تارة وال ما غى المین أأخرى ٠,‏ 
ركذا نحره. ففی مشل هذه الاشیاء الفلط ينشأ من اخذ الأمرر الذهنيه واقعد 
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مستقلد فى الاعبان . راذا علمت ان مثل هذه الاشياء المذكورة من قبل کالامکان 
واللرنية رالجوهرید محمولات عقلية. قلا تکرن اجزاء للماهيات العينية. وليس اذا 
كان الشئ محمولا عتا . كالجنسية الحموله على الشن مثلا » كان أنا ان نلحقه 
فى العقل باى"*' ماهية اتفقت ویصدق. بل لما یصلح له بخصوصه. ركذا الوجود 
وسائر الاعتبارات . 

اقول: ليست الجوهرید فى الاعیان زائدة عل الجسمية رالجردات المقلید, 
بل هی من الاعتبارات العقلبد: فان جمل الشئ جسما او عقلا ار معتی؛ هر 
بعينه جعلها جوهرا . ثم الجوهرید عند صاحب الاشراق ليست عبارة الا عن كمال 
ماهید الشئ على رجه پستفنی فى قرامه عن الصل. راما جماعد الشانین فقد 
عرفوا الجوهر انه «الرجود لا فى موضرع»» فالوجردید آمر اعتباری عرضی وننی 
الموضرع سلبی لا صورة له فى الخارج. فان قالوا بان هذا التعریف ليس بحد ولا 
رسم تام پل رسم ناقص؛ رالجوهرید أمر آخر وراء هذا التعريف. ناذا قيل لهم 
فاشرسوا لنا سقيقة الجوهرية وعرفرنا ماهيتها وذاتهاتها پسمب علبهم ذلك ومن 
عادتهم أن یجملوا السقایق المملرمة لکثرة ما لزمهم من الاتوال مجهولة ثم اذا كانت 
الجوهرية أمرا آخر موجود فى الجسم مثلا ساصلا فيه. فهى موجودة لا فى 
موضوع وتكون موصرفة بالجرهرية فلها جرهريد أخرى زاندة عليها ويعرد الكلام ال 
جوهرية الجرهرية متسلسلا مترتيا موجودا معا الى غير النهاية. رهر محال. 
فالسفات التى یرصف بها المرصوف كلها تنقسم الى قسمين: احدهما السفات 
العيئية الشی لها صررة فى العقل. کالسواد والبياض والحلارة والحركة وغیرها + 
رشانيهسا السنات الذهتية. وهی التى لا وجرد لها فى المين بل فى المقل. 
ورجردها فى المين ليست الا نفس وجردها فى الذهن. ولیس لها وجود غيرها فى 
الذهن , فيكون الكرن لها فى الذمن فى مرتبة کون غيرها فى الاعيان. وذلك 


120 مدن ا 


1۹۸ شرن حكمة الاشرانر 
كالرجود . والوجرب ؛ والامکان, والرحدة. رالجوهريد, واللوتية ء رغیر ذلك من 
الاعتبارات العقلية المذكورة. ثم ان الشن الذى له وجرد فى خارج الذهن فيجب 
أن یکین ما فى الذهن منه يطابقه. راما الأمور الذهنية التى لا صورة لها فى 
خارج الذهن فلما لم يكن لها فى الخارج وجرد فلا يطابتها ما فى الخایج؛ 
والمحمولات باسرها ؛ من حهث انها محمرلاث أمور عقلية؛ لانك عرفت ان 
المحمرلات كلية رالکل لا پرجد فى الخارج؛ والسواد لا كان له صورة فى خارج 
الذهن فهر عینی ؛ والاسودید ذهتية لانها لا كانت عبارة عن شن ما قام يد السواد 
رشن ما انر عقل اعتبارى وقام به السواد لا تدخل فيه الجسمية رالجوهرید فاته 
لو امكين قیام السواد پفیر الجسم لصح أن يقال عليه انه اسود . فشن ما قام مه 
السراد وكل ما له مدخل فى الاسودید ليس الا أمرا عقلیا لا هر وان كان السواد 
فى ذاته موجردا فى الاعیان. 

واعلم ان الصفات المتلية اذا اشتق منها شن ثم صارت بمد ذلك محميلة, 
کتولك «كل ج هو ممكن»؛ فان الممكنية المشتقة من الامكان كلاهما . اعنى الشتق 
والمشعق منه . أمران عقليان لا غيرء وهذا بخلاف الاسودية؛ فانها وان كانت من 
المحمولات العقلية مشتقة من السراد فالسواد أمر عينى وهر وحده لا يحمل عل 
الجوهر , فلا يقال الجسم سراد . بل لا يحمل الا بالاشتقاق فيقال انه اسرد ار ذو 
سرا ١‏ ركذلك اذا قلت دج هو ممتلع فى الاعيان»ء فليس مى ذلك ان الامتناع 
له هرية فى الاعیان, بل هو أمر عقلى فتضمّه تارة الى ما فى الذهن وال ما فى 
العین مر أخرى » وكذا تفمل بسائر الاعتبارات المقلید. رالغلط فى شل هذه 
الاشياء ائما ينشأ من أخذ الأمور العقلية الذهنية واقعة مستقلد فى الرجود المیشی. 
ركثيرا ما يرجد هذا الثلط فى كلام المتأخرين فاعتيره التنطن**" لكيقية حل 
مقالطهم. وهذه الأمور العقلية والاعتبارات الذعنید التى ذکرناها , لما كانت كلها 


۵ سا له یتفطن 


الم ول ۹ 


مسمولات عقلية فلا يجرز ان تجمل اجزاء للماهيات العينية والحقايق العارجد 
لامتناع أن يكون الذهنی الحض, الذى لا وجود له فى الاعيان. زا مما هر فى 
الاعیان . ۰ 

واعلم ان الشئ اذا كان امرا عقلیا ومحمولا ذهنيا . كالجنسية المحمولة 
عل الحیوان والنرعية المحمولة على الانسان, فليس لنا ان تلسقه فى المقل بای 
ماهية اتنقت فتصدق القضية, بل لا يجوز الحاتها الا ينا يصلح له يخصوصه. 
قال الشيخ: 


فمل 

«فی بیان ان العرضية خارجة عن حقيقة الاعراض» 

(69) قال اتباع المشائين: والعرضية عارجه عن حقيقة الاعراض» وهر 
صحيع , فان المرضية ايضا من الصفات المتلید. وعّل بعضهم بان الانسان قد 
يمقل شبدا ويشك فى عرضيته و يحكمرا فى الجوهرية هكذا » و پحنکروا بان 
الانسان اذا شك فى عرضية شن. يكون قد شك فى جوهريته . رکون السراد كيفية 
ايضا عرضى له. وهر اعتبار عقى. وما يقال انه «تمقل اللون ثم تعفل السواد » 
نحكم بل لقائل أن يقرل «نعقل ارلا ان هذا سراد ثم نعکم عليه أنه لرن واه 
كيفيةه. رنحن لا تحتاج ال هذا . ائما هو قول جدل وعمدة الكلام ما سبق. 

اترل: اذا كانث المرضية شارجة عن حثیقد الاعراض غير داغلة فى 
ذائها » كما زعم بعش العلماء من المشانين» وليست بجوهر. فتكون من الصفات 
والاعتبارات المقلید . وعلل بعضهم خروج المرضية عن حقيقة الاعراض انا قد 
تمفل بمض الاشیاه ونشاك فى عرضیته؛ رلو كانت المرشهد داخلد فى حقيقه 
الاعراض لم يمكن ذلك: رهذا القائل لم يدر'* انه اذا شك فی عرضيد شن فقد شك 
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فى جرهریته : وكان یتبفی على هذا إن یحکموا بان الجوهر غير داخل فى حقيقة 
شئ من الجواهر لامكان تعقل شئ مع الشك فى جوهریته . مشل كون المرضية 
خارجة عن حقيقة الاعراض. فالمرضية"" ۷ تزيد فى الاعيان عل نفس السواد 
والبياض وفیرهما من الاعراض. وكون السراد والبياض وسائر الاعراض كيقية 
عرضية لكل مها وذلك من الاعتبارات العقلية رالصفات الذهنية. وقول بعش 
العلماء دانا نمقل اللون ثم ثعشل السراد بعد ذلك» ومستند هذا هر التسكم لا 
غيرء بل لقائل ان يمكى الاسر ويحكم بانا نعقل ارلا ان هذا الشئ سراد ثم 
تحكم عليه انه لون رانه كيفية عرضية: ولا يحتاج الى هذا القول الجدلى بمد ما 
سلف من المرهان الدال على ان المرضية غير زائدة عن" نفس السواد وغمره من 
الاعراض فاته هر المعتمد عليه . 
قال الشیخ: ۴ 
13 
«فى بیان ان الشائین اوجيوا ان لایعرف شن من الاشياء» 

0 وهی ان الشائین أرجبرا أن لا يعرف شئ من الاشياء اذ الجواهر 
لها فصول مجهرلة . والجرهرية عرفرها بأمر سلبى ؛ والنفس والفارقات لها فصول 
مجهولة عندهم . «العرض. کالسواد مثلا » عرّره باند لون يجمع البصر. فجمع 
البصر""" عرضی, واللوئية عرفت حالها . فالاجسام والاعراض غير متصوية اصلا . 
وكان الرجرد اظهر الاشياء لهم وقد عرفت حاله. ثم ان مُرض التصور باللوازم. 
فلللوازم ايضا خصرصیات یمود مثل هذا الكلام البها . وهو غير جائز أذ يلزم منه 
أن لا يعرف مى الوجود شن ما والحق إن السواد شئ واحد بسیط, وقد عقل 


۰ ل المرضی 
8 سمل 
۷ ل قمع لمر 
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القع الاو ۰ 


ولیس له جزء آخر مجهول؛ ولا یکن تعريفه لن لا يشاهده كما هو» ومن شاهده 
استغنى عن التمريف, وصورته فى العقل كصورته ى الحس فمثل هذه الاشهاء لا 
تعريف لها ؛ بل قد يعرف الحقایق الرکبد من الحقايق البسيطه. کمن تصور الحقايق 
البسيطة متفرقة فيعرف المجموع هالاجتماع فى مرضع ما . 

أقول: أن اتباع الشائین يلزمهم على قواعدهم ان لا يعرف الانسان شيا : 
اذ الجواهر عندهم لها فصول مجهرلة. والجرهرية عرقوها بالوجرد لا فى موضوع . 
وعرفث أن الرجود أمر اعتبارى ليس نفس الماهية ولا جزما منها ولا فى موضوع 
ید سلبى ۷ يصلح للتعريف الذى انما يكون پالذاتمات والنفس وسائر المفارقات 
امتلید عندهم لها نصول مجهرلد لا يمكن الاطّلاع عليها . راما الناطقية. 
والساهاید ٠‏ وغیرهما مما يقال اتها فصول ليسث بفصول. هل هی لوازم للقصول 
الجهرله التى لا تمرفها مهما كنا فى هذا العالم. واما الاعراض» كالسواد الذى 
عرفره يكونه لرنا جامما للبصر فاللرنية آمر اعتباری لا يزيد عل نفس السواد 
وجمع البصر أمر عرضی للسراد غير دال فى حقيقته. وكذا حكم باقی الالوان 
والاعراض » ريلزم من ذلك ان تكون الجواهر الجسمائيه رالروحانية راعراضها غير 
معلومة لنا ولا متصورة اصلا . وكان الوجود عندهم من اظهر الاشیاه » وعرفت انه 
أمر اعتيارى لا هرید له فى الاعيان. هذا حال التمریفات بالذاتياث الحدید. راما 
اذا فرضنا التعریف باللرازم المرضية » فالكلام عائد فى خصرصيات ثلك اللرازم٠‏ 
فیلزم اما الدور ار التسلسل؛ رهما محالان. ویلزم مما ذکروه ان لا یمرن فى 
الوجره شن ما اصلا . والعفرل السليمة تأباه. مالحق الذى لا ارتهاب فيه ان 
السراد شن راحد بسيط الاجزاء له فى الاعيان مجهرلة رقد عقلت ثاته كما هی 
ولا يمكن أن يعرف لن لا هشاهده كما هو لخفائه عليه من جميع الوجوه» راما من 
شاهده فقد استننی عن التعريف. وصورته فى العقل كصورته فى الحس . فالسراد 
رالیباض رالروايح والطعوم والاصوات وسائر المحسوسات البسيطة معرفتها ضرورید 
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لا يمكن ان تمرف بشئ اصلا . راما الحقايق الركية من الحقايق البسيطة فيمكن 
معرفتها بمعرفد بسايطها فان كل من تصور الحقايق البسيطة متفرقة فانه لا بد وان 
يعرف المجموع هالاجتماح فى موضع ما , نمعرفة البسايط بذراتها والمركبات ببعرفة 
ذاتهاتها : فان من عرف الذاتیات فتد عرف الذاث كتمريف الابيض أنه جسم 
كثيف ملون بالبماض ؛ والمرنة المرضية رالاحرال والافمال رالصفات. كمعرفة 
الانسان بصررته ولونه وشكله''' ار كتابته ار منعته؛ ار مسرفة الجسم بسواده 
وبهاضه رطعمد وغير ذلك. 
قال الشیخ: 

(71) واعلم ان المقولات النى حرررها ‏ كلها اعتبارات عقلية من حيث 
مترلیتها ومسمرليتها ربعضها الشتق مشه » أى البسهط الذى منه اتخدٌ؟'" الحمول 
پخصرصه ایشا صفد عقلية؛ كالمضاف والاعداد بخصوصها كما سبق؛ وکل ما 
تدخل فيه الاضائة ايضا . رننها ما يكون في نفسه صنه عينية؛ اما دخوله تحث 
تلك المقولاث لاعتبار عقل , كالرائحه مثلا والسراد » فان کرنهما كيفية أمر عتل 
معناه اله هيئة ثابتد كذا وکذا. ران كانا فى الفسهما صفتين محتنتين""'' فى 
الاعيان. ولر كان کون الشئ عرضا ار كيفية وتسرهما موجودا آشر. لماد الکلام 
شسلسلا عل ما سبق . 

اقول؛ قد عرفت ان الحمولات الكلية كلها اعتبارات عقلید. فالقولات 
العشر ‏ التى هی الجوهر ؛ والكم ٠‏ والکمف : والاین؛ والمتى ٠‏ رالوضع : والاضاند: 
راللك» وان ينمل ؛ وان ينفمل؛ كلها من حیث مقرليتها رسحسولیتها اعتبارات 
عثلية؛ وبعضها الشتق منه» اعنى البسمط الذى منه أذ الحمول لخصوصه. 


۳ له - رشكله 
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كالمضاف؛ فان الاب من الابوة والاخ من الاخوة. فهى ایشا من المغات 
العقلية. راما الاعداد یخصوصها . کالخمسد والعشرة وال والالف وغیر ذلك من 
الاعداد . فقد عرفت ان ذلك كله صفد عقلية ركل ما تدخل فيه الاضافة من 
المقرلات فهو صفد عقلية, كالاين والمتى رالوضع والملك. نان الاضافة تمتها وهی 
الذائى الاعم ۰ وليطلب تفصیل هذا من «شرح کتاب التلريحات» من تالیفنا "۲۳ . 
واعلم ان السواد والبياض وسائر الالوان والطعوم والروائح ٠‏ وان کانت فى 
اننسها صفات عینید الا ان دخولها تحت المقولات المذكررة أمر عقل معناه انها 
هيئة ثابتد من حالها كذا رکذا . رالبرهان المام فى الكل انه لو كان کون الشين 
جرهرا ء ار عرضا ء ار كيقية. او أضافةء او غهر ذلك موجردا آخر لماد اليه 
الکلام » فى انه موجرد من الوجودات ویلزم منه وجود سلسلد مترتبة موجودة معا 
رعرفت بطلائه على الرجه الذى قررتاه غير مرة, فافهم ذلك, 
قال الشیخ: 


حكومة أخرى 
«فى ابطال الهیول والصورة» 

(72) قال الشازرن؛ الجسم يتبل الاتصال والاننصال. رالاتصال لا يقبل 
الانتصال. مينبغى أن يوجد فى الجسم تابل لهما وهو الهبول. وقالرا المقدار غير 
داخل فى حقبتد الاجسام لاشتراكها فى الجسمية رانتراتها فى المقاديس ولان 
جما راحدا يصغر ويكير بالتخلخل والتکائف. ويرد عليهم ان الاتصال يقال 
فیما بين جسمين» فيحكم يان احدهما اتصل بالآخر وهو الذى يقايله الانقصال , 
وفى الجسم انتسداد من الطول والعرض والعمق. والامتداد ليس يقايله الائتصال 
أصلا ؛ فما قولك فيمن يدعى ان الجسم مجرد المقدار الذى يقبل الامتدادات 


خود را «شرح التلویحات» غابد انا با عنران «التقیصات» هم 
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الثلاثة لا غيرة 

(73) وقول القائل انها اعراضء اتبدل الطول والمرض والعمق على شممة 
مثلا . ليس آلا دعوی: ان جمل هذا المتدار» ذاهبا فى بعض الجهات عرضا . فلا 
یلزم منه ان المقدار نفسه عرضى للجسم ار عرض. فان ما يزداد پالطول عند ال" 
ينتقص من عرضه وكذا ما سط فى العرض ينتقص من طوله فيتصل فى المد 
بمض اجزاء کانت مفترقة وينترق پمش ما كانت متصله. غذهابه في الجيات 
المختلفة على سبمل البدل لازم لد رآحاد الذهاب فى الجهات عرض متبدل؛ 
والجسم ليس الا نفس المقدار. والامتدادات الثلاثة هی ما بؤهد بحسب ذهاب 
جواب الجسم فى الجهات. 

وقولهم""" «الاتصال لا يقيل الانفصال», صحمح اذا عنى به الاتصال بين 
الجسمین؛ ران عنى بالاتصال المقدار. فيمنعة'" ان المقدار لا يقبل الانفصال. 
راستعمال الاتصال بازاء التدار یوسب القلط؛ لانه اشتراك فى اللفظ . فيرهم ان 
المراد منه الاتصال الذى ييطله الانفصال . 

(74) وقول القائل «ان الاجسام تشاركت فى الجسمية واختلنث فس 
المقدار فيكرن شارجا عنهاه كلام اسد فان الجسم المطلق بازاء المندار افطلق 
رالچسم الخاص هازاء القدار الخاص. وما هر الا کمن يقول: المقادير الخاصة 
بالكبير والسغیر!۱۳ مختلفة وتشاركت فى انها مقدار. فافتراتها بالصغر والكبر ليس 
الا لسن غير المقدار» سى يزيد المقدار الكببر عل الصفیر بشن غير المقدار 
لاشتراكهما فى المقدار. وهو فاسد. فان المقدار آذا زاد عل المقدار لا يجوز أن 


شتاخته سی شود د كه نهز عنوان «شرح التلريساث» ابن كموته حم می باشد , مه 
۲ سد ل قرله 

۸ طا فی 

٩‏ مذ في السٹر والكير 
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يقال زاد بغیر التدار اذ لا تفارت فى المقادير الا بالقدار؛ فالتفارت بنقس 
المقدارية ولان احدهما اتم والآشر اتشص. وهنا کالتفارت بين الور الاشد 
والاضعف. والحرّ الاشد والاضمف ولا تعتى"*" هالنور الاشد رالحر الاشد الا 
شدته في الماتمد والقدرة رغیر ذلك. ولس شدة آللور وضعنه لمشالطة اجزاء 
القلمه اذ الظلمة عدمية, رلا اجزاء مظلمة؛ فان کلامنا فیما يحس من النود وما 
ينعكس على املس» كالمرآة من ر؛ پل تمامية وكمال لد فى الاهید. ففی الطول 
ايضا هكذا نان هذا الطرل اذا كان اعظم من ذلك الطرل فانه اتم طرلية ومقدارية 
رالزيادة ايضا طول فان لم لسم هذا «شدة فى الطول». بسب ان هاهنا يمكن 
الاشارة الى قدر ما به الممائلة والزائد بخلاف الاثم بياضا نانه لا ينحصر النغاوت 
فيه بهن الطرقين . كالاشد بباضا ؛ فيجمل الجامع «الاتمية» درن الاشدية. ولا 
مشاحة فى الاسم" , 

فحاصل الكلام هر أن الجسم المطلق هر المقدار الطلق» وان الاجسام 
الخاصه هي التادیر الخاصة. ركما تشارکت الاجسام فى القدار الطلق وافترقت 
بخصوص الفادیر التفارته تشارکت فى الجسسية وافترقت يخصوص القادیر 
التفارتد. 

(75) راما التخلخل رالتکائف!۳ ليس الا بتبديد الاجزاه واجتساعها 
رتخلل الجسم اللطيف بینها » راسا ما قیل فى القمقسد السیاحد «ان الشار لا 
تداخاها ». فذلك صحیح؛ راما الشق فليس كما ذکره الشائون من زيادة القدار 
بل لان الحرارة ميددة للاجزاء . قافا اشتدت مائت جوانبها الى الافشراق » ومائمها 
الجسم» والیل ذر مدد ؛ والخلا كما بين فى الکتب ممتنع؛ فبمیلها الى الافتراق 


۶ پش ش۲ طه ای 


۱ یش + ش؛ طء الاسامی. عر سد الاسم 


۴ سا طا + فلا نلیا بای المقيقي اذ 


لعن شرع حکمد الاشراق 


وضرورة عدم الخلا ينشق القستمد لا بحصول مقدار اکبر. 

راما ما يقال دانه يمص القارورة فتکب عل الاه . فيدخلها الماء مع بقام 
الهراء اذى كان نيها . فيتكائف الهراء» غير مسلم. فان بمد الص لا يكن 
الحكم بان عند دخول لاء ما خرج شئ من الهراء ٠‏ بل یشرجه دخول الماء ويبقى 
له منقذ ما : ولا يسكتنا ان نحكم بان الاص لا یسلی من الهراء بقدر ما يأهذ . 
حتى يلزم التخلخل بعد الخص. ومثل هذه الاشهاء يمسر علينا ضبطه بالشاهده: 
ونحدس اله لو كان اكتخلخل متصورا ء كما یقرلون. بزيادة المقدار. لزم منه تداخل 
الاجسام. فان القادیر اذا ازدادت رالمالم قبلها كله ملأ . رلا یلزم من زيادة مقدار 
اجسام نقصان مقدار اجسام أخرى متباينة عنها من غير سبب پرجب التكائف؛ 
فیلزم التداخل بالشرورة: وعذ! عند الطونانات المظيمة المائهة اظهر. ثم التمقمة 
الصياحة الثى علبها اعتمادهم. اذا فرضت ممثلئة. ایزید القدار فیها ثم تنشق؟ او 
تشق ثم يزهد القدار؟ نان كان تشق القمقمد ثم يزيد المقدار. فالشق لیس 
للتخلخل كما عللوه بهء ركذا أن کانا مماء فان الشق يكين سبيه شيكا آضر 
متقدما عليه . وان زاد المقدار اولا » فيلزم مثه التداخل. ران قبل انه يتقدم عل 
الشق زيادة المقدار بالذات. فكذا نقول فى مهل الاجزاء الى التفريق. فلا یلزم ما 
قالوا. فائن لبس التخلخل الا يتفريق ابسزاء الحرارة وتخلخل جسم لليف 
كالهراء ؛ حتى اذا مالت الاجزاء الى الافشراق ومنعها مانع » دفمته ان كان لها قرة. 
ريحس هذا التبديد فى التخلخلات , كالماء وغيره من المائمات اذا تسخشت؛ ولو 
ضممنا أجزائها لانضمت ورجعت الى المقدار الاول فتقرر من هذا أن الجسم هو 
المقدار ومقادير العالم لا تزداد ولا حقص اصلا ۰ وان ليس للخردلة مادة لها استمداد 
أن تقيل مقادير العالم كله كما الترم به الشازرن. وهذا رأى الاولین الاقدمين من 
الحكماء . 

780 وما يقال دان الهم يحمل عليه انه سستد ار متقدر فيكون زائدا 
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القسم الاول ey‏ 


علید» ليس كلام مستقيم. نانا اذا قلنا ان الجسم متقدر لا يلزم ان يكون المقدار 
زائدا عليه. والحقايق لا تبتی عل الاطلاقات لما يجرى فيها من التجونات؟؟. 
غريما یاخد الانسان فى ذهته شيئيد مع المقدار““". فيقول الجسم شن له القدار. 
فاذا رجع ال الحقيقد, / يجد الشن الا نفس المقدار راذا اطلق فى العرف مشل 
قولهم «بعد بعيد» لا يدل أن البعدید فی البعد شئ زائد عليه ؛ بل هر تجوز كما 
يقال «جسم جسيم» ریجوز أن یقال*۳۳ «الجسم ممتده پممنی ان له امتداد! خاصا 
فى جهة متعينة » فيرجع حاصله ال ان القدار ذاهب فى جهات ختلفة ار جهة 
متمینه » ویجرز ذلك. 

فهذه النالطات لزبتهم من أخذ الاتصال بمعنی الانشداد رمن پمض 
التجرزات رسن ظئهم ان الامتیاز بالكمال والتقص, كما بين الخط الطويل رالقتصیر , 
بشن زاند على المقدار وذلك غير مستقيم . 

اقول: زعم يعض الشائین أن الجسم الطبیمی مركب من الهیولی رالصررة 
رهما ذاتیا الاجسام؛ واذا لم یکن الجسم مركيا من الاجزاه التى لا تتجزى فیکون 
كل جسم فى نفسه متصلا واحدا : كما هر عند السی لكنه اذا جره تج : 
رالاتصال الامتدادى الذى لا یتغیر هو الصورة والهيرل القابلة للصورة هی الجوهر 
القابلة للامور الجسمید: ركل عاقل یتعرف پرجود آمر قال للصورة والاعراض 
دون الحاجد الى برهان, اذا تصور منهوم هذا اللفظ والذی استقر عليه رأی الملم 
الاول أن الهیرل ایسط من الجسم؛ رالاتصال التابل للابماد الثلائد هر السورة 
والمجموح هو الجسم المركب منهما لان الجسم البسيط لا كان فى تسه متصلا 
واحدا كما هو عند الحس وهذا الجسم المتصل بذاته قابل للاتصال والاننصال, 


۳ لد تجیزات 
5*6 ال قفار 


پش :نر 
یش + ش: طد + أن 
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۷۸ شر حكمة الاشراق 
فالمتصل القابل للاتتصال اما ان يكرن الاتصال تفس حقيقته ار داخلا فيها ار 
ارجا عتها لا جائز أن يكون نفس حقيقته اذ لو كان الاتصال نفس المتصل لما 
كان المتصل بذاته قايلا للاتصال رالانقصال: اما الاتصال, قلان الشئ لا يقبل 
نفسه؛ راما الائتصال, فلانه ان أخذ ضداً فالشئ لا يقبل ضد ولا بجاممه وان 
أخذ عدما مقابلا للملكة فيحتاج الى محل يبقى معهء فكما أن البصر محتاج ال 
محل یکرن فيه ویضات البه » فكذلك العمى واذا | يقبل الضد" ضده پل محله هو 
التابل والیسر لا یقبل العمی بل محل البصر؛ فالاتصال نفسه لا يقبل الانفصال 
بل محله هر التابل للائفصال ولیس الاتصال خارجا عن حقيقة الجسم التصل رالا 
لم یترتف تمقله عل تعتل الاتصال ارلا لکن قد ترقف تعقله على تعقل الاتصال 
الامتدادى. فهو جزته لا نفسه ولا خایج عنه. وکل ما لد جزه فلا بد له من 
جزء آخر فللمتصل جزہ آغر غير الاتصال هو القابل للاتصال رالانفصال وهو 
الهيول والاتصال المقبول هر الصورة؛ رالجسم مركب من الهمول والصورة رهذا 
الاتصال الجوهری ليس هر التبدل عل الشمعة الراحدة» قانها اعراض لا تتبدل 
حقيقة الشمعید"۰۴۳ وارلا بیان ان الاتصال داخل فى قيقد الجسم لها لزم ان تكرن 
الهيول غير الجسم . 

قوله: والمقدار غير داخل فى حقوقة الاجسام. 

اقول: المشازون الذين زعمرا ان الجسم مركب من الهمولل البسيطة والصورة 
الامتدادية الجوهريتين » بالتقرير المذكرر. زعموا ان القدار الجسمانى عرض غير 
داخل فى حقيقة الاجسام» أذ الاجسام باسرها اشتركت فى الجسمية الجرهرية 
وافترقت المقادير الختلفد وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز؛ فالقادیر الزائدة 
على حقيقة الجسمية عرض ولأن التخلخل عندهم لا كان عبارة عن زيادة مقدار 
الجسم من غير ورود مادة من خارج والتكائف نقصائه من غير انفصال شین منهء 


۳ سء + تتفيرما والاتصال السررى ثاپث لا نير ردو السورة اليسسمية 
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الشسم الارل 1-۹ 
فالمادة الراحدة تترارد علیها المقادير المختلفد بالصعر والكبر. وهی ياقية غير متبدلد 
لا تفتقر الى محلها من المقادير المختلفة: فالمادة موضوعة لك المقادير السالّد 
فيها . فالمقادير اعراض حالّة في تلك المادة المرضرعة لها . 

قوله: ویرد عليهم . 

اقرل: لا ذكر بالحجتین المذكررتين عرشية القدار اعترض عليهسا ان 
الاتصال قد يراد به ما یکرن بين شيئين متعددين فى الشارج بحيث يترهم بینهما 
اتصال او يحدث فاعل بینهما ذلك الاتصال. ار يترهم ان أجزاء الجسم المتملة 
بيئها اتصال. اما برجرد عرضین قارین راتصال محليهما وهذه الاتصال كلها 
اعراض لا تكون اہزاء للجم الجوهری: وقد يراد بالاتسال ما لا یکین بین 
شيتين. بل ما يكون حاصلا فى الجسم ویسمون هذا الاتصال بالامتداد الصوری, 
وهو «جرهره. ولتائل ان يقرل: ان هذا الامتداد الاتصال لا يقابل الانفصال 
المأكررين فى الحجة؛ بل الامتداد تفس الجسم , هو القابل للاتصال والانفصال ولو 
كان الامتداد الجوهری مقابلا للانفصال ۸ يكن احدهما محلا للآخر؛ ولا كان 
فى الجسم امتداد من الطول والمرض رالعمق والامتداد من حيث ذائه لا يقبل 
الانفصال بالكلية رحیشذ لا كم الحجد المذكورة» ثم ادعی بمد ذلك ان الجسم 
الجوهرى هر مجرد المقدار القابل للامتدادات الثلاثة لا غير. راما ما قيل ان 
الامتدادات الثلاثة اعراض خارجه عن الحقيقة الجسمية لأنها يدل على موضوعء 
كشممة مع بقاء الحقيقة الشمعية. لیس الا دعری لا برهان.عليها . فاته ان جمل 
هذا القدار ذامیا فى بعض الجهات. من الطول رالمرض رالممق , عرضا فلا يلزم 
من ذلك أن يكون القدار نفه عرضا للجسم أو عرض. اذ ما يزداد من الطرل فى 
الشمعة المعينة المريضة العميقة عتد المد ينتص من عرضها وعمقها. ركذا ما 
ينيسط فى المرض ويزداد ينقص من الطول والعمق. ركذا ما ينقص ما يزداد ۶ 
العمق ينقص من الطول والعرض , فيتصل بالمد بمض الاجزاء التى كانت متفرقة. 
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Ne‏ غرم حکد الاشراتر 


وتفرق بعض الاجزاء التى کانت متصلدء فذهاب المقدار فى الجيات اشلائد 
الختلفه على سبیل البدل عرض لازم له. راما آماد الذهاب فى الجهات عرض 
مجدل؛ رالجسم ليس الا نفس القدار رالقدار مقدار ثابت فى الشممة لم يتير 
رانسا التغير للارضاع رالذحاب فى الجهات المختلفد والاتدادات الثلاثة هى التی 
رجد بحسب ذهاب جرانب الجسم قى الجهات ولا يمكن الحكم يمرضية المقدار 
المحسوس لاجل التبدل. فان الامتداد الجرهرى الفروض تبدله هكذا كمه فان 
عدم تبدل الامتداد الجوهری الى جهد من الجهات ممتنع لاستحالة ان یکرن الجسم 
الذى فيه الامتداد الى بعض الجهات ومع ذلك لا يكون الامتداد المتناهى ال جهد 
وطرف ولأن الامتداد الجوهرى المتشخص المتناهى اذا بقى حاله لم بتبدل في قطر 
في سال صشره . كما كان فى سال کیره یلزم ان يكون للقطر الصغير امتدادا آخر 
اکبر منه پفضل عليه وذلك محال, واما قوله: ان الاتصال لا يقبل الانفصال, 
الذي هو ضدء ار عدمه المقابل ليكرن اتقابل لذلك هر الهیرل ؛ انما يستقيم ذلك 
اذا عنى بالاتصال الاتصال الذى بين الجسمين ثانهما من حيث هما متصلان لا 
يقبلان الانتصال؛ راما اذا نی بالاتصال تقس المقدار ثلا تُسلّم ان المثدار نفسه 
لا يفيل الاننصال. فان القادیر باسرها عند عدم المائع تتصل ثارة رتفسل 
أشرى ٠‏ وهي القابلة للأمرين ؛ واستعمال الاتصال بازاء المقدار يقتضى الفلط من 
جهد اشتراك اللفظ فيترهم ان الانسان المراد بالاتصال الذى بيطله الانفصال» وليس 
كذلك . 
راما قول المشائين ان الاجسام ارات نی الجسسية رتخالفت فى القادیر 
المختلفة فيذزم ان تکون القادیر خارجد عن حقيقة الاجسام فتکرن اعراضا . 
فاستدلال ضعيف؛ فان الجسم لما كان نفس المقدار فلا یلزم ان يكرن التفارت 
پامر غير المقدار؛ فالقدار اذا زاد على مقدار آخر فانما يزيد عليه بنفي المقدار 
لا بقيره: فالتغارت بين التدار ليس الا بالقادیر؛ فالجسم المطلق بازاه المقدار 
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القسم الارل ۹۹ 
المطلق : والجسم الخاص بازاء المقدار الخاص . وتظير هذا الغلط قولهم: ان 
السطوح تشارکت فى السطحید واختافت بالقادیر والقادیر اشتركت بالقدار 
وتفاونت بالصفر والکیر شن غير القدار وهر فاسد . فان التفارت بين القادیر 
لیس الا بنفس التدارید لا غير. والاكبر اتم والاصفر اتقص. رهذا التفارت 
کالتناوت بين الدور الاشد والاضعف. والکیفیات الشدیدة والضميفه ولا یمنون 
الاشدید والاشمفية فى الور والحر انقدرة على الممائعة, ولا أن شدة الثور ضعيئة 
بمخالطة اجزام الظلمة, فان الظلمة عدمية ولا بمخالطة اجزاء مظلمد: فان کلامنا 
فيما يحس من النور ربا يتمكس على الاشياء الملس, كالمراها من التجّرء بل یمنون 
پالتور الاشد تمامية رکمالا فى نفس الشئ وبالاضمف نقص فيه, فهكذا يكرن 
الحال فى الطرل والعرض والمسق وساثر القادیر : فهذا المقدار اذا كان اطول من 
ذلك انقدار واعظم فهو اتم فى طوليته ومقداريته » وتلك الزيادة طول ومقدار. فاذا 
م شم الاعظمية شدة فى الطول والقدار لاجل مکان الاشارة الى قدر تلك الزيادة 
بخلاف الاشد بياضا الذى لا ینکن ذلك فيه فانه لا يتحصر النفارث""' بين 
الطرفين فيئيشى ان يجعل عرض ذلك الاتمية والكمالية؛ فیقال هذا الدور أثم من 
ذلك النور راکمل وهذا الجسم؛ ار السطح او الخط اتم من ذلك الجسم او السطع 
ار الخط : ويمنون بالكمال حصول ما يمكن للشئ من الفضايل رالتام حصول ما 
پمکن له من الزيادة» فالجسم لیس الا نقس المقدار رهر القابل للامتداداث الثلاثة 
وذهابه فى الجهات الثلاثة ائختلند على سبيل البدل لازم . وآساد الذهابات فى 
الجهاث عرض مفارق متبدل؛ والجسم هو نفس التدار الثابت» فالحاصل ان الجسم 
الطلق مر المقدار المطلق: والاجسام الخاصد هى المقادير الشاصة. ركما ان 
الاجسام تشاركث فى المقدار المطذق وافترقت يخصرص المقادير المنفارته. فكذلك 
اشتركت الاجسام فى الجسمية وانترقت پخصوص القادیر . 


۷ له للسقايق 
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r‏ شرح حكمة الاشراق 


قرله: راما التخلخل والتكائف ليس الا بتبدید الاجزاء واجتماعها . 

أقول: ان التخلخل والتكائف لهما معنهان: 

اسدهما ان التخلخل تباعد اجزاء الجسم پعضها عن بمض من غير ان 
نتباين بالكلية » بل یتخلاها جسم لطيف ارق منها ومقابله التكائف وهو مذهب 
القدماء . راما التخلخل عند المشائين. فهر حصول مقدار اكبر فى المادة بعد زوال 
الاصفر عنها دون انضمام مقدار آخر الى الاول ار مادة. راحتج الشازون عل 
مذهبهم برجوه: الاول ان المقدار عرض حال فى المحل الذي لا مقدار له ونسيته 
ال جميع القادير تسد واحدةء فتبوله للمقدار الكبير كتبرله للصفیر:_وحینشذ 
يجوز أن يكير الجسم ويصغر درن زيادة شئ او تقصانه. وجرابه: ان الجسم على 
ما عرفت, نفس المتدار الغير الحال فى محل لیلزم ما ذكروه» بل هو جوهر قائم 
پذاته. 

الثانى: ان القمقمة الصماسة اتا ماثت ماء وأحكم صمامها ورضمناها فى 
الدار وتسخنت شديدا فانها تشق؛ رلیس ذلك الا لزیاد: مقدار الماء الذي فس 
القمقمة من غير ان يدخلها نار اذ ليس فيها مكان ناضىء واما آلذی الجأها ان 
تدخل فى اضيق مرضع من شأنها البروز عنه» وكذلك الماء الخضخض یزداد مقداره 
درن مداخله اجزاء نارية رهرانية وهر بزيادة المقدار بالتخلخل والاليساط والتيدد 
بسبب الحركة ؛ وهی أن كانت طبيعية كانت ال جهة راحدة دائمة للتشمد اليها. 
ولیس كذا مع ان رفع القمقمة اهون من شتها . وليست الحركة قسرية لمدم القاسر 
هناك ولا مكان لقاسر فتعين أن تكون الحركة بالتخلخل . والجواب ان القدماء 
امائعين لوجود الهیول البسيطة والخلا القائلين بان الجسم نفس المقدار يقرلين بان 
الحرارة من شانها تفریق الاجزاء وتبديدها فالحرارة الد للماء لا بد وان 
تحدث فى اجزائه ميلا ال الافتراق رذلك الیل الذی يشق الققمة فاذا الاجزاء ال 
الافتراق ومائعها جسم القمقمة؛ والیل ذر مدد والخلاً ستنع وليس بين الاجزاء 


الق الارل 0 
الماتية المتفرقد جسم لطيق ؛ فلميل الاجزاء قسرا ال التفریق وضرورة عدم الخلاً 
غتنشق القمقمد لا بحصول مقدار اكثر. 

قرله؛ راما ما يقال انه يمص القارورة فيكب عل الاء فیدخلها الماء , 

اتول؛ هذا هو الرجه الثالث » وتقريره نا انا مصصنا الفارورة مص بالفا ثم 
كببناها على الاء دخلها ردخول الماء للخلاً فى القارورة ار تخلخل الهراء الذى 
كان فيها , رالخلاً لا كان ممتنما فهر للتخلخل: فان الاص يجذب الهراء ریاخذ 
منه بالقسر فلولا حصرل التخلخل لخلاً المكان, وهو محأل. وهذء الحجة كما 
ذكرث على التخلغل عند الص تذكر عل التكائف عند الكب بعد المص نیدخلها 
الماء مع وجود الهواء التخلخل فنها . راجاب القدماء المدكرون للخلا رالتخلضل 
بالممنى الثائى: انا تمئع صحة مص القارورة او ننشها مع امتلانها ویزعمون اله يجب 
دشرل الهراء فى القارورة ليقاء فرجد ار مسام يفقل عنها الاص رالنافخ ار يفظن 
النافخ انه یمطی القارورة هواه والمصاص يأخذ منها ولا يعطى ولا یاخذ الا بقدر 
ما يعطى. ولا يقال بان النايخ فى القرية الجشمد الاجزاء يسلى القربة هواه 
فیتسع فشانها وتتباعد اجزائها . وبالمكس یکون الصال عند الس فهاشد الاس 
من هراء القرية فتجتمع الاجزاء من غمر ان يعطبها شیشا . فیجوز أن يكون فى 
القارورة كذلك وعل هذا دليل المشاتين. لاتا نقول: أن الفرق بينهما ان 
التريد المجتمعد الاجزاء عند النفخ ينفذ الهراء فيها ويباعد سطرحها وليس باطن 
الزجاج كذلك اذ لا يمكن ان يتسع ار يتضائق ولو یننذ الهراء فيها رلا يضرج 
عنها لضرورة عدم الخلا فتسمى القارورة ولا يخرج منها شين رينفخ فيها. فلا 
يدشل شئ ولا یلزم من دخول الهراء فى القربة عند النشخ وشروجه عنها علد 
الس دخرله رخروجه فى القارورة لمدم الانع فى القربة روجرده فى القاروية. راما 
التكائف, اعنی دخول الاء يمد الکب الحامل بعد الص فليس عذة الدخول 
التكائف بل تسخن هراء القارورة وللقه فيسهل خروجه عند دخول الماء الکثیف 
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بالسبد الید. ويبقى له من المنافة ما لا يتمسر عل الخروج. فقد پشاهد خررجه 
احیانا كسا يشاهد خریج الهراء فى الکیزان الشيقة الرأس القمسد فى الاء 
پالبتبتد: قاذا دخل الاء خل له الهواء المكان هاريا عنه يطلب الخروج فیقاوم فى 
الرشع الضيق ریضفطه. قیسمع له صوت؛ فالهواء یلزم المكان عند الص ریخ له 
الکان عند دخول الماء . وكذلك انا مصت القارورة ما الما ونفشت انگسرت 
لتعاصى المدد ولا يتمكن المشاثين ان 
الدخرل فى النفخ والخروج هالمص» فان ذلك 

قرله: ويسدس أنه لر كان التخلغل متصورا . 

اقرل: تقريره انه لو كان التخلخل بزيادة القدار لا بانضمام شئ الهه لزم 
تداخل الاجسام؛ فان العام لا كان كله ملأ فاذا زادت مقادیر بزيادة مض 
المناصر, کاطاء رقت الطرفان؛ من غير انضمام شئ اليه من خارج ولا یلزم من 
زيادة مقادیر الاجسام نقصان مقادیر اجسام أخرى پذانها درن اسهاب هناك یقتضی 
التکائف فیتداخل الاجسام» ردو محال. ثم لر كان التخلخل بزيادة القدار دون 
انضمام شئ اليه لزم ان تکون مادة الخردلة تقبل مقادیر السمرات والارض رالمثل 
السلیم یتفطن ابطلانه باقل نظر . 

قوله: ثم القمقمة الصیاحد. 

اقرل: اذا كان مقدار» عله الشق حو زيادة المقدار فان تقدم زيادة القدار 
عل الشق حصل زياد المقدار مع صحد القمقمد فتداغل المقداران الاصفر والاكبر؛ 
وان تقدم الشق على زيادة القدار فلا تكون زيادة مقدار عله الشق فينتقر ال عله 
أشرى متقدمة عليه . وحينئذ لا یحصل غرتکم من اثبات التخلخل وان كان زيادة 
المقدار مع الشق غلا عليد فيطلت الاقسام اثثلائة. قلا يتم استدلالكم على حصول 
التخلخل فى القارورة دون اتضمام شيئ . والجواب أن علد الشق هر زيادة المقدار. 
قوله: فیلزم تقدم زيادة المقدار على الشق. رسیشذ تجتمع زيادة المقدار مع صحّه 
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القمقمة فيتداخل القداران. وجرایه: ان التقدم ههتا هو تقدم على لا زمالی» 
وهر تقدم العلة الکاملد عل معلرلها بالذات. وهما معا بالزمان ولا یلزم من هذا 
التقدم الذاتی تداخل فاته انما یلزم ذلك اذا كان التقدم المذكور زمانیا :لا تال؛ 
لو تقدم زيادة المقدار على الشق» فوجربه بمد وجوبه فمع وجوب زيادة المقداره:؟ 
امکان الشق رکل سکن الكون سکن اللاكن. ومع امکان اللاكرن انشق امکان 
التداخل وهو ممتنع. لانا نقول ان امکان الشق لازم من ذاته. فیجتمع مع امكان 
۷ كوئه: ركما ان رجرب زيادة المقدار يتقدم على امکان الشق بالذات دون لزم 
تداهل: فكذلك هاهنا هو متقدم على ما هر ممه اعنى امكان لا كون الشق 
المجتمع مع امككان الكون من غير لزوم تداخل. والقدساء المائمون لوجود الهیول 
البسیطد والخلا؟*؟ ايضا » وهم القائلرن ان الجسم نفس القدار ويزعمون ان الحرارة 
من شانها التغريق فان الحرارة المخّنة للماء تحدث فى اجزائه مهلا الى الافشراق. 
وذلك اليل هو الذى يشق القمقمة. فمند ميل الاجزاء ال التفريق وسانعد القمقمة 
له ان كانت لها قرة والميل ذو مدد؛ والخلاً ستتع مع عدم الجسم اللطيف. كالهواء 
بين الاجزاء المائية. ويختص هذا الاقتراق فى النخلخلات من الماء والمالماث اذا 
تسخنت ولو شممنا اجزالها لانشمّت ورجمت الى المقدار الاول: فلمیل الاجزاء 
قسرا الى التفريق مع ضرورة عدم الخلا تشق الفمقسة: وحيشل لا بلزم تقدم 
التفريق على الشق ليلزم النداخلى بل اللازم مته تقدم عله الشق ٠‏ اعنى الیل. لا 
اء والميل يتقدم عل تفریق الاجزاء والميل يحدث دئمة فلا جرم 
يتقدم عل الم پالذات وزيادة المقدار بالتخلخل عند المشانين لا يحدث دفمة بل 
قليلا قليلا أذ زيادة التدار وقع بالحركة الوامب قستها الى غير النهاية. فلا 

يحصل ذلك المقدار الزائد الا بعد زيادات لا تناهى؛ فیلزم ان يسبق التداشل 


4*” ل؛ ‏ عل الشن... ذيادة المقدار 
۶ لد الا 
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الشق» وهو محال. ران قلتم ان المقدار الاکبر لم یحصل شينا فشینا بل بطل 
الاول دفمد . رحصل الثانى دئعد قحصرل المقدار الاكبر فى المادة الاول أن حصل 
دون انبساطها هالحركة. حتی انه يقضل المقدار عليها فى جميع الجوانب , فيليزم 
رجرد ذلك المقدار دون مادة, وهو محال. فيبقى أن تكرن المادة متسركة ال 
الانباط فى جميع اجزاء المقدار ولا تتع الحركة ان لا تقسم فلا بد وان يكون 
قبل الزيادات المقنضية للشق زيادات غير متناهية رذلك برجب النداضل لا محالة. 

فثبت ان الجسم نفس المقدار وان مقادير المالم لا يمكن زيادتها ولا 
تقصانها اصلا رليس لادة الخردلة. كما ذکروا » استعداد قبول مقادير العام يأسرها ٠‏ 
كما زعم المشاؤون؛ وهذا مذهب الاقدمين. رهو الحق. 

قرله: رما يقال ان الجسم يحمل عليه انه ممتد ومتقدر فیکون زائدا عليه 
ليس يكلام مستقيم . 

اقول: زعم المشاؤون ان الجسم يصح ان يحمل عليه انه معد ومقتدر 
فیلزم ان يكرن الامتداد والقدار زاندین على نفس الجسمية, فان الشئ لا يمكن 
حمله على لقسةء 

وسرابه؛ ان قرلهم أن الجسم ستد ومقتدر لا پلزم من صحة اطلاقه ان 
يكون الامتداد والمقدار زائدين على نفس الجسم قان الحقايق الحكسيه لا مسي 
عل الاطلاقات للا يقع فيها من التجوزات فتأشد فى ذهنك شيئية مع مقدار ثم 
تقول «الجسم شئ له مقدار» مع ان الشيثيد ليست الا نفس المقدار» راذا اطلق فى 
العرف «بمد بعيد» فلا یدل هذا الاطلاق عل كرن البعدية زائدة على مكان البمد : 
مان اطلاق ذلك انما هر عل سبيل الجاز. كما يقال «جسم جسهم»: ويجرز أن 
يقال «الجسم ممتد ». ای له ابتداد شاص فى جهة متعينة. فالساصل أن القدار 
ذاهب فى جهات مختلفة أو فى جهد واحدة متعينة ونحو ذلك من الوجره التى يسبل 
عليها هذا الاطلاق المجازى » هذه المغالطات انما لزمتهم من أشذ الاتصال بممنی 
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الامتداد ومن بعض التجرزات الذکورة. ومن ظنهم إن الامتياز پالکمال والتقص, 
كما بين الخط الطریل والقصير, بامر زائد على المقدار. رعرنت خطا ذلك وان 
الامثياز بينهما بتفی المقدار كما مر تفصيله. 
قال الشیخ: 
حكومة 
«فى ان هيولى العام العنصرى هو المقدار القائم بنفسد» 

77) فاذا تبين لك من الفمل السایق. ان الجسم لیس الا ۴۱ المقدار 
القائم بنفسه فليس شن فى العام هو موجود فحسب يقبل المقادهر والصور رهر 
الذى سموه «الهیول». ولیی فى نفسه شیثا متخصصا عندهم؛ بل تخصصه 
پالسور . فحاصله يرجع ال انه مرجرد ما وجوهريته سلب الوضوع عنه. وقرلنا 
«موجرد ما» أمر ذهثى كما سبقء قما سموه هیرل ليس يشئ وعل القاعدة الثی 
قررناها هذا القدار الذى هر الجسم جرهريته اعتبار عقل فاذا أضيف بالنسبة ال 
الهيثة المتبدئه عليه والانراع الحاسلة منها المركبة يسمّى «هیرل» لها لا شير رهر 

اتول: ظهر لك من التقرير السالف ان الجسم الطبیعی نفس المقدار القاتم 
بذائه لا غير. ولیس لنا فی العام شی مرجود يكون حقيقة ذاته انه موجود نقط 
ينبل جميع المقادير والصور الجسمية والنوعية وهو الذى سناد المشاؤين «الهيرل»؛ 
وليس له فى فاته تخصص فى الرجود بل تخمصه عندهم بالصورة الموهرید 
المذكورة فيرجع حاصله على ما ذکروه أنه «موجرد ماء لا غير. راما جرهريته هر 
عبارة عن سلب الموشوع عته وذلك ليس بأمر وجودی رقرلنا «مرجرد ما» انما هو 
أمر ذهنى لا صودة له فى الاعیان: وينتظم قياس وهو الهیول أمر اعثياري . وکل 


۰ شش طه + نقی . برو سه کی 
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ما هر كذا لا رجود له الا فى الذهن. خالهيرلى لم يوجد الا فى الذهن؛ واذا لم 
ببق من رسم الهيولى الا الوجود وکل ما هر وجرد محض. فهر واجب . فالهیول 
واجية الوجود . وهر محال. قا سيره هيول أمر عدمى لا حاصل له فى الرجرد . 
راما عل التقرير الذى ذكرناء من رای الاقدمين أن الجسم نفس القدار وجرهریته 
اعتبار عتل. فاذا قيس بالنسبه ال الهيثات المتيدلة عليه من الاعراض رالائراع 
الجرهريد الحاصلة منها المركية فسمی «هيرل» لتلك الهيئة الاناع المركية لا غیر . 
ردو فى ذاته جسم مقدارى فقط , 
قال الشيخ: 1 
حكومة اخرى 

«فی مياحث تتعلق بالهیولی والصورة» 

(78) وهؤلاء ینوا ان الذی رضموه موجردا رسنوء «هيول» لا يتصور 
وبموده درن الصور ولا الصور درنه. ثم ریما یحکمون"۱" بان للصورة مدخلا فى 
وجود الهبرل؛ وكثيرا ما یمولی:۳۷۹ فى کون الصورة علة ما للهمرل بناء عل عدم 
تصور خلوما عنها . وذلك ليس بتین, فائه يجوز أن یکون للشن لازم لا یون 
دونه ولا یلزم ان یکون ذلك علة. 

ثم منهم من بين" ان الهمونى لا يتصور وجودها دون السورة, لانها 
حینتذ اما ان تكون منقسمة. قیلزم جسميتها ملا تكون مجردة؛ أو غهر منقسمة, 
فیکرن ذلك لذاتها فيستحيل عليها الانقسام. وهذا غير ستقهم. فانها اذا كانث 
غمر منقسمة, فلا يلزم ان يستحيل عليها ذلك ريكون ذلك لذائها , بل یستحمل 
فرضه فيها لاجل انتفاء شرط القسمد وهو المقدار. 


۲ پش شا طا حکمرا . یرہ ی يحكموق 
۲ ل يترثيق 
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(79) ومن جملة حججهم: ان الهیرل ان فرضت مجردة؛ ثم حصل فيها 
الصررة اما ان تحصل قى جميع الامکنة ار لا فى مکان» رهما ظاهرا البطلان. او 
فى مكان مخصص. ولا مخصص عل اتفصیل الشهرر فى الکتپ. 

فلقائل أن يقول لهم: امتتاعها فى مكان خاص لصدم المخصص لا 
لاستحالة النجرد وقاية ما يلرم من هذه الحجة أن العام اذا حصل ريقيت هيول 
مجردة, لا يمككن علبها بعد ذلك لبس الصورة لمدم المخصص بمكان. راستحالة 
الشن لفيره لا تدل عل استحالته فى نفسه رهذه واشالها لزمت من اهمال 
الاعتبارات اللاحقة پالشی لذاته ولغيره. 

(80) ويقرب مما سيق من حجتهم قولهم فى اتباث أن الهمرل لا يكن 
تجردها عن الصورة؛ انها أن تجردت عن الصور:"۲ اما ان تکون راحدة ار كثيرة. 
فالكشرة تستدمی سیزا » وذلك بالصررة والوسدة ان اتصقت بها الهمولى » یکون 
اتتضاء لذاتها ولا يمكن عليها التكثر اسلا . اذ" لقائل ان يقرل؛ ان الرحدة 
عفد عقلية تلزم من ضرورة عدم انقسامها . راستحالة اتقسامها انما هى لانتفام 
شرط القسمة. وهر المقدار كما سيق. ولا أثبتنا ان ليس الجسم الا اللقدار 
فحسب. استفنيتا عن البحث فى الهمرل. الا أن الغرض فى ايراد هذه العجع يهان 
ما قيها من السهر. 

(81) ثم توا صورا أخرى فقالرا الجسم لا يخلوا سن كرنه ممتنما عليه 
القسمد أو ممكنا » مع ان يقبل ذلك والتشکل"۲۱ رترکه يسهوله .ار ان يقبل هذه 
الاشياء بصموية"" فلا بد من صرر أخرى تقتضى هذه الاشياء ويتخصص بها 
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1۰ شرح حكمة الاشراق 
الجسم. فلقائل4'" ان یقرل بان هذه الخد ات هی كيفيات اما فى العناصر, فمثل 
الرطوية والمبوسة والحرارة والبرودةء راما غى الافلاك . فهيئآت ألخرى . 

فان قال دان الاعراض لا یکین عليها تقريم الجرهر وبا ذكرناء مقوم 
للجرهره. اجيب: بان کون هذء الأمرر التى سمیتموها صورا » مقومة للجوهر أن 
كان لكون الجسم لا يخلر عن بعضها ‏ فكرن الشئ غير خال عن آمر لا يدل عل 
تقوم بذلك الأمرء اذ من اللرازم اصراض. وان كان نوم الجسم بها لكرنها 
مخصصات الجسم, فليس ایضا من شرط الخصص أن يكون صورة وجرهرا ٠‏ مان 
اشخاص النوع اعترفتم بائها تتميّز بالموارض؛ ولولا الخمصات: لما رجدت 
الانواع رفیرها . والطبایع الشرعية اعضرفتم بانها اتم وجودا من الاجشاس ولا 
یتصور فرض وجودها درن المخصصات نان كالت مخصصات الجسم صورا وجوهرا . 
لاجل ان الجسم لا يتصور دون بخصص فمخصصات الانواخ اول بان تكسون 
جراهر . وليس كذا . فیجرز ان يككون المخصص عرضا والسرض پکرن من شرايط 
تحقق الجرمر. كما ان الخصصات فى الانواع اعراض ولا يتصرر تحقق الدرع فى 
الاعيان الا مع العرارض . 

(82) والذى يقال «ان الحقيقة النوعية تحصل, ثم تتبمها الموارض» کلام 
ضعيف , فان الطبيعة النوعية ‏ کالانسانیه مثلا . ان حصلت ارلا ثم تتيعها العرارض ٠‏ 
فكان حصولها انسانهة مطلقد كلية ثم تشخص, وهو مسال. اذ لم تحمل الا 
متشخصة رالطلق لا يقبع فى الاعيان اصلا . وان كانت هذه المرارض ليست 
بشرايط لتحقق الطبيمية» ولیس ما يمتاز به هذا الشخص لازما لحقيقة الانسانهة. 
فيجوز فرض انسائيته هاقية على الاطلاق, كما حصلت ارلا ثم لحقتها المرارض 
دون سمیز: اذ هذه الموارض التی يتشخّص""" بها اتضاص الشرع ٠‏ ليست من 
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القسم الال 1۷6 


مقتضيات الحقيقة التوعید ولوازمها رالا اتنتت فى الكل فهی اذا من فاعل خارج 
اذا استفنث عنها الطبيمة النرعية. كان لتا فرض وجودها درتها . ای دون هذه 
العرارض » وليس کذا. قصح من هذا جواز ان يكون العرض شرط وجرد الجوهر 
ومقرما لرجرده بهذا المعتى » ثم أن جاز حصول الانسانية مطلقة » ثم تتبعها المیزات 
الخمسات فهلا جاز حصول الجسهة مطلقة ؛ ثم تتبمها المخصمات؟ ركل ما 
يعتذرون به هنالك مثله راقع فى الانواع. 

(83) ثم المجب ان المقل انما يقتضى الجسم لتعقله لامكان نفسه على ما 
قالرا "۲ وامکان نفسه بالضرورة عرض على سياق مذهبهم؛ ركذا تعقل الامكان, 
نان تعقل الامکان غير تعقل الرجوب. لانهسا أن کانا راحدا . كان اتتضائهما 
راحدا . وليس کذا ._فاذا كان تعقل الرجوب غير تمقل الامکان فهما زائدان عل 
ماهيته , عرضیان له عرضیان فيه والوجود لا لم یدخل فى حقيقة الشی , فالاول ان 
۷ يدخله'"" الامکان والوجرب فضلا عن تعقلهما . ناذا كان تعتلهما عرضیا 
وباعتيار ذينك حصل جوهر مفارق وجوهر آخر چسمانی وجوهر مفارق آشر غير 
جسبانی. فصح أن الاعراض لها مدخل فى رجود الجواهر بضرب من الملیة او 
الاشتراط » ولس مقوم الوجود الا ما له مدخل ما فى وجرد الشئ. ثم الاستمداد 
الستدعی للفس الذی للبدن اليس لاجل الزاج: وهو عرض . وهو من شرایط 
حصول النفس ؟ والنفوس يعد الفارقد الیست تخصص وتمتاز بعضها عن پمض 
بالاعراض ؟ فصح ان من مخصصات الجراهر الاعراض. والتخصص بها شرط 
وجود الحقايق النرعية . 

(84) والعجب انهم جوزر! أن تكون الحرارة مبطلة للصورة المائية وعدمها , 
شرطا لوجودها . فاذا جاز أن يكون عدم العرض شرطا لوجود الجرهر وعلد. فلم 


۳ ط: قالود. سد الا 
51١‏ ط: دعل 


نا خی حکد الاشراق 


۷ يجوز ان یکون رجوده علة ار شرطا لوحوده؟ وهل كان مقرم الرجرد الا ما له 
مدخل ما قى وجرد الشن؟ وقد اعترفوا بان الستدعی للصررة الهرانية الحرارة: 
رهى من علل حصولها مع عرضيتها فل هذه الاغالیط لزم بعضه من استعمال 
الالناظ على معان مختلفة . كلفظ الصورة وغيرها , ویعضه من الاستثناء عن القاعدة 
التی نید حجة ثبرتها لها وال ما استتی عنها سواء . 

(85) ومنهم من احتج بان فى الماء والنار رنحوهما آمورا تفر جواب دما 
هو 1» فتکرن صورا ء فان الاعراض لا تفیر جواب «ما هو آه وهو کلام غير متین . 
ان الخشب اذا اتخذ منه الکرسی. ما حصل فهه الا هيشات واعراض» ولا يقال 
انه خشب عند السزال عن ائه «ما هر ؟» بل يقال انه كرسى. والام مثلا محفرظة 
فيه صور المناصر عل ما قرر ولیس فيه الا الهیشات الثى پاعتبارها صار دما , 
راذا سل عن أشخاصه انها دما هی 6» لا يجاب انها عناصر ار نسو ثلك. بل 
بائها دم ركذا البيث الشار اليه اذا شل انه «ما هو اه لا يجاب بانه طمن او 
حجارة. بل انه پیت . فالاعراض مشيرة جواب «ما هو اء والحقايق الفهر البسيطة 
انما هی بحسب الشرکیبات. والاسامى والبسايط لا جزہ لها حتى يتفيس فيها 
جراب دما هو أ» یعض الاجزاء . رالاتراع المركبة الضابطة فيها اجتماع منظم 
اعراض مشهررة لا يلتفث الى ما سواها حتى يغيرها"؟؟ جولب «ما هو » 

(86) ومن سججهم أن هذه الصورة جزه الجرهر , وجزه الجوهر چوهر . 
رهدًا فيه غلط. فان جزء ما يحمل عليه انه جوهر بجهد ما لا یلزم ان يكون 
چردر : الكرسى يحمل عليه بجهد ما انه جور والهشات التى بها الكرسوية جزہ 
الكرسى ء ولا يلزم ان تكون جرهرا بل الجرهر الذي هو من جميع جهاته۳۳۳ جرهر 
یکون جميع اجزائه جرهرا . فان تفس كرنه جرهرا من جميع الرجوه تفس کون 


۴ بشن داش ا طد يتغير فيه 
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القسم الارل r‏ 


جميع اجزانه جوهرا . ان کان له جزه . والماء والهواء من الدی سلّم انها جوامر 
محضة؛ بل من حيث جسميتها جراهر, وخصوص المائية والهرائية بالاعراض. 
فالاء جوهر مع اعراض ليس تفن الجوهر . 

(87) ثم قرلهم «الصررة مقومة للجرهر . فتكرن جوهرا رجرهرية الصور 
كينها لا نی موضرع. وکرنها لا فى مرضوع عدم استقناء المحل عنها وعدم 
استفتاء المحل عنها هرائها مترمة للمحل»؛ فقولتا «الصورة مقرمة للجوهر». 
فتکون جوهرا كاتا ثانا «الصورة مقرمة للجوهر فتکون مقوبة للجوهره. فثبت بما 
ذكرنا ان الاعراض يجوز ان تقوم الجرهر رالصورة لا نضی لها الا كل سقيقة 
بسيطة نوعية , كانت جوهرية ار عرضية فى هذا الکتاب. وليس فى المناصر شئ 
سوى الجسمية والهیشات لا غير واذا اندفمت الصود التى اثبترها رقالرا انها غهر 
محسرسد؛ فبقیت الكبفيات التی وتضمف . 

اقول: لا ذكر الشاژون الحجّه عل ان الجسم مركب من الهمول السبنله . 
والصور الجسانية والنوعية ‏ بالتقرير الذی ذکرناه لهم وعلیهم. ذكررا بعد ذلك ان 
ذلك الذى سمره «هیولی بسيطة» لا يتصور وجوده دون الصورة. ولا الصورة دون 
الهيول هالتقرير المذكرر فى كتبهم. وريما حکموا ان للصررة مدخلا فى وجود 
الهيولى بناء عل ان الصورة عله للهيرل لعدم تصور خلوها عنها رتشوم الصودة 
برجود الهمرى. وهذا ليس بصحمح. اذ امتناع الخلو عنها غير دال على تقونها 
بها . ولو كان امتناع الخلر عن الشن يقتضى ان يكون علة له مقوما لرجرده لوجب 
ان تكون الاعراض اللازمة» كالزوايا الثلاث للمثلث ,الزوجية للاريعة. وهى التى 
يمتنع انفكاكها عن موضوعاتها مقرمة لرجود موضرعاتها . وليس الامر كذلكٍ. فان 
اللوازم ثابتة لمرضوعاتها حالد فيها غير مستقنية عنها مع انها ليست عله لوجودها 
ولا مقونه له. ثم أن الحجة المذكورة متوجهد فى المتدار والوضع . 

فنقول: الهيولى والجسم لو تجرد كل متهما عن المقدار ار الوضع مع جواز 


ند شرح حکمة الاشراق 


الاشارة اليه لكان لكل منهما مقدار روشع ركانت مجردة. هذا خلف. وان لم تجز 
الاشارة اليه ثم حصل لها مقدار ووضع . تحصولیا فى جميع الامكندء ار لا فى 
شن منها , محال , وقی البعض دون البعض ترجيح من غير مرجع » كما .ذكرتم فى 
الصورة. 

قرله: ثم منهم من ببن ان الهيول لا بتصور وجردها دون الصورة. 

اثرل: تقریره انه لو تجردت الهمول عن الصررة فلا يخلرا اما ان ينقسم أو 
لا ينقسم؛ فان انقسمت, فهى جسم ذو مقدار فلا تكون مجردة وفرضناها کذلك» 
هذا خلف؛ وان م تنقسم. نمدم ذلك الانقسام ان كان لذاتها لزم ان لا يقبل 
الانقام اصلا , ران كان لغيرها فذلك الفير هر الصور وتوایمها . وفرضناها مجردة. 
والجراب: انا نختار انها لا عتسم, انه يكون ذلك لذاتها فيمتنع عليها الاتقسام. 
قلنا؛ یجوز ان يكبون عدم قبول الانقسام ليس لذاتها بل لعدم شرط القسمة وهو 
المقدار نقط, كسا آن فض الزرایا فى السطح دون الشط محال؛ رلا یسح ان 
پررد هذا فى السور الدرعية بان نقرل: لر تجرد الجسم عنها ناما أن يقبل 
الانقسام والتشکل بسهرلة ار بمسر ار لا يقبلهما . وائما كان يلزمه ذلك لذاته, فلا 
يتصرر عليه غيره؛ وحیننذ يجب عموبه . فاذا أورد عليه ان عدم قبوله القسمة 
لمدم شرط القبول پسهولد او يمسر , اعنی خلوء عن الكيفيتين الاتفعاليتهن » ار أن 
قبوله القسمد بسهولد لمدم المائع , وهو اما الصورة الفلكيد او السلابة؛ فلا يصح 
هذا ء فان الصور النوعية لا تفيد المقدار والشكل والا لاستوى مقدار الكل رالجزء 
ركذا مقادير اشخاص الترع الراحد . وليس. بل الواهب لبسيع الصور والاعراض 
مر الفارق على ما یاتی ذکره. 

قرله: رمن جملة حججهم أن الهیول ان تُرضت مجردة. 

اقول؛ هذء حجند ثالعد احتج بها الشازون می ان الهبول لا یکن خلوها 
عن الصورة الجرمية وتضريرها ان الهمونى لو تجردت عن الصورة وكانت غير مشار 
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أليها » ثم فرض حصرل الصورة فيها ؛ فأما ان لا تحصل فى حيّز اصلا . ار تحصل 
فى جمیعها ‏ وهما ظاهرا الیطلان؛ أو يحصل فى حیز دون حیز؛ وهو ترجيح من 
غير مرجح. وهو محال. ولقائل ان یقول: انه يلزم من ذلك ان لا يحصل الهيول 
متخصصة بمسورة ووضع دون مخصص لا ان يلزم من ذلك أن لا يحصل الهسرل 
مجردة خالية عن الصررة» قيكون انتناع حصرلها فى مكان خاص لعدم المخمص 
لا لاستحالة التجرد رالذی يلزم من هذه الحجة ان الما اذا حصل وبقيث هیرل 
مجردة لا یتصور عليها بعد ذلك أن تلبس الصورة الجسمائية لمدم الخصص بمكان 
دون غیره رانتناع الشسن لقیره لا یدل على انتناعه فى ذاتد. وهذه من چملد 
المنالطات اللازبه من اهمال الاعتبارات التى تلحق الشئ لذاته ولغيره. 

قوله: ویقرب مسا سبق من حجتهم قولیم فى اثبات الهيرل لا یمکن 
تجردها عن الصررة انها ان تجردت اما ان تكون واحدة أو كثيرة. 

اترل: هذه حجة رابمة اتج بها المملم «لاول» راتباعه عل ان الهيرل لا 
تنجرد عن السورة الجرمية. ربانها: انها لو تجردث لا يمكن تكثّرها لمدم المميز 
الذى انما يكون بالصور رتوابعها ء وان كانت واحدة فتلك الصورة الراحدة أن 
اتصفت به الهيول فیکون ذلك الاتصاف بها لذاتها فيمتنع عليه ) التكشر بالكلية. 
ولقائل ان يقول؛ أن الوحدة صفه عقلية اعتبارية تلزم من ضرورة عدم انقسامها 
وامتناع انقسامها لانتغاء شرط القسمة, وهو المقدار الجربى ولا يدل على عدم 
تجرد الهيول عن الصورة الجربية مطلقا » بل بشرط لبس الصورة بعد التجرد عنها . 
فانه لو قال قائل: يجوز ان يتجرد البعض عن الصورة دائما دون مقارنة صورة 
أشرى ٠‏ لم يكن هذا البرهان دافما لدعراه الا اذا اراد انه اذا اثترن بیعض الهیولیات 
صورة جسسية دون البعض الآخر مع ان طبيعة الهم ول واحدة مششركة كان فى 
الهیول تکثر وانقسام دون الصررة. وهر محال. ولا ظهر بالبراهين القطمية ان 
الجسم ليس الا نفس المقدار لا غير استغتينا عن البحث الفصل فى الهيسرك 


1 شرح سكمة الاشراق. 


والصورة عل الرجه الذی ذکروه: الا ان الفرض من ذکر هذه الحجج بیان ما نبها 
من الهو والفلط , 

قوله: ثم ابترا صررا أأخرى . 

اتول: ان جماعة المشائين اثبتوا صورا أخرى غير الجرمية سى «صورا 
لرعبة», وبيان ذلك أن الجسم المطلق لا يتنوح ولا يقع فى الوجود الا بانشمام ما 
يدرعه ويقومه: فان الجسم المطلق لو وجد مجردا عن انصور التوعية فاما ان يقبل 
سمش الانفصال والتشكل وتركه بسهرئة ار بمسر, ار لا یقبلهما : رالترالى باطلد 
لمكذا المقدم واللزیم بین. راما بیان بطلان الترالى ان التالى ان صدق روجد جسم 
مطلق بلا صورة نوعية فاما أن يكون مستمدا لقيرل الانفصال رالتشکل او لا 
یگرن. رالاول ؛ ان گان ذلك الاستمداد لقبول الانفصال رالتشكل وتركه يسهولة, 
نهر الماء رالهواء ؛ وان كان بعسر ؛ فهو الارض والحجر._والثانی؛ رهو الذى لا 
يكون مستعدا لذلك. كالافلاك والكراكب. ثم ان الجسم الطلق يفتضى اخذ هذه 
الاقسام لذاته انه لم يقتضمه لذاته» فاسا ان لا يقتضيه لغيره مع اتصاف الجسم 
باحد الاقسام المذكورة. فمحال. اذ كل ممكن لا بد له من مرجح وان اتتضاه 
لغيره؛ فذلك المفاير للجسم المطلق ان كان مقارتا له. فهر السور النرعية: وان لم 
يكن مقارنا للجسم, فالأمر الخارجی بكرن قد آفاد الجسم نفس الاستمداد او 
عدمه دون ان يفيده أسرا يحصل به ذلك؛ وذلك محال. فالهيرل لا ترجد 
متخصصة الا بصورة!؟؟ نوعية توجب الاختصاص ماحد الاقسام الشلاثئة, 
فالخصصات الاول. كصررة الفلكية رالهوائية وغهرهما » مقرمات لوجرد الهیولی . اذ 
لو قوست حقيقتها لما اکن تعقلها دونها فهى مقومة لرجردها » ای لا تحصل فى 
الرجرد الا متارنة لها . رالخصصات الشرانى. فهى کقمول الانقسام والتشكل, 
. فانها تمرض يمد تقوم الجسم سخصصه. 
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و 
فانها استعدادات محضة, التخصيص بها یکون يمد التخميص بما له الاستمداد . 
ولقائل أن يفول ان الكلام عائد فى هذه المخصصات. انها ان اتتضتها الجسمية 
المطلقة لزم تساويها فى الكل والتالى باطل» فكذا المقدم رالملازمة ریطلان الثالى 
ظاهرا , انا نقول: الايراد متوجه صحيح ونحن لا ندعی ان الجسم لذاثه يقتضيها . 
بل الحق ان المنيد هو الفاعل الخارج يمين هذه الحجة ء ولا يقال ان قبول الانقسام 
رالتشکل رتركه بسهولة ار بعسر ار عدم ذلك يفيدها الفاعل الخارجى ار لا رلا 
يغتقر الى السور النوعية. لانا نقرل: أن تلك الاشياء استصدادات محضة ليست 
طبابع محصلة قائمة بنفسها تتترم به الانواع الحصلد. بل هى أمور عارشه تابمة 
لتلك الأمور المحصلة القائمة بها انواع الاجسام. اذ المنيد الخارجى لا ينيد نفس 
الاستمداد » بل يفيد أمرا يتيمه الاستعداد وهى صرر نرعية. فالمقيد الغارجى 
يفيد .راد هذه الانواع مزاجا يستعد به لقبرل صرر أخرى؛ كما ینید الهراء حمرارة 
شديدة تستمد بها مادة الماء لقبرل الصورة الهرائية. فالاستمدادات» وان افادما 
الفاعل الشارجى فهی لا ثفاد الا پراسطد صورة؟؟؟ الانواع المقادة يسبب وجود 
الاستعداءات التابعه لصور الائراع, هذا عل ما يقولون. رلقائل ان یقول: ان هذه 
الخصوصيات الارلى!؟ المدكررة انها صرر نرعية كيقيات وهی فى العناصر الحرارة 
والبرودة والرطوبة راليبرسة. راما فى الافلاك نهیتات وعوارض آخری ولا بتال 
بان هذه الهيئاث المذكورة اعراش والاعراض غير مقرمة للجواهر. واما الصور 
الدرعية نهى جواهر فيجوز تقریمها للجرامر الجسمانید . فیقال فى الجواب: ان 
هذه الاشیاء الثی سمیشموها «صورا توعيد» جرهرية مقومة لحقيقه الجواهر ان كان 
علة جوهریتها أن الجسم لا يجرز أن یخلوا عن بعضها . فمدم لرّ الشن عن آمر 
غير ذلك عل تقويم ذلك الأمر له. نان اللوازم المرضية لا تلو عنها ملزوماتها مع 
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انها غير مقرمة؛ فان الاجسام لا تخلو عن مقدار رشکل ووحدة ركثرة مع أنها 
امراض عندكم. فان قالرا: انما كانت اعراضا لانها تستبدل مع بقاء مسلها. 
غنقرل لهم: نیکذا يجب ان تقولرا فى الصور المتبدلة مع بقاء الهيول بعينها . فکما 
لا يخلر الجسم عن صورة ویدلها فكذا لا يخلرا عن شكل وبدلد؛ ربقدار 
ويدله » وان استدلوا على جرفرية الصرد النوعية وتقريمها للجسم بکونیا مخصصات 
لوجود الجسم المطلق؛ ولذلك تکرن مقومد لرجرد الهبولى المطلقة ؛ فتقول لهم ليس 
من شرط كل مخصص ان يكون صورة وجرهرا ٠‏ فان الطبيمة الدوعية اتم تصيلا 
من الجنسية ؛ فيجب ان تكون مخصصات الانراع الجوهرية, كالانسائية: صورا 
جرهرية اذ لا يصلح تقررها وتخصصها درنها . كما قلتم بجوهرية الصودة الخصصد 
للاجناس؛ فان قلتم بان مخصصات الانراع تابمة للمتخصص النوعى ٠‏ وان كان 
التخصيص بها . فیقال لکم: ان صرر الاجسام تابعة للماهية الجسبية, مع ان بها 
تخصصها وكل ما ذكرتم فى الطبيمة الترعية من تمامها . وان مخصصات الانواع 
عارضد عن اسباب خارجد لا يتقوم بها النرع. يمكن ان يقال مثله فى الجسم فان 
المخصمات له, كالصرر النوعية ٠‏ لاحقة بالاجسام والهيوليات باسباب خارچد, 
رهی ان كانت مقربة لوجردها غير مقرمة لماهيتها . رقرلكم: ان مخصصات الانراع 
لا تقوم وجود النرع بخلات الصرر المقرمة لرجرد الهيرل. فيقال: ان استدلالكم 
بان الصور مقومة لوجرد الهموى يشخصصها بها فیلزم مثله فى مخصصات الانراع 
التى هی اعراض لا يمكن وجرد الشوع فى الاعبان الا بها . فظهر ان المخصص 
يجوز ان يكون عرضا , وهو من شرط تحقق الجومر. وقرلهم: ان الحقيقة النرعية 
تحصل ثم تیمها المرارض ليس بشن اذ الطبيعة النرعید, كالائسانية ٠‏ ان حصلت 
ارلا ثم تتبمها المرارض لزم ان تحصل انسانية مطلتد كلية ثم تتشخص بعد ذلك 
رهو ظاهر الناد اذ الطلق لا يقع غى الاعهان ولا تحصل الانساتية الا متشخصة 
وان كانت العوارض ليست بشرايط التحقق الطبيمة النوعية , وكان الذى یمتاز به كل 
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شخص من اشخاص الانسان لیس لازما التوعية وکان يجرز لنا فرض 
اتسانية باقية على الاطلای حاصلد اولا دون سسیزء ثم لحقها الموارض بمد ذلك: 
فان المرارش التی یخصص بها اشخاص النوع لا تقتضیها تلك السقيقة النوعيد رلا 
لوازبها . رالا لرجب اتقاقها فى الکل. ولیی كذا . قيكون من قاعل خارجی: فاذا 
كانت الطبيعة النرعية مستفتية عنهنا كان لنا رض وجردها دون !لاعراض» وذلك 
محال . قالحق ان المرض شرط وجود الجوهر ومقوم لوجوده بالممنى الذى ذکرناه؛ 
فاذا جوزتم حصول السانیه مطلقة ثم تیمها المميّزات الخصصد فجوزوا حصول 
جسمية مطلقة ثم تیمها الخصصات؛ وکل سا يعتذرون به هناك يرد مثله فى 
الانراع من غير تفاوت: ثم الذى يدل عل انه يجوز أن يكرن المرض شرط رجرد 
الجرهر حكمهم ان المقل انما بتتشی الجسم لانه يتمقل امکان نقسه . وامكان نفسه 
وتعشل الامکان عرضان, اذ تعقل الامكان غير تعتل الرجرب , والا لاد 
اقتضاهما . رليى كذا .ولا كان تعقل الرجوب غير تعقل الامكان مع انهما زائدان 
على ماهية عرضان له عرضیان نيه ولا کان الرجرد غير داخل فى حقيقة الشن. 
فالارل ان لا یدخل الامكان والرجوب فيه عل ما سبق بيائه: فضلا عن دخول 
تمقلهما . ناذا ظهر ان تمقلهما عرض. رحصل باعتهار ذلك جوهر روسانی وجوهر 
جسسائى . قالاعراض لا محالة لها مدخل قى رجرد الجواهر المقلهة والجسمية 
بضرب سن العلية , او الاشتراط . وفى الحقيقة لیس مقرم الوجرد الا الذى له 
مداخل ما فى وجرد الشن لا غیر. ثم الذی يدل عل کون الاعراض لها مدخل 
فى رجرد الجراهر وان الاستمداد استدعی لحدرث الفی الثاطقد وتعلقها بالبدن. 
انما هر الزاج البدتی وهو عرض حال فى الریح مع انه من شرانط حصول اللفس 
الناطقد؛ ثم النفوس انما يتخصص ریمتاز بعضها عن پسض بعد الفارفه 
هالاعراض . فان الاعراض يجوذ ان تکون من مخصصات الجواهر وان التخصيص 
بها شرط وجرد الحقائق النوعية . ثم العجب من هؤلاء المشائين القائلين بجرهرية 
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الصو وان الجرهر لا يتقرم وجوده وذاته الا بالجرهر» كيف جوزرا کون الحرارة 
مرطلة للصور المائية » رعدم تلك الكيفية شرط فى استمرار وجردها , فائا جاز ان 
يكون عدم العرض شرطا فى وجرد الجوهر وعله له. فلم ما جاژ أن یکین وجوده 
علة ار شرطا لرجرد الجواهر؟ وهل كان مقرم الرجرد الا ما له مدخل ما فى 
وجود الشن؛ فحسب 5 وهم قد اعترفرا ان الستدعی لرجود الصور الهرائية, اننا 
هی الحرارة التى هى من علل رجردها وحصولها مع عرضية الحرارة. فهذ, المقالطة 
رما يناسبها ائما لزم من استممال الالفاظ على المانی المختلفة"" المستمملة عند 
المشاتين بسمنی الجوسر المقرم , وعند الاوائل بمعنى الاعراض. فان عندهم كل ما 
حل فی محل فهر عرض . ركيف كان سواه قوم رجود المحل ار لم یقوم] ومراده 
پفیرها كائ رفي مدد ٠‏ المستممل عشد الارائل مى الجسم من حیث انه قايل 
ياه آغرن رهم فى عند التاخرین يمى الجوهر البسيط الذى هو جزم 
للچسم. ار يكون لازمة للاستثناء عن القاعدة التى نسبة حجة يثبرتها الى تلك 
المسالة. وان ما استشنى عنها نسية راحدة. 

قوله: رمنهم من احتج بان فى الماء راار ونحوهما آمورا پفیر جراب ما 
هر آ» 

اقرل: زعم جماعه الشائین ان كل ما غير جواب دما هر آ» فهر جوهر. 
وکل ما نم يفير جواب دمأ هر؟» نليس يجرهر. والصور مقهرة لجواب ها هر اء 
فیکون جرهرا . يقال لهم دان پعض الاعراض مغيرة لمواب ما هر ؟» عند تبدلها 
فتکرن صورا : فان الغشب اذا اتخذ مته الكرسى ‏ او الحدید السیف» فاته | 
یحصل منهما الا اعراض وهيآت. ومع ذلك لا يجاب عند السوال عنها بسا 
هوة» يانه خشب او حديد . بل يقال انه كرسى او سيق . وكذلك الدم محفوظ فیه 
صور المناصر. عل ما یقراون. ولیس فيه آلا اعراض وهيآت پاعتبارها صار دما , 
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وسع ذلك اذا سثل عتها بسا هرك لا يقال انها عناص او اركان او 
اسطقسات۳۳۹» يل يقال انها دم وكذلك لا يجاب عن البيت بما هو اند حجارة ار 
طبن ار خشب ار غير ذلك يل يقال انها بيت: واذا عمل من الابريشم والقطن 
والكتان ثرب وسثل عنه بدما هو اه فلا يقال انه یریشم او قطن ار كتان, بل ائه 
ثوب مع انه لم يحدث فيه الا اعراض مخصوصة من الفتل والنسج وغیرهما ٠‏ واشال 
ذلك كثير. فظهر ان من الاعراض ما هر مغير لجراب «ما هر ؟ه عند حدرثه. 
ثم انكم لم تذكريا فى تعريف الجوهر انه الذی يتبدل يتبدله جواب «ما هر اء» 
والعرض هو الذى لا يتبدل. يل عرفتم الجوهر باگرجود لا في مرضوع والمرض 
بالموجود فيه وكان معنى «الوجود فيه» الرضوع افتقار الشن الى الحلول فى السل 
التقرم دونه والمستغتى بذانه عن حلول ذلك الثين . والجوهر لا يكون محله مستدنی 
عند بل هو مقوم لوجوده دون ماهيته: فان الحال لا يقرم السل, اذ لا ینتفر 
امحل فى تعقله ال تمقل الحال. فالتقوم هر تقوم الرجرد ٠‏ فيرجع البحث الى ان 
حاجد المسل ال ما يحله من الصور واستغنائه عن الاعراض الحالّه فيه ان كان 
لاجل التخصص او عدم الخلر؛ فقد عرفت ان بعض الاعراض يشارك الصور فى 
ذلك وان كان ان الصور تتبدل بتبدلها جواب دما هر ؟» فبعض الاعراض كذلك. 
فيلزم ان يُسمّرا الكل صورا جرهرية . ار الكل اعراضا » والحق إن الاعراض غمّرة 
لجواب «ما هو ؟» رالحقایق الرکبة انما هی بحسب التركيبات والاسامی» على ما 
عرفته. واما الحقايق البسيشه, فلا اجزاء لها مختلفة لیتفیر فيها جراب «ما 
هر » عند تغير بعض الاجزاء ؛ والضایط فى حصول الاتواع المركبة اجتماع جملة 
من الاعراض الشهررة لا غير. فلا يلتفت الى ما عداها حتی یتفیر بها جواپ «ما 
هوا 
قرله: ومن حججهم آن هذه الصور جزء الجوهر. 
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اقول؛ زعم الشازرن ان الصور پاسرها جزء للجرهر, والحقيقة الجرهريد 
اذا تبدلت بتبدل شئ هى الصررة لزم آن يكون ذلك الشئ, أعنى الصررة» جزه 
للجرهر» وجزء الجرهر جرهر , فالصور جراهر. والجراب: انكم أن اردتم بجزء 
الجوهر با يحمل عليه من جميع الوجوه أنه جوهر فهر مسلم. وان اردتم ما یکون 
جزءا باعتبار جهد راحدة فهر سنرع. اذ الابيض يحمل عليه أنه جوهر مع انه 
ليس بجوهر من جمیع الرجره قان البياض یدخل فى منهوم الابيض ولیس پیزء 
من حیث أنه جسم جوهری رهو جزء له من حيث انه ايض . وكذلك الکرسی 
یسمل عليه بجهة ما انه جوهر مع إن الهبآت التی بها الكرسرية جزء للگرسی ولا 
یلزم ان يكون جرهرا » رائما السرهر الذى هو سن جميع الوجره؛ هر نفس كون 
جمیع اجزانه جوهرا ان كان له جبزء . شم الماء والهمواء رغيرهما من الاركان 
والافلاك من الذى سم انها جراهر محضة, بل هی مركبة من جرهر وعرض فهی 
من حيث انها اجسام جواهر ومن حيث خصرص المانية والهوائية اعراض. وحمل 
الجوهر عابها ليس لكرن مجمرعه جوهرا » بل لاجل احد الجزتين الذى هو 
الجسمية . فالاچسام ليست نفس الجوهرية» بل هی جواهر مع اعراش . 

قوله؛ ثم قولهم الصورة مقرمة للجوهر. 

اقول: قولهم ان الصورة مقرمد الجرهر فيكرن جرهرا » فيه نظر من قبل ان 
جرهرية الصورة عبارة عن كرنها لا فى مرضرع ٠‏ ومعنى کونها «لا فى موضرع» هو 
عدم استغتاء الحل عنها ‏ وعدم استغناء المسل عنها معثاه انها مقرمة للمحل فيكون 
اذا قلنا ان الصررة مقرمة للجرهر. فیکرن جوهرا , كانا قلنا ان الصررة مقوند 
للجرهر فتكرن مقومة للجوهر, فهر هدر. قثبت ان الاعراض يجوز ان تضوم 
الجواهر. وئحن لا نعنى پالصورة الا كل حقبقد يسيطة توعيد سواه كانت جوهرية 
أو عرضية فى هذا الكتاب دون العنی الذى يذكره المشازون, ولس في الاجسام 
العنصرية سوی الجسمية والهيثات العرضية لا غير . راذا اندفعث الصور الجسمید 
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رالنوعید التى ذکر الشاژون انها جراهر ثابتد فى الاعيان غير محسوسه فتيقى 
الکیفیات الاربع المحسوسة. اعنى الحرارة والبرودة والرطوية والیوسد . وهی التى 
تشتد وتطعفا. 
قال الشيخ: 

(88) واعلم ان من قال «لن الحرارة اذا اشتدت غتغيرها فى ننسها ليس 
بعارض فیکرن يفضل», اخطا . فان الحرارة ما تفیسرت بل محلها پاشخاصها . 
راما الفارق بين اشخاسها فليس بفصل: فان جواب دما هو اه لا یتفر ف 
رلا*"" هر عارش, بل قسم ثالث هر الكمالية والنقص, والاهید المقلیة تمم ذرات 
اعضاسها العامة رالناتمة عل ان من التفمّر ما يزدى ال تبدل الماهية وكلام 
الشائین فى الاشد رالاضعف مبنى على التحكم ؛ فان عندهم لا يكرن سيران اشد 
حموائية من غهره» وقد حدرا الحيوان يانه «جسم ذوئفس حساس متحرك 
بالارادة». ثم الذى نفسه اقری عل التحريك وحواسه اكثر. لا شك ان الحساسية 
والمتحركية فيد اتم فبمجرد ان لا يطلق فى المرف ان هذا اتم حيوانية من ذلك لا 
ینکر انه انم منه ۰ رقرلهم انه لا يقال ان هذا اشد مائيد فی" ذلك, ونحوها , كله 
بناءا عل التجوزات المرقهة فاذا مموا وطرلبرا بلمید دعاویهم؛ تين وحن هذا 
الکلام۳۳۱. وحن سنذکر فیما بمد ما یتخصص به كل واحد من الضاصر من 
الهيئات وان ليس فيها الا ما یحسی. والمشازون اثبتوا فى الاشياء التشخصه آمورا 
لا مس ولا تقل بخصوصها حتی تسیر السقايق. بعد أن عُلست مجهرلة. 
والحق مع الاقدمین في هذه المسالة. 

اترل: اعلم ان إصساب العلم الارل زعسرا ان كل اشتداد , كالسراد 
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والبياض رالحرارة والبرودة وغیرها » انما يكون ببطلانها حصول سراد آشر اشد" مله 
ركذا ياض اشد من الاول والاختلاف بين الشديد والشعيف انما هر بالنوع. 
واحتجوا پان السراد والحرارة وغيرهما اذا اشخد ‏ فالتفير الحاصل» قى السراد 
مثلا » ليس بعارض والا لم يكن الاشتداد فى نفس السواد والحرارة فيكون التفییم 
رالاختلاف بفصل فالاختلات الذى بين السواد الشدید والضعيف نرعی. وهذا 
غلط , فان السراد لم يتغيّر وانما المتغير هو المحل بتوارد اشخاص السواد عليه. ثم 
الاشخاص المنواردة على المحل ليس المیز بینها فصلا ذاتها فان الشدة والشمف لا 
یتفر فبهما جراب «ما هر اه ولا عرضيا خارجا . رالا لم یکن الاشتداد فى نفس 
السواد » رئيس كذلك. فالاشتداد بالكمالية رالتقص رليست الكمالية خارجة عن 
ذات السواد اذ ليس في الاعبان كمالية وسواد . بل هما طبيمة واحدة رحينئد لا 
يكرن هذا السواد اشد من ذلك السراد يشئ يزيد عل الاسردية؛ بل هر تفس 
السراد ؛ راذا قلنا ان السواد القلاتی اشد . فليس معناه أن ييقى بعينه ويشتد . بل 
يبلل السواد الاول الضعيف ويحصل من الفارق سراد اشد مته» اذ لو كان السواد 
الضميف انما يشند لانضمام شن آخر اليه » فان لم يكن سرادا فليست الشدة فى 
نفس السراد والفروض خلاقه وان كان سرادا فاجتمع سرادان فی محل راحد درن 
ممیز , رذلك محال. ثم لا يكون احدهما اشدء 

قرله: والماهية المقلية تعم ذرات أشخاصها . 

اقول؛ سما احتح به المشاؤين على ان اختلاف الشدة رالضعف نوعى أن 
ذات الشن أن كانت هى الزايدة فلیست الناقصة والشرسطه نفس الزاندة فليس نفس 
ذات الشئ بل هر نوع آخر. وكذا اذا كان نات الشئ هی الناقصد او المتوسطة 
فليس الآغر ننس ذلك الشن» يل هر نوع آضر وهذا انما يعشى فى الذات 
الواحدة الشخصية. راما فى النوع الراحد الكل المقل قلا . فان للخصم ان يقول 
أن الماهية المقلية الدرعية ليست واحدة من الثلاثة بل الترع اننا هر الكل الجامع 
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للثلاند ولا يشترط فى الانراع ما يختص بكل واحد واحد . فان الانسانية ليست 
نفس زيد ولا عمرو ولا محمد ولا الذكر ولا لانشی؛ بل النوع هو الذى يعم 
الكل. ومدشا التلذ اما رقع لهم من أذ الكل مكان الجرّتى » والذی ذكروه من 
اختلاف الانواع بسيب الشدة والشعف یتوجه فى المقدار. فانهم منمرا فى الشدة 
والضمف دين السزهادة والنقصان والمارات فيه فانها وان امتنمت على الذات 
الشخمید فير ممثنمة عل انوع الكل التداری. قيقول القائل: كما جوزتم 
امتياز السواد الشديد عن الشعيف بتصل ذاتى دون المرضی» فجوزوا مثله قي 
القدار. فان الزائد سند لم يزد على الناقص بمرضی؟۲۳ والا لم تكن الزيادة فى نفس 
المندار فهر پفصل ذاتى. وحيشذ يلزم ان تكون الزيادة فى تنس المقدار. فهو 
بفصل ذائى ؛ وحينشذ يدم ان یکرن كل مقدار کبییر"*۲ نرعا وصفیر نوما ولا 
يقولرن به فان الذي يمتاز به أحد القدارین بساری الحتيقة المقدارية؛ فلا یکرن 
قدرا منه مقدارا وقدرا منه ئيس بمقدار» فالفروض فصلا مقسما للطبيمة التدارید 
عرضى له فاختلاف الشد: رالضعف, ان كان اختلافهما نوعا لزم ان یکون اختلاف 
الزائد والناقص فى القدار نرعيا لاستراء الحجة. ولیس كذلك فى الزيادة رانتصان 
القداری فلا يكرن الاختلاف فى الشد: والشعف نوعیا ۰ ویجوژ ان بتأدی السلوك 
فى الاشتداد رالضعف ال واسطة تخالف الطرفين ٠‏ کالحمرة بين السواد والبماش: 
فائها ليست بسواد ولا بياض بل السواد والبياض له بسب الشدة والضمف مراتب 
منحصرة من اول الشروع رآضره. فاذا خرج عنهما شرج عن السواد والیماض 
الشدید والضميف ورقم فى نرع آغر. كالحمرة. وال هذا اشار الشيخ بقوله على أن 
من التغيير مايؤدى الى تبدل الماهية , فافهمه. 
قرله: ركلام الشائین فى الاشد والاضعف مینی عل التحکم. 
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آقول: کلام الشائین في الاشد والاضمف وقبول بعض المقولات لهما دون 
البعض ليس پستین» ولا هو پبرهان*۰۳۳ يل اكثره ميئى عل التحكات الارادية 
والاصطلاحات المرقية قمن جملد ما لا يقبل الاشتداد والضمف عندهم مقرلة 
الجوهر رانما لم يقبل الاشتداد والضعف, لانها لا تضاد فیها . وسن شرط الاشتداد 
والشعف ان يكين بين الضدين. رزعم يعضهم أن عدم وقوع التشكك فيها لامتناع 
الاشتداد رالشمف وهر ضعيف. اذ ليس جميع انراع التشكك بالشدة والضمف : 
فانه يكون بالتقدم رالتاخر والاول وغیر ذلك مما لا اشتداد فيه رلا ضعف. ثم 
يقسمون الجواهر الى ارل ٠‏ وهى اشخاص؛ وإلى ثوان, ھی الانواح ؛ وثوالث ؛ هی 
الاجناس . ریقولون أن الاشخاص ارلى هالجوهرية من الانراع اذ بها عرف الجوهر 
بالموجود لا فى موضوع اذ عرف ذلك من الاشتاص وسبقت التسمية لها بذلك. 
فهى احق بالممنى الذى لاجله سهت بالجومرید. ركذا الفارقات ارل بالجرهرية 
من غيرها لسیقها بالوجرد رالائراع ارنى بالجوهرية من الاجشاس . لانها اقرب الى 
التحصهل راتم فى ذائها وفى جراب «سا هواه من الجنسید: ویرد عليهم ان 
الجوهر جنس والینس لا يقع فيه التشكيك فکیف يجرثين ان يكون بعش الجواهر 
اول بالجرهر من الآخر والاولى والاخری مما يقع به التشكيك*؟". راما أن الجرهر 
لا يقبل الاشتداد والشمف. لانهما انما یکونان فيهما بین ضدين كالسراد راليياض 
والجرهر لا ضد له لانه لیس فيه ما هر اون بالجوهرید من الآخر ولا اشد مئه. 
والجواب: انهم يسلّمرن ان الوجود الواجبى والعلى اتم من الرجود المملول واشد لانه 
ليس قانما بماهيته بل وجوده تفس ذاته ووجود المکنات زائد عندهم عل الماهية 
لا يقوم بذاته رما يستقل بالقيام اثم فى اته مما لا يسثقل بذلك» ورجود المله 
اتم من وجود الملول قهى اشد . فانه لا يعنى بالشدة القدرة على المسائعة. بل سا 
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القسم الاول 1۳۷ 


هر اتم واكمل من غیره: وبالاضمف الانقص ومع ذلك فلیس الوجود الواچسی 
والعلى ضدين لا يقابلهسا من الوجود الامکانی والملول اذ لا تماتب فبهما على 
موضوع راحد , اذ لا مرضوع للوجود الواجيى وموضوع الوجود الملل غير الوجود 
العلول . فسقط احتجاجهم . 

ثم الذی يدل على ان الجوهر يقبل الشد: والضعف وجوه: 

الاول: ان الحیوان الجوهرى حدره بانه «جسم ذر نفس حساس متحرك 
بالارادة» فالحساسية والتحرکيد لما كانتا جزءا من الحد فالذی له حواس ضمسد 
تامد وتحريك قوی . کالانسان اشد واقوی مما للبعرضد. ثم النفس قد تکون فی 
پمشهم اقرى على الاحساس والتحريك من البعض الآخر. ولو لم يكن الجرهر بتبل 
الشدة والضعف و يكن كذا ء بل كان يتساوى الكل فى التجريك رالاحساس» 
ولیس. رحد الحيواتية رالانسانید وغيرهما من الجواهر . وان شساوی بالنسبة الى 
الاغراد فلا یتتضی ذلك ان لا یکون يعض الحيوان اشد من الآشر؛ فالجواهر 
فيها اشدید راضعفية سواء جاز اطلاق ذلك فى اللفد ار لم یجز, 

الثانى , انهم سلموا ان الجواهر المقلية اتم قراما واكمل تجوهرا من الصور 
الجرهرية الطبمة فى الجسم رالذهن, اذ يصدق عليها انها ماهية لو وجدث فى 
الاعيان كانت لا فى موضوع بهذا عرو الجوهر فقد ائبتوا أن بين الجراهر تمامية 
وكمالية. وهو معني الشدة التی منعوا ان تكون قى الجواهر . 

الثالث , ان الشتدمین» كافلاطون وسقراط وفيثاغورس وغيرهم ؛ كانوا يرون 
ان جواهر العام الجسمائى ظل وشبح لجواهر العام الروسانی ويمنون بظليتها انها 
معلولة للجواهر العقلية. وجوهر المئة يتقدم يالذات على جرهر المعلرل لا بالوجود 
وكون المعلول مستفادا من جوهر العلة . فالعلة اتم واكمل من جوهر المملول , وحينثة 
يمتئع تساويهما فى كمال الجوهرية رتمامها . فجوهر الملد اتم واکمل من جوهر 
المعلرل . وهو معتى الشدة. فالجواهر قایلد للشدة والضمف . فلا يلثفت ال المرف 


A‏ شرع مکند 


اللفری فائهم لا يطلقون أن هذا اشد ماهية من ذلك ركذا غيره فان هذا ائما هو 
پناء عل التجوزات العرفية رالاصطلاحات اللشرية فاذا طرلبوا بالبرهان ومنموا 
سکتوا رذكريا ما لا حاصل له من جهد المنى. وستأتی يقهة پحرث الجوامر 
راحوال الصرر. رانه ليس فى كل راحد من العناصر الا ما پحس فيها وانها انا 
جخمص پالهیثات العرضية على ما هر رای الاقدمین. 

واما المشازين , فانهم يثبتون فى الشخصیات آمورا لا تحس ولا تعقل من 
الهبرل رالسررة لخصوصها بحيث تصير الحقایق الوجردة بعد ان علمت مجهرلة عل 
ما يزعمين. فان اكثر الاشماء عند هزلاء مجهرلة تسارهما في خصرصية 
المقدار, رإنما يلزم ذلك فيما تكرن الاعداد فيهما غير متناهية بالفمل۳ لا یملم 
الا يمد الاستكمال رالفارقد» والحق فى هذه الساله مع الاقدمين . 
قال الشيخ» 

قاعدة <فى ابطال الجوهر الفرد» 

(89) ومن الغلط الراقع يسبب آخذ. ما بالقوة مكان ما الفمل'"". قرل 
القائل: الجسم ينقسم الى ما لا ینقسم فى الوهم والعقل. بناءا على انه لو انقسم 
ال غير النهاية. لكان الجسم وجزء منه متساريين فى القدار لنساريهما في قبرل 
القسمة ال غير النهاية. رسارا: الجزء لكله. محال. ول يعلم هزلام أن القسمة 
غير موجودة بالفمل بل بالقرة. ولیس لها اعداد حاصلة حتى يقال أنه يسارى شیا 
ار يتفاوت. ثم ليس من شرط ما لا يتناهى انه لا يتفارت لا سا اذا كان 
بالقرة: فان الالرف فى العقل سكن الى غبر التهاية رهى تشتمل على شات 
اعدادها اكثر من اعداد الالوف. ولا يخل بکونهما غير متناهيين. واستحالة 
الجزء الذى لا يتجزء فى العقل رالوهم للجسم ظاهر: غان هذا الجزه . ان كان 
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فى الجهات قما منه ال جهة غير ما منه الى الاخری: فینقسم. وایضا لو كان 
للجم جزء لا يتجزء . لكان الراحد اذا قرض عل ملتقى الاثنين؛ لما لم يتصور أن 
يماس كل كليهما . اذ لا يكرن حينتذ لا يتجزه . ولا مقتصرا على ممامة أحسدهما 
انه عل الملتقى نلا ید من التقاء شئ من كل واحد ؛ فانقسمت الثلائة. وايضا 
الواسد بين الاثنين ان حجب لقى كل من الطرفين غير ما يلقاء الآخر فانقسم؛ 
او لم يحجب فوجرده وعدمه سراء . فلم يبق فی العام حجم. رهر محال. واذا ۾ 
يتصور للجسم جزء لا یتجزء فلا يتصور لكل ما يكرن قى الجسم حتی الحركة. 
غانها واتمد فى المسافد. فبلزم انقسامها ال غير النهاية من انقسام المسافة . 

اتول: من جسلة المنالطات أخذ ما بالتوة مكان ما بالفمل. فمن ذلك 
قول المتكلمين فى اثبات الجوهر الفرد . ان الجسم ينقسم فى الرهم والعقل الى ما 
ينقسم اصلا بناء على الحجة المشهررة لهم. أن الجسم لو انقسم الى غير النهاية لزم 
ان یکون الجزء . كالحصاة مفلا . مسارى الكل. اعنى الجمل ٠‏ لان الجزم وکله 
اشترك فى انهما یقرلان انقسم الى غیر النهاید وکل ما كان كذلك یجب اشتراکیما 
فى المقدار وتساويهما فى الخصرصية. اذ لا يكرن ما لا يتاهى أزيد مما لا 
يتناهى والا لكان ناتصا اما هو غير متناء. راذا اشثرك فى اللائهاية الفسمة وجب 
ان تشترك فى خصوصه المقدار, رائتال باطل فالتدم مثله. وجرابه ان اشتراکهما 
فى اللانهاية القسسه لا تقتضى تساريهما فى خصرصية القدار وائما يلزم ذلك فيما 
تکرن الاعداد فيهما غير متايه بالنمل*". اما اذا كانت بالقرة فيهما غير 
متتاهید. فلا ؛ والرجود يكذب ذلك فان الالوف وال مثات والعشرات كلها غير 
متناهید بالقوة مع أن بینها تفاوت مع انهما اشتركا فى اللانهاید؛ فان المنات عشرة 
اضماف الالرف والعشرات كذلك. اذ كل الف يشتمل عل عشرة مات رالثات عل 
عشرة عشرات والعقرد الثلائد لا ناهی بالقرة درن الفمل. فاشتراکهسا فى منهوم 
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اللائهاية لا یقتضی تساویهما فى الاعداد لیلزم تسارى مقداری الجزء والکل, 
اعنی الحصاة والجبل. والحق ما ذهب اليه العکیم أن الجزء الذى لا یتجزء فى 
المقل والوهم محال. فان من مسلماتهم ان هذا الجزه الذی تركب منه الاجسام 
وان | يكن چسما ولا فى مکان فهو عندهم فى جهة. وحينئذ يقول لر كان هذا 
الجوهر القرد موجودا سواء تركب مته الجسم ار لم يتركب تناهت الاجزاه فيه ار | 
تتناهي لكان فى الجهات. ركل ما هو قى الجهات فسا يحاذى نها غير ما 
يساذى البمش 2 لو كان الجوهر الفرد موجودا لكان البمض المساذى 
پجهه غير ما يحاذى البمض الآخر. ويضم الى هذه النتيجة الصغرى كسري ٠‏ وهی 
كل ما كان المحاذى منه بجهة غير المحاذى منه للبمض الآخر فهر متقسم وهما 
رعفلا . انتج ان كان هذا الجوهر الفرد موجود او كان مثقسما وهما رفتلا , 
ریستتی نقيض التالى لنقيض القدم ۰ وهو ان الجبوهر الفرد شير موجرد وهو 
مطلوب . وهذا الوجه اثرى الرجره التى ييطل بها الجرهر الفرد اذ يدل عل ابطال 
الجرهر الفرد مطلقا تركب عن الجسم او لم يتركب. والوجره الأخرى انما ندل 
عل ان الجسم لا يتركب عن الاجزاء دون ان يدل عل ابطال الجوهر فى ثاته. 
الوجه الثانى على ابطال الجزء ؛ وهر فى الکتاب. وهو انه لر كان الجوهر الشرد 
موجودا لكان الراحد منه الوضرع عل ملتقی الاثتين من الجراهر بسا يماس" من 
كل راحد منهما شيئا . وگل ما كان کذا؛ نهو منقسم وينقسمان. ينتج: لو كان 
الجوهر الفرد موجردا كان منقسما » رالتالى باطل فكذا المقدم رالصغرى تبين بان 
الجرهر المفروض عل الللتقى ان لقى احدهما درن الآخر قليس عل اللتقی وان 
پقی كليهما فليس يجرهر فرد . وان بقى من كل واصد شيشا . فقد انقسم. راما 
الكبرى تظاهر. الرجه الثالث, وهو فى الكتتاب, فی ابطال الجرهر القرد انه لر 
كان الجسم مرکبا من الاجزاء لزم احد الأمرين: وهر اما عدم الاجزاء بالکلید. او 
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أن لا يتركب الجم منها . وتسمی الشالى باطل. مكذا المقدم. ران اللزوم ان 
الجزه الذى فرضناه بمن جزتین اتحجب الطرفين عن التماس فيماس كل من 
الطرفين من الوسط غهر الذى مسّه الآخر . فينقسم الوسط الذی قرضناء غير 
متقسم » ركذا كل رسطانی وان لم يحجب فیماس الطرفان كمماستهما . اذا لم يكن 
رسط فیکرن حشذ وجود الرسط وعدمه سوام قتداشلا وکل وسطانی كذا. قلا 
يزداد حجم الاجسام بانضمام الاجزاء وهر وان كان قى نقسه محال یناقض رأيهم 
ان اجسام العام يتأئف منها : وان الرسط يحجب الطرفين عن التماس راما بطلان 
التالى بتسمه فهر بين ؛ والتدال هر اتحاد المكانين بحيث يكفى مكان احدهما 
کلیهما » ره بين البطلان. راذا بطلت الاجزاء التى لا تتجزء فلا يتصور لكل ما 
يكون فى الجسم من الحركة والزمان جبزه ۷ یتجزه . راما الزمان فهو عبارة عن 
مقدار الحركة. راذا لم يكن للحركة جزء لا يتجزء فلا يكون للزمان الذى هو 
مقدارها جزء. واما الحركة. لا جزء لها لا يتجزء . 

فالشيخ بین ذلك فى که بطريقين: احدهما ما ذكره فى هذا الکتاب. 
وهو أن الحركة لا بد وان تكرن فى مسافد مطابقة لها والمسانة لیس لها جزء لا 
يتجزء للبراهین التی مرت . راذا كانت السرکة مطایته للساند قاذا كان للحركد 
جزہ لا یتجزه لزم أن تكون للمساند التى تطابتها الحرکد جزء لا بتجزه ولیس. 
قلیس. وهذا الطریق میتی عل ان السافه غير مرکبه من الاجزاء . وذکر طریق 
آشر. ان ليس للحرکد جزء لا يتجزء لا تبتدى عل المسافة؛ ليس هذا موضع 
ذگره. 
قال الشيخ: 


قاعدة «فى ابطال الخلاء» 
(90) راذا علمت ان الجسم لبس فيه ما يزيد عل التدار, فلا یمکن ان 
يكون ما بين الاجسام خاليا ء اد المدم الذى يفرض ما يبن اجسام له مقدار فى 
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جسيع الاقطار. فان ما يتسع لجسم يقضل على ما هر اصفر من ذلك. فله طرل 
رعرض وعمق» وهو مقصود بالاشارة؛ فيكون جسما ثم انا حصل فى الخلا 
جسمء فتصير الابعاد بعدا واحدا وتتداخل بحيث يلقى كل واحد كل الاآخر: وهو 
محال . ركيف لا يستحيل ان يجتمع مقداران ولا يكون مجمرع الاين اکثر*۲ من 
احدهما. 

اقول: القائلون بالخلا عرقره بانه امتداد یمن ان يفرض فهه ابعاد ثلائد 
متقاطمه على زرايا قائمه لا فى مادة من شانها ان يملأها الجسم. فالاشداد 
جنس يعم الخط رالسطح والجسم؛ ويمكن فرض الابعاد الثلاثة. يشرج به الخط 
التقاطع عل زايا قائمة, يشرج السطح رقائمد لا فى مادة, یضرج الجسم التعليس 
الحال فى مادة: رسن شانه أن يملأ الجسم. يخرج به الجسم الطبيمى الذى لا 
يملأء جسم آخر, اذ هو فى نفسه ملا . والخلا المرف بهذا التمريف فيه رأهان: 
احدهما يجرز خلرء عن امتداد طبیمی یجاممه بحيث بیقی فارغا عن الاجام. 
ویسمرنه «الاصحاب الخلاً». والیه مال المتكلمون. رثانیهسا أن هذا الابتداد 
الغلای الرسرد لا يجوز خلره عن الاجسام وهذا الرلی يرجب تداشل الجسم 
المتمكن مع البعد الخلأى حتى يحرج بعدا واحدا . وهر محال. ثم اختلفوا بعد 
ذلك فالمجوزون بخلر الخلا عن اليسد اختلفوا . فتال قوم: ان وراء العالم خلا غير 
متناه. وقال آخرون أن لا خلا الا القدر الى فيه الما وليس وراه العالم خلأ رلا 
ملأ؛ راما اجسام العالم فقد يرجد بيئها ما لا يتماس فیکون بينها خلا . ثم 
القائلون بالخلا منهم من زعم ائه مقدارء ومتهم من زعم انه ليس مقدار ولا شئ . 
ريدل عل ابطال من قال بان ورام المالم خلأ لا يتناهى من سائر الجرانب وهو عدم 
صرف انه لا ییقی بينه وبين نفاة الخلا متازعة اذ يصير معنى كلامهم انه لیس ورام 


العالم شن . وهو مذهب الحکماء ؛ ومع ذلك هو مناقض لما عرفرا به الخلا أنه بعد 
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يمكن فيه فرش الابعاد الثلاثة. فان المدم الحض لا يوصف يذلك. والتانلون 
برجود الخلا . فالذى ببطل رأیهم ان الخلا امتداد موجود وكل امتداد موجود يجب 
فيد النهاية. فالخلا الذى رراء العالم يجب فيه اتهاید. رثرض لا كذلك. هذا 
خلف. اما الخلا الذى بين الاجسام. وهو السمی بداليعد الفطوره نيدل عل 
اپطاله انه لو كان موجردا . قالجسم الشاغل له اا زال وحصل فيه اصفر مئه ذاهبا 
فى الاتطار الثلاثة ویزداد عليه الخلاً الساوی لاکیر منه , قالاجسام التباعدة یکون 
الخلا بينها اكثر من المتقارية رکل ما قبل الزيادة والنقصان والمساراة فهو مقدار. 
فليس لا شئ؛ ثم الخلاً له طول وعرض وعمق . نهر قائم بذاته فيكون جما لا 
خلا . نکل معترف بان الخلا مقدار يلزمه ان یعشرف بجرهريته لائه يمكن فرض 
الاپماد الثلاثة فيه مع جواز قصده بالاشارة الحسية؛ وكل ما كان كذا فهر جسم . 
ریسل من هذا التفصيل الفاظ الكتاب . 


قال الشیخ: 
حكوبة 
«فيما أستدل به على بقاء النفس» 

(91) ومن الغلط الراقع بسبب تغبير الاصطلاح عند ترجه النقض ما قيل 
مان النفس لا تتعدم اذ لیس فيها قرة ان تتعدم وفعل ان تبقى لانها مرجردة بالفمل 
رھی رحدانید». فأرد عليهم ان الفارقات حكمتم يكونها سکنة مع انها بالثمل 
موجردة وممكن الکون ممكن اللاكون » ففيه قوة ان لا يبقى . 

اجاب بعضهم بان معتى الامكان فى المفارقات هو انها متوقند على عللها , 
ستی لو فرض عدم الملة انمدمت لا آن لها قوة المدم فى نفسها. وهذا الاعتذار 
غير مستقيم: فان ترقفها على المله ولزر اتنانها من انتفاء العله انما كان تابما 
لامکانها فى نفسها: فكيف يمسر الامكان عند توجه الاشكال بسا يتم 
الامکان. بعد الاعتراف بان الواجب بغيره سکن فى نفسه رأمکانه فى نقسهء 


10 


نا شرع حكمة الاشرلق. 


متقدم على رجربه پثیره تقدما عقليا . وان المقول كلها ممكنة ولا تستحق الوجود 
بذاتها ٩‏ 

(92) ثم السجب انه قال «ان الكائنات الفاسدات تمدم مع بقاء عللها دين 
المفارقات». راورد هذا حکذ! مطلقا . وذلك محال . نان الملد المركبة للکائنات 
الفاسدات, كالمله فى المقارقات قيما يرجع الى الرجرب بوجوب العلد. رالکاشات 
الفاسدات من جملة عللها استعداد محلها راتفاء ما يرجب بطلائها فلا تحدم الا 
انمدام جزه من الملد. والاصلح له ان كان يذكر. بدل العلد مطلقا , الملد 
الفياضة من الفارتات » فان الکاتتات تدم مع بقاء عللها'!' الفارتد, رلکن 
انتفائها انما يكون لانتفاه بعض الاجزاء الاخری للملد. ركان پنبضی ان بزیل 
الامکان پالتوة القريية التی هى الاستعداد القريب لا ان يجحد اصل الامکان ولا 
استحقاق الرجرد فى المفارقات. ولیس هذا موشع التطريل فيه . بل الفرض التنبيه 
عل جهة الغلط . 

(93) ومن جملة الرارغات فى دفع الاشكال قولهم «ان الرحدة في واجب 
الوجود سلبية» معناه انه لا ینقسم , وفى غيره أيجابية رهی مبدأ المدد » رالمدد شین 
وجودى ركذا مبدأء. ولقائل أن يقرل: ان هذه الوحد: التى هی مبدأ المده يرصف 
بها ایضا واجب الرجود . نانا تقول القیرم واسد . وثانيه المقل !لاول» وثالله کذا » 
وبابعه كذا. فقد وصفناه يالوحدة التى هی ميدأ المدد ,اذا أشذناء مع اعداد 
الوجود » فاته واحد منها . فلم ینفع ذلك الاعتذار وتغيبر الامطلاح» بل السق أن 
الوحدة صفد عقليد لا غير كما ذكرنا . 

اقول: من جملد المغالطات المررودة فى الملوم تغيبر الاصطلاح اذ ترجه 
النقض عليهم. كما اذا قيل ان 'لنفس الناطقة لا تتعدم بعد مفارقة البدن اذ ليس 
افيها قوة ان تتعدم رفعل أن تبقى فانها موجودة بالفمل ٠‏ روحدانية لا تركيب فيها », 
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فلو جاز عليها العدم بعد وجودها لكانت باقية بالفعل قبل العدم وتکرن فيها قرة 
أن تتعدم وقرة ان تبقى . فتكون قرة المدم مقارنه لقوة الثيات؛ وما هذا شأئه يكرن 
عدمه. نيما يحمله وهر ألذى يكون فيه قوة وجوده وعدمه؛ كالاعراض والصور 
بالنسبة الى حراملها : والنفس وحداتية ومی بالفمل موجردة قلا تكون فيها قرة 
العدمية مقارند لقرة الثبات . كالاعراض والصور ليتصور عليها العدم. 

واورد بعض المشائين شكا . وهو ان الجواهر العقلية المقارقة موجودة بالفمل 
رحدانیه رهى ممکنة الرجود وكل سکن الرجود ممكن المدم. فالجراهر المقارقة 
فيها قرة وجود وعدم وينضم؟*؟ ان تكرن الجراهر اليسيطة الوحدانید لها قابل فلا 
یکین لها قوة وجود وعدم . 

واجاب بعضهم ان امكان الجراهر العقلية اننا هر بالسبه الى وجرداتها 
بمعنى انها متوقفة على علتها بحيث یلزم من عدم الملد المرجدة لها عدنها لا أن 
لها قرة المدم فى ذاتها . پخلاف المركبات المنصرید, فانها ممكن أن تعدم مع بقاء 
عللها الفاتضة لوجردها بسبب قساد پمرض فى جرهرها. ولیس هذا الجراب 
صحيحا . فان الامكان المذكور هو الامكان الخاص الموصرف به جميع الوجردات 
ما عدا الراجب لذاته وهو يقع عل جميع الممكثات بمعنی راحد . فكيف يفسر 
الامکان فى تلك الجراهر المثارقة بانها تنمدم عند انعدام عللها . ثم يفسّر الامکان 
فى العنصريات يمعنى آخر مع کون الامكان واقعا عليهما بالسواء ؟ 

رقول «بمض المشائين» إن معنى الامكان فى الجواهر المفارقة هر توتنیا 
عل عللها وإنعدامها بالمدامها ليس بحق. فان هذا المنى ليس نتس الامكان 
وائما هو تابع للامکان , اذ افتتار اثعلول إلى العلة فى الوجود بوجودها وانعدامها 
بعدمها تاج لامكاناتها فى ذاتها . رهؤلاء سترفرن بان الراجب پنیره هو سکن 
فى ذاته رتقدم على وجویه بنیره بالذات. ولیس فى ذلك فرق بين الجردات 
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والعنصريات الكائتة الفاسدة رالعقول كلها ممکنة غير مستحقة للوجود من ذاتها 
كغيرها . ,اما قول «بعض الشانین» ان الكاتنات الفاسدات من العنصريات يمكن 
انعدامها مع بقاء عللها دون الفارقات ومكذا اورد هذا مطلقا. وهر فاسد. فان 
الملد المركبة فى الکاتتات الفاسدات المنصريةء کالملد اليطة فى المفارقات 
العقلية , فى انها كلها يجب پرجود علتها وتتمدم ياتمدامها + والملة فى الرکبات 
المنصرية لر دامث لدام العلول لكنها غير دائمة اذ من جملد عللها استعداد محلها 
وانتفاء ما يقتضى بطلانها . اما لمائع ار مزاحم۳ فلا يمكن انمدامها الا لاتعدام 
جزء من الملد التى لا يدوم رجردها . ثم ان الابراد يمد باق فى النفس الناطقة 
وییانه أن امکان وجودها فى الهيول المنصرية اعنى المادة البدنید. وقد اعترنتم به. 
وحينئذ لا يتم الجواب؛ والجراب الاصلح أن يبدل لفظ الملة الطلقد بالملد 
الفياضة من الفارقات ٠‏ اذ الكائئاث المنصرية تمدم مع بقاء علتها المفارقة يسبب 
العدام بعض اجزاء علتها الاخری غير الملة المقلید عل ما مر بيائه. والفارقات 
المقلية ليس لها من الملل غير الملة المقارقة. اذ لا مادة ولا صورة ولا استعداد 
مادی لها . ركان يجب عل هذا الجیب ان يتأول الامكان بالقرة الاستمدادية 
القريية التى لا تجتمع مع وجود الشن لكان اول من ان يجحد اصل الامككان» ولا 
استسقاق الوجود فى المفارقات من الغمر. وقوله ان هذا الايراد يترجه فى النفس 
الباطته اذ اكان وجردها فى المادة البدتية المرججة لرجردها على عديها 
للاستعداد » فلا يلزم ان يكون استعداد عدمها فى تلك الادة؛ رثا كان الفرض من 
تلك الیسوت التنيمه على مواضع السهو رالغلط التى فى العلوم الحقيقيد, فلا يطول 
الكلام فى ذلك بعد ظهرر المقصود . 
قوله؛*؟: ومن جملة المراوغات. 
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أقول: من جملد المغالطات الواقعة بسيب تغيير الامطلاح عند توجه 
النقض . ما قيل أن الوحدة. ان وجب تخصصها بعض الجزئهات: ثم يجز ان يوصف 
غمره وان امكن فیفتقر ال علة مخصصد. فالواجب لذاته يفعقر الى عله تخقصصه 
رحینشذ يصير الراجب لذاته مسکنا لذاته» رمو محال. ولا يقال فى الجراب ان 
الرحدة فى واجب الرجود سلبية ‏ معناء أنه لا تنقسم. وفى غيره من المکنات 
ايجابية , معناء انه ميدأ للعدد ولا كان العدد أمرا وجرديا فيكرن مبداه كذّلك, لانا 
تقول عليه ان الوسدة التى هى مبدأ المدد يرصف بها ايضا راجب الرجود لذاته 
تعالى . نیتال الراجب لذاته القیرم راحد ؛ وثانيه العقل الاول» وثالنه الثانى . رهكذا 
الرابع والخامس الى آخر مراتب العقول. وحوتئذ نکرن قد وصفناه تمال بالوحدة 
التى هى مبدا العدد , مانا أخذتاء مع اعداد الرجود ٠‏ رهر بالضرورة راحد منها . 
فلا يكون ذلك الجواب. وتغبير الاصطلاح عند ترجه النقض غير نافع . بل الحق 
كما عرفته, أن الرحدة صنه عتلية وهی من الاعتبارات الذهنية الى لا تفتتر ال 
تخصصها فان ذلك انما یکرن فى طبايع لها وجرد فى الاعمان, ناما الرمدة 
والعدد فلا صورة له فى الاعيان حثى یفتقر ال مخصص. 
قال الشیخ: 
حكومة 
ی ال الافلاطونية» 

(4) رمن القلط الواقع بسبب أخذ شال الشن مکنانه قول المشائين فى 
ابطال مُكل افلاطون؛ ان الصورةالانسانید والفرسية والانید رالنارية لو كانت قائمة 
پذاتها لا تصور حلول شن مما بشارکیا فى الحقيقة فى الحل. فاذا افتقر شن 
من جزنياتها الى المحل , فللحقيقه نفسها استدعاء الحل , فلا يستغنى شن مها 
عن الحل, فيقرل لهم قائل: آلستم اعترقتم بان صردة الجوهر تحصل فى الذهن 
وهی عرض حتى قلتم ان الشئ له وجرد فى الاعيان ورجود فى الاذهان؟ نانا 
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جاز آن تحصل حقيقة الجوهرية فى الذهن وهی عرضء جاز ان تكون فى عال 
العقل*'" الماهيات قائمة بذاتها . ولها اصنام فى هذا الما لا تقوم بذاتها , فائها 
كمال لغيرها . وئيس لها كمال الماهيات العقلية كما ان مل الاهیات الشارجة عن 
الذهن من الجراهر تحصل فى الذهن غلا" تكون قائمة بذاتها , لانها كمال او 
صفد للذهن ولي لها من الاستقلال ما للماهيات الخارجة حتى تقوم بذاتها . فلا 
پلزم أن يطرد حكم الشئ فى مثاله . 

(95) ثم حكمتم بان الوجود يقع بسنی راحد عل راجب الوجود وصل 
وفی راجب الوجود نقسه وقی غیره زاند عارض للمامید"۳؛ فبقول لكم 
استغناء الوجرد عن الماهية ینضاف اليها أن كان لنفس الرجود . ثليكن 
الجميع کذا . ران كان لأمر زاند فى راجب الرجود ٠‏ نهر يخالف قواعدکم۲۳۹ ريلزم 
منه تکشر الجهات فى واجب الوجرد » وقد تبین“" انه محال. وليس لکونه غير 
معلرل. فان عدم استياجه الى عله" لكونه واجبا غير ممكن. والوجوب لا يجوز 
أن بسر يسلب العلد فائه الما استفنی عن العلة لوجويه. ثم رجوبه أن زاد عل 
رجوده نقد تكثر وعاد الكلام الى ان وجويه الزائد على الوجرد الذى هو صفة 
للمرجرد ؛ أن كان تاعا للموجرد من حيث هر موجرد ولازما له. فلیکن كذا فى 
جميع الرجودات والا يكون لملة؛ وان كان لنفس الوجرد : فالاشكال مشرجهة. 
فیقال: أن استغنائه ان كان لعين الرجود ٠‏ ففى الجميع ينبفى ان يكرن كذا. فان 
قال؛ ان وجوبه كمالية وجوده رتماميته وتأكده. وکما ان کون هذ؛ الشین اعد 


۴ يتن د ش: ط: الم ششقل. بره عام السثل 
٩‏ بو ش: طا ولا 
۲ لد عارش له زاید عل فلاهید. من: زاید عارش للساهید. يش ) ش؛ عارش له زد الامید 
۸ ی قراعدهم 
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اسودية من غيره ليس يأمر زائد على الاسودید. بل لکمال فى نفس السواد غير 
زاند عليهء فكذا الوجود الراجپ يمتاز عن الوجود المکن لتاکد. وتدامیته. نقد 
اعترف هاهنا بجواز ان تکون للماهیات تمامية فى ثاتها مستغنية عن السل وتقصس 
محوج اليه كما في الوجود الواجب وغمره. 
أقول: وسن جملد القلط الراقع يسيب أخذ مال الشئ مكان ذلك الشئ قول 
جساعد المشائين فى ابطائیم مل الالهی الافلاطونية النورية القائمة بذاتها ان كل 
حقيقة نوعية لها طبيعة راحدة لا يختلف مقتضاها . فاذا انتقرت بعض جزنباتها 
الى الحل وجب أن تكون الحقيقة التوعية لذاتها تفتقر الى المحل ايشا وحينقذ لإ 
يمكن استغناء شن منها عن الحل. غفو كانت الصررة النوعية نی العام العقلى قائمة 
بذاتها وجب ان یکون الكل كذلك؛ فلا يتصور حلول شین مسا يشاركها فى 
الحقيقة النوعية فى الحل . لکن الصور النوعية , کالانسانيد والفرسية والمائية رالناريد 
رغیر ذلك مما يشاركها فى الحقيقه. قد سلت قى محل فلا يمكن قیام شین منها 
بذاتها ويلزم من ذلك ان لا يكون الل الدرعية المجردة عن المادة المسماة باشل 
الافلاطوتية مرجردة فى المالم المقتل. والجراب ان هذا الفلط راقع يسبب أغذ 
مثال الشئ مكانه فان المشائين اعترفرا بان صررة الجوهر تحصل فى الذهن رهی 
عرض فيه؛ فائکم حکمتم بان الشئ له رجودان: وجود فى الاعيان ووجرد فی 
ذهان؛ فاذا جوزتم حصول حقيقة جومرید فى الذهن مع انها عرض فلم ما 
جوزتم ان تكون الحقايق فى العام العقلى قائمد بذاتها ويكون لها اصنام فى عاشا 
هذا غير قائمة بذاتها 5 فان الحقايق الشورید الاصلية لها كماليد رتماميد فى ذاتها 
تقتضى الاستفناء عن القيام بالفير . راما هذه الصور الشوعية الجسمانية لما كانث 
امتلد لتلك الحقايق كانت ناقمة مفتقرة ال محل تقوم به اذ ليس لها من الكمال 
ما للحقايق العقليد كما ان مل الحقايق الخارجة عن الذهن من الجواهر تحصل نی 
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الذهن. وهى غير قائمة بذاتها لکرنها كمالا اوا*؟ صفة فى الذهن ولیس لها من 
الاستقلال ما للحقايق الخارجة عن الذهن بحيث تقوم بذاتها » وحینشذ لا يلزم ان 
يطرد سكم الشئ فى مثاله. ثم انكم حکمتم بان الوجود واقع بمعنى واحد عل 
الواجب لذاته وعل جميع المکنات فبهما وان اشترکا فى الوجود العامى فانه فى 
راجب الرجرد نلس ال ماهية فهر تائم پذاته لكمالية له فى حقيقة ذاته وهر فى غهره 
من المکنات غير قائم» بل هو عارض زائد عل الاهید قائم بها مضاف اليها لنقص 
فى ذانها : یمینشذ لتائل ان یقرل: لكم ان استفناء الرجرد عن الماهية ينشاف 
لها رتقرم بها . ان كان لنفس الوجود رجب ان یکرن جميع الموجردات من الواجبة 
والممكئة کذا وان كان لامر زائد على نفس الوجود الراجبى فیلزم منه تكشر الجهات 
فى واجب الرجرد لذاته. لان هناك وجوب محض واجب وأمر آشر یفتضی استغداء 
ذلك الرجود الواجب عن ماهية ثقرم بها رتضاف البها وهر یخالف قواعدهم . 

قوله؛ وليس لكونه غير معلول . 

«اثرل:» ممناه أنه لا يجوز ان يكين استفناء الرجرد عن انضمانه ال 
الماهبة وتبامه بها لکرنه غير معلول, اذ الاستغناء الذی هر عبارة عن عدم 
الاحتياج الى المله انما كان لرجوبه . فالاستغداء من ترابع الرجرب وكيف يثّل 
الاستغداء المفسّر بعدم الاحتهاج الى علة واجبة؛ ثم یفسر الوجوب يسلب الملية. 
أعنى عدم الاحتیاج الذى هر الاستغناء وحينئذ يصير معنى البحث الى تسیر 
الاستفناه رتعليله بالرجرب رالرجرب بالاستفناه » ولك مسال. فيلزم أن يكنين 
الرجوب زائدا على الرجرد . رذلك يقتشى التكثر المتنع فى حقه تعالى. ومع ذلك 
یمود الكلام الى ذلك الوجوب الزاند على الوجود الى هر صفة للموجود اما ان 
یکون تابما للموجود من حيث هو موجود ولازما له او لا يكون كذلك. فان كان 
الاول » وجب أن تكون جميع الموجوداث كذلك والا يلزم ان تكون لملة. رذلك محال 
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فى الراجب لذاته . وان كان الثانى ء اعنی ان یکون الوجوب الزاند على الوجود 
انسا صار راجيا نفس الرجود . فحبتدذ یمود الاشکال من أن استفناء الوجود 
الراجب عل ماهية یقرم بها كان لنتس الوجرد وجب ان یکون الكل كذلك وان كان 
لملة لزم تكثر الجهات فى ذات الواجب لذاته . وهو محال 

والجراب: الحق ان وجروب الوجود للبارى تمالل هر كمالية وجرده وتماميته 
وناكد.. فاذا تلا ان هذا الشن اشد سرادية فليست الاشدية بأمر زائد على 
الاسود وغيره» بل ذلك انما هو كمال فى نفس السرادية لا پزید عليها فالرجرد 
الواجب يمتاز عن الوجود المکن يكساليته وتماميته وتأكده. فكمالية الماهيات 
رتماميتها يقتضى استفتائها عن الحل وتقصها يحرجها ال الحلول كما نی الرجرد 
الراجب والوجود المکن . 
قال الشيخ: 

قاعدة «فى جواز صدور البسيط عن المركب» 

96) یجرز أن يكون للشن علة مركية من اجزاء . واخطأ من منع إن 
يكون لملة الشن جزءان ممللان بان الحكم اذا كان رحدائیا اما أن ينسب بكليثه 
الى كل واحد , وهر محالء اذ ما ثبت براحد لا يحتاج الى الاثبات بالآشر , او لا 
یکین لاحدهما أثر فيه يرجه فليس يجزء للملة. ار ليس لكليهما أثر فالملة غير 
مجمرعهما ؛ ران" كان لكل راحد متهما فيد أثر فهر مركب لا وحدانی. والنلط 
نيه انما ينشأ من ظنه انه اذا لم يكن لكل راحد منهما فيه أثر. فلا یکین كل 
واحد جزءا وذلك بين البطلان فان جزء العلة للشئ الوحدائى لا أثر له بنفسه فیما 
يتمق بذئك الشئ . بل الجموع لد أثر واحد لا ان لكل راحد فيه أثراء فليس لكل 
راحد آثر» ولا يلزم حكم كل واحد على الجسوع بل المجمرع له أثر وهر تفس 
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المعلول الرحدانی. فکسا۳*۳ ان جزء العلة التی هى ذا مختلند الحتيقد. لا 
يستقل بافتضاء العلول» رلا یلزم أن یقتضی جزء العلول . نکذلك الاجزاء التي 
تكون من فوع راحد . فاته اذا حر الف سن الناس شیشا من الاثفال حرکد 
مضبوطة يزمائها ومافتها . لا يلزم ان يقدر واحد على تحريك ذلك الثقل؛؟ جزءا 
من تلك الحركة بل قد لا يقدر عل تحریکه املا . 

97) وما يقال ان الجسم اذا كان عديم الیل .لا يقبل الحركة قسرا ؛ 
انه ان قبلها » فتغرض ان قوة ما حرکته زمانا ومسافة, رحرکث ذ! ميل فى مثل 
تلك الممافد فلا بد وان يكرن تحريكه فى زمان آقصر ء فنفرض بقدر ما نقص عن 
زمان تسريك ذى الیل رمان عديمة چسما آخر ينقص ميله عن ميل ذى المل 
المذكور ؛ فتحرك بمثل تلك القرة می مثل مسافته نلا شك فى**' أنه ينقص زمان 
حرکته بقدر نقصان ميله. فتساوى حرکته حركة عديم الميل. وهو محال. فلقائل 
أن يقول: لم لا یجرز ان يكون الیل الشعيف . الذى هر جزم لمي آخر ولا سیه له 
ال كله معتبرة لا يقدر على ممائمة ما یمانمه الکل؟ فيكون فی حكم عديم الیل 
عل سياق المثال المذكور فى تحريك الثقيل. والعجب ان هذه (لحجد التى ذكروها 
ترجب للافلاك والمحدد ميلا لاجرامها غير ما يحدث من نفرسها ؛ والستدیر 
أرضاعه متسارید؛ فلا يتعين استحقان جاتب ولا میل"*۲ ال صوب معين. 

(98) ولا یجو ان يكرن للشئ الشخصى علتان» نانه ان کان لكل واحد 
مډخل فى وجرده فكل واحد جزء للملد لا علد تامة. وان لم یکن لاحدهما 
سدغل؛ فالملة احبدهما . والأسر العام يجوز أن يكين له علل. كالحرارة مغلا . 
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فانها قد توجبها مجاررة جرم*" حارء وقد پوجبها الشعاع والحرکة .. رها 
حکوبات فى بعض الادراکات راگدرکات تذکرها لانها ينتفع بها كيما بعد . 

اتول؛ يجوز ان یکرن للشن البسيط علة مركبة من اجزاء كبعض العقول 
الصادرة عن جملة منها كما سيأتى تنصيله. وزعم بعض الناس انه لا يجوز ان 
يكون لملة الشئ الراحد جزءان وعلّل ذلك ياه ای الوسدائی لو جاز ان يكون 
العلته جزءان فان تسب بکلیته الى کل واحد من ينك 
يت بجزہ راحد لا يحتاج أن يثبت بغيره من الاجزاء » وان لم یکن لاحدهما اثر 
غی ذلك المملول فليس يجزء من الملة: وان لم يكن لكليتهما أثر فيه اصلا فالملد 
غيسرهما ران كان لكل راسد منهما أثر راحد فالملة مركية لا بسیطد ومدانية, 
رهذا الغلط انما نشا من ظنه انه اذا لم يكن لكل راحد من اجزاء الملة فى ذلك 
الملول الواد أثر بالفراده فلا يكون كل راحد جزه! من العلةء وهر ظاهر الفساد ؛ 
فان جزم الملة الثی للشن الراحد البسیط ليس لها أثر بانفرادها فى المعلول 
الراحد , رائما المجموع له أثر واحد لان لكل راحد أثر بانفراده: راذا لم يكن لكل 
واد أثر فلا یلزم ان يكون حكم كل واحد هو الحكم على الجسرع قليس 
للمجمرع الا أثر راحد هو تفس المعلول الوحدانی؛ وما كان جزء الملة التى لها 
اجزاء مختلند السقيقد لا يستقل راسد منها باقتضاء الملل رلا یلزم أن يقتضى 
جزء المملول. مكذلك الاجزاء التى تکرن من نوع غير مختلف الحقيقة لا یستفل 
راحد منها ياقتضاء المملول. قائه اذا سرك الف من الرجال حجرا عظيما سركة 
مضبوطة زبائها وسانتها وليكن حرکره فى ساعد مقدار عشرة اذرع مثلا بالقسر, 
فلا یلزم ان يككون الواحد منهم يقدر أن يحركه ويرنمه جبزءا من حسته من تلك» 
بل قد لا يقدر على تحريكية*؟ اصلا فضلا عن رفمه؛ وإذا لم يقدر على التحريك 
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بالانقرئد مع تأثيره عند الانضمام الى الیاتی!*۳ فوجود الرأحد الذى هو جزء الملد 
کمدمه عند الاتقراد"9؟ ‏ 

قرله: ان الجسم اذا كان عديم الیل , 

اقول؛ هذا مذهب جماعة المشانين. فانهم يزعمون انه لا يتصور جسم 
عديم الیل ربرهان ذلك على الطريق الذى سلکوه انه لو تصور وجود جسم عديم 
الیل لامتنمت الحركة عليه . والتالى باطل؛ فكذا المقدم. والتال بیّن البطلان اذ 
الحركة ممكنة عل الجسم ویبان اثلازمة إنه""" لو امکن وجرد جسم عديم الميل | 
يمكن ان يتحرك سركة طبيعية لانها انما نكون عن اليل + وإما لتسوید فلو انها 
لو كانت موجودة فیمتتع رقوعها الا فى زمان اذ لا حرکد دقعية مع ان الآن الدفس 
۷ وجرد له فى الاعهان ولا فى زمان ایضا ؛ ولتفرضی ذلك الجسم العديم الیل 
«ج» ونفرض «به و «ءه_لهما ميل طبیمی؛ ومیل «پ» ضمف مهل «ه» مانا 
حرکنا «ج» بقرة قسرية مسافة فى زمان معين وان تساریا فى السافد تفاوتا فى 
الزمان. رالا لكانت الحركة مع المائق کهی لا مع المائق. رهو محال. فحركة دب» 
تقع فى زمان اطول من زمان حركة دج». ثم تفرض جسما ثالثا ينقص ميله عن 
ميل «ب»: كنسية نقصان زمان «چ» عن زان «ب» وهو «م». وحرکناه يمثلى قرة 
حرکنا بها «ج» و «ب» قرا فی تلك المسافة. فلا شك انه پنقص زمان حرکته 
عن زمان سركة «ب» بقدر نقصان ميله عن ميل «ب»؛ رحینثذ يلزم أن یساری 
زمان حرکته زمان حركة عديم الیل؛ وهو محال. ومنه يعرف انه اذا تساويا فى 


الزمان لزم تفاوتهما فى المسافة على الطريق المذكرر فیلزم تسارى «ج» و «ء» فى 
المسافة . وذلك محال. 

۰ س: اکا 

۳ يش ؛ قي افراد 
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قوله: فلتائل أن يقرل . 

اقول: تقرير هذا الايراد انه لا يلزم ان یکون تاشر الجزه ججزء! من تأر 
الكل » انه اذا كان الیل القرى مؤثرا فى المانمد. فلا يلزم ان يكرن جزء ذلك 
الیل مؤثر فى تلك الممائمة جزءا من ممانمة الكل . فانه اذا اقتضى الميل القوى زمانا 
لا يلزم ان يقتضى الضعيف من الزمان ما نسيته الى زمان القرى كنسبة الشعيف الى 
القری ؛ كعشرة من الرجال رفمرا حجرا مقدار عشرة اذرع. فلا يزم أن يكرن 
الواحد منهم يقدر ان يرفعه جزم! من حصته رهر ذراع» بل قد لا يقدر على 
تحريكه فضلا عن أن هرفعه, راذا | يقدر على تحريكه بانفراده مع تحريكه عدد 
الاتشمام الى الباقى فرجود الواحد » اعنى جزء الملة. کمدمه عشد الانقراد دون 
لزم مجال وجزء العلة انما كان مؤثر! عند الاتضام لان تأثبره مشروط بانضام 
باقى الاجزاء فلا يؤثر عند الانفراد لفقدان الشرط . 

قرله: والمجب ان هذه الحجة. 

اقول: الحجة المذكورة عل ان كل جسم لا يد له من مهل لما كانث لجميع 
الاجسام دشل فى ذلك الحكم الافلاك والمحدد للجهات. لانها اجسام. فسن 
حيث الجسمية يصدق ان لها ميلا جسمانیا وهذا الميل غير الیل الحادث من 
لفوسها امُسمَى بالميل النفسائى الارادى؛ والشيخ يمنع ان یکون لها ميل جسمانی 
یخالف الیل الحاصل من نفوسها المحركة. اذ الافلاك یاسرها لا كانث مستديرة 
الشكل فليس پیش الاوشاع الممكئة بها ارل من اللمش الآغر؛ وكل ما كان 
كذا فلا ميل له. فالافلاك لا ميل لها من ذاتها من حيث الجسمبة. ثم كل 
وضع يفرض للافلاك پاانسبة الى اجرامها لیس ارل من غيره من باقى الاوضاع. 
وکل سا كان کا امكن أن يتبدل بغيره بالحركة. وحينشذ ان لم یکن لها ميل 
يشالف جهد ميل حرکد فهر مطلوينا وان كان له ذلك کان فیها ميرل مختلفة بحسب 
اختلاف الحركات الحاصلة بسبب الاوضاع المتساوية الرجبد لعدم الممائمة والمدائعة 
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ال جهد الممل: راذا تسارت البول ال الجهات المختلفة لزم ان لا يكرن لائر 
الافلاك ميل يشالف ميل تفوسها قیکون لها ميل تفسانی ارادی لا غهر. 

قرله: لا یجرز أن یکون للشئ الشخصی علتان. 

اقول: العلرل اما ان يكسرن جزئيا شخصیا او كليا . فان كان جسزئیا 
شخصیا , كالحرارة المیند .فلا يجوز ان یکرن له علتان ار اکثر» بحيث تقل كل 
واحد منهما بالملية والتأثير؛ فان کل واحد ان كان له مدخل فی وجود المعلول 
كان جزء الملد, رالجمرع علة واحدة» وان لم يكن لواحد مدخل ما » فليس بملة 
تامة ولا جزء علةء نيكون الملد هو الآخر فقط وان كان المعلرل امرا كلها كالحرارة 
المطلقد نيجوز أن يكون له علل كثيرة وليس معنى ذلك ان الحرارة الكلهة توجد فى 
الاعيان ار ان الموجود فى الاعیان يكرن له علل كثيرة تأمةء فان ذلك محال. بل 
ممناه ان الكل لا يتعين لوقوع جزئیائه واحد من نلك الكثرة حتى يتوقف عليه 
بخصوصه؛ اذ بعض جزئیات الحرارة قد یتح لمجاررة الدار ويمضها بقع بالشماع 
ربعضها یتع'؟ بالحركة نان الاشياء الكثيرة یجوز ان يكون لها لازم واحد بالتوع. 
وكذلك عرضی"۳ مقارق ولا يجوز ذلك على الشخص الراحد والملة اذا كانت واحدة 
من جميع الوجوه فیستتع ان تكون لها معلولات كثيرة؛ والآثار المختلفة الكثهرة 
يجوز صدورها عن العلة الراحدة لاختلاف التوابل كاختلاق الزجاجات؛ رهاهنا 
«حکرمات» تعلق بالادراکات وا مدركات يريد الشيخ ان يذكرها فى عدة 
«حكرمات» فانها مهمة فى الابحاث المقلية ينتفع بها المتألهون من النشلاء نيما 
يأتى بعد . 
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حكومة 
«فی ابطال جسمية الشعاع» 

(99) ظن بعض الناس ان الشماع جسم رذلك باطل. اذ لو كان چا 
كان اذا سدت الكرة پفته"۳۳ ما کان يغيب. فان قيل: بقيث اجسام صفار مظلمد 
فزال شوتها . فسّم ان الشماع نفسه لیس يجسم رایضا لو كان جسما لكان 
انعكاسه من الصلب ارلى من*۳ الرطب رقص جرم الشمس اذا فارتها . ريا حصل 
الا على زرایا تائمد لا على ما یری على جهات مختلقة قان جسما واحدا لبا" 
لا يتحرك الى جهات مختلفة. ولشراكم اضواء سرج كثيرة حتى صار غليظ"؟ ذا 
عمق . وكلما ازداد اعداد الضن ازداد عمقه. رلیس كذا. فليس مما ينثفل من 
الشمس ار من محل الى محل بل هر هیند, فلا ينتقل علتها المضئ بواسطة جرم 
شقاف كالهراء . 

(100) رشن ان الشماع هو اللون وليس الشماع الذي على الاسود غير 
سواد . قائرا: الالوان معدوبة فى الظلسة رليس ان الظلمة سائرة فاتها عدمية على 
ما بین؛ وليست الالوان الا الكيئيات الشاهرة لماسة البصر والشماع كمالية 
ظهررها لا اسر زائد على اللنید. 

غلقائل ان يقول لهم؛ اذا سلم لكم إن الالوان عند اثتفاء الضرء ليست 
مرجودة. لا یلزم ان یکرن نفسئ الشماع. وليس تلازم الاشباء ار شوقف الاشيام 
بعضها على بعض یلزم منه اتساد الحقایق رسا يدل على ان الشماع غير اللون؛ 
أن اللرن اما ان يأخذ عمارة عن نقس الظهرر. او عن الظهرر على جهد خاصة, رلا 
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يمكن ان يؤخذ الثرن عبارة عن تفس الظهور للبصرء فان الضره . كما الشمس. 
ليس ینفس اللون وهو ظاهر للبصر. فكذلك الشوء اذا غلب على بمض الاشيام 
السرد الصقيلة. كالشبح ‏ يغيب لرنها والظهور يتحقق بالضوه . فان أذ اللون عل 
أنه لہس پمجرد الظهور پل مع مخصصي*/”. فاما ان تكون نسبة الظهور ال السراد 
والبیاض کتسید اللرنية البهما . ى ان الظهرر لا يزيد فى الاعيان عل ثقس 
السواد » كما ذكرنا فى اللرنية, قليس فى الاعيان الا السواد والبهاض ونحرهما . 
واللهرر محمول عقل. فلا يكون ظهرر البياض فى الاعيان الا هوء فالاتم بیاضا 
ينبغى ان يكون اتم ظهررا , وكذا الاتم سوادا . ولبس كذا. فاا اذا وضمنا الما 
فى الشماح والثلج فى الظل ندرك مشاهدة أن الثلج اتم بياضا من العاج وان الما 
الذى هر فى الشماع اضرء وانرر من الثلج الذى فى الظل؛ نندرك عل ان 
الابيضية غير الانررية واللون غير النور وكذا الاقم سرادا اذا وضمناء فى ال 
والائقص فى الشماع كان الانقص انور. والاشد سوادا انقص نورا ۰ وليس ذلك من 
الظلمة باعتبار كرنه فى الظل . فانًا اذا نقلنا الاتم سرادا الى الشماع والانقص ال 
الظل» يصير الاتم انور مع بناء اشديته . راما ان يككون الظهرر فى الاعيان شین 
آخر غير السواد والبیاض ؛ فهر المطلوب. فيتضح مما ذكرنا ان الشماع غير اللون 
وان لم يتحقق اللون درنه وليست هذه السألة من مهماتا . ولو كان الحق معهم فيها , 
ما كان يضرا . 

اترل: ذهب" بعض الحكماء الى ان الشماع جسم لطيف ينبث فى الاشياء 
ومعه الحرارة اللازمد وهی سبب تسخيته رعند هؤلاء الكيفيات صور. ومن یترل 
بجسمية الشماع فلا بد وان تشارك الاجسام فى الجسمية رتقارقها فى النورید . 
فلا يكون الشماع عندهم هر الضوء الحاصل بمقايلة التهر بل هو مع الجسم 
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الحاصل لد: فان قالوا ان انشماع هو العرضى الذی هو النور قصسب. فلا یکون 
الخلات بين الطائفتين متواردا عل محل ولحد » بل یلزم صاحب الذهب الاول ان 
رف پىا قاله المانی لاعترافه بجسمیته الشركة بين الاجسام: وتکون اللورید 
عل الجسیید اذ يمكن تعقل الجسمية بدرنها . رسيتئذ لا ییقی اشزاع الا 
فى ان الحاصل من النبر"" عند القابلة فى المستنير . اهو جسم ينفصل عن المثير 
ثم يتصل بالمستئير , أو هو مجرد نورية انفصلت عنه فحسب؟ واذا عرفت محل 
النزاح فالقائلين بعرضية الشعاع احتجوا برجوه: الاول لر كان جسما لكنا اذا 
سددنا الكرة التى فى البيت یفتة وجب ان نشاهد ذلك الجسم الشماعی الذی كان 
فى البیت. اما ساكنا او متحركا لامتناع بطلانه: انه جوهر قائم بذاته لا يبظل 
ببطلان اضانه عارضة له الى الثير. والاجسام لا يمكن بطلاتها بالكلية رائما 
تشلع صورة وتلبس أشرى مع بقاء المادة لا يقال ان الهیتد النوريه زالت عن ذلك 
الجسم مع بفائه , لالا تقول؛ ان القرابل الجسمید عندنا لها من الاستمداد لقبول 
الشماع النرري ما للاجسام التى فرضتمرها تیحصل الضره فيها درن انتقاره الى 
الاجسام الشماعید» ثم استعداد الاجسام الشماعية لقبول الصور. ان كان بواسطة 
اللون ؛ فالاجام الى عندنا ملوئد ار شقاند» كالهراء الذى لا يقبل الضوء ولا 
يقال انه بتي فس البيت بعد سد الكرة اجسام صغار مظلمة فزال عنها الشره : 
لاا نقرل أن هذا القائل يسلّم ان الشماع نفسه ليس بجسم لزوال الشرء اللازم 
للشماح الذى كان ادعى جسميته مع يقاء الاجزاء السفار المظلمة فى البیت . 

قوله: وایضا لو كان جسما لكان اتمكاسه من الصلب اول من الرلب. 

اقول: هذا وجه ٿان على أن الشماع ليس يجسم. اذ لو كان جسما مع انه 
يفعل افعاله من التسخین رالاضائة بالانعکاس: وجب أن تكن انعکاساته من 
الاشياء الرطبة . كالمياء وألاطيان وغيرهما , اضمف مما يكون من الاشياء الصلبد, 


زائدة 
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کالجیال والاحجار وغيرهما ٠‏ لان انمکاس الکرة الضرید فى حانط آل خلف اشد 
مها يكون من الماء . والرجرد یخلاقه . فان انمکاسات الاشعة من الاشهاء الرطية 
اشد واول مما يكين من الاشياء الملبة. الرجه الثالث: لو كان الشماع جما 
لزم ان تقص الشمس والكواكب بخروج الشماع يسيرا يسيرا الى ان تثنى وتضمحل 
فى الادرار الكثيرة الغير المتناهية لتناهيها ؛ ولو كان جسما وجب ان ۷ يحصل 
عندنا الا على زوايا قائمة اذ ركه الاجام كلها انما هر كذلك لائه اقرب 
الطرق ٠‏ فلم ئر متحرکا على جهات مختلفه فان اليم الراحد ۷ يتحرك بالطیم أن 
یکین الى جهد واسدة وليس كذاء لانك ترى ضوه المصباح يتحسرك ال جهات 
مختلفه فيضئ ارض البيت وجدرانه وسقفه. ولو كان جسما لزم ان یکون عند 
ثراكم الشمرع والسرج والاشمة الكركبية ان يزداد الجسم الشماعى سسكا رغلظا , 
رلیس كذا مع انه بلزم عند ازدياد غلشظه إن يزداد كدررة وشفاءا لا وضوسا 
وضیاءا ٠‏ ثم لو كان جسما لزم أن يتداخل مع الهراء وان يدنع الاجزاء الهرائية الى 
جهة أخرى بحيث بدخل بمضها فى بمض والترال باطلد فالمتدمات سشلها . راذا 
بطل جسمید الشماع فالحق انه عرض غهر منتقل من الشمس وغیرها من النهرات 
ال المستنهرات: فان الاعراض يمتنع عليها الاتتقال من محل ال آشر. بل هو 
هيئة تحصل فى الاجرام عند مقابلة النيّر بتوسط جرم شفاف: کالهواه رالماء 
وغيرهما ٠‏ والمفيض له هو العقل الفارق. 

رظن جماعة ان الشماع هو اللون ولمس الشماع البذی على الاسرد 
والابیض وغيرهما من الالران شيثا غمر نفس السراد والبیاض وغیر ذلك. رانا 
اشتلنت الاوان باختلاف الاستعدادات. واحتجوا على ذلك بان الالران ليست 
حاصلة فى الظلمة محجید بها عن الرزية , فان الظلمه عدمية لا يمكن أن تحجب: 
غلو كانث الالران موجردة لها حقيقة غير نفس الشماع لوجب ان ترى فى الظلمة 
وليس فلیس. واللرن انما هو كيقية ظاهرة بحاسة البصر التفمل عنها والشماع 
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كماليد ظهررها لا أمر زائد على نفس اللونية فاذا لم يحصل انفعال البصر عنها فى 
الظلمد فليست بموجودة؛ واذا لم يوجد فى الظلمة العدمية ورجدت فى الشماع. 
قاللونید نقس الشماع. واجابرا عن هذا الاحتجاج بان عدم ظهور الالوان فى 
الظلمة غير دال على عدم الالران. وانما يدل عل انتفاه شرط الظهرر الذى هو 
الشماع. او أمر آشر. فالشعاع لازم لظهور الالوان لا نقسه. 

قوله'"": ولیس تلازم الاشياء او توقف بعضها عل بعض يلزم منه أن ثتحد 
الحقايق . 

اقرل: ان حد اللونية انها كيقية ینفصل عنها البصر فلا نسلم ائه حد , اذ 
انفعال البصر عن الشئ ليس نفس حقيقته بل تامع لحقبقته فيتحقق الشمئ فى 
الاول ء ثم يلزمه اتفمال البسر عته واتفمال البصر بالفمل لا يلزم اللين أذ بمش 
التلونات والمشيئة غير مرئیة بالفمل لمدم پاصر ار لاختلال"۳ البصر ار لاقام 
تمد . فاننعال البصر پالفمل ليس لازما لللونية ولا يقال ان اننمال البصر لازم 
لللوئية عند حضور الباصرة والقابلة راكحدیق. والثلائة ترجد فى الظلمة مع عدم 
الرزید: رذلك يدل على أن الالوان ممدرد فى الظلمد. لاتا تقول: ان انفعال البصر 
انما یلزم اللرن عند حشرر الباصر وللتابله والتحديق مع اشراق الشماع ولان 
انثمال البصر أذا توقف علق آمور وراء اللونية على ما سلم الخصم فلم بيق فى اللون 
الا استعداد انقعال البصر » فعدم الاتفمال عن الالران فى الظلمة غهر دال على عدم 
الامر المستعد له. فان قال انه حيث وجد اللرن ومد الانقمال فهو رجوع ال 
الاستقرام""" الذى عرفت ضعفه » فيجوز ان يكرن فى الظلمة لون غير متقعل عده 
البصر بالفعل , 
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قوله: ومما يدل على آن الشماع غير اللون. 

ائول: هذا طريق آخر يدل عل ان الشماع غير اللون. ان اللرن اما ان 
يؤخد عبارة عن نفس الظهور للبصر. او عبارة عنه مع جهة خاصة من سراد او 
بياض وغيرهما من سائر الالوان. لا جائز ان يؤخذ عبارة عن نفس الظهور. فان 
جميع اضواء الشمس والكواكب وغیر ذلك ظاهرة للبصر مع انها ليست نفس اللون. 
ولان الاضراء الشماعية اذا غلبت على الاشياء السود الصقلية؛ كالشيح ؛ فان سراده 
يغيب مع وجرد الظهرر الشماعى وتحققه وان أخذ اللون عبارة عن نفس الظهور 
للبصر مع خصوصية سواد ويياض رغيرهما فاما أن تکون نسبة الظهور الى السواد 
والبياض كنسبة اللرن البهما فى انهما غير زاندین على نقس السراد والیماض فى 
الاعيان فحيننذ يلزم أن يكون اللهور من المحمولات المقلية. كاللمونية؛ وان لا 
بكون فى الاعمان غهر السراد والبياض ء نحسب. ویلزم من ذلك ان لا یکین 
ظهور السراد فى الاعمان الا نفس السراد . فيكون الاثم سرادا او بياضا اتم ظهررا 
وليس كذلك. فان الثلج لما كان اتم بیاضا من الماج فاذا وضعنا الماج فى الشماع 
بانثلج فى الظل كان الثلج اتم بياضا من العاج. والماي انور واضوه من التلج. 
ركذا اا وضمنا الاتم سوادا فى الظل رالانقص منه فى الشماع كان الانقص سرادا 
اضوء والاشد سوادا انقص ضرءا . فالابيضية والاسودية غير الانورية» راللرن غير 
الثور والشماع لا يقال ان ذلك انسا كان الاعتبار أنه فى الظل الثهس الشال عن 
الظلمه غانًا اذا نقلنا الاتم سوادا أو بباضا الى الشماع والانقص الى الظل كان الاثم 
سرادا وبياضا الى الشماع»”” انور واضوء مع بقاء شدة السوادید والبياضية. فیقی 
ان يكون الحق ان الظهور غی الاعيان غير السواد والبيياض. فیکرن الشماع غير 
اللرن وان كان الشماع شرطا فى ظهور الالوان نهذا هر التحقيق فى هذه المألة 
التی ليست من المهماث الحكمية التی ان كان الحق فيها معهم لم ینکن يلسقدا من 
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ذلك ضرر , 
قال الشیغ؛ 
حکوبة 
«فی تضعیف ما قیل فى الابصار» 

(101) ظن بعش الئاس ان الابصار اتا هو بضروج شماع من العيين 
يلافى المبصرات. فان كأن هذا الشعاع عرضا فكيف ينتثل1 ران كان جسماء 
فان كان بتحرك بالارادة كان لدا قبضه ألينا على وجه لا تبصر مع التحديق؛ وليس 
كذا؛ وان كان يتحرك بالطيع نما تحرك ال جهات مختلنة ولكان نفوذه فى 
المائعات التی لها لون اوى من نفوذه فى الخزف ايضا اولى من الزجاجات الصافية: 
ولکان نفوذه فى الشزف ایضا ار من الزجاج لأن ماله اكشر؛ ولا شرهد 
الكواكب القريية والبعيدة مما ٠‏ بل كان يختلف على نسبة الساند؛ رلکان الجرم 
يتحرك دفعة الى الافلاك؛ فيحرتها ار ينبسط على لصف كرة المالم ما يشرج سن 
العين ؛ وهذه كلها محالات: فالرزية ليست بالشماع . 

(102) وتال بعض اهل العلم ان الرزية انما هى*"" انطباع صودة الشنئ فى 
الرطرية الجليدية فوقع عليهم اشكالات: منها ان الجبل اذا رأیناء مع عظمة والرزيه 
انما هی بالصررة رللصورة» فان كان هذا التدار لها » فكيف حصل القدار المظیم 
فى حدقد صثيرة؟ اجاب البعض عن هذا بان الرطوية الجليدية تقبل التسمد ال 
غير اللهاید. كما بين فى الاجسام. والجبل ایضا صورته قابلة للقسمة الى غير 
النهاية فيجرز أن يحصل فيها . وهذا باطل . فان الجیل ران كان قاپلا للقسمد الفیر 
المتداهية""". ركذا العين. الا ان مقدار الجیل اكير من مقدار المين يما لا 
يتقارب , ركذا كل جز يفرض فى الجبل فى القسمد على النسية اكبر من اجزاء 
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العين . ذكيف یتطبق القدار الكبير على السفیر: 

(103) وقال بعضهم ان :نفس تستدل بالصورة وان كانت اصفر من المرثى ٠‏ 
على ان ما مقدار صررته هذا كم يكرن اصل مقداره» وهذا باطل ‏ فان رؤية المقدار 
الكبير ائما هر بالمشاهدة لا بالاستدلال, وعضهم جرزوا""؟ ان يكون فى مادة 
راحدة مقدار صغير لها رآخر كبير هر مثال للغير. فالزمهم الخصم بان القدار 
الذى هو للجبل. اذا اطبع فى الجليدية لا يجتمع مع ما يفرض اجزاء ذلك 
الامتداد ٠‏ بعشها مع بمض فى محل واحد . فاته لو كان كذا ما يقى مشاهدة 
الترتيب. رلذ لا يجتمع ما يفرض اجزاء ذلك الامتداد . فكل ما يفرض جمزما 
لذلك الامتداد فهو فى جزء آخر من الجليدية. فان استوى مقدار الجليدية مع 
مقدار الصررة الامتدادية للجبل . نلا يتصور مشاهدة عظسه وان زادت الصورة 
الامتدادية على مقدار الجليدية رقد استغرقث اجزاء الجليدية باجزاتها » فلها اجزاء 
وامتداد خرج عن د العين. فلا ری كما هو ولا يكون فى محل. ومن انصف 
تفطن لصعرية انطیاع الشبح. رهذه قاعدة مهمد جدا فیما تحن يسبيله . 

اترل؛ قد ظهر لك ان الشماع عرض حال فى الاجسام ليس يجسم؛ 
وزعم ارياب العلرم الرياضية ان الابصار انما هو مشروط بخروج شماع من العين 
يلاقى البصرات. فيحصل عنده الابصار. وهذا رأى من لا رياضة له بالأسور 
الروحانید ولا هالأمور الطبيمية؛ فاذا ارتاض فیهسا ظهر له الحق, ومنهم من زعم 
ان الشماع الخارج من اليصر يتصل بالهراء المتصل بالمرئى» ريصير الشماع المتسل 
بالهراء*"" سبيا للايصار ويدل على ابطال مذحب الشماع ان ذلك الشماع الغارج من 
العين ان كان عرضا؛ فقد عرفت ان الاعراض لا تتقل من محل ال محل حتى 
يحصل الابصار بذلك؛ وان كان الشماع الخارج من العين جسما متحركا. 
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فحرکنه ان كانت بالادارة فارادته اما له او لنا : فان كان لهء فهو حیوان ذو شمور 
وادراك» فیکرن ادراکه له لا لنا ؛ وان كان ارادته لنا كان لنا ان تقبضه الينا بحیث 
ينتح البصر ولا پری شيئا لا من المضيئات ولا من المستضينات لانقباض الشماع 
ألينا بالارادة؛ وليس الأمر كذلك؛ ران كانت حركته بالطبع وجب ان لا يتسرك 
ال جهات مختلفه ؛ بل كانت حركته الى جهة راحدة كالاجسام النصرید: لأن 
الابصار لر كان بشررج شماع من العين يلاقى البصّر لوب ان يكون نفوذ تلك 
الاشعة التي بها الابصار ثى المائمات التي لها لو كان. کالخل والماورد والادهان 
وغيرها . ارل من تفرذها فى الزجاجات الصافية لصلابتها وليس المائمات السهلة 
النفوذ للينها » وكذلك كان ینبغی ان يكرن نفوذ الاشمة فى الاوالی الشزفهة اول من 
لفرذها فى الزجاجات الصافية لكفرة مسام الشزفية وقلة الزجاجية, رليس الأمر 
كذلك؛ رایشا لو كانت الرزیه الاشعة الخارجة من البصر لما اکن ان تشاهد 
الكواكب القريية والبميدة دفمة واحدة على ما هر الواقع فى الوجود » بل كان يجب 
أن تختلف الرؤية والمشاهدة بحسب اختلاف نسبة السافه فلم تشاهد الثوايث التی 
هی فى غايه البعد مع القمر الذی هو اقرب الينا مع بعد المسافة بينهما ؛ ثم لو 
كان الشعاع جسما ريه الرؤية نكيف تحرك دفعة واحدة ال الافلاك وشرق طبقاتها 
ستی وصل الى الثابت فى آن مع انه لا حركة دفعية, والاملاك لا تخرق؛ وکیف 
انبسط ذلك الشماع الخارج من الحدقة الصغيرة على نصف كرة العام دفمة واسدة 
فادركها 1 وها من العجايب التی ئيس فى العام اعجب واغرب منها ؛ راذا ظهر 
استحالة هذه الأمور كلها نالسق أن الرژید ليست بالشعاعات. 

راما رأى من ظن أن الابصار أئما هو مضریج شماع من العين يتصل 
بالهراء المتصل بالرای, نهر باطل . لان الشماع الشارج من المین لو احال الهراء 


™ شرج حکند الاشراق 


الى كيقية صالحة للاجسام""" لحصرل الابصار لرجب ان تكرن الكينية المرجبة 
للابصار عند كثرة الناظرين اقوى لاتصال الشعاع وقبول الهرذه والشدة والضعف » 
رحينثذ يلزم ان يكون الاءصار اقوى واشد مما يككون عند الانفراد رلکان ضمناء 
البصر للابصار اقری من الانفراد لان انفمال الهراء من الجمرع اشد من انفساله من 
الواحد ولكان يجب ان لا ترى الکواکب اذ الهراء المنقعل لا يسل اليها , 

قوله: وقال بعض اهل العلم. 

اقول: ذهب المعلم الاول واتباعه من القدماء والتأخرین حتى الرئيس ابى 
عل الى ان الرزية ليست بخریج الشماع ولا بد حول شین فى المین؛ بل هو 
پانطباع صررة المرئى فى الآلة البصرید. اعنى الرطرية الجليدية, لا بان السررة 
شتتفل عن الشئ الى الرطرية الجليدية فان انتقال الاعراض محال. بل الصررة 
تحصل فى الرطوية الجليدية من الفارق لاستعداد حاصل بالمقابلة تمجز القوی 
البشرهة عن تعليله. ثم الرؤية ليست بمجرد الانطباع فى تلك الرطوية الجليديد 
رالا لوجب ان یری الشن الواسد بین لانطباعه فى جليدتى الميئين» وليس» بل 
يتادى الشبح من الرطوتین فى العصبتين الجونتین براسطه الریح المصبوب فیهما 
الى ملتقاهما الصبييى فحينئذ يحصل ابصار ذلك الشئ. 

قرله؛ فرقم عليهم اشكالات. 

اقول: اعترض اصحاب الشماع عل اصحاب الائطباع بوجوه: نها آن 
المقل يمنع اتطباح العظيمء کنصف كرة الم والجيال الشامخة رالسافاث الدائية فى 
الحل الصغير . اعنى الرطرية الجلیدید, فتشنیمکم علینا بخروج شماع من الجليدية 
ليتصل دفعة واحدة بنصف كرة المالم ليس ما شنع من انطباع ذلك فى الجليدية. بل 
يقول أن شروج جسم شماعى صغير من البصر بعظم*۲ بعد الشروج ريتخلخل ثم 
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يتصل بنصف كرة العالم فيذركه آسر ممكن؛ واما انطياع لصف كرة العام فى 
الجليدية والجبال الشاهقة. فهو محال. لانها اذا حلت فبها مع بقانها على النظم 
لزم سا للصتیر ء وهو محال. وان یمق لزم ان لا رى عظمه وهو 
مكابرة للعقل: رإما ما اجاب بد بعض اصحاب الانطباع عن الايراد المذكور على 
قاعدة الانظباع ان هذه الاجسام المظیمد ما قبلت القسمد الى غير النهاية. فكذا 
الجليدية. نجاز ان يكون اشتراكهما فى الانقسام الى غير النهاية يقعنى ارتام 
الكبير فى السفیر» وهذا ليس بشئ. فان الاجسام وان كانت قايلة للقسمة ال 
غير النهاية وكذا الجلهديه الا ان الاجسام الكبيرة تقم ال اجزاء كيمرة لا 
یحصی كل راحد منها اكبر من الجليديد مرارا كثيرة فضلا عن اجزائها . كيف 
يتصور ارتسام هذه الاجزاء الكبيرة فى الجليدية الحقيرة؟ وكيف ينطبق القدار 
الكبير عل القدار السقیر؟ وهذا الفلط يناسب ما يقرلون الجبل تسمه قشرة 
فتسعه لقبول كل واحد منهما الانقسام الى غير النهاية, وهر كلام لا ينيغى ان 
کر 


قرله» وقال بعضهم أن النفس تستدل بالصورة» وان كانت اصغر من الرنی 
على أن ما مقدار صورته هذاء كم يكون اصل مقدارا*۴ ۶ 

اتول: زعم بعض اتناس ان إنطباع الكبير فى الصغير وان كان محالا اذ 
لا يمكن ان ينطبع فى الجليدية الا ما يساوى مقدارها . لكن النفس تستدل يعد 
ذلك المقدار الذى ارتسم فيها ان الذى صررته هذا كم يكون اصل مقداره؟ وهذاء 
وان کان اصلح مما ذكرره. فهر أيضا ضعيف. فانا اذا ادركنا جبلا متدار ارتفاعه 
ماند فرسخ على سييل المشاهدة فانا لا نجد فى البصر جزءا صخيرا يستدل به عل 
البانى؛ بل الحق انا نرى الكل دفعة راحدة مشاهدة لا يمكن ممه التشكل ولا 
يقال ان النفس تشاهد بصررة مقدرة حاصلة فيها » لاتا تقول انهم يسلّمون أن 


ل ور 
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المقادير الجربية لا يكن حمولیا فى التق اذ لو انکن ذلك دون راسطة الیصر 
لزم استغناؤها عنه. وليس: ولأن الميمر اذا كان هو القدر الذى فی الجليدية 
فیستاز عن الباقى بمرتبد الابصارء وحينئذ لا يكون الباقى ميصرا , 

قرله: ربعضهم جوز ان يكون فى مادة واحدة مقدار صغهر لها رآخر كبير 
هو مثال للغير؟*5 

اثرل: انه قد اجاب بعض الناس عن الايراد المذكرر عل قاعدة كينية 
انطباع العظيم فى الصغير يجوز ان يكرن فى مادة راحدة مقدار صغير لها ونقدار 
آغر كبير هو مثال للثیر, فالمادة عنده قابلة للمقدار الصفیر والكبير فیکون 
المتدار السفیر حاصلا فى مادة الجليدية عل انه مقدارها . والكبير حاصل فیها 
على اله متدار شبح الشئ البصر؛ وشاله. واجيب عن هذا بان شبح المقدار 
الکبیر وعثاله: كجبل مثلا ٠‏ اذا انطبع فى الجليدية لا يمككن ان يجتمع مع ما 
فرش انه اجزاء ذلك الامتداد بعشها مع بعض فى محل واحد رهو الجليدية؛ اذ 
لو كان كذلك. ل ثبق مشاهدة ذلك الجبل مع ترتيبه. ولذا لم يجتمع المنطيع الذی هو 
الجبل مع ما يفرض اجزاء ذلك الامتداد » فیلزم إن یکین كل ما يفرض من جزه 
لذلك الامتداد . فهر فى جز آخر من الجلیدید. وحينئط لا يخلوا اما ان لا تسل 
الصورة المثالية عل الجليدية ار تنصل. فان لم فصل ااصورة الشبحية عليها , بل 
سارى مقدار الجلیدید مع مقدار الصورة الامتدادية لذلك الجبل المرثى ٠‏ فلا يرى هه 
الجسم العظيم ولا يشاهد كما هو. وتحن نری الاجسام العظينة كبا هى؟ وان 
فصلت الصورة الامتدادية الجبلية على مقدار الجلیدید: فقد استضرقت اجزاه 
الجليدية ياجزاتها فلا بد وان يكون لها اجزاء رامتدادات خارجة عن حد العين» 
وسينئذ فقد تجاوز اطراف الصورة المثالية الجليدية رجمیع مدركات الانسان فلا 
يدرك المرثى الجيل كما هو رلا يكون ذلك القدر فى محل, بل المدرك مقدار ما 
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انطبع فى الرطوید الجلیدید لا غير. ومن انصف من نقسه تقطن اصموید انطياع 
الاشباح وبطلان الشماع الرنی الخارج من العين. رهذه السالة من القراعد المهسة 
فى هذا الکتاپ رستطلع على ذلك قى «القسم الثانى» من الانوار» ان شاء الله 
تعالى . 
قال الشیم: ۲ 

قاعدة «فی حقيقه صور الرایا» 

100) اعلم ان الصورة ليست فى المرآة. والا سا اختلفت رزيتك للشین 
فيها پاختلاف مراضع نظرك البها . رایضا اذا للست المرآة ياصبعك؛ وهی بميدة عن 
وجهك بذراع. صادفت بين صررة اصبعك ربلتقی اصبعك ایضا وبين صورة الرجه 
مسافة لا ینی بها عمق المرآة على إن الصورة لو كانت فیها لكانث فى سطحها 
الظاهر . اذ هو ااستول متها » رلبی كذا. وليست هی فى الهراه » وليسث هی فى 
البسر. لما سبق من انها اكبر من الحدقه؛ ولیست هى صورتك بعينها عل ان 
ينمكس الشماع من الكرآة كما ظنه بعضهم. فانا قد ابطلنا الشماع؛ رليست هى 
نفس صورتك تراها بطریق آخر**۰۳ فانك قد ترى مثال رجهك اصضر من وجهك 
پکثیر مع كمال هينته بجميع هيئة جميع الاعضاء ؛ رايضا هی مترجهة آل خلاف 
شوجه رجهك. رايضا لو كان هاتمكاس شماع, فكان ما ينيكس من المرآة 
الصغيرة ان اتصل بجميع الرجه لرزی عل مقداره لا اصفر مثه ؛ وان اتصل بیمض 
الرجه ار پیش كل عضر وجه مه فما رزی هيئة الوجه وکل اعضائه تامد. ولا 
اکن أن يرى الرائى اصبعه وصورتها ء فان الشعاع اذا اتصل بالاصبع راتحد فلا 
يرى الا الاصيع مرة واحدة ولا صردة. وئيس كذا. وایضا لو كان؛*؟ من يرى 
بثال الكركب فى الماء وقع حرکد شعاعه ال الكركب دئمة فان رؤية الماء وصورة 
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الكركب دفعة . راذا ان الصورة ليست فى الرآة» رنسية الجليدية ال البصرات 
كنسبة الرآد. فحال الصورة التى قرض هزلاء الناس فيها كصالة صورة المرآة. 

ثم ان البصر اذا احسسنا يه اجساما على سمت واحد ينها سافات 
طويله وهی عظيمة المقدار. مشل شرامخ جبال يعضهأ وراء بمض, فلا ہد من 
ارتسام صوردا , عند هزلاء ۰ وصور السافات التی بینها على سمت واحد , فکیف 
يفى به الجليدية واقلارها 1 فسر الرزية وصور المراها والتخبل يأتى من يمد . 
وغرضنا من ذكر هذه المسائل هاهنا تسهيل السبیل فهما تحن بصدده. 

أقول؛ أن الحكماء يشرن بالمرآة كل صقيل من اجسام يظهر عنه مقابلة 
الاشباح والامثلة الررحائية الثى لذلك المقابل ٠‏ وتلك الصور والاشباح الظاهرة ليست 
نى المرايا . والا لم تختلف رزیتتا لها بحسب اختلاف مواضع نظيرنا اليها , أذ 
الهيئات الثابتد فى اجسام, کالسواد وغيره. لا يختلف نظرنا اليها باختلاف مراضع 
نظرنا ؛ وایضا اذا كان بين سطح المرآة وبين وجهنا ذراع. ثم لمسناها باصيعنا غاا 
نجد بين رأس الاصيع التى ظهرت فى المرآة وبين الوجه الظاهر فيها مافة صالحة 
۷ يفى بها عمق المرآة. ثم لو كانت الصورة فى المرآة؛ لکالث فى سطحها ايضا 
لأله هر المسقول. فرجب ان یکون فيه» كالسراد واليياض وسائر الاعسراض 
الحسوسد, فلم یختلف ظهورها بالمقايلة . وليس. وليست فى البصر ولا حاصلة 
بالائعكاس عرم الرآة. فيكون المرٹی هو صورتك بعينها على ان ينمكس الشماع عن 
المرآة. فانًا ابطلنا الذهبین: ولا هى فى الهواء . فانه شفاف لا بظهر فيها شین . 

قرله؛ وليست هی صورتك يعيتها على ان يتمكس الشماع من المرآز*؟ . 

اقول: يريد ابطال رای من یری ان رزية صرر الرایا انتا هو بطریق 
الانمکاس . وه بوجره: الاول انه ليس ما ثراه من الصررة نفس ذلك الشئ الذی 
راه بطريق آخرء انا قد نرى مثال شئ وشيحه اصغر منه يكثير مع تمام هيئة 
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بنا اصغر مده پکثیر مع كمال هيثته . الثانى . لو كانت 
تلك الصورة المرنية فى المرآة ھی صورتنا نراها بطريق آخر لم تكن متوجهة الى خلاف 
جهسا لكنها بترجهد الى خلانها . الثالك. ان الابصار لو كان بروج الشماح من 
البصر وائعکاسه عل ما یقولرن أن جمیع ما يرى من صور المرايا انما هو پانمکاس 
الشماع البصرى من المرايا ال ما يحاذيها ثلا , أذا اوصل؟*۳ الشماع الى المرآة رآها 
راذا انمكن منه الى جسم آخر مقابله رآهما مما فالشماع الراحد يرى 
معا . فیتخیّل الرأى ان أحد الشيئين يراه فى الآخر. فالناظر اذا نظر فى مرآة 
صغيرة مانه يرى وجهه صفیرا مع تمام الصورة والاعضاء ركمالها . فاذا امکست 
الاشمة من تلك المرآة السقيرة الى الرجه فان اتصلت الاشمة بجميع الوجه رعمقه لزم 
أن يرى صورة الوجه كما هر رعلى مقداره لا اصفر سنه. كما هر الراقع. وان 
انمکست الاشعة متها الى بعض الرجه واتصلت يه؛ ار بیمض كل من اعضانه ‏ وجب 
أن لا یری هيئة الرجه ركل اعضائه تامة؛ بل كان يرى ذلك البعض عل ما هر 
عليه من تمام الصورة درن البعض الآخر ومن كل عضو بمشه والاقسام كلها باطلة . 

قوله: ولا لمكن أن پری الرائی اصبعه رصورتها”*؟ . 

اقرل: هذا هر الوجه الرابع فى ان رزید صرر المرايا ليس بانعکاس الاشعد 
الى المرئى ء انا اذا نظرنا الى المرآة فراینا الشئ وصررته الشبحية معا « ركان الشماع 
البصر للشئ الملاقى راحدا . وجب ان شرى الاشیاء واحدا لا اثنمن ٠‏ ونحن نری 
عند نظرنا ال المرآة اصبعنا مع صورتها الشبحية دفمة واحدة وان كان الايساد 
شماعين احدهما منعکس والآغر متأصل؛ فاما أن یتداخلا ار يتحدا باتزاج 
واتصال ار يتفرد كل منهما بحصة من الابصار على سبیل التتاوب والتداخل ٠‏ وهذا 
محال. والاتحاد يوجب ان یکون ما بیصره صورة واحدة؛ وليس كذلك؛ رانقراد 
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1۷۲ شرج مکمد الاشراق 
کل منهما بحصة وتتاریهما عليه يقتضى ان يكون البصر يكل واحد من الشمامین 
پمض السرره. وبالشماعين كلها . وسیتتد یلزم ان يكرن الرتی المشاهد صورة 
واحدة لا صورتین, وليس: «التناوب تتاوب ممتنع . والا لكان المرئى واحدا دائما 
لا على التعيين رتراکم الشماعین لا یتتضی التعدد . بل زيادة ظهور . ولو كان 
التراكم يقتضى التعدد لكان اذا نظرنا باحدی العينين الى شین ثم فتحنا الأنشرى 
عليد “رأيناء شيثين» رليس كذا . 

قوله؛ وايضا لكان من يرى مثال الکواکب فى الماء وقع حركة الشماع ال 
الكوكب دنم*۲, 

اتول: هذا هر الرجه الخامی الدال على ان رؤية صرر المراها ليست 
بانعكاس الاشمة , لان الناظر فى الماء هرى صور الثوابت والكراكب دفعة واحدة 
ويمتئع ان يضرج الشماع من المین الى سطح الماء فى آن واحد » فیلزم منه قوع 
الحركة لا فى زمان. رعرفت بطلانه؛ واذا ظهر ان الرزید ليست بخروج شماع من 
العين لا بدخوله ولا بانطباع الشبح وان الصرر والاشباح الظاهرة فى جميع المرايا 
ليست فى المرايا ولا فى جسم من الاجسام اصلا ولا كانت الرطوية الجلهدید مرآة. 
فتکرن نسبتها الى المبصرات الظاهرة يها کنسبد المرآة ال الصررة الظاهرة فيها ٠‏ 
قحال السور التى فرضها هزلاء القرم فى الجليدية کحال صور المرأيا . 

.چ قوله: ثم البصر اذا حسسنا به أجساما على سمت واد الى آخراة" 
اقول؛ لما اطل مذاهب"۲ الشماع والانطياح فى الرؤية ابطل من يقيل بانطباع 
المرئيات فى الرطوية الجليدية بوجه آخر استبماد اتطباعها فيها غير ما مر. وهر انا 
انا حسّنا بالقرة الباصرة يمرصّرات كثيرة» هی اجسام عظیمد على سمت واحد 
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بينها مسافات بعيدة وكانت تلك الاجام عظيمة المقدار. کشرامخ جبال بعضها 
ورام بعض وکلها ظاهرة للبصر. فلا بد من ارتام صورها راشباحها عند هزلاء 
القرم مع صور السافات التى بينها عل سمت واحد فى الرطوية الجليدية: ریستتع 
أن تفی الجليديد راقطارها بذلك؛ فسر الرزية البصرية وأحرال الصور الظاهرة فى 
المراها وحتيقة الصور الخيالية. رهى الصرر الثلاث النى یاتی ذكرها فى هذا 
الکتاب. فكلها ستأتى مفصلة. وغرض الشئ من ذکر هذه المسائل توطئة رتسهبل 
للسبيل الذى هر بصدد پیائه فى قسم الانوار. 
قال الشيخ؛ 
حكوية 
«فى المسموعات وهی الاصوات والحروف» 

(109) تشککل الهراء بمقاطع الحروف باطل عل ما ذکر فى السوت . فان 
الهراء لا يحفظ الشکل وهر سريع الالتثام. ثم من توش الهواء الذی عند الأند. 
کان ينبفى ان لا يستمع'؟ شهنا لتشرش التسوجات واختلافها . والاعتذار بان 
السوت ننسه يخرق الهراه وينفذ فيه لشدته. ياطل. فائه أذا تشوش ما عند 
الان من الهراء کله, لا ييقى للبمض و النفوذ رالامتباز عن البافی. رالفرع 
رالقلع بالفعل غير داخل فى حقيقة الصرت لبقاء الصوت بعد الشراغ عنهسا » 
والسرت لا یمرن بشن. والحسوسات بسایطها لا تمرف اصلا . فان اكعریفات لا 
بد وان تتهی ال معلرمات لا حاجد فیها ال اتسریف. رالا تسلسل ال غير 
النهاید. فاذا انتهى ١‏ فليس" شین اظهر من الحسوسات حتی تتهی اليه اذ 
جميع علوبنا منتزعة من الحسوسات» فهی النطرية الشی لا تعريف لها اصلا . 
واما مثل الوجود الذی لوا به انه ستفن عن التعریف. فالتخبیط فيه اکثر مما 
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فى المحسوسات. رلا يقع الخلاف فى المحسوسات من حيث هي" محسرسة او 
هی سواد او صرت ار رإئحة. وان کان يقع الخلاف فى جهات أخری. فبسايط 
الحسوسات وللشاهدات باسرها لا جزء لها ولا شئ اظهر منها , ويها تُمرف 
مرکباتها . فحقیقد السوت لا تمرف اصلا لمن ليس له ماسة السمع , ركذا الضره 
لمن ليس له حاسة البصر. فانه پای تعريف عرف» لا يحصل له حقيقة ذلك. 
لیس فی محسوسات حاسد واحدة ما یمرف به محسرس حاسد فزي من کیت 
خصرصیتها . ومن كان له حاسة السمع والبصر , فهر مستفن عن تصریف الضوه 
رالصوت: بل الصوت أمر بسیط صورته فى المقل کصورته في الحس لا غیر : 
وسقيقته انه صوت فقط. راما الکلام فى سببه» فذلك شئ آخر سن انه القلع 
والقرع؛ وان الهراء شرطه. رنه اذا | یکن على سبیل حصول التاطع لیه » یکون 
شرطا بطريق آشر , فذلك بحث آخر . 

اقرل: ذکر المشاؤين ان السمع قرة مودعد فى المصبة المفروشة عل سطح 
پیش*۲۱ السماخ يدرك بها الاصرات بترسط الهواه المنضغط بين اثقارع والقروع . 
رساهیة السرت كيفية مدركة بحسن السمع. والحق ان السسع يستغنى عن 
التمریف. لانه اقوى المدركات الحسية راظهرها والمرجب لرجوده تمرج الهواء » رلمس 
المراد بالتموج حرکة انتقالية من هراء واحد بمينه ٠‏ بل حالة شبيهة بتسوع الماء 
بصدم بعد صدم وسكون يمد سكون والتموج أن كان من مس عنیف» فهر الشرع ٠‏ 
ار من تغريق عنیف» وهو القلع . وقائدة المتیف أن القطن المقروع “و الصرف اللن 
۷ يظهر لهما صوت. وکذلك الخشبد المفروزة اذا قلمت. وما كان القلع والشرع 
النيفيئ يوجبان التسوج. لان القارع يلجئ الهراء الى الانقلاب ال خلاف جهد 
التررع بعنف وقى القلع يتولّج الهراه بين الجسين المنفصلين بشفه. وحدرث 
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القلع والقرح عل کینید مخصوصة» تقتضی سدوث الصوت عل كبفية مخصرصة 
قيتادى ذلك التمرّج الى باطن سطح الصماخ ويؤدى ممه الصوت ال مخصوص» 
فحينئ تدركه القرة الساممة ويدرك يسبب تقطیمات الصوت . 

شم سماع الصوت التشکل يتتطيمات الحروف اتنا يحصل عند حصول 
ارم الى السماخ. لان صرت المزذن اذا كان عل موضع عال فائه يهل من جانب 
ال آضر عند هيرب الرياح ولذلك یختلف وصوله الا » ولان من وضع قمه على 
انبىة طويلة ركان الطرف الآغر ممدود على اذن انان وتكلم. فلا يسممه الا ذلك 
الراصل ال انه التموج دون الحاضرين . فرصول التموج الى الادن شرط فى السساع؛ 
لان الرسول ال ال لا ار يكن دقمة. كالرؤية. فلا بد من زمان اذ يرى ضرب 
القصار فى آن ويسمع صوته بعد زمان, فلولا ان السماع يترقف على وصول الهواه 
المتسوج ال الصماخ لکانت الرزید والسماع مما . ثم تجريف الأدُن اذا سد طن 
السمع فل عليه بان رصرل الصوث الى الصماخ التموج لر كان شرطا فى السماع 
لم يسمعه الكلمة من وراء جدار جدید لا مسام له. وان کانت» فتکون فى غاية 
القا< فبتشرش الاصواج الد املد تلصوت ,صدمات الج دار. رحیتشذ لا تبتی 
تقطیماث الحروف واشکالها على هيثة ما خرجت من الحلق. 

واجيب عنه: بان الجدار الجدید اذ | يكن فيه مسام فلا سماع» فان 
التبريد تشهد أن المائل كلما كانت مناغذه اقل كان السماع اضعف» وکلما كانت 
افوی كان السماع اقرى. وعند عدم المنانذ وجب أن یمدم السساع بالكلية. 
واوردوا بان الهراء العامل للحررف ان تأدى كله ال شخص واحد ام يسيع غهره من 
الحاضرين عنده فان الصوت الخصرص لم يصل الا اليه » ران كان السامل کل جزم 
من الهراء لزم ان يمع الراحد الكلسة مرارا لتأدى الاجزاء الكثهرة من الهواء الى 
الصماخ. واجيب: بان الحررف انما تحدث باطلاق الهواء بعد حبسه ٠‏ نالتموع 
الفاعل للحررف لا تختص يكل الهواه بعد حبسه فالتسوج الناعل للحروف لا 
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تختص يكل الهراء۳۹۹ دون أجزائه. بل کل جزء مته یتشکل بحروف السوت فای 
جزه منها وصل ال الصا بتسوج الهواء حمل السماع » فان الجسع الکثیسر 
يسمعون الكلمة الراحدة فى آن راحد رسماع بعش دون يعض عند تموبات الریل 
لاضطراب بعض أجزاء الهراء درن غيره. هذا حاصل كلام الشائین وتحقيقه . 

وابطل الشيخ فى «احكمة الاشراق» تشکل الهراء بمقاطع الحروف على 
القاعدة المشهررة معللا بان الهراه رطب فی: غاید السملان واللطف والرقه وهو سريع 
الانفصال رالالتام لشدة سيلائه ولطفه» فيمئع ان يحفظ شكل الصوت رتقطيمات 
حروفه. ثم اذا تشوش الهواء الذى عند الأْن لاضطرابه وجب ان لا يسمع شيا 
لتشرش التموجات واختلاقها ؛ وليس الامر كذلك. فانا قد نسم الكلام مع شدة 
الريح وقرة الشموجمات ولیس لهم ان يعتذروا ويتوثوا ان الصوت نفسه بخرق الهواء 
الذى فى طريقه رينفذ فيه لشدته حتى يصل الى باطن السماخ. فيشعر به القوة 
الساممد, فان الهراء الذى عند الأَدُن انا تشرشش كله لا يمكن ان يبقى للبعض منه 
قرة النفوذ والامثياز عن البعض الآنفر الباقى . 

قرله: والقرع والقلع بالفمل غير داخل فى حقيقة السوت"۳۹. 

أقول: لا ابطل القاعد: المشهورة. وهى تشكل الهراء بمشاطع الحروف التی 
لاصوت » ذکر ایضا ان الترع رالقلع لا تدخل فى حقيقة الصوت ولا هما نفسه 
لوجوه: الارل. انا يمكنئا تمقل الصوت بدرنهما ولو كان نفسه او زيا منه م 
يمكن تمقله بدونهما : اشانی» ان الصوت ياق بعد الفراغ من القرع رالقلع , ولو 
كان نفه او جزءا منه لر يتصور يقاء السوت بمدهما ؛ الثالث» ان القرع والقلع 
يمكن ادراكهما بالبصر. راما الصوت؛ فلا يمكن ادراکه الا بالسمعء فهما 
مغائران له: ولیس الصوت نفس الحرکة التمرجية الحاصلد من القرع والقلع لتقل 
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الصوت رالحركة التموجية كل متهسا بدرن الآخرء رانا م يدشل القرع والقلع 
والشمرج فى حقیقه الصوت ولیست نفسه فى اسباب مادية وفاعلية غير تامة لوجود 
الصرت رالسبب الاصل التسم والشکل للصوث بالصروت رالحفظ له زمانا يمد 
المجردات المقلية , . 

قرله؛ والصوت لا يعرف يشئ. 

أقرل؛ قد عرفت ان الملرم باسرها ۷ يجرز ان تکون ضرررية, رالا لما 
فتدنا شينا نها ولا نظرید؛ والا لدار ار تسلسل. فان البمض منها ضروری 
رالبمض الآغر نظری ينتهى فى الحصول ال ذلك البعض الشرررى , لثلا پلزم دور 
ولا شلسل. وبسایط جمیع الحسوسات من القسم الضروری آلستفدی عن 
التعريف. اذ التمریف ۷ بد من انتهانه ال معلومات لا تفتقر الى التصریف حذرا من 
التسلسل الغير التناهی: واذا كان لا بد من انتهاء التمريفات الى أمور ضرورية 
ظاهرة. فلا شئ اظهر من الحسرسات» وهی اللسوسات والمذوقات والمشموسات 
رالسموعات والبصرات, نجمیع علرمنا متتزعه من الحسوسات الجزئية. فتاخذ 
الشترك الذاتی من جملد الرجودات ونسمیه «جتسا». والمیز الذاتی وتسنیه 
«فصلا», والمجسرع المركب منهسا ونسنیه «نرما»» وااششرا؛ السرضی ونسبیه 
«عرضا عاما»: رالمیز العرضى رنسنبه «خاصده: وکذا تتشزع جمهع الملرم 
النظرية من الحسرسات الضروریة النطرية المستغنية عن التعريف. راما الوجود 
الذى ذکر الشازرن انه مستغشى عن التصریف فان الخبط فيه اکثر من جمیع 
الحسرساث على ما أشرنا السه؛ وان كان له تتمة نذكرها فى الالهیات. 
والعسوسات لا يقع الغلاف فيها والشيط من حیث انها محسوسة أو من حيث أنها 
طعم او رائحة ار اسرد ار صوت. ران جاز ان بقع فيها الخلاف من جهات أشرى . 
ككدون السراد ار الحلارة أو غير ذلك سن الحسرسات. هل فيها جملان؛ جمل 
لجسه وجمل لفصله؛ أر هما جعل راحد ؟ وغمر ذلك مما سهاتی ذكر اشاله. 
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YA‏ شرح حكمه الاشراق. 


قجميع بسايط الحسوسات والمشاهدات پأسرها لا جزء لها ولا شن اظهر منها . 
رتعريف مركباتها بها , فحقيقة الصرت لا يعرف أصلا لمن ليس له حاسد السع + 
ركذا الاضراء والالران لمن ليس له حاسد البصر ولا الطموم والروائح لمن ليس له 
حاسد الذرق والشمّ: وكذا الكيفيات الاريع وياقى اللسوسات لمن لا مس له. 
انا بای تعريف عرفا شینا من هذه الحسوسات لن ليس له تلك الحاسد لا ييكن 
أن یحصل له سقیقد ان السوس. ولیس فی «ال»بحسوسات حاسة واحدة ما 
يمكن ان يعرف محسرس حاسة أشرى من حيث خصرصانها ؛ ومن كان له جمیع 
الحواس ردو مستغن عن تعريف المحسوسات. رمن كان له پعضها فهو مستخن عن 
تصریف محسوسات ذلك البمض» فالصوت أمر بسيط واحد رصررته فى العقل 
كصورته فى الحس فحسب: وحقيقته اند صرت لا قير. نالصوت أسر واحد 
يسيط ستفن عن التعريف وله اسباب وشروظ: راسبابه وشروطه فى عام المس 
من فرع ار قلع ار تسوج الهراء غير الاسياب والشروط فى عام امل الملته. 
فالصرث آسر کل كالحرارة الكلية التى لها اسباب ثلاثة: الحركة, والشماع , 
ومجاررة جسم حار» وتقع الحرارة فى الوجرد الشارجى بواحد متها وليس فى 
اسباب الصوت المثالى تموج هراء ولا قرع ولا قلع: وكا كانت هذه اسباب الصوت 
عندنا لا نفس حقیفثه ولا جزءا منها ٠‏ فهى بالضرورة غير الصوت المستغئى عن 
التمريف. راذا بطل ان يكين تشكل الهراء بمقاطع الحروف شرطا فى حدرث 
الصوت عل طريقة المشائين ولا يمنع ان يكون ذلك شرطا بطريق آخر. وسماتی 
تحقيق هذا وغیره من الباحث المهمة فى «القسم الثالی» من الانوار"*۳ الالهید. 

قال الشيخ: 


۷ ا الامرر 


1 


القسم الایل 1۷۹ 
قصل 
«فی الوحدة والكثرة» 

(106) الواحد من جميع الرجره هر الذى لا يتقسم پرجه من الرجوه : لا 
إلى الاجزاء الكمية ولا الحدیه ولا انقسام الكل الى جزثهاته . والواحد من وجه 
هو الذى لا ينقسم من ذلك الرجه. فتحفظ هكذا , وتترك التجرنات التى هی مشل 
قرلنا «زيد وعمرو واسد فى الانساتية» ويكون معناه ان لهما صررة نی المقل 
شبتهما اليها سواء » ركذا غيرهاة؟؟, 

هذا ما اردنا هاهتا , رقد انتهی بد «القسم الاول». 
ولتور النير؟؟" حمد ۷ يتتاهى. 

اقول: الومدة والكثرة من الفطریات الستفنيه عن التعريف. والراحد لا 
يتفسم من الجهة التي بها راحد وان انقسم من غيرها . 

«الاول» والراحد الطلق» هو الذى لا يتقسم من جميع الوجير لا ال 
الاجزاء الكمية رلا ال الجزتیات. كانقسام الكل الى جزنماته المتكشرة؛ ولا الى 
الاجزاء السديد لا بالقرة ولا هالفعل اصلا . وهذا کالراجب لذاته . 

الثانی. الواحد الذی لا ينقسم الى الاجزاء الكمية ولا اتقسام الكل ال 
جزئیاته وينقسم الى الاجزاء الحدید» كالمترل . فانها فى المشهور مختلفه الحقایق» 
وهی جواهر داشلة تحت جنس الجرهر فلها فصول ٠‏ فینقسم الى جنس وفصل 
متركية منهما فى الذهن وان كانت فى الخارج بسایط لا تركيب فیها . 

الثالث , الراحد الذى لا یقبل القسمة انکمید لكن تتقسم قسمد الكل التى 
جزنياته والقسمة الحديد. كالنفوس الناطقه والبشرية التی کل نوعها ينقسم ال 
جزئيات ولها حد عل المشهور ولها جنس ونمل . 


۸ مذ وکذا لميرها . يش شن س؛ + ركذا خبرها 
٩‏ يشنء شي فاط الاترار. سي التو 


ae‏ شرع كمد الاشراق 


الرابع , الواحد الذى یتقسم قسمد كمية موجه ويتقسم ال اجزاء مشرية 
حدية رلا ينقسم نرعه الكل ال ججزئيات, كالافلاك والکواکب, فان كل واحد 
منها وان اتعصر نوعه فى شخصه: فهر من حيث الجسميد ينقسم الى مادة وصورة 
وبالرهم ایضا : راما الذی يقبل القسمة الكمية. ثمنه ما هر احق پالرهدة. 
کالانلاك رالمناصر. غان الافلاك قبلت القسمة الرهمية؛ نهی غير قابلد لاقسد 
الانفکاکید بالقمل يسبب السورة الترعية والمناصر: نالواحد نها يتيل القسمة 
پالفعل في الاعیان . 

الغامس» الراحد بالاتصال الذى ۷ ینقسم بالفعل وینقسم بالقوة. كط 
او بطح او جسم واحد متصل بیط . 

السادس» الراحد پالاجتماع» كالكرسى الواحد . 
غهذا كله اقسام الواحد الحقبقى. 

راما الراسد الفير الحقيقي؛ فهر اما بحسب شركة اما فى أبر ذاتی 
محمول» فُُسمَى الاتحاد فى الجنس «مجانسة», وفى النوع «ممائلة»: وان لم يكن 
فی أمر ذاتى فیسمّی الاتساد فى الکیف «مشابهة»؛ رفى الكم «مساراة» رثى 
الخاصد «مشاكلة». وفى الوضع «مطابقة», وفى النسية «مناسية»: كما يقال نسبة 
النفس ال البدن كنسبة الملك الى المدينة . واما الولحد بحسب شرکد فى موضوع, 
وهی ان تكون محمولات عارضة لموضرع نوعی , كقولك «الانسان هو الضاحك» او 
«ا مرضرع شخصی», كقولك «مذا الكائب هو الضاحسك». ومن لراحق الواحد 
«الهو مو» وهو ان تكون ذات واحدة لها اعتبارات مهشار اليها ان صاحب هذا 
الاعتبار هو صاحب ذلك الاعتبار الآخر. كتولك «هذا القائم هر الطريل». ثم 
الراحدان ‏ يمكن الزيادة عليه كخط الدائرة. فهو الواحد ائتام» والا فهو الناقص. 
كالخط المستقهم. والواحد أن ثم يُفصل من نوعه ما يمكن ان يسمل شخصا آضر 
فهو الراحد الثام. والا فهو الشاقص. وهو الذى تعددث اشخاصه: فیکون خط 
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القسم الارل ۸ 


الدائرة ناقصا لهذا المنى لتمدد اشخاص الدائرة. وذكر الشيخ «الواحد من جميع 
الوجوه» لانه هو المستاج اليه وبا عداه فهر الراسد من وجه. قال «فتحفظ مکنا 
او تترك پاقی الاقسام الراسدة الذى يطلق عليه الواحد بالجاز». كقولك «زيد 
وعمرو واد فى الائسانید» و «الانسان والفرس واحد فى الحيرانية» پسنی أن لها 
صورة في العقل نسيتهما اليها نسبة واحدة, وهكذا سائر الاقسام عل ما ذکرنا 
بسن سياف 
وهذا آخر «القسم الاول من شرح حكمة الاشراق» 
والحمد لرامب المتل وملهم الصواب . منه المبدأ واليه الآب 
تم «القسم الارل من شرح حكمة الاشراق» للعالم العامل الجهجذى القبلسوقى 
الفاضل الكامل اليل الصرقى الشيخ محمد بن مود بن محمد الشهرزيرى؟*؟ 


ترح « لكك ندم الثائى « 
من «حكمة الاسثراق» 


القسم التائ AY‏ 


# 
بم الد امن التخسيم 
0 


الحمسسط اله مقيض الانرار المقلية والجمراهر الفسید ومرقيها من الحضميض 
الادنى الى الارج الاعلى . القدرس الذى غرقت ارواح الكاملين فى بحار كبريائه 
رنامت افكار التألهین فى بعداء عجايب مصنوعاته وغرایب مخلوقاته. راشهد ان 
مسدا عيده ررسولد الى ذرى الاهراء الباطلة والآراء الجاهله يشيرا ولذيرا ٠‏ فارشد 
الخلایق الى كمال ربوبيته وهداهم الى کنه الوهیته: صل اقه عليه رعسل آله 
راصحابه ء ما ناحت الاطيار واورقت الاشجار. 


وهذ! هو اوان الشروع فى 
شرح «القسم الثانی» من «حكمه الاشراق» 


TAL‏ شرج حکمد الاشران 
قال الشيخة 
القسم الثانى 
فى الانوار الالهية 
ونور الانوار ومبادى الوجود وترتيب 
وفيه خمس مقالات 5 
المقالة الاول فى النور وحقیقته ونور الانوار“ 
وما يصدر منه اولا 


وئیه تسمة فصول وشواب 
فصل 
«فى أن النور لا يحتاج الى تعريف» 10 


(107) ان كان فى الرجود ما لا يحتاج الى تمریفه!"" وشرحه نهر الظاهر 
ولا شئ اظهر من النور» فلا شن اغنى منه عن التعريف . 

سل اقرل؛ لما فرغ من اتمام «القسم الاول» من المنطق والغالشات الواقعد فى 
العلرم . التى بعضها طبيعى وبعضها الهى» وقدم البسث عنها ‏ لانهها مقدسات ال 
مطالب متملقة بدالقسم الثانى» كالتوطتة لها . فلذلك قدمها وسمى «الاسم الثاني» ‏ 16 
بدقم الاترار»» اذ فيد يبحث عن الانوار المجردة المتليد من الواجب لذاته والمقول 
والنفوس والاثوار العرضية ولوازمها . 

وهذا «القسم الثانی فى الانرار الائهية» يشثمل عل خمس مقالات لان 


۱ لس ور 
۲ پش شه دة 


اش الال 40 


البحث فى هذا القسم اما آن يكون عن حقيقة الثور وتو الاترار وما يصدر منه من 
الوجود , وهی «المقالة الارل «فى النور وحقيقته»»: وان لم يكن البحث فيه عن 
سقيقة النرر فلا بد ان يكون عن هينه وصفه له. فان كان ذلك بحئا عن كيفية 
ترتهب الوجودات من لدن الميدأ الاول: الى ان ينتهى ال الهبرنى . فى «المقائة 
الثائية في ترئهب الوجود»: وان كان البحث عن الصفات وان كانت صفات المقل 
فهى «القالد الثاثئة فى كيفية فمل نور الانرار والانوار القاهرة وكيم القول فى 
السرکات»؛ وان كات صفات الذات فهی «التاله الرابمد فى تفسیم السرازخ 
وهمآتها وثركيباتها رحض قراها»: ران لم يكن البحث فيه عن الذواث والسفاتر 
بل عن غايات بمض المرجودات نهی «التالد الشاس د فى المماد والنبرات 
والنامات»» وهی آخر الكتاب. 

شم شرع فى الفصل الاول فی بیان حقیقد الشرر, فقال: ان کان فی 
الرجرد ما لا يحتاج ال تعريفه رشرحه فهر الظاهر؛ ويمنى «بالتلاهر» الظامر 
الجل فى نفسه المظهر لغيره. یلا لم يكن فى الوجرد شئ اظهر من الدور غلا شئ 
اغنى منه عن التعريف. فالور اما ان يكرن هر الظهرر او زيادة ظهور؛ ثم الفلهرر 
اما ذرات جوهرية بذاتها كالمقول والنفرس, او حيآت نورائية قائسة بالغير سراء 
قامت پالروحانی ار الجسمائى: والوجود لما كان أمرا اعتباريا فانا عنی به نفس 
الاهید الورية كان نورا , والظلمة هى الخفاء ؛ وما كان الخرج لجميع الموجودات 
النورانية والجسمائهة والمثالية من ظلمة المدم الى تور الوجود هر الراجب لذاته كان 
أول هاسم «النورية» و«الوجرد »۰ وبضاهما من غيره وكانث المرجودات من جهد 
خروجها من ظلمة المدم الى نور الرجود ظاهرة بمعنى انها موجودة فى الاعیان. 
فيكون الوجود كله نورا من هذا الاعتيار. 
قال الشيخ؛ 


1۸ شرح كمه الاشراق 
فصل 
«فى تعریف الغنی» 

(108) انی هر ما لا تترقف ناته ولا كمال له على غیره؛ والفقیر ما 
یترقف منه عل غیره ذاته او كمال له. 

ا _اثرل: احترز بقوله دولا كمال له على غيرء» عن الاضافات الحضد 
المتعلقة بالغیر. وصفات الشئ تقسم ال ما لا یسرض له نسبة الى الغهر. وهی 
الهيآت اكمکند فى ذات الشن: رال ما یمرض له نسبد ال الغير. وهی الهيآت 
الكمالية الاضافيد» رهى کمالات الشن فى نفسه, هی مبادی اضافات له ال غهره ؛ 
رالشالث الاضاند الحضد. فالفنی الطلق ما لا يتوقف عل غيره. ولا یتعلق به 
فى ثلاثة اشیاه فی ذانه ونی هيآت متمکند فى ذاته , کالشکل » وفی هيآت كمالية 
للشن فى نفسه هى مبادی اضافات له ال الغير. کالعلم والقدرة؛ والفتیر هو الذى 
يترقف على غيره ويتملق فى شئ من هذه الثلائة وساصل الفنى المطلق راجع الى 
وجوب الوجود ؛ رالفقير الطلق الى امكان الرجرد . رفائدة هذا الفصل انه جمله 
مقدمة يستعمله فيما بعد . 
قال الشيخ: 

فصل 
«فى النور والظلمة» 

(109) الشئ ينقسم الى تور وضوه فى سقيقة نفسه وال سا لیس شور 
وشوه فى سقيقة لفسه . والتور والضوه المراد بهما واحد هاهنا . اذ لست اعنی به 
ما یمد" مجازيا » كالذى يُعنى به الواضح عند المقل ٠‏ وان كان پرجع حاصله فى 
الاخير الى هذا الشور. والشور ينقسم الى ما هو هيئة لنيرهء وهر النور المارض : 
رال نور ليس هو هيئة لغيره . وهو التور المجرد والتور الحض. وما ليس ينور فى 
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الق الثاني TAY‏ 


حقيقة نف ينقسم الى ما هو؟”؛ مستغن عن المحل. وهو الجرهر الفاسق » وال عا 
هو هیثد لغیره . وهی الهيئة الظلمانية . والبرزخ هر الجسم » ويرسم بان هو الجرهر 
الذى يقصد بالاشارة. وقد شوهد من البرازخ ما اذا زال عنه النور. بقى مظلما . 
وليت الظلمة عبارة الا عن عدم النور فحسب. وليس هذا من الاعدام التى 
پشترط فيها الامكان» فاته لو مُرض الما خلا رفلكا لا تور فيه. كان مظلما 
رلازمه نقص الظلمه مع عدم امکان التور؟**. فثبت أن كل غير نور رثورائى مظلم. 
والبسرزخ اذا انتفی عنه اشرر لا يحتاج فى كرنه مظلما ال شین آشر: فهذه 
البرازخ جراهر غاسقد. بقى من البرازخ ما لا يزول عنه الشور, كالشمس وغيرها . 


رشاركث هذء فى البرزغية بما*"" بزول عنه الشوء رفارقته بالضره الدائم. فسا" 


مارفث به هذه البرازخ تلك من النود زائد صل البرزغية وقائم بها ؛ فيكون نورا 
عارضا » رحامله جوهر غاسق. فكل برزخ"* جرهر غاسق . 

(110) والنور العارش المحسوس ليس بخنى فى نقسه؛ رالا ما افتقر ال 
الفاسق . لما قام بهء نهر فاقر ممكن ررجوده ليس من الجوهر الفاسق ؛ رالا 
لازمه واطرد معه. ولیس کذا؛ كيف والشئ لا برچپ اشرف من ذاته؟ فالمسلى 
لجميع الجراهر الغاسقة اثرارها غير ماهیاتها المظلمة وهيآتها الظلمائية. رستعلم 
ان“ الهيآت الظلمائية معلولة للنور وان كان عارضا ايضا رهی خفية؛ كيف ترجب 
ما لیس اخفی منها ار مثلها 5 فيتيغى ان یکون معطى الانوار لبرازخ غير برزخ 
ولا جوهر غاسق , والا دخل فى هذا الحكم الذى هر عل الجميع . فهو أمر خایج 
عن البرازخ رالغراسق . 


۴ لاس ما هو 

34 يش 1 شى: طا + فيه س ل يه 
ما وس ينا 

607 شنم طم + هو سيه ا هو 

۷ طم + اکثر. سء ب اکر 
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مر شرج سكمة الاشراق 
حل اقول اعلم ان الشن ينقسم فى حقيقة نفسه بالتسمد الايل الى شور 
وضرء : والى ما ليس نور وضوه فى حقيقة نقسه. والراد بالثور رالضوه هاهئا 
راحد » اذ لا يعتون بالتور العنی المجازى , كالراضح عند المقل. وان كان الواضح 
عند المقل یرجم حامله فى الاخیر**" الى هذا الشود فان الدور هر الظهورء 
والراضح عند العقل لا كان ظامرا » عنده فيكون نررا . ثم الوجود اما ان يكون 
توراء ار غير نور. والدود ينقسم الى ما ۷ يقوم بذاته. بل يفتقر الى محل يشوم 
فيه . وهر النور العارض الُسمّى «هیشد»؛ فقد یکرن محله الانوار المجردة المقلية, 
وقد يكين محله الاجسام الهرة. راما لور القائم هذاته, وهو الذى ليس يمضئ 
فى غیره. فهو النور المجرد والئور المحضي؛ ,اما ما ليس پنور فى حتيقة فاته اما 
ان یکرن مستغنيا عن المسل » وهر الجوهى الجسمانی الفاسق وهو المظلم فى ذاند, 
فانه من حيث الجسسية مظلم لا نور فيه , أذ نوريته ليست من ذاته بل من غهره 
يسبب هيئة نورية حاصلد فيه من الغير وهى زاندة عل الجسمید, وان ار يستفن هن 
المسل. فهر الهيئة المرضية الظلمانية , هی القولات التسع . ولا كان السرزخ هو 
الحائل بين الشیتین وکانت الاجسام الكثيقة حانلد لا جرم سى الجسم «برزضا» 
ررسم «الجسمء يانه الجوهر الذى يقصد بالاشارة الحسيد. 
قرله: وقد شوهد من البرازخ . 
اتول: اذا اشرقت الشمس والكراكب على الاجسام استدارت واضائت 
مهما م يكن جاب فاذا حمل حجاب وزال عنها الثور بقيت لا محالد مظلمة . 
واختلفت الحكماء فى الظلید ؛ فذهب المشأئون ال ان الظلمة عبارة عن عدم الدور 
فيما من شأنه ان يكون منورا وليي الهواه عندهم مظلما اذ لا يمكين عليه الدور 
لشفيفه . واما السكماء الاقدمون» فیقولون أن الظلمد عبارة عن عدم الثور وانتفائه 
مطلقا دون اشتراط الامكان, فانه لا يلزم کون يعض أسماء السلوب مع الامكان 


۸ س تفر 
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اسماء الشئ من الاسماء: کالسکون الذى هو اسم لمدم الحركة فيما ینکن فيه 
ذلك ان يكين جميع المراضع کذلك. ویدل على ظلمد الهواء . انا اذا تتحنا العين 
فى الليلة المظلمة وم نر شيئا سمینا ما عندنا ظفمة, جيلا كان لو جدارا ار حوابا 
رغیر ذلك مسا قبل النور او لم يتبلد. فعلم ان الهراء مظلم ریدل على ان الظلمة 
عدم الثور فحسب. 

اتا لر فرضنا العام خلا ار فلكا لا نور فيه كان مظلما ولازمه نقص 
الظلمة مع عدم امكان اشور فيه» رلیس هذا الفرض ممما بالنية الى العالم 
الفروض فيه ذلك وان امتنع بالنسية الى علله . فمند القدماء من المتألهين كل ما 
۷ نور فيه نيكون نظلما + كيف کان1 فالاعدام الشی يشترط فيها الامكان هى 
الاعدام المقايله للسکنات . راما الاعدام المطلقة, فلا يشترط فيها الامكان؛ 
وکل ما ليس بنور فى ذاته ولا ينوراتى » مظلم. والاجسام البرزيشية اذا اتی عنها 
الور لا تحتاج فى كونها مظلمة ال أمر آخر غير عدم النور من امكان او غهره: 
فالبرازخ الجسمائية فى ذواتها جراهر مظلمة وان عرض لها ان تون منورة؛ فان 
الاجسام التورة عقسم الى ما لا يزول عنها الضره بل يلزمها لذاتها » كالشمس 
والكواكب ما عدا القسر. ومنها ما ليس كذلك. فالشمس رغيرها من الاجسام 
الثى لازبها النور شاركت فى الجسسية والبرژخية ما یزول عنها اللور من الاجسام 
الشلمد رثارقتها بالشرر والضيء الدائم اللازم. وما به الاشتراك مغاير لما به 
الامتيازء رالذی به الاشتراك نفس الجسميد فالذی به المفارقة والامتياز من النورية 
زاند على الجسمية البرزخيد قائم بها » يكون لا محالة نورا عارضا + ال 
سامل . تصامله هى الجراهر الجسمانية المظلمة من حيث الجسمية النيّرة من حيث 
الهمئة الدورية العارضة لها . فكل برزخ جسمانى من حيث الجسمية جرهر مظلم 
والهيثة التورید المحسوسه العارشد ثلا جسام ليست بعينه فى ذاتها . رالا لما افتشرت 


15 


في O‏ 
الى الحلول فى الاجسام الظلمة, فلما افتقرت الى الحلول؟"" غيها . فهى مفتقرة فى 
تاتها وكل مفتقر ممكنء فالهيثة النررية سکند, فوجردها ليس من الجواهر 
الجسمانية المظلمد رالا توجب ان پلازمها ویطرد معها ضرررة ملازمة المعلول للملد 
التامة؛ ولیس الامر كذلك. ثم العقل يشهد بان جوهر الملة اشرف من جوهر 
المعلول . والنور أشرف من الجرهر الجسمانى المظلم . فیمتتم أن يكون الانوار المارضة 
فيه لاجواهر الناسقة الجسمائية مملولة لرجودها ٠‏ واذا اتتع ان تکون الجواهر 
الجسمانية علة لانوار المرضية مع قيامها بذاتها » فالارل ان لا تکمین الهيآت 
الجسمائية الظلمانية علة للانوار المنتقرة ال القيام بها . رسماتى ان اکشر الهمآت 
الجسمانية الظلمانید مماولة للنور وان كان عارضا » فكيف جوز أن تكون علد له؟ 
ثم الهیآت الظلمانية خفيد فى ذائها , فكيف توجب ما ليس خفی منها من الانوار 
المارشد ار مثلها فى الخناء مع ان الملد افضل من المملول؟ فيجب أن يكرن 
المعطى لجسي الجراهر الجسانية انرارما غير مادياتها وهيآتها الجسبائية؛ ثم لو 
كان المعملى للاجسام البزخيد انوارها برزخ لرجب دشرله فى الحكم الذی على 
جميع الاجسام من انها لر كانت علد لوجود الاوار المرضية للازمتها ولکان الشن 
علة لما هر أشرف منه؛ رهما باطلان. فالممطى للاجسام أنوارها هو آمر خارج عن 
الاجسام الظلمد وميآتها الغاسفد وهى الجواهر المقليد. 
قال الشيخ: 
فصل 
«فى افتقار الجسم فى وجوده الى النور الجرد» 

(111) الغراسق المرزخید لها أمرر ظلمانية, كالاشكال وقيرها , 

رخصوصيات للمقدار؛ وان لم يكن القدار زائدا على السرخ الا ان له تشمصا ما 
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ومقطما واحدا يتقرد به مقدار عن مقدار. نهذه الاشياء اللی تختلف بها البرازخ , 
ليست للمرزخ هذاته, ولا تشاركت فيه البرازخ: ولا حدود المقادير لها يذاتها, 
والا استوى الكل فيها . قله ذلك من غیره. اذ لو كان الشكل وغيره من الهيئة 
الظلمانية غنيدء ما ترقف وجودها على البرزخ. والحقيقة المرزشية لو كانت غنية 
پذاتها واجبة . ما افتقرت فى تسقبق رجودها الى المخصصات من الهيآت الظلمانيد 
وغيرها . فان البرازخ لر تجردت عن المقادير والهمآت. لا يمكن تكثرها لمدم 
المميز من الهيئات النارقه, ولا يمكن تخصص ذات كل راحد . وليس يجائيز ان 
يقال ان الهثات المميّزة لوازم للماهية البرزخید تقتضیها هی, اذ لو كان كذا . ما۱۲ 
اختففت فى البرازخ . وقد اختلقت. 

والحدس يحكم بان الجواهر الفاسقد اليد ليس وجرد بعضها سنا 
بعض» اذ لا اولوید بحسب الحقيقه البرزشية الميته. رستملم من طريق ری ان 
المرزخ لا يرجد البرزخ . والبرزخ وهيآنه الظلمانية والنررية. لما ثم يكن وجود شئ 
منها عن شن عل سبيل الدور؛ لامتتاع توقف شن عل ما يترقف علیه, فیرچد 
مرجده فيتقدم عل موجده ونفسه » وهو محال. واذا لم تكن غدية لذاتها . نكلها 
فاقرة الى شير جوهر غاسق وهيئة نررید وظلمائية » فيكون نورا مجردا . والجرهر 
الناسق جرهريته عقلید وغاستيته عدبید؛ فلا يرجد من حيث هو كذاء پل هو 
فى الاعہان مع الخصوصمات . 

اقول؛ الاجسام البرزضية لها هيآت وعرارض ظلمائية , كالاشكال والالوان 
راللموم والروائح وغير ذلك من العوارض . ولها ايضا خصرصيات المقادير. فان 
المقدارء وان لم يكن زائدا على الجسم على ما عرفته الا ان خصوصیات المقادير 
ومقاطعها وعدردها الخصرصد؛ وهى التى تمتاز بها القادیر وینفرد بها مقدار عن 


1٠‏ طء كذلك لا .س: كذا ما 
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مقدار؛ وما تختلف به الاجسام البرزشية ليست لها لذاتها . رالا لتشاركت فيه 
الاجسام: وكذلك ليس حدرد المقادير لها لذاتها . رالا لرجب استراء الكل فيها . 
فكانت مقادیر الاجسام متسارية كلها ولیس؛ فلا بد ان یکرن لها ذلك من مقيد 
خارجی"۳۱: ثم الشكل والقادیر الخاصة وغيرهما من الهمآت والعوارض الظلماليد 
لر كانت لذائها مستفنية لم يترقف وجودها على وجود الاجسام البرزيقية التى هی 
محالها ؛ وكذا لو كانت الجراهر الجسمائية بذاتها غنيد | تفتقر فى تحقق وجردها 
الى ما يخصصها من الهبآت رالعرارض الظلمائية وغيرها من الخصص الضارجسی؛ 
نان الجواهر الجسمائية لو مرضنا تجردها من الاشكال والمقادير رغیرها من الهمآت 
الللمائية نم يمكن أن تتكثر لمدم المیز من الهمآث المفارقة القتضید للتمیز والتكثر ؛ 
واذا لم تستفن الجواهر الظنسانية عن الهمآت المارضة للاجسام ولا الهيآت عن 
الاجسام المظلمة وليس یمکن أن تتخصص ثات كل واحد من الاجسام رهيآتها 
پالاضر للزوم الدور المتتع وجرده ولا یمکن ان يقال ان مميزات الاجسام البرزخية 
هئ الهيآت اللازمد للحقايق الجسمانهد بحيث تقتضيها الاجسام لذاتها . فان الأمر 
لو كان كذلك لوجب أن لا تختلف الاجسام فيها لكنها مختلند. فلیست الماهية 
الجسمید متتشید ثلهيآت الممهزة . 

ثم الحدس الصحيح يحكم بان الجراهر الظلمالية الیتد لا يرجد بعضها 
بعضا . اذ لا ارلوية بحسب الحقيقة الجسمية لعلية يعض وبعلولید الاخر من المكس 
عل انك ستعرف من طريق آخر أن الجسم لا يمكنه ایجاد جسم آخر. رالجوامر 
الجسمائية رميآتها لما امتتع ان ييوجيد كل واحد منهما الآخر عل سبیل الدرر 
لامتناع توقف كل منهما عل ما یتوقف عليه الآخر بحيث یلزم أن يوجد كل واد 
منهسا مرجدء؛ فيتقدم على موجده رنفسه؛ وذلك محال. راذا م تكن الجواهر 
المظلمة متغنية بذاتها رلا الهيآت الدورية والظلمانية, فكلها منتقرة ال ما هر 


۴ له خان 
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خارج عنها من الاجسام والاعراض» وذلك الخارج هر النور المجرد عن المراد 
بالكلية. والجوهر الفاسق؛ وهو الذى لا نور قيه, جوهريته اسر عقلى عل ما 
عرفت . وغاسقيته عدمی , فيمتنع رجوده فى الاعيان من هاتين الحیئیتین , وانما 
يرججد فى الاعيان مع الخصوصیات من شكل معين ومقدار مميّن ووضع معيّن واین 
مسین » وغير ذلك . 
قال الشیخ: 
ضابط «فى ان النور المجرد لا يكون مشارا اليه بالحس» 

(112) لما علست ان كل ثور مشار اله فهر ثور عارض » قان كان ثور 
محض . فلا یشار اليه ولا يحل چسما ٠‏ ولا يكون له جهة اصلا . 

اقول: قد مرّ ان كل مشار اليه اشارة حسية بالذات؛ نهر جسم ران 
كانت الاشارة الحسید اليه بالسرض. فهى الاعراض الجسمائهة اما ظلسانید . 
کالاشکال رالقادیر الخصوصد رالالران رغیر ذلك؛ راما ثورائية. وهي الانوار 
العارضد , كنور الشمس والکواکپ والنيراث وما ابه ذلك؛ راما اذا كانت الانوار 
مجردة عن المراد الجسمانية قائمة بذاتها » وهی الانرار المحضة على الحقيقة نانه لا 
يمكن الاشارة الحسية اليها ويمكن الاشارة العقلية يصريح المرفان. وما هذا شأئه 
لا يحل الاجسام ولا يكون له جهد ولا مكان بالکلید. 
قال الشيخ: 

ضابط «فى ان كل ما هو نور لنفسه فهر نور مجرد» 

(113) اور العارض ليس نررا لنفسه. اذ وجرده لفیره» فلا یکون الا 


نورا لغيره. فالرر العض الجرد ثور لنفسه. وكل نور انفسه نهر ثور محض مجره , 


اقرل؛ النور ينقسم الى قسمین؛ الى تور لنقسه وال تور لفیره» ونمنی یکونه 
ورا لنفسه ان يكون قائما يذاته مدركا لها غير غائب عنها ؛ ویکونه ورا لغيره ان 
۷ يقوم بذائه ولا يدركها : والانوار المارضة سراء كانت قائسة بالمجردات ار 
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پالاجسام قلیست انوارا لذرائها . اذ رجودها ليس لذراتها ء بل لفیرما فهى لا 
محائة اثرار للغير التی هی محالها . غاما الانوار الجردة المحضة ٠‏ فانها انوار ئذاتها 
لقيامها بذاتها وادراکیا لذراتها » قهى انوار لذراتها لا لغيرها . فكل نور لفسه 
فهر نور محش مجرد عن المادة قائم بذاته مدرك لها . 
قال الشيخ: 
فصل اججمالى 
«فى أن من يدرك ذاته فهو نور مجرد» 

(114) كل من كان له ذات لا يغفل عنها فهو غير غاسق لشهور فاته 
عنده؛ رليس هيئد ظلمائية فى الغيرء اذ الهيثة النورية ایضا ليست نورا لذاتها 
فضلا عن الظلمائية ؛ فهو نور محض مجرد لا يشار اليه . 

اقرل: كل من له ذات لا پنفل عنها اصلا . فهى غير جوهر شاسق 
جسمانی لظهرر ذاته عند ذائه وعدم ظهور الجراهر الغاسقد الظلمانية عند ذاتها . 
ولا يجرز ان تکرن تلك الثى ۷ يغفل عن ذاتها هيئة ظلمانية فى الاجسام: قان 
الهيئة الدررية لما لم تكن نورا لذاتها . فالارل ان لا تكرن الهیشد الظلمائية نويا 
لذائها غیر غافلة عن ذائها . فلا بد ران تكرن الذات التى لا يفل صاسبها 
عنها , وهی الظاهرة لذائها نررا مجردا قائسا بذاته غير مشار اليه ولا جهد ولا 
مكان له 
قال الشيخ» 

فصل تقصيق 
«فى ما ذكرناه ايضا» 
(115) هو ان الشئ القائم پذاته المدرك لذاته لا يعلم ذانه بمثال لذاته فى 
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ذاته. فان علمه ان كان بمثال ومثال الانائید"* ليس هى» فهو بالسبد إليها هر 
والمدرك هو المثال سينشذ » قيلزم ان يكون ادراك الانائية هو بعينه ادراك ما هو هره 
ران يكون ادراك ذاتها بعينه ادراك غيرها « وهر محال» بخلاف الشارجیات: فان 
المثال رما له ذلك كلاهما هى. رأيضا أن كان بشال ان ثم يعلم انه مشال انفسه؛ 
فلم پملم نفسه ؛ وان علم أنه مثال نفسه, فقد علم نفدلا بالمثال. وكيف ما 
کان لا یتصور ان پملم الشئ نفسه بأمر زائد عل نشه. فانه يكين صفد لد. 
ناذا حکم ان کل صفه زائدة عل ذاته. كانت عنما ار غیره» فهی لذاته » فیکون 
قد علم ذاته قبل جميع السنات ودونها . فلا يكون قد علم ذاته بالسفات الزاندة. 

(116) وانت لا تفیب عن ناتك وعن ادراکك لها , وأذ ليس یمکن ان 
يكون الادراك بسررة او زائد . فلا تحتاج فى ادراكك لذاتك الى غير ذاتك الظاهرة 
النفسها ار الغير الغانبه عن تفسها . فیجب ان يكون ادراکها لها لنفسها كما هى, 
وانه لا تغيب قط عن ذائك وجزء ثاتك. وما تغيب ذاتك عنه, كالاعضاء من 
القلب والكبد والدماغ وجميع البرازخ والهيآت الظلمائية والنورية. ليست من المدرك 
منك فليس المدرك منك بعضو ولا أمر برزخی رالا ما غايت عنه حيث كان لك 
شعور بذاتك مستمر ۷ يزول. «الجرهرية اذا كانت كمال ماهيتها او تؤخذ عبارة 
عن سلب المرضوع او لحل ليست بأمر مستقل تكن ذائك نفسها هى. وان 
آخذت الجرهرية معنى مجهرلا وادرکت ذاتك لا بامر زائد ادراكا مستمرا » فلیست 
الجرهرية الغائية عنك كل فاتك . ولا 
به انت الا شيئا مدركا لذاته وهر «انائیتك». وفيه شاركك كل من ادرك فاته 
وانائيته . فالمدركية اذن ليست صنة ولا آمر زائد » کیف ما کان؟ وليست جردا 
لانانیعك» فيبقى الجزء الاضر مجهولا حیتشذ اذا كأن وراء المدركية رالشاعرية. 


۳ هني: ش: + مثال الانائية دمع ن» فى اتسخد انشهیرد, وال الانائية دمع هسزه كما عسل 
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۳ 
فیکون مجهرلا , ولا یکون من ذاتك التى شمورها لم یزد علیها  .‏ فتبین من هذا 
الطریق أن الشيئية ليست بزائدة ایضا على الشاعرية ١‏ فهر الظاهر لنفسه بنفسه 
ولا خصوص ممه عتى یکون الظهور سالا له۰ بل هو نفس الظاهر لا غير فهر 
تور انفسه, فیکون نورا محضا . ومدركيتك لا شئ آخر تايع لذاتك. واستمداد 
المدركية عرضی لذاتك. ران فرضت ناتك ند تدرك نضها ٠‏ فيتقدم نقسها على 
الادراك: فتكون مجهرلة. رهر محال؛ فليس الا ما قلنا. ولذا اردت ان يكون 

للتور عندك, 

(117) ضابط: فلیکن ان النور هو الظاهر فى حقيقة نفسه الظهر لنيره 
بذائه ٠‏ وهر أظهر فى نفسه من كل ما يكرن الظهرر زائذ! على حقيقته. والائوار 
المارشد ایشا ظهررها لامر زاند علبها , فتكرن فى نفسها شفية؛ بل ظهورها انما 
حو لحقیقد نفسها . وليس ان النور يحصل ثم يلزمه الظهرر فيكرن فى حد نقسه 
ليس بدود. فیظهره شئ آخر؛ بل هر ظاهر وظهوره نوريته. ولیس كما وهم 
نیتال «نود الشمس تظهره ابصارنا», بل ظهرره هو نرریته » ول عدم الناس كلهم 
رجميع ذرات الحس, لم تبطل ترريته . 

اثرل: كل شئ قائم بذاته مدرك له ناما ان یکرن مدركا لذاته بذاته؛ ار 
بغيرها . فان كان مدركا لذاته یر فاته فذلك الغير هر المديك للذات لا بد ران 
يدرك غيره؛ وكل من ادرك غيره فله ان يدرك بالفمل انه هو المدرك للغير وهو 
ادراك منه لذاته ؛ وكل ما دون النفس اذا ادرك النفس يكون قد ادرك ذاته , رليس 
ذلك الغير جسانیا فانه لا يدرك الجرد عن الادة الذى هو النفس . والمدرك الجرد 


ي شسضد مكدرية سن لسشد مقسررة على المنف» رشی ال عشد. متسابسل بها ايشا وضقم 
التسخة اسح. ولهسذا غير فى تنك النسشة «الاتائية» دمع ن صد الالته حيث كان ال 
الانائيده دمع همزة يمد الالن» 

۴ ط: - الشاعر. سء الشاعرين 
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۷ بدا وان يكون مجردا : ولا نی بالنفس الا ذلك الغير الدرك لذاته ولغیره. 
ويمود الكلام ال الغير المدرك لذاته ولغيره. اهو مدرك لذاته ذاه ام پفیرها 1 
وليس بالفير, لتلا يتسلسل الى غير النهاية. تهى بذاتها لا يغيرها. ولان كل 
عاقل اذا رجح الى ناته یملم اند هو المدرك لذاته پذاته لا أن غيره هو المدرك وهو 
بديهى يكفى فيه التنيبه والاخطار بالبال. وهو من الضروریات عند الاذكياء 
والمفتقر الى التنبيه عند غيرهم؛ خثبت أن كل قائم هذاته مدرك لها فادراكه لذاته 
بذاته ولا يجوز ان يكون ادراكه بذاته بحصول اثر لذاته فی ذاته لان ذلك الاثر 
الحاصل من الذات فى الذات ان كان غير مطابق للذات فلا تكون اللفس مدركة 
لذانها :وان كان الاثر مطابتا لذات النفس فهر صورتها ومثالها ويمتنع أن تدرك 
النفس ذاتها بسورة, والمثال لذاتها فى ذاتها رجره: الارل. ان علم النفس بذاته ان 
كان بصررة وبشال» والصورة والمثال الذى فى النفس ليس هو النفس بعينه» بل 
صورتها وشالها وهی زائدة على ذات النفس. ويال الاثائية الثى هی النفس غير 
النفس بالضرررة. فلر كان أدراك القائم بذاته الدرك لها بصورة ومال لذاند فى ذاته 
لزم ان یکرن ادراك الانائية يعينها ادراك ما هو هو, ای ادراك ما هی مشال وصورة 
له » ران يكون ادراك القائم بذاته الدرك ئذاته ادراك غهره: رهو محال. لان کل 
مدرك لذاته فهر مدرك لمين ما به انائيته لا لصورتها وشالها؛ هذا پشلاف 
الشارجياث التى يدركها بالصورة رخال قالمال وما له ذلك المثال کلاهما هر 
المدرك؛ الثانى. لر كأن القائم بذاته المدرك لها مدركا لها بالصورة رالمثال, فان 
علم ان ذلك المثال مثال ذاته وصررتها فيكرن قد ادرك فاته لا بافثال للزوم تقدم 
العلم بذاته حتی يعلم بعد ذلك ان ذلك الشال مشال ذاته وان ثم يعلم ذاته وفُرض 
عالا . هذا خلف؛ الثالث. كو كانت الذات القائمة بذائها الدرکد لها بالصررة 
والمثال متلك الصورة والمثالل ان كانت صورة رمثالا للذات من حيث هی مطلقد, لزم 
ان لا تدرك الذات التخصصد من حيث هی هذه الذاث امتخصصد. رنحن نتكلم 
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فى ادراك الذات من الجهد المتخصصة وان كانت المررة را محال النى للذات 
متخصصة. فهو محال. فان کل صورة فى الذات المجردة کلید . فلا تدرك بها 
الذات التخسصد الجزنید؛ رکل ذات قائمد پذاتها مدركة لها لا تدرك ذاتها بصررة 
رال كلية ولا جزئید. 
قرله؛ ركيف ما كان لا یتسور ان یعلم الشئ نفسه پأمر زائد عل نفسه. 
أقول: هذا وجه خاص يدل عل ان الشن القائم بذاثه المدرك لها لا 
يمكن أن يعلم ذاته بأسر زاند عل ذاته» سراء كان ذلك الامر صررة ريثالا للذات. 
أو | يكن . فائه حيتئذ على تقدير جرازه يكون صفد للذات. وائت تملم ان كل 
صفد للذات فانها زائدة عليها سراء كانت تلك الصفد علما وقدرة ار ارادة او غیر 
ذلك من السفغات, راذا كانت الصمّه للذات الملولد بالسفد یلزم ان يكرن العلم 
بالذات سابقا عل جميع الصفات. فان علم صفد الذات فرع على علم الذات. 
وحینثذ لا يكون قد علم الذات بالصفات الزاندة المفررضة ان علم الذات بها . 
رات » وگل مدرك لذاثه . لا يقيب عن فاته رعن ادراكه لها دانسا ؛ راذا يطل ان 
یکین الادراك للذات بصورة وبشال او أمر زائد ثلا تحتاج فى ادراكك لذاتك ال 
غير ذاتك الظاهرة لذاتها ار الغير الفائبة عن ذاتها » فيجب أن يكون ادرالد الذات 
لذانها . كما هی ينفس ذائها . ولا يمكن أن تغيب عن ذاتها طرفة عهن ولا عن 
جزتها على تقدير ان بكرن لها جزء فانه يمتنع ادراكك الكل دون جزنه وذا 
ادرکت ذاتى ادراكا مستمرا بنفس اتی دون ما يفرض جمزه بدنی أو عضوی» من 
قلب او دماغ ار كيد ار غير ذلك من الاعضاء والاجرام والهبآت الظلم انيد 
والنورية . فليست هذه بذائك ولا جمزه من ذاتك. قلمس المدرك مدا عند الادراك 
يعضو ولا أمر جسماتى والا ‏ يغب عنه وحيث غبنا عن البدن وسميع اعضائه؛ 
رکلما توهم انه نفس او چزه نفس واستمر شمورنا بذواتا من غير غئلة ولا نوال» 
فليست هذه الاشیاء شيئا من الدرك . وقد عرفت أن الجوهرية من الاعتبارات 
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والصفات الذهنية التى لا وجرد لها فى الشارج. وما قبل انها المرجود لا فى 
مرضرع او لا فى محل ؛ فالوجود آمر اعتباری ولا فى موضوع او محل أمر سلبى 
ویمتضع ان یکرن الامر الاعتماری او السليبى شيئا مستقلا تكون الذات المدركة 
نها : وان أخذت الجوهرید معنى مجهولا » كما هو رأى بعض الشائین» وادركت 
مع ذلك ذائك دون آمر زاند عل ذلك ادراكا مستمرا من شهر غفلة عنها فحينئد لا 
تکرن تلك الجوهرید الجهرلد الثائبة عنك کل ذاتك ولا جزما منها. فالصق ان 
الجوهرية عبارة عن كمال ماهیتها فليس الكمال آمرا مستقلا فى الاعيان یکون 
نفس الذاث, فاذا فتشت وتفحصت فلا تجد ما انث به انت الا شینا مدركا لذاند 
وهر انائبتك» وفيه يشاركك كل من ادرك ذاته وانائيقه . فالمدركية التى هی نفس 
الظهور هى حقيقة النفى . 

قرله: فالمدركية اذن ليسث يصفة. 

اقول: يريد بذلك ان ادراك الأنانية الذى هو عبارة عن نفس اللهور. وهو 
حفيقة النفس. لا أمر زائد عليها . وان زاد الادراك على الذات فى مراضع أأغرى + 
وليسث المدركية جزها لانائيتك فیبفی الچبزه الآخر مجهولا حینثذ ؛ وکذلك اذا 
كانت الأنائية وراء المدركية والشاعرية فتکون مجهرلد فلا نکن نفس فاتك ولا 
جزبا منها وهی التى شموری بها مستمر لا يزيد علیها ؛ راذا ظهر أن المدركية 
غير زائدة عل الذاث فالشيئية غير زائدة عل الذات الثى هى تفس الشاعرية. 
فالنفي الناطقية هی نفس الظهور وهر الظاهر لنفسه ينفسه دون خضوص, فاته 
ليس معد خسوص بحيث يكن الظهرر صقد او حالا له» بل عن تفس الظاهر لا 
غير» فیکون ثريا لنفسه, فهر لا محالة نور محض؛ فالظيرر حقيقته والاظهار 
صفتد , ومدركيتك لاشياء أخرى تابع لذاتك لا نفس ذاتك ولا جزما منها . واما 
استمداد المدركية. فانه عرضى لذاتك ايضا خارج عن حقيقتها . وان فرضت فاتك 
إنية موجردة تدرك ذاتها غيلزم ان تتقدم ذاتها على الادراك ركل ما تتقدم ذاته عل 


5 کی کا الاشران 


الادراك یکرن مجهرلا نالذات الدرکه لذاتها الشی هى عبارة عن الظهور وااسنا 
والادراك مجهولة. رذلك محال. فانی اعلم بالضرورة ائی ادرك ذاتى ادراکا ستمرا 
لا اغيب عنه وذلك نفس الظهور الررسانی . وان اردت ان یکون للنور عندك ضابط 
فليكن عبارة عن الاهر فى حقيقة نقسه لته المظهر لغیره من الوجوداث 
الجسمانيد والررحانید بذاته. وهو اظهر قى نقسه من کل ما يكرن الظهود زاندا عل 
حقيقته, ولا يمكن ان يكتسب هذا وامثاله بعد ولا رسم ولا یملم يحجة وبرهان 1 
هذا كله فى الانار القائمة پذاتها الجسردة عن المواد . واما الانوار المارضة القائمة 
بالجراهر فهى وان كانت انوارا لثيرها من المحال التی هی فبها . فليس ظهورها 
زائدا علیها بحيث تکرن فى تفسها خقية. بل هى نفس الظهور الفتقی الى محل » 
نظهررها انما هو بحقيقة نفسها رلا ینبضی ان یظن ان النرر يحصل اولا ثم يلزمه 
الظهور حتى يلزم ان يكون فى حد نفسه ليس ينور مفتقر الى شئ آخس من الانوار 
يظهره. فلا يكون النرر تررا » هذا خلف: بل هو ظاهر فى ذاه وظهوره نوريته لا 
غير. راما ما يتروهم من أن نور الشمس او غيره من الانوار بظهره أبصارنا فليس 
بحق. بل ظهوره هو تقس نوریته ثائه لو عدم النأس كلهم وجميع المیرانات 
الحساسة الباصرة لم يمكن ان پیطل وريته . 

قال الشیغ: 

(118) عبارة آخری: ليس لك ان تقول شمئ پلزمه الظهور فیکون 
ذلك الشين خفيا فى نفسه»» بل هى نفس الظهور والنورية وقد علمث ان الشيثية 
من الحمولات رالسفات العقلية ركذا کون الشن حقيقة وماههة وعدم القيية سر 
سلبى لا يكين ماهيتك؛ غلم يبق الا الظهرر والنورية. فكل من ادرك ذاته نهر 
لير محض» وكل نرر محض ظاهر لذاته ومدرك لذاته. هذا احدی الطرائق . 

كن" نكر ی کان ا كن ون فر ای ب کک 
حبارة أشرى لاته من المباحث الحكمية المهمة. فان بهذا اليحث يتحصل للانسان 
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بصهرة بمعرفة نفسه. قان معرفة النقس اهم الا پساث الحكمية وهي أم العکمد 
واصل الفضائل وبعرفة دقايق الحكمة واسرار السكماء الشألهین موقوف على 
معرقتها . كما جاء فى الرحی التدیم: «اعرف نفسك يا انسان. تصرف ريك» + 
وقال النبى صل انه عليه رسلم: «من عرف نفسه فقد عرف ريده و داعرفکم پنفسه 
اعرنکم بربه»؛ وتال افلاطون «من عرف ذاته. تاله»؛ وقال ارسطرطاليس «معرفة 
النفس بعينه فى کل حق ممونة عظيمة»؛ رامشال هذا كثير فى كلام الفضلاء 
المتألهين . 

اذا عرفت هذا فتقرر ما ذكره فى العبارة فتقول: ليس كل من له ذات 
مجردة عن المادة ان يقول «ان أنيتى شئ يلزمه الظهور» حتى یلزم من ذلك ان يكرن 
ذلك الشئ خفيا فى ذاته. بل هو تفس الظهور والدررية رالصفا والاشسراق لا غير . 
رقد مر ان الشيئية رالجوهرية من الحمولات العقلید رالصفات الاعتبارية ركذا كرن 
الشئ حقيقة رذاتا وماهية وامثال ذلك . وقولهم «ان الادرالد عدم الغبية عن الذات 
المجردة عن المادة» فعدم الفيبة قيد سلبى يمتنم ان يكون ذات النفس . راذا لم تكن 
هذه الاشياء المذكورة ماهية النفس ٠‏ فبقى أن تكون نفس الظهور والورید. وكل من 
ادرك فاته فهر تور محض. وکل تور محض فهر ظاهر لذاته. ومدرك لذاته فالمدرك 
رادرك والادراك هاهنا راحد . كما یکین المقل والماقل والممقول راسدا » هذا هو 
آغر الطريق . 
قال الشيخ: 

حكومة 
«فى ان ادراك الشئ نفسه هو ظهوره لذاته 

۷ تجرده عن المادة كما هو مذهب المشائين» 

(119) ونزيد فتقول: لو فرضنا الطعم مجردا عن البرازخ رالمواد ٠‏ لم یلزم 
الا ان يكون طعما لنفسه لا غير. والترر اتا شرض تجرده يكون نورا انفسه؛ 
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۳ شرم مكمة الاشران 


فیلزم ان يكرن ظاعرا لنفسه وهو الادراك» ولا یلزم ان یکین الطعم عند التجرد 
ظاهرا تنفسه بل طمما لنفسه فحسب. ولو کنی فى کون الشن شاعرا بنفسه 
تجرده عن الهمول والبرازخ» كما هر مذهب الشانین. لکانت الهمول التى اثبترها 
شاعرة ینفسها . اذ ليست هى هيئة لغيرها بل ماهيتها لها » وهی مجمردة عن ههول 
أخرى. اڈ لا هیول للهبول. ولا تقيب عن ننسها ٠‏ اذ عُنى بالفیبه بعدها عن 
ننها ؛ ران عنى بعدم الغببة الشمور, فلم هرجع الشمرر فى الفارقات الى عدم 
القبية, بل حدم الثبية کتاید رتجوز عن الشمور عل هذا النتدير. وكان عند 
المشائين كون الشئ مجردا عن المادة غير غائب عن فاته هو ادراکه. رالادة نفسها 
كما تالرا خصرصها انما يحصل پالهپآت. فهب ان الهمآت منعتها الادة» فالمادة ما 
الذى منعها . واعترفوا بان الهمول ليس لها تخصص الا بالهيآت التي سمّوها 
«صررا». رالمور اذا حصلت فهنا . ادرکناها . ولیست الهیول فى نفسها الا شيعا 
ما مطلقا ار جوهرا ما عند قطع النظر عن المقادهر وجميع الهيآت كما زهموا . 
فلا شئ فى حد نفسه اتم بساطة من الهيول سيما أن جرهريتها هر سلب المرضيع 
عنها كما اعترف به. فلع ما ادركت ذاتها بهذا التجرد عن الحوامل والاجزاء ول 
ما ادرکت الصرر التى فيها عل اذا بينا مال الجوهرید والشيثية وان اشالهما 
اعتبارات عقلية ؟ 

(120) ثم قال هؤلاء إن مبدع الكل ليس الا مجرد الوجرد . واذا بث 
عن الهبرلی عل مذهبهم رجع"!؟ حاصلها ال نفس الرجود . اذ لتخصص انما هو 
پالهیات الجرهرید كما سبق, فليس شیء هو نفس ال ماهية مطلقا » بل اذا ثبت 
خصوص" : فيقال له إند ماههة أو موجرد ۰ والهیول لا تيقنى الا ماهية ما لو 
وجود ما ؛ فانتقارها الى الصور ان كان لنفس كينها موجردا ما , فكان واجب 
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الوجود كذاء تمال ان يكون هكذا"! راذا كان راجب الوجود يعقل فاته 
رالاشياء لمل هذه البساطة, فکان يجب ایشا فى الهيول».لانها موجود قحب + 
وبطلان هذه الاقاویل ظاهر. ان الذى يدرك ذاته هو تور لنفسه وبالمكس, 
واذا قُرض الور العارش مجرداء كان ظاهرا فى نفسه لنفسه. فما حتيقعد 
الظاهر فى نفسه لنفسه حقیقته** حقیقد اللور الفروض مجردا . فان «الهر موه 
ينمكس راسا پراس, 

اقول: يريد ان یبن ان الادراك ظهرر الشن لذاته او كونه نورا لذاته . 
وییطل مذهب الشائین التائلین يان الادراك عبارة عن کون الشئ مجردا عن الادة؛ 
الا لزم عند فرش الهیآت الظلمائهة مجردة ان تكون ظاهرة لسذاتها . ذكانت ندا 
لذاتها » فانًا اذا فرضنا الطمم مجردا عن اقراد الجسمانية لا يلزم ان يكون طمسا 
يخلاف الدررء فاتا ذا فرضناه مجردا عن المراد الجسمانيد!؟ كان ثررا لنشسه, 
وسينشة يلزم ان يكون ظاهرا لنفسه. وهو الادراك. فان كل ظاهر لننسه نهر 
مدرك. ولا يلزم ان يكون الطعم عند فرضنا تجرد ظاهرا لنفسه. اذ ليس نوبا 
لنفه ليفزمه الظهور ‏ بل الذى يلزمه ان يكون طصا لنفه ققط؛ وذهب الشازین 
أنه یکنی فى کون ان شماعرا ينفسه رمدركا لها تجبرده عن الهمول رالسراز 
الجسمانيه؛ ولو كان ذلك حقا . كما زعسوا » لزم ان تكرن الهيولى الارنى الشی 
اثيتوها شاعرة بتفسها مدركد ها » فان الهمول عل رأيهم لما لم تكن هيئة لثیرها » 
بل كانت ماعيتها لها وهى مجردة عن هيرلى أأشرى» فانه لا یرل للهیول , لزم أن 
تكون شاعرة بذاتها ومدركة لها فلا تغيب عن نفسها اذ عنى بالغيية يُمدها عن 
نفسها وعدم خلوها عن الهمرل وان عنى بعدم الثيبة الشسور بالذات. فليس 
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بصحيح. إذ لا يرجع الشعور فی المقارقات العقلية ال عدم الغبية . بل المق ان 
عدم النيبد كنايد وتجوز عن الشعور بالذات على هذا التقدیر» فان بعض الحكماء 
عرف المقل انه عدم الغبية عن الذات المجردة عن المادة وهذا لرل من قرلهم إن 
التعقل حضور الشن للذات الجردة عن المادة فان الشن لا يحضر عند ذاته لكنه لا 
يغب عنهء فهو أعم. ركان عند جماعد الشائین كرن الشئ مجردا عن المادة هر 
غير غالب عن ذا 

رلتائل ان يقرل: ان المادة نفسها كما اعترفرا به أنه يسصل تخصصها 
بالهيآث الجسمائية فهب ان الهيآت العرضية الجسمائية منمثها المادة الثى هى سالد 
فبها عن التجرد عن المادة وعدم إلغيبة الذى هو عبارة عن الادراك: فالادة نها 
ما الذى منعها عن ذلك وهی مجردة عن مادة أخرى وباهيتها لنفسها » فيجب ان لا 
تغيب عن ذاتها فان عدم الفیید, كما مرّء هو عدم بمدها عن ذاتها . فیلزم ان 
تکرن مدرکد لذاتها رلا يحل فيها كالمجردات العقلية وقد اعترف الشاژین بان 
الهيول انما تتخصص بالهيآت التى سی عندهم «صورا جرهرية»؛ رالصور اذا 
حلت فى ذراتنا وحصلت لنا ادرکناها . ولیست الهیول فى ذأنها الا شيا ما طلقا 
ار جرهرا ما اذا قطمنا النظر عن المقادير وجمیع الهيآت كما هو رأيهم اللازم عنه 
ان لا يكون شئ فى حد ذاته اتم بساطد من الهيرل الارل. لا سیم اذا آخذ 
جرهريتها عبارة عن سنب الوضوع. كما قالرا ان الجوهر موجرد لا فى موضرع 
والمرجرد أمر اعتبارى رالباقى أمر سلبى ٠‏ وساثر الصور والاعراض كلها خارجه عن 
ماهية الهيول. فلم ببق الا شئ ما مطلقا على ما ينزمهم رهى مجردة عن المادة ٠‏ 
خذاتها حاصلد لذاتها فلم ما ادرکت ذاتها يسيب هذا التجرد عن الحوامل والاجمزاء 
وشدة پساطتها ؟ لما ادرکت الصور الجوهرية والهيآت العرضية الحالّة فيها ؟ 
على انك عرقت ان الجرهرية والشيتية رالوجود راشالها كلها اعتبارات عقلید لا 
وجرد لها فى الاعيان. فيكرن الهیول اللازم ان یکون عل ,أيهم شيئا ما مطلقا 
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او جوهرا ما أمرا عقليا رلان الحالید والمحلية فرع الرجرد والتمییز , فكيف يجوز 
حلرل الصورة التى يقولرن بها فى شن ما مطلقا غير معين؟ 

ثم ان جساعد المشاتين قالرا ان الواجب لذاته تعالى ميدع الكل ليس الا 
مجسرد الوجرد . فانهم یصرحون يانه وچود محض ء اذ وجوده عندهم نفس ماهیته + 
واذا تفعصت عن الهبول رنتشت عل رأيهم یرجم حاصلها وحقيقتها ال ننس 
الوجود » فان التخصص عندهم انما هر بالهيآت الجوهرية كما عرفت ذلك: ولیس 
شن فى الوجود یکرن هو نفس الماهية مطلقا رجميع الوجودات انما توجد رتبت 
بخصرصياتها المعينة . قيقال أن الشئ ماهية او موجود ممين. راما الهبول عل 
رایهم قلا تبقى الا ماههة ما ار وجردا ما غهر معين. راذا كانث الهیرل عل با 
يزعمون مفتقرة الى الصور الجرهرية. قانتقارها ان كان إنفس کونها مرجودا مّا: 
والواجب لذاته لها کان نفس الرجود ؛ فيصدق عليه کرنه موجودا مَا رجب افتقاره 
ال الصور كالهبول . تمال عن ذلك علوا كببرا . ثم الواجب لذائه تعال لما كان 
تعقل ذانه القدسد وجميغ الرجودات لحل هذه البساطد المذكورة فى الهيول ان 
حقيقتها ترجع ال انها موجود ما ؛ والواجب لذاته نفس الوجود افعض فكان 
يجب ان تكون الهيرلى عاقله لذاتهاء والاشياء أيضا لانها موجود ما لا غهر, 
رطلان هذا بيّن. فثيت بهذا البيان الراشح ان كل مدرك لذاته نهر ثور لنظسه 
وظاهر لنفسه, پبالمکس ان كل ما هو ثور لتفسه وظاهر لنقسه فهو مدرك لذاته. 
واما الثور المارض اذا فرضنا مجردا عن الراد كان قائما بذائه. فهو ظاهر فى 
نفسه لنفسه؛ ويلزم من هذا ان يكون كلما كانت حقيقته انه الظاهر فى فسه 
انفسه فحقيقته حقيقة الثور المفروض مجردا عن الحال والراد بالكليد. نان «الّو 
هره ينمكس كما عرفت راسا يراس . 
قال الشیخ: 
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(121) الشود يتقسم الى نور فى نفسه لنفسه. والی ثور فى لفسه وهو 
لغيره. والنور المارض عرقت انه نور لقيره. قلا يكون نورا لنفسه وان کان نورا فی 
تفه » لان وجوده لثهره. والجوهر الفاسق ئيس بظاهر فى نه ولا لنقه عمل ما 
مرفت. والحهاة هی ان يكون الشئ ظاهرا لنفسهء والحى هر الدرآك النسّال . 
فالادراك عرفته . والفمل أيضا للشو ظاهرء وهو فیاض لذانه"**. فالنور المحض 
حی وکل حی فهر تور محض. والغاسق ان ادرك فاته كان ورا لذاثه, فلم يكن 
جوهرا غاسقا . وان افتضی البرزخ او غاسق ما من حهث هر كذا الحياة والعلم. 
لكان يجب على مشاركه ذلك. رلیس کذا . وان مُرض لأجرمر الفاسق حهاة وعلم 
لهیند زائدة كان على ما سبق؛ وایضا لا شك ان الهيئة ليست ظاهرة لنفسها لما 
سيق . وليست ظاهرة للبرزخ؛ فانه غاسق فى ننشه؛ كيف يظهر له شئ اذ لا پد 
لمن يظهر له شن ان یکین لنقسه ظهور فى نقسه؟ فانه لا يشصر بنیره من لا 
شمور له بذاته. فلما | يكن البرزخ ظامرا لنفسه ولا الهمئة ولا البرنخ للهيئة ولا 
البيئة للمرزخ؛ فلا يحصل منهما ظاهر لنفته. والهيثة لما | یکن وجودما الا 
لفهرها .ام يحصل منها ومن البرزخ شئ قائم بننسه, بل القائم منهما هو البرزخ . 
فان گان شین ما مدركا منهما لذاته؛ فلا يكون الا ما له ذاته مثهما ؛ وهو البرزخ . 
فان البرژخ والهيئد شیثان لا شئ واحد » ودريت اند غير ظاهر فى نفسه. 


اقول: يريد ان يتكلم فى يقية الانوار المجردة وعلة ادراكها لذاتها وغیرها 


في الهيثات النورية وغيرها من البرازخ والهيثات وعلد عدم ادراكها لذاتها ولفیرها 
وبا یملق يذلك. فتسم اور الى نور فى نفسه لنفسه. ودنا شأن الانوار الجردة 
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المقليد . فالها موجودة فى نفسها فى الاعيان رهى مدركة لذراتها وظاهرة لانفسها 
ملا تغيب عن نفسها + وال نور هر لغیره » وهی الاتوار المارشة التى هی لمحالها لا 
لاننسها فهى وان كانت انوارا فى أنفسها ظهورها واشراقها فى نفس الامر. فلیست 
انوارا لانفسها بمعنى كرنها لانفسها وظهور ذواتها لذواتها اذ وجردها لغيرها فلا 
تكرن مدركة لانفسها . واما الجواهر الجسمائية الفاسقد, قلما لم تكن ظاهرة فى 
انضها لمدم الثررید فيها من سيث الجوهرية الجمية لإ تكن ظاهرة لانذ ها . فلا 
تکرن مدركة اصلا , لا لذرائها ولا لفيرها . والحياة لا كانت سبارة عن کون الشین 
ظاهرا لنفسه, وکان الحى هر الدرآك الفمّال رالادراك على ما مر هر ظهور ذات 
الشين لذاته. رالفمل من خاصية الدرر الظاهر فانه فيّاض الذات لذاته» فیلزم ان 
یکین النور الحض هر القائم بذاته الجرد عن الحوامل حهًا . وكل حى لا بد ران 
پکرن نورا محضا , 

راما الجوهر الجسمانی الفاسق, فيمتنع ان يكون مدركا لذاته اذ لو ادرك 
فاته كان دررا لذاته رشاهرا لذاته؛ فلم يكن جرهرا جسمائیا شاسفا . ررض 
كذلك. هذا شلف. ولو اقتضى الجسم البرزشی: او جسم ما : من هث الجسمية 
الحياة رالملم لوجب حصول الحياة رالعلم لكل ما يشاركه من الاجسام ضرررة 
رجرب وجود العلرل عند وجرد الملة التامة. وليس الامر كذلك؛ ولا يجرز أن 
يقال انا نفرض الحياة والملم للجرهر الجسمانی الفاسق لا لذاته , بل لهمئة سالد 
فى ذاثه زائدة عليه لاا نقرل تلك الهيئة الحالة فى ذات الجسم ان كانت ظلمانهة. 
فليست ظاهرة بذاتها ولا لذاتها , فلا تكون هيئة ولا مدركة لذاتها . نكيف لا 
يكون الجسم الجمادی وهی غير حية ولا عالمة حية وعالمة1 ,أن كانت تلك الهيئة 
الحالّة فى الجسم نورية عرضية له؛ فهى ران كانت ظاهرة فى نفسها شوریتها , 
نليست ظاهرة لنفسها ٠‏ فانها نور لغيرها لا لنفسها . فلبست حید ولا عالمة. ثلا 
يرن الجسم بسییها حيًا عالا . وال هذا أشار بقوله دران تُرض للجوهر القاسق 
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حياة رعلم لهیند زاندة كان على سا سبق». وإيضا تلك الهيئة لما لم تكن ظاهرة 
لنفسها لكونها نورا لثيرها لا لنقسها ٠‏ فلا تظهر ذاتها لذاتها وان كانت ظاهرة فى 
نفس الامر ولیست ظاهرة للجسم. قانه ۵ا کان فى نفسه مظلما فلا يمكن أن بظهر 
له شن اذ ان ظهود الشن للشئ فرع على ظهوره فى تنسه, وظهور نفسه لنفسه. 
غائه لا بدا لمن يظهر له شن أن یکون لنفسه ظهرر فى نفسه أذ يمتنع أن يشمر 
بخیره من لا يشعر بذاته . ولا كانت الجراهر الجسمانية غير ظاهرة لا نفسها 
رکذلك البيئات لا يظهر لانفسها ولا الهيثد ظاهرة للجسم رلا الجسم للهيئة. عل 
التفصيل الذى سبق بیانه, فلا يمكن أن يحمل من الجسم رالهيئة آمر ظاهر لنفسه 
مدرك لها . 

شم الهيئة لا كان وجودها لغیرها ام يحمل منها ومن الجسم شن یقوم 
پنفسه ٠‏ بل القائم منهما بنفسه هو الجسم البرزخی ۷ غهر؛ فان كان شئ مئهما 
مدرکا لذاته؛ فلیس ذلك الا ما له ذاته منهما وهو الجسم البرزخى» فان الجسم 
والهینه شيئان لا شن واحد ؛ وقد عرفت إنه غير ظاهر فى نفسه. فلا يكون ظاهرا 
لنفه فليس بمدركة لذاته ولا لغيره وهو المطلوب. 
قال الشیخ: 

(222) ايضاح آخرد نقرل يجوذ ان يكون شی يُظهر الشئ لغيره. كالدور 
المارض للسحل» ولیس یلزم من ظهرره لقيره ظهوره لذائه . رانا كان الشن نظهر 
أمرا لغيره نیقی ان یکون ذلك الغير ظاهرا لنقسه حتى يظهر عنده أمر م۰ وان 
تقرر هذاء فنقول: لا يجوز ان یکین أسر بظهر الشئ لنفس ذلك الشن على أن 
يصير به الشئ ظاهرا عند نفسهء اذ لا اقرب من نفه إلى نفسه وقد خفی نفسه 
عن نفسه وشقاء نفسه على نفسه لنفسه. فلا يظهر نقسه لنفسه شن ما ايدا . 
كيف ويستدعى اظهار غيره نفسه لنفسه ان تكون نفسه ظاهرة تنفسه قبل ذلك. وهر 
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محال" . والبرزخ خفی لنفضه على نفه. غلا بظهره عند نفسه شئ . 

(123) وأيضا من طریق آخره لو اظهره عند نفسه شن لاظهره النور وکان 
كل برزخ استنار ظاهرا لنفسه. فکان حیا . ولیس كذا. وای خصوص هوجد 
للبرزخ بهيثاث ظلمانیه لا يرجب أن بظهره نور عند نفسه. فیقرر""* من جهد 
آخری ان ما ظهر تفه لنفسه. ظهوره لنقسه لیس بهيثة ما ولا جوهر وغاسق م1 . 

اقول: هذا ایضاح آخر لا مضى فى فصل المتقدم سن الملوم الشریند 
الخزینه الى ۷ بطلع عليها الا المتألهون من الفضلاء بمبارة أخرى واضعد. 
فقال؛ يجرز أن بظهر شن لغيره شیتا آخر, کالتور المرضی الحال فى محل . كثور 
الشمس, والكواكب رالنيران المظهرة للابصار الوان الاجسام راشکالها ومقادیرها » ولا 
یلزم من ظهررها فى ذاتها واظهارها لغيرها الا شینا ان تكرن ظاهرة لذاتها 
ومدركة لها . ثم اذا كان شن اظهر شتا لغيره فلا بد وان يكون ذلك الغهر الذی 
اظهر عنده الا شینا ظاهرا فى نفسه حتی يصح أن بظهر عنده شین . 

اذا عرفت هذه التاعدة, فاعلم انه لا يجوز ان یکون شين بظهر ییا 
لنفس ذلك الشن. حتى يصير به الشئ ظاهرا عند نفسهء فانه لا اقرب من نفسه 
ال ننسه وقد خفی نقسه عل نقسه. راذا كان خفاء نفسه عل نقسه أنقسه. 
فیمتنع ان يظهر نفسه إنفسه شن ما ابدا » كيف ویستدعی اظهار غيره نفسه لنفسه 
أن تكون نفسه ظاهرة لنفه قبل اظهار غيره نفه لنفسه. والتقدير خلاف ذلك. 
رالاجسام الظلمانية لا كانت ذراتها خفية على انفها » فلا يسكن ان يظهرها شن 
عند انفسها بحيث تکون مدركة لذراتها . راما الانوار المجردة المقلية. فسهأتى 
فيها ذلك كما عرفته . 

فرلهه وايضا من طريق آخر . 
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شرج حکند الاشراق, 

اقول؛ هذا ايضاح آخر تعلق بالشی المذكرر التقدم» وانما ذكر هذا 
البحث وكرره بعبارات مختلفة ربالغ فى ايضاحه لاه بحث مهم هو والذی قیلد 
والذى بمده: ومن لم يرزق فهم هذه المانی و هسر له قليس يحكيم , ولا 
يستحق اسم الفیلسرف . قرله: «لو اظهره عند لفسه شین لاظهره النور» يشير ال 
أن الاسام التى ذکر انها لا يمكن أن يظهرها شن عند نفسها , اذ لا اقرب من 
أ .ها ال تسها وقد خنیت انفسها على اننسها . فكيف يظهرها عند اننسها شن 
آخر ولو اظهرها عند انفسها شن لوجب ان يظهرها النور الذى هر فى نقسه 
ظهور. ركان يلزم من ذلك ان یکون جميع الاجسام المستنيسرة ظاهرة لانفسهنا 
ربدرکد لذراتها . فكانت حیة» رليس الامر كذلك. قای خصرص فرضناه 
للاجسام يسبب عوارض وهيئات جسمائية ظلمانية. فان ذلك لا یتتضی ان يظهرها 
رالا لاظهرها الانرار العرضية لاننسها حتی تكون ظاهرة عند انفسها . وقد ظهر 
من طريق آخر ان كل ما ظهر نفسه انفه فان ظهرره لنفسه ليس بهيلة ما عرضية 
ولا جرهر جسمانی ما مظنم بل ظهور الشئ لنفسه يستدعى أن يكون نورا لنفسه 
وظاهرا بنفسه لنفسه قائما بها والجسم رهيآنه ليس كذلك. 
«فال الشيخ»: 

قاعدة دفی ان الجسم لا يوجد جسما» 

(124) واذا دریت انك فى نفسك نور مجرد ولست تقرى على ايجاد مرزخ ٠‏ 
فاذا كان من الترر الجوهرى الحى الفاعل ما يقسر عن ايجاد البرزخ» فالارل أن 
يقصر البرزخ الميث عن ايجاد البرزخ"**- 

أقول: يريد أن بهن ان الاجسام لا توجد عن الاجسام؛ ویمان ذلك أن 
النفس الناطقة» التی هى جرهر نورانی مجرد عن المادة. مدرك لذائه رلفهره حتى أن 
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بعض النفوس ریما يلغ الغايد فى الکمال رمع ذلك فانه لا یتوی ولا یقدر على 
ايجاد جسم ظلمانى» واثا كان هذا اليد هی الم لفل يمبمز عن ایجا 
جسم پرزنقی فالاولی ان يعجز الجسم الظلمانى الميت ويقتصر عن ايجاد الجسم. 
ولان الايجاد ظهرر من المدم الى الرجود . وكيف يظهر الجسم جما ویخرجه من 
المدم الى الوجود 5 وهو غير ظاهر لنقسه ولا مدرك لها ريمتنع الايجاد لمن لا 
شمرر له ولا ادراك , فان الايجاد يستدعى الحياة والادراف**. 
قال الشیخ: 
فصل 
<فی ان اختلاف الانوار المجردة العقلید 

هو بالکمال والتقص لا بالنوع» 

(125) الشرر كله فى نفسه لا تختلف حقيقعه الا بالكسال واللتصان 
ریامور خارجة عنه۰*۳ فانه أن كان له ججزءان وکل واحد غهر تور فى نفسه: كان 
چرهرا غاسقا ار هيثد ظنمانية: فالجمرع لا يكون نورا فى نقسه. ران كان 
احدهما نورا والآخر غير نور» فليس له مدخل فى الحقيقة النورية؛ وهی احدهما . 
وستعرف الفارق بين الانوار على التفصیل. 

اقرل: هذه السألد المظیمة من الهمات الحكمية ومن اشرف مواقع الانظار 
الالیید؛ فادعى ان الشور كله فى نفسه حقيقه واحدة لا تختلف الا بالكمال 
والنقص وأمور شارجة عن الحقيقة النوريد ؛ فالثور كله ی واحد سواء كان جوهرا 
ار عرضا . ويرهان ذلك ان الحقيقة الثورية لو لم تكن حقيقة راحد: غير مختلفة 
لكان لها جزئان وهو اقل ما ینکن من تركيب الشور منهما . فلا يلو ابا ان 
تکرن حقيقة كل واحد من الجزئین نورا فلا تختلف الحقيقة النررية. وان كانا شير 
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نورين في حقيقة لفسيهما فیکونان اما جوهرین چسمیین مظلمین . او هینتمن 
مظلمتين, ار احدهما چسما ظلماتها والآشر هيئة ظلمانید. فالجسرع اثرکب 
منهما لا یکین نورا فى نفسه؛ فان كل مركب مما لیس پنور یمتتع أن يكرن نورا 
وان كان احد الجزئین لورا والآخر ليس بنود فليس له مدخل فى الحقيقة النورية 
فلا يكين جزما , ررض کذلكت. هذا خلف. فالنور كله. جرهره وعرضه. حقيقة 
راحدة لا تختلف بالنوع بل بالکمال والنقتص» وسیاتی الفارق بهن الانوار على 
التفصيل . 

قال المشازون ان الاثوار المجردة المقلية کل واحد منها نوعه فى شخصه. 
كالافلاك رالکراکب والنفرس البشرية, نرح آخر ؛ وكل واحد من نفرس الافلاك 
,الكراكب كذلك, رحجتهم فى تکشر الاناع المقلية بالترع انها لو كانت من نوع 
واحد » فلیس کون البعض علة ابض آخر ارلى من المکس لاستوانهما فى الحقيقة 
الثررية فلر تخصص البمض الملة درن الآشر كان ذلك ترجیها من غير مرجع . 
راجیب عنه: ان ذلك ائما یلزم عند اتفاق المقول فى النرع مع رتبة الرجود رهر 
الكمال والتقص, ولا كانت متفارتة فى مراتب الوجود ومختلفة بالكمال رالنقص . 
ليكون كمال ذلك يقتضى أن يكرن عله ونقص هذا يقتضى ان یکون معلولا » فان 
شود النام علة أرجود الناقص درن المكس , رذلك ليس ترجيحا مسن غهر مرجع . 
وان ارادرا باختلاف النرع أن اختلاف النوع بالكمال والتقص فى نفس الماهية ليس 
بامر شارج عنها . بل ذلك نفس الحقيقة. فلا مشاسّة فى ذلك يمد الملم بائیا 
اختلاف الکمال والنقص ليس كاشتلاف التصول النوعد المغايرة لا به الاششراك . 
قال الشیخ؛ 
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فصل 

«ایضا فى اختلاف الانوار المجردة» 
(126) ومن طريق آخر نقول؛ الانوار الجردة لا تختلف بالحقیقد۳*» رالا 
حقایتها . كان کل نور مجرد فهه النورية وغيرها . وذلك القهر اما ان 
يكون هيئة في النور الجرد , او النور الجرد هيثة قهه: ار كل واحد منهما تائم 
بذاته. فان كان" هيئة فى النور الجرد . فهر خارج عن سقيقته. اذ هيئة الشئ 
لا تحصل فهه الا بعد تحققه ماهية مستقله فى المقل. نالحقیقد لا تختلف به؛ 
وان كان الشور المجرد هيثة فهه, فليس بثور مجرد ۰ پل هو جوهر غاسق فيه نور 
عارض» وقد مُرض نورا مجردا » وهو محال. وان كان كل راحد منهما قائما 
پنقس۳۸*, فليس احدهما محل الاضر ولا الشريك فى المسل» وليسا مسرزشيين 
لبمتزجا ار يتصلا فلا تملق لاحدهما بالآخر. فالانوار المجردة غهر مختلفة 
الحقايق . 

اقول؛ ذكر فى هذا الفصل طریتا آشر يدل عل ان الانرار الجردة عن 
الراد سراء كانث نفرسا او عقرلا ليس بينها اختلاف بالحقايق, اذ لر اختلفت 
بالحقيقة لزم ان يكون کل واحد من تلك الانوار الجردة فيه نوريد وغیرها ۰ رذلك 
الغير الذى ليس نور لا یخلوآما أن یکرن هيثة وصرضا فى ذلك الشور الجرد ٠‏ ار 
يككون الشور الجرد هيئة فيه ار یکون کل واحد منهما قاتما بذانه ستقلا . فان 
كان ذلك الغير هيئة فى الثرر الجرد كان خارجا عن حقيقته لان هيثة الشن 
وعرضه لا ینکن حصوله فيه. الا اذا وجدث ماهية وتحققث مستقلة فى العقل 
حتی پرجد فيها بعد ذلك. وحينئط یلزم ان لا تختلف الحقيقة به اصلا . وان کان 
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انور المجرد هيثة وعرضا فى ذلك الغير. فلم يكن الثور مجردا . بل كان جوهرا 
ظللمانها فهه نور عارض. وقُرض مجردا . هذا خلف. وان كان كل واحد منهما 
قائما بذاته فلم يكن احدهما محلا للآخر ولا شريكين فى المحل وليسا بسمین 
ليمتزجا ویتفصلا ٠‏ فليس لاحدهما تعلق بالآنضر. فظهر أن الانوار المجردة عن 
انوار الجسمانية لا تختلف بالحقایق. 

قال الشیخ؛ 

(127) ايضاح آخر: اذا تبين ان انائیتك نور مجرد ومدركك لنفسه والانوار 
الجردة غير مختلفة العقایق» فیجب أن يكون الكل مدرکا للاته » اذ ما يجب على 
شن يجب عل مشاركه فى الحقيقة, هذا طريق آخر. واذ علمث ما سبق اولا . 
استغليث عن هذه الرجوه , 

أقول؛ قد ظهر من الابحاث السالقه آن انائينك, وهى نفسك الناطقة. 
وجود محض وثرر مجرد مدرك لفسه. وان الانوار الجردة نوع واحد غهر مشتلنة 
بالحقيقة وان اختلفت بالكمال والتقص: فيجب أن تکرن جميع الانوار الجردة 
مدركا لذاتها : لان ما يجب عل شن يجب عل ما بشارکه فى حتيقته. رقد 
عرفت إن الكل مشترك فى الحقيقة الدورية رحاصل هذا الايضاح انه استدل على 
مشاركة النفس الناطقة للائرار الجردة المقلية فى الحقيقة عل ان كل راحد من 
المقول المجردة مدرك لذاته لادرك النفس انائيتها . فهذا طريق آخر غير الطريق 
الذى قيل؛ فانه بين فيه ان الانوار المجردة غير مختلفة بالحقيقة . رانث اذا عرفت 
ما سبق من البحرث فى الفصول السابقة استفنیت عن هذين الرجههن . 
قال الشيخ: 1 

قاعدة «فى إن موجد البرازخ مدرك لذاته» 

(128) فلما كان واهب جميع البرائخ نورها ووجردها نورا مجردا » فهو 

سی مدرك لذاته . لانه ثور لنفسه . 
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اقرل: يريد أن يمن ان الواجب تال مدرك لذاته . واه ان واب 
الرجرد لذاته ا كان راهب جمیع البرازخ الجسمية تورها ووجودها نورا مجردا لا 
عرفت ان البرزخ الميت لا یوجد البرزخ والهیشات الجسمانية الشورية والظلمائهة 
ناقصد عن رتبد الایجاد لامتقارها ال القيام پالفیر: فیجب أن يكرن المرجد لجع 
الاجسام البرزخية نورا مجردا عن الادة. فیکون سيا مدرکا لذاته لانه نور لتقسه, 
قال الشيخ؛ 

فصل 
«فى ثور الانوار» 

(129) النور المجرد اذا كان فاقرا فى ماهيته. فاحتياجه لا يكرن ال 
الجوهر الفاسق الميث. اذ لا یصلح هو لان يوجد اشرف واتم مده لا فى جهة. 
واتى يغهد الفاسق النور؛ فان كان اللور المجرد فاقرا فى تحتقه الى لور قائم. ثم 
۷ تذمب الانوار القائمة المشرتبة سلسلتها ال غير النهايد, لما عرفت من البرهان 
الرجب للهاید غى الترتبات المبمعه تیجب ان شتهى الانوار القائمة والمارضة 
والبرازخ وهآتها ال ثور ليس ورائه ثور وهو نود الانرار. والشود المحيط؛ والشور 
القيوم ‏ والنرر المقدس » والئور الاعظم الاعلى . وهو الترر القهار. وهو الغني المطلق, 
اذ ليس ورائه شین آخر. ولا يتصور وجود نورين مجردين غنيين. فالهما لا 
یختلنان فى الحقيقة لما مضى: ولا يمثاز احدهما عن الآغر بنفس ما اشترکا 
فيه رلا بأمر یثرش انه لازم هالحقيقة اذ يشتركان فيه ؛ ولا بعارض غریب كان 
ظلمانیا او نوريا ؛ فاته ئيس ورائهما مخصص. وان خصّص احدهما نقسه او 
صاحبه. فیکونان قبل التخصّص متعيّيّن لا بالمقصّصء ولا بتصور التعمسن 
والأشيئية الا بستصّص. فالشور الجرد الئنی واحد وهر ثور الاتوار» وما دوئه 
يحتاج اليه ونه رجوده . فلا ند له ولا مشل له. وهر القاهر لكل شئ ولا يقهيره 
رلا یقارمه شن اذ كل قهر وقوة وكمال مبتفاد منه, ولا يمكن عل تور الانوار 
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العدم . فاته لو كان ممكن المدم نکان ممكن انوجود » ول يترجح تحققه من تفه 
على ما دریت. بل بسرجح ؛ فلم یکن بغنى حقا . فيحتاج ال غنى مطلق هو تور 
الاثوار لرجرب تاهی السلسلة , 

أقول: يريد ابات الواجب لذاته ورحدانیته ويرائته عن صفات النقص 
وامتناع العدم عليه ؛ فذكر ان النرر مجرد عن المراد الجسمية, اذا كان معتاجا 
رفقيرا فى ذاته؛ فيمتتع 'ن يكون احتياجه ال الجرهر الجسمانی المظلم الميت بحي 
یکین علة له. نان العقل الصريح يشهد بان المله اشرف من املو وائم منه من 
جميع الجهات لا فى جهة واحدة» قكيف يجوز أن يوجد الجوهر الفاسق الجسمانی 
اميت النرر المجرد الذى هر افضل منه ولشرف راتم اتا ؟ غالنور المجرد » اذا كان 
فقبرا فى ذاته وتحقثه , فيجب أن يكرن فقره ذلك الى ور مجرد قانم بذاته» ومکذا 
هذا النرر المفتقر إليه مفتقر الى نور آخر مجرد قائم ذاه ؛ ولا تذهب هذه الاثوار 
المجسردة القائمة بذاتها ال غير النهاية ادرتيها راجتماعها , على سا عرفت» أن 
السلسله المترتبة المجتممد اجزاتها غى الرجرد يجب نهايتها ٠‏ فلا بد" ران تنتهى 
السلسلة المزلفة من الانوار المجردة والمارضة والجواهر الجسمائية ودیآنها ال ثور 
مجرد عن جميع المواد قائم هذائه ليس ورائه ثور اسلا هو اقضل الموجردات 
راشرفها واظهرها واجلاها وارضحها » وهر نور الانوار» والنور الاتم المحيط يجميع 
الانوار النافذ فيها لشدة ظهرره وكمال اشراته وأطفه » رو اور الحقيقى العظيم 
الشديد الذى لا نهاية نظهرره واشراقه وقوة لمائه » وسائر الانوار بالنسية اليه اشمد 
ضعيفة واثرار شفافة حاصلة من اشراقات شمسه وستفادة من لمان توره. فلا ثور 
نی الحقيقة الا ثوره. رلا وجود الا وجوده» فهو الشور المقدس وائشرر الاعظم 
الاحل التهار لجميع الانوار لشدة اشراق الشرر الفير المتنامى شدة وقرة والاثوار 
المجردة المتلید كلها اشمد ثور غير منفصئد عنه, بل متحد به نوعا من الاتحاد 
والثور العالى محيط رمشتمل عليها ضرورة اشتمال التور الاشد ولحاطته پالاضمف» 
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قتصير کائها جوهر واحد . لانها انار محضة لا ظلام فيها ولا تباین بينها وهی 
لشدة نرریتها وصفاتها وقرة اشراتها رلمانها لا یدرکها المس ولا ینالها اليصر» 
ومن غاية لطافتها وقرة شفيفها وشدة صفائها وثرريتها یختارها المقل ولا یجرل 
يها الخمال . رلقوة اشراق ذواتها اشورید لا تقذ فیها الارهام الكثيقة: ربالجملة 
لشدة نرریتها وقوة اشراقاتها راطنها ردقتها وافراط ظهورها وجلائها یتجانی عنها 
الحواس وتنبوا عنها القری» بل اكثر النفرس لا تصل الى ادراكها . 

قوله: وهر الفتى الطلق. 

اقرل: بريد ان بین برهان رحدانید الواجب وما يتعلق يذلك, غذکر انه 
«هو الثنی المطلق». وعرفت ان الغنی هو الذى لا يفتقر فى ذاته ولا فى كمال 
لذاته ال غيره على الاطلای. ركذلك قَبّد الغنى المطلق ئلا یکون غنها من رجه 
فقيرا من آخر. رقوله: «رهو الغنى المطلق»» اذ ليس وداءه شئ لانه لو كان وراه 
شن من مراتب الملید لانتفر البه. فلم یکن غنها مطلقا » وفرضناه كذلك لانتهاء 
اللسلة الممكتة اليه. فلا يكون وراءه شئ, فيكرن لا محالة غنما مطلقا . والغنى 
المطلق هر الذى لا یستفنی عنه شی, اذ لر استغنى عنه شین لكان فقره ال الشنى 
اولی هالغنى من فتره ويلزم من الاستغداء ان ينتفى عن الغنى المطلق ما هو الارل. 
مهو عادم كمال ركل كذا ينتضر الى غيرء فی تحصيل ذلك الكمال فلا یکرن غنها 
نطلقا . فلر استفتی عن الغنى افطلق لا يستغنى عنه شئ وکل غنى مطلق لا بدا 
وان يكون ملكا مطلقا والا .ا كانت ات كل شئ له اذ الملك من له ذات كل شئ 
فاذا لم تكن ذات كل شی له استغنى عنه بعض الاشياء ؛ وحینشذ لا يكون غنيا 
مطلقا . وفرضناه كذلك. وهذا يدل على وحدانية الواجب لذاتهء اذ هو غنى مطلق 
أذ لو كان قى الوجود غتيا مع انهما ثوران مجردان لم يكن اختلافیما فى الحقيقة 
الدررية . لما عرفت ان الائرار هر مختلقد بالحقایق. فاذا اشتركا فى الحقيقة 
الدورية المجردة لا بد بينهما من مميز. ولا يمتاز أسدهما عن الآخر بنقس ما 
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عم شرح مكمه الاشراق 


اشتركا فيه من النورية المجردة فان ما يه الامتياز مغاير لما به الاشتراك . رلا يجوز 
ان يكدون المميز بینهما آمرا لازما للحقيقة النورية لاشتراكهما فى ذلك اللازم 
الرجود نيهما ء ولا يعارض غریب ظلمائى ار دوری؛ اذ لا مخصص وراهما 
يخصص احداهما پذلك. ران خصص احدهما نقهء ار صاحبه. يلزم ان يكونان 
قبل التخصص مرجردين متعينين؛ لا پالخصص. وهر محال, اذ لا يمكن التعین 
رالائتینید الا بالمخصص الممتنع الوجود ‏ فالنور المجرد الفنى ؛لطلق لا يتصور ان 
يكين الا راحدا . هو نور الاثوار المحض والشرر الاشد الاقهر الاظهر الذى هر 
نفس الظهرر العقلى الشمسى شمس عام العقل واصل ؛لانوار والاضواء والاشراق ٠‏ 
لا ثائى له فى الوجود المستغنى لغاية كماله عن غيره رما دونه من الاشعة الظاهرة 
عن اشراقه وأشمة الاشمة التابمد عن لمانه ال ان ينتهى الظهرر الى ظهرر الاجسام 
التی هی اکتف الاشمة الظهررية وهيثاتها » فكلها محتاجة فى الوجود ودرمه اليه 
ونه وجودها , یلا ظهر انه ليس فى الوجرد الا واجب واحد » فلا ند له نان 
الند عندهم هر المثل المسارى له من جمیم الوجره؛ ولا واجپ لذاته فى الوجود 
الا هر. فلا هو الا هوء وهو اتم اثوجودات راکملها . فلا ند له بوجه ولا لا 
له, فان الضدين هما الذاثان المتماقبتان على مرضوع راسد رإنهما غاية الشلاف 
والراجب لذائه لا مرضرع له: وعل اسطلاح العامة الضد هو المساري فى الثرة 
المانع. وجميع الموجودات مملرلة للراجب لذاته, فلا ضد له عل هذا الاصطلاح؛ 
رلا ره عن الاپماد الحجمية المرجبة للجهد, فلا جهة له رلا اشارة حسید اليه 
الا بصريح المعرفة؛ رلا لم يشارك الاشياء فى معنى جنسىء فلا فصل له ولا 
جزء له فى العين ولا فى الذهن. فلا مد له: ولا كان متفصل "الحقيقه عن غيره 
بداته. فلا لازم له يرصل بصورة !لمقل إلى حتيقته فلا وصول للمتول اليد من هذا 
الطريق؛ غلا تعریف رسمى له يقوم مقام الحد: وهو القاهر بشدة نوريته وكمال 
نرره لكل شن دونه ولا يمكن أن یقهر, ولا يقاومه شن , فان كل قهر وقرة وسطوة 
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تسم التائ ۹ 


رکمال فى الزجود فهر مستقاد » منه بدء کل" باد والید اوید كل آنب. ولا يمكن 
العدم عل نور الاتوار الراجب لذاته. اذ الو كان يمكن العدم لكان ممكن الرجرد 
وکل ممکن الرجود لا بد له من مرجح» فان ترجيح الشن دون مرجع محال» 
رحینثذ یمتنع أن بترجح وجود الواجب لذاته على عدمه من نفسه؛ يل يفتقر الى 
مرجع يرجح جالب الرجرد عل جاتب المدم. فلا يكرن غتيا مطلقا فيفتقر ال 
غتى آخر مطلق هو تور الانرار المنتهية اليه سلسلة المرجودات الممكئة. فالراجب 
كذاته نور الانوار العقليه يمتنع عليه العدم» وذلك هو الطلوب . 

قال الشیخ؛ 

100 وایضا من طريق آخره الشئ لا يقتضى عدم نفسه؛ رالا سا 
تحتّق. ونور الاترار رحدانی لا شرط له فى ذاته. وما سواه تابع له. واذ لا 
شرط له ولا مضاد له. فلا مبطل له» فهر قیرم دائم. ولا یلحق نور الانوار هيئة 
ما ثررية كانث ار ظلمائية. ولا يمكئ له صفة بوجه من الوجوه. 

(131) اما اجمالا: فلان الهیند الظلمائية لر كانت فیه. للزم أن یکرن له 
فى حقیقه نفسه بهد ظلمائية توجبها , فیترکب , فليس پئور مصض . والهيئة 
النورية لا تكن الا ميما يزداد بها نورا : فشر الانوار ان استدار بهيشة, فكان 
ذائه الغنية بالنور القاقر المارش الذى ارجبه هر ينفسد. أذ ليس قوقه ما 
يوجب فيه هيئة ثورية ۰ وهو محال . 

(132) اجمال آضر: هو أن المثير أنور من المستنير من جهد اغطاء ذلك 
النور » فتكون ذاته أنور من ذاته . وذلك ممتنع . 

اقول؛ يريد أن یبین ان الراجب لذاته لا يمكن عدمه ولا يصع أن یثبت 
له صفة پثبرته. رتقرير ذلك ان الراجب تعال لو جاز عليه المدم» فلا یکرن 
المقتضى لمدمه نفس ذاته. رالا لا امکن أن یتحقق وجودء ولا یمدمه غهره من ضدٌ 


+5 ل بل لکل 


۳ شرع کد الاشراق 


ار ممانع ار شرط , ف 
له مبطلد. فان ما سواه تابع له ولا شرط له فى ذاته لتصور عليه العدم يسبيه. 
فهو الواجب لذاثه الور الاول والباقی والحی الدائم القيوم القائم بذاته القائم يه 
جميع الرجودات ولا یتصور ان یلحق الواجب لذاته نور الانوار هيئة عرضية سواء 
كانت نورانية ار ظلمانية. ولا يمكن ان يكون فى ذاته صفذ بوجه من الوجره. 

اما من جهد البيان الاجمال» قلان الهيثة الظلمانية لر حلّت فى ذائه لزم 
أن یکرن له فى حقيقة ذاته جهة ظلمائية تقتضی حلولها فی خانه, فیکون مركها من 
وري ومن جهة ظلمانية فلا يكون نورا محضا مع أن كل مركب يفتقر الى كل واحد 
من اجزاءه؛ وکل كذا يكون ممكنا وان كانت الهبند التی فى ذاته نورية, فهو محال 
ایشا . فان الهيثة النوريد لا تكون الا فیما يزداد بها ضيام! ونورا والواجب لذاته 
لور جمیع الانوار العقلية والتضید والعرضية, فلو امكن أن يستثير بهیثة ثورية لزم 
إن تکرن ذاته المستغنيد بالشور الذاتی مستنيرة بالنور الفقير المارض الذی اقتضاه 
هو پذاته, لانه لیس فرقه ما يرجب حصول هينه نورية فيه . فتلم انه لا پسکن 
حصول هيئة نررية فيه: ملم اله لا يمكن حصول هيئة ظلمائية ولا تورید ولا صفد 
تقتضى تکثرا فى ذاته بالتقرير المذكور. 

قرله: :جمال آخر . 

اقول: هذا امال آخر فى الهیشد النررية لا تسل فى ذاته. اذ لو حلّت 
الدورية العارضة فى ذاته الستتيرة مع أن المنير. اعنی الهيئة النوریه "۰۹۳ آنور من 
المستنير من جهد اعطاء ذلك الترر. فیلزم حيئثذ ان تکون ذاته أنرر من فاته ٠‏ رذلك 
محال. فتور الانوار تمال رتشدس لا يحل فيه ولا تضالطه هيشة نوریید ولا 
ظلمائية» بل هر الوامد الطلق من جمیع الرجو؛ نود الانوار الحض الذي لا 
یخالطه شن اصلا من عموم وخصوص . 


تعالى وحدانی الذات من جميع الوجود: ولا ضد ولا سمانع 


۰ مسء التررائية 


0 


15 


الق اثثاتى. ۳ 


تال الشیخ: 

(133) طریق ٩‏ تفصمل: هو ان تور الانار لو ارجپ ينقسه هينه لنسل 
وقبل. رجهة القعل غير جهة القبول , قلر""* كان جهة التعل بعيتها جهد القبول 
لكان كل قابل لا قبل فاعلا وكل فاعل لما فمل قابلا بتفسس الفمل؛ وليس كذا . 
فیلزم ان یکون فيه جهتان؛ جهد تقتضی الفمل رأشرى القبول؛ ولا خلل الى ۶ 
غير اللهاید نتتهی الى جهتين فى ذانه. 

(134) ثم الجهتان ليس كل واحد منهما نورا غتيا أذ لا نورين غتبين. لا 
عرفت ؛ ولا اصدهما نور غنی والآغر نور فقهر . فان" النقير ان کان حيئة یمود 
الكلام اليه؛ وان لم يكن هيئة, نهر مستقل» فلا يكرن فيهء وقد رض جهد فى 
فاته وذلك ممتنع. ولا ان يكون احدهما نررا والآخر هينه ظلمائية لمرد هذا" 10 
الكلام يعيند"؟؟. ولا ان يكرن احدهما جرهرا غاسقا والآخر نررا مجردا . فیکرن 
كل واحد مھا" غير متعلق بالأنغر قلا يكون فى ذاته تور الاثوار ایضا . فثيت 
ان نود الاثوار مجرد عما سراه. ولا ينضم البه شيئ ما . فلا" يتصور أن یکین 
أبهى منه. رلا رجع حاصل علم الشئ بنفسه الى کون ذاته ظاهرة لذاته*"٠؛‏ وهو 
التورية الحضد الثى لا يكرن ظهررها بثيرها . فئور الانوار حياته وعلمه پذاته لا 35 


يزيد على ذانه. وقد سبق بيائه لك فی كل ثور مجرد . 
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اقول: هذا طريق متصل فى إن الواجب لذاته ئيس له هيئه ولا صفد 
متتررة فى فاتلا؛ اذ لو جا وجردها فاما ان تكرن واجية او ممكنه, لا جائز ان 
تكون راجبة لوجهين: الارل. ما عرفت ان لا واجبان فى الوجود : الثائى» ان 
جميع الصفات سکنه فی ذاتها مقنقرة ال محلها وکل ممكن. قلا بدا له من علد. 
وليس علد الصفات المتقررة فى ذات الراجب لذاته نفس ذاته. فیکون قابلا لتلك 
الصنات رناعلا نها . وجهد الثمل غير جهة القبول لرجهينة 

أرلهما . ان الفمل للفاعل قد يكون فى غيره والخصم یسلمه؛ راما القبرل 
للتابل فلا يكون فى غیره. ينتج من الثانى ان جبهد الفمل غير جهد القبول . 

الثانى » أن الجهة الناعلية ریما أقتضت الرجوب رتکون له علة تامة معطية 
للرجرد والتابلید, لا تكرن علة تامة ولا معطية للرجود وانسا تقتضی النهممن 
والاستعداد . الجهة التى تقتضی الوجوب غير إلثى تقتضى الاستمداد , 

رلو كانت الجهتان راحدة لرجب أن يكون الرجود مبطلا للقرة التى 
اقتضتها القايلة » أذ الشئ الراحد ۷ يطل بنفسه ما اقتضته ذائه والرجوب مبطل 
للقوة الاستمدادید, اذ الاستمداد لا ييقى عند وجرب الشئ فهما مشفایران؛ ولان 
جهد الفعل لو كانت بعينها جهة القبول امتتع صیرورتهما اثتين. كما ان الواسد لا 
يصير اثنين . اذ لو اتحدت الحيثيتان لم يمكن انفکاك جهة النمل عن جهة القبرل, 
رعرفت انفكاكهما . فليست الجهتان راحدة. ثم هاتان الجهتان المتغايرتان ان كانتا 
داخلتين فى الذات الواجية مقرمين لها كانت الدات البسيطة الواحدة من جميع 
الوجره مركبة من الاجزاء الذاتية, وهر محال. وان كانتا خارجتين من الموارض 
المفارقة لزم ان يكونا مستفادين من غير الذات الراجية . فیکرن ذلك الغير مؤثرا فى 
تلك الذات الراجية» وهو محال. ران كانتا من اللوازم فیمود الكلام فى ان المفيد 
لهما ان كان نفس الذات كانت فاعلة وقابلة ویلزم ان يكون ذلك يجهتمن متفایرتین 
عائد الكلام الى الجهتين الاخيرتين. رهكذ! الى غير النهاية: وهو محال . فيجب 


0 


النسم الثاني ۳ 


الانتهاء ال داخلتين فى الذات. فيتركب الراجب لذاته. وهكذا ان كانت 
الجهتان مركبتين من الداخل رالخارج . فالواجب لذاته كما كان رحدانى الذات. 
فهو راسد سن جميع جهاته. فلیس له صفة حقيقية متقررة فى ذاته ولا حقيقةه 
پلزمها اضاند لان تغيرها يقتضى تغير الذات . 

قرله: ثم الجهتان ليس كل واحد منهما نوا . 

اقول؛ ذكر طريقا آشر فى نفى الجهتين عن الواجب لذانه غير الطريق 
المذكور للمشاتين . وتقريره ان تلك الجهتين لا يجوز ان يكون كل واحد متهما نورا 
غنها على الاطلاق لما عرفت .ان لا ورين غنيين فى الرجود , ولا أن یکمون 
احدهما نورا غنيا رالآضر نورا ققيرا ء فان النرر الفقیر أن كان هیئد فى التور الثنى 
عاد الكلام السابق اليه فى ان علته لا يجوز ان تكرن نفس الذات ولا أمرا خارجا 
عنها . وان لم يكن هيئة فيه كان مستقلا بالقيام بذاته. فلا یکرن جهة فى ذات 
الراجب . وفرضناء جهد فى ذاته. هذا خلف. ولا يجرز ان يكون احدهما نررا 
غنيا والآضر هيئة ظلمانیه. لمود الكلام التقدم بمینه البه. ولا ان يكون اسدهما 
جوهرا جسمانها والآشر ثررا مجردا غير متملق اسدهما بالضر؛ فلا یکین ذلك 
الجوهر البسمانی فى ذات الراجب لذاته؛ وهر الطلرب. فتقرر من هذا أن نور 
الانوار القدس مجرد عن كل ما سواه رلا ینضم اليه شئ من الاشياء ٠‏ بل هو النور 
العض المطلق الذى لا یتخصص بشي اصلا . وما عداه لممة نرر ذاته ار لمعه عن 
لمعيه وشرر عله ٠‏ وهر اجمل الاشياء راحسنها وابهی الموجودات راكملها ؛ ولا 
یمکن أن يكون فى الرجود اتم منه ولا ايهى. فقد عرفت ان حاصل علم الشن 
بنفسه راجع الى ظهرر ذاته لذاته وهو اثنورية المحضة ء وهی التی لا يكرن ظهررها 
بغيرها ۰ بل ظهور ذاتها بذاتها . فنور الانوار يفزم ان یکرن حياته وعلمه بذاته لا 
يزيد عل ذاته, بل هو نفس ذاته. كما عرفت تقريره فى كل نور مجرد أن ظهوره 
لذائه هر نفس ذاته وهو علمه وسياته الغير الزایدین على نفس الذات. كما سلف 
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ييا مفصلاء 


الق اقاتی ۳۰ 


قال الشیخد 
المقالة الثانية 


فى ترتيب الوجود 
وفيها فصول 
فصل 
«فى ان الراحد الحقيقى لا يصدر عنه 
من حيث هو كذلك اكثر من معلول واحد» 

(135) ۷ يجرز ان يحصل من نور الانوار نور وغير نور من الظلمات كان 
جوهرها ار هیتتها » فیکون اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة؛ فذاته تصير مركبة 
مما پرجب اللرر وپرجب الظلمة. وقد تبیّن لك استحالته. بل الظلمات لا تحصل 
منه پفیر راسطة, وایضا النور من حيث هر نور ان اقتضى ٠‏ فلا يقتضى غير النور» 
ولا يحصل منه نرران فان اسدهما غير الآخر. فاقتضاء احدهما ليس اتتضاء 
الآخر فنیه جهتان وقد ینا امتناعهسا . رهذا يكفى می حصول كل شيثهن منه. 
كيف كانا . وفی التنصيل نقول لا بد من فارق بين الاثتين. ثم یمود الكلام ال 
ما به الاقتران والاشتراك بينهما » فيلزم جهتان فى ذاته؛ وهو محال. 

أقيل: يريد أن يبن فى هذا التصل ان الراجب لذائه. وهو ثور الاثوار. 
الراحد من جميع الوجوه. لا يصدر عئد. من حيث هر واحد » الا واحد پالمدد . 
فلا يجرز أن يصدر عنه نور رغیر ثور من الظلمات سوام كان جوهرا او هیند 
عرضية ولا نوران من غير واسطة. وهذا الحکم قريب من المقل یکفی فيه الثنبيه؛ 
رائما يتوقف فيه من غفل عن معنى الراحد الحقيقى فان كل ما كان عله لأمرين 
متمددين قفی ذاته تركب یاعتبار جهد وشرايط مختلفد كتمدد الآلات والقوابل . 
ويرهان أن الراحد لا يصدر عنه الا الواحد: اذ لو جار صدير «ج» و «ب» عته 
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۸ يكن واحدا حقيقيا ‏ والتالى باطل, فالمقدم مثله. ربيان اللزوم ان الاشينية لا 
تحصل الا باختلاف الحقيقه او بالشدة والشمف او بالمرض المفارق والاشان 
المختلفان بالمرض المفارق يجب اختلاف حقيقة السرض فيهسا » والا م تحمل 
الاشينية . فاذا افاد الصادر العرضى المیز بين الاشتين رافاد كلا منهما يصدر عثه 
اسان مختلفين. اما بالحقيقه ار بالشدة والضعف. راذا اختلف الفتضی اختلف 
الافتضاء الموجب لاختلاف جهد الاقتضاء , تركب الملة الصادرة عنها «دج» و 
«ب». فان الملولات اذا تسارت نسیتها ان عللها المرجودة وجب ان تتسارى فى 
جميع الامور المرجودة لها . والملرلات الختلفد لو حملت من جهة واحدة. لکانت 
واحدة لا تتکثر فیها , فاله انا كانت نسبة الملرلات الى عللها الوجد: لها واحدة 
وجب انمادها فى جميع الاشهاء , رحینشذ لا تميز العلولات بمضها عن بمض 
فلا پسکن رجردها . وائما تكثرث انعالنا . فلم يصدر عنا الا شئ رامد مع تکشر 
الجبهات فينا بسبب الملاقة البدئية ؛ ويطلان اثتالى ظاهر 

هذا هو البرمان المام الذى لمحصل المشائين فى ان الواحد من جميع 
الرجره لا يصدر عله الا واحد أذ لو صدر عنه اثنان عل الطريق الذى فى 
الاشراق وكان احدهما ورا والآخر غير نور ما جسم ار هيثة. وإقتضاء اللور غير 
اقنضاء الظلمة , اذ النرر والظلمة مختلفتان فيفتقران الى جهتين ان كانتا من ذاتهات 
الواجب لذاته لزم تركبه مما يوجب النور ويوجب الظلسة؛ وان كانا من عوارضه 
فیفتفران الى جهتین يعرد الكلام البهما انهما من ذاتيات الواجپ لذاته . او من 
عرارضه . فاما ان يتسلسل فى تلك الجهات المرضية الى غير النهاية ويلزم تركب 
الذاث الراجبه أن كانت الجهتان من الذاتهات. وهما محالان. فملم انه لا يحصل 
منه ذاتان مشتلفتان بالعقیتد. کالنور والظلمة. جواهرا كانت او اعراضا . وان 
الاجسام الظلمانية رهيتاتها لا تحصل منه الا براسطة. 

قرله؛ رايضا النور من حيث هر نود ان اقتضی فلا يقتضى غير النور. 
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اتول: هذا يان بطلان القسم الثانی. وهو بيان امتناع صدور نورين عن 
الواحد. من جميع الوجوه الواجب لذاته. وتقريره انه لو صدر عنه تما نوران 
متفایران, فاقتضاء احدهما غير اقنضاء الآخر اذ لو اتضذت جهد اقتضاء «ج» و 
«ب» لصدق عليه انه اقتضى «ب» يصدق صدرر «ب» ودج» عنه» وصدق ایشا 
انه لا يفتضى «ب» امدق ان اقتضاء «ج» غير اقتضاء «اب» ريلزم من اتحاد جهد 
المدور » بل أن یمدق ان على شيئ واصد . نتکون الجهة القتضية لدب» 
غير مقتضيه لوج». رذلك محال. ولاّا اذا حمانا على احد الانتضائين سلب 
الاتتضاء الآخر. فتقول: ان اسد الافتضانين ليس اقتضاء الآخر پلزم تغاير 
المفهرمين وهو أن اقتضاء ددج» غير اقتضاء «به تان القهربین لو اتحدا لزم ان 
يحمل الشئ عل نفسه , وهو محال؛ وتقاير المفهوبين يدل على تغاير حقرقتهما , 
فیکرن الشئ الواسد الحقيقى المرصوف بالنهومین غير راحد حقيقى ٠‏ بل هما 
شيشان منمددان وشئ واحد موصرف بصفتین متفایرتین وجهتمن مختلفتین , هذا 
خلف. وهذا البرهان كان فى امتناع حصول شيئين منه كيف كانا سواء كانا ررین 
ار ظلمتين ار نور او ظلمة, 

قوله: وفى التفصيل عنه لا بد من فارق. 

اقول: معناه اذا صدر عن الواجب لذاته اثنان كيف کانا ۲ فلا بد من فارق 
بین هدين الائتین» اذ لو اشتركا فى جميع الوجوه لم يكن بينهما ائتینید؛ والفدر 
خلافه » فلا بد من أن يشتركا فى شئ كالجوهرية, ار اشورید. ار العرضية, ار غير 
ذلك؛ وسينئذ يفتقران الى مميز ولا كان ما به الاشتراك والامتهاز أسريين 
تفایرین . فيعود الكلام اليهما فی انهما ینتقران ال چهتین مختلفتين فى ذاث 
الراجب لذاته: غاما ان یکونا من ذاتهاته ار من عوارضه ویلزم اما تلل 
الجهات التی فى ذات الواجب لذاته وذهابها الى غير نهاید» أو تركب فاته القدسد 
التی ايسط ما فى الموجودات. وكلاهما محالان على ما مر تفصيله. 
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قال الشيخ: 
فصل 
«فسى أن اول صادر من نور الاتوار نور مجرد واحد» 

0136 ران قُرض رجود ظلمةء ثلا يحصل مشه مها نرر» رالا تعددت 
جهاته عل ما سبق. والاترار المجردة المدركد والمارشد كثرتها ظاهرة؛ فلو صدر 
مده ظلمة لكانت واحدة, وما وجد غيرها من الاتوار والظلمات"" رالرجود يشهد 
ببطلائه. فور الانرار لما لم يتصور ان يحصل به على وسدته کشرة ولا امکان 
تحصول ظلمة من غاسق او هيئة ولا تورین, فاول ما يحصل منه لور مجرد راحد . 
ثم لا يمتاز عن نور الانوار بهيئة ظلمائية مستفادة صن نور الانرار» فهتعدد جهات 
تور الانرار مع ما برهن من ان الانوار سيّما المجردة غير مشتلفة الحقايق. فاذا 
التميمز بين ثور الاثوار وبين ثور الاول الذى حصل مه ليس إلا بالکسال 
والتقنص. وكما ان فى المحسوسات الدرر المستفاد لا تكرن كالشرر المقيد فى 
الكمال. فالاترار المجردة حكمها كذا. والانوار المارضة قد يختلف كمالها 
وضمفها بسيب المنيد وان اتحد القايل راستمداده, كحائط واحد يقبل الدور من 
الشمس ومن السراج, ار ما یتمکس من الزجاج عل الارض من شماع الشمس, 
وین ان الارش تقبل من الشمس اتم مما العکس علیها من الزجاج ار ما يقل 
من السراج؛ ولا يخفى أن اتذارت فى الکسال والتقص بینهسا لمس الا اتضاوت 
المفيدين هاهنا . وقد یکین الفاعل واحدا ويختلف كمال الشماع ونتصانه بسبب 
لتاپل. كما يقع من شماع الشسی عل البلور والشبح او الارض“ فان الذى 
يقمل الیلور ار الشبح مشلا اتم. فالشورا** انجرد لا قابل له؛ غما وراء شور 


٩‏ ط: المد س٠‏ الظلمات 
۶۰ طه والارش. من» او الارض 
۱ طه وائور. س: فالتور 
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اقم الثاني ۳۹ 


الاثرار كماله ونقصه يكون يسبب رتبة فاعله. رکمال نور الانوار لا علة لدء بل 
هر النور المحض الذى لا يشود فقر ولا نقص. 

(137) سزال: الماهية النورية من حيث هى لا تقتضى الكمال. شخصصها 
پنور الئور ممکن معلول؟ 

جواب؛ هی کلید ذدنید لا تخصص نفسها بخارج. وما فى العين شئ 
راد ليس اصل وكمال . وللذهنى اعتبارات لا تتصور عل الميني. 

(198) وما قبل «ان القائم بذاته لا بتبل الکسال راتقص» تسكّم قد 
سبقت الاشارة الهه. بلى الانرار المارضد عل الانوار المجردة. التى سنشير البها . 
يكون التفارت بينها من وجهین؛ رتب الناعل والقایل. فثبت ان اول حاصل بنور 
الائرار رامد وهو الثور الاقرب والشور العظيم رريما سماء بمض الفهلرید «یْمَن». 
فالنور الاقرب نقير فى نفسه غتئ یالاول. ووجرد نور من تور الاترار ليس بان 
ينفصل منه شيئ فقد علمت ان الاتفصال والاتصال من خراص الاججرام ٠‏ وتمالى 
نور الاثوار عن ذلك. ولا بان ينتقل عته شن اذ الهبآت لا عتقل وعلمث استسالة 
الهبآت على نرر الانرار. رقد ذكرنا لك فصلا يتضمن ان الشماع من الشمس ليس 
الا انه على مرجود به فحسب. فهكذا ینبغی ان تعرف فى كل نور شارق عارض 
ار مجرد , ولا تترهم فيه نقل عرض أو انفصال جسم. 

اثرل: لما ظهر ان الواجب لذاته راحد من جميع الجهات لا يصدر عله 
الا الراسد ويمتئع ان يكون ذلك الواحد عرضا . فان العرض لا یکون عله لما یمده 
من الجواهن والاعراض متقدما عليها ولا جسما ؛ فاته مركب من الهمول والصورة 
وجمل أحدهما غير جمل الآخر. تیلزم أن يكون لقاعله جهتان مختلفتان» وعرفت 
امتناعه ولا يجوز صدور الهیول والصورة عنه رحدهء فيتقدم احدهما عل الآخر ٠‏ 
وهر محال رلا نفسا رالا اتفدمت عل الجسم. ثم ذا فرشنا وجرد جسم 
ظلمانی عنه. فيمتئع أن يحصل منه معه نور لما عرفت. أن اتتضاء الشور غير 
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اقتضاء الجسم الطلمانی فیحتاج ال جهات قى ذائه متمددة, وهو محال. لکن 
الانوار المجردة العقلية والعارضة كثيرة؛ فلو امکن صدور الجسم اطلمانی عنه لكان 
واحدا فلم يوجد غيره من الموجودات النورية رالظلماتية ٠‏ رالی‌جود يشهد بخلافه . 
غالواجب لذاته. وهو ثور الانوار الجرد الواحد .لما لم يجز ان يحصل به مل 
رحدته الحقيقية كثرة برجه ما وامتئع حصول ظلمة جسميه من جسم ار هه 
عرضید, وکذلك لا يحصل منه نرران لانتقارهما ال جهتین متفایرتین فى ذات 
الواحد تعالى. وظهر فساده. فارل ما حصل من نور الاتوار تال رتقدس تور 
مجرد واحد عتل سماه الشازرن «عقل الکل»» اما أنه عقل لمجموع المام ار لانه 
علد الثلك الاعل وعقله ونفسه. ویسمون جرمه «جرم الکل» رهرکته «حرکد 
الكل» لشمول جرمه وسرکته لجميع الاجرام. والحركات الداخله تحت حركته , 
ویسیه بعض الاوائل بوالعرض الاول». لاته اصل جميع المکنات واشرنها وافی‌ها 
اليه اذ لا واسطة بينه وبينه ولا یمتاز هذا الشود المتل من نور الاشرار بيد 
عرضية ظلمائية فى ذاته التورائية مستفادة من نور الانوار لیلزم منه كثرة جهاث نود 
الاثوار: وهو محال. مع انك قد عرفت ان الانوار الجيردة المقليية لا يمكسن ان 
تختلف بالحقايق, رانسا هر نوع واحد ‏ والتمييز بینیماً بالکسال واتقص وهو 
خارج عن التميمز المفل والمرضى وهو راجع فى الحقيقة الى الزيادة فى الذات 
الكاملة وثا كان الثور المستفاد من المحسوسات لا يكون فى الكمال والشدة کاشور 
المفيد . كما هو الحال فى النور الشمسى وشماعها . فکذ؛ يكرن الحكم فى الاثرار 
المجردة المقلیة. فان النور المجرد المستفاد من شور الانوار, وان كان اشد ثورية 
واشراقا راعظم كمالا بالنسية إلى ما درنه من الانوار الجردة المقلهة » فهر اضحف 
نررية واشراقا واقل كمالا بالنسبة ال نور الائرار"““ بل لا يشمه نرريته واشراقه 
المتناهى الى ثور الاتوار القير المتناهى شدة وإشراقا وكمالا وسناءا ونجدا رعظمد 


۴ ی + الیرد 


الق انانی تفن 


رسالا وجلالا . بل الحق ان نسبد جمیع الانوار العقلية وغيرهما من الانوار اليه 
كنسية الاجسام الشفاند النى لا ون لها ولا نود الى نور الشمس» فهر تمالل یمتاز 
عن جميع الاتوار پکسال نوريته وشدة ظهرره وخفاء غيره پالسبد اليه. واسا 
الاترار المارضة للاجسام فقد یختلف كمالها رضمفها يسبب الفهد عند اتحاد 
القابل واستمداده لقبول الانوار الصرضید. كالحائط الواحد القابل شور الشمس 
والكراكب والشمرع. فان الاشمة ران اتحد محلها قكل واصد يمتاز عن الباقی 
يسبب علته الفياشة له. وکذا الشماع الشمسى اذا وقع على الارض وانمکی من 
زجاج يقابل تلك الارش عليها شماعا آخرا وصلب شماع آشر من سراج , فان 
السایز پینها ايضا بسبب المقيد . نان الارض تقبل الشعاع من الشمس اتم مسا 
ينيكس علیها من الزجاج المقابل ومن غيرها من الاشمد الراقعة عليها من الزجاج 
المقايل ومن غيرها من الاشمة الواتمة عليها ء فالتفارت بين تلك الاشمة ليس الا 
لتفاوت المفيدين المتعددين وقد يكين الفاعل المفيض للنور العرضى راحدا . ویختلف 
كمال الشماع رتقصانه بسبب التابل. فان قبرل الشيح تشعاع الشمس اتم من قبول 
الارض وقبول البلور اتم مما یقبله الشبح هذا فى الثور المارض. قاما النور 
المجرد عن المادة. فلا قابل له لجوهريته وقهامه بذاته. فنود الانوار وهر المفيض 
لجميع الاشوار والاجسام والاعسراض براسطة ويفيسر واسطة والطی لكل من 
الرجودات كماله اللائق به كماله لذاته. واما ما عدا الراجب لذاته فكماله ونقصه 
یکرن بسبب رتبد فاعلة وهو علد كماله. راما كمال الراجب لذاته نور الانوار فهو 
لذاته لا لعلد اذ ليس وراه شن بل هو الفاية والنهاية والمبدأ والمداية ٠‏ وهو الشور 
المجرد المحض الذى لا يخالطه ظلمد ولا يشود فقر ولا قص . 

قولهه سؤال . 

اقول: لما ذكر أن نور الانوار يمتاز عن غيره من ا ممكنات بكمال نوریته 
وتمامها . اررد عليه بان الماههة الشوریه من حيث هى نور لا تقتضی الكال» 


زور شرع سکمد الاشران 
وسینشذ يكون تخصصها بنور التور ممكن ملول يفتقر الى علد تخصص فور النور 
بتلك التورية الكاملة . 

واجاب الشیغ فى اصل الكتاب بان الماهية النورية. من حيث هی نورید, 
حقيقة كلية لا وجرد لها الا فى الاذهان. فلا تخمص من حيث هی كذلك فی 
الرجود الخارجى لا بنفسها ولا پفیرها . لامتناع ان يخرج ما فى الاذهان بعينه 
ال ما فى الاعيان. راما تور الذى هو حاصل فى الاعبان فهو شین واحد ليس 
فيه اصل رشن آخر هر كمال. بل الكمالية هی نفس الذات النررية لا آسر زاند 
عليها حتی تحتاج ماهية تور الانوار الى ما یخصصها يذلك الکمال راما كمالات 
الانوار الجردة ائمکند وان كانت يضا غير زاندة على ذوانها النورية, فهى معلرلة 
نتحتاج كمالاتها التى هى نفس ماهياتها النرزية اللمكتة الى مخمّص هو موجدها 
ومفيشها ومشرجها من العدم الى اترجود . واما الماهية الذهنية؛ فانها اعتبارات لا 
يمكن عل الماههات الميتية فان ما فى الذهن کل مشترك فيه بین كثيرين؛ وما فی 
العين جزئى لا يرصف يما وصف به الكل وما قيل ان كل قائم بذاته من الجواهر 
الروسانية والجسمائية . فانه لا يقبل الکسال والنقص اعنى الشدة رالشمف» فهو 
تحكّم خيال ليس تحکم عقلل. وقد سبق عدة رجره تدلْ على أن الجرهر القائم 
بذاته يقبل الشدة رالضمف بالکسال والنقص. هذ؛ سكم الانوار المجردة والعارضة 
كل منیا على الاتقراد . 

راما الانوار العارضه ؛ فالتفارت بنها وسن الانوار المجردة یکون سن 
وجهین: 

احدهما رتبة الفاعل ائفیض لها ء نانها تختلف بالشدة وااشمف بحسب 
شدة المفيد رشعله . 

رثانيهما: رتبة القايل. فان پمض القرابل من الاجسام اشد قیولاً من 
غیره. كالباور الذى هو آشد قيرلا لشعاع الشمس من غهره من الاجسام. 


الم الٹائی ۳۳۴ 


نظهر ان اول سا يحصل من نود الاتوار جوهر عقيل وإحد » هو الشور 
الاقرب ؛ والتور الاعظم. والحاجب الاكرم الاسفهسالار. والحضرة الريويية ورئيس 
الانوار القدسية ابو الآباء » ويتبوع الممكتات رهو الأمر الارل: كما قال «وما مرا 
إلا واحدة. کلم بالبصَره"** وهر نوره الاعل وهو اللازم بالحقيقة. وباقی المقول 
يلزمه بسببه لا يتقوم بتلك اللوازم. رهذا المقل الاول والشور الاقرب هر الذى 
سمّاه بعض الفهلویین «یهمّن»» وزعم الحکیم الفاضل زرادشت التبى عليه السلام؛ 
ان اول ما شلق من الموجودات «بهمّن». شم «ردیبهشت» شم «شهرير»ه. شم 
ماسْتَنْدارسَذ». ثم «شرداده: ثم «مرداد». وعلق بعضهم من بمض كما يرجد 
السراج من السراج من غير ان ینقص من الاول شئ: ورآهم زردشت واستفاد نهم 
الملرم الحقيقيه. رالنور الاقرب الى الراب لذاته سکن رفتیر فى نفسه: راب 
رغنی بالاول: وحصول هذا الثور من التور الاول ليس بان يننصل عنه شئ فان 
الانفصال والاتصال هما مين خواص الاجسام رالابعاد » فان الانفصال عدم 
الاتصال فيما لا يمكن عليه الاتصال. رتور الانرار شزء عن الجسمية ومیآنها 
وصفاتها , ركذلك ليس حصوله منه بانتقال شئ عنه. فان الشور المنتقل عنه ان 
كان جرهرا فهو تعالى لا جمزء له لينفصل جزه منه وينتقل » ثم الهيئة يمتنع علبها 
الانتقال بالبيان السالف. 

قوله: رقد ذكرنا لك فصلا . 

اقول؛ صدور الشور الاقرب الجوهرى والانوار المارضة الاشراقية عن 
الراجب لذاته والجردات, جواهرا كانت ار اعراضا ؛ ركذا حدوث الاشمة من 
النيرات لیس بانفصال شن منها ولا انتقال. بل اذا كان الصادر جوهراء تشرط 
حصوله جهد ما فى عاته تقتضی ظهوره فحينثذ يظهر قائما بذائه بلا زمان ولا 
مکان؛ وذلك اشراق عقلى وظهود روساتىء وان کان هيغه عقلية, قضد استمداه 


۲ الشرآن المجيده سور القمر 13ه)ء آيد -» 


۲۳۶ شرح سكمة الاشراق 


النور المجرد القابل لذلك یحصل له اشراق عقل وهیثة نورية فى ناته للاستمداد 
الستدعی لذلك دون زمان ولا يحتاج الى القابلة رتوسط الشفاف كما هو شرط فى 
الاجسام. راما الاجسام. فحصول الاشمة علیها يحتاج ال القابلة وعدم الحجاب 
بين التمر والستتیر, وحاصل القابلة يرجع ال عدم الحجاب بينهما مع توسط 
الجرم الشنات. كالهراء. فعتد حصول هذین الشرطین افاض المقل هيأته النورية 
عل ذلك القابل المستعد للنیر الذى هو كالمرآة نظهرر تلك الاشعة التررية الجسمية 
بل سطوح الاجسام القابلد فذلك التيّر. كما كانت المرايا مظاهر لرجرد الاشباح 
المقابلة من المقل بلا زمان. ولر كان حصول الاشمة من النبرات الكركبية زمانها 
لكان اذا اشرقت الشسی من المشرق / تستضئ الارض الا بعد زمان طويل بقدر 
وصول تلك الاشعة پالحرکد. فظهر ان الاشعة العقلية . جرهرية كانت أو عرضية, 
والاشعة الجسانید ایس حصولها بانفصال شین منها رلا انتقال ولا بزمان بالتقریر 
الذى عرفته , 
قال الشیخ: 
فصل 
فى احكام هذه“ البرازخ 

(139) اعلم ان للاشارات فى جميع الجوائب غایات وانه ان ثم يكن مرخ 
محیط بجمیع البرازن غير قابل للانفکاك» وقد تبین لك تاهی الترتبات المجتمعة 
الجرمية رغيرها . لکانت الحركة والاشارة عند عبورها رخروجها عن جميع 
الاجسام واقعة ال لا شن. والعدم لا يتصور (لاشارة اليه. وساء كان محيطا 
بالكل قاءلا للاننصال او برازخ كثيرة متألفه, فان کل واحد من هذه المرازخ» وان 
مُرض انه غير ممكن أن تفصل. فلا ید" من أن تکرن مؤتلفة. فيمكن تالینها 


٤‏ لل هدء. سء + هله 
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القتسم ان لین 


رالقسامها , فتفع الحرکد الى لا شی ولا صوب. وهر محال. والختلنات لا بد من 
حصول افرادها اولا حتی تترکب, والبسيط یجمل جسما واحدا دفعة. ثم یتجزی 
ان كان مما يقيل ذلك؛ فلا بد من المحيط القير منقصل الواحد المتشايه ما یفرض 
له اجزاء فى الرهم. ولا يحصل من نفسه جهتان مختلفتان فانه راحد متشابه لا 
يحصل من نقسه الا جهد واحدة وهی العلو. وكل ما قرب منه نهر العاق. فاذا 
لا یکین الاسفل الا فى غاية البعد عنه وهو المركز. رهذا هو البرزخ المحيط . 

140) ومما يدل على أن ما منه الجهد. الفروض انه هو لا غير لا 
پنشسم؛ ان المتحرك الى فوق لو قسمه. فاما ان یتحرك بعد عبور اقرب جزئيه ال 
فوق . رسيتئذ لا يكرن الفوق الا الجزه الابمد : ار بتحرك من الفوق . فلا تکون 
جهد الفوق الا من الجزء الاقرب. نمل التقديرين يصير جملة ما يفرض جهد 
جززه هو الجهة. تیکون الجزء الآخر لا مدشل له. ركلاشا فى عين ما مه 
الجهة التى لا تأخذ ممه ما لا مدخل له فى الجهة. رليس هذا كالفل المتمين 
بمرکزید المحدد » اذا وصل المتحرك الى ایته. صار بحصه حجمه من الكل له 
السفاید القصوى بذاته. وکل شئ نسب ال مکان بانه فيه . یکین مکانه غیرد 
وغير اجزانه » ريصع تبدل اجزائه بالنسيد الى اجزاء ما مُرض مكانا لد. ان لم 
يمكن الانتتال هالكلية كما فى الافلاك, ار النقل بالكلهة كما فى غيرها. فاذن 
الکان هر باطن سارية الاقرب. رما لا حاری له لا مكان له. 

أقول: يريد أن یثبت محدد الجهات ورحدئه ويساطته واحاطته يجميع 
الاجسام » وانه غير منقسم بالفعل؛ وان جاز عليه الانقسام الوهمى ولا كانت 
الابماد الجسمائية متناهية بالبيان السایق فلا بد من انتهاتها الى رزخ واد 
جسمى محيط بجميع الاجسام يسيط غير قابل للانفكاك. وبيان هذا ان الجهات 
الختلنه بالطبع اثنتان: رهی فرق واسفل تحتاج الى علد توجب الاختلاف . فانه اذا 
لم یختمی احد الجهتين المعينين الطبيعيتين بأمر غير موجود للاخرى ل يكن طلب 
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۳۳ شرح سكمة الاشراق 


بعض الاجسام لاحدهما ارلى من الاخرى : رتلك العلد لا بد وان تکرن موجودة 
ذات وضع . والا لکانت نسبته الى الجهتین واحدة. فلا يكون احدهما اول بالعلو 
من الأخره فلم تتناوله الاشارة ولا يتوجه الاجسام تحره بالحركة رلیس کذا . 
أن تکون يسيب ذى وضع ولیس بمرض لمدم 
تيامه بذاته ولا خلا لامتناع رجوده فهر جوهر جسمانی واحد , لا من حیث اله 


راحد قانه لا يحدد الا ما قرب منه درن ما بمد عند. والعام انتداد وکل امتداد 
قله طرتان يفتقران الى ما يحددهما . فالحدد يحدد جهتی القرب ,اليمد ريعنيهما 
ولا یکین الا ال سبيل الاحاطة رالركز. فالمحدد جسم واحد محهط يحدد ما 
قرب منه بمحيطه وبا بعد عنه بمركزه وما قرب من المحيط یسمی «علوا» وما بعد 
عنه فى النایه «سفلاه؛ رسا يتفرع على كين محدد الجهات جسما واحدا محيطا 
بالكل انه لا يقبل الانتصال پالفمل أذ لو قبله لوجب حركة اججزائه الخقصلد ال 
العدم وغمه وهو محال. إذ ئيس فرقه جهد لتتحرك الاجزاء البها بل فوقه عدم 
صرف لا تصور فيه الحركة ولا الاشارة اليه وكل حركة واشارة قال جهة ممينة 
ولا يجوز حركة تلك الاجزاء ال جهة الفل . فان حشر المحدد ملأ , لا يمكن أن 
ينقد فيه شىء ؛ والمحدد لا يقبل الحركة المستقيمة لانها تكون فیسا له جز ممين 
اذا ترجه ال غيره تركه , فكل واحد من ذينك الجزئین يفتقر الى مخصص يخصص 
كل واد بذئك الحيّزء رایس المغصعى هو الجسم المقارق , اذ التخصص بمد 
المنارقد باق مع انه لا يملل بهذا الجسم, فالخصص جسم آشر غيره فالفروض 
محيطا محددا غير محدد , هذا شلف. ولا يجرز ان يتركب المحدد من جسمين ار 
اجسام كثيرة مختلفد فان كل مركب يجب حصول اجزائه ارلا فی احيازها الختلند 
فاذا استمدت للتركيب وجبت حركتها عن احيازها الى حيز المركب فیترکب فيه 
ثانیا . وذلك يرجب تخصص كل جز من المركب بجهد معينة دون غيرها مسا تكون 
داخلة فيه نتقدم الجهة على اجزاء المركب الذی هر المحدد المتقدمة على الحدد . 
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اف ات ۳ 
فعتدم الجهد غل محددها ء وهو مستنع. ولان يقاء بعض الاجزاء يبعض لا یکرن 
اول من الآشر لبساطتها وتشابهها مع تشابه القاعل ولا مخصمی فى الحركات 
لتقدم الحدد عل جمیم الحرکات رجهاتها . فلر تركب المحدد من الیسایط لزم 
ترجم اد طرفی المکن دون ارجح وهو محال . ولان الحدد للجهات لو تركب 
من اجسام أخرى بسيطة او مركبة مع ان کل واحد من اجزانه قبل اثترکیب حيرا 
نعینا فيكون مدكن الائتلاف» وکل سکن الائتلاف ممكن الافتراق والانفكاك» 
رليس فوقه شن فتقع الحركة رالاشارة الا ال صرب وشن وهو محال. فالحدد 
بسيط واحد ادا عن متشاپه حصل دفمة واحدة من العثل المفارق لا اجزاء له 
بالفمل : وان كانت له اجزاء بالفرة والفرض ونسبة اجزائه الفرضية بعضها ال بعض 
رسب جميعها الى المركز متشابهة» فائها لو اختلفت فكان بعضها ال المركز اقرب 
ربعشها ابعد كان اختصاص بمشها بالترب وها بالبمد یتتضی اختلاف اجزاء 
الحدد الرجب لتقدم الجهة عل الحدد , وهر محال. وليس پمش المحدد المحيط 
چهد علر والیمش الآخر جهة سفل. فائه جسم راحد متشابه الاجزاء المفررضة, 
قلا ارلرية لبعض اجزائه بتميّن جهد أخرى دون أشرى . راذا تشابهت الاجزاء 
كلها نهر مسشدير . واذا لم يقتضى المنشايه غير المتشابه فالمسدد كله علو غله 
الملرية لذاته. فهر يضئ جهة الملو بسحیطه رجهة السفل بمركزه. راما من حيث 
ذائه فائه جسم واسد متشابه لا تسمل منه الا جهة راحدة هى الملو؛ ركلنا 
اقرب منه هر العال: فاما الاسفل فهر غاية البعد عنه. وهر الرکز. فحصل من 
المسدد جهتان مختلفتان طبيميتان باعتبار ائه جسم واحد محیط . 

قوله: ومما يدل عل ان ما منه الجهد الفروض. 

اقرل: لما تبت ان الجهات الحقيقية . هى غرق واسفل. رهما طرفا امتداد 
العام من حيث انهما يقصدان بالحركة والاشارة انما يتحدد أن يجسم واحد محيط 
پالاجسام والحكماء يرهترن فى کتبهم ان الجهات لا تنقسم ولا تفصل. وبرهن 


A‏ شرح حكمة الاشران 


الشيخ فى الكتاب على ان المحدد للجهات لا ينقسم باليرهان الذى اسعدل به 
الحكماء على ان الجهد لا تقسم. وتقري لو انقسم ما منه الجهة یالفعل» 
فاذا تحرك جسم الى فرق وقسم المسدد ونفذ فيه فاما آن يتحرك عمد عبور اقرب 
جزء فيه ال فوق» ار لا يتحرك. فان عبر اقرب الجزثين ال فرق » فلا تكون 
جهد الفرق الا الجزء الايصد درن الاقرب: ران م يتحرك ال فو ول يعبر اقرب 
الجزئین , بل تحرك عنه الى اسفل, فلا تكرن جهته فرق الجزه الاقرب. غمل كلا 
التقديرين يلزم أن يصير جزء الجهد, كلها وجملة ما يفرض جهة جزئه هر الجهة, 
ومیشذ لا مدخل للجزء الآخر فى الجهتین ركلامنا فى عين ما منه الجهة وهر 
الذى لا يأشذ ممه غير مما لا مدخل له فى الجهة. وهر الحدد . 

قوله: ولیس هذا كالفل. 

انرل: هذا سؤال اررده على إن ما مئه الجهد لا يتقسم. وضریره: لن 
البرهان الدال على عدم انقسام المسدد يدل على عدم انتسام الارش الراتعه فى 
مرکزه, فانها لا كانت غاية السفل ناذا رصل المتسرك اليها وعبر اقرب الجزئین. 
ماما ان يقال انه متحرك بعد الى اسفل او عنه؛ وعلى كلا التتديرين يلزم أن يصير 
جزء الارض سفلا وكانت غاية السفل من جهة طبيمثها طبيمة راحدة متشابهة . 

رالجواب: ان هذا السزال انما يرد انا كانت السثلية حامله للارض 
لذائها . وليس الأمر كذلك. بل السقلية انما تحصل وتتعين بالمحدد للجهات فان 
السفلية انسا تتعين للمركز الذى الارض فيه فيحصل للارش السقلية يسبب 
حصولها فى مركز المحدد الى هو غاية السفل. فاذا فرضنا جسما سار فى ثفن 
الارض قاطما لبعض سمكها فيمصل للبمض القريب الى المركز بسبب سیته أل 
الحدد سفلید, كسقلية الارش, لان انسفل انما يتمين بالمحدد يشلاف الساعد ال 
فوق فانه لا يحصل له الفوقية بسیب الارض لكرن المحدد للجهات لا یتمین ولا 
يتحدد بش من الاجسام حتى يكون الصاعد كلما وصل الى يز حصل له حصد 
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القسم التائ rS‏ 


من الفوقية كفوقية الحدد . بل المحدد له الثوتيه لذاته رالارض لها السفلية لا 
لذاتها » بل سیب حصولها فى مركز المحدد الذي كله علو. 

قوله: وکل شئ نسب الى مكان بأنه فيه . 

اقول: يريد ان يتكلم فى عمد من احرال المكان وله امارات اربع پاتفاق 
الجماهير. 

الاول: جراز حرکد الجسم عنه ال غيره» والعترف بها ليس له ان بقرل 
المكان هو الهيوى ار الصورة, اذ لا يصح الانتقال عنهما والمكان يصح اتتقال 
المتمكن عنه ولا لمنى بصحد الانتقال بالفعل بل جواز الانتقال من حيث التمكن 
والجسمية . ربهذا المعنى يجوز انتتال الانلاك عن اماکنها وان امتنع الانتقال عليها 
بالفمل للصورة النرعية او أمر آشر : فكل نفك لا ينتقل عن کله مکانه بالفصل 
وينتقل اجزائه عن اجزاه مکانه . والمعترف بهذا اللازم يجب ان یفرق بين المسل 
والمكان. فان ذا المكان يصح عليه الانتقال ولا يصح عل ذى المحل. ولان الال 
شائع نی الکلید مجامع له وليس ذر المكان كذلك. 

الامارة الثائهه: امتناع حصول جسمين فيه. والمترف بها يجب أن يضرق 
بين المحل واكان اذ المكان يمتنع حصرل متمكنين فيد ویجوز فى الحل. 

الامارة الثائئد: أن ينسب الجسم اليه بلنظد «فی». «المعترف بها ليس له 

أن يقول: ان المكان ما يستقر عليه الجسم. ولا هر هيول رلا صررة: فان المكان 
ينسب اليه الجسم بدفی» ولا شی من هذه ينسب اليها الجسم بدفی» فلا شئ من 
الکان مما يستقر عليه الجسم ولا الهیرل رلا الصررة . 

الامارة الرابعة: اختلاف المكان بالجهات. كفرق واسفل. وليس للمعترف 
بها ان يقول ان النفس مكان للجم , فانها مجردة لا جهد لها ولا مكان. 

فالامارات الاريمة الملم عند الجمهرر اجتماعها ى لكان لا تجتمع فى 
الهيرلى والصورة؛ ربا پستقر عليه الجسم: نليس راحد نها يمكان. رما تام 
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البرهان على امتتاع الخلاً فليس مكان» كما يترهم. فالحق أن المكان هو انطح 
الباطن من الجسم الحاری للمماس للسطح الظاهر من الجسم المحرى. فانه قد 
اجتع فيد الامارات الاريعة الحنق عليها . وحذا السطح قد یکون واحد: كالطم 
الباطن لمحدد الجهات ولثاله: رقد يكون سطحين كمكان الماء اثذی فى الطاس 
المحيط به سلح پاطن اللاس وسطح باطن الهراء ؛ وقد يكرن اكثر من ذلك. 
كالحياض الختلند الاشکال الملرئد ماء ؛ وقد يكين المحيط متحركا والمساط 
ساكنا » كالفلك والارض؛ وقد يكونان متحركين. کالسماویات, رلا كان المحده 
للجهات لا حاری له فلا مكان يه ولا حيّز ان عى بالحهز المكان المحيط؛ وان 
عنى به حيثية وضعه تتمين لما تحته » قله حيّز رعلد الحركة ليس هو الکان بل له 
مدخل ما فى العلة وهر متقدم بالطبع عل الاجسام المتمكنة فيه . 
فال الشین: 
فصل 
«فى بیان إن حرکات الافلاك ارادید 
وفی كيفية صدور الکثرة عن نور الانوار» 

(141) البرزع امیت لا يدير بنضه؛ فان کل ما له متصد يقصدء ویسل 
اليه ريفارقه بنفسه: فليس بیت. اد لثرات اذا قصد بنفسه طبما ال شین لا 
یفارق مطلوبه. فائه یلزم شه ان يكون طالبا بالطيع لما بهرپ عند طیما : وهو 
مسال. رالسرازخ العذوية كل نقطد تتصدما ولا تفارقها رلا قاسر لها اذ لا 
سلطة'' للساقل على العاق. رايس بعضها مزاحما للیمش: اد لا مدافعة بين 
المحيط ,المحاط الّذين کل منهما لا يقارق موشمه. كيف ولها حرکات مختلنة 
ریشارك :لكل فى حرکة يرمية ؟ وليست الحركة اليرمية قسرية . فان الشسرید لا 
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تمكن211 من حركة أخرى ولا يتحرك الجسم فى حال واحدة بحركتين مختانتين 
مذاته » فلا مد وان یکون شن من حرکات الافلاك بالمرض وشمن متها بالذات. 
کالار فى السنيئة على خلاف حركتها . فيقبل احدهما بذاته. والآخر بتوسط ما 
هو فيه . فلا تكرن الحركة المرمية التی اشترك فيها جميع البرازخ السماوية , الا 
من مسیط , ولكل واحد حركة أخرى. ومحرك كل واحد من هذه البرازخ حى 
بذاته . نیکرن نورا مجردا . ويلوح لك من هذا ايضا ان البرازخ مقهورة للائوار, 
والافلاك آمند من الفساد والشهرات والفشب. فليست الحرکة مراد برزخی ٠‏ فتكون 
لمقصد ترری . والكراكب السبمة عهد لها حركات كثيرة فلا بد لها من برازخ 
كثيرة . وکل هذه غير غنية بل مفتقرة فى تحققها وکمالاتها الى نور مجرد . 

(142) ولا لم يصدر من ثور الانوار غير الشود الاقرب وليس فى النور 
الاقرب ابضا جهات كثيرة. فانه شرجع الكثرة فيه الى كثرة جهات ما يقتضيه 
فیفضی ال تکشر نور الانوار. وهو محال . وفى البرازخ کثرة» فان حصل به برزخ 
واد ول یمصل منه نرر. لوقف الرجود عنده. ولیس كذاء اذ فى البرازخ كثرة 
وی الانوار الدبرة کثرت***۰ وان حصل من الثور الاقرب ايشا نود مجرد وهکذا 
من هذا النور نور مجرد آضر فلم ياد ال البرازخ. ثم ما دام كل واحد نورا ٠‏ 
فمن حيث نوریته لا يحصل ننه الجوهر الفاسق فلا بد وان یکین الشور الاقرب 
يحصل به پرزخ ونور مجرد ۰ فان له فقرا فى نفسه وغنی بالاول. فله تعقل 
فقره» وهو هيئة ظلمائية له. وهر يشاهد نرر الانوار ويشاهد ذاته لمدم الحجاب 
بينه وبين نور الانوار. اذ الحجب؟*" انما تکرن فى الیرازخ والفراسق والابعاد » ولا 
جهد رلا بعد انور الانوار ولا للانوار الجردة بالكلية. فيما يشاهد من تور النور, 
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ليستضسق ويستظلم نقسه بالقهاس اليه فان الشور الاتم يقهر النرر الانقص. 
فبظهرر فقره له وإستفساق ذاته عند مشاهدة جلال نور الاثوار بالنسية ال . يحصل 
شه ظل هو السرزخ الاعل الذى لا برزخ أعظم منه. رهر المحيط المذكرر. 
وباعتبار غناء ووجويه بنرر الانوار ومشاهدة جلائه وعظمته. يحصل منه نور مجرد 
آشر. فالبرزخ ظله رانور القائم ضوه منه؛ وظله أنما هر لظلمة فقره. ولا 
تعنى بالظلمة الا ما ليس يثرر فى ذاته ماهتا . 

أقول؛ يريد أن يبن احوال الحركات السماوية . رانها ارادید. فذکر ارلا 
أن الجسم الیّت » وهر الذى ئيس فيه حياة حيرانية لا يتحرك پنفسه. اذ كل 
جسم متحرك له مقصد يقصده ويصل اليه ويغارقه ب ٠‏ كليس بجماد ميّثت. فان 
الجماد الميّت اذا تحرك رفمد بنفمه الى شن بالطبع فانه لا يفارق مطلوبه اذ لر 
فارقه لزم ان يكون طالبا هالطيع لا يتهرب عنه طبما . وذلك مسال. رلا كانت 
الافلاك متحركة على الاستدارة وكل نقطة تصل اليها تفارقیا » فليسث حرکنها 
طبيعية ولا لكان الطلرب بالطبع مهرريا عته : وهو محال. فان كان كل شن من 
النتطه سطلربا تنم قار او غير مطلرب؛ فلم قصد ؟ ولیست ایضا حركاتها 
قسرية , اذ اتسور تاج للقاسر فى حرکته لم تختلف حركاتها بالجهات1 فان 
التحريك القسری لا يكن فيها الا بقسر استصحابی, فان کل فنك اعل لا بزاحم 
ما تحته ولا پدافمه . وكل فلك ادتی کذلك. فان کل وإحد من الحیط وامحاط لا 
پدافع الاخر ولا یفارق موضمه: فلا قاسر ثلافلاك في حركاتها . وذا لم تكن 
حرکاتها طبيمية ولا فسرية, فحركاتها ارادید؛ والانلاك وان كانت حرکاتها 
مختلند فانها كلها متشاركة فى حركة دورية يومية وئيست الحركة اليومية الثی 
للمحدد الجهات المحركة تجميع الافلاك قسرید, فان القسر لا يمكن ان يكون من 
حركة آغری فوقها اذ ليس فرق حركة المحدد حركة ری ولا يدفعه ما تحتد وما 
عدا محدد الجهات من الافلاك لا كانت متحركة بالحركة اليرمية. ولكل واحد 
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منها حركات مختلقة. والجسم الراحد فى حالد راحدة لا يمكن ان يتحرك 
بحركتين مختلنتين بذاته ولا قاسر لها » فیلزم ان یکرن بمض حرکات الافلاك 
بالمرش ٠‏ رهی أن تکرن حرکته تبما لحركة حارید فان الحاری پحمل محریه معد 
فى سرکته مع کون الحوی متحرکا بحرکته الخاصة بذاته. كالما فى السفیند 
الجارية على خلاف حرکته . فان ذلك المارٌ یقبل الحرکد بذاته والاخری یتبلها 
بتوسط السقیده التی هو فیها . قالحرکة الیومید التى اشترك فبها جمیع الاجرام 
القلكيد لا تکرن الا من جسم محیط شامل متحرك ومحرك لجميع الافلاك؛ ولكل 
واحد منها حرکد آخری. وبحرك کل واحد من هذه الاجرام الفلكية حى بذاته 
رمدرك لذاته » فیکرن نورا مجردا قائما بذاته . فانه لا لم يكن لاجرام الافلاك ميل 
یخالف ميل نفرسها كليس لنفوسها وابدانها الا ميل واحد بشلاف ابدانتا » فان 
میلها یخالف ميل نفوسها ليل الابدان ال جهد الرکز وسيل النفس قد یکرن ال 
جهد موانقه لحركة البدن وقد يكون ال خلافها . 

الیل الستدیر الارادی لكل راحد من الافلاك, لزم ان تکون لها 
نفوس مجردة لورائية ناطتة مدركة للسعتولات. ويظهر لك من هذا أن الاجرام 
الفلكية يسبب الحركة الدائمة الستسرة مقهورة للانوار المجردة النفسية والمقليد 
لتحريكها تلك الحركات الدانسد, فهی لذلك آمنة من الفساد والشهرات والفضب, 
فلا تكين سركاتها لطلب شهرائى او غضبى. فان المقصرد من الشهرة سنط 
الشخس رالشوع ومن النضب الاحتراز عن المفسدات والرت. وما لا ینشسد لا 
يفتقر البها وانما ثم تتكون الافلاك فلا تتفسد لان كل کائن فاسد لا بد له من 
حركة مستقبمة. ابا عند الكون. فرجوب حركة بأجزائه بالاستقامة عن اماكتها 
ال مكان المركب المتكون: ولما عند الفساد . فظاهر لتفرق الاجزاء وانقصال 
بعضها عن بعض بالحرکد المستقيمة ء والحركة المستقيمة انما تكون عن مهل مستقيم 
والنابت للافلاك الیل المستدير دون المستقيم لامتناع اجتساع الميلين على ما 
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عرفت. واذا آم يكن لها شهرة ولا غضب. فلا تكون حرکاتها لطلب شهرانی ولا 
غشبی وليس مطلىها نفس الحركة فانها ليست من الكمالات المقلية ولا سید 
الطلی‌تین؛ بل هى وسيلة ال تحصيل غیرها من الكمالات. وليسث النضوس 
الفلكية ولا اجرامها تقتضی الحركة لانها ثابتد والثابت لا يقتضى :لا الثابت؛ ولا 
يجوز ان يكون مطلریها حاصلا » فان تحصیل الحاصل محال؛ ولیس أمرا جزنیا 
لا بمكن رترعه رالا لایست ورتنت, وكذلك أن رتع ممطلويها آمر كلى. فهر صد 
عقل نوری: رلا كان كل واحد من الکواکب !لبمد له حرکات كثهرة من رجوغ 
واستقامه رطق وسرعد وقرب ربعد رغیر ذلك من الاختلاف فى الحرکات الذى لا 
يمكن الا بعدة الافلاك من ممثل رمائل وخارج مرکز وندوير؛ كما هو مشررح فی 
علم انهیئة, فلا بد لكل راسد نها يسبب الحياة والحركة من نفس ناطقة هى 
مجردة عن الادة لافتقارها فى تحفقها وكمالاتها الى الانوار القائمة بذائها المتصرفة 
يها . 

قرله: رلا لم يصدر من نور الانوار غير النور !لاقترب وليس فى الشور 
الاقرب جهات كثيرة فانه پرجم الكثرة !ل كثرة جهات ما يقنضهه . 

أقول: بريد بیان كيفية صدور المرجردات عن التسور الاول الراجب لذاته, 
وقد عرفت أن الصادر الارل عنه تعالى لا يجوز ان يكرن الا واحدا بسيطاء هو 
«المقل الارل» ودالتور الاقرب». رليس فيه جهات كثيرة لا ذاتية ولا عرضية. 'ذ 
ترجم الكثرة فيه الى كثرة الجهات فى ذات علته فیقتضی تكثر راجب الرجود لذاته 
تمال عن ذلك. فهجب ان يكرن الثرر الاقرب بسيطا واسدا لا كثرة فید؛ ولا 
يجوز ان یکرن :لصادر الاول عنه جسما رادا دون العقل الدورائى . والا لزع أن 
يقف الوجرد عنده بحيث لا يحصل فى الوجود شئ من الاثوار والاجسام. والوجود 
یکذبه. فان الوجود یشتمل عل انوار كثيرة مجردة وغير مجردة واجسام كثيرة 
فلكية رعنصرية. وليس فيه آلا جهة واحد: ليتصرر حصول هذه الکشرة عنه قلا 
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يصدر عنه الا قور راحد جرد هر «العقل الاول». فان صدر عن هذا النور 
الاول الا قرب نور آخر مجرد . ومکذا عن هذا التير نور آغر مجرد » ركذا الى آخر 
مراتب الرجود ؛ وم بوجد عن واحد من هذه الملرلات ائتینید ‏ یمکن وجود 
الجسم الرکب من الهیرل والصورة ليس احدهما عله للآخر: وم يرجد موجودات 
فى مرتبة واحدة فلم توجد العناصر الاربعة التى ترکبت المواليد الثلائد عنها اذ لا 
ترتيب فيها بين الانسان والفرس ولا بين توع من النبات والمعادن. ثم اذا صدر 
عن كل نور نور عل تقدير جوازه فسن حيث اشورید لا یحصل عنه الجرهر 
الجسماتى المظلم فان للملول لا بد ران یکون مناسيا للملة من بسض الوجره. 
فيجب ان یکون الشور الاقرب الارل يحصل منه جسم راسد . هو اعظم الاجسام, 
ونور مجرد فان فيه اعتبارين؛ احدهما انه تقير فى ذائه غنى بالارل تعال 
وتقدس» رهر یمتل فقره الذى هو هيئة ظلمائية نی فاته رهو مع ذلك يشاهد نور 
الانرار واجب الوجود لذاته ويشاهد ذاته أيضا اد لا حجاب بهنه وبين نور الانوار؛ 
فان الحجب الما توجد في الابعاد والاجرام ولا جهة ولا بعد لدور الاثرار ولا 
لجميع الانوار المجردة بالكلية؛ فاذا شاهد ثور الاثوار الذى لا اتم منه ولا اكمل 
يستظام نفسه ریستفسق هالنسبة الى ذلك النرر الاعظم » بل الثور الاثم لا هد" وان 
يفهر النور الانقص ریضمفه, فباعتبار ظهور فقره لنفسه راستفساق ذاته رظلمتها 
عند مشاهدة لور الاثوار وشدة اشراقه بالتسبة ال ذاته تعالى. يحصل عنه ظل وفى 
جسمانی هو البرزخ الاعل والجسم الاول الحارى لجميع الاجسام والمحيظ بها 
الذى لا جسم فى الرجود اعظم مئه . وباعتبار غناء بالواجب لذاته ورجوبه هه 
ومشاهدة جلال نور الائوار وعظمته . يحصل مئه تور آخر مجرد عن المراد بالكلية. 
فالجسم الارل الحیط ظل ذلك الثرر الاقرب العقل والنور القائم بذاته المدرك ضوه 
منه وظله انما هر لظلمة فقره» ولا تعتی بالظلمة الا ما ليس بنور فى حقيقة ذاته 
فقط فى هذا القام لا ما يذكره المشاؤون ان الظلمة عدم الثور فيما يمكن فيه 
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الترر . 
قال الشیخ: 
قاعدة «فى كيفية التکثر» 

(143) الشور السافل اذا ثم يكن بينه وبين العالى حجاب» يشاهد المال 
ریشرق نرر العالى عليه , فاللور الاقرب يشرق عليه شماع من نور الانوار. فان 
قيل: یلزم ان عکشر جهد نور الانرار باعطاه الرجود والاشراق» فیقال"*: المتتع 
الموجب لاتکثر إنما هو ان رجد عنه شیئان عن مجرد ذاته ولیس هاهنا كذا. اما 
وجرد الشور الاقرب. فلذاه فسسب. راما شررق نوره عليه فاصلیح القابل 
رعشقه اليه وعدم الحجاب» نهاهنا جهات كثيرة وعلة قابليد وشرايط . والشئ 


الرامد يجوز ان یحصل منه لاختلاف احوال القرابل رتمددها اشیاء متعددة مختلفة . 


اتول؛ جميع الانوار الجردة عن الواد شا لم تكن ذات ايعاد جربية | 
يحجب پیشها عن بعض تا علمت أن الحجاپ من خاصید الابماد الحجمید, رانا | 
يكن بهن الشور السامل بين النور المال حجاب, فلا محالة انه يشاهد امال 
ويشرق عليه ثوره. زیلزم من ذلك ان يكين الثرر الابعد السافل ركل ثور سنا هو 
خوقه بالمرتبة ان يشاهد نور الانوار ويشرق عليه شماعه» ولا يقال انه يلزم من 
تكثر الاشراقات على 'لانرار المجردة الكثيرة تكشر الجهات فى نور الانوار باعطاء 
الوجود وتكشر الاشراقات, لا نقول أن تكثر الاشراقات المستنعة عليه انما هو اذا 
وجدت عنه عن مجرد ذاته الرحدانید من جميع الرجره. اما اذا وجد الشور الاقرب 
والعقل الارل عن ذاته ولذانه فقط واشرق نوره عليه لاستعداده لقبول ذلك وعشقه له 
وعدم الحجاب بينه وبين الرنمب لذاته. فليس بممتنع؛ ركذا اشراقه على باقی 
الاثوار المجردة لاستعدادها المتدعى لشروق الانوار عنیها من ثور الانرار لمتابلتها 


+1 پیش مه طه يقال 
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تسم نی rev‏ 
له رعدم الحجاب بينها وبينه ؛ فحینتذ يجب اشراق التور من شسى عالم المقل ونیره 
الاعظم على تلك القرابل النورية يسبب استمداد القرابل لا لتكثر جهات الفیض, 
نهاهنا جهات كثيرة من صلرح القوابل رعشقها تور الانوار وعدم الحجاب 
وبالجملة عله قابليد وشرايط تقتشى حصول الاشراق على كل قابل. رالشئ الواحد 
البسيط جاز ان يحصل منه أشياء كثيرة متعددة مشتلفة الحقايق لاختلاف اسوال 
القرابل رتمددها لا لتكثر الجهات الختلند فى الذات الراسدة البسیطد. 

قال الشیخد 

فصل”؛ 
«فی جود نور الانوار» 

(144) الجود افادة ما ينيغى لا لعرض فالطالب لحمدة او ثواب"*سعامل وكذا 
المتخلّص عن ملمد رنحوما . فلا شئ أشد :جودا ممن هو نور فى حقيقة نفسه. 
وهو متجل نياش لذاته عل كل قابل. را ملك السق"** هو من له ذات كل شن 
ولیست ذائه لشئ وهو ثور الانار. 

اقرل: الجود عند الحكماء افادة ما ینبغی لا لمرض + وائما اشترطرا کون 
الفاد ما ينبفى لان المقيد ما لا ينيقى لا یسمی جودا لعدم الاستفادة. فانه يجب 
ان يكون ما يفاد ينبغى للمستفيد مرغوبا فيه ؛ وائما اثترطوا عدم الموض لكون 
المفيد لا ينيغى طالبا پذلك عوضا ما من غیره, كدح وثناء ؛ وتخلص عن مذمد 
رقبیح واظهار فضيلة او قدرة وامثال ذلك فليس جراد . بل هو معامل. فلا شئ 
آشد جودا مسن هو فى حقيقة ذاه تور وهر متجل على جميع الوجود فیاض لذاته 
على كل قابل مستعد من غير مخل. راما لللك» فهو من له ذات کل شئ ولیس 


۲ طه قاعدة. یش: ش؛ سء نسل 
۲ يشا ش) ط؛ لحمد وثراب . سه لحصدة لو لوالب 
۳ يت ہی1 ل» - السق 
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۳۸ شيع حكمة الاشراق. 

ذاته لش فان من له ذات كل شئ لا تکون ذاته لشن. فالقصود من ذکر 
الجود رالملك انما هر ثفى القرض عن فعل الراجب لذاته. واذا | يكن فعله لفرض 
فلا یکون بالارادة والاختيار تعدم خلوهما عن الترضء ؛ذ لو كأن فعله لفرض هو 
الاستكمال بالفمل رکل ستکسل ينمل بخرج عن ناته فليس يكامل فى ذاته 
فالباري تمالی ليس پکامل فی ذاته فكل فاعل بالارادة والاختهار مستكمل بالغیر» 
فان کل مريد ومختار لا بد وان يختار احد طرفى التقیض لفرض ما . وا وچد 
الفرض» وهو الذی یجمل وجود الثمل عند فاعله ارل من لا وجوده. حصلت 
الارادة والاشتهار الرجبان لترجح الفعل راذا اتفی الفرض م یمکن ترجح جاتب 
وجود القمل على جاتب العدم لخوه عن الفائدة. 

تال الشيخ: 


قاعدة «فى المشاهدة» 

(145) للا علمت ان الابصار نيس بانلباع صورة المرئى فى العين » وليس 
بشروج شئ من البصر. فليس آلا بمقابلة المستتهر للمين السليسة لا غبر. واا 
الخيال رال فى المرايا . رسیاتی**" حالهاء فان لها خطبا آخر. رساصل القابلد 
بریجع ال عدم العجاب بين الباصر وا مبصّر. فان الترب الفرط ألما پمنع الرژید, 
لان الاستناره او للورید شرط للسرنی فلا بد من النورين: لور پاصر ونور میصر. 
والجفن لدی الغموض لا تتصور استنارته بالاتوار الخارجد؛ ولیس تور اليصر من 
الثرة اشورید ما پنوره فلا يرى لمدم الاستتارد. وكذة كل قرب مضرط. والیسد 
المنرط فى حكم الحجاب لقلة المقابلة. فالستتیر ار لشور كلما کان اقرب ٠‏ كان 
ارل بالمشاهدة ما بقى ثورا أو مستنهرا . 


4" سء + رهر نور الانواره وقوله ان المذك هی الذي له قات كل شئ یکضی» ولا حساية الى قوله 
ولس فاته لت 
“0 په ش! طا لسماتی. س: یساش 


اقول: “قد عرفت بطلان رای “من يقول' ان“الرؤية انما هن بخروج شماع من 
البصر يلاقى المبصرات. والنررع الببنية عليه. ركذلك بطلان رای الملم الأول: ان 
الرؤية انما هى بانطباع الرئیات فى الرطربة الجليدية وتأديهة الى ملتقى المسبتين 
المجوفتين. فالرزید انما هى بالاشراق الحضوری الذى للنفس عل المرئيات بشرط 
مقابلة المرثى النتتیر للعين السايمة من الآفات والوانع لا غیر. وهذا سر شريف 
لا يطلع عليه الا من غلبت عليه الروسانیه. راما الصرر المتخهله للانسان والصور 
الرنید فى المرايا فليست عند متألهى الحكماء فى مكان ولا جهة ولا فى ذى وضع 
ولا موضوع لها من الاجسام التى بینتا : رالا لوجب أن ينالها ریجدها ؛ ردليلهم 
صور الرایا الفير الرجردة فيها ؛ وسيأتى الكلام فى هذه الاشياء عل التفصیل . 
وساصل القابلة يرجع الى عدم الحجاب بين الباصر والمبسّر فان هذا القدر موجب 
للابسار ولهذا فان القرب المفرط من العين اتما كان مانعا من الرؤية لان الاستنارة 
بالانوار المرضية او اثورید ننسها شرط لرزیة المرئى . فلا بد من حصول الشودین: 
اعنی الور الباصر والتور المبصّر » والجفن غند الفمرض انما لا يرى لانه لا يتصور 
استنارته بالانوار الخارجة"* العارضية ونور البصر ئيس له من القوة النورية البصرية 
ما ينوره, فلذلك لا یری لعيدم استتارته. وکذا الال فى کل قرب مفرظ ؛ واما 
البمد الفرط , فانما كان مائما من الرزية لانه شى حكم الحجاب لتلد المقابلة 
وضعفها وهی شرط الرؤية. فالجسم الستتیر ار النرر ننسه كلما كان اقرب كان 
ارل بالشاهدة والرؤية مهما يقيت الاستنارة ار النورية المقايلة . 
قال الشيخ» 


197 می» + ای اسثنارة باطند ار لور 


L2‏ شرح مكمه الاشرانی 
قاعدة أخرى اشراقية ى ان مشاهدة 
النور غير أشراق شماع ذلك النور على من يشاهده» 

(146) اعلم ان لمينك مشاهدة وشروق شماع. وشررق الشماع"*" غير 
المشاهدة. فان الشماع يقع عليها حيث هی ,المشاهدة للشسی لا تكون !لا مبایند 
لمر على مساند بعيدة حيث كانت الشمس, كما سلفتة*؛ الاشارة اليه. ولو 
كان الجفن درريا ار كانت الشسس فى القرب مشل الجفن, لزاد الشماع والمشاهدة 
ایشا . 

اتول: يريد ان الشامد: للشسی. وکذا الشماع الراقع عل العين. ائما هر 
لها على العين وان كانت العين لها فى ذائها نور رشماع لو عدم لامتتمت الرزید 
ايضا . فان العين لا كان لها مشاهدة وشروق شماع عليها فشروق الشماع عليها 
غير المشاهدة: لان البصر اذا شاهد انشمس مثلا . وأشرق عليه شماعها . قذلك 
الشماع يقع علبها حيث هى. راما المشاهدة للشمی, فانها لا تكون إلا مباينة 
للبصر على مسافة بعيدة حيث كانت الشمس مركوزة فى فلکها . كما عرفت ذلك 
فى مباحث الرزید. فكنما كان المرثى راشراقه اقرب الى البصر كانت الشاهدة 
راشراق الشماع اشد واتم ولو كان الجفن نوريا ار كانت انشسی الشاهدة فى 
القرب , مثل الجفن , ازدادت الشاهدة رالرؤية ایضا ٠‏ فافهمه . 
قال الشيخ؛ 


۷ ا + عليها . س: - عليها 
۶ يش و ش٤‏ ط؛ سيقت . مه ست 


اسم التائ r‏ 
قصل 
«فى ان لكل نور عال قهرا بالنسبة الى النور الساقل 
وللسافل محبد بالسبد الى العالى» 

(147) الثرر السافل لا يحيط بالتور المالی؛ فان النور العالى يقهره. اما 
لیس لا يشاهده. والانوار اذا تكثرت. فللمال على السافل قهر وللسافل ال 
لالمالى شوق وعشق. فنور الانرار له قهر بالنسية الى ما سواه. رلا يعشق هر غيرء 
ويمشق؟*! نقسه, لان کماله ظاهر له وهر أجمل الاشياء رأكملها . رظهوره لنفسه 
اشد من كل ظهور لش بالقياس ال غيره وننسه. وليست اللذة الا باكمور 
بالكمال الحاصل من حيث انه كمال وحاصل. فالفائل عن حصول الكمال لا 
يلتذ . وکل لذة لللاذ انما هی بقدر كماله وادراكه لكماله . ولا اکنل ولا اجبل 
من نور الانوار » ولا اظهر منه لذاته ولغیره. فلا الذ منه لذاته رغيره. رهر حاشق 
لذانه فحسب. وبمشوق لذاته وقیره. 

وفى سنخ النور الناقص عشق الى النور العالى . رفى سنخ النور المال ثهر 
للنور السافل. وکما لا يزيد ظهور ثور الانوار لذاته عل ذاته. فلا تزداد لذثه 
رعشقه على ذاته. وکما لا يقاس نورية غيره اليه؛ فلا يقاس لذ5 غیره وعشق 
غيره الى لذته بذاته وعشقه لذائه. ولا عشق الاشباء وتلذذها بغهره الى عشقها 
رتلذذها به. فانتظم الوسود كله من المحبة رالقهر , وسهأتيك مه هذا. رالائوار 
المجردة اذا تكثرت » يلزمها النظام الاتم. أن 

اقرل: كل نور مجرد سافل فى المرتبة فانه لا يحيط بالثور المجرد العالى 
فى المرتبة الملید. فان النور العالى لشدة نرريته وضعف نورید الافل يقهره ریفلیه . 
ولا یلزم من تهر المال له ان لا يشاهده. فان من خاصة النور الجرد مشاهدة 


1 طر ۵ هواس هو 


10 


] شرع سکم‎ ror 

جميع الائرار المجردة لمدم الحجاب بينها . الا ند لشدة نورية المال ار قهن للسافل 
لا يتمكن من الاساطة مه واكتناهه, كما لا يتمكن النور البصری لضعفه عن 
الاحاطة بالشمس لشدة نوريتها ومع ذلك فاته يشاهدها ويتظر اليها لكن لا يحيط 
بها ركذا الثرر الأشد المرضى يحيط بالنور الاضعف ويقهره, حتى ریما ترهم 
الفانلرن عدمه كما هر الحال فى 'نوار الکراکب. فان الشمس اذا طلمت لا يبقى 
لتلك الاترار أثر: فلا بح ولا يدرك الا نور ؛لشمس لشدته وقهره لتلك الانوار 
واخفاتها عن الحس البصرى راستيلاء ثور الشمس عليها . فيترهم بمض الئاس 
انها عدمت وان كانت فى نفس الأمر مرجودة قد طمسها شد: اشراق نور الشمس . 
والانوار اذا تکشرت يلزم أن يكون لكل عال فى المرتية العلية على سافل فى المرتية 
امملولية قهر ويكون لكل سانل ال كل عال شوق وعشق ‏ ویفسرین «الشرق» يانه 
الحركة الى تتميم كمال عقل او ظنى ار غيرهما » وکل مشتاق اليه لا بد وان يكرن 
حاضرا من وجه غائبا من آخر؛ والشتاق قد نال من جهد حضوره شیا وناته 
شين من جهة غيبته وکل سهر فهو مؤثر والادراك الزشر. سن حمث أنه مزثر , هو 
حب له. والحب اذا افرط یسمی «عشقان. والادراك كلما كان اتم والدرك أشد 
بريه كان العشق أشد والادراك لما لم يمكن الا مع الوصول النام. فالمشق لا 
يكرن الا مع الرصول التام وهو اللذة انتامد رالابتهاج الثام. فالمشق الحقمقی هو 
الابتهاج بتصور حضرة ذات ما هی المشوقة, فنور الانوار تعالى له تهر بالنسية ال 
جمیع المرجودات التى دونه ٠‏ فان شدة نرريته وقوة (شراقه المقل لا يتناهى عند حد" 
ولا يتخصص بشن ار يقف عند حد يتصوره العقل. بل هو قوق ما ۷ يتناهى همأ 
لا يتتاهي ولا يمكن أن یمشق غهره, لان ما سواه معلوله وشماعه رهر مقهور له 
رسترر عله ء وهو حقير بالنسبة اليه خعیف بالتیاس الى قرته لکنه پمشق نفسه 
لانه اكمل الاشياء واجسلها واتم الوجودات وأعظمها . وكماله رجماله ظاهر له 
مدرك وهو أجل الاشياء وابهاها » فظهوره لنفسه وادراکه لها اشد من كل ظهور 


0 


الق التائ er‏ 

وادراك . فظهرر ذاته لذاته ولغيره اشد راکمل من كل ظهور فى الوجود واكمل رائم» 

رليست اللذة الا الشمور بالكسال الحاصل من حيث انه كمال وحاصل. فحصول 
اللذة يفتقر الى قبود: 

ألاول » الشعور الادراكى للكمال الذی هر عبارة عن حصول ما من 


الشئ ان يكرن له. فان کل من لا شعور له لا لذء له. 8 


الثانى . وصول الشئ الى المدرك . 

الثالث. ان یکرن الادراك ادراكا لذلك الرامل . 

الرابع » ان یکون الراصل كما . 

الخامسي ٠‏ ان هكون خهر . 

الادس . أن يكرن الكمال كمالا للمدرك . 

السایع» ان يكون الخير خهرا له . 

ألثامن ٠‏ ان يكون الادراك ادراكا للواصل من حيث كونه مرصوفا بالصفات 
المذكوية . 

ويريدون «بالخير» الكمال باعتبار اشارة عند.. وليس الادراك كافيا فى 
حصول اللذة ‏ فانه قد یکرن بحصول صررة مسارية للمدرك وليس ذلك بللة, فلا 
بد من تيد الرصرل الذى هر بحصول ذاته. وانما قيّد يكمال المدرك وخيره لانه 
قد يدرك وصول الكسال والخير؛ من لا يعتقد كماليته وخهریته فلا یلتذ بادراك 
وصرله اليه. راذا كان الخیر خيرا من وجه دون وجه» فلا يلتذ البدرك يادراكه, 
الا اذا كان مدركا من الجهد اثتى هو بها خير درن الاشرى. وانما قيدرا بقولهم 
من حيث هر کذلكت؛ لان اللذة ليست ادراك اللذية بل ادراك حصوله للملتذ . 
ولهذا عرق الشیخ اللذة بقرله انها «شمور بالکمال الحاصل من حيث انه كمال 
وساصل». فان الفافل عن حصرل الكمال لا يلتذ پذلك الکسال» ركل لذة لللاذ 
انما تکون ابقدرة كماله من الشدة والضعف ويقدر شدة ادراكه لکماله وضعفه ولا | 
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Yat‏ شرج حکمد الاشراق 
يكن اكمل واعل من نور الانوار الذى جميع الكمالات المتلية والحسهة رشح عند 
رتطرة من کماثه ؛ وكذلك لا آظهر مته لذاته ولفيره. فیلزم ان لا یکرن الذ منه 
لذاته ولنهره. فهر عاشق لذاته فقط رممشوق لذاته ولغيره. رانما شفى علينا مع 
شدة ظهوره وکرنه ظهورا محضا وئورا صرفا رمن طبع الظهرر والترر عدم الخفا لان 
شدة ظهرره حجابه. قظهرره سبب بطونه وقرة نوره حجاب وره وکل ما جاوز حده 
انمکس ال خده. وكذا حكم المقل رالتفس رحقيقه النور الظهور الذی لا یمکن 
خنانه بانسبد ال ذاته رغیره ان لم يكن مائع. وفی ستخ النور الناقص واصله 
عشق للدور المال الذى هر عليه وینبوعه: وفی سنخ النور العالی""* قهر للشور 
السافل وغابته وکما لا يزيد ظهور نور الانوار لذاته على ذائه؛ فکذلك لا تزید 
لذاته تمال وعشقه لذانه عل ذاته» فان فاته الفدسد ليست شيئا وظهورا حتی 
یکرن الظهور زاندا عنيه ار یکون النلهور جزبا من فاته حتی ۷ يكون ذاته ظهويا 
محضا ء بل هر نفس الظهرر والنورية الحضد النى لا یشریها شن من الاجزاه 
والفوازم النررية أو الشلمانية. وکسا لا یقاس نورية غیره من الانوار اليه لشدته 
ركماله الغير الحناهى , فلا یقاس لذة غيره وعشق غیره الى لذته بذاته. فان كماله 
تعالى لما كان هو الكمال الحقيقى وادراکه هر الادراك التام. فيكرن التذاذه پذاته 
اکسل الالتذاذ على الاطلاق. فهر أشد الاشياء ادراکا لا اعظم مدرك رلا جل 


مدرك فلا تقاس لذة غبره په وبنفسه ولا عشقه له ولنفسه الى لذته تعال وتقدس 


بذاته وعشقه لذاته: رلا يقاس ايضا عشق الاشياء وتلذذها بغيره ال عشقها 
وتلذذها به لضمف توریتها رادراكها بائقياس اليه. فائتظم الرجود من الحبد اللازمد 
لکل ثور سال الى ما خوقه والقهر اثلازم لكل عال بالنسية الى ما تحته. عل ما 
اسيأتيك تفصيله . 

والانرار المجردة اذا تكشرت بالنزول فى مراتب لعلرلية ٠‏ والصحرد فى 


۰ قدا الكاسش الما 
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مراتب الملية يلزمها النظام الأتم لشكثر الجهات والاشراقات المقلية ا مرجية لتكثر 
الموالم واتظامها وضبطها وتكثر نسيتها التى لبمضها الى يعض على الوجه الاكمل 
والترتيب الافضل, حتى تصير العام الكثيرة يسبب الجهات والاشراقات والنسب 
المتلمه الکثيرة المقتضية للترتيب» کانها عام واسد محكم التألیت والتسركيب. 
فكذلك كلما تكثرت الانرار المجردة يلزمها النظام الأتم والترتيب الحکم الأعم . 
قال الشيخ: 
35 فصل 
«فى أن محية كل تور سافل لنفسه 
مقهورة فى محبته للنور المال» 

(148) فللدور الاترب مشاهد: شور الانوار وشریق مه عليه ومعية له 
ولنفسه ٠‏ ومحبة لنفسه مقهورة فى تهر محبد نور الانرار. 

اترل؛ يريد هالنور الاقرب «المقل الاول», الذي هو اول صادر عن نود 
الاثرار. فالور الاقرب لا كان مجردا عن المادة فلا حجاب بینه وبين نود الاثوار 
فهر يشاهده ويدركه دائما . ونور الاثرار لما كان هر الشرر المحض الجرد وياقى 
الانوار الجردة شماع منه وشرر؛ رمن طبيمة التور الاشراق عل كل قابل مستعد ٠‏ 
فلا جرم يشرق الدرر الاول تمالی على هذا الشور الجرد الاقرب أشراقا عفليا 
مستمرا لوجود . رلا كان الشود الجرد مدركا لذائه ولغيره. وكان ادراك الملائم 
يقتضى اللذة والمحبة فالترر الاقرب لادراکه لذاته ولنور الاثرار. يلزمه محبته لنفسه 
ولشور الاثوار الا ان محبته لنفسه مقهورة فى محية نور الاثوار لان ادراكه لشور 
الائوار ومشاهدته لما كانت اكثر ملائمة واعجب واغرب كانت ألذ . فان شدة الحب 
بحسي شدة اللذة لقوة الكمال رکثرة الملاتمة ٠‏ فيزم أن تكون محبته لنقسه مقهررة 
فى قهر محبة شور الاتوار. لانها اکمل الذرات رأتمها وألذ الدرکات وأعظمها . 
مسحية کل نور من الانوار الجردة له والتذاذه آشد انفسه والتذاذه بها . فیلزم ان 


15 


لهذا خی حكمة الاشراق 


تكون محبة النور الاقرب ركل نور مجرد تفه مقهورة فى قهر محبة ثور الاثوار 
القدس . 
قال الشيخ: 

قصل 

«فی أن اشراق النور المجرد ليس بانفصال شئ منه» 

(149) اشراق نور الاترار"؟ عل الانوار الجبردة ليس باتفصال شین شه 
كما تبين لك. بل هو تور شماعی يحصل منه فى الثرر الجرد عل مثال ما مر فى 
الشمس عل ما يقيل ها , والشاهد: أمر آخر كما ضرينا لك المثال. فالنر 
الحامل فى الدور المجرد من نور الاثوار هو الذى تخصصه باسم «النور السائح» 
وهو نور عارض . ونور العارض ينقسم ال: ما يكون فى الاجسام» رال ما 
کون" فى الاترار الجردة. 

أشول: قد عرفث إن الشماع الصاصل سن الشمس عل الارض ليس 
بانفصال شئ من الشمسء بل اذا حصلت فى مقايلة واستعداد ذلك القابل لفبول 
الشماخ افاض العقل الفارق الهيئة النورية الشماعية درن انقتصال شماع من الشمس . 
ودکذا ينبغى أن يتصور كيفية أشسرلق نود الانوار عل الانوار المجردة القابلة 
للاشراقات الالهيد, فائه ليس بانفصال شن منه تمالى؛ بل هو نور شعاعى یناض 
من نور الانوار على الانوار المجردة مدم الحجباب واستمداد الانوار المجردة لقبول 
تلك الاشمد الشمسید الالهية. فان تسية الانوار المجردة الى نور الانوار نمى قبرلها 
الاشمد العقلية, كنبة الارض ال الشسس فى قبولها الاشعة الشمسية 'لجرمية؛ 
راما مشاهدة الاترار المجردة لنور الانوار""* فانها غير اشراق شماعه عليها . كما 


236 پش؛ ش۱ لہ انور 
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ضینا لك الخال فى ان لعينيك مشاهدة وشروق شاع رشروق الشماع غير 
المشاهدة . قنور الاتوار شمس عال المقل . قاشراقه واصل الى جميع الالرار المجردة. 
كالشمس الراصل اشراتها الى جميع الاجسام المقايلة. فالنور الحاصل قى كل تور 
مجرد من نور الانوار يُسمّيه صاحب «دحكمة الاشراق» بداشور السانج» » وهو تور 
عارض یمرش للاثرار الجردة لا يدخل فى حقیقد ذراتها . قانور المارض ينقسم 
ال قسمين: احدهما ما يكون فى الاجسام؛ وثانيهما ما يكون فى الانوار المجردة 
العقلية. وهذه الانوار العرضية يفتقر الى ما يقبلها من الجراهر القائمة بذراتها اما 
عقلية از جسمية . 
قال الشیخ: 
فصل 
«فى كيفية صدور الکثرة عن الواحد الأحد وترتیبها» 

(150) الور الاقرب لا حصل منه برزخ ونور مجرد ۰ ومن هذا نور مجرد 
آغر ربرزخ, تاذا أخذ هکذا ال ان يحصل تسمد انلاك والعام المتصری, رتعلم ان 
الانرار الترتبد سلسلتها واجبد النهاية . فینتهی الشرتیب""* الى نور لا يحصل منه نور 
آخر مجرد . واذا صادفنا ی كل برخ من الاثبریات کرکبا ونی كرة اثرابت من 
الکراکب ما ليس للبشر حصرها . فلا بد لهذه الاشیاء من اعداد رجهات لا 
تحصر عندنا . فتعلم"؟ أن كرة الشرايت لا تحصل من الدرر الاقرب؛ اذ لا تفی 
جهات الاقتضاء فيه بالكراكب الشایتد. فهو ان كان من احد من الموال. فليس 
فيد جهات كثيرة سيما على رأى من یجمل""" فى كل عقل جهد وجوب وامکان لا 
غمر. وان کان من السوافل» فکمف يتصود ان يككون اكبسر مین رازخ الصوال 


۴ يشش شن 1 ل: - الترتيب 
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۳ شرح سكمة الاشران 


رفرقها » ركراكبه اکتر من کواکبها ؟ ويزدى ال الحالات. فلا يستمر على هذا 
الترتيب الذى ذکره المشازون وکل كوكب فى كرة الثوابث له تخصص لا بدا له من 
افتضاء رمقتض يتخصص به. 

(151) فاذن الانوار التاهرة. وهى الجردات عن البرازخ وعلايقها . اكثر 
من عشرة وعشرين وباند ومانتين والف والفين ومائة الف"* وبنها ما لا يحصل منه 
پرزخ مستفل ٠‏ فان البرازخ المستقلة اعدادها اقل من عدد الكراكب وهی مترتبه؛ 
فيحصل من الثور الاقرب ثان» رمن الثانى ثالث» وهکذا رابع رخامس ال مبلغ 
كثير. وكل واحد يشاهد نرد الانرار ويقع عليه شماعه. والانرار القاهرة ینعکس 
الثرر من پمشها على بعض. نکل عال يشرق عل ما تحته بالمرتبة» وکل سافل 
يقبل الشماج من نور الانوار پتوسط ما فوقه رتية رتبد. حتى إن القاهر الثانی يقبل 
من نور السانح من نور الانوار مرتين: مرة منه بغهر واسطه؛ وباعتبار النور الاقرب 
مرة أشرى. والثالث اربع مرآت: ينعكس مرتان صاحبه عليه وما يقبل من نور 
الانوار بخهر واسطة. ومن الشور الاقرب. والرايع ثمانى مرآت: اربع مرأت من 
انمکاس صاحبه . ومرتا الثائى ٠‏ ومرة من !لثور الاقرب من نور الانوار پفهر واسطدء 
ردكذ! تتضاعف ال مبلغ كثير , فان الانوار المجردة العائية لا تحجب بين السائلة 
ريمن نور الانوار اذ الحجاب من خاصيد الابماد رشواغل البرازخ » مع ان كل ثور 
قاهر يشاهد ور الانوار. راکشاهدة غير الشروق رفيش الشعاع على ما علمت . 
ناذا تضاعفت الانوار السائسة هکذا من تور الانوار. فكيف مشاهدة كل عال 
واشراق نوره على سافل سافل من غير واسطة وبراسطة متضاعقه الاتمكاس . 

(152) راعلم أن الاشمة البرزخية اذا رقمت على برزخ . يشثد الشور فيه 
لاعداد . وقد يجتمع فى محل وأحد ما لا تتمایز اعداده الا تمايز الملل کأشمد 
سر فى حائط , فيقع الظل عن بعضها مع بقاء بعض؛ ولیس هذا كشئ يشتد من 
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0 


التقسم الثاني r‏ 


مبدأ واحد او عن مبدأين: وبيقى يمدهما الشدة؛ ولا کاجزاء علة لراحد كيف 
کان. وقد تجتمع اشراقات ما كثيرة فى محل واحد مثل شرقین الى شيئهن فى 
محل واد“ ولكن لا علم للبرزخ بزيادة من كل اشراق, بخلاف ما اذا كانت 
الاشراقات المتعددة على حى لا تغيب عنه فاته ولا ما يشرق عليه ولا ما يزداد من 
كل واحد . فيحصل عدد من القراهر الترتبد كثير بعضها من بعض باعتبار آعاد 
المشاهداث وعظم الاشعة التامة. وهی القواهر الاصول الاعلين. ثم يحصل من هذه 
الاصرل بسبب تراكيب الجهات ومشاركاتها ومناسباتها . كما بمشاركة جهة الفقر 
مع الشماعات» ركذا بمشاركة جهة الاستغناء معهاء ركذا بمشاركة جهد التهر 
معها ؛ ركذا بمشاركة جهة المحبة معها . ربمشاركات أشحة قاهرة"؟ بعضها مع 
بعض» ربمشاركات اشعد أثرار قاهرة ومشاهداتها بعضها مع بعض'"! ربمشاركات 
ذراتها الجرهرية. ربمشاركات بعض اشعد بعض مع بعض أشمة غيره عددا عدا . 
فبسشارکات ۱۷۲ اشمة الجميع سينا الضیند الثازلد غی الجميع مع جهد الفقر یمسل 
الوابت ركرتها وصرر الثرابت المتناسبة باعتهار مشاركة اشمة بمض سع بعض؛ 
وبمشاركات الاشعة مع جهة الاستغناء والقهر والمحبة والشاسبات المجيبة بين 
الاشمة الشديدة الکاملة والبراقى تحصل الاثوار القاهرة ارباب الاصنام التوعية 
الفلكية وطلمسات البسايط والرکبات العنصرية وكل ما تحب كرة الثرابت . 

(153) ميد كل من هذه الطلمسات هر تور قاهر هو «صاحب الطلسم» 
والدرع القائم التورى. ويحسب ما يقع ارباب الطلسمات تحت اقسام المحبة رالقهر 
والاعتدال لبادیها تختلق فى الکواکب وغيرها ما يوجد سمدية ونحسية واعتدالا . 


۷ يش شن 1 طا + هیهنا سن؛ ‏ هيهئا 
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۳۹ اشر حکمة الاشراق 


والانواع النورية الفاهرة اقدم من اشخاصها ای متقدمد عقلا . والامکان الاشرف 
يقتضى وجرد هذه الانراع التورید للجردة. والائواع ليست فى عالمنا عن مجرد 
الاتناتات, فاته لا یکون من الانسان غیسر الانسان» ومن ال غير السرّ. 
فالانواع الحفرظد عندنا ليست عن مجرد الاتفاق ولا عن مجرد تصور نفرس 
محرکة للتلك رغایات, لان تصوراتها من فرقها اذ لا" بد من علل لها . ونا سمره 
«عناية». سنبطله . والصور النوعية المنتقشة فى الجردات القاهر: الطابتد لما تمتها 
غير صحيحة, أذ هى لا تتفمل عما تحتها » ولا تكرن الصور المارشة فى پعشها 
حاصلة عن صرر عارضة فى بعضء فانه ينتهى الى تکشر نور الالوار. فلا بد ان 
یکین نوعها قائما بذاته فى عالم النور ثابتا . 

(154) ولا يتصرر إن ترجد الانوار القاهرة التکافند عن نور الائرار مما . 
اذ لا تصور للكثرة عنه؛ فلا بد من مترسطات مشرتبة طولية . رليست التراهر 
المالهة المترتية اصحاب اصنام متكائئة؛ فيجب ان يكون اصحاب الاصنام التکانند 
عن الاعلين, وتكثرها بمشاسبات اشمه فى الاعلین. وان كان يتصور فضيلة ما 
فى اصحاب الطلسمات ونقص مَأ لاجل كمال الاشمد القتضية بها ونقصها . فبقع 
فى الطلسنات"" مثلها . حتى يكون متسلطا على نوع من وجه لا من جمیع 
الرجرء . ولو كانت الترتيبات الحجمية فى الافلاك للاعلين*؛ الشرتبمن» لكان 
المريخ أشرف من الشمس مطلقا ومن الزهرة, وليس كذا. يل بمضها اعظم كوكيا 
ربعضها اعظم فلکا ربينها تكافق من وجوه أشرى. غبين أزبابها ‏ ای اسحاب 
الاصنام. ایضا كذ؛ . رالفضایل الدائمة الثابتة ونحوها لا تبتنى عل الاتفاقات . 
بل على مثل مراتب فده" . 


۲ ل س: اساب الطلسمات 
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(155) فالانوار”"؟ المجردة تتقسم الى: انوار قاهرة. وهی التی لا علاقة لها 
مع البرازخ لا بالاتطباع ولا بالتصرف۳" وفى الاثوار القاهرة انرار قاهرة اعلون 
وائار قاهرة صورید اراب الاصنام؛ وال اتوار مديرة للمرازخ» وان لم تكن منطبعة 
نيها یحصل من کل صاحب صنم فى ظله البرزخی باعتبار جهد عالية نوریدء 
والبرزخ انما هو من جهد فترید, اذا كان برزه قابلا تصرف تور سدبر. والدور 
الجرد ۷ يقيل الاتصال والانفصال. قان الانفصال ران كان عدم الاتصال, لا يقال 
الا فيما ینکن فيه الاتصال. والاعلون جهات نتردم تظهر فى البرزخ ۱ 
ونظهر ایضا فى اصحاب الطلسمات جهات تقر الاعلين بجهد ثقرية تقس من 
لرریته . رالفتر فى السافلين اكثر منه فى الاعلين. «التهاية فى المخرتبات راجبة, 
فلا يلزم من كل قاهر قاهر. ولا عن كل كثرة كثرة. ولا عن كل شماع شماع, 
رینتهی النقص الى ما لا يقتضى شيا اصلا ء وان كان لزوم الكشرة الما يتصور عن 
كثرة ولزرم القاهر عن قاهر. 

(156) واذا كانت الافلاك سی ولها مدبرات. فلا تکرن مديراتها عللها . 
اذ لا تستکمل العلة النورية بالجوهر الفاسق . ولا يقهرها الفاسى بالملاقد. فان 
الثور المدير مقهور من وجه بالملاقد. فیکرن مدیرها نورا مجردا قد سمهه «النور 
الاسفهب ». رهذا يرشدك ال ائه لما كان من لدن الاول ضروريا*"' جهات قهر 
ومحبة» وفى القواهر جهتا استنساق فقری وا فشرکست الاقسام فى 
الملولات. فصارت هكذا نور الغالب عليه القهر ؛ ونور الشالب عليه المحية. 
وغاسق نیه القهر من الستتیرات الكركبية""؟. رغاسق الغالب فيه العبد ایضا من 
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الستنیرات الكوكبية. رغواسق غير مستنيرة الفالب فیها التهر وهی الاثيريات 
المتأبية عن الفساد المؤثرة. وغراسق القالب علیها المحببة والذل رهى المنصريات 
المطيمة لها الماشقة لاضرائها القبيحة عند استجابها عتها . ثم النار لما قربت من 
الاثيريات » لزمها ايشا قهر على ما تحتها . وسنذكر شرح ذلك أن شاء الله ثمال . 
اقول: بريد ان ین صدرر الكثرة عن الواحند الحق وترتيبها . ركنا قد 
ذكرتا ان الشور الاترب: وهو العقل الاول. يحصل منه نود نجرد آضر وهرزخ 
جسمائى باعتبار غنانه بالاول ونقره فى نقسه. راذا حصل من هذا الثرر الجرد 
الثائى ثور مجرد آخر وبرزخ جسمانی. وهکذا تحصل من کل نور مجرد نود مجرد 
وبرزخ جسمانی الى ان يحصل تسمه افلاك كلية والمامالعنصری. على ما يقوله 
العلم الارل واصحابه. والانوار الترتی الجتمعة مما يجب نهاية سلسلتها فى 
النزيل الى نور لا یحصل منه ثور مجرد . فلا يستقيم ما ذکروه. فان كل كركب 
من السیارات له فلك كل يتقسم الی؛ ممثل . وماثل . وخارج مركز. وتدوير. وكرة 
ااثرابت تشتمل على كراكب اكثر من قطرات البسار وذرات الرمال مسا لا يتهيا 
للیشر حصره ولا بد لهذه الكثرة بما غيها من الكثرة جهات لا يمكين حصرما 
عندنا . وهذه الكشرة بما فيها من الكثرة لا يتصور سصولها من النور الاقرب» اذ 
۷ جهات فيه كثرة تفى يجهات الاقتضاء . فان كان هذا السیزخ الجسمانی من 
احد المرالل. فليس فيه جهات كثيرة تحصل منها الثرابت وكرتها لا سيما عل 
رای من يجعل فى كل عقل جهة وجرب رامکان فحسب, ران حصلت الشرزيث 
وكرتها من أسد المقول السافلد» فكيف يمكن ان یرن اكبر سن برزخ العوال 
وفوقها وكراكيها اكثر من كراكبها ؟ ویژدی الى الحالات. فلا یتم البرهان؛ رلا 
يستقيم ما ذكره جماعة المشانين ان الثرابت صادرة عن عقل فيه جهات ثلائد؛ 
ولان الكواكب لابند ان اختلفت بالنوع فلا يمكن حصولها بالجهات الثلاث؛ بل 
تفتقر الى جهات کثهرة لا تنحصر عندنا ولا تتضبط, وان كانت متفقة باشوع 
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نتفتقر الى تییزات ومخمصات من الاوضاع والاحياز. وغير ذلك من الاعراض 
الفتترة الى جهات مختلفد لا تحصى . والاجرام القلكية كلها بسيطة وطبيمة واحدة 
فتخصص كل كركب بموضع معين لا يون من لوازم الماهية لاستواء نسيتها ال 
جميع مواضع الفلك الثامن. فلا بد من مخصص یخصص كل كركب يمرضع محين 
ورضع معين. ركل كركب ایشا له تفس تاطقد؛ ولكل من الافلاك رالكراكب له 
مادة وصررة جرميه وأغری نرعید, فلا تفى لجهات الثلاثة بهذ. الكشرة العظيمة . 
فالحق ان الانوار المجردة اثقاهرة الصادرة عتها الاجرام الفلکید كثيرة جدا اكثر من 
عشرة رعشرين رماند ومانتین والف ومائة الف . ومن هذا الانوار ما لا يحصل منها 
برغ مستقل بنفسه , کالافلاك, بل تكون مركوزة فى الافلاك وهی الكراكب, قان 
الاجرام الفلكبد الستقلة اعدادها اقل من اعداد الكراكب يكثير؛ وهی مرتية حيط 
بعضها بيعش الى آخر الاجرام . قلا بد ران تکون المقول الجبردة كثيرة وان یکون 
لها ترتیب فى النزول فيحصل من النور الاقرب الذى هر العقل الاول. ثور عقل 
ثان» ومن الثانی ثالث, ومن الثالث رابع . ومن الرابع خامس, ال ان يحصل من 
الاتوار العقاية سلسلة كثيرة العدد . ولا كانت هذه الانرار المجردة الحاصلة من تور 
الانوار بشوسط الثور الاقرب وباقی الانوار ليس بینها ومن الشور الاول الواجب 
لذاته حجاب لتقدسها عن الراد والابعاد . فکلها تشاهد نور الانوار ويشرق علیها 
شماعه ويتمكس اللور من بعشها إلى بعض . 

وكل نور عال فى المرتبة يشرق على كل ما تحته فى الرتبد ؛ وکل نود 
سافل فى المرتبة یتبل الشعاع التورى ما فوقه مرتبة مرتبة؛ فيقيل الشعاخ من نور 
الانرار بتوسط كل واحد من الاترار التى موقه فى المرتبة بحيث يكون اندور الثانی 
الچرد يقبل من تور الاثرار مرقين: مسرة يغير واسطة ومرة بتويسط الشور الاشرپ. 
واما الثور المجرد الثالث» قیقبل من نود الانوار اربع مرآت: مرة مئه تمالل بر 
راسطد. ومر ری بترسط العقل الاول » ومرتين ينمكس عليه مرتى الثانى. راما 
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التور المجرد الرابع ٠‏ فيقبل من الشور الفائض ثمان مرأت؛ أربع مرت هى الحاصلة 
للدور المجرد الثالث من انمکاس ما قوقه. وسرتا التاتىء ومرة من اقنور الاقرب ٠‏ 
وسرة من النور الاول. راما ار الجرد الخاسس فیقبل النور الفائض ما فوقه ستة 
عشر مرةة لمان مرت سما انمکسی عل الرایع» ومرتا الثانى. واربع مرآت الثالت . 
3 الاقرب» ومرة من نور الانوار بغير واسطد. ولا قزال الانوار النائضة 


ومرة 
مکذا تتضاعف فى النزرل ؛ حتی تيلخ البلخ الذی تمیسز القوی البشرية عن 
الاحاطة به. فیحصل من کل من هذه الاشرنقات على من كان انوار مجردة عتلید 
عل طبتات. وهذء الانرار الجردة الخضاعقة لا ثم يحجب بمضها بعضا . رالکل 
يشاهد نور الانوار لعدم الحجاب بينها . اعني البعدية . وكل واحد منها يشاهد نور 
الانوار والاثوار المجردة. والمشاهدة غير الشروق وفيض الشماع. على ما مر پبائه» 
وسیندذ يحصل من مشاهدة كل عام راشراق نوره على كل سافل سافل درن 
الراسطة. ربراسطة پنشها بعضا جملة عظیمد من الثرر المجردة القائسه بذاتها 
كالجملة الحاصلة من اشراقات پضها عل مض فحشاعف الاشوار المجردة 
بالانمكاسات الاشراقية رالمشاهدية. 

قوله: واعفم أن الاشعة البرزخية . 

اقرل: هريد ان يسّن ان الاشراقات المقليد الراقمة عل الانوار المجردة الحيد 
تقعضی حصول انوار مجردة بخلاف ما اذا كانث الاشراقات عل ما لا حياة له. 
غانها وان كانت موجردة فى نفس الامر فانها لا تقتضى حصول انوار مجردة. 
وتقرير ذلك: أن الاشمة الجسسائية العرضمة . :ذا وقمت عل جسم پرزخی فان النور 
يشتد فيه بحسب كثرة تك الانوّر الشماعية الراقمة عليه وتمددها . فاجتماع 
الاشمة النورية فى محل راحد » كاشمة سرج راقعة عل حائط مجتمعة فيه لا یمکن 
تمايز اعداد تلك الاشمة بعضها عن .مض إلا بتمایز العلل النی للاشمة . فیقم الثلل 
عن بعضها مع بقاء بعض ٠»‏ فان صتويرة السراج يسبب الدضان الذى فيها لا تکرن 


در aE‏ 
شفافه. بل لون يستر ما ورانه. قلذلك.يقع الظل عنها . فلا یسل"*۷ شوه الصدريرة 
ال خلفها ال السائط. فيشتد الشوء الشماعى الواقع عل الحائط بحسب كثرتها 
وعدم ستر پیش الاشعة رحجایها عن الرصول الى ذلك الحانط: وليس اشتداد 
الاشمة الراتمد على الحايط رغیره من الاجسام كاشتداد حرارة الماء من ميدأ واحد 
هی النار وحدها ار عن مبداین. كاثثار والشمس مثلا . وييقى بعد زرال النار 
والشمس تلك الحرارة الشديدة فى الماء . وکذلك ليست الاشمد الراتمه عل سالط 
مجتمعة فيه من عللها کالسرج» كاجزاء علا ا معلرل راسد . كيف كان؟ فان کل 
راحد من تلك السري: ران كان جزما من العلة الا انه لا يعدم الشود الشماعی 
الذى على الحائط بعدم جزء بخلاف البيت المركب من اجزاء يعدم بعدم كل جره 
من الاجزاء . واذا عرفت أن اشتداد الاشعة السرجية عل حانط بسپپ كثرة اعداد 
السرج ؛ وانه ليس كالاشتدادين المذكورين. فقد يجتمع اشراقات كثهرة عل بحل 
واحد جسمائى لا حياة فيه . فلا يكرن له علم بالاشراقات ولا بزیادتیا رتعددها, 
فلا يحصل منها شن من الانوار المجردة پخلاف ما اذا كانت الاشراقات الورید, 
المتعددة على سى مجرد عن المادة لا يغيب عن ذاته ولا عن ما يشرق عليه ولا عن 
ما يزداد من كل واحد من الائوار» فيحصل بذلك جملة من الانوار القاهرة المقلية, 
المرتبة بعضها عن بعض باعتبار آحاد الاشراقات النامة والاشمة الكاملة وباعتبار 
آعاد الشاهدات. وكلها مرتبة فى السزیل الملّ وهذه السلسلة من هذه الانوار 

العقلية تسى ب«القراهر» والاصول الاعلین. : 
ثم يحصل من هذه الاصول المرتبة النورية الجردة» باعتبار الجهاث المقلية 
ومشاركاتها رمناسباتها رتراكيب الجهات. جملة من الانوار العقلية الجردة. فان 
حصول الانرار العقلية منتتر الى جهات عقلية رمشاركات وشاسبات .بهن بلك 
الجهات كما يشاركه جهد الاستتناء مع الشماعات: ار بمشاركة جهد الفقر معها ؛ 
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او بمشاركة جهة المحبة ممها » وكمشاركة جهد الاستغتاء مح الفقر ار المحبة الى 
غير ذلك من الجهات التركيبية : وكذ! بمشاركة اشعة تلك الانوار بعضها مع بعض؛ 
وكذ! بمشاركة المشاهدات بعضها مع بعض او المشاهدات مع الاشمة ار بمشاركات 
ذواتها الجوهرية, وغير ذلك من الجهات وتراكيبها المقلية 'لنى لا يحاط بها فى 
هذا اما . ميحصل من کل جهد بانشرادها شی ن‌سشارکة كل ثور سن الانوار فى 
جهد من الجهات شی: وكذا بين كل اثنين ار ثلاثة ار اربعة متها فصاعدا . ای 
رکذا حكم کل جهة مع مناسبات التى بينها ويحصل بمشاركة اشعة انوار» لا سيم 
عل الاشمة المقلید الشميقة الازلد فى الجميع غير الحاصل بالاعتهارات الذکورة . 
رالثرایت ركرتها والصرر الثوابت انما حصلت باعتبار مشاركة اشعة بمضنها مع اشعة 
پمش آخر مع اعتبار چهد الاستفتاء والمحية والقهر والسز رالذل. وغیر ذلك من 
المناسبات المجيبة التى بين الاشمة الکامند الشديدة. ريحصل من باقی الانوار 
الساصلة من الاشعة الكثيرة رتاشاهدات التصددة وما بهنها من المناسباث 
والمشاركات. جميع الاجسام الفلکید ركركيها یسایط المنصریات ومرکباتها وکل 
ما تحت كرة الثوابت من الاجسام الملرية والسقلية. قنبدأ کل منها ثور چوهری 
مجرد عن المادة من تلك الانوار المذكورة. وهذه الانوار تُسمّى داراب الاصدام 
الشرعية» و «طلسمات البسايط» و «الرکبات العنصريد» رشمی ايضا يمال 
الافلاطرنية»؛ رمحسب وقرع اریاب الطلسمات تحت اقام الانوارالساصلة بالمحية 
والتهر رالاعتدال لیادیها تختلف الاجرام الكوكبية وغیرها من الاجسام ٠‏ فيوجد 
بعضها سعدية ؛ وبعضها تحسید؛ ویمشها معتدلد. وهه الائوار نلجردة الوعية 
القاهرة أقدم من اشخاصها وطلسماته! تقدما بالعلية والذات والامکان الاشرف 
يقتضى رجود هذه الانوار الجردة الترعية . 
وتقرير طریق الاحتجاج بالامکان الاشرف ان عجایب التراتيب الراقعة فى 
عالم الافلاك والکواکب والعناصر رعام لنشرس جهد كثيرة لا يقدر البشر عل 
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احصانها رألاحاطة بها وكلها معلولات لمان الاتوار الجردة المقليةء وحينعذ يلزم 
أن تکون النسب الراقمة فى المام المقلى اشوری وترتييها اجل رأشرف من النسب 
والشرتيب الذى فى العالم الجسمائى ؛ فيجب أن يكون قيلها . ثم كيف بتصور ان 
تكون عجايب النسب والترتيمات وإطايفها فى الما الجسمائى اكثر مما فى العام 
المتل الدررى. وهى معلولات وأمثلة وظلال اتلك ورسوم منها ؟ قالعق ان عام 
الانوار المجردة هى العلل الغامة لمام الاسرام ونسبه وترتیبه : فهی السقايق الاصلية 
وما فى عالم الاجرام من الافلاك والعناصر فروع لها ورشح منها وظلالها واصنامها 
وجميع اریاب الشرايع والكاملين من المتألهين يدعون الشاهدة فيها . 

قوله: والانرار ليست فى عالنا عن مجرد الاتفاقات. 

اقرل: هذا وجه ثان پدل على رجود هذه الانوار ا مجردة الثالید. رتقریره: 
أنا اذا تأملنا الانراع المرجردة فى العالم السفل لم نجدها واقعد بالاتفاق , اذ الاتناق 
۷ یکین دائما ولا اكثريا رهذه الائراخ المرجودة عندنا محفوظه لا تتفیر ابدا.. انه 
۷ يحصل من الالسان غير الانسان» ومن الفرس والحمار والاسد وغيرها من انوا 
الحبرانات أنواع أشرى غيرها ‏ ركذا لا يحصل من اخل غير النخل ومن الكرم 
رالضوخ والاجاص والبر وغیرها من اثراع النبات انواع أشرى غهره. والاسور 
الدائمة الثابته على نهج راحد لا نتبنى عل الاتفاتات الصرفة. واذا لم يضرج ان 
تکون الانواع الجسمائية التى عندنا عن مجرد الاتفاقات» فليس ایضا رجودها عن 
مجرد تصور نفوس علوية محركة للاجرام الفلكية وغایات لها على ما يراه بمض 
الداس» فان على تقدير صحة ذلك یلزم ان تكرن تصوراتها حاصلة لها من علل 
فوقها من الانوار المجردة المقلية . 

واما ما ذكره الشاژین ان للانوار المجردة عناية بالموجردات , رهر تمقلها 
اليجود على ما هر عليد. رهذًا التعقل رالتصور علة لوجرد الوجودات, فسيأتى 
ابطال تلك العدایه التى يذكرونها . راما انتقاتش الصور النرعية فى الذرات المجردة 
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النوريد القاهرة المطابقة لا تحتها من الصور, فليس ذلك بصحیح. فان انتقاشها 
بالصور لا بد له من عله رليس علتها ما هر تحتها فى المرتبة. فانها لا فمل 
عما تحتها فان المال لا ینفمل عن السافل وليست الصور المارضة فى بعش 
الانوار المجردة حاصلة عن صور عارضة فى بعض آخر من تلك الانوار. والا لزم ان 
ينتهى ااتکشر فى العامة والصمرد ال أن تکنرن تلك الصور فى ذاث نور الانوار» 
فيتكثر . تعالی عن ذلك . ولان الالوان الكثيرة العجببة التى فى رياشي الطارورس 
ليس الأمر فيها كما ذکره المشازون. أن علد ذلك الاختلاف اختلاف الامزمد 
الريشة فاته لا برهان دال على ذلك ولا يقدرون عل تعيين اسباب تلك الالوان. 
فالحكم بمثل هذه الاحكام من غير مراعات قاثون مضبوط ورجود رب نوع حافظ 
للانواع يفيض عليها الهیشات الاسبد غير صحيح؛ بل لا بد وان يكرن لرعها 
المقیقی قائما بذاته فى عام تور المح ومجرد عن الحادة شابتا لا یتفیر ولا 
يتبدل . وهی اللديرة لهذه الائراع ومقنية وحافظ لها . 

قرله: ولا يتصور ان توجد الانوار القاهرة التکافتة عن ثور الالوار معا . 

اتول: لما ظهر ان هذء الاتواع الجسمانید الثايئة عللها الانوار المجردة 
القاهرة ركان بين هذه الانواع الجسمائية تكافؤ من رجوه كثيرة. فان الافلاك الى 
فرق فلك الشمس اشرف من فلك الشمس, والشمس نفسها اشرف من سائر 
الکراکب: ركذا بانی الانلاك والکراکب والانواع العنصرية لا يرجد فيها ما هر 
شرف من باقی الانواع من جميع الوجوه؛ بل كل راد منها اشرف من الآخر من 
وجه واخس من وجه آخر, فيلزم أن یکون بين عللها . اعنى الاثوار الجسردة 
العقليد. ايشا تافز من وجره. قيرازى تکانز معلولانه. ويريد بالتکافز ان یکون 
عدة من الانوار المجردة لا يكرن يمضها علة يعض مل تكون معلرلة لفیرها ولا 
يمكن ان تكون الانوار القاهرة العقلية المتكافئة صادرة دفعة واحدة عن نرر الانوار 
تمالل , فاته ذات واحدة من جسيع الرجوه لا يتصور حصول كثرة عنه درن رأسطلة. 
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بل لا بد من رجود انرار عقلية مترسطة لها ترتیب طرلی پیلغ فى النزول الشرتب 
میلفا كثيرا بحيث يكون كل عال فى مرنبة الملية علة لا هو دونه فى مرتبة 
المملرلية . فلا يكين نبها تکافز ولا يكرن لها اصشام متک‌انشد: فان الانوار 
الحاصلة عنها الاصنام النرعية التکانند حاصلة من الانوار المجردة المقلية الطرلية 
الاعلین , فيجب أن تکرن اراپ الاصنام المتكافية انما تتكثر لمناسيات أشمة عقلية 
فى الانوار القاهرة الاعلين. راذا امككن ان يوجد فشيلة رشرف فى اراب 
الطلسمات النرعية الثررية رنقص فى نقصها وخسة بسبب كمال الاشمة الفانضه عن 
الاعلين المرجبه لها ونقصها ؛ فيقع مثل ذلك فى الاصنام النرعية رحينئة یکین نويع 
متسلطا على نرع آخر من رجه درن وجه لا من جميع الوجوه. کالانسان عل 
الاسد من وجه والاسد على الانسان من وجه آشر. ركذا حکم جميع الانواع 
الجسبية, 

ثم لو كانت الشرتیمات الحجمية فى الاجرام القلكية صادرة عن الانوار 
المترتبة الطولية الاعلين لوجب أن يكون المريخ الذى نلکه فرق فلك الشمس اشرف 
من الشمس مطلقا وافضل ٠‏ ركذلك من الزهرة وجميع ما تحته. وليس الامر كذلك؛ 
بل بينها تكافؤ من وجوه ؛ فبعشها يكسون کوکبا » ویعضها اعظم فلکا . رمشها 
اشد نوریة؛ وبعضها انقص: رم مملولات الانوار المقلید ألنى هى بن ازياب 
الاصنام تكافز من رجره: فان آثار ال معلول مستفادة من آثار العلة والفضائل الدائمة 
الثابتة رنسوها من الآثار والاحوال لا تكون مينية عل الامرر الاثفاقية المحضة النى 
لا تقع دانما ولا اكثرية؛ بل يجب ان بیتنی على مراتب الملل العقلية المستسرة 
الرجود . فالحق أن الانوار المجردة المقلید تقسم الى قسین رطبقتين؛ 

القسم الاول » الطبقد الطولية المترتبة فى الشزرل العلى , وهی الانرار المجردة 
عن المواد بالكلية الفائضد عن يمضها بعضا على الترتيب رلا يحصل من هذه شئ 
من الاجسام لشدة نوديتها وقوة جواهرها رقربها من الوحدة الحقيقية وعدم الجهة 
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الظلمانية . ثم لر حصل من بعضها پرزخ جسمانی لحصل من كل واحد جسم 


وتترتب الاجسام کترتب عللها لکن الاجسام بهنها تکافز. كما عرفت» لا ترتیب . 


والقسم الثانى » الطبقة المرضية الدکانشد الغير الترتبه فى السزول. وهی 
ارهاب الاصنام الترعية. وصی قسمان: احدهما يحصل من جهة السامدات؛ 
وثانيهما يحصل من جهد الاشراقات الحاصلين من الطبقة الطولية . 

ولا كانت الانوار الحاصلد من جهة المشاهدات اشرق سن الحاصلد من 
الاشراقات ركان العام المشالي اشرف من الما الحسی وجب صدور عام الخال من 
تلك الانرار الحاصلة من جهة المشاهدات, والعالم الحسى عما پمصل من جهد 
الاشراقات . فالاشرف عله للاشرف والاخس علة للاخس» عل ما فى كل واحد 
من التكافؤء فان الاخلاك والکواکب والعناصر ومركباتها والنقسوس المتملقة يها . 
فکل ذلك یود مثله فى عام الخال ولا مد وان يكون فى كل قسم من أرباب 
الاصنام وهو ما يحصل هالمشاهدة رالاشراق نور عقلى هر اعظم الانوار المقلية نورا 
وعشقا . رهو عله للذلك الاعلى الذى نی العالم الشال والحسی. فكما أن الفلك 
الاعل المحيط بكل واحد من العالمين لا يكافته شئ مما تحته ولا یدانی: يل هو 
اكمل الاجسام وقاهرها . فكذا يكون حکم علد المقلید بالنسبة الى الاثوار المقليد 
التى فى الطبقة اثثائية العرضية: وكل واحد من الانوار القاهرة اریاب الاصنام 
يحصل مله مى ظلمة البرزشى المستمد لقبول التفس الناطقد المجردة فس مجردة 
مديرة متصرفة فيه غير متطيعة مع هياتها النوزية باعتبار جهة عالية نورید ؛ ويحصل 
ظلمد البرزخی منه ايضا وهياتها انظلمائید باعتبار جهد فقرید نازلة , وانما ائتضت 
النفوس على بعض البرازخ لاستمداده لذلك رکرئه قاملا للتصرف نور لفسی مد بر 
له. والانوار الجردة العقلية غير قابند للاتصای والانفصال. ان الانقصال عدم 
الاتصال فیما يمكن فيه الاتصال. وذلك من خرص الاجسام. 

قرله: والاعلون يظهر جهات ققرهم . 


۶ 
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اقرل: يريد أن الطبقة الطولید. رهم الانوار المجردة الاعلون » أكرنهم من 
الممكنات. لا يخلون عن كثرة جهات جهة نورید وهى جهد الاستغداء تقتضى 
الانوار المجردة والانوارالمارشد وجهد ظلمائية وهى جهد الثقر؛ يعبر عنها 
المشازون بجهد الرجرب والامكان وتعقلهما ويعبر عنهما صاحب الاشراق تارة بجهد 
الاستختاء والفقر؛ وتارة بالجهد النوريد والجهة الظلمائية . راذا لم يكن بدا من وجود 
جهد نورید فى الانوار المجردة الاعلین۰ وهى استغنازها نور الاثوار رهى الجهة التى 
صدر عنها الانوار المجردة ارياب الاسنام النرعية: فلا بد" من رجرد جهد أضری 
ظلمانية فقرية نبهم تکرن علة لوجرد السرازخ الظلمانية وهيآنها الظلمانية. والال| 
يتصرر رجرد الاجسام رديآتها . نذکر أن جهات فقر الاعلين نظهر فى السرزخ 
المشترك الذى هو كرة الثرابت يما فيها من الكواكب الكثيرة الجهة. فانه عل رای 
صاحب الکتاب منع ان تکرن الشرابت صادرة من المقل الا اذ لا تفی جهات 
الافتضاء بالكراكب الثابتد ولا يجوز ان يصدر عن احد من الموال لمدم الجهات 
الكثيرة اللائقة بالثرايث؛ لا سيّما على رأى من يجمل فى كل عقل جهد رجرب 
وامکان ولا يجوز صدوره من اد من السرائل. اذ معطلول الاشسرف أفضل من 
مملول الاخس ٠‏ تکیف يجوز ان يكون هذا البرزخ المعلول لبمض الشواغل اكبر من 
برازخ العرالى وفرقها وكراكبه اكثر من كواكبها 5 رهى مملولات للمرال , فلا بد وان 
تظهر جهد نقر المرال فى برزخ واحد مشترك بين جميع الانوار المالية دون برزخ 
آخر: ركذلك تظهر جهة فقر الاعلين فى ارباب الطلسمات النرعية بجهد نقرید 
يقتضى نوريتها ٠‏ اذ لا يد لجهة الققر السارية الى ارهاب الانواع من تأثير ورجود 
جهد الفقر فى الاترار المجردة المرضية السافله اكثر من وجردها فى الانوار المجردة 
الطرليد الاعلين لنزولها فی الرتبد ونتصان نوریتها فان كثرة انمکاس الالرار یقنضی 
قله نوريتها والنهاية فى الترتبات راجبة لما عرنت؛ فلا يلزم من کل نور قاهر 
عقل نور آخر إلى غير النهاية: ركذلك لا یلزم عن كل كثرة من الجهات كثرة من 
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الائوار والظلمات ولا عن كل شماع شماح آخر من غير وقوف لانتهاء النقص فى 
النزول فى جواهر الانوار النازلة رجهاتها ال ما لا يقتضى وجود شئ اصلا ؛ كما 
ينتهي الشماع الحسی بالانمكاسات الكثيرة من بهت الى آخر الى حد لا ييقى له 
اثر فى الاشاند؛ وان كان لزوم الكشرة لا بد وان يكون عن كثرة, ولزرم الور 
القاهر عن نور قاهر. فلا یلزم إن يكرن عن كل كثرة كثرة فان المرجبة الكلية لا 
سکس مرجبة كلية ولو لزم عن كل كثرة كثرة لذهب الثیض ال غير النهاية وهو 
محال. 

واعلم ان الانلاك لما كانث متحرکه حرکه دررية بالارادة فلها حیات 
رادراك. ولا يجوز ان تکون اتضرس المدبرة ولاجراءها والتصرفد فييا علد 
لاجرامها ء فان النفرس النلكية تستكمل بابدانها ولا تستكسل العلد النررية 
بالجرهر الفلكى المظلم. ثم لر كانث التنرس الفلكية عله لاجرامها . ومن شان 
الملد ان نتهر الملول, فكيف قهرت البرازع القلكية تلك النفرس المديرة التى هى 
علنها پالعلافة البدنيةة فان الشرر المدبر متهسرر مسن وجه بالملاقة البسدئهية. 
فالمديرات الفلكيد وان كانت انرار مجردة, فعللها كلها هى الاثرار المجبردة اراب 
الاثوار ا لمجردة اباب الانراع رالطلسمات والنود المجمرد المدير للائلاك ّى 
بدالنور الاسفهید» وانما سماه بدالاسقهبة » لان ممناء باللسان الفهلری «متقدم 
الجيش وراسه»: واثفس الناطقة فلك البدن رما فيه من الترى. فلذلك كان 
اسفهبد البدن بنا فيه 

قوله: وهذا يرشدك الى انه لما كان من لدن الاول شروریا جهات قهر 
ومحية. 

اقول: لما بين ان الاثرار المجردة المالید والسافلة فيها جهات استفناء 
وفقر. يعبر عنهما بالجهد النورية والظلماتية: وعرفت أن تور الانوار قاهر لما دونه 
وهی عاشقة ومشتائة ائيه: رمکذا كل عال قاهر للسائل والسافل عاشق رمشتاق 
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اليد. فاذا كان من لدن الاول تور الانوار وجب وجود جهات قهر وبحية. فالتهر 
منه والمحبة من معلرله وکانت الانرار ا لمجردة القاهرة تشتمل على جهات ظلمانید 
فقرید وجهد استفناء واستنارة ‏ فاذا ترکبت الاقسام بحسب الجهات فى الملولات. 
فحينئة یصیر بعض الاثوار القالب عليه القهر ويمضها التالب عليه الحبد. وبعض 
الغواسق البرزنتيد,فیه القهر من الستتیرات الکوکبید. کالشمس والقمر, وبعشها فيه 
الحبد ايشا من المستنيرات الكوكهة» ریمشها غراسق برزشية غير مستنيرة الغالب 
قيها القهر ؛ وهى الاثیریات الفلكيد وهی البایند عن النساد رالخرق رالتمزق المؤثرة 
في الاجرام المنصرية رغراسق برزشية الفالب علبها الحبد والذل. رهی المنصریات 
الطبيمية لنلك الاجسام الفلكية التاهرة لها الفاسقه لانوار الكراكب واضوائیا 
الشریفد. القبیسد عند احتجابها عن تلك الانوار النلكية. ولا كانت النار مکانها 
الطبيعى مجاورة الفلك لزنها ايشا » فهو على ما تحتها وسباتى تتمة هذا البسث. 
قال الشیخ: 

(157) واعلم أن لكل علة ثورية بالنسية الى الملول محبد وقهر؛ وال ملول 
پالسبد الب" محبة يلزمها. ذلّ. ولاجل ذلك صار الوجود بحسب تقاسيم التوريد 
والغاسقية ‏ والحبد والقهر. والعز"*"اللازم للقهر بالتببد الى السامل والذل اللازم 
للمحبة بالنسية الى المال واقما. على ازواج*14. كما قال تمال «ومن بل نا 

أقول؛ اول نسبة رثمت فى الرجرد تبه الجرهر العتلى ٠‏ وهو النور الاقرب. 
الى نود الانوار واج الرنمرد لذاتدء وهي اصل جميع النسب رانها وانضلها . 


14 وى ییا . سی ی 
۲ ورم رالال . 

۴ لد ازدراج. س» انراج 
6 لفرآن الميبيد: سيدا القاريات (00). آي جه 
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وذلك أن انور الاقرب عاشق لنور الانرار. وهو تعالى يقهره قهرا يمجزه عن اكتناهه 
رالاحاطة به. فاشتملت هذه النسبة عل محبة من جهد النور الاقرب وقهر من جهد 
فور الاثوار: وطرف القهر اشرف من جهة المحبة. ثم سرت هذء النسبة فى جسيم 
اا سان اك عله ب سا الا سین : وللمعلرل 
بالنسبة الى علته محبد يلزمها ذل» وكذئك أن زوجت الاقسام وصار الوجود يحسب 
تفاسهم الثوريد والغاسقید وللحبد والقهر والعز اللازم للقهر بالنسبة ال الال رالذل 
الام للمحبة بالنسبة الى العالل رما على أزواج . كما جاء فى التنزيل؛ «ومن كل 
شي لقا زرجین ملک قذگرین». هذه المانی التى غفل عنها الجمهرر. 
فانتسمت الجواهر الى: اجسام رغير اجسام. وغیر الجسمء وهر النور جرد ٠‏ 
قاهر له ونمشوقه رأحد الطرفین اشرف من الأخر . 

رکذلك انقسم الثور المجرد ال قسمين: عال قاهر رنازل فى الرثبة؛ مقهور 
منفعل ۰ والاجسام انقسمت الى: اثيرية فاعلة, وعتصرية منفعله . والاثبری انقسم 
الى: السعد , والتحس ٠‏ واللیرین اللذین احدهما مثال المقل وهر الشمس ٠‏ والآنضر 
مشال النفس. وهو القسر. ركذلك انقسمت الاجسام ال: الملوی؛ والسفل» 
رالتمامن. والمثياسر . والشبرق » رالغرب » والذكر » والانشی ازدوج طرف كاملل مع 
طرف اقص, کل ذلك تأسيا پتلك النسبة الارن المقليد 
قال الشيخ: 


فصل 
«فى تتمة اكلم على الثوابت ویعض الکواکب» 
(158) رفا م يكن ترتيب الثرابت راقما عل زاف ؛ فیکون للا لترتيب 
عتل. ومن الترتييات. بل ومن الکواکب فى الثرايت. ما لا يحيط البشر به علما 
وعجایب عام الاثير ونسب الانلاك وحصرها فى عده يحيث يتيقن أمر صعب ولا 


اتقسم الثاني للف 


مانع عن ان یکون وراد" الثرابت عجايب أخرى: وكذا فى فلك الشرابت ولا 
بدرکها ۸ . 

(159) واعلم اند لا ميت فى عالم الآثير. وساطان الانوار المحديرة الملوية 
وقوتها تصل الى الافلاك يتوسط الکواکب. رمنها ینیحث القرى والكراكب کالمضو 
الرئيس المطلق. و «مُرَرمش» الذى طلسم «شهرير» نير شديد الشرء , ناعل 
التهار. رئيس السماء , واجب تعظيمه فى سند الاشراق. ونا ازداد عل الکراکب 
بمجرد المقدار والترب بل بالشدة: فان ما يترامى من الشوابت هالليل وباقی 
السيارات مقدار مجموعها اكثر من الشمس بما لا يتقايس ولا يفمل النهار. 

اقول: كل اثر فی الملول فاته لا محالة من آثار الملة. والاجسام كلها 
مع هيثاتها معلرلات للانوار الجردة واثر من آثارها . فالكراكب الابتد رترتیباتها 
فى فلكها لا ثم يكن واقعا فى الوجود جزافا . فيكون بالضرررة ظلا لانوار مجردة 
رترتیب عقل ومن الترتييات الخقيد الواقعة فى الرجرد . راكثر الكراكب الثابئة سا 
لم يمكن الاحاطة بها فى هذا العام , وكذلك عجايب لعام الاثيرى ونسب الافلاك 
بعضها الى يمض وحصرها فى عدد على سبيل الجزم؛ أمر صمب لا يمكن ان 
برهن عليه . ولا مائع أن يكون وراء ذلك الثرايث من العجايب النلكية ركراكبها 
شن كثير لا يتمكن البصر من ادراکه. وكذا فى نفس فلك الثرابث واذا عجزت 
القرى البشرية عن الاحاطة بحقايق الاجرام رترثيبها فالاول أن تمجز عما لا 
يدركه الحس. ولا کان العام الأثيرى كله حى لا میت فيه ركل غلك من الاقلاك 
الجرتید له حركة تخالف حركة الفلك الآخر ؛ فله نفس ناطقة مديرة وسلطان الانوار 
المدبرة الملويد وقتها انما تصل الى الاجرام الذلكية بتوسط ما هر سرکوز فيها من 
الکراکپ النيرة التى منها تتبعث القرى الیدنید. فهی كالاعضاء الرئيسية المطلقة. 


*34 پش ش: طا + فلكم 
1416 يش) ش: لا يدركها ء 
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فكل کرکب فى فلك نسيته اليه كنسبة القلب ال البدن. رما كانث الشسی 
المركوزة فى الفلك الرایع اعظم الكواكب راشرفها واجلها واكبرها واشدها نورا 
وضیاء وهی فى وسط العام تعطى جميع الاجسام الانوار ولا بأد نیا شینا 
وتضئ جميع طبقات الافلاك وفسحاتها وينورها تتم الامتزاجات العنصرية وتتكون 
امراليد الثلاثة, وهی سی «هرشش» بلنهلوید: ردو طلسم «شهریره» وهر ثور 
عقل من اجل ارباب الاصنام. فلهذه الفضایل والکمالات الوجودة فى هذا اللیر 
الاعظم استسق أن یکون ملك العام الجسمانی وسلطانها ورئيسها راجب تعظیمه فى 
سنه الاشراق من الحکماء الشرقبین وارباب المكاشفات المقلید. فانه سر الله 
الاعظم رمثله الاكرم كما قال تمال: دول الل امل في آلسموات رارض 1۸ 7 
ومن عجايب أسراره وشدة ترريته وضوئه انه ما ازداد عل جميع الكدواكب بره 
القدار والقرب» هل شدة الثورية العظيمة . فان ما يتراءى فى اللمل من الکواکب 
السيازة الثابتة مقدار مجضوعها اكبر من الشمى بما لا پتتایس, ومع ذلك فائه 
يفص النهار ولا تفمله. ریسخن السالم ریفیض عليه من انواره العجيبة واشمقه 
الفرید. التی منها اسرار نور الانوار ما يتم به الكون . وتحصل پذلك الاستمدادات 
الختلفد التتنید لافاضد النفوس الناطقد والاعراض جل من ابدعد وصووه » 


0 ات ا 
تال الشيغ؛ 


«فى بیان علمه تعالى على ما هو قاعدة الاشراق» 
(160) لما تبين ان الإبصار ليس من شرطه انطباع شبح ار خروج شین » 
بل كفى عدم الحجاب بين الباصر رالیصر. قنور الانوار ظاهر لذاته على ما سب 
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القسم التائ ۳۷۷ 


وغیره ظاهر له فعلایمزب عله تال دَق فى آلسّتوات ولا في الاش از لا 
یحجبه من عن شن؛ فملمه ریصرء راحد رنرریتهقدرته. اذ اقول عیاض لذا 
(161) والشاژون واتباعهم قالرا: علم راجب الوجود یس زاندا عليه. بل 
هو عدم غيبته عن ذاته المجردة عن الادة. وثالوا: وجود الاشماء عن علمه بها . 
فیتال لهم: أن علم ثم لزم من الملم شئ فيتقدم العلم على الاشهاء رعل عدم 
الغنية عن الاشماء .فان عدم”الغيبة عن الاشياء یکرن بمد تحتقها. ركما ان 
معلوله غير ذاته. فالملم"** يمعلوله غير الملم بذاته. راما ما يقال «ان علمة 
پلازمه منطو فى علمه بذاته» -كلام لا طائل تحته, فان" علمه سلبى عنده» فكيف 
يندرج الملم بالاشيام قى السلب ؟ والتجرد عن المادة سلبى ."وعدم الفيمة افا 
سلبی. فان عدم الغيبة لا يجوز أن يعنى به الحضور» اذ الشئ لا يحضر عند 
ذانء فان الذى حضر غير من یکین عندء السضور فلا يقال الا فى شيقين: بل 
اعم؛ فكيف يندرج العلم بالغير فى السلب1 ثم الضاحكية شئ غير الانسائية. 
فالملم بها غير العلم بالانسانید. والضاحكية علمها عندناما انطوی فى 
الانسانية'"*. فانها ما دّت سطابتد ار تضمنا علیها » بل دلالة خارجيد. فائا 
علمنا الشاحکید احتجنا الى صزرة أخرى, ردرن تلك الصورة مطرمة فنا بالقرة. 
واما ما ضريرا من الثال فى الترق بين العلم التفصيل بمسائل وبين العم بالقوة 
بها وبين مسائل ذکرت.فوجد الانسان من نفسه علما لجرايها لا ينقع. فان ما 
يجده" الانسان من نفسه عند عرض السائل علم بالقوة یمد من تفه ملكة 
وقدرة عل الجواب لهذ المسائل المذكردة. وهذه القو: اقرب مسا كانت قبل 


**' الترآن المید: سر الب (4؟). آید ۴ 
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السوال , فان للقوة مراتب» رلا يكون عالما بجواب كل واحد عل الخصوص ما ثم 
يكن عنده صورة كل راحد راحد . وراجب الرجود منزه عن هذه الاشهاء » ثم اذا 
كان جيم غير باء؛ فسلب ما كيف یکرن علما بهما وعناید بكيفية ما يجب ان 
یکونا علمه من النظام؟ وان کان علمه بالاشياء حاصلا من الاشياء : فليطلب 
المناید التقدمد عل الاشیاء رالعلم المتقدم . 

(162) فاذن الحق فى العلم هو قاعدة الاشراق؛ وهو ان علمه بذاته هو 
كرنه نررا لذاته وظاهرا لذانه» رعلمه بالاشیاء کرنها ظاهرة له اما بانفسها او 
متملفاتها التی هى مراضع الشمور "لستمر للسدبرات العلوید , وذلك اضالة؛ رعدم 
الحجاب سلبی , رالذی هدل عل إن هذا التدر کاف» هو ان الاصار !تما كان 
لجرد اضافة ظهور ائشن لابصر مع عدم الحجاب. فاضافته الى كل ظامر له 
ابصار وادراك له. رتمده الاضانات المتلید لا پرجب تكشرا فى ذائه. واسا 
المناية . فلا حاصل لها . راما النظام» فلزم من عجیب الترتيب والدسب اللازمة عن 
الفارقات واضوائها التعکسد كما مضی. وهذه العناية كما كائرا بيطلون بها تراعد 
اصحاب الحقايق الدررية ذرات الطلسمات؛ وهی فى نفسها غير صحيحة. راذا 
طلت » تعمن ان یکون ترتیب البرازخ عن ترتيب الانوار ا محضد واشراقائها المندرجة 
فى النزول الملل الممتتع فى البرازخ . 

(163) راعلم اند اذا كان فى سطح ما سراد ویاض » يشرادى لاض 
اقرب لانه اشيه بالظاهر الاشيه بالقريي, والسواد امعد لمقابل ما قلنا. ففی عام 
النور المحض المنزه عن بعد السافد كل ما كان !على فى مراتب العلل فهو ادنی الى 
الادون لشدة ظهوره. قسبحان الابعد الاقرب الارفع الادنی | واذ! كان هو اقرب ٠‏ 
غهر ول“ بالتأثیر فى كل ذات وكمالها . والور هو مغناطيس القرب , 

اقول: قد مرّ فیما سلف بطلان رای من یتول أن الابصار انما هر بانطیاع 


۳ یش ٥‏ ش۲ ط: کان هو ارل. س: فهر ار 


التنسم الثاني ۷۹ 


صوة بر فى الرطوید الجليدية وتأديها الى ملتقى العصبتين المجرفتين على ما 
پراء الملم الاول رإتباعه . وابطلنا ايضا ری من يقول ان الابصار يخروج شماع 
من البصر یلاقی الميصرات, ولا هو ايضا بالاستدلال بالصررة اللطبعة عل الخارج 
عن البسر على ما عرفت تفصیله. فالحق إن الابصار انما هو مقابلة المستثير 
للعضر الباصر الذی فيه رطوية صقيلة مرائية وعددما يقع للفس علم اشرافی 
حضوری عل لر نتدركه انس مشاهدة. وساصل الابصار يرجع الى عدم 
الحجاب بين الباصر والممصّر لا غبر. وتد عرفت ایضا ان النفس الناطقة تدرك 
ذاتها بذاتها لا بصورة وال لذاتها في ذاتها بل لتظهرر ذاتها لذاتها وعدم الحجاب 
نها وبين ذاتها . راذا كان الأمر كذلك. فنور الانوار واجب الرجرد لذانه لا كان 
ورا بسضا مجردا عن المادة كان ظاهرا فى ذاته ركان ايضا ظاجرا ذاته لذاته, اذ 
الظهور الحض لا يمكن احتجابه عن ذاته. وكذلك جمهع الوجوداث المقلية 
والجسمية ظاهرة له تعالى» فيدركها بالحضرر الاشراقى وهر اشرف انحاء' الادراك , 
فانه ۷ یسور احتجاب شن عن الظهور الحض ولا. يجوز أن يكسون ادراکه 
للمرجودات بحصرل صررها فى ذانه. فیتکثر ذائه المندسه ريكون فاعلا وقابلا 
لها . وجهة النمل غير جهد القبرل, فتكثر جهاته فلا یکون واحدا حقيقيا ؛ راذا 
كان مدرکا لجميع الاشیاء بالسضرر رالاحاطة الاشرائية التى هی اشد راقوی من 
كل ادراك لا بصررة ومثال دایص زب عة مفال ذَرة فى آلستوات ولا في 
آلأرش». فاله لا يحجبه شی عن شن . ۳ 1 1 

ترله: فعلمه ویصره واحد . 

اقول؛ لا یجرژ ان يكون فى ذات نود الانوار صفة حقيقيه متقررة فى 
فاته کالحباة والعلم والقدرة وما يجرى مجراها ‏ اذ لا يجرز آن تكون واجبد فانه 
لا واجمان فى الوجود ولان الصفة تفتقر الى محل «المفتقر ال غيره سکن لذاه. 
وگل ممکن يحتاج الى عله ان كانت ذاته فيكون قابلا رفاعلا ۰ وجهة الفعل غير 
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جهد القبرل. فالجهتان ان کانتا من متوماته كانت الذات البسيطة من كل وجه 
مركبة ار من عوارضه اللازبد ركان علتها نفس الذات كان قاعلا وقابلا رغيرها 
كان غیره مؤثرا فیه تمال. وهو محال . فلا بد من الانتهاء الى جهتين داخلتين 
فى الذات . وان كانت الصفه الممكند غير ذاته الراجبة ار كانت !لجهتان خارجتمن 
من العرارش الفارتد: قيكرن الغير مؤثرا فى ذاته تمالى. وهو مسال. فنور الاثوار 
الذى هو نفس الظهور المحض علمه ربصره رقدرته رحهاته شن راحد . وهر ااشورید 
الصرفة. فثوریته خدرته . فان النور من شأنه أن یکنرن غانضا لذاته وظاهرا لذاته . 
فالثور الجرد المحض صفاته عين ذاته. 

قرله: والشازین واتباعهم . 

اتول: لا رأى المشاؤون أن العلم عبارة عن حصول صررة المملوم فى الما 
حکموا بان علم الواجب لذاته لا يجرز ان يزيد عل ذاته لا تکشر ذاته المقدسة 
پالنتریز الذى مر؛ فقالرا: ان علمه تمال هر عدم غیبته عن ذاته الجردة عن 
المادة وان وجرد الاشياء هر عبارة عن علمه لها . رابطل الشيخ فى هذا الكتاب 
هذا الرأى. بان الواجب لذاته اذا علم ذاته وكان علمه جذاته هو وجرد الاشیاء . 
فان علم ثم لزم من ذلك الملم الاشیاء » فیلزم تقدم العلم على الاشماء ؛ رعل عدم 
الغيية عنها لان عدم الفيبة عن الاشياء انما يكون بعد تحققها روجودها ۰ فاذا 
تقدم العلم على الاشیاء : فلا بد وان يتقدم على عدم الغبية عنها. فكما ان 
معلل الواجب لذاته مغاير لذاته فكذلك العلم بسعلوله غير العلم مذاته وان لم يتقدم 
الملم بذاته : على وجود الاشياء لم يكن العلم بانذات هو وجود الاشهاء ولا مطرلد 
له. راما ما قيل: أن علمه بلازمه. اعنى الاشیاء . ينطرى فى علمه بذاته هربا 
من اقول بوجود الصرر فى ذاته فان علمد بذاته تا كان هر ذاته فعلمه پقوازمه هو 
ذاته ایضا . وثاته علة وجود ائوجودات فعلمه بلرازبه علد لوجودها . رتحتیق هذه 
الانطیاع انه تعالى اذا علم انه هو الموجود افحض وهو اصل وجرد افرجودات عل 
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التے التائ TAN‏ 
ترئییها -فيعلم ان ذاته مبدأ لها فینطوی علمه بها فى علمه پذاته أذ ناته لا تقیب 
عن ذاثه .بل هی ظاهرة. وکل انان اذا علم ذاته فیملمها حية عالمة قادرة مريدة. 
رالا فلا پملمها عل ما هى عليه . وحینشذ یلزم أن یکون العلم بالعلولات. اعنی 
الرجودات » ینطوی تحت علمه هذاته من غير لزوم كثرة فين علسه وذاته. ومذا کلام 
فاسد » فان علمه پذاته عند هذا القائل عبارة عن ذاته المجردة عن المادة وعدم 
الفیید عنها لا غبر رهسا سلییان. فكيف ینطوی العلم بالاشیاء الكثيرة الحتاجة 
الى اضافات متمددة فى السلب الذی لا لزنه اضافد واحدة؟ فان النجزد عن الادة 
سلبی معناه.انه غهز مادی: رعدم الغيية ایضا سلبی ولا يجراز ان يشى بعدم 
الغيبة عن الذاث الحضرر , فان الشن لا ىكن أن يحضر عند ذاته: فان الحاضر 
۷ بد.وان يكون مغايرا لمن عنده الحضور, فالحضور انا يقال فى شيئمن 
فساعدا : فكيف ينطوى الملم بالفیر فى الشلب الصرف؟ ثم الضاحكية غير 
الانسائهة اللازنة لها رلا" محالد أن الملم باللارم :غير العم بالملزيم وسینتذ لا یکن 
الملم بالشاسكية منطريا فى الملم الاتساتية الفير دالة عليها بالطابقد رالتضمن بل 
پالالتزام, زهى دلالد خارجية, فالملم یکنل واحد «منهما يحتاج ال. صورة غير 
الصور: الاخری , فالواجب لذانه لا بد وان یکرن العلم هذاته غيز العلم یکل راحد 
من لرازمه الكثيرة التابمة لذاته فعلمه بها ایضا تبما لملمد بذاته. ی ام 
تکشر الذات» وهو محال. : 0 

وال هذا المشى اشار بقرله: «فاذا علشا الضاحكية استجنا الى صررة 
آغری دون تلك الصورة معلومة لنا هالقرة». يعنى أن العلم باد الثلازمین الى 
يدل كل واحد منهما عل الآخر بالالتزام يفتقر فى الملم الآنمن ال صؤرة أأشرى 
اللازم الآخر ست يملمه بالفمل وذلك انما يكون عند الانتتال ال اللازم الآشر 
بطريق الااتزام وحينئذ تحصل صررته فى النفس بالنمل وقجل ذلك كان الملم له 
بالقوة الشریید من الفعل. راما ما ذكروه من الفرق بين العلم التقصییل- بسسنائل. 
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بين العلم الاجمالى الذى هو علم بالقرة بها . وبين العلم بتلك المسائل اذا ذكرتا 
الانسان فرجد من نفسه علما باجوتها قبل "لخوض فى الجواب » فباطل لا 
ينفعهم: فان :لذى يجد الانسان فى تفه من الجواب عند عرض المسائل انما هو 
علم بالقرة. أذ يجد من تفه ملكد رقدرة لجواب تلك المسائل المذكورة والقوة التي 
قبل السوال على الجراب: ران كانت قوة, نالتوة التى بعد السوال على 'جوية 
المسائل اقرب من التتدمد على السزال. فان لرجود الشئ مرائب بحسب القرب 
والبمد من الشئ الذى له بالقرة, فالانسان الذى يطلب منه الجراب غمر عا 
بجواب كل مسألة على التتصيل» الا نذا حصل عنده صورة كل واحدة منها على 
الخصرص منصلا . رعرفت ان الواجب لذاته يمتتع حلرل الصور فيه » فلا یکرن 
علمه بالموجودات بهذا الطريق المحيل. 

قوله: ثم اذا وج» غير «ب». 

اقول: يعنى اذا كانت ذاته تعالى غير لوازمه؛ والادراك عندهم عدم اليه 
عن الذات المجردة عن المادة, وذلك سلبى. فسلب مّا كيف يكدون علما بالدّات 
الواجبة رلوازبها الُسمى عندهم «عناية». فان المناية عل رأيهم هو علم الراجب 
لذانه پکینید مأ يجب ان يكون عليه من النظام. راما اذا كان علم الواجب لذاته 
بالاشياء الموجودة حاصلا من الاشياء ؛ فتبطل سيتئد المناية اثتى هی عبارة عندهم 
عن علمه بذاته الذى هر علد وجرد الاشياء كلها » ومستنزم للعلم بكيقية ما يجب 
أن یکرن عليه.انكل من النظام؛ واذا بطلت المناية المتقدمة عل الاشياء والعلم 
المتقدم . ؟5 

قالحق فى مسألة الملم هو ما ذهب اليه صاحب «حكمة الاشراقه. وهر 
مذهب اهل الذرق والكشف من الحكماء المتالهين ان علم ثور الاثوار الراجب لذاته , 
هر كرنه نورا لذاته وظاهر! لذاته . فائه هو الظهرر المحض المجرد رعلمه بالاشيأء 
الموجردة هر کونها ظاهرة له عل سبيل الحضور الاشراقى اما بانفسها , کاعهان 
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الموجودات من المجسردات رالادیات رصورها الثابئة فى بعض الاجسام كالتفكيات؛ 
راما الاشماء التى تكون ظاهرة حاضرة له تمال لا پانفسها بل متملقاتها التى هی 
مراقع الشمور المستسر للمدیرات العلرية التلكيد . فان السرادث الماضية والستقبلد 
الثابته صررها فى النفوس المديرة للاجرام الفلكية حاضرة وظاهرة له. فان الاحاطد 
الاشراقية الظهورية لما كانت على حامل تلك الصورة» فیکرن ایضا له على تلك 
الصورة ركذا ان كان فى البادی المقلية صورة فتكون ظاهرة وحاضرة له » قالاحاطد 
التظهررية الاشراقهة عامد له وللمبادی المقلید, فرجع حاصل علمه ال ظهرر ذاته 
لذاته ار ظهور الاشياء له؛ كيف كان رالظهير اضافة؟ لانها لا تكون الا بين 
شين او اکثر . راما عدم الحجاب الموجب للابصار فهر سلبى لا ينتقر اليه فى 
الادراك الالهى . فانه لا يحجبه شئ عن شئ والذی يدل عل ان الاضافة الظهررید 
كافية ني علم الراجب لذاته بذاته رالاشهاء ان الابمار انما كان لجرد اضاند 
ظهرر الشئ البصر مع عدم الحجاب لا غير فيكرن اضافته الكل ظاهر لد 
ابصار رادراك له ولا يحجبه شن. فلا يفتقر الى ان يقال ان ادراکه هر ظهور ذائه 
لذاته. والاشياء مع عدم الحجاب . 

راما تمدد الاضافات المحضة العقلید القى له الى الاشهاء الكثيرة فلا 
یتتضی تكشرا فى ذاته تمال . فانه اذا علم بالظهور الاشراقى صورة زيد الوجود 
كان له اضافة میدایته اليه, فاذا بطلت صررة زيد بطلت تلك الاضافة البدأية النى 
له اليه ولا يلزم من بطلانها تغييره فى نقسهء فان تغيير الاضافات الحضد لا يلزم 
منها تغيير المضاف اليه فان بانتقال ما على پمیننا ال يسارنا تتغير اضافتنا اليه 
دون تغيير ذاتتا فى نقسها . راما الشاية النى ذكرها المشازون نصرفت بالیسث 
الشافى والنظر الرافی انه لا حاصل لها . 

راما النظام العجيب الرجود فى العالم فلم يحصل من المناية كما ذکره» بل 
هر لازم من عجیب الدرتيب الوجود غى المجردات المقلید رسب الراقعة بينها 
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وانرارها المتمكسة من بمضها الى يعض . كما عرفت تفصیله. وهذه العناية التی سر 
فادها وانها علة للوجود ونظامه كان قدماء الشائین ييطئون بها مذاهب القدماء 
القائلين بل النررية وارياب الطلسمات الشورید التى هى علة الرجرد رانظام 
الجسمانى , رهى فى تقسها فاسدة. فالحق ان ترتيب البرازخ رنظامها إئما هو عن 
راتيب الاتوار المجردة الحضد واشراتاتها العقلية المندرجة بالرتبه فى النزول المل 
المتنع فى البرازخ. فان الجسم لا يجوز ان يكون علة لجسم. 

قوله: راعلم انه اذا كان فى سطح با سراد ربياض. 

اقول: اذا کان فى سح بياض وسواد . وهو مقابلة البصر » فان البيياض 
یری الینا اقرب من السواد لانه اشبه بالظاهر الاشيه بالقريب ؛ والسواد يرى ايمد 
لانه أشيه بالخنی الاشبه بالبعيد . تالبياض مشاكل للشور رالسواد مشاكل للظلمة, 
لذ عل البياض يلرح سائر الالوان.. كما آن فى النور یری سانر المرقيات, ولا یھر 
على السواد شئ اصلا . والئور رالظلمة يسريان فنى الاجسام المخفة , كسريان 
الروح فى الجسد » وينسلان مثها دون زمان . 

واما عام الشور المحض النزء عن یمد المسافة تک كان !شور الجرد 
اعل فى مرائب العلل كان ادئى الى الادين لشدة ظهوره وقرة أشراقه. خالواجب 
لذائه نور الانوار ابعد الاشماء عنا من جهد علو رتبته واقرب الاشهاء الينا من 
جهد شدة ظهرده رقوة نوريته والوسایط . وان كانت اقرب ايشا من جهد المليية 
والترسط الا أن ابعدها اقربها من هد شدة الظهور؛ راقرب المرجودات الينا ثور 
الانوار وشمس الشموس . اذ لا اظهر رانور ولجل منه. فهر لا محالد ارلل بالتاثير 
فى كل ذات رفى کمالها وما عداه وان کان له تأثير ما . نه استفاد ذلك فهر 
القاهر لجميع الوجودات والغالي عليها نهر راهب ذراتها معطى كمالاتها لا له الا 
هو اليه المصير. والنور هو مغناطيس القرب. نان العقل والنفس كلما كانت أشد 
نورا كانت اقرب من نور الاتوار » واعتبر ذلك بالثور المحسوس. 


الق ی YA‏ 


قال الشبيخد 
«فى قاعدة الامكان الاشرف على ما هو سند الاشراق» 

(164) ومن القراعد الاشراقية ان الممكن الاخس اذا ومد ء فيلزم ان 
يكرن الممكن الاشرف قد وجد ٠.‏ فان ثور الانوار اذا اقتضى الاخی الظلسانى 
بجهته الوسدائيد ار يبق چهة اتتضاء الاشرف. فاذا فُرض موجودا , يستدعى جهد 
تفتضیه اشرف مما عليه نور الانرار؛ وهر محال . والاثرار المجردة المديرة نی 
الانسان يرهتا عل رجودها ؛ والئور القاهر » اعنی المجرد بالکلید, اشرف من الدبر 
وابعد عن علایق الظلمات» نهر اشرف. فیجب ان یکون رجوده ارلا ٠‏ فیجب ان 
تعتقد فی الدرر الاقرب زالقواهر والافلاك والمدبرات.سا هو اشرف واکرم بعد 
امكانه . وهی شارجهعن عام الاتفاقات , فلا مائع لها.عنا هر اكمل لها . 

(165) ثم عجايب الترتيب واقمد فى عام الظلمات والبرازخ ‏ والنسب بين 
الانرار الشريقة اشرف من النسب الظلمانية, نتجب قبلها ۰ واتباع الشالین اعترفرا 
بعجايب الترتيب فى البرازخ وحصررا المقرل فى عشرة. قعالم البرازخ بلزم ان 
يكون اعجب راطرف راجود ترتيبا » والحكمة فيه اكثر عل قراعدهم. ولیس هذا 
بصحيح . فان العقل (لصریح يحكمْ مان الحكمه فى عام النور رلطايف الترتيب 
وعجایب. السب واقمة اكثر.سا هی,فی عام الظلمات. بل هذه ظل لها ۰ والاوار 
القاهرة وكون میدع الكل نورا وذوات الاصنام من الانوار القاهرة شاهدها المجردرن 
بانلاخهم عن هياكلهم مرارا كثيرة. ثم طلبوا الحجة عليها لفیرهم. رلم يكن ذو 
مشاهدة ومجرد الا اعتراف بهذا الأسر. راكثر اشارات الاثبياء وأسناطين الحكية 
ال هذا » وافلاطون ومن قبله مشل سقراط وسن سبقه شل هرمس واغائاذيسون 
وانبائقلس . كلهم یررون هذا الرآی . واکثرهم صرح بائه شاهدها فى عام النور. 
رحکی افلاطين عن ننه انه خلم الظلمات وشاهدها . وسکماء الهند والفرس 
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قاطبه عل هذا راذا اعتبر رسد شخص ار شخصين فى امور ثلکهة. فكيف لا 
يمتبر قول اساطين الحكمة والنبوة على شن شاهدوه فى ارصادهم الروحانية؟ 

(166) وصاحب هله الاسطر كان شديد الذب عن طريقة المشاتين فى 
اتکار هذء الاشياء عظيم اليل اليها , ركان نصا على ذلك لوا أن رای بان 
پیهه۰۳۷ ومن لم يصدق بهذا ول تقنمه السجد فعليه بالرياضات وخدمة اصحاب 
المشاهدة. فمسى تقع له خطفة بری اللور الساطع فى عام الجیروت؛ ویری 
الذرات الملكرتية رالانوار التى شاهدها هرمس وافلاطون والاضراء الممنرية بنا بيع 
الخره والرای التی عنها !خر زرادشت. ووقع خله الملك الصديق كيخسرو المبارك 
اليها فشاهدها . رحکماء ارس كلهم كائرا متفقین"" على هذا ؛ حتى ان الماء 
کان عندهم صاحب صنم من الملكوت وسموه «شرداد». وما ثلاشجار سموه 
«مرداد» ونا للثار سم «أرديييطت». وهی الاثرار التى اشار اليها انبا دنس 
وغيره . 

(167) رلا تنلن ان هزلاء الکبار ارل الايدى والا پصار ذعبوا الى ان 

الانسانید لها عتل هو صررتها الكلية رحو موجرد بعينه فى الكثيرين. فكيف 
ن أن يكون شن ليس تملقا بالمادة ویکون فى المادة؟ ثم یکون شئ واحد 
بعيته فى مراد كثيرة وأشخاص لا تحصی؟ ولا انهم حکسوا بان صاحب الثم 
الانائى مشلا انما ارجد لاجل ما تحته حتى یکین قالبا له فانهم أشد الناس 
مبالغة في ان انعالى لا يحصل لاجل السافل: فانه لو كان کذا مذهيهم. للزمیم 
ان يكون للمثال مثال آخر الى غير النهاية. . 

(168) رلا نظن بالهم یحکمون يانها مركبه حتى يقال انه يلزم ان ينحل 
رقتا ما . بل هی ذرات بسيطة تررية: وان لم يتصور اصتامها الا مركبة. ولیس من 
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شرط المثال الماثلد من جميع الوجره. قان المشانين سلموا ان الانساتهة فی الذهن 
مطابقة للکثیرین؛ وهى مثال ما فى الاعيان مع انها مجردة وما نی الاعيان غير 
مجردةء وهی غمر متقدرة ولا متجرهرة بخلاق ما فى الاعيان. فليس من شرط 
المثال المائله بالكلية. رلا يلزمهم ايضا ان يككون للحمرانية مشال وكذا کون الشئ 
ذا رجلين. بل كل شن يستقل برجوده له اسر يناسيه من القدس. فلا يكين 
لرائحة المسك مثال وللمسك آخرء بل یکرن نور قاهر فى عام النور المحض له هيخد 
نوريه من الاشمة رهيئات من المحبة واللذة والقهر. راذا وقع ظله فی هذا اما 
يكين صنمه السك مع الرائحة ار السكر مع الطمم» ار الصور: الانساتية مع 
اختلاف اعضائها على المناسية المذكورة من قبل . 

(169) وفی كلام المنقدمين تجرزات؛ وهم لا ینکررن أن المحسرلات ذهنية 
وان الكليات فى الذهن. ربعنى قولهم دان فى عام المقل انسانا كليا». ای نورا 
قاهرا فيه اختلاف أشمة متناسبة يكرن ظله فى المقادير صور: الانسان؛ وهر كل 
لا بمعنى انه محمول. بل يمعتى أنه متسارى نسبد الفیض على هذه الاعداه » رکائه 
الكل رهو الاصل. وليس هذا الكل ما تفس تصور ممتاء لا يمنع وقوع الشركة, 
غانهم معترفون بان له ذانا متخصصد وهو عالم بذاته. فكيف يكون معنی عاما ؟ راذا 
سرا فى الافلاك كرة كلية وأخرى جزئية. لا یمنون به الكل المشهرر فى المنلق. 
فسلم مکذا . 

(170) راما الذى احتج به بعض الناس فى اثبات الل من «ان الانسائية 
بما هی انسائیه ليست بکثیرة فهى راحدة» کلام غير مستقیم. فان الانسانیه بما 
هى الانسائية لا تقتضی الرحدة والكثرة. بل هی مقولة علیهما جمیما . ولر كان 
من شرط منهوم الانانية اثرسدة, فما كانت الانسانيد مقولة على كثيرين؟**. واذا 
م تفتض الانسانية الكثرة یکرن لاقتضاء كثرنها اتتضاء الوحدة. بل نقيض الكثرة 
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اللاكثرة » وعدم اتتضاء الكثرة لیس اقتضاء اللاكثرة. ونقيض اقتضاء الکثرة انما هو 
لا اقتضاء الكثرة؛ فيجرز صدقه مع الاقتضاء الوحدة. ثم الانسانية الواحدة المقولة 
عل الكل انا حى فى الذهن. لا يحتاج لاجل الحمل الى صورة أخرى. ربا قيل 
وان الاشخاص فاسدة والنوع هاق» لا يوجب ان يكون أمرا كليا قائما بذاته. بل 
للخصم أن يقول: ان الباقى صررة فى العقل رعند المبادى. وشل هذه الاشیاء 
إقناعية . 

(171) رلیس اعتقاد انلاطون واصحاب المشاهدات بناء عل هذه 
الاقناعيات؛ بل عل آسر آخر . رقال افلاطون «انی رأيت عند التجرد انلاكا 
تورانية». رمذء النى ذكرها بمینها السموات المل التى يشاهدها بمض الناس فى 
تاتهم دين لش غير الأرض ارت ور له رد ره 
وما يدل عل انهم يمتقدين ان مبدخ الكل نور ركذا عام العقل ما صرح به 
افلاطون واصحابه: آن اور الحض هر عام المقل. وحكى عن نقسه أنه يمر فى 
يعض احراله بحيث یخلع بدنه ويصير مجردا عن الهیرل » فیری فى ذائه الشور 
رالبهاء ثم يرتقى الى الملد الالهية المحيطه بالکل . فيصير كاله مرضوع فيها مملق 
بها ؛ ويرى اور المظيم فى الموضع الشاهق الالهبى. ما هذا بختصره ال قوله 
«حجبت الذكرة عنی ذلك النير». 

وقال شارع المرب والعجم وان لله سبعاً وسبعين حجاياً من نور لو كُشفث 
عن وجهه لاحرقت سبحات رجهه سا ادراد بصرد». واوسی اا ع4 ند 
آلسموات رارض ی وقال «ا 


الاس‌انب: الکشره لاقتشاء كثرتها لا يفضي الوسدة! ولی بسض النسخ؛ رلمس اذا لم يقتض 
الانسائية الكشرة لا انتضاء كثرتها ااتضاء الرحدة! والارل أل من الثاني 
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ومن الملتقط عن الادعية النبرید: دیا نور تور ! احتجیت دون خلقك, فلا 
يدرك نورك نور . يا نور النور! قد استنار بنورك اهل السمرات واستضاء يشورك 
اهل الارض. پا نور کل نورا خامد تررك كل ثوره. ومن الدعوات الائورة 
«اسالك ينور رجهك الذى ملأ ارکان عرشاد». ولست اورد هذه الاشیاء لتکون 
حجد, بل تبهت بها تبیها , رالشراهد من الصحف وكلام السکماء الاقدمین مما لا 
يحصى ٠‏ 

اقرل: هذا اصل عظيم منيد وهر من فروع. ان الراحد الحقيقى لا 
يصدر عنه الا واحد وييائه ان الممكن لا كان منه الاشی والاشرف روجد الاخس 
نهدل عل ان الکن الاشرف رجد قبله ؛ لان المکن الاخس اذا رد كان من 
مملرلات الراحد لذاته. أن كان صدوره پواسطة معلول آخر كان ذلك علد لهذا 
الممكن الاخس نتقدما عليه بالذات وهو اشرف منه وان كان صدرره عنه لا 
بواسطة فان صدر عنه مع ذلك المکن الاشرف ايضا لا بواسطد فقد صدر عن 
الواحد الحقیقی اثنان. رهو محال : وان صدر عنه الاشرف براسطه العلول اشرف 
من العلة فان المکن الاخس پالفرض صدر عنه بلا واسطه اذا صدر عنه الاشرف 
بواسطة لزم سدور الاشرف عن الاخس ؛ وهر محال؛ ران ‏ يصدر عنه الاشرف 
مع امکانه بالفرض الذکور وکل سکن لا یلزم من فرض رقوعه محال لذاته. وان 
جاز ان یلزم لاسباب خارجه عن ذاه 
پیش مملرلاته لامتناع صدرر الاشرف عن الاخس: فبستدعی وقوعه جهد اد 
مما علیها راجب الرجرد وذلك محال؛ راذا م یجز صدور الاشرف عله على تقدیر 
صدور الاخس» ولا عن بعض معلولاته وعن جهد اشرف مما عليها راجب الوجود . 
صح قرله» «ان المکن الاخس انا وجد لزع أن يكون سكن الاشرف قد وجد ». 
وما بعده بیان لهذه اثلازمة, رانا لم يكن فى الرجود اشرف من الواجب لفاته قلا 
اشرف من معلولهالاقرب ودکذ! ترتيب الشرف والخسة بحسب الصعود والنزيل عل 


فرض وقوعه لا براجب الوجود ولا 
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الترتیب. فلا يصدر عن الاخس الاشرف بل عن الاشرف والاخس ال آشر 
الراتب. وسا بتنی عل هذه القاعدة التی هى «الامکان الاشرف» أن الجواهر 
المجردة بالكلية عن امواد » وهی الاتوار التاهرة المقلية. اشرف من لنفوس الجردة 
المديرة للابدان والجراهر المجردة بالكلية ممكنه الوجود والا ما امكن وجرد الجواهر 
الدبرة للابدان. لكنا برهنا على وجرد الجراهر الجردة المديرة للابدان الانساتهة . 
فیلزم ان تكرن الجواهر المتليه ممكنة موجودة قبل النقوس المديرة للايدان عل 
قاعدة الامكان الاشرف. ثم النفرس المديرة اشرف من الاجسام والصور والاعراض 
الحالة فيها , 

قرله: فيجب أن تعتقد فى الثرر الاقرب. 

اقول: لقائل ان يقول على قاعدة الامکان الاشرف: أنه لو كان حصول 
الامکان الاشرف راجیا بالتقرير المذكرر لزم ان لا یکرن يعض الاشخاص ممئوها 
عما هو اشرف له واكرم؛ ونحن ری اكثر الغلق مشوعین عن كمالاتهم التی 
حصرلپا لكمالاتها اشرف من لا حصولها . رجرابه: أن قاعدة “لامكان الاشرف 
انما ترد ريصح استممالها فى المکنات الثابته التی لا يكن ان تعدم یاسور 
خارجة بل تكون مستمرة الرجود بدرام عللها الثايتة الغير التاثرة الفلکید. واما 
الممكدات الواقمد تحت الحركات؛ كالمركيات المنصرية . فان الصرکات مؤثرة فى 
وجردها وعدمها . فيمكن عليها أشياء كثيرة بحسب ذاتها وتصير ياسباب أنشرى 
خارجد عنها متمد الرجود عما هر اکسل واشرف. وكل ما هو واقع تحت 
الحركات. هذا حكمه . قیجوز أن يُعطى الشن الواحد مر شريفا وأخری سيا 
لاستمداده بالحركات الدائىد لا لذاته پخلاف الامور الدائمة من العفول واللفرس 
والاجرام الفلكية التي لا يختذف شرفها رختها . الا لاختلاف النواعل ار 
لاختلاف جهاتها ؛ فيتمل بالاشرف أشرف وبالاخس اخس. فالامور الدائمة 
المذكرية ولوازم الكليات الطبمية لا یننمیا عا هو اشرق لها وأكسل استمداد 
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حادث لتقدمها علیها وتعليلها بعلل ثابتد غير داخند تحت الحرکات. رهذا بحث 
شریف ذکر فى «المطارسات»: انه استضادة من أشارة اجمالية لامام الباحثين 
أرسطرء فانه قال فى كتاب «السساء والعالم» ما معناه: أنه يجب أن يعنتد فى 
الملويات ما هر الاكرم لها والاشرف. والشيخ فصّل هذا الاجمال على ما هر 
مشريح فى كتبه ولا يريد بعال الاتفاقات وقرع شی بغير مرجح؛ بل یرید 
بالاتناتی كل ما يلحن الماهيه لا لذاتها سا تختلف الاشخاص به.اذ كل ما 
تشتص به اشخاص الماهية المنسرية يحتاج ال اسباب خارجة لا تتناهى ٠‏ وکل شین 
امتتع لغيره مع امكانه فى ذاته فاته لا يوجد فى الماهيات الشابتة النى فرق 
الحركات. فان هذه وأن امکتت فى ذاتها نلا يمنمها أمور شارجة عن ذاتها 
لتقدمها على الخارجيات التی هى الحرکات, فلا تصلح للملید. 

قوله: ثم عجايب الترتيب راقد فى عالم الطلسماث . 

اقول: هذا مما بیتتی على قاعدة الامكان الاشرف. فان عجايب الدرتيب 
الراقعة فى العالم الجسمانی المسمّى ب«عال الطلسمات والبرازخ» كثيرة لا يمكن 
الاحاطة بها رمع ذلك فالمقل یتحیر فى ذلك القدر الذى يدركه . وذلك ظل لما فى 
العام العقل الور الذى هو علة لها ء فيجب ان يكون الترتهب والنسب التی بهن 
الامور المجردة العقلية اشرف من النسب والثرتيب الى بين الاجسام الظلمائية , 
فيجب على قاعدة الامكان الاشرف قبلها . وجماعة حكماء الشائین اعشرفرا 
بعجايب الترتيب فى عام البرازخ الفلكية والعنصرية. وحصروا المقول مع ذلك فى 
عشرة عل ما هر مشهرر فى كتبهم. فيلزم ان تكون العجايب فى العالم الجسمائى 
وثرثيبه اكثر واظرف واجود مما قى العام المقل الذى هو علة له والسكمة فيه اكثر 
على قراعدهم؛ وليس الأمر كذلك. مان العقل المريح الذى لا پشومه شئ من 
الامور البدنید يحكم بان الحكمة فى عام الانرار المجردة وعجايب الترتیب وشرايب 
التسب العقلية ولللايفها اكثر واشرف سا فى عام الطلسمات البرزخية» لان تلك 
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علل وهذه معلولات هی شرح منها وظل لها : والذى یدل على ان الواجب لذاته 
رالعقیل المجردة من الطبنة المانید الطولية وانطبتد الثانية المرضيةء وهی ارياب 
الاصنام . كلها انوار مجردة » اختیار الکاملین من الانبياء والحکماء المنسلخين عن 
الئواسیت اثها انرار مجردة اة لا فى «این»؛ وهی اشرف ما فى الرجود وانشلد 
بمشاهدات عقلید لهم مرارا كثيرة لا يمكن أن يشككوا قى ذلك. ثم بعد الشاهدة 
طلبوا الحجد عل ثبرت هذه الانوار المجردة لقيرهم من اشماعهم واتباعهم. وكل 
صاحب مشاهدة رانسلاخ عن الهياكل الجسمية وتجرد معترف پرجودها ؛ وعظماء 
الائبياء راساطین العکساء اشاروا اليها واخيريا عنها : وافلاطون الالمی رمن 
سبقه. كهرمس واغاشاذیسرن رانمانقلس وفیشاود س وسقراط وفهرهم من 
الاساطین , كلهم يرون هذا الرأى واكثرهم صرح يانه شاهد هذه الانوار فى عبالم 
الدور الممض. وحكى افلاطون عن تسه انه خلع الظلسات من التعلق البدنى 
وشاهد الانوار المجردة بالكلية. وكذلك عظماء حکماء الهند شرس رأيهم هذا 
وهم جازسرن برجردها؛ وكل هؤلاء المذكورين خلاصد الوجود ونضلاء الاسم , 
واثا اعتيرنا رصد ارشمیدس وابرضس وطلیموس وغيرهم من اریاب الارصاد فی 
الارصاه الفلكية والحركات السمائية وتبعهم الغلق على ذلك رتلّدرهم ونوا على 
ارصادهم علربا كثيرة. كملم الهيئة والنجرم رالزیجات رغير ذلك؛ نکیف لا يعثبر 
قرل اساطین الحكمة والنبرة وتقليدهم فى اشماء شاهدرها فى شلراتهم ورهاضاتهم 
وإرصادهم الروعائية ؟ 

قوله: وصاحب هذه الاسطر. 

«اقرل»؛ يريد به نفسه , فان صاحب الكتاب كان فى ميدأ شروعه فى 
الحكمة عل رای المشائين الذين يزعمرن ان العقول عشرة ولا بقولون متكشرة 
الانوار والاشراقات رالانمکاسات كما هو رأى الارائل: حتى رأى هذا الشيخ 
پرهان ریه . ره مشاهداتها وبمايناتها » فانه لا تجرد عن الملاقد البدنية وداوم عل 
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الخلوات والجاهدات رالریاضات الکثهرة وبذل الرسع فى ذلك سهل عليه الاتصال 
بتلك الانوار المالید واثقامات السامید. وکل سا فى هذا المالم: نهی صفات 
رشالات راشباح راصنام للصور النررانية المجردة ا موجردة فى عام المقل الا ان تلك 
لورية روحانية؛ وهذه ظلمانی, ومن لم يصدق ما ذکرناه من هذه الجملة ولا تققع 
بنفسه بالحجة نیجب عليه ان يسلك طريق الانطاع راتجرد والمجاهدات 
والرياضات رخدمد الكاملين من ارباب المكاشفات والشاهدات. فربما رقع لد 
خطفة وغلسه فى اثناء الرياضات ٠‏ فهرى الشور الساطع اللامع شارقا فى عالم 
الجبروت ويرى الذوات الملكرثية رالاشمة اللاهرتهة المجردة والانوار التى شاهدها 
هرمس وافلاطون رفيشاغررس رانباذقلس والاضواء ا يناويد یناییع الضرة ريريد 
بدالينارية» ما ذکره زرادشت فى «كتاب الزند »۳۹۱ ان العام پنقسم الى قسمین: 
«ميتارى» ر «کیتی». فالیداری» هي العام اشورانی الروحانی ٠‏ رالكيقى الما 
الجسمانی ؛ ويريد بالشّرة «ان النرر الراصل الى الانفس الفاضله من الام الشوری 
الذى تتالق به النفس رتضئ وتشرق اتم من اشراق الشمس يُسمّى بالفولرید 
«شرة»: وما يتخصص بالملوك الافاضل هم یسمی «كيان رهد الانوار 
القامرة المجردة الكثيرة هى النی اخبر عنها السكيم الناضل والثبی الكامل زرادشت 
الآذربايجائى"' رشاهدها ايضا فى اثناء الخلوات والریاضات الملك المادل والسلطان 
الفاضل سيد الملوك والسلاطين كيخسرو بن شاوش ؛ واتفق حكماء الفرس قاطية 
على اثبات الانوار القاهرة من الارباب والامنام وغيرها . ركل فلك ركوكب ركل 
راد من اذراع البسايط المنصرية ومركياتها له فى عام النور المقلى رب نیع هو 
عقل مجرد وندیر له؛ رال هذا أشار نبينا محمد صل اقه عليه وسلم: «ان لكل 
شئ ملكا» حتى قال «ان كل قطرة من المطر ينزل معها ملك»؛ ركان عند حکماء 
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لها شرع حکد الاشراق 


فارس تكثير من ارياب الاصنام رالانراع اسمء فيسمّون صاحب صتم الثار 
«أردييهشت». وهو التور المدبر لنرع النار والحاقظ لها والنرر وهر سدهر صنويرتها 
ومافظ لها وهو الجاذب للدهن رالشمع ال النتيلة؛ رصاسب منم الماء يمى 
اشرداد»؛ وصاحب صنم الارش وَلسشَدارك»: ويس مرا ما للايجار «مرناد»1 
ويُسمّرا رب نوع النباتيد الداخلد فى ارضاع نواميسهم «هوم ایزد »۰ ركائرا 
يقدسونه؛ وكذا كانوا يثبتون جميع الانوار الجسمائى لكل نوع رب صنم له عناية 
عظيمة بد هر المدير له والمشئ رالغاذی رالولد » وبالجيلة حو المحهى والمميثة 
ولان الغاذى والاید وللولدة لكل راحد منها افعال رحرکات مختلفة بالجهات لا 
يمكن صدررها عن قرة راحدة بسيطه متشابهة لا شمرل لها فى ابدان النبات 
والحیوان عن طبیمة قرة لا ادراك لها . ولیست صادرة فى داشا عن النفس 
الناطقد. ولا لكان لها شمور بارقات تغیرات القذاء وجذبه وعضعه راسساکه ودفعه 
وصيرورته جزما من البدن الى غير ذلك من الاحول والافعال. وليس الأمر كذلك. 
مجميع ذلك من الانوار التاهرة نرياب الاصنام. 

قرله: ولا نظن ان هزلاء الكبار. 

اقرل: زعم القدماء من الحكماء القائلين بان لكل نوع من الاجسام عقل 
نورى مجرد عن المادة قائم بذاته وهو مدير له ومعين به وسافظ له وهو كل ذلك 
النوع؛ الا انهم لا يريدون بالكل ما يكون نفس تصور معناء لا یمنع وقوع 
الشركة فان القرم يمترفون بان ذلك الكل قائم پذاته مدرك لذائه ولفهره وله ات 
تخصصه لا يشاركه فيها غيره؛ والکل الغير المائع من وقوع الشركة فيه غير 
موصوف بهذء الاشياء ؛ ولا يعون بكرن رب النوع صورة كلية للنوع» ان الور 
المجرد الذى اطلقوا عليه اسم الكل مرجرد فى انکثبرین. فانه یستتع ان يكون 
الشئ الراحد المعين غير الختعلق بالراد مومردا فيها وفى اشضاصها الكثيرة النى لا 
تحصی: وكذلك لا يعتقدون بان رب النوع الانسائی. او غيره مشلا , انما رجد 
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اس قات ی 
لاجل ما تحته من التوع حتی یکون غالبا ريثالا للنور العقلى المجرد . نان القوم 
يقولون ان المال لا يوجد لاجل السافل الذی تحته بالمرتبة, ولو كان رايهم هذا 
لرجب ان یکون للمشال مثال ال غير النهاية. وهو محال. بل يعنون يكل رب 
الشوع ان نسبته ال جميع اشخاص توعد على السراء في اعتتائه بها ودرام فبضه 
عليها . فکانه الكل والاصل رالشوع المادى هر الفرع والثال والقالب» ولا بظن انهم 
يحكمون بان الاترار القاهرة ارياب الاصنام النرعية مركية بحبث يمكن اتحلالیا فى 
وقث ما ۰ بل هی عندهم بسيطه ہی انوار قائمد بذاتها لا فی «این» وان ۸ يمكن 
أن توجد اصنامها الا مركبة. لان هذه الانواع المادية وان كانت امثلة لارياب 
الانواع النورية » فليس من شرط الشال الممائلة للمشل من جسیع الرجوه رالا لزم ان 
یکین الشال بعينه هر الممشل . فلا يكون هناك تمدد » بل اتساد بالخال يجب ان 
يطايق المشل من وجه ویخالفه من آشر. فان حکساء المشائين سلموا بان 
الانسائيد التى فى الذهن مثال للانسانید الخارجه مع انها مطابقة للكثيرين ومجردة 
عن المادة. رما فى الخارج غير مجرد عن المادة وما فى الذهن غير متقدر ولا 
متجوهر» وما فى الخارج ليس كذلك» فظهر انه ليس من شرط المثال الممائلة 
بالكلية من جميع الرجوه. 

قرله: ولا یلزبهم ايسا . 

اقول: القدماء القائلون مالل النررية الافلاطونية لا يقولون ان لكل شئ 
مثالا , كيف کان . حتی يكون للحبرانية مثال ولكونه ذا رجلین مثال آشر ولکونه ذا 
جناحین شال آغر. ولا للمسك مشال وللرانحة شال آشر, ولا للمکر مشال 
وللحلاوة مثال؛ وكذا لكل عرض ار جوهر غير مستفل » بل يقولون ان لكل نوع 
جسمانى مستقل له رب نوع يناسبه من الانوار الجردة» فیکون كل نور مجرد من 
اصحاب الاصنام فى عام الاتوار المحضة له هیآت نورية روسانيد هی اشمد عقلية 
وهيآت العبد والقهر واللذة والعز رالذل. ونحوها من المانی والهيخات؛ فيقع ظله 
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ررشحه فى عالم الاجسام. فتكون صنمه السك مع الرائسة الليبة والسكر مع 
الحلارة ار الصورة الالساتية وغیرها من السور النوعية المستقلة بالقهام بذاتها عل 
اختلاف اعضانها وتخصصاتها راوضاعها على التناسب فى الانوار المجردة؛ وهده 
الصررة النرعية. أن افتقرت غى عام الاجسام الى القهام بالمواد , فلمست مفتقرة فى 
عالم الانرار المجردة الى ذلك لتجردها عن المراد وإستغنائها بالقهام بذاتها عما تفوم 
به کالصور الذهنيه المأخرذة من الشارجمات. فانها اعراض ذهنية ران أخذت من 
الجواهر المستقلة. فان للماهیات الجردة النورية كمال لا في ذاتها وتمامية پستغنی 
به عن القيام بسحال والماهيات الجساتئية التى هى اصنانها لها نقص يحرج ال 
القائم بسحل , اذ هى كمالات لثیرها ؛ فلا تقوم پذاتها , كالصور الجرهرية الذهنية 
الأخرذة عن الجواهر الخارجمد, الا ان السور الثورية المقلية من ارباب الطلسمات 
تكون مطابقه للصرر الجسمانية الحاصلة فى العقل من الانواع. 

وفی كلام المنقدمين استعارات وتجوزات يجب حملها على ما ذکرناه لا 
عل ما فهمه الشازرن وهم لا ينكرون ان الحسولات المشرية اسور ذهنية. وان 
الكليات لا وجود لها مى الاذهان, اذ كل ما فى الشارج فله هريد متخصمصة يملع 
رقرع الشركة فيها . واما ما ينقل عنهم: ان فى عام المقل الدررى انسانا كلها 
وفرسا كليا » وكذا كل لوع: ان فى عام الانوار المجردة انوار قاهرة فيها اختلاف 
اشمة متناسبة اذ! رقمت فى عالم الاجسام یکرن ظلها فى المقادير الصورة الانسائهة 
والفرسية ار غيرهما؛ والشور الجبرد الثیض لهذه الاصنام کل : لا بسعتی انه 
بحمول ٠‏ یل معنی انه متساوی نسیة الفیض على جمیع اشخاص لرعه الستمی » 
فکانه الكل والاصل. رثا كان کل راحد من هذه الانواز له ذات متخصصه لا 
يشاركه غیره فيها وهو عام بذاته وبقيره. فیمتنح أن یکون كلها او عاسا ننس 
تصور سعناه لا یمتع وقوع الشركة فید. وقد يقولون: العقول والتفوس نها كليات 
بمعنى أنها أنوار مجردة عقلية لا مقدار لها ولا بعد ولا جهة. ونوريتها تفس 
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ظهورها الررسانی رظهورها تفس ادراكها : رأذا قالیاء آن فى الافلاك كرة كلية 
ری جزئية فلا يريدون به الكل النطتی» يل يريدين بالكل ميموع كرات 
الکواکپ , فالکل مقرل بالاشتراك عل الماتى المذكورة. نهكدًا اعلم هذه المعانى 
ولا تضل عن الصواب. 

قوله: واما الذى احتج به بعض الناس . 

أقول؛ احتج يعض الحكماء عل اثبات الل التورية التائسد بذاتها فى عال 
النور المحض العقلى ء يان الانسانية . من حيث انها انسانية , ليست يكثهرة: والا / 
يكن الشخص الواحد انسانا فهي واحدة: وكذا الفرسية وغيرها من الانواع. كل 
نوع من الاجسام له شخص واحد قائم بذاته فى عا النور. هو الانسان على 
الحقيقة يطابق المعنى المقول منه. رهذه هی الل الافلاطرنية رهذا الاستدلال غير 
صحيح. فان الانسائيه من حهث انها انسانية لا تفتضی الرحدة رالا لما صح 
عليها الموم ولا الكثرة رالا لا عرض لها الخصرص. فلم يصح ان يكون الشخص 
الواحد ائسانا ؛ وكذا حکم الفرسية, وغيرها من الانواع لا تقتضى من حيث هى 
هى الوحدة ولا الكشرة. اذا سل عن الانسائية او غبرها من الانواع انها هل هي 
واحدة ار كثيرة؟ فیجاب بانها من حيث هی انسائية لا واحدة ولا كثيرة ولا کلهد 
ولا جمزتية. بل كل ذلك عارض لها من حيث هی هی رصالحة لحمل كل رامد 
منها ومقولته عليها بالانسائية من حيث هی ماهية, وان كانت مغايرة لمنی الوحدة 
والكثرة والكلية والجزتية ‏ وهر ذلك فلا یشلو عن احد المتقابلين: ولو كان من 
شرط مفهوم الانسائية الوحدة لم يصح أن يكون مقرلة على کثهرین؛ رليس اذا لم 
لقتضى الانسانید الكثرة تقتضى الوحدة فانه لبس يقتضى أقتضاء الشن اقنضاء اللا 
شين ٠‏ بل تقتضى اتتضاء الشئ لا اقتضاء الشن: وليست الانسانیه اذا لم تققض 


اتتضاء اللاكثرة یتتضی اقتضاء الكشرة. مل يقعضى اتتضاء الكغرة لا اقتضاء 


أقتضت اللاكثرة وهى الرحدة. بل الانسائية لا واحدا منهما : ماله ليس 


عم شرح حکند الاشراق. 


الكثرة. فيجرز صدقه مع الاتتضاء الوحدة . 

رلهذه انسالد مثال: مان قولك «الجسم يقتضى الشفيفد لذاته والا لكان 
مقتضيا اللاشنیفه رحینتذ لا يصح وجود جسم شفاف وليس» فالجسم لذاته 
یقتضی إن یکرن شفافا». وجوابه: أن الجسم أذا م يسدق عليه انه یتتضی 
الشنینة يصدن انه لا یتتضی الشفيفة ولا يصدق عليه اند يقتضى اللاشفيف. وكل 
متقابلين لا يخلر؛ عنهما الشئ لطبمته ‏ كالكثرة والوحدة, فان الشن لا يقعضى 
وجرده ولا لا وجوده. 

ثم الانسانید الراحدة القرلد عل الكل » انما هى فى الذهن فحسب, لا 
يحتاج فى مملها ال صورة أخرى غير تلك الصورة المنطيمة فى الذهن حتی يحتاج 
ال علة يقتضيها . رألرحدة والکشرة من الامور الاعتبارية الذهئية التى لا صررة لها 
في الاعبان لیکرن لها مقتض هى الانسانية مثلا . 

قوله؛ رما قيل.. 

اثرل: استدل بعض الحكماء عل أثبات الل وکرن كل واحد منهما كليا 
بان اشخاص كل نوع فاسدة والنوع باق وهو كلل » فالانواع الاصلية باقية مع كلية 
كل منها . رجوابه؛ ان هذا لا یقعنی أن یکین كل راحد من ارهاب الانواع أمرا 
کلبا قائما بذاته؛ بل القائل ان يقرل ان او الباقى بعد ساد الاشخاص انما هو 
مررة كلية فى العقل وعنه الیادی النورية العقلية لا قائما پذاته. وهذه الاشياء 
التى یمتج بها هؤلاء كلها اقناعيات خطابية لا پرمائمات يقينية. ولهس اعتقاد 
الارائل. کافلاطون وفشاغور س رانباثقلس رصرمس . وغهرهم من الافاضل 
راصصاب المكاشفات والشاهدات. ناء على هذه الاتناعیات الغطاية: بل 
اعتمادهم على 'لكشف رالماينة. وعلل ما ذكرناء من اليراهين الملمية وال التی 
ابطلها التاخرون هی ان تكرن انسانیه مجردة مرجردة فى الاعيان مششركة بن 
جميع اششاص نوع الانسان بحیث يكون كل واحد من اشخاصه إنسان محسوس 


#قسم التانی ۳۹۹ 


فاسد وآخر ممقول باتى دانم لا يتغير ابدا . وقد ذكر افلاطرن الالهى «الى رایت 
عند التجرد افلاکا نوریده. وائما سمّاها افلاکا لان معتی القلك هر المحيط یبا 
دونه والاتوار الجردة العقلية النى شاهدها افلاطرن الالهى ١‏ اعاد الله علینا من 
برکاتد. يحيط الاشد منها نورا بالاضمف نورا ء وهكذا الى آخر المراتب فهی 
كالافلاك التى يصيط بعضها ييمض. وهه الافلاك النررية القى هى الوجود 
بالحقيقة من شدة ضيائها وقرة ترريتها ركثرة صفائها وغاية شنیفها لا يدركها رلا 
يالا البصر؛ وسن شدة لطانتها تختارها النفس ولا یجول فیها الوهم والخیال 
رهذه الافلاك اللررید والجراهر الروسانية . التي ذكرها الحكيم المعظم افلاطون . هی 
بعيئها السماوات الملی يشاهدها النشلاء فى تيامتهم» كما اشار اليه التتزيل بقولد: 
و دل لايش غير زش راترات را لله رد اه" ریدل عل 
ان الحكماء الاوائل يرون ان الراجب لذاته مبدع جمیع الرجودات نور. ركذا عالم 
المقل والتفس ما صرح يه افلاطون وأتباعه . ان عالم العفل هو النرر الحض. 

قرله: رسکی افلاطون عن نقسه. 

اقرل: ذكر فى «انتلويسات» و «حكمة الاشراق» هذه الحكاية عن 
افلاطرن الالهى وهو الاشبه. ورأيت فى بمض الكتب ان السكاية منقرلة عن 
ارسطوطاليس فقال «انى ريما خلرت بنفسی كثمرا عند الرياضات رتاملت احوال 
الرجرداث المجردة عن الادیات رخلمت بدنى جانبا . فصرت كأنى مجرد بلا بدن 
عرى عن اللا ہس الطبيمية . فاکرن داخلا فى ذاتى لا اتعقل غيرها ولا انظر فيما 
عداها وخارجا عن سائر الاشباء نحیتثذ ارى فى ذاتی من الحسن والبهاء رالسناء 
والضياء والحاسن العجيبة القرییه الائيقة ما أبقى متعجبا حیرانا باهتا ۰۹ فاعلم 
انی جزها من اجزاء العالم الاعلى الروحانی الشریف الکریم وانی ذو حياة فمالة. شم 


۱ قرآن الجید: سوه ابراهيم (:1): آید ۸ا 
۲ بر ك.د سهسوردى. کاب «التلويساث», در «مجسوعسة مصتقسات شمسخ اعسراق»۰ ۰۱ 


15 


e‏ شرح حكمة الاشراق 


ترتیت بذهنى من ذلك العالم الى العرالم المالية الالهية والحضرة الرهوبيةء فصرت کالی 
موضوع فيها متملق بها فاكون فوت الموالم النررية المقلية . فاری كانى واقف في ذلك 
الموقف الشريف وأرى هناك من البهاء والشور سا لا تقدر الالسن عل وصفه 
والاسماع عل قبول تعتد. فاط استفرتنی ذلك الشان وغلبتى ذلك التور والبهاء ول 
أفر عل استماله. هيطت من نالك الى عالم الفکرة» فحينئذ حجبث الفكرة عنی 
ذلك الدور. فابتی متعجبا انی كيف انحدرت عن ذلك المالم وعجيت كيف رأيت 
نفسى ممتلثة نررا وهی مع البدن كهيثتها . فندها تذكرت قول مطريوس حیث أمر 
پالطلب والبحث عن جرهر النفس الشریف والارتقاء الى العام المتتل؟**, 

فهذا ممنى قوله «ما هذا مختصرته الى قوله «حجبت الذكرة عنى ذلك 
الترره. 

رتال رسرل الله صل اله عليه ويسلم «ان لله سبما وسيعين حجابا»» وی 
رواية أخرى «اسبعمائة» رفی أغرى «سبعين الف حجاب من نور رظلمة لو كشفها 
عن وجهه لاحرقت سبحات رجهه ما ادرك بصرده. ومعنى هذا الحديث: ان هذه 
الحييب النورية هى الاثوار المجردة من العقول والنفوس وهی كثهرة. !ما المقول» وان 
تاهت الا انها لا يمكن إن تحصى ويحاط بها فى هذا العام ؛ والنفرس الفلكية, 
فهى وان تناهت الا ان النقوس المفارقة غير متتاهية؛ راما الحجب الظلمانية ٠‏ فهى 
الاجسام الفلکيد والعنصرية والمثالية؛ وسبحات وجه الله جل جلاله رعظيعه بل 
مراده نفس الذات الواجب الوجود : خلر فرض کشف هذه الحجب كلها عن ذلك 
السالك الطالب له تعالى لاحرق نور الذات الازلية ما ادرك بصره من الاتوار النفسهة 
السالكة اليه حتی تضی عن ذاتها وتتخذ ياصلها . بحیث يصيس العقل رالماتل 
والممقول على سبيل المجاز شینا واحدا . وایمی أقه الى محمد عليه السلام: «اقه 


تمحیح مالری كين + تهران» چاپ درم» ۰۱۲۵۵ عمس ۷۰ الاب 
۳ در. ك.: سهبروردی» کاب «سکسة الاشسراق». در «معسوصة مصتفات شيمخ اتصراق» ج۰۲ 


اتقسم النانى f‏ 


ود آلسموات رآلازضش»۰۳ وليس المراد أن اقه متور السموات والارض على ما يرا 
بعض الاغبياء خوفا ان يطلق عليه اسم النرر. فقد عرفت ان ذاته المقدسة محض 
النید العض وان سائر الاثوار شرر من غرده . 

رقال عر من قائل: «أن العرش من فوري». والعروش ثلاثة: العرش المقل . 
وهر المقل الارل: والمرش التفسى , وهر نفس الفلك الارل. ولا یخفی انهما نوران 
فائشان من نور الاثوار المقدس والمرش الجسمانی. وهو القلكك الاعلل . وهو من 
پیش المقول المنتهية الى نور الانرار المتدس . عل كل الوجود عل الحقيقة من نورد 


تما . وقرله تمال؛ دوو رب امرش ألسطيمِه**. يريد به العرش المقل رالكتريم 
التفسى والنظیم الجسمانی . 


«قوله»: دومن اللتقط من الادعية النبوية يا نوار النور؛ احتجبث دون 

خلقك» غلا هدرك نورك نرر»ء ای لا يحيط ينورك شئ مسن الاشوار المقليد. 

«وقوله»: «يا نور النور قد استنار شورك اهل السموات واستضاء يشورك اهل 

الارض». وهو ظاهر. «رقوله»: «یا نور كل نود مامد لشورك كل نور»؛ يعنى من 

الائرار المجردة المقليد. وررد في الادعية الائورة: «اسالك ينور وجهك الذى ملأ 

ارکان عرشك». فدرر وجهد هو حقیقد ناته الصادر.عن المرش وبا پسریه من 
الموام الثورية والظلمانية . الذى هو عبارة عن ارکان المرش . 

وما احسن ما پروی فى هذا المنی عن امير الزینین. عل عليه السلام» 

ا ساله كميل بن زياد: «ما الحقيقة يا امير الزمنین؟» فتال «سا لك والحقيقة كن 

قال «ارلست صاحب سرك ا» فقال «بل ولككن يرشع عليك سا يطفح عل». 


ضمح هاکری کمن راہ چناپ درم ۴۵۵ سی ۱۳6 1308و سافن من ا ل 
aw.‏ 

* القرآن الجہد: سور: اشر 53 ) آید ۲۰ 

* القرآن ابید سرية الد 47), آية :15 


10 


15 


5 شوج حكمة الاخراق 


فتال «ار مثلك يجيب سانلا . فقال لا الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير 
اشارة»» فقال «زدنى فيه بيانا» . فقال «محو الموهوم مح صحد المعلرم». فقال «زدنى 
فيه بیانا». فقال «جذب الاحديد بصفی الترحید »» فقال «زدنی فيه بيانا». نقال 
«نور يشرق من صبح الازل فیلیح عل هیاکل التوحید آثاره». فقال «زدنی فيه 
بيانا». فقال «اطفن السراج. نقد طلع السیح». 

فاته لما انتهی ى الاخبار عن الحقيقة التی هى ذات ثور الانرار بالتدريج 
الى الور الحض المجرد الشار اليه بقوله «تور يشرق من صبح الازل»» فیلیی على 
هياكل اریاپ الممرقة ويتحد بنفرسهم ولمس بمد نرر ذاته فى الظهور والشدة 
رالجلاء نرر» فان «ال ربك المنتهى» لا جرم آمره باطفاء السراج لطلرع الصیح . 
وزعم انه لم يورد هذه الاشیاء لیکون حجة على نور الاتوار رالانوار الجردة كلها 
انوار عقلید شفافد فى غاید اللطف لا یسکن ان يعبر عنها يخير العبارة التى نطق 
بها الحكماء والانبهاء بها . وائما تبه ما ذکره من کلام افاضل الخلق على ذلك 
بعد أن ذکر ما فيه من الکلام البرهائى والشواهد من السحف وکلام الحكساء 
الاقدمين كثير لا يحصى على وريد عم العقل وكثرته العظيمة. 
قال الشيخ: 

قاعدة «فى بیان جواز صدور البسيط من المركب» 

(172) انور القاهر يجوز أن يحصل منه باعتبار اشمته أمر لا يسائله. بل 
يصدر ما يصدر عن بعش الاعلین من فاته رباعتبار أنوار كثيرة شماعية فیه» 
فتصير كجزه للملة, فيحصل من المجموع المعلول مخالفا له. ثم الملول يقبل من 
نشمد آخری سا یقبل"** علته وزيادة شماح من علته . فيقع اشتلاغات كثيرة فى 
انتواهر. ويجوز ان يحصل من مجموع أمور غير ما يحصل من افرادها » ريجوذ ان 


۳ يعن د شن 1 اد قيلت .اس يتبال 


فقس اکان 5 


يكون البسيط حاصلا من اشياء مختلقة. 

اقول: قد عرفت ان الاترار القاهرة كثيسرة جدا. ومی 
طرلية. رسافلة عرضيه حاصلة من الطيقد الثالثة. فيجوز ان یکرن بعضي الانوار 
التاهرة باعتبار الاشعة النى فيه يحصل منه نور مجرد لا يماثله. بل يصدر منه ما 
يسدر عن بمض الانرار القاهرة الاعلين من ذاتد. وباعتهار انوار كثيرة أخرى 
شماعية حاصله فيه قتصير هذه الاشمد كجزء الملة التى هى مجموع الملات 
النورية القاهرة مع ثلك الاشمة الكثيرة التى فيه . فيحصل من هذا الجسوع مملول 
مخالف لتلك الملة. ثم ان هذا الملول يقبل اشمة أخرى من الاشمة التى قبلها 
عليه مع زيادة شماع آشر حاصل من علةء فيحصل من هذا المجموع الخالف 
للمجموع الارل معلرل مخالف لملته ویقم يسبب ذلك اختلافات بين الانوار الجردة 
القاهرة؛ ويجوز ان يسصل من مجموع أمور اشياء غير ما يحصل من افرادها . 
وكذلك يجوز ان يحصل من مجموع اشماء مختلقة معلول واحد بسیط: اما ثور 
مجرد : ار جرهر جسمانی بسیط . ولا پرید پالاختلاف اختلاف المتایق. فائه 
اقام البرهان عل ان النور كله حقيقد واسدة لا یختلف الا بالکسال واثتقص وامور 
خارجه, وائما يريد به الاختلافاث بالامور الخارجة رالهیشات المرضید المقليد 
الحاصلة فى الجردات من اشتراکات الانوار المقلیه ويكون الاختلاف الحاصل مها 
بعد الاشتراك فى الحقيقة النوريد . کاختلات اشخاص النوع بالمرارض. ولا كان 
النور من حيث النورية حقيقه راحدة. لا ظلمه فيها . قلا يختلف من هذه الحيئية 
ریختلف من حيثيات أخرى . فان الانرار المجردة. فان كانت نورا محضا . تختلف 
من وجوه آغری من جهد قرة الشور وضعفه. اذ ثور الملد اشد من ثور الملول, 
وكذلك الهبآت ااتورید الظلمائية التى لها . وكذلك الاشراقات الواتمد عليها تختلف 
بالشدة والضمف بحسب قرة الذرات الدورية رشدة قيولها للاشرانات المقلید. 
قتختلف الاتوار المجردة من هذه الجهات . 


0 
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قال الشيخة 
قاعدة «فى بیان اقسام ارياب الاصنام» 

(173) ومن القراهر النازلة ما يقرب من النفوس . وکما ان من النفوس ما 
احتاج ال ترسط الروح النفسانى. ومنها ما يكون من شدة نقصه لا يحتاج الى 
ذلك. كالنفس النباتية, ومن المادن ما قرب من هيثة النبات. کالرجان. ومن 
النبات ما قرب من الحيوان, كالنمل: رمن الحيوان ما قرب من الانسان فى كمال 
الفرة الباطتد رغهرها ‏ كالقرد وغيره. فااطبقد المالية نازلها يقرب من الطبقه 
السافلة . رالطبقد السافله عاليها فى جمیع الموجردات يكاد يقرب من الطيقة 
العائية. ومن الائوار المتصرفة البشرية ما كاد يكون عقلا رفى النزول منها ما كاد 
يكون. مض البهايم؛ فسن القراهر النازلة ما کاد يكن نور متصرفا ؛ فلا 
پستحق أن يكون درنه نور مجرد آخر يتصرف هر نفسه لنقص فى جوهره. والانوار 
القاهرة ران كان سافلها يتضاعف فيه جهات الاشراق, الا ان الضمف الذى فى 
الجوهر لا ینجبر بالنور المستعار. لا سيّما انا كان ذلك الثور من الموال . قالانوار 
القاهرة التى ترجب المناصر لها عناية بها , ای لين بینها وين صثمها راسطد 
آخری مثل النرر المنصرف لبمشها وقصورها عن افادة نود مجرد . ولمدم استمداد 
الصئم ايضا. وكذا غيرها من مركبات الجمادات. 

اقرل: قد عرفت كثرة الانوار المجردة وأختلافها بالشدة والضسف» وانها 
تبتدین نازلة من النور الاقرب وتضمف بالنزول المل رتشتد بالصعود , على ما هو 
شان الانمکاسات النورية. والاتوار النازلة ارباب الانواع مترتبه فى النزول ترتیب 
انواع الحيوان واثبات والعادن والاجسام قى الدزول. وکسا ان بين الاسام تكائق 
من وجوه فبهن تلك الانرار تکافز ايضا » ركلما امعنت الانوار المقلية قى النزول 


قل انورها وشعف ونقصت قرتها . حتى أن پضها يصير من شدة نزوله وضمف 


توریته فى أفق عالم النفس فيصير كانه نفس ناطقد. رکما أن من النفوس ما يفتقر 
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فى تعلقه بالبدن ال ترسط الررح النفسانى والحيوانى » لتفوس الحيرانات ودته ما 
هو لشد: نقصه لا یفتقر ال ذلك کالتفوس النباتید» فكذلك حکم الانوار الجردة» 
خالکاملد منها الشدیدة النودية المترتبة فى النزول الملل هى الطبقد الطولية. وهم 
الاعلون لا علاقد لهم بالاجسام ولا عتاية ولا اصنام لهم جسمانية ؛ واما الطبقة 
النازلة السرشید اریاب الاصنام النى”"* دون الارل فى الكسال» فلنزيلها رضمف 
نرريتها صار لها بتلك الاصنام عناية عظيمة بها وتديير لها . فصارث لذلك کانها 
نقوس ناطقة مدبرة لها ؛ وآخر كل مرتبة عائية يتصل باول المرتبد التی تليه؛ واول 
كل مرتبة يتصل بآخر اگرتبد العاليد التى تليه. فقى ارل مرتية المادن الرجان التى 
نتشرب همئته من هيئة الببات. فهو راقع فى آخر مرتبة: وفى اول مرتبة النبات 
التخل الشریب ال الحيوان نمی ميل كل واحد من الذكر والاتتی الى الآضر وان 
الاناث منه فى كمال ثمرثه الى لقاع الذکر » فالتّل الذى هر اول مرتبد النبات 
متصل بآخر مرتبة الحيران؛ ركذلك القرد الذى هر في أول مرتبة الحموان قريب 
من الانسان فى كمال الفوة الناطقة فانه ينهم سا يشار اليه ويتمسشر ويضحك 
الناس ریلمب بالنرد والشطرنج ريقف عل رزوس الملوك پالذبد ويتحرك بحركات 
عجيبة ويقرب بذلك من الانسان» فهو راقع فى اول مرتبة الحهران وآشر مرتبد 
الانسان؛ فالطيقه المالية فى كل نوع من الموجردات نازلها يقرب سن الطبقد 
السافلةء والطبقة السائلة فى كل نوع منها عاليها يكاد يقرب من الطبقد المالية 
ومن الانوار الناطقد الانأنية ما كاد يكون عقلا لکمال نوريته . کنفوس الكاملين 
من الالبياء رالتألهین, ومنها ما يكاد يكون بهيما لشدة نقصه, وكذلك من الانرار 
القاهرة النازلد من ارياب الاصنام ما كاد يكون نفسا يتصرف فى البدن لنقصه فى 
جوهره. فلا يستحق أن يفيش عنه ثرر مجرد آخر ولا تزال الانوار تقص فى 
النزول حتى ينتهى النقص فى الحقيقة النورية الى سا لا يقوم بنفسه , کالانوار 


سر وهی 


10 


a 
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المارشد والانوار الجردة القاهرة . وان تضاعفت جهات الاشراقات فى السافلة فيها 
الا ان الشعف الذى فى جراهرها وذراتها لكثرة النزول لا يمكن ان يتحير بالئور 
المستفاد السرضی الحاصل من الانرار لا سیما اذا كان ذلك النور الذى عليه 
الاشراقات من الانوار المجردة العقليد ألقربية من المبدأ الاول. فانه اول بان لا 
يتحير بالدرر المرضى. واما الاتوارالتاهرة ارباب الاصدام الدرعية المنصرية 
والبسایل4"* رالرکبات المدنید الجمادية. قانه لا لم يكن بينها وبين اصنامها واسطة 
من الثور المنسرف لنقصها رتصورها وضعف نوريتها عن افادة ثور مجرد؛ ولمدم 
استمداد تلك الاصنام الدرعية الميته وجب ان يكين لهذه الاتوار المجردة عناية 
عظيمة بتلك الاصنام. 

قال الشیخ: 


قصل 
«فى بیان عدم تناهى آثار العقول رتتاهی آثار النفوس» 

(174) ولا نظشن ان الانوار المجردة مسن القراهر راشدبرات لها مقدار, 
ررجردها رجرد معثوی اذ كل مقدار پرزخی؟** فلا يدرك ذاته لما سبق. بل هی 
انوار بسيطد لا ترکیپ فيها بوجه من الرجوء. ركلها متشاركه"* فى الحقيقة 
النورية, كما عرفث. رالتفاوت بینها بالكمال والنقص ٠‏ وينتهى النقص فى ؛لحقيقة 
النرريد الى ما لا يقوم بنفسه. بل تکون هيأند۱* فى غيره. وليس بسحبی تشنيع 
من يقول: ان النور كيفية رعرض هاهنا . فكيف يقرم بنفسه؟ ولو 'ستغئى بشن؟!* 


۸ س؛ من البسايط 

۱ یلو شا طه - وجودها ... برشي 
۳ طء مشاركة. به متشاركة 

81١‏ طء یئا سه هته 


۴ یش 1 ش: طء شن 
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من التور عن المحل . لاستخنی الجسیع. فاته لا اصل له. اذ الاستفناء للشور انما 
هر لکماله . وکماله لجرهره وغاية نقصه بالمرضيد والاضافه الى السل. فلا یلزم 
من نقص شئ نقص ما یشارکه فى وجه . فائن التفاوت قد یکرن بالتدار» رقد 
یکرن پالعدد . رقد یکون بالشدة والكمال. رالتور الصباحی لا كان مقدار حامله 
اصفر من مقدار سامل شماعه, وحوامل الشعاح قد تکون اكثر عددا منه» فکرنه 
مرجیا للشماع على اى وجه پذرش. رتنارت الشورید ليست الا بالشد:* 
رالکمال . قنور الانوار شدته وکال نوریته لا نتناهی. فلا يتسلط عليه بالاحاطد 
شئ؛ واحتجایه عنا انما هو لکمال نوره وضف قوانا لا لغفائه. رلا تخصص 
شدته عند مد يمكن أن يتوهم ورائه تور . فیکون له حد رتخصص ستدع 
لخصس وقاهر له پل هو القاهر پنوره وقدرته؟'" لجميع الاشمام . فعلمه نوریته. 
رقدرته ایشا نوریته رتهره للاشهاه . والفاعلية من خاصية النرد. واما الائوار 
القاهرة من المقربين » فانوار متناهید , ان عنی بالنهاية أن يكون الشئ ورانه ما هو 
أثم منه: وهی غير متناهية الشدة ان غنی ان لها صلوح أن یحصل منها آثار غر 
متناهية. فانًا سنبرهن عل دوام البرازخ والحركات الدورية وان هذه الحركات غير 
متناهية العدد . والنور الدبر يجب نهاية آثاره. فانه ان كان غير متناهى القرة؛ ما 
انس فى علايق الظلمات التشاهية الذرات ومتناهية جراذب القوى والشسوق 
الطبيعى , وما جذیها شواغل البرازخ عن الافق النورى. فهذه الحركات الدائمة 
التى هى من الانار المتصرفة ء انما تكون بمدد من الانوار القاهرة؛ رلها القرة الغير 
المتناهية. وهر كمال نرريتها . فاذا كان كذاء فنور الانوار وراء ما لا يتناهى بنا 
۷ يتناهى » رغير المنناهى قد يتطرق اليه التفاوت كما با من قبل. وكل واد 
من الانوار المدبرة فى البرازخ يمده ماحيه . وهو النور القاهر الى هر صاحصب 


۳ يش ۱ ش؛ طا بالاشدية. سید بالشدة 
۲ اي یا طه - وقدرته 
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المنم , وهو لا يأخذ المدد الجدید من نور الانوارء كما سنیرهن عليه أن فى عالم 
التراهر لا يتصور التجدد . 

(173) واعلم ان تشاعف الاشراقات لا بد منه ونسبها . ولست ادعى ان 
جميع النسب محصورة فيما ذکرته. بل هناك عجايب لا يحيط بها عقول البشر ما 
داموا متصرفين فى الظلمات. وكل ما رض من العجايب. فان هناك الطف 
واعجب من ذلك. ومن الادلة على ان هناك اعجب من ذلك هر انا عرفنا هذا 
القدر؛ فلو كان هناك هذا فحسب, لکنا قد احطنا , ونحن فى الظلمات ٠‏ بتديير 
ور الالوار بقماساتا راستنباطاندا . وهر محال. بل كرننا نی الظلمات مالع عن 
المشاهدة ررؤية العجايب وما ذکرناه اتمرذج . 

(176) راعلم انه لا لم پتصرر استقلال انور الناقص بتأثهر فى مشهد نور 
بقهره درن غلية الور الشام عليه نى نفس ذلك التأئیر, قثور الانوار هر الفاعل 
الغالب مع كل واسطة ؛ والمحصل منها نماها ۰ رالقائم على كل فيض فهو الشلأق 
المطلق مع الواسطة. ودون الراسطة ؛ لیس شان ليس فيه شانه على انه قد يتسامح 
فى نسية النمل إلى غير . 

اقول: لا ينيغى لاحد بعد الاحاطة يما سلف من الايجاب اللطينة 
والمسائل الشريفه . ان يظن أن :لائوار المجردة من ؛لمقول القاهرة النفوس الدبرة لها 
مقدار ار حجم, فان كل متقدر وذى حجم جسم پرژشی ركل جسم متقدر لا 
يمكن ان يدرك ذاته ولا غهره. الا عرفت نيما تقدم ان الاجسام الظلمانية وهيآتها 
والهيآث النورية غير مدرکد لذانها . اذ شرط ادراك الشی لذائه تجرده عن الواد 
ونيامه پذاته, بل"* الحق كما مر تفريره؛ ان الراجب لذاته والعقول والنفوس كلها 
مجردة انوار بسيطة لا تركيب فيها برجه. روجودها نفس ظهورها العنوی. ركلها 


* لد اقول ... بل 
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تھے الثاني 4 


تتشارك فى الحقيقه النورية وتتفاوت بالكسال والنقص ستى ينتهى النقص ٠‏ 
بالحقيقة النورية الى ما يكون هینته لا یتوم بذانه كما عرقت ذلك كله فیما مضی. 

قوله: ولیس يصحيح تشنح من يقول . 

اقول؛ زعم بمض جماعه الشائین ان النور فى عام الاجسام» کانوار 
الکراکب والتمرات. كلها كيفيات واعراض قائمة فى محالها. وقد عرفت ان 
الاثوار كلها بتشارکد فى الحقيقة النورية. فكيف يكون بعضه جرهرا قاتا بننسه 
وبعشه عرضا يفتقر الى محل؟ ولو كان يعض الانوار عن المحل لوجب أن 
يستغتى الکل. وجرايه: ان استنناه يمطي الاثوار عن الحل انما هو لکساله 
بجرهریته وشدة نوره ولطغه ؛ رغاية نقصه بعرضيته وشمف ثوریته وأضافقه الى 
محلد. واذا كان كذلك. فلا یلزم من نقص شئ بالمرضيد نقص ما يشاركه من 
وجه مع کماله بالجرهرية بعد التفارت بینهما بالكمال والتقص, فكما ان الانوار 
المرشیه مترتبة فى الشدة رالشمف» فاشمتها نورا اقل الشرابت واشدها نور 
الشمس ؛ فکذا المتول تحرتب الشد: والضمف فیها من ادون العقول حتی ینتهی 
الامر الى المتل الارل شم الى الباری تمال » فاذن التفاوت بين التشارکات ان كان 
الجسميد فالتنارت بالقادیر ران كان الاشتراك بالنوع والتقاوت بالمدد وان كان 
الاشتراك فى الحقيقة النورية , فالتفاوت بالكمال والتقی: ركذا النفارت من 
المقدار الصغير والكبير پالکمال والتقص, كما مر تفصیله . 

قوله: والنور المصياحى ‏ 

اقول: لما ذكر ان التفارت بين الانوار انما هو پالاشدید والاضعفية. وقد 
مر تقریرا ايده بمثال ظاهر ء وهو ان الشور السباحی حامله القتيلة الصفيرة الحجم 
وحامل شماعه اتنا هو حيطان البیت واجزائه . فمقدار حامل ثور المصباح . اعنی 


۲ له سين الاق 
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الصئويرة"7*, اصفر من مقدار حامل شماع تلك الصنويرة يكثهر . وحرامل الشماع 
اکثر عددا منه. غسراء حكمنا بان عله تلك الاشعة الكثيرة المتعددة وموجدها 
تلك الصور اللورید؛ "و قلنا أن موجدها العقل النياض لاستعداده: ذلك بمقايلة 
المورة على ای وجه فرضثه. فان ثقارت النررية ینیما ليس الا بالاشدية 
والکمال . ونور الانیار تعالى شدته وكمال نرريته لا تتناحى , فلا یتصور ان تلط 
عليه بالاحاطة والاکتناه شئ من الانوار الممجردة ؛ فهو ثور الانوار وشمی الشمرس . 
ننسيته إلى عام العتل کتسبد هذه الشمس إلى عام الحسء الا أن هذه الشمی 
شدتها وقوة لوریتها متناهية رشد: لور الائوار لا تتناهى. فلا تور الا ثوره. ولا 
موجود على الحقيقه الا هو راحتجابه عنا انما هر لشدة نوريته وغاية کماله رقرة 
ظهرره وضعف قرائا العقلية لا لخفائه فى نفسهء فانه تفس الظهور المحض: فهر 
اهر من كل ظاهر ولا يمكين أن تتخصص شدة نوريته عند حد حتي يمكن أن 
يتوهم ورائه نور. فانه حينتذ يلزم أن يكون له حد وتخصص يستدعي مخصسا 
اشد نورية منه وقاهر له» وهو محال. بل هو القاهر بشدة نوريته تجميع الانوار 
القاهرة وغيرها . وقد عرفت ان صفاته الحقيقية عين ذاته الراحدة من جمیع 
الرجوه؛ وهی النورية المحضة رالظهور السرف فقدرته هو نوبيته وتهيره للاشهاء 
والناعلية من خاصيته اللود وحياته وارادته هر نفس إلنورية ایضا . والانوار القاهرة 
من المقول » فائرارها متناهية الشدة» أن عنى بالنهاية ان يكون وراء الشئ ما هو 
اتم مته ؛ وان عنی بالشدة صلوحها لفيض الآثار الغير المتناهية » فهى بهذا الاعتبار 
غير مشناهية الشدة. وسياتى أن الاجرام النلكية رحركاتها الدائمة لا تقطع رلا 
تتخیر. 

قوله: وان النور المدير يجب نهاید آثارد. 

اتول: علة تعلق النفس هاليدن انما كان طلبا للاستکمال, فان النقس فى 


3 
* سه صنويرة 


القسم الثاتى لذن 


مهدأ النطرة شالية عن العلوم الحقيقية وانما يحصل لها الکمال العلمى والعسل 
٠‏ بالسعى العظيم رالاجتهاد التام. رالننوس الفلکید؛ ران كانت کاطه من جهة 
الملوم فهى تستكمل باجزانها بسبب حرکاتها ووصول التیض المقلل الها 
والاشراق الالهى على التدریج, بحيث يحصل من كل حرکد اشراق ومن كل اشراق 
حرکة الى غير النهاية . على ما سيأتى تفصیله . قالانوار المدهرة. سواء كانث فلكي 
ار انسائية. يجب نهاید قراها رالآثار الماصلد نبها . قراها , لو كانت غير 
متناهية ما انحيست فى العلايق الجسانية الظلمانية . التى ذرانها مشاهية تتاهی 
الابعاد وتتاهی سرادث القرى رالشرق الطبيمى. فان اصناف الشهوات والفضب 
رعرادئهما متناهية؛ ولر كانت قراها رآذارها غير متناههة, لم يمكن ان تجد بها 
شواغل الاجسام عن الافق النورى الذى لا نسبة له الى هذه الاجسام الشيسة! 
نان ذرات الما النورى اتم واكمل من الاجسام واللذة فيه اعظم. فالحركات 
النلكية الدائمد ليس لان قرى نفرسها غير متناهية. فان البرهان قائم على تنامی 
قوی النفرس . فلكية كانت ار بشرية. ندرام حرکاتها انسا یکون بمدد من الانوار 
المقلية التاهرة النى قراها غير متناهية لكمال نرريتها رشد: شمائها . راذا كان 
الأمر كذلك. فنور الانوار ورام ما لا يتناهى ہما لا بتنامی » رلا یقال: كيف بسح 
أن یکین نو الانوار وراء ما لا يتناهى من الآثار العقلية سما لا 
النورية الغير المتناهية؛ رغیر التناهی ينبغى ان لا بتفارت, لانّا ن 
المتداهى ينطلق اليه التذارت من الزيادة والنقصان. كما عرفته. رالات رالالرف 
الغير التناهین مع تفاوتهما . وكل واد من الانوار المديرة للبرازخ الفلکید لا بد 
وان همده معشوقه وعلته » وهو النور القاهر الذي هو صاحب الصنم بالشور والشوق 
والعشق رالسرور الى غير النهاية. وكل واحد من الانوار القاهرة لا يأخذ المدد من 
ثور الانوار ولا البعض من البعض على سبیل التجدد » فان العالم العقلى متدزه عن 
التجدد وهو ان يحصل لهم شن ل یمکن. بل الفيض الواصل الى الانوار المردة من 
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كم شرح سكمة الاشراق 
ثور الانوار ومن البعض الى البعض دائم » مستمر الوجود لا یتقیر . 

قوله: واعلم أن تضاعف الاشراقات لا بد منه. 

اقرل؛ أن كثرة أنواع الاجسام الحسية واكشالية. وما بينها من الشرتيب 
المجيب والنظام التقن الريب والتسب الفاضل. يدل عل وجود ذلك فى الصا 
العقل؛ رتكشر الاشراقات هناك وتضاعفها على التراتيب الفاضلة والنسب الكاملة, 
ولم يدع احد من الحكماء ان جميع النسب المتلية محصور: قيما ذكرناه. فان 
العجايب فى المالم العقلى كثهرة جمد لا يمكن ان يحيط بها !سد فى عام الغرية ما 
داموا متصرفين فى الاهدان الظلمائية والملايق الجسمائية. ركل ما شُرض من 
المجایب هنا فان هناك اعجب رالشف واکمل من ذلك؛ ومن طمع ان یعلم عال 
الرىب رعا لعقل وهر متلق بعالم الحس رعلايق الجسم الكثيف» فقد طمع فى 
غير مطمع ؛ فان الثاتص فى قعر البحر لا یری كما یری من هر فى الهراء . وكذا 
كلما كانث الرزید اتم کائت الرؤية اكمل مما اذا كانت انقص. ومن الدليل عل ان 
المجايب فى عام المقل , والصُقع الغربيبى , اكثر واعظم مما فى عالم الحس ء انا 
عرفنا هذا القدر ونحن فى علاین الابدان الظلمانية, فلو كان هناك هذا القدر 
فقط لزم ان نكون ند :حطنا بنعل نور الانوار رتدابيره النقند بقهاساتا وافکارنا 
راستتباطانتا . وذلك محال. لان کوتتا فى الظلمات البدنية والملایق الجسمانيد مانع 
عن المشاهدة ورزية العجايب وممایند الغرايب: بل الحق ما ذكرنا من النسب 
والترتيب. فهر انموذج من ذلك. وقد ذكرنا فى كتاينا المسمّى بدالشجرة الالهية 
فى علوم الحقايق الربانية» شينا من هذه السب فیه بعض التنصيل. فلیطلب من 
حناك*** + 

قوله: واعلم انه لما يتصور استقلال التود الناتص . 

آثرل: النور الاقرى لا يمكن النور الاضعف الناقص عند حضوره معه "من 


14* دجناتهه اشاره شد این كشر شهرتوری ازبهم ترين تالیضات تلسفی قرن هفتم الست كه 


القسم التائ 3 ۳ 


الاستقلال بالانارة فى الفعل دون غاب اللور الام الاقری غلبد فى تفس ذلك التأثير 
اثارة كان او غيرة. فترر الانوار الفیر اتناهی شدة رتوة لما كان قاهرا لكل ثور 
وغالبا عليه هالتسلط التام. كان هر الفاعل المطلق القاهر لكل ما دونه من الائوار 
مع كل وإسطة ودونها + والحصل متها غملها والقائم عل كل فيض بالمتمم له نهر 
القاعل المطلق على الحقيقة اذ ما عداء اما شماع منه ار شماع من شماع. نهی 
شعينة جدا بالنسيه اليه ؛ فهى . وان كانت من شروط الثمل : فهى اشمته الضعيغة 
وانراره المنيقة ؛ فهى توره تعالى فاعل بذاته دون الواسطه وبع الواسطة التى هی اشمد 
ذاته. فليس شان فى الوجود ليس فيه شاته منه مبدا الم.وجودات واليه انتهائها ؛ 
فان نسب الفمل الى غيره احيانا فهر عل سبيل المجاز واعثير هالقير الاعثلم 
وشاصه یجمیع انوار الكرإكب وغيره واستهلائه عليها . وتلك الانبرار» وان كانت 
مرجردة فى نفس الأمر» فهى غير محسرسة لشدة نور الشمس وغلبتها وقهرها 
پجمیم الانوار» وهى ؛ وان كان لها انارة وفمل فى هذا المالم. لکنها عله تتمكن من 
ذلك الا عند غلبة نرر الشمس عل انوارها . فکان الفمل بالحقيقة اننا جر 
للشمس . فافهم هذا واناله . فالمرام كلها متتاسبد. _ ا 


اشد و نزد غير اهل قن ناشناخته مانده است: جهت اطلاع از لالب 
رسائل ينج کان اين كتداب. بسزتياث ابوب و قعسول آن۔ و یز مولردی که مير داساه دو 
«قيساته, و سدر الشألپین در واسقار لرحه» يدان رجيع تسريه اند ٠‏ ر. له مین 
شیانی» «مسرلسی و بسررسى تسه" تطى وشجيرة لهبه» أشر فلسقى شم الاين محمد 
شهرترری»» ایران شتاسى. سال دوم » شار ۰۱ هبار ۰۱۳۷۶ ممه ال ۰۸ 
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4 شرع سکمد الاشراق 


قال الشيخ: 
التاله الثالقد 
فى كيفية فعل نور الانوار والانوار القاهرة 
وتتميم القول فى الحركات العلوية 
وفيه تصول 
فصل 
«فى بیان ان فعل الانوار أزلى» 

(177) نسور الانوئر والاتسسوار القاهرة لا يحصل منهم شن بعد أن 
لم يحصلء الا عل ما سخذکره. فان كل ما لا يتوقف عل غير شن انا ود 
ذلك الشئ وجب ان يوجد » والا فهر مما لا یتصور وجوده ار یتوقف عل غیره» 
فما كان هر الذى يترقف عليه. وقد مُرض ان الترقف عليه . وهو محال. وگل ما 
سری نور الانوار لا كان منه فلا يتوقف عل غيره كما يترقف شین من افمالنا عل 
رقت ار زوال مائع ار وجود شرط . فان لهذه مدخلا فى افعالنا . ولا وقت مع نور 
الانوزر متقدما على جميع ما عدا نور الانرار. فان نفس الوقت ايضا من الاشياء 
النى هی غهر ثور الاثوار. فلما كان نور الاترار؛ وجميع ما يفرضه «الصفاتية» 
صنة دائمة, فهدوم يدوامه ما منه لعدم توقفد على امر منتظر؛ ولا يمكن فى المدم 
البْحت فرش تجدد مع ان كل ما يتجدد یمود الکلام اليه. فتور الاوار والانوار 
القاهرة ظلالها راضراتها الجردة دائمة. وقد علمت أن الشماع المحسوس هو من 
النير لا النير من الشماع وكلما يدوم النير الاعظم يدوم الشماع مع أنه منه . 

اقرل؛ بريد أن يمين فى هذه المتالة كبنية فعل الواجب لذاته تعای والاثوار 
القاهرة ريذكر شام القول فى الحركات القلکیة, فانه ذكر فى «القالد النائية» شمّه 


انتسم الثانی هل 

من احوال المحدد رالافلاك. وشرع فى «الفصل الاول» من «القالة الثالثة» وذکر 
كيفية فعله تمالی بانه اتلى ير حادث: واقام البرهان على قدم ١‏ ۱ وازليته. فقال: 
«نود الانرار والانوار القاهرة لا يحصل منها شن بعد أن لم يحصل» الا عل سا 
ستذكره. متاه انه لا يحصل من نور الاثوار شن بلا واسطد ولا من الانوار المجردة 
الا براسطة تحريك الاثلاك. رالا قجمبع الحوادث الزمانية صادرة عن الواجب لذاته 
بعد ان لم تكن » ركذلك عن العقول بسراسطة الحرکات القلكية والانرار العقلية. 
ويريد يقرله: دلا يحصل منهم شی بعد أن لم يحصل» لهم لا يزثرين فى العام بعد 
أن لم يكونوا مؤثرين فيه . بل هم موثرون فيد عل الدوام ازلا رابدا فلا يمككن ان 
يتسطل نور الاترار ولا الاترار القاهرة عن الفعل اصلا ٠‏ 

قوله؛ فان كل ما يتوقف على هر شین . 

اقول: معناء ان كل ما یترتف رجرده عل شن . كالعالم الذی یشوقف وجرده 
على شن, وهر الراجب لذاته ؛ رجب ان يكون المالم موجردا : مهما كان الراجب 
لذاته موجودا لكنه تمال دائم الوجود . فالمام يجب أن يكرن كذلك. ثم اذا توقف 
العالم على وجرد الراجب لذاته و برد عشد رجوده. فهو لا يتصور وجوده . ار 
يلزم ان يكرن موقوفا عل غيره. وهما محالان. اذ التقدير عدم توقف ذلك الشئ 
الذی هر العام الاعلى الواجب لذاته دون غهره. ثم قأل: «وکل سا سرى» الواجب 
لذاته ‏ فهر مرقوف علیه, لانه منه؛ فلا يترقف على غيره رهذا بخلاف افمالنا 
قانها موقرفة عل غيرها ٠‏ گوقت ار زوال مانع ووجود شرايط وغير ذلك. فكل هذه 
لها مدخل فى انعالنا . ثم لما كان الرقت من الاشياء التى هى غیرد » فهو متقدم 
عليه ایشا وغل جمیع ما یفرط شرطا أو زوال مائع وبالجملة عل كل ما عداء. 

قرله: وما كان ثور الانرار وجميع ما يفرضه الصفاتید. 

اقول: يريد «بالمفاتيد» الاشاعرة القائلين أن الراجب لذاته له صفات 
حقيقية قديمة. كالحياة. والعلم. رالقدرة. والارادة. الزائدة على ذاته القدسد , فانًا 
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وان اطلتاها فمل تقدير: ثبرثها لا یندفع البرهان عل ازلبد العال. كما ظنه 
المتكلمون. اذ كل صفه له ثمالى انا كأنت دائمة پدرام ذاته لا يمكن أن يرقف 
الفاعل على غيرها . فيجب إن يدوم الترجيح بدوامها لمدم ثوققه على أمر منتظر . اذ 
العدم الصرف لا تجدد فيه بوجه . 

قوله: مع ان كل ما يتجدد یمود الكلام اليه . 

داقرل:» ممناء أن التجده غير الواجب لذاته» وهر منه ولا يرقف على 
غيره اذ لیس فی المدم الصرف أمر يقتضى حدوث غيره ولا يصح له ارادة؛ كما رآه 
اکثر التکلمین بندفع به برهان ازليد العالم. فيقولون يمد اختلافهم فى حدرثها 
رفیامها پذانه تعال ار لا فی محل وقدها أن القه اراد احداث المالم فى الرقث الذى 
حدث نيه درن غیره رلا يسأل عن ذلك لان تلك الارادة لذاتها تقتضی التخصص 
بذلك الوقت والاحداث فيه ولرازمالاهیات لا تعلیل بغر ماهياتها » فالحق ان نير 
الانوار والانوار القاهرة المجردة وظلالها الجسمانيد راضرائها المجردة؛ اعنی نوسها 
الناطقد , إزليد دائمة الوجود . 

قوله: وقد علمت إن الشماع الحسوس. 

افول: هذا جراب عن سزال مقدر پورده التدمون!۰ وتفریره؛ انه لو 
كان المالم ازلها دائم الوجود مع الراجب لذاته. لزم من ذلك مساواة لام المکن 
الرجرد للراجب لذاته. لان دوام أثر الشئ ممه يقتشى ذلك. راجاب عنه: بان 
المام معلرل الراجب لذاته ولا یلزم من درام المعلرل مع الملة النامد مساراتها فان 


١‏ س: التکلمین 
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اتنس ای ۷ 
الوجود احدهما من الآخر ولیس وجود الآخر منه. واعتبر بالثير وشعاعه الدائم 
ممه فاذا دام التير دام الشماع پدرامه. فان الشماع الحسوس من الثهر لا النير من 
الشماع. فکلما دام الثهر الاعظم الذى هو علد الشماع دام الشماع مع ان الشعاع 
مند. وهو معلوله واثیرالاعظم علته . 
قال الشیخ؛ 
فصل 

ان العام قديم وان حركات الافلاك دورية تامة» 

(178) کل هيئة لا يتصور ثباتها . ھی الحركة. وکل ما لم یکن زمانا ثم 
حسل . فهر حادث. وکل حادث اذا سدث فشئ مما توقف عليه هر حادث , اذ 


لا يفتضى الحادث رجود نفسه؛ اذ لا بد من مرجع فى جميع الممكنات. ثم 
مرجحه أن دام مع جميع ما له مدخل فى الترجیع ‏ لدام الشن. فلم يكن حادثا . 
ولا كان سادثا . فشن سا بتوقف"* عليه هذا الحادث حادث: ويمرد الكلام ال 
ذلك الشئ» فلا بد من التسلسل» والسلسلة الغير المتناهية مجتمعد وجودها محال . 
فلا بدا من سلسلة غير متناهية لا يتمع آحادها ولا تنقطع ء ولا یمود الكلام الى 
اول حادث بعد الانقطاع. فينبقى ان يكون فى الرجود حادث متجده لا ينقطم . 
وما يجب فيه لماهيته التجدد . انما هو الحركة. رللحركات المستقيمة سد اذ 
البرازخ الفير متناهية غير متصور تحققها . رتملم أن البرزخ لا يتحرك بطبعه الا 
لفتد ملائم؛ واذاا"* وصل اليه وقف. حتی لو كان البرژخ معه جميع ما یلائمه 
ريترجح وجرده له. فلا یتحرك, اذ لا يطلب ما لا يترسح له وجوده. والقسريات 
من الحركات اما من الطبع او الارادة. وستعلم ان ما تحت فلك القمر سما يمكن 
ان يكون له حرکد ارادية لا يحتمل الحركة الدائمة ولا بقاء لبرزخه دائما . لوجوب 


0 


توق ةس پترقف 
۰ لد فانا 


۸ شرح حكمة الاشراق 


تحلل هذه التراكيب: فلجمیع حرکات ما تحت الافلاك مقطع. ولا وجب 
استمرار حركة دائمه لا تتقطع , فهی للافلاك رتکون دورید» ويتبين من ذلك درام 
حراملها . وقد تکرن الافلالد يحسب بدا حركتها الفروض ومنتھی حرکنها وای 
فاتها يمون ریسار وغير ذلك من !لجهات . ويتمين فيه نقط الاضافات . 

أقرل: قد عرق الحرکد فى کتبه بعدة تعريفات. منها هذا التعريف المذكور 
نی الكتاب ٠‏ وزاد فى هذا التمريف فى «التلویحات» تهدا آخر . فقال؛ «الحركة 
هيئة غير قارة بالشرورة ولا بدا مند»: وشرح هذا التمریف: أن الموجودات الممكنة 
تحصر فى خمی مقولاث: الجوهر . والكم ٠‏ وائکیف. رالاضافد, والسركة عل ما 
اتام البرهان عليه فى «التلريحات» وغيره؟"" ؛ قبتيد «الهبئة» يخرج الجوهر وبقوله 
«غیر قارة» الساوی لما ذكره فى «سكمة الاشراق» لا يتصور ثباتها پشرج ما هو 
ثابت من الكم والكيف والاضافة؛ ويقيد «الضرررة» یضرع الزمان؛ اذ ما ليس 
بقار وهر كل ما يكون اجزائه الفرضية غهر مجتممة فى الاعبان ينقسم ال: غير 
فار الذات لذاته . وهو الذى یکون كذلك بالضرورة: وهى الحركة ؛ وال ما ليس 
بالذات کذلك. بل بالمرض » وهو الزمان الذى يملع ثبات اجزائه الفرضية لا لذاته 
پل لحله: وهو الحركة» فان الزمان مقدار الحرکد: رزاد غى «الطارصات» فیدا 
آخر . فتال: «الحركة هيئة لا يتصور ثبانها الا بالتجدد». ومضاء إن الهمثة الغير 
التارة انما يتصور ثباتها راستمرارها بالتجدد الدانم, فان السركة ليست من 
الرجودات التی لا تنبث رالا لانقطمت بالكلية. بل تنبت دائما پالتجدد ‏ وهو قيد 
كثير الفائدة. 


۲ در. ك.: مهسررردى» کاپ «الشارم رال ارمات» در جر نمتفیات شخ 
لو 1211111 
حمرلا المنسوقات المشهرية فى كناب النشريهات فى خسد ردنا مد ذلك فى سرضح 
لماعب البصائر تعسر من سهلان الساری» مرها فى ارده 


القتسم الثاني ۹ 
قوله: وکل ما لم يكن ثم کان. 

اثرل: يريد ان يبين ان کل حادث سبقه صوادث لا نهاید نها رلا بداید. 
وتقريره: ان کل حادث اما ان يكين ذاتها , رو قبل حدوث جمهع المکنات 
بالنسبة الى الراجب لذاته القديم الازل؛ راما ان یکون زمانها » وهو, كما ذکره: 
أن كل ما لم يكن زمانا ثم سصل : فهو حادث . ناا حصل شئ ل يكن ثم گان. 
فهر ممکن , اذ لر وجب ثم یجز أن يعدم ولو امتنع لم يجز أن يحدث. فكل حادث 
فهر سمكن منتقر ال مرجح حادث, أذ لا يقتشى الحادث وجرد لنفسه؛ فانه لا 
بد من مرجح فى جمیع المکنات ويمرد الکلام الى ذلك المرجح فى أنه ليس براجمب 
ولا دانم الرجرد . والا لدام مع جميع ما له مدخل فى الترجمع ‏ فكان يلزم دوام 
ذلك الشئ فلم يكن حادثا . رالتشدير انه حادث فشن مما يشرقف عليه هذا 
الحادث حادث. ريعرد الكلام أيضا الى ذلك الشن الآغر انه حادث. فينتقر الى 
مرجم آشر حادث لا يقف عند حدً؛ فیلزم ان تكون الحرادث متسلسلد ال غير 
النهايه درن انتطاع ألى حادث يستقنى عن امرجم ؛ والا لساد الکلام الل اول 
الحرادث ,مد الانتطاع , رهذه الحوادث الشى ۷ تتناهى الشابته بهذا السرمان وان 
كان لها ترتيب طبیعی. فليسث موجردة دفعة واحدة لامتناع وجرد الامرر المدرتبة 
الغير المتناهية الرجردة مما . قلا بد وان يكرن رجود هذه السوادث على سبيل 
التجدد والثماقب الغهر المخقطع دائما , فلا ينتهى الى حادث لا يتقدمه حادث آشر. 
فيجب ان یکون فى الوجود حادث متجدد غير منقطع؛ رما يجب فيه التجدد لا 
لذاته بل يسبب موضوعه الذى هو الحركة. ولا اتقسمث الحرکات ال مستقهمة 
يجب انقطاعها وتناهيهاء كشاهى الاسام ولا يصح استمرار حركات الاجسام 
المستقيمة الحركه بالتعاون للبرهان الدال عل ان بین كل حرکتین مستقيمتين زمان 
السكون, نتتقطع يذلك الحركات المستقيمة. ول يذكره الشيخ فى هذا الكتاب» 
وذکره فى «المطارحاث» و «التلویحات» لاند لا يذكر فى هذا الكتاب الا محض 
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هن شرج سکمد الاشرانی 


آلحق رصريح الصراب وهو غير جازم بصحد اليرهان الدال عل ان بين كل حرکتین 
مستقيمتين زمان السكرن على ما اشار اليه فى «الطارحات». نلذلك سلك فى 
هذا الکتاب فى ان الحركة المستقيمة المختصة يحركات الاجسام المنصرية منقطعد 
طریثا غير ما سلكه المشاژرن . رتقريره؛ أن الاجسام المتصرية ميته لا حياة لها . 
فلا تکرن حرکاتها ارادية فهی اما طبيمية ار قسرية. والاجسام المتحركة بالطيع 
۷ تتحرك به الا لنقد ملائم وموانق لها ؛ ناتا وصلت ال الاحماز اللائمد لها وقنت 
حتی لو كان مع الجسم جميع ما یلایمه ويرانقه ويترجح وجوده له لذاته, فانه لا 
يمكدن أن يتحرك اصلا او يمتنح ان يطلب ما لا يلايمه ولا يترجح رجرهه لد؛ 
ولهم برهان يدل على أن كل جسم طبيمى فله حبز طبيعى هلايمه لا يقارقه الا 
پالتسر. ثم بعود اليه بالطبع» فاذا وصل كل راسد من الاجسام الطبيعية الى 
الحيز الطبيمى اثلانم له سكن فيه ولزمه » فالحركات الطبيمية منقطمد. 

واما الحرکات القسرید» فهى اما قسر عن الطبع ء ار عن الارادة , وذلك 
انما يتصور فى الاجرام العنصرید المتناهية . فیلزم تاهی الحركات القسرية . وسيظهر 
ان جميع ما تحت فلك القمر من الاجسام التى یمکن ان تتحرك بالارادة من انوا 
الحيوانات ۷ يحتمل الحركة الدائمة لعدم بقاء الاجسام الحهوائهة دائما لوصوب 
تحلل تراکییها لتشاهی قرى الاجسام مطلقا . قجميع الحركات الحادئة تست فلك 
الفمر منقطمة متناهية . رقد ثبت نا بالبرهان السايق وجوب حرکد دائمة ۷ ينتطع 
هى الملة لحدوث الحوادث الدائمة الغير منقطمد. راذا امتنع ان تكون تلك المناصر 
الستقیمه الحركة تعين أن تكرن الحركة الدائمد لا عصرم للافلاك , رهى دورید. لما 
علمت ان الحركات النلكية لا يمكن ان تكرن بالاستقامة او بالطبع والقسر . فهی 
دررية ارادید. راذا كانت الحركات الفلكية دائمة غير منقطعة. وهی اعراض قائمه 
باجسام الافلاك وحالة فيها , فيجب بالضرورة أن تكرن اجرامها الحابله تلك 
الاعراض الدائمة داتمه لا تتخلشل ولا تتکون ولا عفسد ولا تفصل؛ بل هی 
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القسم الثاني لهذا 


اجسام شريفة وحرکات کریمد دائمة الرجود فيها سر لقه الاعظم والسلطان الاکمم 
واصل وجرد التركيب العنصری رالواجب لناته. والانوار الجردة؛ وان لم تكن 
متحركة بذاتها . فهى محركة بالشوق والعشق, كما يحرك الماشق ممشوقه بالشوق 
والعشق ران لم يتحر . 
قرله: وقد تكرن الافلاك. 
اقول؛ لا كانت الامتدادات الجسمية الارة بنقطة واحدة القائم بعشها عل 
بعش عل قرائم ثلاثةء وكان لكل امتداد منها طرفان؛ فامتدادان منها طرفا 
لامتداد الطول یاعتبار قامة الانسان ویستیان «الفرق», وهو ما يلل رأس الانسان 
بالطبع؛ و «التحت» ومر ما يل قدمه بالطب + وامتدادان آخران: هما طرنا 
الامتداد المرض باعتبار عرض قامته ويُسسّهان بداليمين» و «الشمال». فاليمين 
اثری جانبية بالطيع » رالاغلب؛ رالشمال اضنها بالطيع ؛ والاغلب؛ رامشدادان 
آغران: هما طرفا الامتداد السمكى باعتبار تخن قانته ويُسمّهان بدالشدام» و 
«الخلف». فالتدام ما يل وجهه بالطبع: رالغلف ما پل قناه. هذا كله بحسب 
الوضع. ثم استعملوه بعد ذلك فى سائر الحيرانات والاجسیام. حشى فى الفلك 
فسموا الجائب الشرقى منه «يمينا» لظهور قوة الحرکه منه ؛ والجائب الغربى منه 
«شمالا»؛ ورسط السماء الظاهر «قداما»؛ ورسط السماء الغفی «خلفا»؛ 
وجائب القطب الشمالی «علوا»؛ وجانب القطب الجنوبی «سفلا». كل ذلك نسبة 
بالانسان, فاتهم سموا عام الانلاك بسا فيه ب«الائسان الکبیر»» كما سّرا 
الانسان «عالا سغيرا»؛ وترهمرا القتك «انسانا مضطجما» عل قفاء وراسه ال 
جهة الجنوب ورجلاه الى الشمال رجنبه الاين ال المشرق والايسر الى المغرب ٠‏ عل 
ما ذکرنا جهاته. 
قوله؛ « رغير ذلك من الجهات» يريد به القرق والتحت رالخلف والقدام على 
الرجه المقرر. 
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1 شرح سكمه الاخراقر 

أقول: ويتمين فيها نقط الاضانات. رقی بعض النسخ ويتغير فيها نقطة 
الاضافات . ای يتفير فى الانلاك نقط الاضاقات التى ثتمين بسببها الجهات 
الت؛ لا ان النلك لذاته جهات ست. فائه لرلا نقط الاضافات المتوهمة فيه 
بالنسية الى المشرق والغرب والشمال والجنوب ووسط السماء ىالنسية ال انه انسان 
مضطجع لم يتعين فيه الجهات الست . 
فال الشيخة 

كم 

(179) اعلم ان الشمس اثا غرمت ‏ ترجع إلى مشرقها الا يتسام ركه 
دورية. ولو رجعث قبل تمام حرکد دورية لطلمت من مفریها : رإعلم ان النهار 
ليس الا من طلرعها فيتثنى اللهار» رليس كذا. وعلمت وجوه الهدد ؛ وان 
السفل بالمركز والارش عنده؛ ولو جارزت الرکز من ای جائب ترض كانت 
قاصدة ال العلو رلا پلانمها , رسياتيك كيفهة أمره رجميع الحرادث النی عندنا هى 
من آثار حرکات الافلاك. وهی عله حدرث الحرادث» ولا تقع الافلاك تحت الکون 
والفساد والترکیب من بسایط ؛ والا لزم التحلل وعدم درام الحرکات والحدوث 
الموجب لتقدم حرکات ربرازخ أخرى علیها محيطة دائية. 

(180) واعلم ان الافلاك فى حركاتها ومناسياتد حرکاتها وبقابلاتها وغير 
ذلك ایضا متشبهد بمناسیات الامور التدسية راشمة الانرار القاهرة. ولا م يمكن 
لها الجمع بن جمیع الاوضاع والكراكب کل متها يحجب ببشها عن بمض, فلم 
يكن يمكن""* مقايلة بين الكل وعدم حجاب ومناسبة بين الجميع » كما فى عام 
القراهر, اذ فى البرازخ أبعاد وحجب . فحفظت ذلك على سبيل البدل حتی تصير 
آتبه فى الاكوار والادوار على جميع الخاسبات عل طريق التعاقب والاستثناف. 


(181) ولبى عل ما يفرضه أتباع الشائین من ان كل نفك فى حرکات 
0 


۴ طء قلا یمکن. یش ؛ ش؛ لا يمكن 
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القسم الثاني يندا 
الكثرة؟؟* متشبه بواحد من جميع الرجوه. فان الافلاك كثيرة؛ وحرکانها مختلقة . 
والفرض على ما صرعوا به سركة الکواکب. فالكراكب تارة راجمد وتارة 
ستقیسه" وتارة فى الاوج ٠‏ رتارة فى الحضیض. فكيف يكون تشيها شین 
واحد , وهم لا يقولون بالاشراقات لتکثر المناسبات النوریه؟ فليس اذن حرکاتها 
على اشتلاف احرالها الا لناسيات أشعة واتوار فى الممشرقات ولس نسب بعضها 
الى بعض الا تاہما لمناسيات المعشوقات بمشها ال پم حتى تأتی فى الاكرار 
والادوار عل النسب التاهرة التى یسکن التشبه بها ثم تستأئف. والشازرن فى هذه 
الشبهات اعترقرا بضرب المثال الذى ردوا فيه عل النتدمين مما يدل عل كشرة 
الممشوقات . هو ان معشرق الافلاك فى سركاتها لو كان واحدا : لتشابهت 
الحركات , وتعلم انه لر كانت البرازخ الملريد بعضها علة للبعش؛ لکانت المعلرلاث 
متشبهد فى حرکاتها الملل عاشقة لها ولیس كذا . 
اقرل: بريد أن يبيّن ان سركات الافلاك دورید تاد نكم الدورة فى كل یوم 
وليلة. رانها عله حدرث الحادثات وانها لا تتكون ولا تفسد. ويذكر بمض 
النسبة التی بين الانوار القاهرة والافلاك. فقال: «ان الشمس اذا غربت»؛ «ای» 
فى الافق الغبى لم ترجع الى الافق الشرقى الا بمد تمام الحرکد الدررية. ریدل 
عل ذلك انها لو رجمت الى الافق الشرقى قبل اتنام الحركة الدورية لوجب ان تطلع 
الشمس من مغريها يمد غرويها ٠‏ ولزم من ذلك ان ثرجع اليها ویتنی مرة أأخرى . 
لان النهار عبارة عن مدة طلرع الشمس. ونحن رى انها اذا غايت لم شرجع الى 
المشرق الا بعد مدة تقطع فيها النصف الآخر من الارش الذى تحتنا . فالافلاك 
كلها متسات لحركاتها الدورید الارادية. وقد علمت فیما سلف وجود الحدود , 
وانه تحدد بذاته جهد العلر ریسرکزء جهة السقل؛ ران الارض فى مركزه ينطبق 


6"* ط الکثیرد 
۴ ط؛ الكوكب تارد رایع رتارة ستشیمد 
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للد شرح حكمة الاشران 


مركز ثقلها على مركزه غير مقارقد له ور جاوزت المركز متحركة عنه الى ای جانب 
قُرض. كانت متوجهد قاصدة ال جهد العلر. اذ التحرك مهما كان متمركا نحو 
الرکز, فحرکته الى السفل. فان تحرك عن الرکز الى اي جائب كان. فحركته ال 
الملر ولا يلائم الارض الا جهة السفل درن جهة العلر عل ما ياتى ببانه. وجميع 
الحوادث التي عتدنا فى عالم الكون رالفساد فهى من آثار الحركات الفلكهة » واعتبر 
بالشتاء عند استيلاء البرد . وقلد الرطوية فى انواح النبات. وضمف القوة الماسكة 
للارراق . وقلة النشر والنمو فيه . وهرب الحرارة ركثرة النشو والثمر فى الربيع عند 
رصول الشمس الى الاعتدال . وكرة الحرارة وشدة نشو البطيخ والطهار والقثاء عند 
زيادة نور القمر مع كثرة المد فى البحأرء وغير ذلك من الآثار الكشيرة ا مذ كورة فى 
کب احکام اللجرم. 

والحركات الفلکیه علة حدرث الحادثات ولا يجوز وقرع الافلاك تست 
الكون والفساد رلا تركبها من البسایط» اذ لو جاز كونها وفسادها وترکیبها من 
البسايط"'" ركل ذلك حادث لا بد له من علد حادثة والهوادث انما کون من 
حرکات الافلاك. ويلزم من هذ! الحدرث المرجب لمدم الاجرام الفلكية رحركاتها 
وجود اجرام فلكية محيطة دائمة الحرکد وتكون متقدمد عل تلك الاجرام الفلكية 
المفررض كرتها رنسادها وتركيبها من يسايط مؤثرة فى تلك ؛لافلاك الکایند 
الفاسدة, وذلك محال كما عرفته. 

قرله: واعلم أن الافلاك . 

اقرل: أن الافلاك حرکاتها التفقه رمناسبات تلك الحركات واجتماعات 


کواکبها ومقابلاتها وتثليثاتها . وسائر إتصالاتها , رغير ذئك من المناسيات القلكية, ` 


كلها متشبهة لناسبات الانوار ؛لعقلية والاشمة القاهرة النورية الوجودة بين تلك 
الانوار المجردة. فتلك الناسبات العقلية المحفرظة المتناهيد. الثى يمن الانوار الشاهرة 


۶ ل: - ا... وای 
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اتقسم الثاني se‏ 


المجردة الى تحصلها الافلاك بالحركات» طالبة التشبه تلك الشاسبات العقلية 
الآتبة عليها فى الادوار الطويله عل سبيل التعاقب شيثا بعد شن. فاذا تحرکت 
حركة تطلب بها نسبة معينة عقلید, فلا بد وان يفيض العقل الفارق هیأته النررية 
الررسانية المناسبة تتتضیه تلك الحركات على كل قايل مستمد لتلك المناسبة من 
الجواهر النفسية""' والجرماتية. والراد يتأثير الاجرام الفلكية. هو نشوذ الانوار 
الكراكب فى الاجرام يسبب الحركات المقنضية لاجتماعها راقثراقها بالاتصالات 
الختلفد من المقابله والتسديس والتثليث والشرييع ٠‏ وغیر 
فيستبمد الاشهاء بذلك لان يفيض العقل الهيآت الثررية رالظلمانية القتضید لتلك 
السید. ولا لم يسكن للافلاك الجمع یمن جميع الاوضاع دفمة واحدة, وكائت 
للكراكب اجرام يسجب بمشها بمضا كذلك. ئلا ینکن القابلة بين الكل ولا عدم 
الحجاب بالكلية من الاجرام الملرية والمناسبة بين جميح تلك الاجرام. كسا تكون 
الموالم الجردة الثورية التى لا حجاب بینها ولا ستر بخلاف البرازخ الجرمية التی 
يلزمها ابعاد وحجب فحفظلت الچراهر الملويد تلك الناسبد المتلية على سبیل البدل 
والتعاقب . حتی انها تأتی على جميع تلك الناسبات المقلية بالعرکات الدائمد 
الدررية فى الادوار والاکرار على سیمل التماقب فى الاستتناف: هذا سذهپ 
ا مشرقيين . 

واما ما هراء اتباع الشائین ان كل فلك يشيه فى سركاته الكثهرة بدمشوق 
راحد من جميع الوجوه؛ وهو عقل نررى مجرد » وهذا ليس يمبين. فان الافلاك 
كثيرة وسركاتها مع كثرتها مختلفه وقد صرحوا فى کتبهم بان الفرض من حرکد 
الافلاك انما هر حرکد الكراكب لتصل اشمتها المختلطة بمشها ببعض ال اجزاء 
السام راقطاره على النسبد الفاخلد العقليد. ليظهر بذلك انواع الکاشات, ثم أن 
الكركب تختلف حركته , فتارة تراه راجما , رتارة أضرى مستقيما . وأُضرى فى 


ونع اسه 


۷ سء النفسائية 


1 شرح حکمد الاشراق 


الایج ار الحضيض ؛ الى غير ذلك من الاختلافات الراقمد فى السبارات الفتقر: ال 
عدة افلاك عل ما هر مذکور فى علم الهیشد. فكيف یسیع ان یکون ذلك 
الاختلاف الكثير تشبها بعشل راحد بسيط؟ وهم لا یتولون بكشرة الاشراقات 
المقلية للمناسبات النورید المقتضيد لكثرة الائرار المقلية على ما هر رأى الاشراقيين 
الناضلين. قالحق ان حرکات الانلاك الكثيرة عل أختلاف احوالها وتباين سلالبها 
لیس الا لمناسبات الانوار المقلية والاشعد النررية المرجردة فى المعشوقاث القاهرة 
بعضها مع بعض عل الرجه الافضل. حتى تأتی عل تلك السب المقلية التاهرة 
والادوار والاکوار الطويلة التى یمکنها التشبه به عل التدريج يسبب الحرکات. ثم 
پستانف ويسصل تلك النسب مرة أخرى من اول الدور شينا فشيئا , فتلك الحركة 
الدررية عل الترتيب المقل الذى فى الانوار المجردة. حتى ياتى عليها مرة أخرى. 
وهكذا إلى غير النهاية كلما استرفت تحصيل المناسبات العقلية الترتیه بالحركات 
الرتبد على الترتيب والتدريج استانفت دورا آخر. وجماعد المشائين اعترفرا فى 
هذه النشبهات المقلید بضرب من اثثال الذی ذکروه وردوا فيه عل القدماء ؛ وهو 
إن اشخاص كل نوع لها آمر راسد عتلى يطابقها . هو مثالها وصورتها .الا انهم 
يقولون ان هذا المثال غير قائم بذانه. كما یقول به ارياب الانوزع. بل هر فى 
الذهن؛ ومما استدل به المشازين عل كثرة الممشرقات المقلید أن ملصود الافلالد 
فى سركاتها أن كان هو التشبه بمعشرق واحد عقلى وجب تشابه هرکاتها فى 
الجهه, ولبس: ولو كانت الاجرام الذلكية بعضها عللا لبسض للزم ان تکون 
!لملولات متشبهة نی حركاتها بعللها الماشقة لها . فتشابهت حركاتها فى الجهات 
وليس الامر كذلك. وهذا موضع شريف لا بد من يسطه. فان تفسى ما سمحت 
پترکه لانه موضع مقيد فيد دقة وبياته أن الذرات المقلية رهيآتها واحرالها كلها 
متناهية متعینه مترتبه مضبوطة وكذا ما ينها من النسبد العقلية والذرات العقلية مع 
میآنها علة للذوات الجسانية وهيآتها . ربالجسلة. فكل ما غى العام لمقل يسرى 
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القسم التائی 31 
الى المام الحسى والمثالى عل مناسيات محفرظة . قائا آخذت الافلاك فی الحركات 
من اول الدور وراعت النسبد المقلید التى تريد استيقائها على الترتيب والتدريج لا 
تزال مستخرجه تلك النسب پاستخراج الاوضاع هالحركات حتى تأتى عليها . انا 
تم استيفاء النسب الموجودة مى عالم العقل بالسرکات وهبطت بأسرها ال المالم 
الجسمانى قامت القيامة ويتم ذلك قى الالوف الجمة المظیمة. ثم يستائف العرد الى 
دور آخر وجميع ما على الفلك من الصور والاحوال والخراص رالاشمة الختلفة 
التأثير وما يوجد من العجايب على الارض وغيرها من الاجسام المنصرية. فكل 
ذلك هابط من العام العقلى رأثر من آثار نسبة ررحانية من تلك الناسبات والخواص , 
واذا كان الأمر کذلك. فلا معنى لقول التائل: لو كانت هذه الصور كذا . ولل 
خلفت. وم كانت الحركه الفلائية وأثرها كذا ۰ ران الجراب فى الكل: أن الما 
الجسمائى بحذرا حذو المالم المتلى. فهو ظله رالظل تبح للمظذول . وكل حادث 
حدث لا بد له من عله حتی ينتهى الاسر فى الاير الى انه أثر مئاسية من 
المتاسبات العقلية وسريان بخاصية من الخواص العالية النررية . فافهم ذلك. 
فال الشيخ: 
فصل 
«فی تتمة القول فى القواهر الكلية الطولية والمرضية 
وفى أزلية الزمان وأبديته» 
(182) ولا كان للاتوار القاهرة ابتهاج يشور واحد هو شور الاشوار. 
حصل** منها رزخ واحد لفقر مشترك. والقواهر التى اقتضت العنصريات نازلة 
فى الرتبد عن القواهر المالية اصحاب البرازخ العلريه, وحصل منها برازخ خاضمد 
للبرازخ العالية متأثرة عنها طبعا . ولها مادة مشتركة تقبل الصور المغتلفة . فالحرکد 


فقي رسل 
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أيضا مشتركة فى اندورية لتشيه بمعشوق واحد هر الثور الاعلى . وهى""* مفتقرة 
فى الجهات لاختلاف معشرقاتها التى هى الانوار التاهرة؛ الاششراکاث بازاء 
الاشتراكات فى السموات والارض . والافتراقات بازاء الافتراقات» رالفترقات بازاه 
الفترقات؛ فحصلت جهات القیض كثيرة متناسبد. 

(183) ولتعلم ان تقدم القواهر بعضها على بعض نقدم عتل لا زمانی. 
والتواهر ۷ يقدر البشر على احصانها وضبط ترتبيها . ولیست هى ذاهبة فى الطول 
فسسب. بل منها متكافئة. فان الاعلین بجهاتها الكثيرة الشوریة ار مشارکد 
بعضها مع پیش يجوز أن یصدر""* عنها وجود انرار قاهرة متکانند. ولرلا ذلك 
ما حصلت انواع متکانتد: رما یحصل من انوار القواهر عن القواهر الاعلین 
پاعتبار مشاهدتها لنرر الانرار رلكل عال» اشرف مما يحصل من.جهة الاشسة. 
رفی الاشمد مراتب ولبقات. ففى القراهر اصرل طولية قليلة الرسايط الشماعية 
رالجوهرید. هی الامهات؛_ومنها عرضية من اشعة وساطية على طبقات . 

(184) واعلم ان الزسان هر مقدار العرکد اذا جمم فى العقل مقدار 
مقدمها ونتاغرها . رضبط بالحركة الیربید: فائها اظهر الحركات. وتحدس من 
تاخيرك لامر. اذا ادى ال فرات ما یتضمن تقدمه. ان أمرا ما قد فائك» رمو 
الزمان. وتمرف انه مقدار الحرکة لما تری من التفاوت وعدم الثبات. والزمان لا 
ينقطع بحيث یکرن له ميدأ زمانی؛ فیکون له قبل ۷ يجتمع مع بعده. فلا یکرن 
نفس العدم, فان المدم للشن قد یکرن بعد , رلا آمرا ثابتا يجتمع ممه. فهر ايشا 


قبلية زمائية. فیکون قبل جميع الزمان زمان» وهو محال. فالزيان لا ميدأ له . 


(185) وسن طريق آخر: قد عرفت ان الحوادث تنعدعى عللا غير 
مشتاهية لا تجتمع . فاستدعت حركة دائمد. ولا بد وأن تکون لمحيط ؛ وقد عرفت 


* ال + ممشرقة 
۰ لوس يفيض 
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النسم الثاني n‏ 


دوامه من طريق آخر. والزمان ايضا لا مقطع لهء أذ يلزع ان یک ون له بعد : 
وبمده ليس عدمه» اذ قد يكن العدم قبلا . رلا شيا ثابنا. كما سبق. فیلزم ان 
پکون بعد جمیع الزسان زمان. وهو محال. وتعتبر القبلية والبعدية بالنسية ال 
الآن الوهمى الدنمی, والزمان الذى حوالیه؛ فالاقرب من اجزاء الاضی اليه بمد » 
والابمد قبل. والتقبل پخلاف هذا : رالا يتجد اشکال التشايه . 

(186) والفیض ابدى, اذ الناعل لا یتفیر ولا ینصدم, فيدوم العام 
پدرامه .وبا يقال «أن القيض لو دام لساری مبدعد» لا یلزم» لما دريت ان النير 
يتقدم على الشماع, وان کان قد استدل""* برجود الشماع رعديه على رجود التهر 
قبله وعدمه قبل عدمه فیما ینکن ذلك. اما الموجب فى نقسه لا يساوي ما 
پوجبه بل هو مله وبه . 

(187) راما با يقال دان الحركات مجتممة فى الوجود لان کل واحد صار 
موجردا , فيكرن الكل قد صار موجردا». ففاسد . اذا الحركات المتماقبة مستحيلة 
الاجتماع. ولهذا قد صح عدم النهاية قيها. رلا"'" مجسيع لها ء ثانها كسا 
وجدت عدمت. ويرهان وجرب النهايه دريث انه الما ينساق فيما يمكن اجتماع 
آحاده وله ترتيب, رلا كذلك الحرکات. رفرض الحال ليبتنى على جهة استحالنه 
شئ » عرفت بطلائه. والعلل النى وجب نیها النهاية هی الذرات الثابتة الفياضة. 

(188) ربا يقال دان الحرکات أن كانت عديمة النهاية. یلزم منه ان يكون 
كل حادث منها مترتفا على حصول ما لا تناهی» فلا يحصلء فهو غلط. لان 
المتوقف على الغير التناهی الذى هو ممتنع ائما يكون اذا كان الفير التناهی الترتب 
م يحصل بمد؛ فما يتوقف عليه لا يحصل ابدا. اما اذا كان القهر التناهی 
ماضیا ويكون الحادث ضرورى الرقوح يعده. فهر تفس محل التزاع . 


2*١‏ يش داش : طد يستدل. سه استدل 
۲ له تلا 
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189 بإلذى يقال دان الآن هو آخر الاضی نیتناهی» فان عنى به اند 
آخر لا آضر بمده: فهو کلام فاسد . وان نی يه انه آخر ویکون بمده ادوار 
آخری كل منها آخر ما قبنه ؛ قهر"* صحیح. فانه آخر هذا الاضی رهر ارل ما 
سیاتی اذا جمل سداء وکل" واحد من الزمان فى جانییه: اعنی الاضی 
رالستقیل, لا يتناهى. وكثهرا ما پثبتون هؤلاء حكم الجمیع بناءا عل السکم 
على کل راحد كما یتال: كل راحد من السرکات ممسبرق المدم؛ فالکل کذ*۳*. 
وقد دربت انه لا یلزم. مان لك ان تقول: کل واحد من اعداد السواد على هذا 
الح ممكن الحصول قى زمان واحد محدود . ولا يمكنك أن تقول؛ الجمیع کذا: 
فلا يلزم من الحكم على كل واحد العکم عل الجموع . 

اقرل؛ يريد ان يبن كيفبة حصول فلك الشوابت ىمش الاجسام عن 
الانوار القاهرة النوريد . غذکر ان الاترار القاهرة المجردة. لا لم يكن ينها وبين نود 
الانوار حجاب. فهی تشاهده دائما رتبتهج به غاية الابتهاج والسریر , اذ لا الذ 
من مشاهدته ولا اكمل من معاينة جماله وجلاله. فيحصل من هذا الابتهاج 
المشترك ينور الانرار يسبب الفقر المشترك بين تنك الانوار القاهرة برزخ راحد » هو 
الثرايت يما فيه من “لصو والكواكب . وقد عرفت ان كل قنك من لاقلاك الجزئية 
وکل كركب من الكراكب وکل نوع من الاتراع المنصرية يسيطها ومركيها له رب شور 
من الاتوار الجردة المقلید هو الراسطة فى وجوده عن تور لاتوار. واصل الوجود 
بالانوار القاهرة المقتشيد للعناصر ومرکباتها ضميفد اور نأزلة ألرتية عن الانوار 
التاهرة التتضيد للیرازخ الننکيد الشديدة النور. ولا كانت الاقسام'* النصرية 


۲ طه + كلام مد - کلام 
6؟* طا وهی سد + رهق 
۴ بالسدع» یلم مته أن يكين 
١‏ سس الاسام 


الس الائ r‏ 
عاضمد للاچرام الفلكية متأثرة عنها قاعله فيها . وجب أن يكين پهن ارياب 
امتامها کذلك . فكذلك كانت القراهر التى اقتضت المتصریات تازله فى الرتید 
العقلية عن القراهر التى اتتضت الفلکیات وسمل ننها برازخ خاضمد بالطيع 
للبرازخ الملوية متأثرة عتها ومتفعله بالطبع ولها مادة مشترکة بين جمیع الصور 
المنصرية المختلند. كما اشتركث الافلاك لها فى الحركة الدورية لتشبهها بسشوق 
واد هو الشور الاعلى نور الائرار؛ وافترقت فى الجهات الختلفد لاختلاف 
معشوتاتها رمتشوقاتها التى هى الانوار المجردة القاهرة. فالاشتراکات المقلید فى 
النقسر بازاء الاشتراکات المادية فى النصريات والحركات فى الثلكيات؛ 
رالافتراقات العقلية فى شدة الدور رضعقه! واختلاف الاستغناء والشورية بازاء 
الامتراقات من اختلاف الحرکات فى الجهات فى الفلکیات؛ واختلاف الصرر فى 
العنصريات؛ ركذا المفترقات فى الائوار المجردة من شدة اللورید رضمنها فى ذراتها 
مازاء المفترقات: ثم اختلاف جواهر المنصريات بالشوع؛ والقلکیات اما هالترع 
على قول. ار بالمرارش عل قرل. فحصلت جهات الفيض كثيرة متمددة لكشرة 
اثراع المرجردات واصنافها ومناسباتها . رلا كانت الانوار المجردة القاهرة بعضها 
عله ريعضها معلول كان بمشها . رهو المله متقدما على اثملول منها . بالذات رالمقل 
لا بالزمان. والتقدم الذاتى افضل من الزمائى ؛ وغيره من التقدمات. 

والاثوار المجردة القاهرة كثيرة جدا . وهى اكثر من قطرات البحار وذرات 
الرمال لا يتمكن احد من البشر أن يحصيها ار يضبط ترتیبها ار يعرف جممع 
مناسباتها . على ما ينبغى. رليسث؛ كما عرفت» ذاهبة فى الطرل مترثية نازلة فى 
سلسلتها الطرلية بحيث يكون المال علة للسانل ال آخر المرائب . بل هی متكافئة . 
فان الطبقد الطولية الاعلين وما ى ذراتها الشريقد سن الجهات الكثيرة النررية التى 
فى كل واحد او بمشاركة بعضها مع بعض يجوز أن يصدر ويقيض رجود جواهر 
ثورية قاهرة متكائئة. وهی الثى لا یکون بسنها عله ليمض. بل یکون عللها 
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خارجة عنها . ولولا وجود انرار متکانتد من الطبقه العرضية, وهى ارباب الاصتام 
النرعية  ,‏ يرجد انواع من الجواهر الجسمانيد متكافئة. فان تکافز المملرلات 
الصنمید يدل على تکافز عللها النورید ارباب الاصنام النوعيد فان كل سا فى العالم 
الجسمانى. من الانواع وما فیها من الاعراض , فهى آثار رظلال لانواع رهيئات 
نورید عتلية. فاذا اعدت الحركات الفلكية والاوضاع الكركبية الانواع المنصرية 
لأسر من الامور الجوهرية او العرضية افاض المقل المنارق الذى هو رب ذلك الشرع 
الستمد هیاته العقلية التناسبة المناسية لاعداد السربى الشماعى المناسب ایضا + 
فالمناسبات عقلية ٠‏ والناسبات سارية فى هذا العالم: فكل نور مجرد فيه مناسیات 
كثيرة یمسل فى كل شخص من صنمه بحسب استعداده شئ من تلك الناسبة 
ربحسب كمال استعداده وضعفه يختلف قبوله لتلك المناسبة العقلید: وبالجملة كل 
ما في عالم الاجرام » من المجايب والغرايب. فهو من عالم النورى المثالى: وکل ما 
يحصل من الانوار الجردة القاهرة عن القراهر المالية !لطرلية الاعلين باعتبار 
مشاهدتها لنور الانرار. رثكل تور عقل عال. فهر اشرف ما یحصل منها من جهة 
الاشمة الاشراقهة) رفى الاشمة المقليد كثرة ولها مرائب كثيرة وطبقاث متعددة» 
ففى الائوار القاعرة التررية اصرلية طولية قليلة الوسايط الشماعية والجرهرية. فان 
هذه الطبقة مرثية. فكل عال علد لما دونه الى آخر المراتب رتمی هذه الطبقة 
«الامهات»» اذ منها تنشا جميع المرجردات من العقول والنفوس والاجرام والهبات. 
راما الللبقة المرضيد, رهى الحاصلة من اشمة الطيقة المالية, وهی على طبقات 
كثيرة متکشرة الوسايط الشماعية الكثيرة الشرکب بعضها یمض, فيحصل من كل 
ترکیپ وجملة منها شن من الائرار القاهرة والنفوس والاججرام , ولا ترتيب فى هذه 
الطبقة. بل بمنها تکافز من وجوه كما كان بین اصنانها تكافق نررانی. ای تكافق 
عللها الئورید . 
ترله: راعلم ان الزمان. 


اقتے نی Err‏ 


اقول: ليس الزمان نفس الحركة من حهث هی حركةء بل هسو مقدار له. 
لان الحركات اشتركت فى معنى الحركة واختلفت فيما تتقدر به. وما يه الاشتراك 
غير ما به الامتياز. فالتقدير مغایر للحركة من حيث هی حركة. فالزمان مقدار 
السركة. اذا جمع فى العقل مقدار متتدمها مع متأخرها ۰ فان الزمان مقدار لمطابقته 
للحركة المطابقة للمساقة المتقدرة. وكل ما طایق المتقدر نهر متقدر ولان الزمان له 
مقدار امتدادى يختلف بالقلد والكثرة بحسب الاعتبار: غان السنة اعظم من الشهس 
الاعظم من الیرم الاعظم من الساعد. وكل مقدار؛ فهو مقدار لشئ. واذا لم يكن 
مقدار آمر ثاب والا ثبت. فهر مقدار أمر لا پتصور ثباته. وهو الحركة المتجددة 
التى لا ثبات لها . فائزمان مقدار الحرکد النهر ثايتة اذا جمع فى العتل متندمها 
وبتأخرها . فانهما يجتمعان فى العقل درن الخایج. فاجزاء الزمان لا تجتمع فى 
الشارج پسنها مع بعض بخلاف اجزاء الساند المجتممة""* اجزائها بعضها مع بعش . 

قوله: وضبط الحرکد البرمية فانها اظهر الحركات . 

اقول؛ لما كان الزمان مقدار الحركة. وكان الزمان لا مقطع له. رکانت 
الحركد الدورية غير منقطعة؛ رجب ان یکین الزمان مقدار حركة مستديرة. فان 
المستقيمه لها متطع , فاستحفظ الزمان وضبط باظهر الصرکات المستديرة. رهي 
الحرکد اليرمية » اذ الحركة الضابطد للزمان والمستحفظه له هی التى توجد بها 
الساعة الیرم والليلة والامس والشهر والسئة. وليس ذلك الا الحركة اليومية التى 
هى اظهر الحرکات ١‏ فهى ااحانظة للزسان وهی حرکة الجرم الاقصى من المشرق ال 
المغرب. ولا يطلق الزمان الا على حرکد. رالکافة يمرفون ذلك ولا یترتفون فيه 
ریجمعون من اعداد مركة يرما » ار شهرا . لو سند. او دورا . 

قوله: وتصدس من تاخيرك لامر. اذا أدى ال فرات ما یتضمن تقدیمه, 
ان آمرا ما قد فاتك. 
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اقول: اعلم ان النهار رالليل ۷ يتكرهما أسد . فاذا فرضت من المبح 
ان فرسا تحرك ال الليل بقوة معينة فقطع عشرة فراسخ. فاته اذا ابتدأ بالحركة من 
الضحوة بلك القرة الى الليل فانه لا يقطع عشرة فراسخ ء بل درن ذلك: وکذا عند 
القلهر على نسبة مقدارية. نبالشرورة قد فات عل الفرس البتدی من الشحرة: 
والظهر شئ لاثبات له وله مقدار. فان له نصفا وسدسا وثلشا . وغير ذلك» ولیس 
مقداره مقدار المتحرك والمحرك والمسامة. قان هذه ثابتد وهو غير ا 
ما نم يثبت ٠‏ وهو الحركة. فالزمان مقدار الحركة من جهد المتقدم والتأضر الغير 
الجتمسین . رال هذا اشار بقوله «رتعرف ائه مقدار الحركة لما يرى من التفاوت 
وعدم اللبات». 

قوله: والزمان لا ینقطع . 

أقول: هذا حکم عقل شریف: وهر ان الزمان لا بداید له ولا نهاید. 
رییان ذلك انه لر كان له بداید» لكان عدمه قبل وجرد»؛ والقبل ایضا من الزمان, 
لیلزم أن يكون له قبل لا یجتمع مع بعده» ومذا القبل لیس كتبامة الراصد على 
الاثنين المجتممة ممها . فان حال الکرن لا يجتمع مع حال اللاكون. ثم !ذا حدث 
شن آخر لم يكن موجود حال وجرد الاول فقى حال وجود الاول نم یوجد الثانى, 
فهو قبل آخرء رهکذا ما بعد الشانی واشالث ال غير النهاية. رهذء التبلمات 
المتجددة ليست نفس عدم الحادث ولا فاعل للحادث ولا امکائه ولا جوهرا او 
عنرضا ممكن الثبات. فان كل راحد منها قد يكون موجودا قبل الحادث ربعد.؛ 
والقبليات لا يتصرر ان يكون مع الحادث ولا بعده. وهذه القبلیات بعضها :قرب 
ويعضها ابعد . فهى قايلة للزيادة رالتصان. وکل کذا , فهر مقدار نا لا ثبات له. 
والا لثبت. فهر مقدار ما لا ثبات له وهو الحركة. فهذا يدل عل أن ماهية الزمان 
موجودة. وهی مقدار الحركة التى لا ثبات لها . ويدل ايضا على ان الزبان لا مدا 
له لان هذه القبنيات قبلية زمانید ايضا » فلو كان له مبدأ لكان له قبل غهر مجتمع 


فهو مقدار 


النے اتائ re‏ 


مع سا بعده؛ وهو الزمان. فیلزم آن يكون قبل الزمان زمان. وهو محال مع لزوم 
محال آخر. وهو أنه یلزم من فرض عدم الزمان حصوله ۰ هذا استدل بعض 
الاوائل بان الزمان راجب الوجرد لذاته . واجيب: هانه لا تسلم انه یلزم من فرض 
عدم الزمان يمد وجرده محال» بل یلزم من فرض عدم المرجود بعد الوجود مان 
آخر» لانه يزم من عدم ذلك الشن الزمانی وجود ذلك الشئ الزمانی بعينه . تلم 
قلقم أن کل ما لزم من فرض عدمه بعد وجوده محال يكرن واجبا . رهر رجود 
السلذ درن الملول مع عدم زوم وجرب ذلك الملول لذاته. فذلك المسال لم يكن لازنا 
من مجرد عدمه؛ بل من وجود الملة بدون العلول, ولر لزم المحال من عدمه فقيل 
لكان ما فى المرضعين راجب الوجود . رهو محال . 

قوله: :ومن طريق آخر . 

اقرل: ثبت له من طريقين دوام الحرادث الى غير النهاية . فالطريق الاول. 
ما ذكره ان كل حادث لا بد له سن عله حادئد ركذا یکون لملته عله حادثة. 
لحدوثها رهكذا ال غير التهايد؛ والطريق الثانی . ما ذكره هاهنا » وهو ان الزمان لا 
هداية له . وال الاول اشار بقرله «وسن طريق آخر عرفت ان الحوادث تستدعى 
عللا غير متناهية لا تجتمع», لان الحادث يمتنع أن تكون علته قديمة رالا لكان 
ممدرله الحادث قدیما » فلم یکن حادثا » راذا كانت الحرادث غير مشاهية. 
فشتدعی بالضرورة عللا حادئة. رهی الحركة الدورید الدائمة ولا بد وان یکون 
المحيط شامل للكل . وهر المحدد للجهات. وتبين لك فيما سلف دراه رعدم فاده 
واتحرافه . 

" قرله: والزمان ايضا لا مقطع له. 

اقرل: لر كان للزمان مقطع ونهاية. للزم أن یکرن عدمه بعد وجوده. 
والبمد زبان أيضا کالقبل. اذ لیس يمده عبارة عن عدمه, اذ عدم الشن كما پکون 
بعد الشئ فكذلك قد يكون قيله: ولیس ذلك البعض ایضا آمرا ثابتا . والا ثبت 
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فیلزم ان يكرن ذلك البعد زمانا » فیلزم ان يكون بعد كل الزمان منه شین . وهو 
محال. اذ یلزم من فرض عدمه وجوده؛ وهو بين اليطلان. فليس لكلية الزمان 
بداية ولا نهاید. ولا كان ائزمان من عوارض انحركة التى هی من عوارض الجسم 
يكين الكلام فى الحركة والجسم كالكلام فى الزمان. رعند ذلك قال 
ارسطرطالیس: من قال لحدوث الزمان فقد قال لقدمه من حيث لا يشعر. 

قوله: وتعبير التبلید رالبمديد . 

اقول: الآن طرف رهمی للزمان» وهر بين الاضی رالمستقبل» به بتصل 
اجزائها الفرضية پمشها ببعض . رلا كانت الحركة التى منها الزمان وكذلك الزمان 
لا القطاع لهما. اذ كل شن منهما شئ واحد متصل لا طرف له بالقمل. بل 
بالفرض , کشمرر دئعى بسماسة جسم آخر, وليس لآن وجرد غير هذ! الوجسه 
فانك تملم أن الزمان , اذا لم يكن له بداید ولا نهاية. فلا يمكن وجود الآن پالفمل, 
فنسبة الآن ال الزمان كتسبة النقطه الى الخط. كما ان النقطه طرف الخط فالآن 
طرف الزمان فالآن واصل باعتبار انه حد مشترلد بين الاضی والستقبل متصل 
احدهما بالآخر بسبيد. رهر فاصل باعتبار ائه یفصل الاضی عن المستقيل. 
ربالجملد الآن يطلقونه عل معنيين: لمدهما الزمان الصغير الذى عن جنبى الآن 
الرهمى , کقولك «مشى الآن» و «یمشی الآن»؛ وهو زمان سرتب بين الاضی 
والمستقبل » ویستی بمض الناس هذا الآن «بالوقت المميّن» اذا رصل الفنك ال 
محاذاة شن . وثانيهما . هو الآن الرهمى الدفعى . قان القبلية والبعدية انما شر 3 
بالنسبة إلى هذا الآن والزمان الذى حواليه فالاقرب اليه من اجزام الماضى ی يسني 
«یمدا». والايعد عنه یسمی «قيلا». راما الستقبل. نهر بشلا عذله امن 
«الاقرب» الى الآن الرهمى الدنمی من اجزاء المستقيل یسمی «قبلا». والایمد عله 
سی «بمدا». والا يتحد اشکال التشايه بد. غانًا لو سینا ما يقرب الى الآن 
زاء المستقبل ايضا «یعدا» 


الوهمى من اجزاه نقاضى «بعدا» وما یقرب اليه من 
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لزم تشابه اجزاء الماضى والستقبل, فلا یکون الماضى ماضيا . ولا المستقيل 
ستتبلا » وهو باطل . 

قوله: والفیض ابدى . 

اقول: لل كان الراجب لذاته علة لا درئه من المسكنات. وهو متقدم عليها 
ومفيض درنها ودائم الفيض علیها رالرجح دانم. فیدوم الترجيح. فان الفاعل اذا ۸ 
پتخیر ولا ينعدم فیلزم لا محالة ان یدرم العام بدرامه ویستمر وجرده بوجرده. 

قولهء رما يقال . 

اقول؛ حاصل هذا السزال برجع الى الجهل باحوال العلل رالملولات مع 
تشنیم على الحكماء . وتقريره: ان الواجب لذاته , لا کان علة لوجرد المالم. فكما 
پلزم من وجرد العلة وجود المعلول رمن درامها درامه؛ فیلزم ايشا من عدبه عدبها ٠‏ 
ومن عدم المملرل عدم الملد الراجبة للوجرد . فیلزم حینشذ مساراة المالم للراجب 
لذاته؛ وهو محال. 

وجرايه: أن اللزوم الذى بين الملة والمملول ليس على وتيرة واحد:, فان 
ارتفاع الملد التامة لذاتها يرجب ارتفاع المملرل. واسا ارتفاع العلول, لذائه لا 
يقتضى ارتفاع المله. بل يستدل بارتفاع الملول على إرتفاع الملد قبله؛ فان النمر 
عله للشماع ومتقدم عليه . فيلزم من رجوده وجرده ومن عدمه عدمه دون العکس. 
بل يستدل برجرد الشعاع وعدمه على وجود الثیر وعدمه قبل ذلك» فالشماع من 

النير لا النير من الشماع, فالعلة لا تساوى معلرلها فافملول من العلة درن المكس . 

قوله: واما ما يقال من ان الحركات مجتممة ى الوجود . 

افرل: تقرير هذا السؤال الذى هو بناء عل: ان حكم الكل هر سكم كل 
واحد ؛ وسجتهم ترجع الى ايراد مثال واحد . رهو «كل واحد من الزنج اسود» 
فیکرن «الکل اسرد فاذا کان كل واحد من الحركات مسبرقا بالعدم. فیگرن 
الكل مسبرقا بالعدم. ویلزم ان یکین العالم حادتا . 
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والجواب: ان كل وأحد من الممكثات غير الحركة جاز وقوعه دفمة رلا 
يصع وقوع جميع ا ممكثات غير الحركة دفمة واحدة. كما صح رترع كل واحد 
متها دئمة. فان پمض المکنات لا يقع الا شرتیب زمانی ولان كل واحد من 
الضدين يمكن حلوله فى محل فى زمان واحد دون حصول الجموع فيه فى ذلك 
الوقت » فانتقض ما ذکره السائل. 

ثم ان الحوادث الماضية لا كل لها مجمرعى. انها معدرمة؛ فکیف بسح 
ان يقال ان الكل مسبوق بالمدم ار غير مسبرق1 فان الموجود من اللسلة فى کل 
ونت راحد فقط, فاذا لم يكن انكل موجودا فى الخارج لامتاع وجرد الحوادت 
الماضية والحركات غى وقت واسد . فلا يصح الحكم المہنی علیہ كما صح فى کل 
راسد لما عرفت ان الحرکات الشی لا تصدث الا على سبيل التعاقب يستحيل 
اجتماعها ؛ رلذلك صح عدم النهاية فبها . فکلسا وجد منها شن عدم؛ قلا 
مجمرع لها . 

واما پرهان وجرب النهاید: فانما يصح فیما یمکن اجتماع آحاده ویکون 
له مع ذلك ترتیب وضمی وطبیمی ولیست الحرکات المثماقية کذلك» رفرض الحال. 
أعنى اجتماع السركات والحوادث, ليبتنى على جهد استحالد شئ وهر حدرث 
العالم. عرفت فیما سلف بطلانه. راما الملل الواجب بها النهاية. فهی الذوات 
الثررية الا بد القياضة الجردة عن الواد . 

قوله: وما يقال ان الحرکات أن کانت عدیمد النهاية یلزم منه ان يكون کل 
حادث منها مترتنا على حصول ما لا يتناهي. 

اترل: تقرير هذا السزال: هو ان الحوادث الفلکید لر كانت غير متناهید 
لزم ان يكون كل واحد منها متوتنا على انقضاء ما لا یتتاهی» وکل ما كان كذلك 
فوجوده محال» ينتج أن الحرادث الفلكية فى الازل ان | حناهی كان وجرد کل 
متها محال وهر ظاهر النساد . 
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والجواب: اتكم ان اردتم بدالتوقف» المفهوم المرقى ٠‏ وهو ان يكون السبيان 
مرصرفين بالعدم؛ والاخير لا يود الا بعد رجود المدرم الاول. كيوم المت 
المعدرمء فاته لا يوجد الا بعد وجرد الجهة المعدرمة, فالملازبة مشرعة فانه لا 
يسح بهذا المنى أن يكون وقت يمكن أن يقال فيه ان الشن الاخير يتوقف وجوده 
عل ما لا نهاید له. فان كل ما لا يوجد الا يمد وجرد ما لا نهاية له فی 
الستقبل . فوجوده محال. فالتوتف بهذا المنی انما يقال عل اشیاه ما حصلت+ 
من حيث عدم حصولها انما تكون فى الستقبل من الزمان فیکون كل ما یفرض 
من الحركات والحوادث المستقبلة يتوقف عل حرادث فى المستقبل يجب تناهى تلك 
الصرادث المتوقف عليها . ران اردثئم بدالتوتف» کون الشئ المترقف ۷ يقع فى 
الوجود الا يمد وجود حوادث ۷ تتناهى فى الماضى . فليس پمحال عند الحكماء . 
اذ كل حادث يجب ان يسبقه حسوادث غير متناهية فى الماضى بالتقرير السابق. 
فكيف يمنع صحد ترقف الحرادث عل ما لا نهاية له فى الاضی؟ قائه نفس محل 
النزاع واخذ محل النزاع۳* مقدمة فى ابطال نفسها مصادرة عل الطلرب الاول. 

قرله: والذى يقال ان الآن . 

اثرل: تقرير هذا السؤال: ان يقال ان الحوادث الماضية لها آخر. وكل ما 
له آخر فهر متناء. فالحوادث الاضید متناهية. ىبان الصغرى ان كل آن اضر 
وهر آخر ما مضی » والکبری قضيه. والجواب: ان اردتم بالآن انه لا شی بمده 
فیمنع السفری» فان مذهب الحکماء أن بمده آنات وازمند غير متناهية؛ ران اردتم 
هالآن انه آخر ما مضی بحسب الفرض . فسيتثذ لا یلزم ان یکرن آنا آضر لا آخر 
بعد ؛ وان ارید «بالنهاید» فى الکسری ما هو فى جانب بداية الحوادث, منست 
الکبری؛ وان ارید ما هو فى الجانب الآخر منها كانت النتیجد أن الحوادث الاضید 
متنامية من الاخر, ولا يلزم شاهیها من الاول. ولیس الکلام فى تناهى الحوادث 


۶ س: - واخ محل اقتاج 


3 شرح ند الاشران 
من الآنقرء بل من الارل. وان كان كل واحد من الزمان من جانبی الآن الفرضى , 
اعنی الماضى والستقبل» غير مثناء - 

رقرله: وكثيرا ما يثبثرن هزلاء حكم البسيع بناء عل العکم على كل 


واحد كما يقال: «كل واحد من الحركات مسبوق المدم» فیلزم ان یکون الكل كذ! . 


«اقول»: قد ذکرنا فى السؤال الاول ان سكم الكل على کل واحد ياطل, 
كتولك «كل واحد من الحركات الفلکیه مسبوق العدم بحركة أخرى ليلزم ان يكون 
الكل مسبوق المدم». وهو ظاهر الفساد لا ذكرنا من انه يصح أن یتال: كل واحد 
من أعداد السراد يمكن سلوله فى هذا المحل فى زمان واحد . ولا يصع أن یتال 
أن الجميع يصح حارله فى هذا المسل فى زبان راحد . على ما عرفت تفصيله فيما 
مضى فلا يلزم من الحكم على بدكل واحد» الحكم على «الجميع». 
قال الشیخ: 

فصل 
«فى بیان أن حرکات الافلاك لتيل أمر قدسی لدیذ» 

(190) رما ثبتت الحركات الفلکید درن الحرکات من انوار مچردة مديرة. 
واشرنا ال ان" نور الاثوار المجردة المديرة دون الانرار التاهرة القدسه عن علایق 
الظلماث , فلما كان التور اخس ما عنده الظلمات, فالاقرب إلى الظلماث إيمد عن 
الكمالات الشورید .ورف ایضا*** ان حركات البرازخ العلرية لهست لما تحتها 
ولیست لما كاله هى دفمة ارا** لا تاله اصلا , لان الحالمن يقضمان أل انصیام 
الحركات للثيل ار الیاس. فهی لنيل مقصد نورى تتالها الانوار المدبرة من الانوار 
القاهرة وهر ثور سائح وشماع قدسى: ولو يكن فى الشور المدبر فى البرازخ 
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العلوية أمر دائم التجدد , ما كانت منها الحرکد التجددة دائما . اذ الثابث لنفسه لا 
یتتضی التغير , ثم ما يتجدد من الانوار المتصرفة العلرید ليس أمرا من الظلمات لما 
سبق » فيكون آمرا نوريا من القراهر متجددا . وايست صورا علمية. ناتها بالفعل من 
چهد الملرم ہما تحتها من المعلومات حركاتها ركذا بما فوتها. وعل ما ستعلمه. 
أن الضرابط كلها للمرجردات الحادثة متتاهيد واجبة التكرار » وليست الوجودات 
المترتبة القاهرية ایضا متناهية . وان كثرت. ثتناهى الملل والعلولات. وحركات 
الافلاك غير مشناهية, فليست الا لامر غير متناهى التجدد مما ذكرتاه من الشعاع 
القدسى اللذيذ . 

(191) فالتحریکات تكين ممدة للاشراقات ؛ والاشراقات ثارة أضرى 
موجبة للحركات ؛ رالحركة المبمئة عن اشراق غير السركة التى كانت ممدة لذلك 
الاشراق بالعدد ۰ فلا دور سمتتعا فلا زالت الحركة شرط الاشراق. والاشراق تارة 
أغرى پوجب الحركة التی بمد. وهکذا داتما . وجمیع اعداد الحرکات رالاشراقات 
مضبوطة بمشق مستمر وشوق دائم. وتوالی الحرکات على تسق راحد فى الافلاگ 
لثوال الانوار السانحه على نسق واحد فى الانوار الدرة. 

(192) رفا كان الفلك وفاعله متشابهى الاحرال. فكان شكل الفلك 
متشابها . ولا متشابه فى وضع ما يفرض له اجزاء غهر الكرى. وكذا كل برنخ 
بسيط. رلا لم تكن لدبرات البرازخ العلرية الملايق الشهوانية رالنضبية وبا یمنمها 
عن عوام السور؛ فقبلت الاشراقات الكثيرة؛ فیما ثبلت من شور الانوار ویسا؟* 
اشترکت المدبرات فيه . اشترکت تحريكاتها فى الدورية وبما اختلفت من الاشراقات 
لاختلاف عللها . اختلفت تحريكاتها . والتور الدیر؛ وان كان عن قاهر من 
الاعلين ركان كثير قبول الاشراقات. لا يكون فی كمال الجوهر. کنور قاهر. فان 
القاهر انما يفيض الشور المجرد المدير لكمال البرزخ من الاریاب المظيمة وتدبیره 
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على ما يلبق بتصرف البرازخ متناهى القوة. ليستحكم مم البرازخ علاقته , 

اقول: يريد ان ين ان بعض الانوار المديرة الاسفهبذية المسركة للاجرام 
الفلكيه والمنايرة بینها ربين الاتوار المجردة القاهرةء فقال أنه «الما تبعث الحرکات 
القلكهة»» وکونها من انوار مديرة بالطرق اثتى صرت ٠‏ لزم ان تكون الانوار المدهرة 
غير الانوار القاهرة المقدسة عن العلايق الظلمانية البدنیه البرزخيد, اذ هى مجردة 
عن المراد الجسمانية بالكلية . فهى اكمل منها وا فان الانوار المجردة المتعلقة 
بالا بدان الشلمانید ابعد عن لكمالات المقلية واشرب الى الظلمات البرزشية 
لاشتغالها باحرال العلايق البدئية رانحجابها عن عام النور رالقرى الجرمية. ولا 
كانت الانوار المديرة محرکة للبرازخ الملرية لفرض , وذلك الفرض اما ان یکین لما 
تحتها ؛ ار لا فرتها. لا جائز ان تكون متحركة لا تحتها لانه ان كان أمرا حموانها 
فان كان جذب ملائم فهر الشهرة. ار دقع منافر هو الفضب . وجميع الاغراض 
الحيرانية لا تخلو عنها . ويتنع ان تکون التفرس المديرة القلكية طالية لاحدهما . 
ار لكليهما . لاختصاصهما بالاجسام الكائنة الفاسد: الفتفرة ال التغذى واللموٌ 
والهرب من الضد والمزاسم؟ وكل ذلك يمتئع عل الاجرام الفلكية لامتناع الخرق 
والالتنام والحركد الستفیمة عنیها وليس مطلريها آمر مطلويا من الثناء والدح فان 
حرکاتها دائمة » فيجب ان تبتنى على علة راجبة الدرام. راثطلرب لیس مواجب 
الدرام رلا يجرز ايضا أن تسرك لا تحتها من العنصريات؛ فانها اخس وإحقر من 
ان تتحرلد لاجلها . فان العام المنصرى باسره لا ئسية نه محسوسة ال فلك القوابث 
خضلا عما فوقه أو مجمرع الافلاك. 

ثم أن الاقلاك لها القرة التى لا تناهى وهی لا تتكون رلا تفسد ٠‏ 
فكيف تسرك للمنصرياث الخسيسة مع رجود هذا الشرف العظيم؟ والحدس 
|لسحیح لا يترقف فى هذا الحكم الغریب من الاوليات ویقی ان يكرن مطلویها 
بالسركة الارادية وغرضها اما عقليا لاجل ما فرقها . فيجب أن يكون معشرقا 
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لها أذ التحريك الارادى لا بد وان يكون لطلب یکرن حصوله بالنسبه اليها ايل 
من لا حصوله, وکل ما کان کذلك. نهو محموب. واذا اثرطت الحبد سيت 
«عشتا »: وهذه الحرکد التصود بها حصول المحبوب لا كانت دائمة دل عل افراط 
المحية السماة ب«العشق». فثيتت ان حرکات الافلاك لاجل ممشوق لا انيل ذاته. 
لانها ان ئيلت دفمة وإسبدة وجب أن تقف الحركة الدائمه وكذلك ان أيسث من الثيل 
وان نيلت على التدریج. فلا تكرن فاتا بل حبركة. وان كان الطلوب تيل صفه. 
فهر محال . فان السفد الطلوية للماشق حالد فى ا معشوق لا یحصل للماشق ال 
بالاتتقال استتم على الصفبات العرضهة . وان حصيل مثلها..لم بنتقل؛ فلم حمل 
الطالب عين الطلوب بل مثله؛ ران لم ینکن نيل الطلوب ولا سا يشبهه. نلا 
ششمر الحركة الدائمة. فائحق ان الطلوب بالحركة الارادية الدائمه هر التشيه 
بمعشرق لا لینال دئعة. بل عل التدريج رهو المراد بقوله حركاتها «اثبل مقصود 
نرری» عقل «ينالها الاثرار المدبرة» الفلكية بالحركة للبرازخ الملوية عن الانوار 
المجردة القاهرة. وهو نور عرضی سائح وشعاع عقل قدسی فى غاية ما یکین من 
اللذة. ميتبعث عتها لاجلها حركة معدة الاشراق ممدة حركة. فلا تزال الاشراقات 
المقلية مرجبة للحركات الفلكية رالحركات ممدة لاشراقات الى غير النهاية. 

وانت اذا تأملت البدن واعضائه عند الطرب فانك تجده متحرك بسببه 
لانفمال كل واحد من النفس والبدن عن احرال صاجبه . فالبارقات الالهية الراردة 
عل النفس تودی ال حركة البدن واضطرابه: كما يشاهد ذلك من امل الواچید . 
راثا كان كذلك قلا تتعجب من درام حركات الافلاك واستمرار مراجيدها بدوام 
اشراقات الانوارالمقلید وانفمال ننرسها عن اللذات التدسید. فتتفسل اجيرابها 
بالحركات الدورية المناسبد للاشراقات اشورید. قانه لو ثم يكن فى الانرار المدبرة 
الفلكية آمر داتم التجدد على الاتصال لا يرجد نها الحركة الدائمة المتجددة .اذ 
نفرسها راجرامها ثابتد فلا يقتضيان الحركة الغير ثايتة اذا لم يكن المنتضى للحرکة 
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أمرا جسمائيا . كما سبق فتعين أن يكرن لا ذكرناه من الاتوار السائسة الراصلد 
اليها من الانرار القاهرة عل سبيل التجدد والاتصال وليست صررا علمية »فان 
تفرس الاقلاك بالفسل سن جهد العلوم تجميع ما تحتها من معلولاث سركاتها 
وجميع ما فرتها لا يزيد علرمها رلا ينقص مثقال ذرة: فانه سیأتی البرهان الدال 
عل ان جميع الضرابط التى للمرجودات الحادثة متناهية راجبة التكرار فى كل دور 
من الادوار العظيمة. ركذلك نسب الوجردات اللدرتبة العقلية ایضا ستناهید. ران 
كانت كثيرة لوجوب تناهى العلل والعلولات المترتبة وعدم نهاية حرکات الافلاك 
لر كانت حركاتها للصرر العلمية الراصلد اليها رعلرنها متتاهية وجب بای 
حرکانها , ردو محال. فملزم ان تكون حرکاتها للاشرافات الفلید والاشمة القدسهة 
الدذيذة البهجد الراصلد الها على سبیل التجدد الدائم الغير النقطع ٠‏ فتكرن 
التحریکات الفلكية معدة للاشراقات المقئية الرجبة لذحركات هكذا ال غبر 
النهاية: الا ان الحركة المنبعئة عن اشراق المین بالعدد وان ائحد النرع للا يلزم 
الدير الممتنع رجمیع الاعدادات الحرکات والاشرانات تضبط بعشق دائم وشوق 
مستمر غير منقطع » وائما توالت الحركات الفلکید عل نسق راحد اشرال الانوار 
القدسية السائحة عليها على نسق راحد . 

قرله: رلا كان الفلك وفاعله . 

اقرل: لما كان الفلك بسبطا متشابه الاحوال والسفات كل جزه منه 
متشاپه للکل فى الحقيقة وکان فاعله ایضا » وهر النور الجرد متشایها ايشا : كان 
شکله متشابها ولا متشایه فى الاشکال غير الكروى. فیجب أن یکرن شکله 
کرویا . وکذا کل بسیط . رالشکل عندهم احاطة الحد الراحد أو الحدرد الختلفة 
بالقدار. فالجسم الذی يحيط يه سد واحد هو الكل الکروی وهو انضل 
الاشکال راشرفها رالذی يحيط به حدرد كثيرة يُسمّى ياسم «الحدود المحيطة» ان 
كانث ثلاثة, فستلت: وان كانت اريمد. فسريع ؛ فاذا نظرنا الى الجسم وتطمنا النظر 
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عن غيره, فیلزم لنهایته مقدار ما وشكل نذاته الا ان الجسم انما يقتضى المقدار 
المام نقط , اذ لو انتضى الضاص لتساوت الاجسام فى خصوصیات المقادير. 
ولیس._والجسم لذاته مع كرئه يقتضى الشكل المطذق فهو ايضا یتتضی الشكل 
الخاص: فانًا اذا نظرنا الى الجسم وتطعنا النظر من كل ما يمكن له فيجب له 
البساطه. فان التركيب من الامور الممكنة له اللاحقة به بامور شارجية؛ فالجسم 
لذائه بتتضی ان يكون بسيطا ٠‏ والیسیط هو الذى له طبيمة واسدة متشابهة ليس 
نيه اشتلاف قوی وطبايع فان الدى فيه اختلاف قوی وطبايع. ليس من ذاته يل 
من الاحوال الممكنة التى قطمنا النظر عنها . راذا كان الجسم البسيط غير مختلف 
الانتضاء فيجب ان يكرن شكله كرريا غير مختلف فان غير الکروی مختلف» ففی 
جائب مله خط وفى آخر سطح , وفى آخر زارید, فلا تقتضیه القرة الواحدة البسيطة 
الا لاختلاف تأثیر قرة واحدة وهى الصور الدرعية فى مادة واسدة. وهر محال. 
فالجسم البسبط لا يكون علة للامرر الختلفة. فيجب أن تكون اشکال البسایط 
من الافلاك والعناصر كرريات الاشكال رلا كانت النفوس الفلکید خالية من 
العلايق الشهوانيد والفضبية وغیرهما من الأسرر الرحمية والخيائية البدنية رالكل 
یمنمها عن العوام العقلية والاثوار القدسية فلا جرم قبلت الاشراقات الشورية الكثيرة 
الى غير النهاية من نور الانوار ومن سائر الانوار المجردة؛ ويسبب اشتراك الانوار 
المدبرة الفلكية فى قبول الانوار السائحة من ثرر الانوار اثشرکت فى الحركة 
الدورية؛ ويسبب اختلاف الاشراتات لاختلاف عللها الناعلية اختلفت تحریکانها 
بالشدة رالضعف والجهة, وائئور المدبر وان حصل عن نور قاهر من الانوار العقلية 
ركان كثير قبول الاشراقات من جميع ما فوقه فانه لا يكون فى كمال الجوهر. 
كانور القاهر , لان النور القاهر الجرد انما فاض عنه النور المدير لاستعداد البدن 
رکماله : نلذلك قبل الثور المجرد لتدبيره ريتصرف فيه ولا كان تدبيره للبدن بالقوة 
المتناهية . فیکم الملامة البدئية معه ولا پلزم ان يساوى الثور القاهر فى الجرهرية 
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وفى الكمالات النرريد . 
تال الشيخ: 

قاعدة «فى بیان ان المجعول هو الماهية لا وجودها» 

(193) رلا كان الوجود اعتبارا عقلیا فللشئ من علته القياضة هريتد"* . 
ولا پستفتی المکن عن المرجح لوجوده؛ والا ينقلب يمد امکانه فی تفسه واجيا 
لذاته . وقد ييطل الشئ من الكائنات الفاسدات مع بقاء علته الفهاضد اتوتفه على 
علل آخری زانلد. رتد يكرن لشن علة حدرث وعلة ثبات مخ 
فان عله حدرثه فاعله مثلا رعلة ثباته يبس؟؟* المتصر. وقد تکرن علد الثبات 
رالحدوث واحدا : كالقالب الشکل للماء. ونور الانوار علة وجود جمیع 
الرجردات رعلة ثباتها . ركذا انقواهر من الانوار. والیرازخ الملرية لما كانت غير 
کانتد ولا*** فاسدة لا تفارتها انرارها المديرة بل هى دائمة التصرف فيها . 

| اقرل: تقدم العله التامة على العلرل عند جماعة المشائين الما هو بالوجود 
درن الزمان . فالاشياء عندهم وجوداتها من الناعل: رعند السكساء الاشراقيين ان 
الذي من الناعل ائما هر ذات الاشهاء وسقايقها درن رجردها. فانك قد عرفت 
أن الوجرد أمر اعتباری عقل لا هوید له فى الاعيان اصلا ليرجد . 
قوله: ولا يستغنى الممكن عن الرجح. 
راقول: هذا برهان عام يدل على ان الممكين سراء كان دائم الوجود او م 
يكن فانه لا يستغتى عن المرجع لرجوده. فان المکن لذاته يفتقر الى مرجع فى 
رجوده ويقائه: اما نی وجرده فظاهر لكرن الشن لا يرجح وجرد نفسهء والا لم 
يكن ممكنا : راما فی حال البقاء ‏ فلاتصافه فى حال بقانه بالامكان فان الممكن 
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فی نفسه يقبل الوجود والمدم. اذ لو لم يقبل احدهما لذاته لم يمكن ان یقبله ابدا 
فان للش من ذاته لا يفارقه فى حال ما . قالمسكن فى حال بقائه ان امتنع عليه 
العدم لذاته كان ذلك ماتسا رحیتتذ يصير المکن لذاته واجبا لذاته وهو خلف ؛ 
وان لم يمنتع عليه المدم لذاته في حال پقائه . فهو ممکن لذاته فى حال بقانه. 
فكل سكن مفتقر الى مرجح ر امکن استنتانه عنه لزم انقلاب المکن لذاتد واجبا 
لذاته راتقلاب الحقايق بعضها الى عض محال رالعلرل بيطل اما لبطلان علته 
پالکلید ار لبطلان بعض اجزاتها وبقاء البعض الآخر فان الشن من الائات 
الفاسدات من المادن واللبات رالحیران قد يطل عند بطلان احد الاجزاء التى 
لبطلان تركيبه عند فساد مزاجه مع بقاء علته الفياضة لرجوده» لان رجرد ذلك 
المركب ينتقر الى علل أشرى استعدادية مادية والتام اجزاتها وسائر الشروط وزوال 
المانع حتى يقتضى الفارق ما يحتاج اليه فاذا زال اسد هذه الملل انفسد ذلك 
المركب وطل مع بقاء علته الفياضة لترقف وجوده عل علل أخرى زائلة. وما يقال 
ان المعلول ریما استی عن العلد كما يشاهد يقاء اليثاء المملرل للبتاه بعد موثه. 
وجرايه: ان الطولات منها ما يكين عله وجوده هر علد باته پمیند. 
كالمجردات والفلكياث, وبتها ما یکون عله رجوده غير علد ثباته کالبشاء والیناء + 
فالارل. اذا عدمت علة الرجود لا يمكن بقاء المملول لانها علد الثبات غاذا عدمت 
العئد التى هى علد الرجود والثيات معا امتنع وجود العلرل رثباته : واما الشانی» 
فاته اذا عدمت عله الوجود . فلا یلزم عدم علة الثبات الشايرة لملة الرجرد 
بالشخص فیستمر وجود المملول قعلة الثيات الموجودة بعد زوال علة الوجرد كما شى 
البناء والبنّاء ؛ فان الملد نلوجردة لليناء هى تحريك اجزاء البناء من الحجارة 
والجص والاخشاب وغيرها بعضها الى بعض , رهی باقية بعد تمام البناء سواء مات 
البثاء او م یمت. وعلة الثيات هو تماسك الاجزاء لیبوسد المنصر ؛ فهو ياق ما 
دام العنصر يابسا ٠‏ فاذا زالت اليبوسة التى هی علة البتاء اتعدم العلرل فاتهدم 


1A4‏ شرح حکمد الاشراق 

البناء . وحكم الصنم الذى شل به فى الكتاب حكم البناء من غير تفاوت وشل 
أيضا ما تتسد فيه علد الحدرث والثبات بالتالب المشكل للماء ٠‏ كالكرز المشكّل 
للساء لشكل ننسد. فان علة حدوث الشكل روجرده وهو الکوز وعلة ثبات ذلك 
انشكل هو ایضا نفس الکوز, فقد اتحدت عله الحدرث والبقاء . ونرد الانوار 
لرجرب وجرده وشدة نوریته وقهره للاشیاء راستبلانه عليها هو علة وجود جسیع 
الموجردات الممكنة براسطه ار بقير واسطة, وهو ايضا علد ثبائها ؛ ركذا الانرار 
المجردة القاهرة رلا كانت الفلكية غير كاثنة ولا فاسدة لا مرّء فنفرسها التعلتد بها 
لا تنارتها رلا تقطع علاقتها عنها ازلا وابداء بل هی داتمه التصرف والتدييس. 
وان كان بعض الحكساء من اشران السفا يزعم ان نفوبى الافلاك تتخلص من 
التمرف عند" ال عام المقل الحض لكن بعد الادوار الطويلة , ثم تعلق بها يعض 
النفوس الکاملة من النفوس البشرية رتسركها رتصرف فيها ادوار محصلة بذلك 
الكمالات المتلية ثم ينارق ولا هزال الاسر هکذا ال ما لا يتناهى. وفى هذا 
الكلام نظر لا يحتمله هذا المختصر . 
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قال الشین: 
المقالة الرابعد 


فى تقسيم البرازخ 
وهياتها وتركيباتها وبعض قواها 
وفيها فصول 5 
فصل 
«فی تقسيم البرازخ» 
(194) كل جسمء فاما"** أن یکرن فاردا . وهو ما لا تركيب فهه من 
برزخین مختلفين؛ راما ان يكون مزدرجا , وهر ما يتركب منهما. ركل فارد ؛ 
ناما ان يكون حاجرا . وهو الذى یمنع الثور بالکلید؛ واما لطیفا . وهو الذی لا ٠‏ 10 
يمنعه اصلا : راما مقتصدا . وهو الذى يشعه منما غير تام» وله فى المنع مراتب . 
والافلاك حاجزها مستنير » وغيره لطیف: وهی برازخ قاهرة لا تفسد ولا تبطل نا 
يبنا لك من دام الحركات رموضوعاتها** . رالبرزخ القايس هر ما تحتها . و 
يخرج القارد القابس عن الاقسام الثلاثه: اما ان یکسرن قایسا حاجزا . کالارض ؛ 
ار مقتصدا كالماء؛ او اطيفا كالفضاء . وليس بيتنا وبين البرازخ الملرية حاجز ‏ 15 
ولا مقتصد , وال حجب عنا الانوار العالية. فليس الا الفضاء . رما ترى من 
السب وغیرها فائما هى من ابخرة» وهی مقتصدة أقتصادا مّا. والماء طبعه 
الاقتصاد الا آن يمازجه شی آغر يكدره. وکل مركب فبحسب الغلبة ينسب ال 
اسد هذه. والمركيات 1 أذا كانت مقتصدة. كائبلور, فانما اقتصادها لقلبةه 


۴ لله ابا . س قاماا 
نت : له لموضرعاتها . س: وبوضوعانها 


مه شرح سکمة الاعراق 


النارد القتصد وهر الاء . 

(195) وقال جماعة أن اصول القرايس اريمة؛ يارد یایس, رموه 
الارض؛ ويارد رطب وهو الماء ؛ وحار رطب » وهر الهواه : وعار يايس. وهو 
اثنار. رضابط الرطوید عندهم قبول التشكل عندهم وتركه رالاتفصال يسهولة. 
وضابط اليبرسه قبرل هذه بصعوية؛ والحق يأبى هذا. فان النار اما ان یأخذرها 
كما عند العامة وعند العامة النور داخل فى مقهوم الثار. راما أن يأشدرها على 
امطلاح آخر. فان كانت حجتهم فى اثباتها عند الثلك هو دان الشی عندنا 
قاصدء للعلره فهر ضعيف. لان هذه الثار تقلپ هراء فى الحال. ويرزضه لا قى 
عند شدة تلطفه مستمد الالهور الشور فيه » فتنقطع عنه سلطنت الحرارة ايضا وبتى 
هام . ومن خاصید الحرارة التلطيف. ولر كانت ياقية نارا ار على الحرارة التى 
كانت فيه لاحرقت ما قايلها عل خط مستقيم» ولیس كذا. وان استدلوا بحركة 
الفلك انها تسخن ما يجاور الفلك فیکون هرا متسخنا . فلا يلزم ان يكون ارا . 
وان استدلرا باحترزق الدخان عند الوصول الى قريب من الفلك. فيحصل منه ذوات 
الاذئاب من الشهب نهذا خطأ لان الحرق ليس من خاصية الثار؛ فان الحديدة 
الحامية تحرق رالهراء الحار شديد الحرق. والاستدلال بنا نری فى الصباح من 
شبه ثقبة من صنوبرنها انما هو هواء . فان الثارية كلما كانت اتوى فهی اقدر عل 
الاسالة الى الهواء بالتلطيف» ران ضعفت عن الاحالد فيقوى الدخان؛ فبا قرب 
من القتيلة ونحوها تلطف فصار هوام 

(196) ثم ان هؤلاء اعترفرا بان اليابس هو الذى نم يقبل التشكل وتركه 
بسهولة . رلبس ما عند الفتبله كذا بل تقبل بسهولة. وكذا ما يقرب من الفلك. 
فلا يقارق الهراء الا فى حرارة مختلقة فی الشدة والنقص. فهر هراء سار. وبا 
يقال دان الثار يأيسة لتجفيفها الاشياء» ليس بحسن فان التجقيف ائما هو لازاله 


وة النار ويقيت معه حرارة . 
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الرطربة. وازالة الرطوید انما هر للتلظيف واتصمید لا بان تکرن هی یایسد. 
وليس انها تفتی الرطوية. بل على قاعدته تجملها ارطب لانها تصیر بضارا ار هر 
فتصیر اشد میمانا . فالاصول تلائد: حاجز, ومقتصد » ولطیف . 

(197) واعلم ان اللطیف لیس من شرطه كمال الحرارة: فانه بعد اللطف 
فد تقل فيه فمن الاء ما هو اشد حرارة من الهراء محسوسد, ولیست الصور الا 
الهیتات الظاهرة كما ذکرتا . وان سى ما اشعد من الهراء حرارته «ثارا», فذلك 
سلم جوازه فیکرن اللطیف منقسما ال قسمین باعتبار شدة كيفهة واحدة وضعفها , 

(198) رثول القائل «لر كانت التار حارة رطید لکانت هواء ٠‏ نما طلست 
مرضما اعل پل رقفت عنده»» کلام غير ستقیم. فان للخصم ان یقرل دان الهواه 
كلما اشتدت حرارته اشتد ارتقانه لا لان له حینشذ حقيقة آخری, بل لان له 
حينتذ لطافه أخرى . فزيادة الارتقاء لصمرررته الطف لا لصيرررته نار ۰۳۳ ثم من 
الذى شاهد نارا ارتقت حتيقة؟ وما عند الفلك يقول الخصم أنه يتسخن بحركة 
الفلك. ثم العجب اتهم فى التزجات ادعوا نارید: راثا علمث ان النار الثتى 
توهمرما عند الفلك لا يستنزلها الينا قاسرء اذ الفلك لا يدائمها رما يفره 
فارض انه يتزل لبرد لا یکون نارا. رهذه التى عندنا تلطف رتحلل. فلم يقع فی 
الستزسات الا حرارة تامد ار ناقصة. 

(199) وللاء ميمائه للحرارة. وهر اذا تمکن من برده أو تمکن فهه برد 
الهراء الستناد مته ینجمد .الا انه اقرب ال الميمان من الارض . فالحر غريب 
وائما هو من النور او الحركة المعللة بالتور. رالبرد التام ليس معللا بمجرد البرزخ 
المنصرى بل به ويعدم حرارة ما . فان البرودة لو كانت معلولة بالماء لاهیثه وسدها » 
لما تصور زيل ان يزيلها عنه . قهى معللد به ریمدم المزيل من السرارة وموجباتها , 
الا آن البرد وجردى . !ذ البارد ‏ کالجمد » يبرد ما فوقه وما يجاوره. واللازم للماء 
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Lor‏ شرح حكمه الاشراق 
فى الاحرال كلها » تسخن رتجمد للاقتصاد الا أن يخالطه شن . 

(200) رالهراء يتقلب ماء كما تری مما يركب اللاسات الکبویه على 
الجمد من القطرات؛ ولا يتصرر ان تكرن للرشبح» فيتعين أن يكون هوام صار 
لشدة البرد ماء . وليس لقائل إن يقول «الاجزاء اتید اللتبددة فى ألهراء انجذیت 
اليده . اذ لو كان كذا . لكان انذایها الى حیاض كبيرة اول ولیس کذا حتى أن 
الطاس» وان كان مكبويا عل الجمد عند حياض رستنتمات تركيبها من النداوة 
مثل ما كان دونها . رذلك فى جميع المراضع سواء فرضت فهه الابخرة كثيرة رتليلة ٠‏ 
والماء صمرورته هرا تشاهده من تحلل الابشرة شديدا حتى پزرل اثتصادها اصلا 
بحيث يتلطف بالكلية . وإنقلاب الماء عرضا یری من استحجار المیاه فی اجلال . 
وانقلاب الهراء نارا ذات نورية يرى فى القدح والنفاغات العظيمة التى تجعل الهواء 
تارا ذات نورية. راذا صح انقلاب احد العنصرين الى الآخر يجب انقلاب الآخر 
اليه الا كان فى الادوار الغير متناهية لم ببق شئ من ذلك الا انقلب إلى هراء" 
فلا يبقى منه شن وایضا اذا صح الانقلاب. قسبد الحامل اليهما سراء فى 
الامكان . 

(201) والنار نات التور شريفة اتوریتها . وهی التی اتفقت الفرس على انها 
طلسم «أردييهشت» وهو تور قاهر فيّاض ليا . تهذه الاشهاء ينقلب بمضها ال 
بعض ٠‏ فلها هیرل مشتركة, والهيوى هو البرزخ تقول له فى تفسه «برزضاه 
رهالقياس الى الهيئات «حاملا» ر «محلا» ربالقياس ال المجمرع منه ومن الهيئات 
وهو الدرع المركب دهيرل», هذا على أسطلاحنا نحن. وهيول الاقلاك شير 
معترکد, ای هیآت ببرازشها الثابتد لا ینارقها ومجموعها لا يتبدل. 

أقول: الاجسام البسيطد هى التى لا تكرن حتيقتها سرکبه من اجام 
مختلفد الطبايع » وهى ابا فلکید. راما عنصرید. رالفلکیه البسیطة لا بترکب عنها 


63" طه حذاء س» هرا 
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غيرها املا لانها لا تقبل الیل المستقيم. وکل کائن فاسد مركب لا يد فيه من 
ميل مستقیم وسركة كذلك رهما محالان على الثلك. فساسها لا يتصل بها 
لانتتاره الى رطویه نقتضى الاتصال- فان الجسم الرطب. كالماء ٠‏ اذا لقى آشر 
مثله بطل السطح الذى بینهما بسهرلد بخلات اليايس الصلب فانه لا يتصل به 
والافلاك لا ترصف بالكهنيات الاربعة الاصلية على رأى الشائین؛ ولا بالرطوبة 
خاصد عل رأى الاقدمين: ولا تتشكل بشكل آخر غير الشكل الكررى للبيان 
السابق. وليست الافلاك مركية من المناصر, كما زعم الهند انها مركبة من النار 
والهواء والماء . والكراكب من النار والهراء . غلم يعدم فى الملويات الارض ولا من 
شئ آخر؛ بل ابدعث پسپطد على ما هی عليه. راما البسايط العنصرية. قلما 
كانت قابلة للحركة المستقيمة صح عليها الكون والفساد رالتركيب . فقوله هکل 
جسم فاما ان يكون فاردا وهو ما لا تركيب فيه من برزخمن»؛ ويريد بالجسم 
الفارد الجسم" الفرد وهو اليسيط الذى لا يتركب حقيقة من جسمين مختلفین . 
ار اكثر ؛ كالمركبات المسدنية واتباتية رالحيوانية ؛ بل يكون بسيطا ١‏ كالمناصر 
الاريعة: ناما ان یکون مرّدوجا وهو ما يتركب منهما ٠‏ ويريد بالمزدوج الجسم 
المركب من اجسام مختلفة الطبايع , كالمراليد الثلاثة. فان كل واحد مها مركب من 
المناصر الاريمة الرجودة فيها على سبيل الازدراج والاجتماع. ركل جسم فارد . 
وهر الجسم المفرد البسيط فاما ان یکرن حاجزا . وهو الجم الكثيف الذى يمنع 
النور عن الوصول . كالارض والجبال والايخرة الكثيرة والمنراكمة . وما اشبه ذلك؛ 
راما أن يكون لطيفا ٠‏ رهر الجسم الذى لا يمنع اللور عن الوصول بالكلية : وهر 
يقايل الاول تقایل التضاد , وهو کائهراء الصاني الشقاف اللطيف؛ واما ان يكون 
مقتصدا . وهو الجسم الذى يمتع النور عن الوصول منعا غمر تام وله فى للم 
مراتب . فان الجواهر المعدنية الشفاقة. کالبلور وغيره. یختلف متمها للنور پحسپ 


**" سن بريد بافاره البسم آلفرد 
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صفاء مادتها وكثرة شفيفها رقله ذلك. ركذا الحال فى الماء . 

يزعم ان الاثلاك حاجزها ستنیر لان حاجز الافلاك انم هی الكواكب 
النهرة وهى كثيفة مع صقالة وسلاید؛ فكذلك رقف عليها النور المرضی اللازم لتلك 
الاجرام الكثيفه النيرة» ركذلك يكشف الكركب التحتانى منها النوقانی. واما غير 
الكراكب من الافلاك , فانها اطيفة شفافه فى الفاید لا تمنع النور عن الوصول 
رلذلك تصل الينا نار الكراكب مع مشاهدتا لها . وجميع الاجرام القلكية برازخ 
قاهرة للتصریات لا تتفسد ولا تکون ولا تبطل لما عرفت من درام الحركة 
لموضرعاتها . فان الحركة عرض تنتقر الى الرضرع وموضوعها نفس الجراهر 
النلکید. راما الجراهر القابه الثى امكتتها تحت الافلاك وهی المناصر وهی التی 
سماها بدالقزيس»: اسا لاقتباسها منهما الانوار العرشية راستتارتها بها 
رلاقتباسها منها الاستعدادات المختلفة بحصول صرر المرائيد الثلاثة والاجسام الفردة 
البسيطة القابسية المنصرية لا تخرج عن الاقسام الثلاثة المذكررة, اعتی الساجز 
والمتتسد واللطيف. فالتایس الساجز متها هى الارض؛ رالمتتصد هر ألماء؛ 
واللطيف هو الهراء رالفضاء . ولیس ینتا وبين الاجرام الفلكية جسم حاجز كثيف 
ولا مقتصد ؛ رالا لسوجب أن تحجب عنها الانوار الكركبية, وليس الأمر كذلك. 
نليس بيننا وبيثها الا النضاء ٠‏ رحو الهمراء لا غير. واسا ما يرى فى هدًا 
الفضاء , من الحراجز من السحب والضباب والغبار والدخان, فانها ائما کولد من 
الاپخرة والادشتة اثرنقية من الارض والماء بسب الاشمة الفلكية؛ فهى بتتصد: 
اقتصادا ما ریختلف اقتصادها بحسب كثرة الايخرة وقلته ؛ والماء طبیمته الاقتصاد . 
أن لم یمرض له من مخالطد التراب رالطین ریمض الاشياء الاضری. كالمايمات 
رغیرها . ما يكدره ویزیل اتتصاده. هذا حکم البسایط فى الحاجزید والقتصدید 
واللطف . 
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راما المركبات» فكل واحد متهسا ينتسب؟** إلى احدها بحسب غلية 
الراحد . فان غلبت الارض كان المركب حاجزا : وان غلب الماء كان مقتصدا : او 
الهواء كان لطیفا . وافرکبات القابة المقتصدة, كاحجار البلور انما كانث 
مقتصدة لغلبة الجرهر البسيط القتصد الذى هر الاء . 

قوله: وقال جماعة اصول القرايس أريعه. 

اقول: زعم جماعة الشانین ان الجهات الطبيعية اثنعان: علر وستل . 
فكل متحرك عل الاستقامة اما أن يتحرك الى الوسط . يسبب كيفية توجب الحركة 
اليه, وهى البرودة؛ ار عن الرسط بتوسط كيفية تورجب ذلك» رهى الحرارة. رانا 
نشاهد المتسخن فى الغاية يصعد الى فوق فاذا برد فى الغاهة نزل ال اسفل فمله 
الحرکة الى فرق الحرارة ار لازمها رهى الخند: رعلد الحرکة ال اسفل البرردة ار 
لازمها وهو الثتل والحار اذا صعد ال غاي الفرقية بحسب الناسبد الستحقه لذلك 
الکان . فهو الثار: وان كان دونه فهو الهراء: والبارد اذا نزل الى غاية الثلية 
بحسب الاستحقاق » فهر الارضي: وان كان درنه, فهر الماء؛ فالاجسام بسب 
قبول التشكل والانفصال بسهولد ار بعسر تقسم الل: رطية ویابسة: ولا یغلوا 
جسم عنصرى عنهما ؛ ریحسب قبول الثقل والختة رالیل الى العلو رالسفل تقسم 
ألى: سارة رباردة؛ رلا یخلرا عنهما جسم عنصری. فالحرارة والبرود: کیفیتان 
فعليثان؛ والرطوية واليبوسة كيقيتان انفعالبتان . فاذا تركيت الاريعة حصلت امه 
أخرى: حار يايس؛ وحار رطب؛ ربارد يأيس؛ ريارد رطب. والبسايط 
العنصرية ربا يتركب عنها لا تخلرا عن هذه الاربعة . اذ الاقسام بحسب التقسيمين 
عام لجميع الاجسام ولا يحرذ أن يكرن فى بعض البسایط حرارة ار برردة فقط 
فان التفسيم الآخر اثبت عليه اليبوسة والرطوية. رلا تجتمع الكيفيات الاربعة. 
ولا الشلائة فى بسيط راحد لملا يجتمع التضادات» فلزم انفراد كل بيط من 


53 
مه مسب 
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101 شرع سکمد الاشراق 


الاربعة يكيقيتين قسيم بها الارکان الاريمد للمالم ويحصل بها الفمل والانثمال 
ب. وهه الطریقد اقرب ال حصي الاركان فی أربمة ؛ واذا 
انعصرت فى الاریسد اتحصرت الاسطقسات فيها » قان ركيب انما یکرن من 
الارکان. وللقدماء طريقة خری فى حصر الاسطتسات قى أريمة. ومی لو کان 
المنصر وأحدا ما صح قمل راتفمال لمدم اتفمال الشین عن نفسه رفعله فى ذاته 
كيفية تخالف مقتضی ذاته . ولا كانت الافمال رالانفعالات کثهرة تفتفر ال التكثر 
رکالت الاجسام متناهيد , فيجب أن تقف الکثرة عند حد ویکون لكل واحد صورة 
يسدر عنه بسبيها فمل وانفمال يتم به التركيب الزاجی. ولا كانت الصفات 
الطبيمية الارلى اربعة متتدمه عل الفسل والانتعال وعلى الکیفیات الترال الماصلد 
منها بعد التفاعل ٠‏ فيجب أن تکرن علة لهذه الاشیاه رمصححة للترسط الزاجی 
ومحسوسة تتشعر بها الحواس رتتمل عنها . اذ معنى الزاج لیس الا توسط 
متضادات رلا بد وان يكرن فى كل يسيط منها حصة تامة من التوسظ . وان 
الكيفيات الفیر العامة للاچسام؛ كالالوان والاراييح والطموم وغهرها . لر كانت من 
مقئضيات الصور الطبيعية. كما كانت الكيفياث الاولى؛ لم يخل عنها رلا عن طرف 
اشدادها وجنسها كثير من الاجسام؛ كما لم یضل جسم عن شئ من الكيفيات 
الاول الاريعة التابعة لصورها » وهی الحرارة والبرودة والرطوية راليبرسة وما عداها » 
فحاصلد بعد الامتزاج: راذا ترکبت هذء الکیفیات الاربع حصلث منها امد 
آخری وهی: الحار اليايس» وهو النار؛ والحار والرطب؛ وهر الهراء ۱ والبارد 
البايس ٠‏ وهر الارش:_والبارد الرطب» وهو الماء ‏ فانحصرت الاسطقسات فى 
أريمة. 

راما الطريقة القديمة فى حصرهم العناصر فى اربعة ‏ وهى ان المركب لا 
بد من أن هركب من جسمين: كثيف وللیف؛ رالكثيف انا پایس متعقد . وهو 
الارض؛ ار سیال, وهو الماء ؛ واللطيف ان اشتدت حرارته بعیث يحرق ما 


القسم الثاني 1 


پلاقیه, قهسو النار: والا ۰ فهو الهواء . والطريقة الثانية مبنية على الاستشراء ؛ 
ریصب اثبات الثالثه لاحتياج الثبت الى يبان ان الحار الشديد ۰ هو النار لا يقوم 
مقامه حرارة الشمس . وان السار الشديد . اذا اجتمع مع الارض والماء » يحثاج الى 
متوسط . هو الهواء ‏ فان قالوا بان حرارة الشمس لا تثبت لمدم ثبوت الادة رحيئنذ 
لا يصلح بالحر من المركبات وائه ایضا يحتاج الى توسط الهراء اذا الحار الشدید 
وهو التار لا يجشمع مع البارد الشديد . وهو الماء, لا بترسط الحار اتشوسط , 
کالهراء . فيتاسبه؛** الثار بالحر . والماء بالرطوية, وتحتاج هذه الدعری الى البرهان 
مع ان هذا حصسر للعناصر دون الاركان واعتبار المنصرية درن اعتبار الركنية. 
ولقائل ان یشول: يجرز ان يكون فى العالم ركن لا يصلح أن يشركب عنه غیره . 
قواهم ان وجرده سينئذ يكون معطلا قانه ليس وجرد البسايط لاجل الشركيب. 
وضرفرا الحرارة بانها كيفية ملطفة محللة مصعدة تجتمع بين المتشاكلات رتتفرق بين 
الختلفات؛ والسرودة كيفية مسكنة معقد: تجمع بين المتشاكلات رغیرها + 
والرطرید كينية منفعلة بها يكون الجسم مهل القبول للتشکل وتركه؛ والاتصال 
والانفسال والیمرسد كينية منقملة بها یکون الجسم عسر القبول للتشكل وتركه 
والاتسال والانفصال والحار والبارد يؤثران فى الرطب والیابس وهما لا يؤثران فى 
السار والبارد من حيث هما كذلك. ويؤثر كل واحد منهما فى الآخر. 

ترله: وضابط الرطرية عندهم قبول الشکل. 

اقول: زعم الشازرن ان الثار حارة يابسة والهواء حار رطب . وقد عرفت 
تعريف کل واحد من هذه الكيفياث الاریعد راستدلوا على وجردها واثباتها بان 
الدخان المرتفع فى الشاية یصرق, ولر لم يكن هناك طبيعة محرقة والا لم هدم 
الاحراق: رتلك هى الثار المحيلة ما خالطها الى جرهرها فتکون بسيطة كرية 
الشکل. وهی متحركة بحركة الفلك لتحرك ذوات الاذتاب والشهب موافقد القلك» 


6 سن قیناسب 


Lok‏ خی حکند الاشراق 


رهي حارة لاشراقها الادخند؛ رالطبقد العالية منها المماسة لقعر فلك القمر. هی 
النار الصرفة البسيطة. رتال بم القدماء انهة غير محرقة؛ بل هی من جنس 
الحرارة الفریزیه . وذكر نی «الشقاء» ان الطبيعة النارية مع القوة السخنه موجودة 
مع خلوها عن العائق. فيزم ان تکرن السخوند فى الفاید. واستدلوا على يبوستها 
بقبولها الاشکال رترکها يمسر فانها تشکل الاجسام الملاقية لها ومی قابله لذلك 
بمسر والا تبلت ذلك سهولد. نکانت رطبد. أذ الرطب هو الفابل للاشكال 
رترکها بسهولة . ولیست برطبد . نان حرارة انار فى الغاية والحرارة الشدید: من 
خانها افناء الرطوید عن الادة وهنش تصیر یابسد. 

زرد صاحب «حکمد الاشراق» علبهم بان قال؛ ان التار اما ان یاخذرها 
على ما هو الفهوم عند العامد, وكان عندهم ان الثار يدخل فى منهرنها الدور. 
فیستون «الشمله كلها ارا . وكذا الجمر. لائه لا يخذر عن نورید. ار باغذرها 
عل ان یکون الاسراق داخلا فى مفهربها عل التتدیرین فحجتیم فى وجودها 
واثباتها عند الفلك ان كان لان اثنار التى عندنا پتصدها فهو العلو؛ فهو ضعيقف 
جدا. فان الدار الماعدة من الشمل تقلب هراء وتبقى ملا نوريد ولا حرارة؛ 
والئور داخل ئی مفهوبها والحرارة من شاصية الثنار وهما ممدومان. وبرزشه لا 
ييقى عند شدة لطفه مستعد انظهرر الثرر فيه رسینثذ تتقطع عنه ساطنه الحرارة ولو 
بقیت الحرارة فى الشعل الصاعدة لاحرقت ما ثابلها على خط مستقيم. ولیس 
کذلك. وان كانت حجتهم فى اثباتها ان الفلك يحركته يسخن الهراء المجاور له» 
فلا يلزم أن يكون تارا بل هواء مسخن. وان كانث حجتهم فى أثباتها عند الفلك 
حدوث ذرات الاذتاب والشهب وغيرها من الآثار عند احتراق الدخان قریبا من 
الفلك يدل ذلك على الناريد فان !لاحراق ئس من خراص الثار فان الهراء الشديد 
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القسم الثاني لك 


الحرارة والحديد الحامى*** یحرقان. واستدلالهم عل ثبرتها بدا يرى فى فتيلة 
السباح من شبد ثقبا فى صنوبرتها فيها يحرق ما لاقته , فلا يدل ذلك عل 
أن ما فى تلك الثقبه تارا . انك عرفت ان الاحراق لیس من خاصید الثار بدلیل 
احراق الهراء ونفوذ البصر فيه لشفیفه : رکلما کاتت النار اثوی واشد كانت اقدر 
عل احالة المادة الى الهرائید بالتاطیف: وكلما .كانت اضمف من الحالة كان الدضان 
آتری لمجز السرارة عن أسالكه ال النارية المستحيلة الى الهرانية. ولذلك یکشر 
الدخان فى الحطب الرطب لضعف الحرارة والاحالة ويقل فى الیابس لقرتها . فاصول 
الشعل والفتيلة لقوة النارية هناك تتلطف وتصير هرا رييقى فيه حرارة مّا. ثم 
المجب ان هؤلاء يزعمون ان لیبس هو ما يقبل الشكل رترکه رالاتصال والانفسال 
بصعوية وليس ما عند القلك رالفتيلة كذلك. بل ما عندهما يقبلان.ذلك بسهرلة. ' 
فالحق ان ما يقرب من الفلك انما هر هراء حار لا يفارق الهراء الممهود الا نی 
حرارة تختلف بالشدة رالضمف لا فيسر؛ والذى قیل أن النار يابسة لتجنينها 
الاجسام الملاقية لها ليس بحق ٠‏ فان التجفیف انما هو لازالة الرطرية الكامئة 
بالتلطيف رالتصميد لا ليبوستها فى ذائها » وليس كما قيل انها تفنى الرطوية عن 
مادة نفسها لشدة حرارتها فتصير لذلك يايسة. فان على هذا القول كان يلبضى 
انها اذا حللت موادها بالتاطيف جملها"** بخارا او هرا رحینشذ كان يجب ان 
تسیر النار ارطب واشد میمانا , فالاصول اليسيطة المنمرية على رأی صاحب 
الاشراق ثلاثة: الارض رالاه والهواء » وله مراتب مختلفة: فما قرب من الارض . 
تختلف حراریته وبروديته بسيب كثرة وائعکاس الاشمة رقلتها رما بعد عنه؛ فهر 
بارد , بسبب مخاللته للابخرة الباردة . ككرة الزمهرير » رما قوق ذلك تختلف حرارثه 
بالشدة والضمف , وکله هراء تشتد حرارته كلما اقدرب من الفلك حتى یکنون اشده" 


*** ميء المدید؛ الامية 
س 
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ne‏ خن کد الاشراق 


هنا اه فان سی یمض لاس ما اشتد حره من لهياء «تاراه وما ضعف حره 
«هراء»: نلا منازعة ممه فیکون اللطیف عند هو الهراء باعتبار شدته كينية 
واحدة وضعفها تقسم الى قسمین: يُسمى الاشد مته «ثارا» والاضمف «هراء» قانه 
ليس من شرط اللطيف كمال الحرارة انه يمد ائللف قد تقل فيه الحرارة فيعض 
الماء حرارته اشد من انهراء رلبست الصور الالهيات الظاهرة, وال هذا الرأى ذهب 
بعض الاقدسين » رفى كلام المعنم 'لارل ما يدل على هذا: فانه قال فى اللنظ 
الذى له: وأما الهواه رالجرم الذى إعتدنا ان نسميه «نارا» وليس هر بار اذ الثار 
انما هى افراط الحرارة رغلياتها رما حول الارض واناء اللذین غى الرسط تحت 
انعم السمائى , فان قلنا ان شدة حرارة ما عند الفلك پسیپ حرکته؛ فما عند 
التطبين لا كانت ركه ضميفة بطيئة. فلا يكون ما عندهما شديد السخوة. 

قوله؛ وقرل القائل لو كانث النار حارة رطبة . 

اقول؛ استدل الشيخ الرئیس ين سيئا» على أن النار حارة يابسة انها لر 
كانت رطب لوجب ان تكون مواء» فان طبيمته حارة رطية. ولر كانث اثنار هو 
موصرفه بالحرارة والرطوية رجب أن لا تطلب مكانا اعل. كنا هو المشاهد من 
ارتقاء شمل النهران رصنوبرات الصابیح إلى المراضع المالية. بل كان يتبغى ان تقف 
عند اول هراء يلاقمها من الارض. وليس الامر كذلك. اذ لقائل ان یتول: ان 
الهواء ‏ اعنی الفضاء الذى اوله من سطح الارض . والماء الى سطع فلك الشمر لقم 
وان كانث طبيمة واحدة. فهر مختلف الحرارة ٠‏ فكلما 
لشدة لطفه لا لان له حرارة أخرى حبذ ويجوز ان يكون جسمان متساويين فى 
الماهية والرقة راننطافة ومع ذلك يختص اسدهما بشن يوجب السخرنة الشديدة 
رالارتاء ال قريب الفلك, والآخر يقتضى سخرنة فاشرة والانتاء الى دون إرتقاء 
الاول. فالحرار: لا ثلايم الفلظ والجمود الملايمين البرودة بل يلايمها الرقد 
واللطافد. نظهر ان لار اليطة ليست يأبسة نها عشرة القبرل للاشكال. وان 


.ت حرارنه اشد ارتمانه 
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اتسم التائ ند 


غسرنا اليبوسة بعر الالتصاق بغيره رسهرلة النفوذ . فهی يايد بهذا الممنى؛ وهذا 
بعينه سکم الهواء رانا كان كل ما یلزمالثار تهر لازم للهراء من الرقة راللطاقة 
وشدة الميمان وغهر ذلك من الاحوال , قيجب ان يجمل عنصرا واحدا تختلف حرارته 
بالشدة رالضعف على انا لا نسلم ارتقاه النار ال الملو. ومن الذى شاهد نار 
ترتتی على الحتيفة فته علمت ان الشعل الثارية الفارقد لاصولها تتحيل على 
الفرر هراء . عل أن لتائل ان یقرل: انه ليس فى مقمر فلك القسر نار بل الهواء 
الجارر انما له پتسخن بحركة الفلك فقط الا ان هناك عتصرا ناریا . ثم ان 
المشائين القائلين بان المناصر اريمة منها حرکب الوالید المزاجيد. وان الثار يايسة 
ادعرا فى جمیع المتزجاث الچسمید نارية , والدار البسيطة على زعمهم ثحت فلك 
الفسر. وهى لا تتحرك الى الممتزجات بالارادة..اذ لا شمور لها ولا بالطبع اليها , 
از حرکتها بالطبع الى موق لا الى اسفل ولا هى متحركة الى المشزجات بالقسر 
لمدم القاسر المنزل هناك اذ الفلك لا يدثمها رلا یجبرها على الشزول اليدا برد 
الليل على ما يظن. فان القاسر لها على النزول اذا كان هر البرد فلا بد له من 
الاستيلاء علبها رتهرها على النزول. فيخرج بذلك عن النارية. والنار التى عندنا 
تلطف رتحلل ولا يليق ان تقع فى الممتزجات الا سرارة تامة وناتصة من اشمد 
الكراكب الملرید , لا سيما الثير الاعظم والسيد الاكرم روح الما السفلى وسرور 
العالم العلرى . راما الماء » فمیمانه بسيب الحرارة رالا اذا تمکن من المرد ‏ او برد 
الهواء الستناد مئه. فانه یجمد كما فى طميم الششاء آلا اند مع ذلك اقرب ال 
الیمان من الارض؛ قالحر فهه غريب لیس من ذائه. بل هو من الانوار الكركبية 
او الحركة المخنة المعلثة باللور. فائك عرفت أن جميع التصرکات بالارادة الما 
هى من الاتوار المديرة الناطقة. واما اليرد التام. فليس معللا يجرد الجسم 
العنصرى والا لوجب وجوده فيه داتسا » ولیی كذلك. بل هو معلل بالجسم 
العنصرى الارضى او المائى مع عدم وجود حرارة غريية فيه؛ فان البرودة لر عللت 
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كه شرع حكمة الاشراق 


بالماء لذاته وسدها لما امکن ان يزيلها مزیل عنه وقد امكن. فهی معلفد باطاء مع 
عدم المزيل فى الحرارة رموجباتها ؛ فان الحرارة ادا صادقت الماء ازالت برودقه ٠‏ 
ركذا مرجباتها » کالحرکه السخنة الزیلد برد امام والبرد وجودی؛ فان الجسم 
البارد . کالجمد والثلج وغیرها ء يسرد ما فرتها وما يجاررها , وبالجملة فاللازم 
للباء فى جميع الاحرال"** كلها اما اتسخین؛ ار الاجماد؛ للاقتضاء الذی فيه 
الا ان يخالطه شن من الاجسام التی تزيل اقتصاده وانجماده. کالایعات وغهرها . 

تر والهراء یشاب ماد 

اقول: استدل الحكماء على انقلاب الهراء ماء بوجهین: الاول. ركوب 
التطرات المائية عل ظاهر سطرح انشاسات رالزجاجات الملرند من الجسد ار 
المكبوية عليه . فتلك القطرات ان تكونت من الهراء رانقلابه ماء وان | تتكرن مه 
بل اجشممت من الماء تبث فى الهراء المشالط له. كما هو رأى منکسر الكمون 
والناد . نهر باطل. نان الهراء اللیف بالطاس والزجاج يمتنع اشتماله عل 
اجزاء کثيرة من الماء لا سيما فى الصيف فان فُرض هراء حرارة مائية يلطف ما فيد 
من الاجزاء المائية ريصعدها فلا بیقی فى الهراء المجارر للطاس والزجاج شئ من 
الاجزاء المائيه. فلا يركب علیهما شئ: وان مُرض يقائها فى الهراء يلزم نفاد 
الاجرام الكائية النى فيه اذ اتجيناها ولقطعناها عن ظاهر الطاس والزجاج مرارا 
تی يتقطع. وليس كلما أخذئاها عاد بدلها او يناقشها كلما أخذت او شراخی 
ازمئة حصولها , فيكون بين كل حصولین متأخرين اطرل من حصولين متفدمین على 
تقدير اجتماع اجزاء الام من انهراء البعيد عن الطاس والزجاج. ثم اذا بمدت 
الاجزاء المانية الصغيرة مع جذب الهواء الحار لها فكيف حرقت حجم الهراء الكثير 
حتی وصلت إلى الطاس والزجاج ٠‏ والوجود يكذبه . فان القطرات تحدث مرة بعد 
آخری على وتيرة واحدة بعد التبخرة ويرد الطاس والزجاج. ثم لو كانت القطرات 


۷ لد الاي 


15 


0 


الم الثاني r‏ 


الراكبة بخارات انجذيت اليه البرودة وجب إن يكرن الانجذاب عند حیاض اليه اقل 
مما یکرن عند غيرها . اذ الانجذاب الى الحياض اشد من غیره. نان يجب ان 
يكون الركوب عند الحياض اقل . رلیس كذا. يل ركوب القطرات عند الحياض 
والمياه يسارى لركويها فى غيرها رليس ركرب القطرات للرشح من داخل الطاس 
والزجاج لرجره: الارل. ان الركرب قد يكون على ظاهر الاتاء المملوه من الجمد 
الغير المتحلل؛ الثانى , لو كان للرشح ل توجد القطرات الا فى موضع الرشع درن 
شيره مما فرقه ؛ رليس؛ الثالث؛ لو كان للرشح لم توجد القطرات على الاناء 
المكبرب على الجمد ؛ رليس؛ فهر هراء انفعل لبرد شديد . نصار ماء للوجه الثانی 
من الاستدلال على انقلاب الهراء ما ترلد السحاب نی الجبال دفعة واحد: من 
الهراء دون انسياته من موضع آخر او انعقاده من الابخرة الواصلد اليه ونزولد مطرا 
ار لجا , فاا اضحی الهراء ترلد مرة أخرى. نقد شاهد صاحب «الشفاه ذلك 
بجبال طبرستان وطرس ٠‏ 

ترله: رالاء صهرررته هوام . 

اقرل؛ اما اتقلاب الماء هراء . فهو ظاهر. نان انثصال الابشرة عن 
الاجسام الرطبة , كالماء والطين , عند تأثیر الشمس رالثار رارتقانها رتکرنها هواء 
يشاهدها كل اد وكالماء الذی يفل فى التدر رصیرورته هوام لشدة النشف 
والانسلال, رحینتذ زول بذلك اتنصادها ويتلطف بالكلية ولا يقال بان الباز 
الصاعد عن الماء فيه اجزاء مائية ولذلك أذ أصر يها البرد صارت عاء ونزلت مطرا . 
والجراب: ان البخار فيه اجزاء مائية ثم تكن فيه فى الاول . اذ الهواء لا يستقر 
فی حييز الماء والاجزاء الهرائية انما حدثت بالغليان من السرارة. 

قوله: وانقلاب الماء ارضا . 

أقول: اما انتلاب الماء ارضا فانه مشاهد نی بعض البلاد » مان بعض الیاه 
تسيل عند منابعها رتتعقد عن قريب حجرا او تتقاطر عن ررس الجبال ثم تحبر 


ل شر سكمة الاشراق 


حتى انها اذا أخذت قبل الرصول ال الارض . فانها لا تتحجر لقوة معدنید شديدة 
التأثبر فى ابتحجر , لا يقال ان ذلك التحجر انما هو لاجزاء ارضید مختلطد بالماء 
التحجر. فیتحجر الاء وینثصل وينعقد باقی الاجزاء الارضید. لانا نقول: كيف 
انمقدت الارضية رتبشرت الانية واتفصلت فى الزمان اليسير؟ فان التحجر ريما 
وقع دفعة واحدة. ثم لم ما شومدت الاجزاء الارضية مع كثرتها 1 راذا جاز 
انقلاب الاء ارضا » م يمد انقلاب بعض الحیوانات حجرا + كما كان فى الآثار ان 
جماعد سخرا حجارة وقد پری السافر فى الدن الخرية من هذه الآثار کثیرا . 

قوله: وانقلاب الهراء نار . 

اقول: اما انقلاب الهراء تارا مشاهد من القدح رالناخات. فان الصاح 
القدح والنفخ على كير الحداد عند سد المنافذ الداخلة نیها الحدید » رالتحصیل 
هر الاكبر الى ان ينقلب نارا رالهراء الحار الذى مئه السموم محرق لما صادفه من 
الاجسام. فهر هراء انقلب نارا وانقلاب الثار هواء یمس من الشمل الصاعدة 
المائرة هراء لمدم بقاء الحرارة الحسوسد فیها ۰ راما انقلاب الثار ارضا مشاهد 
من اندخان الشزج بالهراء المال شدیدا فستمد عند البرد لصور الاجساد 
الارشید , كالنصال الحدید رغيرها . رقد نزل فى زمان الرئیس قطمد رزنها سائد 
وتسون رطلا , كالحديد شدید السلابة. وانقلاب الارض ماء بشاهد من 
اصحاب الكيمياء الحللین للاحجار پالسحق وتیسرها يالمياء العارة كساء القل 
والتوشادر رالزیق وغیرها مياها سيالة. 

ترله؛ واذا صم انقلاب احد العتصرین ال الاغر . 

اترل؛ اذا ثبشت جميع الازدراجات التی بين المناصر وانقلاب کل راحد 
منها ال الآخر لا ینتقر الى هذه الا اذا بين انقلاب اعد المتصرين ال الآشر دون 
المکس فیفتقر الى هذا البيان. قانه اذا ثبت انقلاب الهراء ماه دون المکی والادوار 
غير متناهية والحرارة الفلكية داشا تحيل رتقلب الهواء ماء. فلر | یتقلب هراء لزم 
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أن يفنى الهراء ولا ینقی منه شن اصلا . وهو محال. غلذلك اذا انتلب اسد 
العنصرين ال الآخر لا بد وان پتقلب الآخر له. ثنلا یلزم فناء ذلك المنصر 
الاخر. فتنتقض العناصر ویختل نظام الثرکیب. وهو یال . واذا ثبت انقلاب کل 
واحد من المناصر ال الآخر اما بقير واسطد. کاتقلاب احد الشاصر إلى ما 
يشاركه فى كيفية واحدة. كالهراء ال اگاء : ار براسطد. کانقلاب الهراء ال 
الارض الخالف فى الکیفیتین يترسط انقلاب فى الماء . فالحامل للمناصر الاریمد 
مشترك بينها يخلع کل راحد صورة ویلبس أُضرى , قتسية الهيوق الحامله ال جمیع 
العناصر فى مکان اللبس للصور الختلفه تسبد واحدة. والثار ذات الئور اشرف 
المداصر وانشلها لنرریتها ومشابهتها للمام الاعلى فى الشررییه. وهى التى اتنقت 
الفرس عل انها طلسم اردیبهشت, وهر ثور مجرد قاهر عقل فياض للنارء فانك 
علمت ان كل نوع من الاتواع العنصرية له رب صنم من الانوار المجردة ومتول من 
السبارات رلثرایت فقد عُلم بالتجرية النجرمهه ان كل توع عنصری بتولاه بمض 
السيارات؛ راذا كان للعنصريات هبول مشترکة وقد عرفت قيسا سلف بطلان 
مذهب المشائين فى اثباتهم الهمرنى الیسیطد» ران الهيولى على رأى اصحاب الاشراق 
هی نفس الجسم البرزشی فيقال له فى نفسه لا بالقياس الى شيره «جسموهء 
وبالفياس الى الهيآث التى فيه «حامل» ر«محل» وبالئياس ال المجموع الحاصل 
مثه؛ ومن الهيآت , اعنى اللرع المركب من الامرین ۰ هیرل. رهیول الافلاك غير 
مشتركة بمعنى أن هبآت اجسامها ثايتة غير متغيرة ولا مفارقة . وكذلك مجموعها 
ثابت لا يتبدل ابدا. 
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فصل 

«فى بیان انتهاء الحرکات كلها الى الائوار الجوهرید ار العرضیده 

02 رند ان تعلم ان الحرکات كلها سبيها الاول. اى الاعلى 
النورى؛ اما ثور مجمرد مدير كما للبرازخ الملوید والانسان وفیره: واما التماع 
ا مرجب للحرارة المحركة لا عندنا كما يشاهد من الادخنة والابخرة 

(203) واعلم ان حركة الحجر ال اسفل ليست نجرد طبعه: آذ لو کان 
فى حیزه الطبيعى ما تحرك, بل بیتتی عل القسر. والقاسر انما ان ينتهى الى نرر 
مدير مجرد ار أمر ما معلل بحرارة ترجبه. ونزول الامطار ايضا لهذا. فان مأ 
يتلطف من الاشياء البايسة عندنا ويتصاعد هر الدخان؛ وما يتصاعد من الرطب 
المتلطف هر البخار, وسبب ذلك الحرارة؛ قبرجع ال التود او ال حرکد معللة پنور 
مجرد ار عارض. ثم اتا غلب البرد على البخار فیتحدر ماء . وليس اتحداره الا 
بناء على تحريك حرارة على ما يشاهد فى الحمامات"** من صمود قطرات هالحرارة 
رتكائنها ببرد. وما يتكائف عل الجو من الابخرة ويصير سحاها » وينحيس فيه 
الدخان راراد التخلص, تقلقل فيه عند شد: التقاوم والصاکد ليتخلص يُسمّى 
«الرعده وقد اپتتی صل الحرارة. وقد يتنسل الدخان ثاراء ركان منه الصواعق 
رغبرها . والدخان اذا ضريه البرد يثقل فیهبط" ار رجع لدفع مجارر فلفلك الداثر 
یموافقه من القوايس رتحامل على الهراء متبددا , كان منه الرياح. ركان السيب 
الاول في هذه الاشياء ايشا الحرارة. ولا حرارة عندنا الا من شماع النيراث أو ما 
يقع من نيران حاصلة بقدحنا . وهذا يسير. ثم القدح صادر عن الائوار المخصرفة 
التی لنا . وسركة المياه الى مکانها الطبيمى رانفجارها من المهون ائما هو لابخرة 


۸ ل 1 ميد للك 
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انم الثاني 1 
محتقنة؛ ركذا الزلازل. وسيب الابخرة ما سبق . قالحركة كلها سيبها النور. 
ال الشيخ»: 

(204) والحرکات فى البرازخ العلوية وان کانت ممدة للاشراقات؛ الا ان 
الاشراق من الگوار القاهرة, والباشر للسركة الشور المدبر فالملة هناك الشرر الجرد 
مع النور السانح . رالحركة اقرب الى طبيمة الحياة والنورية اذ هى مستدعية للملة 
الرجودية النورية يخلاف السکرن فانه عدمى , فيكفيه عدم علة الحركة فالسكرن لما 
كان عدميا . نهر مناسب للظلمات البتد. فلولا نور» قائم او عارض, لهذا 
العام ؛ ما وقعت حرکد اصلا . فصارت الانرار علة الحركات والحرارات . والحركة 
والحرارة كل منهما مظهر للتود» لا انهما علتاء بل تُمدآن القابل لان يحصل فيه 
نور من النور القاهر الفائض بجرهره على القوابل المستعدة ما يليق پاستمدادها . 

(205) راما الثرر فموجدهما ريحصلهما سنخه. والثرر تیاض لذاته 
فقال لماهيته لا يجمل جاعل. راما اشعة الكواكب» فعلتها الكراكب. والشير الثام 
له فى فسه ان يكون علد للثور الناقص. ولا وجب بالثلث زراياء ائلاند"* مع 
كونه هینة, لا يستبعد أن يكرن سور عارض يرجب نرا عارضا عل شرايط . 
والحرارة والحركة تستدعى اسدهما صاحبتها يسا له صلاحية القبول. رالدرر 
اختلاف آثارها وتعددها لاختلاف القوایل واستعداداتها . وبين الشركة والشور 
مصاحيه فى البرازخ العلرية. وصحیتهما اتم من صحية احدهما مع الحرارة. 

(206) رانا نتشت الاشياء لم تید ما يؤثر فى القریب واليعهد غير الشور. 

ولا كانت المحبة والقهر من الشور والسركة رالحرارة أيضا معلرلية؛ فصارت 
الحرارة""* لها مدغل فى النزرع والشهوات والنضب. ويتم جميمها عندنا بالحرکد 


۲ بش ش۲ طد هنا 
۲ زد الثلث. س: اللائ 
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وصارت الاشواق ایضا موجية للحرکات . ومن شرف النار کرنها اعل سرکد وائم 
حرارة واقرب ال طبيمة الحياة ريه یستمان فى الطلمات وهر اتم قهرا واشبه لبادی 
لدوريته؛ رهر أخ؟"" «النرر الاسنهيذ» الانسی وهما تتم الخلائتان الصضری 
رالکبری. فلذلك أمر ارس بالتوجه الید** فیما مضی من الما والاتوار كلها 
واجبة التعظيم شرعا من اقه. تور لانوار. 

اتول: جسيع الحرکات الخلكية والمنصرية سببها الاعل ؛ ای الحرك الابل 
هى الانوار الجردة الدبرة للافلاك الملوية رالحیرانات السفلهة والاشمة الكركبية 
المرضية المنتضية للحرارة المحركة للابخرة والادخنه التی نی عا مثا هذا كما يشاهد 
ذلك من احرال الآثار الملوية , 

قوله: واعلم ان حركة الحجر . 

اقول: شرع الآن یبین کیفید انتهاء السركات ال الانوار المجردة والعرضية 
والشماعية ؛ فذكر ارلا ان سركة الحجر الى اسفل ليس بمجرد طبیمه"" رالا لگان 
متحركا دائما , ولیس كذا . فائه لو كان فى حمّز الطبيعى لم يتحرك فهرکته مينية 
على قسر القاسر له واخراجه عن حيز اللبیس الى الحمز القريب من الهواء . رذلك 
القاسر اما ان يتتهى الى تور مجرد مدير لسائر الاحجار التى يرميها الانسان 
بالقسر الى موق » ار ينتهى ال أمر يعلل پحرارة موجبة . فان ما يتنطف"*, كتزول 
الامطار والثلوج والبرد والصراعق وغيرها مما يملل بحرارة توجيدف*؛ فان سا 
يتلطف سن الاشهاء اليابسة النى فى عام الكرن رالفساد رتتصاعد الى فوق هو 
السمی «دخانا», وما تسخن من الاشياء الرطية النى فيه ويصاعد هو ینمی 
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«بخارا». ربنهما يترلد جمیع الآثار الملرید رالسفلیه قسبب ذلك كله هو الحرارة 
الحاصلد من اتمکاس الاشعه الکوکبید , فترجع حاصل هذه الحركات ال التور» أو 
الى حرکات معللة بالنور الجرد الدیر؛ ار ال الاتوار المارضة. ثم انه اذا 
تصاعدت الابخرة ال الجو البارد رغلب علیها البرد فتصير ماه وححدر ناژلة وذلك 
الاتحدار والنزول انما هر لتسريك حرارة على ما يشاهد فى الحمامات من ارتثاء 
الابخرة من رطرياته بالحرارة وتكائفها بالبرد عند الوصول الى قريب الحمامات 
رنزرلها قطرات: وكذلك تكائف الابخرة الصاعدة الى الجر البارد رصيرورتها 
سحابا , وانحياس الدخان المختلط به فى جوفه رتمزيقه له بالمصادمة والتغلغل عند 
شدة التقاوم طلبا للتخلص, فیحصل من تلك المقارمة والتمزيق صرت يُسمّى 
«الرعد »؛ رضوء عظيم سى «البرق». رهما معللان بالحرارة المعللة بالشور 
الشماعى , رالصاعقة «ريح» سحابية دخانية تتزل ال اسفل صقله استسحاقه. وسيب 
انفصال الدخان وحركته الى اسفل بقوة وسحرقة ار مائع يمنع من صعوده. فقد يسل 
الى الارض وهر فى غاية السخوند ريشتفل الكثافة جرم الدخان وثقله الارشى 
والصراعق تختلف فقد تكون ريحا سحابية دخانيه ساذجة , رهى الساعقه اللطينة 
تفذ فى الاجسام التخلخلد ولا تحرقها ۰ بل یبقی فيها اثر سراد وتذيب الاجسام 
الكثيفة الخدمجة. كضياب الترس ‏ ولا تحرق الرس بل تسوده وتذهب الذهب فى 
الكيس درن الكيس» رقد تكون كيفية غليظة حرق جميع ما يصل اليه من 
الاجسام فربما هد بالخيل ودكته رتحرق الحيوائات فى البحر . وقد تنطفى الصاعقة 
فتنقلب اجساما ارضية حديدية أر حجريد وتصير پاردة يأيسة. 

قوله: وقد یتفصل اندخان. 

اقول: يراد به الشهب وذرات الاذتاب فان مادتهما دخانيه دهنید» فاذا 
وصلت ال النار اشتملت ساريا فيها ذا فان كانت الادة لطيئة انطفت سريعا , 
وهو الشهاب؛ وان كانت المادة كثيقة بقيت زمانا. فی‌ما دارت لمرائقة الفلك 


لفن شرح سكمة الاشراق 


تشبيعا للنار بمشایمة الفلك قیقی اياما راشهرا عل حسب كثافة المادة رس 
«ذوات الاذناب»: وتختلف صررها والادخن اذا ارنشت الى الطبقد الباردة واتكسر 
حرها پرردة الهراء فتثقل فتهبط راجمد متحركة ال جهات مختلفة لاختلاف 
الاسباب الحرکة لها ؛ فیحصل من قرة حرکتها تسوج الهراء . وهذا هو السيب 
الاکتری لحدوث الرياح , وان لم ينكسر حرها برد الهواء صمدت لخفتها الى كثرة 
الهراء المتحرك پسرکد الفلك. فلا تقرى عل الصمرد نم الحركة الدررية القوید 
الارید الادغنة عن الصمرد فتمود نازلة ال جهاث مختلنة كما يرد بمضها دائرة 
سهام الى جهات مختلند فیتحامل عل الهراء فى نزرله ‏ فيحدث الرشع وقد يحدث 
الريح تحركة الهراء وحد, بالسخوند ومادة الرياح الادخند اليايسة ٠‏ رکان السبب 
الاول لهذ الاشياء المذكورة كلها هى الحرارة. ولا حرارة فى عالمنا هذا 
شماع النهران الكركبية ٠‏ ار ما يقع نيران؛ تحصل بحركتها رقدحنا رهذا وان كان 
يسيرا هالنسية ال الانرار الشماعية فهر أيضا صادر عن الانوار الناطقة ترفد 
انا ؛ ركذا حرکد المياء من الشطرط والانهار والميون ال البحار الذى هر الکان 
الطبيمى الما هر لابخرة محتقنه فى باطن الارض: وكذا الزلائل. فان سيبها 
ایشا الابشرة رالادخند المكبربة فى الارض يسبب حرارة الاشمة النورية كمأ 
عرنته؛ فظهر أن الحركات يأسرها سببها اما الشور الجرد » ار الشور المرضى 
الشماعى: راما الحركات فى الاجرام القلکید» وان كانت معدة لحصول الاشراقات 
المقلية ؛۷ ان الاشراق من الانوار المتلید المجردة القاهرة؛ راما الباشرة للحركة 
فهى الانرار الناطقد الدیر:, فتکین علد حرکد الافلاك الانوار المجردة مع الاثوار 
السانمد العرضية؛ والسركة على ای وجه كانت اقرب ال طبقة الحهاة والدررية 
لاستدعانها علا وجودية متحتقد فى الخارج: وليس السكون كذلك لانه أمر عدمی 
لا ینتفر ال عله وجردية, بل يكفيه عله عدم الحركة التی هی الملكة المقايلة 
للعدم: شلد العدم هى يعينها عدم علد الملكد درن الانتقار ال علد ضری؛ 
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فالسکرن لا كان عدمیا كان مناسبا للظلمات اليتة النى لا سياة لیا . نلرلا 
الانرار الجردة او العارضة لم يمكن أن تقع حركة فى هذا العام اصلا . فالائوار 
علة الحركات والحرارات وگل راحد من الحركة والصرارة مظهر للشور. لا پشی 
ا علتاه. بل یمعنی آن کل واحد شهما مسد للقابل لصيل ما هو مستمد أله 
من الجواهر والاعراض. وبا هو لاتق باستصداده من الائوار الجردة الفاضة 
بجراهرها النوراتية عل القوایل ما هو الارل باستمدادها ۰ قاذا ثم حصول 
الاستعداد بالحركات الفلکید والاشمد الكركبية اناض ال مقارق على ذلك الثابل ما 
پلیق به: رالانوار المجردة هى الموجدة للحركة رالحرارة المحصلة تسخنها راصلها 
وهى فياضة لذراتها رفمالة لماهياتها لا تحصل الجاعل: راما الاشمة الكركبية. 
فملتها الكركب بممتى انها علة ناتصة مكملة بحصول الاشمد: فان الکرکب اذا 
قابل سينا اعند المقابل لان يحصل به شعاع من العقل المقارق؛ رار الثام له فى 
نفسه أن یکرن عله للترر الناقص » ويريد بالدرر الام «اثرار الكراكب» رالناس 
«اللرر الشعاعى» رپالعلد «العلة الناقصة» . 

قرله: رلا وجب با مثلث زواياه. 

اقول؛ الامور اللازمة للماهية علتها نفس الماهيه. فان الزرايا الفلاث لما 
كانت لازمد للمثلث كانت علتها نفس الثلث فنسيتها اليها الوجوب. اذ لو امكنت 
نسبتها اليد لاتقرض درنها , فان المکن لا یلزم من قرض وجسوده وعدمه محال: 
والا از ینکن ريستحيل انقراض الثلث درن الزوايا الشلاث. ولو وجمت بغيره 
لامكنت بالنسيد اليه. وليس؛ راذا جاز ان يكون المثلث الظلسانى العرضى علد 
لزوایاء المثلث العرضى , فلا یمد ان يكون النرر العارضى الكركبى علة لثور عارض 
شماعىء ای جزه علد له. والشرايط كلها اجزاه الملل . والحرارة والصركة 
تستدعى كل واحد منهما الآخر فى كل ما له صلاحيد قبول ذلك من الاجسام 
العنصرية . «النور وان كان قى نقسه حقيقة واحدة فائما تختلف افعاله وآثاره وتبعد 


Yt‏ شرح سكمة الاشراں 


لاختلاف القوایل الجسمية واستمداداتها بحسب اختلاف الحركاث رالاشعد. 
فالانرار المجردة تختلف آذارها لاختلاف القوابل . والانوار تختلف آثارها لاختلاف 
الاستعداد الحاصل من الحركة وشماع آخر بتقدمه» وين الحركة والشود یلازم 
ومصاحبه فى الاجرام النلكيد رالبرازخ العلوية » وصحبتهما اتم من صحية أحعدهما 
مع الحرارة؛ لانه قد تكون حركة ولا حرارة. كما فى الحبرکات الثلكهة. وقد 
تکرن حرارة. راما الباشر للحركة . فهى الانرار الناطقة المديرة فتکون علد ح رکه 
الاقلاك الانوار المجردة مع الاتوار الساتحة المرضبة. والحركة عل ای رجه كانت 
اقرب ال طبيعة الحياة واشورية لاستدعائها علد وجودية تقد فى الخارج + 
ولیس السكرن كذلك. لانه أمر عدمى لا يفتقر ال عله رجردية . بل يكفيه عدم 
عله الحرکد التى هى الملكد افتابلد للعدمء فملة المدم هی بمينها عدم علد اللکد 
دون الافتقار الى علة أغرى. قالسكرن لما كان عدميا كان مناسبا للظلماث الميتة 
لا حياة لها« فلولا الاثوار المجردة او العارضة لم يمكن أن تقع حرکة فى هذا الما 
اصلاما لانها علة للحركات والحرارات وكل راحد من الحركة والحرارة مظهر للشور 
۷ بمعنى انهم علتاء. بل پییتی أن كل واحد منهما مد للثايل لحصرل ما هو 
مستعد له من الجراهر والاعراض. وما هو لائق باستمداده من الاثوار الجردة 
الفاهرة الفائضد بجراهرها النورائية على القوايل ما هر الارلى باستمدادها . فاذا تم 
عصيل الاستعداد بالحركات الفلكية رالاشمة الكركيبة افاض الفارق على ذلك 
القابل سا يليق به. بالانوار الجردة هى المرجدة للحركة رالحرارة والمحصلة 
پتسخنها واصلها ؛ رمی فياضة لذراتها رفمالة لا هيآتها لا بجمل جاعل. رانا 
الاشمد الکوکیدء فعلتها الکراکب يمعنى انها عله ناقصة مکملة پحصول الاشمد : 
فان الكواكب اذا قایل بها اعد القابل لان یسصل فيه شماع من العقل المفارق. 
والتور التام له فى نفسه بان يكون علد للنور الناقص السقل المنصرى من استضراج 
السنایع واستنياط الملوم وممرفة السياسات والبلوع ال غاية الکمالات المقلهة» 
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رغیر ذلك سا يتعلق بالغلافة الكبرى الانسية للنفرس الكاملة. كما اشار اليه فى 
اتنزیل بتوله «إتي جاعل فى آلزش لب 7 وقوله ويا دارود نا مناك 
یله فى الأْرض»*"*. راما الخلاقد السخری فى هذا العام تللنار فانها تختلف من 
الانوار العلرية . الاشمد الكركبية فى الليال المللمةء ویستانس بها فى العنادس 
الرحشد وينضج الاشهاء النية رالفراكه النجة وتصلح الاشباء الفاسدة. ولذلكه 
جعلها ایس قبلة » اسرت الخلق بالترجه اليها فيما مضى من الزمان. فان اول من 
أمر بالترجه البها هوشنك؛ وجمشمد » وافريدون؛ وكيخسرو » وغيرهم من ال ملوك 
الافاضل. واكّد ذلك وارجبه رجوبا فرضا زرادشت الفاضل المؤيد. وينرا لها 
بمرت نيران معتلمد وهیاکل مكربة: وكان لس في تعظیمها وجعلها قيلة تترجه 
اليها فى ارتات الصلرات رالعبادات خطب عظيم؛ وآثار فلکید تقتضی ذلك. وائنا 
عنلمها الرس برجرهه 

الارل. انها اشرف الاجسام المتصرید واضونها واعلاها مكانا . 

الثانى ء انها ما احرقت الخلیل عليه السلام. 

الثالث» ظنهم ان تمظیمها ینجیهم من عذابها يوم الميماد » فهى قيلتهم. 
ببالجملد. فالانرار كلها سراء كانث عقلية روحانية ار عرضية جسمانية. نانها 
واجبة التعظيم من اقه تمال نور الانوار. 


قال الشین: 


فصل 

«فى بیان الاستحالة فى الكيف التى هی تغير فى الكيفيات 
لا فى الصور لاجرهرية» 

207) الحرارة التى توجبها الحركة لیست. كما يظن أنها كانت كامنة. 


۳ القرآن الجید» سورة اليقية (5], آية +5 
*”* القرآن الجید ه سور: صن (2], آید +5 
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واظهرها السرکد۳*. واعتبر بالماء المتخضخض. فان ظاهره وياطنه يت 
رکانها قبل ذلك باردین. ولو"'' كانت خارجد من الباطن أبرد الباطن. رظن 
بعش الناس ان الماء لا یتسشن بالتار بل ینشرا فيه اجزاء نارية معها الحرارة. 
وذلك ماطل. فائه لو كان بالفشرّ لكان الماء الذی فى الضزف اسرع تسضنا من 
الذى فى بعض الغساقم الحديدية رالتحاسية على نسبة قماسيها ومنم الفشوء ولیس 
كذا . ثم النارية كيف تدخل فى الظرف المملرء الذى م يبق فيه مكان لفاش؟ 
رهذه القرايس إذا امتزجت. حصل منها المراليد . والمزاج هو الكيفية الترسطد 
الحاصلة من كيفياث متضادة لاجسام مجتمعة متفاعلة بتشابه فى جميع الاجزاء . 

(208) واذا علمت أن الصرر التى فرضرها غير متحفتد: نفى المزاج لا 
يكون الا ترسط الكيفيات . رحاصل الفرق بين المزاج والفساد أن الفساد"* تبدل 
بالكلية . والمزاج توسط المجتيعات ويحصل من هذه المركبات: حيران؛ ونبات. 
ومعادن. وسن الممادن كل ما حصل فيه برزخ نررى رابات نشب" بالبرازخ 
العلوية وانرارها . كالذهب رالهاقرت » كان محبوبا لانفرس مفرحا » فيه عز من جهة 
كمال ثباته وأمر يتاسب المحية للبصيص التورى. 

(209) رلا كان الغالب على هذه الاشياء الجوهر :لارضی. لحاجتها ال 
حفظ الاشكال والقری» كان «اسفندارمة», وهو النور الشاهر الذى طلسمه 
الارش؛ كثير العناية بها. ركا كان صنمه منفعلا عن الجميع لنزول رتبشه كان 
حصة «كدبائوئيته», ای اسفتدارمذ . عن كل صاحب صتم حصد الاناث. وطبيعة 
كل شئ !ذا أذ غير كيفياته, فهر النور الذى يكون ذلك الشن صنسه عل ما 


أنء 


۰ ط؛ المرکات . می: العرکد 
۷ س قلي 

۳ ل: - ان اللساد 

*"* طه په پشهه. س: تشید 
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(210) والمزاج الاتم ما للاتسان فاستدعى من الواهب کمالا . والانوار 
القاهرة علمت استحاله تغييراتها فان تقيرهم لا يكون الا لتنیر الناعل» وهر نور 
الانرار. ويستحيل علیه, فلا تغبير له ولا لها . وأنما يحصل من بعضها الاشياء 
لاستمداد متجدد لتجدد الحركات الدائمة. ويجوز ان يكون الفاعل تاما ويترقف 
الثمل عل استمداد القابل» فبقدر الاعتدال يقبل من الهيآت رالصرر التى ذکرناها 
في النسب العقليد فى الاتوار القاهرء** والرضعية التى للثرابت» ما يلمق. رتمصل 
من بعض الانوار القاهرة» وهر صاحب طلسم النوع الناطق » يمني چبرایمل عليه 
السلا م۳۱٩۰‏ وهر الاب القريب من عظماء رؤساء اللکرت القاهرة «روالخش». دوج 
القدس . راهب العلم والتاييد . معطى الحياة رالفضيلة» عل المزاج الاقم الانسانی 
نور مجرد هو الثرر المتصرف فى صیاصی الاي" وهو الشور الدپر الذى هر 
«اسفهبذ الناسوث»» رهو المشير ال نفسه بالاثائية . 

(211) رلیس هذا النور موجودا قبل البدن فان لكل ششص ذاتا تعلم نها 
راحرائها الخفيد على غيرها ۰ فليست الانوار المديرة الانسية واحدة, رالا ما علم 
واحد كان معلربا للجميع » وليس كذا . قبل البدن ان كانت هذه الانوار مرجودة 
۷ يتصور وحدتها : فانها لا تتسم بعد ذلك اذ هی غير متقدرة ولا برزضیة حتى 
يمكن علبها بالانقسام ولا تكثيرها . فان هذء الانوار الجردة قبل الصهاصى لا 
تمعاز بشدة وضعف. اذ كل رتبة من الشدة والضعف ما لا یحصی, ولا عارض 
غريب. فانها ليست فى عام الحركات الخصصه سينشذ . فلما لم يمكن*"" کثرئیا 


۴ ل فى الاثوار القاهرة. 

7 يش ةا ش 1 ل سید - یمتی يببرتيل عليد السلام 
“* لس الايد 

۸ مله لم يمكن. سند لم نکن 


لهذ شرح مكمة الاشراق 


ولا رحدتها قبل تصرف الصياصى قلا يمكن وجودها . 

اقول: الاستحاله"*۰ هو تغيبر فى الکیفیات والكون والفاد . هی تفبیر 
فى الصور الجرهرية. راسیاب الحرارة ثلاثة: الاول. السركة, قانها سخنه لكين 
الحركة العنيفة قيما غلب عليه الارض رائاه والهراء من غير حضور ناریه"* غريية 
فى التسخن مع حدوت السخرنة دال على کون الحركة سخند. واعتیر بالحکوه 
من الاجسام الصلید والمتشخض. من الاجسام الرطبة وحصول السخرنه عندهما ؛ 
ولو كانت. تلك السخونه بالفشو. كما قاله التدماء ۰ م یتسخن الحکرك رالخضخش 
لاه ليس فیهما اجزاه ثارية لعدم حضور نار غربية تتفذ فى الحکرك رالخضخض 
فتلاه السخونه لا محالد من الحرکد وتشاهد الاء الجاری 'قل يردا من الراکد + ولو 
کانت غير مسخئة بل هی مظهرة لا کمن فى الباطن. كسا ظن» لم.يتسخن ظاهر 
الماء المخضخض وباطنه. بل يجب ان یبرد باطنه ویتسخن ظاهره لبررد الحرارة من 
الباطن ال الظاهر . 

قرله: وظن بعض الئاس . 

اقرل؛ هذا هر السيب الثانى للحرارة وهو مجاورة جسم حار. وزعم بعش 
الارائل القايلين بان الكيفيات الاول الممسوسة صور ان الاستحالة فى الکمف مع 
پقام الحقیقه النوعيد محال , فالمجاورة للنار ليست عندها ولا موجبه السخونة. بل 
السخن بالنار فشيث فيه اجزاء تأريد داخلة وسها الحرارة » لا ان الحرارة سملت 
نی المتسخن؛ والمرودة هى الصردة ألباقية؛ وكذ! غير الماء رلو كان التسخين 
بالنشو: لكان المسشن فى ستخضف. کاوانی الحديد واتصاس ایضا تسخنا شا 
تسخن فى ارانى الشزف الکتهر السام على تسبد مح افش بحسب قلة سسام 
الحديد وكثرة مسام الحزف. والتالى باطل. اذ مسام الخزف اكثر فوجب أن یکون 


9" س: + فى الکیف 
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تسخده اسرع من تسخن الحديد . رايس كذلك. ولان الظرف الملره من الما. 
المدرد الرأس كيف یتسخن1 وليس للاجزاء الثارية الفاغية فيه مکنان يفشرا فيه 
ريعم اجزاء الماء بحيث لا يدرك هناك الا الحرارة رار پخرج شئ من الظرف لتمكن 
دخرل الغاشى ومع ذلك فطبع الماء انما هو اطفاء للحرارة؛ فكيف / يطف ما يضاده 
من الاجزاء النارية الحارة الفاشید فيه لبرودته ورطریته ! ثم لر كان التاتیر بالفشو 
لم يكن الجمد مرادا لما فوقه . اذ النار من الاجزاء الجلمدید لا يصمد ال فرق 
كبرد الماء ‏ فان من طبعها النزرل: وللحرارة سبب ثالث ؛ وهو الشماع . رقد مرّ 
الكلام فيه . 


قوله؛ رهذه القرايس . 

اقول: يريد بالقرايس «المناصر الثلائد»۰ رهي الارض . والماء ٠‏ والهواء ٠‏ مع 
ان الانوار الشعاعية الكوكبية على ما هو رأيه. نانه اثيت ان الثار ليسث عنصرا 
للسمتزجات , فاذا امتزجت هذه المناصر يسبب ثمل الاشمة فيها ار انفعالها عنها 
پالحرکات الدردية رتم الفمل رالانفعال المزاجى بينها . حصل منها المراليد الئلائدء 
وهى المعادن والنبات والحیوان. وام يذ كر الآثار الملوية لانه ليس فیها فمل وانفمال 
مزاجی. وقد تقدم الكلام عليها ركلامه الآن فى المزاج . 

قوله: والزاج هو الكيفية المترسطة . 

اقرل: الكيفية هى هيثة قارة لا يحرج تصورها ال سر شارج عنها 
ومرضوعها من غير اعتيار تجرمة ٠‏ فيشرج بالهيئة الصرهر ؛ ربالقارة السركة؛ 
یقولنا لا يحرج تصورها ال آمر حارج عنها الاضافة؛ وبالباقى الوضع والکم: 
ومعنى کون المزاج كيفية متوسطة ان الكيفية تسخن بالنسية ال البارد: رستهرد 
بالنسبة الى الحار. وذكر فى «الاشارات» متوسطة توسطا ما وهر قيد يفتقر اليه . 
فان للحار اذا كان فى المتزج عشرة اجزاء » وللبارد خمسة اجزاء . فالكيفية 
المزاجية الشوسطد اقرب الى الحرارة مها الى السرودة على نسب الثلث والثلثين ٠‏ 
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فالکیفید على هذا ليست مترسطة على الاطلاق بل توسطا ما . 

قرله: حصلت من كيفيات متضادة. 

داقول»: معناء ان الكيفية الزاچید الشوسطد» انما حصلت من كيقيات 
البسايط المتضادة, فالتضاد صفد الكيفيات وهو تضاد بالذات بهن الكيفيات الايل 
الحسرسد ويجب ان تكون الاجسام الممتزجة مجتمعة ومتصغرة الاجزاه » اذ لولا 
الاجتماع لم يحصل منها مركب؛ ولرلا تصغر الاجزاء نم يحصل التفاعل المرهب 
للامتزاج: ولولا التفاعل لكان ذلك الاجتماع ترکیما لا مزلجا اذ الشرق بيسن 
الامتزاج والتركيب انما هو انتفاعل الذى لا يحصل الا بالتماس الحاصل بالسطیح 
التى كلما كانت اكثر كان التماس والتفاعل اكثر وتكثر السطوح بكثرة الاجزاه ؛ 
والتفاعل قد يكون بالصور النرعية؛ فتکسر صورة هذا المنصر سورة كيقية اامنصر 
الأنفر. وكذا الصورة النوعية النى للآخر تكسّر سررة كيفيه هذا : وقد يكرن 
بالكيفية . متكرن الكيفيد التى لهذا نزثر فى الكيفية التى لذلك» والتی لذلك فى 


الكيفية انتى لهذا حتى لا يكون الشئ الواحد عند مقهرريته قاهرا ونكسويا كاسرا . 


وقرله «متشاپه فى جميع الاجزاء »۰ معناه ان الكيفية المزاجية المنرسطة لا 
تختلف فى جسيع اجزاء المتزج» حتى تكون سخونة يعض الاجزاه اشد من سخرنة 
البعض الآخر وبرردته من برودثه؛: ركذا رطريته ويبوسته؛ راذا كانت الكينية 
المزاجية غير متشابهد فى جميع اجزاء المتزج كان ذلك ترکیبا لا مزاجا. وهذا 
التعريف يتناول المزاج الارل. رالئانی: نان المزاج الاول هو المركب من المناصر 
الاربعة ولا یکین الا طبيميا ؛ واما المزاج الثانى رالثالث. فصاعدا نقد یکرن 
طبیعیا » كمزاج الانسان المركب من اعضانه الآئية وغيرها ٠‏ وكل منها مركب من 
الاعضاء المنشابهة . كاللحم رالمظم والعصب» وهی مركبة من الاشلاط المركبة من 
الاغذيد المركية من المناصرء وهی المزاج الاول رما عداها . فامزجة ثانية طبيمية, 
والمزاج الثانى صناعى . كالسكنجبين . 


10 


القسم التائ E‏ 


قوله: واذا علمت ان الصور التى قرضوها . 

اقرل: قد عرفت ان الشيخ؛ فيما سر؛ ابشل الصود الشوعية والجسرمية 
الجوهرين اللذين انبتهما المشاؤون. قلا يكن القعل بالصور الجرهرية الطبيمية. 
كما هو رأى المعلم الاول واباعه .بل الحق ان الفمل والانفمال لا یکرنان الا 
بالكينيات الاريع القی تشد رتشمف بالمزاج . راذا بطلت الصورة الطبيعية بطل سا 
يقوله جماعه الشائین ان صرر العناصر ياقية فى الشزج والا كان فسادا لا 
مزاجا. راما حاصل الفرق بين المزاج والفساد » على رای المبطليئ للصور. ان 
الفساد تبدل ابسایط وانقلابها : راما المزاج فاته ترسط مجتسمات لا غير. ومذهب 
الاوائل من الحکماء العظماء ان الجراهر الجمانية انسا تختلف بالاعراض درن 
الفصول الجوهرية. كما يقوله اتباع الشائین. ويحصل من هذه المركبات الزاجید 
الرالید الثلاثة: الحیوان. والنبات. رالمادن. والبرازخ الممدتية الشريفة. وهی 
الحاصل من النقول الفاضلة یحصل فیها ثور اشراقی وصيص نررانی رقوة وثبات 
يتشبه بذاك الاجرام القلکید الحکمد والثابتة والانوار النائضد. كالماقوت ولد 
والزمرد ومع والذهب والنضد. وفیرها من الجواهر الشریند. ركذلك تصیر 
محبوبة للنفوس الناطقة مفرحة لها فيها عز رشرف لمن كانت عنده لاجل كمال 
ثباتها رلا فيها من الاثرار المناسية للمحبة؛ اعنى البصيص الشوری والبسريق 
الاشراتى . رلا كان القالب على اكثر الموئدات الجرهر الارضى لافتقارها ال حفظ 
الاشكال رالقری كان النور الجرد التاهر الذى هو رب نوغ الارض المسنّى عند 
ارس «اسغندارمذ» كثير المناية بالارش: ولا كان صئمه الارضی منفملا عن 
جميع المجردات والاجسام لنزول رتبته عن مراتب یاقی الانار المجردة القاهرة كان 
حص « کدپانوئید اسفتدارمذ » وتدييره عن كل صاحب صثم. انما هو حصة الائاث 
فكما ان صنمه اسفندارمذ هو الارضی متفصل عن الجمیع وجب أن يكرن 
اسفندارید منقعلا عن جميع الانرار القاهرة» كانفعال الاناث عن جمیع الذکیر , 
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وطبيمة كل شن اذا آغذت غير الکیفیات الاول المحسوسة . فهی عبارة عن النور 
المجرد القاهر رب النرع الذى يكرن ذلك الشيم متمه عل ما عرفت. وى 
صاحب اخوان المفا الطبايع «الملانكة» المدبرة للمام1**. وارسطرطاليس يقرل ان 
الطبيمة بیدا ارل للحرکة ما هی فيه رسكرنه بالذات ؛ رقد عرفت فائدة قيوده فيما 
سلف؛ وزعم يحيى التحرى أن هذا ليس بجد اذ لا يدل على الطبیمد. بل عل 
غمل اللبيمة؟4*. فالحق ان الطبيعة قرة ررسانید سارية فى الاجسام المنصرية تقعل 
فيها التصوير والتشليق وهى المدبر لها وهی مبدأ الحركة وسکرنها بالذاث وهی 
تنمل لغايد ما اذا يلغها اسسکت: ولا كان اکمل الامزجد واتمها هو مزاج الانسان 
هو خلاصة الامزجد واعدلها . فللك استدعی من الور القاهر الواهب الصور 
كمالا هر اللفس الداطقد المجردة. فان الانوار القاهرة لا انتدع علبها التفییر 
والتبديل اذ تفیرها لا يكرن اتفیبر القابل. اذ لا قابل لها فتفیرها انما يكون 
لتغيير الفاعل لها وهو ثور الاثوار المسشصيل عليه ذلك وعلیها , فاذا حصل مها شئ 
بمد ان لم يكن . فيفزم ان یکین ذلك الاستعداد القابل المتجدد بسب تجدد 
الحركات الفلکية الدائمة لا لتخيير الناعل؛ ويجوز ان يكون الفاعل تاما فى 
الفاعليه وبع ذلك پترقف غعله على استمداد التابل . فبقدر ما يسمل فى الشئ من 
الاستعداد المتدل يقبل من الصور رهيآت النى ذكرنا فى اللسب العفلید المرجردة 
فى الانوار الجردة القاهرة المفارقة والموجودة فى الانوار الكوكبية الوضمية التى 
للثرابت ما يليق ,استعداد ذلك القابل مع معاوند السيارات فى ذلك. ويحصل من 
بعض الانوار الذاهرة الفاضلة؛ وهر صاصب طلسم النرع الناطق ؛ وهر الانسان؛ رهو 
ثور مجرد مفلل قريب من الشور الارل » وهر عظيم من عظساء رؤيساء الملكوت 
الاعل؛ ربإنيشش ء روح القدس» جبرئيل . راهب العلم والتأبيد ؛ معطى الحياة 


۲ ستظور از وساحب اخوان المناه مؤلئين كتاب جامع علوم قرن + فجرى ست. ما رء مد > 
۴ یسی لسوې از قلاسفة شرن + هجری و يکي از اساد پر نصر فارابي أسث: برای اللا از 


خیم تقل شيل سذکور در مشن بالا از ارسطو در يناب تلد سرکنت و مدا الله و. انا 


وا و 


an 


القے نی ۸۱ 


والقضیلد التامئه على مزاج الانسان الاعدل الاتم تور مجرد عقل ؛ وهر النفس 
الناطقة المتصرقة فى آلایدان البشرید والمدير للصياصى الانسية «اسفهب اللاسرت»» 
وهر الذى يشير ال تفسه بالانائية افلح من کمله ونزهه عن اليل الى الجانب الادنی 
وشاب من ضيعه ودنسه بالجهل والميل الى اللذات البدئية والراحات الجسمائية, 

قرله: ولیس هذا النور موجودا قيل البدن. 

أقول: ليست النفس الناطقة الانسانید موجودة قبل وجرد البدن وحدوثه . 
اذ لكل راحد من الاشخاص ذات مدركة نورية تملم نفسها وجميع أحرالها الخفية 
على غیرها من النفوس. ویلزم من ذلك ان لا تكون النفس واحدة هالعدد مدير 
جميم الابدان. اذ لو كان كذلك نکان ما ادرکه زيد ادرکه جميع اشضاص 
الانسان. والتال پاطل فکذا المقدم- ورجه اللزوم ان المدرك النفرد مي الانسان 
ليس الا النفي الناطقة. غمتى كانت واحدة بالمدد لم ان ما پدرکه واحد. يدركه 
الكل . ریطلان التال ظاهر. اذ ما يدركه واحد من الملوم والاحرال الخفية ليس 
مدركا لغيره. فالنفرس اذن كثيرة بالمدد واحدة بالنوع . 

قرله: ققبل البدن. 

اقول: لا فرغ من بیان ان النفوس كثيرة شرع الآن فى بيان انها سادئة 
بحدوث البدن غير فديبة. فقال انها و كانت قديمة موچردة قبل الابدان فاما ان 
تکرن: واحدة والثال باطل فالقدم مثله ۰ وائلزوم يبن اذ کل ما له ذات 
موجودة. فبالضرورة اما أن يكون رادا ار كثيرا ٠‏ ىبان بطلان التالی. اما القسم 
الارل منه رهي الراحدة, انها لو کاتت قیل التعلق بالابدان واحدة فبعد التملق ان 
بقیت واحدة کنا كانت قبل التملق , كان كما ذکرنا ما یکون مدرکا لراحد من 
الثاس مدرکا للكل ٠‏ ولیس كذلك. وان انقسمت رتجرئت رصارت متمددة عند 
التملق البدنی كانت متقدرة» فتکرن چسما ء اذ التسزى إنسا هر من.شراص 
الابعاد . وهى مجردة عن المواد لا يمكن تمددها بمد الوحدة. وليست قبل التعلق 
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البدنى كثيرة ایضا . اذ كل كثرة لا بد لها من مميز ۷ يجوز آن يكون ذلك المیز 
نفس ماهيتها تساری اتفوس فى تمام المأهية ولا داضلا فيها . لانیا بسيطة لا 
جزء لها ولا خارجا عنها : اذ لر كان الخارج المميز لازما للماهية كان متثقا فى 
الكل : وعيتئذ يمتنع تمييزه لفيره؛ ران كان مقارقا فهو غير موجود لللفوس 
المجردة قبل التعلق . اذ العرارض المفارقة أنما تکون فى المواد والنفس لا مادة لها 
غير البدن ولا بدن لها قبل البدن. وانم؟ قلنا أن المرارض انما تكون يسبب المواد 
لان العرض المفارق لا يخصصه الفاعل العقل بنرد درن غيره لتساري جميع افراد 
النرع بالنسبة اليه » فالمتخصصص برد من النوع لا بد له من مادة توجب احتصاص 
ذلك المرض به رلا يمكن ان يمتاز النفرس قبل التعلق البدنی بعضها عن بعض. 
الشدة الثررية وضعفها . لانها غير متناهية وشدة ترريتها متناهية ؛ اذ فرتها الانوار 
المجردة وهی اشد نررية منها . فاذا تناهت الشدة وم تتناهى اللفوس لزم ان يكون 
لكل رتبة من الشدة غير التناهيد حينثذ لا يمكن التميمز ببنها اصلا . فلا امتتع 
رحدنها ركثرتها قبل اللملق والتصرف فى الابدان فلا تكون قديمة موجودة قبل 
البدن. 

قال الشيخ؛ 

(212) طريق آشر: ان كانت موجودة قبل السیاصی, فلم ینمها حجاب 
ولا شاغل من عالم النور المحض ٠,‏ ولا اتفاق ولا تفیر فيه؛ فتكون کاملة, فتصرنیا 
فى الصيصية يقع ضايما . ثم لا إولوية بحسب الماهية تخصص بعضها يصيصية, 
والاتفاتات. اعنی الوجوب بالحرکات» انما هو فى عام السياصى » فيستمد 
السيصية لنور ما بالسرکات. وليس فى عام الدور الحش إتفاق تخصص ذلك 
الطرف. رما يقال «ان المتصرفات يستح لها حال مرجب لسقوطها عن مرإتبهاه 
كلام باطل, اذ لا تجدد فيما ليس فى عام الحركاث والتغيرات عل ما علمت. 

أقول؛ هذه حجة ثائيد عل ان ألنفوس ليست قديمة مرجودة قبل الابدان. 


ال التائ LAT‏ 


فمرهانه انها لو كانت موجودة قبل البدن وهی مجردة عن المادة بالكلية, قليس بینها 
وين المبادى امقلید والانوار القدسيد حجاب. لان الحجب انما تکرن من ترابع 
التعلق البدنى . رفرضتاها مجردة بالكلية عن جميع الملايق. فيجب انتقاشها 
بالكمال الخاص بها دانما أذ لا حجاپ رلا شاغل يمنمها عن عام السور البست. 
رلا اتفاق ولا تغهر فى ذلك العالم المقل . نتكون كاملة فى ذلك المالم فتصرنها فى 
الابدان بعد ذلك يكون ضائعا والمناية الازلية تأبى ذلك. ثم ر كانت موجودة قبل 
البدن ؛ فلا أرلرية لتخصص بعض الابدان ببعض التقرس دون البعض الآخر بحسب 
آلاهید. راما الوجرب بالحرکات. فلا يكون الا فى عام الاجسام, نان الیدن 
يستعد بالحرکاث الفلكية. وذلك ۷ يمكن رجوده فى عال الاتوار الجردة الحضد 
الذى ۷ اتفاق نيه ولا تخسصء والذی قاله پعض الحکماه ان الجردات ريما سنح 
لها حال پتتضی مبرطها عن مرانبها , فحینث تتعلق هالابدان. فکلام فاسد . فانه 
اما يهبعط لتجدد يرجب ذلك رلا تجدد فى عام الانوار الجردة كما پکون فی عالم 
الحركات رالاتفاقات , 

قال الشيخ: 

(213) حجّة أخرى: هى ان الانوار المديرة ان كانت قبل البدن» ننقول: 
أن کان متها ما لا يتصرف اصلا , فلیس بمدير. ررجوده معطل؛ وان لم يكن 
بها" ما لا یتصرف كان ضروريا وقوخ رقت وقع فهه الكل وما بقى ثورا مدیرا ؛ 
وگان الرقت قد وقع فى الازل ۰۹۸ فكان ما بقی فى العالم نور مدہر؛ وهو محال. 

اقول لر كانت النفوس مرجردة قبل الابدان غير متصرفة فيها ولاههه 


۷۳ پش ا ش؛ طا مھا . سا فيها 
04 پھی؛ شید طء الازال. یہ الال 
4# بن قلا 
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مدبرة لها اصلا لكانت معطلة فى الازل» رلا ممطل فى العام . فان الافعال الائييد 
الصادرة عنها بواسطة الاتوارالمتلید والحركات الفلکید انما توجد لثايات عقلية 
غعلية تفتضى حصول الكسالات العقلية والجسمية لكل ذی كمال . رلا كانت الغاية 
فى ايجاد النفرس وصرلها ال كمالاتها . اعنى التجرد المحض. براسطة تدييسر 
الابدان وهی غير مديرة اصلا » فيكون حيتئة وجودها معطلا : ران كان الكل 
متصرفا فى الابدان, نبالضرودة یاتی رقت يقح فيه الكل . فلا پبقی فى المالم تور 
مدیر لبدن, وهو محال . 

قال الشیخ: 

214) طريق آخره راذا علمت انه لا نهاية للحوادت"** راستحاله النقل ال 
الناسوت , ولر”** كانت القوس غير حادئة: لكانت غير متناهية: فاستدعت جهات 
غير متناهية فى المفارقات. وهو محال . 

اقول: قد ظهر لك ان وجرد المبدأ الارل لا اول لهء فلر كانث اللشوس 
قديمة متندمد على الابدان لزم ان تكون غير متناهية؛ فتفتتر الى جهات غير 
متناهية ریمود الکلام الى تلك لجهات الغير المتداهية حى یلزم أن يكرن فى عالم 
الفقل علل ومملرلات لا تناهى مجتممة. رهو محال. وذهب افلاطون ال ان 
النفوس قديمة لان عله الننس أن كانت مرجودة قبل البدن بتسامها , فيجب ان 
ترجد قبل البدن: ران كانت غير مرجودة بتمامها قبل البدن, فيترقف وجودها 
عل البدن لانه محل تصرفها » فيجب بطلانها عند بطلان البدن, اذ هو جزء علة 
ار شرط علد والبرهان قد قام صل بقائها ويقاء علتها النياضة. فلذلك يجب 
رجودها تيل البدن وحيتئذ لا يكون اليدن علة لرجود النفس ٠‏ بل شرط لتصرفها ٠‏ 
فیکون کفتیل استمدت للاشتعال من نار عظيمة نتنجذب النفس اليه بالخاصید ار 


۲ يش: ش 1 ل؛ المرادث ‏ بس« للحرادث 
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القسم نی ۸۵ 


البدن اليها . کالتتاطیس والحدید . ولیس من شرط جذب النناطیس للحدید أن 
يكرتا موجودین مما بل یجرز ان يكون احدهما متقدما وهر موافق لارباب الشرایع 
ربعض الشایخ. وقد قال. صل اله عليه سلّم. «خلق اد الانراح قبل الاجساد 
بالفی عام»؛ وقوله «الارواح جنرد مجندةٌ. مما تمارف منها التلف وما تتاکر متها 
اختلف»؛ ویظهر ہما سلف من القواعد وبما سیاتی تحقیق هذاء ان شاء الله 
مال“ . 

قال الشيخ: 

فصل 
«فی الحواس الخمس الظاهرة» 

(215) الانسان وغيره من الحيرانات الكاملة لق له حواس خسسةة 
اللمس والذيق والشم والسمع والبصر. ومحسوسات البصر اشرف» نانها هی 
الاثوار من الكراكب رغیرها ٠‏ ولکن اللسس اهم للحيسوان . والاهم غير الاشرف . 
والمسموعات الطف من وجه آخر . 

أقرل: الحواس تتقسم الى ظاهرة وباطند؛ فالظاهرة خمسد: 

الارل؛ اللسى؛ رمو اهم الحواس. قلا ييقى الحیوان بدرنه. یقرب بد 
من المنافع وتغرب من الضار. رلا يختص اللمس بمضر معین. کباقی!** الحواس, 
بل هر مبثوث فى جميع اليدن. وادراك القرة اللامسة للكيفيات انما هر يحصرل 
الماسد والراسطة المؤدية للكيفيات الملمرسة يجب خلرها عنها ١اذ‏ المشابهة لا 
يحصل منها الانفمال والشمرر. والآثة المؤدية لملمرس لما لم تخل عن الاربع فلا 
بد من ادراكها للاطراف بالتوسط الزاجی, فکلما قربت الآله من الاعتدال كانت 
فى ادراك اللموسات» فتدرك الكيفيات الاول والاریع: الثقل رالخند 


484 س؛ ل أن شاه الله تال 
41م زر كما فى 
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چیه شرع سكمة الاشراق 


راللاسه رالخشوند. واما الصلاية واللین واللزرجة والیشاشد. قالاحساس بها تع 
للکیفیات . رالتلب اقری الاعضاء هنا ء لانه مبتدأ له فيحس بنفسه ولا يحصل 
فى قرة من القرى صورة محبوبة ار مكروهة الا وتتقعل الریح عنها ويتغير مزاجه » 
فان استحال الى كيفيه ملائمد للقلب الت رالا تأم. رالحسوسات اللسید هى 
اتری اللذات والالام البدنید. 

القوة الثانبة. الذرق ١‏ وهی تلو اللسی فى الخقعة وهو مفتقر الى اللاسید, 
کاللمس الا ان نفس ملامسة الحار تزدی الحرارة ولا تکفی فى الطعم درن متوسطة 
تتبل الطعم وتخلر عنه » رى الرطوید اللعابية العذية فان خالطها طمم آخر شأن 
ذلك لمم الرارد وليس تكيف المرطوبد بالطمم الوارد باتتال الطمم اليها فان 
الاعراض لا تنتقل بل تخالط ذی الطمم بعد الررظوید لافاضة الطمم عليها من 
المقل رالطلمرم تسمد. اذ الفاعل لها اما حرارة ار برودة ار مشرسط . والتابل للطعم 
ابا لطيف, ار كثيف. او معتدل. فان علمت الحرارة فى الکثیف حدثت ا مرارة وفی 
اللطيف الحرافد رفى المعتدل اللرصد؛ وان علمت السرردة فى الکثیف عدت 
المنوضة. رفى الاطیف الحمرضة. رفى المعتدل التبض؛ راذا عمل الممشدل فى 
الكيف حدیث الحلارة وفى اللطيف الدسرمه, رفى التدل التفاهة. والذرق اهم 
الحواس بعد اللمسء لان الغذاء ائما هو يدل ما يتحلل فلولا قرة الذوق لم يتناول 
الغذا فيؤدى ال علاك الحيوان. والذوق قوة منثبته فى العصب النروش عل جرم 
اللسان يدرك بها الطعوم براسطة الرطوية التى لا طعم لها . 

الق الثالثة. الشم :وهی قرة مردعة فى زایدتی مقدم الدماغ ريدرك بها 
الروايح بواسطة جسم لا رايحة له . كالهراء والماء الصاملین للررایح» وفساد مزاج 
الزايدتين المرجب لذهاب الشم بدل على انهما محل لقرة الشم. رقيل ان اراك 
الرائحة بتحلل اجزام الجسم ذى الرائحة فيتجزى ریخالط الهراء ويصل الى الشم» اذ 
لو لم يتحلل منه شئ كما كانت الحرارة وما يهيجها من ذلك ويتبشر بما يذكى 
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القسم التانی ۸۷ 


الروائع . راجیب بان الررايح الراصلة الى لجالس القسيحة لو كانت بالتحلل لبعضص 
الجسم ذر الرايحد وكيق عتشر من السك اليسير من الاپخرة المتسلئة فى الزمان 
القصير ما ملآ الامكتة العظيمة . 

وقيل ان الرائحة تتادی الى الشم لاستحاله الهراء الدوسط رانفصاله من 
الرائحة دون تخلل شن ولولا ذلك لم تتتشر الروائع فى المواضع النسيحة فى زبان 
قصهر. رقيل ان الراتحد تتأدى ال الشم يفعل الجسم ذى الرائسة فى الجسم الذى 
لا رائحة له دون فعله فى الجسم المنوسط بینهما بل المترسط يمكن سن فمل 
احدهما فى الآشر . والا فکیف يمكن ان یتخلل من ذى الرائحة اجزاء تسافر مائد 
فرسخ ار اکثر . 

رقد حکی ارسطوطاليس ان الرخم سانرت لروائح الجيف ال يونان من 
مسبرة ایام . والصواب ان الشموم قد يكون نفس البخار التحلل, كالمود المحترق . 
وقد يكون نفس الهواء الذى استحال من ذى الرائسه كروائح المسك والاستحالة لها 
مدخل فى الادراك الا اذا افتتتا الكافور بالتيخير انتشرت رائسة ررصلت الى سد 
سمین وعند نقله من مكان ال مكان دون تبخير تبلغ رانسته اضعاف ما وصل اليه 
البخیر» ولولا ان الهراء استحال لم يكن كذلك. ریجوز أن بكرن الناقل للروائح الى 
الرشم الرياح القويد او ان الرخم ادرکت الجيف من الجر المالى البصر . 

الثرة الرابعة: السمع؛ وهر قرة مودعة فى المصب المفروشة عل سطح 
پاطن الصماخ يدرك بها الاصوات بترسط الهواء المتضغط بين القارع والمقسروع؛ 
وماههة الصوت؛ وهی الكيقية المدركة بحس السمع . غئية لظهورها وسیبه تسوج 
الهواء لا بحركة اتتقالية بل ماله شببهة مرح الماء الحادث بصدم بعد صدم 
وسکرن بعد سكرن. ريحصل التموج اما من مس عنمف؛ وهو القرع؛ از من 
تقريق وهو القلع ؛ وانما فيد ا مس بالعنيف لان الصرت القروح ولا يظهر لد صرت: 
وكذا قلع الخشية المغروزة فى قطن والقرع والقلع يقتضيان التسوج لانهما يلجثان 
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عه شرح مکمد الاشراق 


الهواء ال الانقلاب الى خلاف جهة القرع او التلويح الهواء بين الجسمين المنفصلين 
پشف على كيفية مخصرصة ؛ فيحدث الصوت عل كينية مخصوصة ويسمع عند 


الموج ال الصماخ لاختلاق وصول الاصرات اليه يحسب اختلاف هبوب 
وصول اخ : 


الرياح + ولان المتكلم من طرق انبوبد موضوعة على اذن انسان لا يسمعه. ثم 
الوصول ۷ يكون دقع قانًا نری ضرية المول من البمد فى آن ولا يسمع الصرت 
الا بعد زمان, وقبل بانه يقتضى ان لا تسمع الكلمة من وراه جدار لا سام لها . 

وان كانت فلا تبتی تقطیمات الحروف واشكالها ولان الحامل لها ان كان مجموع 
الهواء فان تأدى الى واحد فلا يسمع غيره اذ الصوت ما وصل دنمد الا اليه ار 
كان الحامل كل جزء منه لزم ان يسمع الواحد الكلمة مرلرا لدادى الاجزنم الكثمرة 
الى صماخه. وجرابه: ان الجدار ان خلا عن المناقد بالكلية استسال السماع 
رالحروف تتكون باطلاق الهواء يمد حبسه"* وحيتئذ لا يكون التسرج الناعل 
للحروف محيطا بكل اجزاء الهواء درن اجزاته. پل العق ان كل جزء منه پتشکل 
بحررف السوت فای جزء من تمرج الهراء وصل الى الصماخ دفمة حصل الشمور 
هالكلية. رايس الصوت نفس القرع والقلع لامکان تمقل الصوت بدونهما وابقائه 
بعد الفراغ عنهما ولادراكهما بالیصر درن الصرت. رئيس الصوت نفس الشركة 
المتموجة لامكان تمقل الصوت يدرتهما . بل الصوت أمر عارض للحركة الفرغية او 
المقلية فاذا اتهت التمرجاث الهرائید والمائية الى الصماخ . وفى تجويقه هراء راكد 
موبته رشكلته بشکل نفسها: ثم رقع عل جلده مسدردة عل العصبية الممقودة. 
كسد الجلد على الطبل؛ فیحصل الشمور. راذا م يكن القرع والقلع داخلتين فى 
ماهید الصرث . فتكون اسبايا مادية رفاعلید غير تامة لرجود الصوت رالسيب الشمم 
والمشكل لفصرت بالحروف والحافظ له بمض الروحانیین ؛ وكذا الشم والذرق 
وغیرهما . 


ل يعد سه 
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لے الثاني A4‏ 


القرة الخاسد . اليصر: قد مر ان الرؤيه ليست بخررج الشعاع من العين 
لا يلاقى البصرات ولا باتمکاسه ولا باتطباع الصور المرئية قى الرطرية الجليدية 
ولا فى المصبتين الجوفتین ولا پاستدلال» بل الرزید بمقابلة المستنير للعضو 
الباصر , اعنی العين التى فيها رطوية صائية شفافة صفلید سرآتية, نحینشذ يقع 
للنقس علم اشراقی حضوری على ذلك اليم ر المقابل لها فتدرکه النفس مشاهدة. 
والسبب فی وزید الواحد ائتان على راى اصحاب الشماع. انكسار ارضاح الشماع 
عند البمر. فیری لذلك الراحد کائتین متباينين. وعل رأى اصحاب الاتطباع 
فسببه أنثقال ال الزدید للشيح الذى فى الرطوية الى ملتقى المسبتین الجوفتین. 
فلا يتأدى الشبحان ال موضح واحد عل الاستقامد. بل يتتهى کل منهما الى جز 
من الررح الباصر . فحينئذ يتطبع من كل شبح خیال راعتهر پلمس حمصة ياصبعين 
متلویتین اران الحركة الروح يرجب ارتسام الشيح فيه قبل التقاطع. فيرى لذلك 
شبحین كما رتسم من الشمس شبح فى للاء الراكد مرة راحدة وفی التموج مارا 
كثيرة. والعلة فى رؤية الابعد اصفر والاقرب اكبر عل قاعدة الاتطباح, أن الابعد 
پنطیع ی جزه اصفر والاقرب فى جزه اكبر , فاذا توهمنا خروج خطرط شماعية 
من الجليدية الى المبصر على هيئة مخروط مبداه الجليدية داثرة صغيرة على قدرها 
ومنتهاء اللِصّر؛ روتلك الخطرط عل هید مثلثات متسمة الاسافل ضيمة الاعای: 
فكلما اقرب المبصّر عظمت الزوایا التى عند البصر فیری المبصّر كذلك. وكلما 
مد استدق المشروط فتضيق الزوايا مع دائرة المخروط النى عند البصر. فمری 
البصّر صغيرا ويزداد الصغر بازدياد البعد الى ان تمحى الصورة بالكلية. كما هر 
عند البعد المقرط؛ ولا كانت محسرسات البصر هی الاضراء والانوار من الکواکب 
وغيرها والالران. فهي اشرق من سائر المحسوساتء الا ان اللمس للحهوانات» لما 
كان اهم من غیره لما عرفته. والاهم غير الاشرف. والمسموعات الشف سن 
البصرات من وجه آخرء فان الاصوات الموسيقية اللذة المد تشوق النفس الى 


a.‏ شرج حكمة الاشراق 


وطنها الاصل رعالها المقل رترفمها عن الامور الدنيوية الى الامور المليد وثشرق 
الى الكمالات المقلية والمملية . وكان لمناعة المرسيقى عند الحكماء المرنانيين 
والمصريين وغيرهما من الامم خطب عظيم وعناية كليرة . 
تال الشيخ؛ 
فصل 
«فى بیان ان لكل صفة من صفات اللفس نظیرا فى البدن» 

(216) راذا علمت ان الثرر فیاض لذاته . وان له فی جوهره محبة لسنخه 
وقهرا على ما تحته , فيلزم من الور الاسفهبذ فى الصیاصی الفاسقة پسیب تهره قرة 
غضبية ؛ رترسط محبته قرة شهوانية. وكما آن الشرر الاسفهبذ يشاهد صورا 
برزشية ؛ فیمقلها ریجملها صورا عامة نورید تليق بجرهره؛ کمن شاهد زيدا رعمرا 
رأخذ منهما للانسانية صورة عامة تحمل عليهما وعل غيرهما » پلزنه۱* في 
ميصيته قوة غاذید تحيل الاغذية المختلفة كلها الى شبیه جوهر النتذی؛ ولولا 
هذه لتسلل بدن الانسان و يجد بدلا قما استسر وجوده. ركما ان فى سنخ النرر 
التام أن يكون ميدأ شور آخر» فبحصل منه فى صيصيته قوة ترجبه صيصية أشرى 
ذات نورء ومي المولّدة التى بها بقاء نرع ما لم يتصور بقاء شخصه دانسا فتقطع 
قدرا من المادة ليكون بدا تشخص آخر. رکا من سنخ الدرر ان يزداد بالانوار 
السائحة ريستكمل بالهيآت الشررید ریضرج من القرة الى الفصل ٠‏ فیحصل مه 
للصيصية قرة ترجب الزيادة فى الاتطار على نبة لائقة وهى الشامية. ثم تضدم 
الغاذيد جاذية ثانبها بالدد , وماسکد تحفظه ليتصرف المتصرق. وهاضمة تهیته وتعدء 
للتصرف, ودافمة لا لا تقبل الشایهد. 

(217) وهده القرى فروع الشور الاسفهبذ فى صيصيته ٠‏ والصيصية صدم 


۲ يشي ش؛ ط؛ یلزم+ س: پلزمه 
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ب PE a‏ تك وار 
للنور الاسفهيذ . فتحصل هذه القرى مته باعتبارات فيه وشركة احوال الیرازخ. 
ويدل عل تغايرها ويرد بعضها قبل بعض ار بعد يعض » واختلاف الآثار راختلال 
بعطها عند كمال بعض. والانسان یستوقی"* قوی الحیوان والتبات . 
أقول: قد عرقت غهر مرة ان النور كله حقيقة واحدة لا تختلف الا 
بالعوارض ؛ رانه نقس الظهرر المحض والاشراق الصرف . وانه لذاته يقتضى الفيض لا 
لامر شارج عن ذاته. وعرفت ايضا ان الشور له فى ذاته وجرهره محبد لاصله 
وسلخه الذى هو فوته وان ته قهرا واستيلاء لفرعه رمعلوله الذى تحته . راذا كان 
ذلك فى السام الاكبر فیلزم مثله فى العام الاصغر الذى هر الانسان قان الشود 
الاسفهیذ . اعنى النفس التاطقة ؛ يلرم ان يفيض فيه فى السياصى الناسقة. ومی 
الاهدان الظلمانیه , يسبب قهره على ما تحته من البدن وقواه الظلمة شوة غضبية 
تهرب بها عن المشار. وكذلك یلزم منه بتوسط محبته لا فوقه قو: شهرانية يطلب 
بها الملائم. فان القری الحيرانية تتقسم الى: مدركة أما بالحراس الظاهرة ار 
الباطنة؛ وال محركة. رتتقسم الى محركة عل انها باعثة. رال محركة عل انها 
فاعلة. فالمحركد الفاعلة هی القرة المتبمثة فى الاعصاب والمضلات من شأنها ان 
تشنج المضلات لجذب الاوتار والرباطات وارشائها رتمدپدها ۰ واما القرة الباعفة. 
فهى القرة الشرقية النفمله عن عقل او تعیّل ار حس والشرق غير الادراك. فاا 
قد ندرك شیتا ولا نشتاق اليه , والشرق قد یکون ضمیفا . وقد يكون قريا يرجب 
الاجماع رهر متایر للشرق» اذ قد بشتد الشوق الى شئ رلا پجس على الشركة 
اليه . فاذا حصل الاجماع اطاعت القوی المحركة المشنجة للعضل رالرسلة لها . 
رالقری المحركة ليست نفس الاجماع والشرق ٠‏ اذ الحيران قد يشع عن الحركة دون 
الشوق والاجماع الذى هو عدم جازم بعد التردد فى الدرك والثمل وهر ای 
«ارادة» و دكراهة» » وائقرة الشرقيه ان كانت حاملة للحيوان على طلب الملائم فهى 
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«الشهرانية»: وان حملت عل طلب القلية ودفع ما ۷ يلائم فهى «الغضبية». وما 
كان الشور الاسنهبذ الناطق يشاهد صررا جمانية برزغية تنقلها بان يجرد 
صررها عن مرادها الظلمانية ریجملها صورا عتلية محضه عامة ثررية تليق يجرهر 
النفى الناطقه الذى هر محل ادلك الصور المقلية المجردة عن المراد . وحيتشذ یلزم 
ان بكرن جرهر النفس نررا عاما مجردا غير متقدر يناسب الصور الجرد: العامة 
النررية, كما اذا شاهدنا زيدا وعمرا وغهرهما من الاشخاص. فاخذنا منهما 
للانسائية صورة مجردة عامة تحمل على زيد وعسرو وغمرهما من الاشخاص 
الانسانية . فبلزم ان یکون فى بدئه رصيصيته قرة غاذية مئاسية لتلك القرة المتلية 
رهي النى تحمل الاغذية المختلفة الجراهر كلها الى شبيه جرهر التنذی» ولولا 
وجرد هذه القوة فى الحيران لتحلل بدنه تعدم بدل ما بتعلل فما کان پستمر 
وجوده. ثم لا كان فى سیخ اللور اتام واصله ان یکون میدا لنور آخر, کالانوار 
المجردة القاهرة, فان بعضها مدا لبعض كما عرفت . قيلزم ان يكون فى صيصية 
شور الاسنهیذ ربدنه قرة تقتضى رجرد صيصية أخرى ذات نور مجرد يتملق بها 
رنُسمَى «قوۃ مولدة». رهى الثى بها بقاء نوع ما لم يتصور بفاء شخصية متقطع قدرا 
من المادة التى هى خلاصة الاخلاص نتجمله بدا تشخص آخر ولا كان فى سنخ 
الثرر الاسفهیذ راصلد أن يزداد بالانوار السائخة المرضية يستكمل بالهیآت النورية 
الفائضة من الانوار المجردة ويشرج بذلك من حدة القوة الى الفمل . فيجب ان يحصل 
مله فى الصيصية البدنية قوة توجب الزيادة فى الاقطار الثلائة عل النسية اللابتة 
رهی الثامية, 

واعلم ان النباث رالحیوان يشتركان فى التضذی رالدمر والترلد . رقمل ان 
هذه القوى الثلاث هى النفس النباتية. وقيل انها صورة هى مبدأ لهذه القرى الثلاثٍ 
ويدل عل انها غير الجسمية وغير الصورة النرعية وعدم عموبها فيها . فالقرى انما 
تسصل لصررة خاصد تبح الاجسام المزاجية. فالزاج معد تحصول الصور. رعلة 
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استياج النباث والحيران ال القرى الثلاث لان كمال الاشخاص باعتبار المقدار انا 
یکرن على التدريج » فيفتقر الى النامية رهى الوصلد الى الكمال المقداري. وباعتبار 
التسلل فیها منتقر الى الغاذية لتخلف بدل المتحلل وباعتبار فادها ینتتر الى 
الولدة الحافظد للانراع بالتماقب . رالاغمال الغاذية ثلاثة: احالة الفذاء ال احوال 
مختلفة , فتجمله خلطا : ثم تجعله شبيها پجراهر التغذی من الاعضاء ثم تجمل 
الشبيه ملصقا بالعضر بدل ما تحلل. فالفاذيه قرة تتصرف فى مادة الفذاء لتجمله 
الى شبيه جوهر المتخذى. التوة الثانية: النامية. رهى التى توجب الزيادة فى اقطار 
الج الثلاث على التناسب الطبیمی لتبلغ كمال النشو. فیخرج يقرانا تورجب 
الزيادة فى اقطار الجسم اثثلاث الزيادات الستاعید فانه اذا اغذ قدرا من الجسم 
وزيد فى جهته نقص من الاخرى ويخرج بالتناسب الطبيمى زيادات الورم وايبلغ ال 
كمال النشر عن السمن الذى هو زيادة فى اجزاء المتغذى لا عل نسبة محفرظة 
فى الاقطار البالغ بها غاية النشوء والسمن ريما كان مع قناء اكمو» كما فى 
الشبع ٠‏ وانسا يكون الشمر بسداخلة الرارد عل البدن ونفوذه فى خلل الجسم بالدفاع 
ما يرد عليه على التاسب. والفرق بين الغاذية والنامية ان الفاذية ترجب اسالد 
الغذاء الى شبيه جوهر المتغذى يدل التحلل دون زيادة القدار والنامية توجب الزيادة 
فى الاقطار الثلاث عل التناسب نیوزع الغذا عل خلاف فمل الغاذية فیستلب 
جالبا من البدن ما يحتاج اليه من الغذاه ويزيده فى جهة أخرى مستخدية فى هذا 
الفمل للغاذيد؛ ولو كانت الغاذية وحدها تشوب فى هذا الفعل القرة الثابتة المرلّدة؛ 
وفملها الاول تخليق البذور وتطبيمها وتشكيلها : وفملها الشانی افادة اجسزاء 
البذور حيآت تتاسبها من القوی والقادیر والاعداد والاشكال والغشونه واللاسد 
وهی تجذب بالدم من المروق الى النثيين ٠‏ فيتغير فيها تغيرا يستمد لقبول صورة 
النطفة؛ ركذا الحال غى جميع البذرر ردك بعد تمفنها والمقوند عليها مدار الكون 
والفساد وتخدم الناذید اربع قرى جاذبة ترد فى جسيع الاعضاء . فالممدة تجذب 
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الطمام من الغم اليها بالقرة الجاذية اذ ليست حركة الطعام ارادية لعدمها فيه ولا 
طبیمه والا لم ینکن المنكوس البلغ فهی قسرية تجذب القرة الجاذية من المدة» 
وكذلك جذب الرحم انى بهذه القرة رماسکد تسك الفذاء لتصرف فيه الهاضمه 
فیقتضی احتواء المدة على الغذاء من جميع الجوائب دون الفرج ٠‏ سراء كان الفذاء 
قليلا او كثيرا الا اذا كانت الماسكة ضعيقة تعجز عن الاحتواء فتحدث الفراقر راذا 
شرحنا العدة بعد الاكل رجدناها محترید على الطمام. رذلك دليل عل وجودها + 
والهاضمه هى المحيلة للغذاء والتیرة له یصلح ان يكون جزها من التنذی نیقبل اثر 
الفاذید. فارلها الاتهضامات فى القم لانضاج الحنطد المضوغة للدماسل دين 
الطبرخد؛ برثانيها فى الممدة والامعاء فيصير کماء الکشك السخین؛ رثاللها فى 
الكبد المشتملة عل الفذاء المنهضم فیتمیز فيها الاخلاط: ورابعها فى السررق 
فیمیر الغذاء فيها شییها بالمتفذى وداتعة. تدقع ما لا يحتاج اليه العضو ريدل 
عل رجردها مشاهدتنا للامعاء عند التبرز. کانها تريد الخروج لدفع ما فیها : 
والفاذية والنامية يخدمان المرلدة فالفاذيه تمدها بالغذاء والنامية تخدمها 
پالتسدیدات الشاة ركل هذه الترى فروع للنرر الاسفیبذ الناطق فى الصيصية 
البدنيد . والسيصية البدئية سبب للثرر الاسفهبذ الناطق كما كان كل نوع صثنا 
انور عقلى قاهر ء فتحصل هذه القرى من هذا الور المقل الاسنهبذى باعتبارات 
مختافد فيه مع شركة احوال البرازخ الجسمية. والقوة عشدهم هى ميدأ أثر 
رالاجسام رالاغراض لا تزثر الاستقلال بل تعد ولا كانت القرى بأسرسا اغراضا 
غهی تمد القابل لحصول أثر فيه من العقل المارق. وقد عرفت مما سلف ان البدا 
للتغذى والنمر «التوليد وسائر القرى ليس أمرا جسمانیا لاه متخلق لا يحفظ شيثا 
والقرة الواحدة البسيطة لا يحصل عنها اقمال مختلقة. بل هو أمر عتل نرری 
پستی مرب اشر 5 وليس فى الصيصية الانسیه الاصرل هی قرى تجذب فى 
لبدن جذیا او دقعا ار نصفا والبدا آمر خایج وللتفس المتملقة بالیدن الستمد 


اسم التائ 0 


لحصول القزى رالآثار فيه مدخل ويدل على تفار هذه القرى بقاء الغاذية والمرلدة 
بعد النامية راختلاف الاثار والغاذية هی الى تبقى عمّالة ال حلرل الاجل , 
والاتسان لا كان اكمل المرجودات الارضية لا جرم استرفى جميع قوی الاجسام 
من المعادن رالنبات رالحيران وزاد عليها يالكمالات المقلية والنفرس القدسية, 
فالانسان نضه مختصر من العام الاكبر فيه جميح ما فهه. فاذا عرف الانسان 
نفسه ويدته الى ما هر عليه فى الوجرد فقد احاط بالوجودات علما . 
قال الشيخ: 
فصل 
«فى بيان المناسبة بين النفس الناطقة والروح الحیوانی» 

(218) التور الاسنهبذ لا يتصرف فى البرزخ الا بتوسط متاسبه ما » ومی 
ما له مع الجرهر اللطيف الذي سره «الررج»: ومئیمه التجویف الايسر من القلب . 
اذ يه من الاعتدال رالبمد عن التضاد ما بشابه البرازخ العلرید وفیه مسن 
الاتتساد ما يظهر عنده الثال . فان المقتصد الصانی له ذلك. رغیره من الستصریات 
يصير مظهرا للمثال بترسطه. رفیه من الحاجزية ما يقبل الشور ويحفظه ویحفظ 
الاشکال رالصرر. وفيه"* اللطافة والحرارة المناسبه للشور. وفیه الحركة ایضا 
المناسبة للثور المارض . واذا لم يكن فى اعداد وعه الثبات لسرعة تحلله باعتبار 
اللطف وغلبة السرارة, فثبت نوعه بالدد . قد أتى على جمیم مناسیات السور , 
فان الفضاء “٠‏ یتبل الشماح ولكئ یناسب الثرر بحرارته وسرعة قسول حرکته . 
ولهذا تصد الى عام الثور البرزخی الذى دامت حرکنه وقرب منه رعشقه . والحاجز 
قبل الثور الشماعی رحقظه, قناسب من هذا الرجه . والقتصد حفظ الشماع وصار 
مظهرا لثال ار رااستتیر . ولکن خالف متاسية الثور یالبرد ونحوه . 
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(219) وهذا الروح فيه المناسبات الكثيرة. وهو متبدد فى جميع المدن. 
وهو حامل الثرى اثورية ويتصرف الثرر الاسفهبذ فى البدن بترسطه ریمطیه الور . 
وبا ياخذ من الور السائح من التواهر يتمكس مته على هذا الريح. وبا به الحس 
والسركة هو الذى يصمد ال الدماغ ويعتدل. ریقبل السلطان الدررى ٠‏ ويرجع الى 
جميع الاعضاء . ولناسية السرور مع الثرر صار كل ما تولد روا نورانیا ٠‏ 
مفرحا . اعنى من جملة الاغذية ولناسبد النفرس مع الور متنفرة عن الظلمات 
منبسطة عند مشاهدة الاترار. والحیرانات كلها تتصد النور فى الظلم وتعشق 
النور. فان الشرر""* الاسفهبذ وان ثم يكن مکانیا ولا ذ! جهد, الا ان الظلمات 
ای فى صيصيته مطيعة له. 

اترل؛ اتور الاسنهبذ المقلى الناطق لما كان مجردا عن المراد الجسمائهة 
سزها عن الحلرل والامكنة غير داخل تحت الزمان. وما هذا شأنه كيف يمكن ان 
يتصرف فى الاجسام الكثينة المظلمة؟ ركيف يديرها التدبيرات الختلند 1 وهر نور 
مجرد محض لا ظلمة فيه من حبث ناته والشئ لا يقارن ولا يتصرف فيما لا 
مناسبه بينه وبينه فالكثيف یناسب الكثيف واللطيف اللطیف . ولا تعنقت اللفوس 
الناطقة بالایدان فلا بد لها من مناسبة معها ولیس فیما يشتمل عليه البدن الف 
من الررح الحیوانی والنفانی للطفه ركثرة ما فيه من المناسبات التتضید لتملق 
الننوس یالامدان . 

رقد ذکر الشیخ عدة شاسمات للروح ال النور الاسفهیذ قيصدق قوله ان 
«اللور الاسفهبذ لا یتصرف فى البرزخ الا بتوسط مناسية ما وهی ما له مع الجوهر 
اللطیف الذى سموه «الروح»ء ومتیمه التجويف الایسر من القلب» . 

واعلم ان الروج جرم لطیف حار شناف يحدث من لطافة الاخلاط 
رخلامتها عل النسبة الناله الخصوصد وتولده رمنیمه من التجويف الايسر من 
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القلب , فان الدم التجذب من الکبد ال التجویف الایسن من القلب یسل نید 
الحرارة القلبية ریهضمه ويغيره وحيتئذ یتمیز البخار الررسی عن ذلك الدم ویسری 
الى التجريف الایسر وتعمل فيه حرارته رخاصیته فيصر فيه روصا حيرانها . وضو 
يضرب الى شبه الاجرام السماوية للطنه رشنیفه ونرريته. رلذلك صار هو المتملق 
الاول تلور الاسفهيذ المقلى ء فهو بطبعه يميل الى الاضراء ويهوش ویفرح اذا اسر 
الانرار ریستوسش من الظلمات. فالائرار تناسبه والظلم تضاده. وتفرع النشرس 
بالنور يصطاد الحبرانات بالنيران رالاضواء نى اللیالی المظلمه . فاذا 
القت نفسها الى الاعداء الذين عندهم الاترار. رحاسل جميع القرى المدركة 
والمسركة هر الروح الترلد فى التجويف الايسر. وهر انُسمَّى «ررسا سيرائيا» 
والصاعد منه الى الدماغ فى الشرايين المتدل تبريده عند تردده فى تجاويفه لبرد 
الدماغ , فحينتذ يكتسب السلطان النورى من النفس الناطقة ویسمی حينئذ «روسها 
تفسائيا» وننه يفاض ال جميع الاعضاء المدركة را لمحركة تيحصل يه الس 
والحركة وتستعد لقبول القرى اليدئية من واجبها والساثر مه الى الکبد. فى الايردة 
پسمی «ررسا طبيعيا» ويه كم الاقمال التباتية. وهذا الررع العپوالی الذى هر 
المتملق الارل للدرر الاسفهبذ الناطق فيه من الاعتدال الحقيقى والبعد هن التضاد 
ما شاپه الاجرام الثلكية رالبرازخ العلرية الحية الدائمة فيه من الاتتصاد رالشفیف 
ما يظهر عنده المثال. مان الریح اذا صمد الى الدماغ رتردد فى تجاویقه الباردة 
اعتدل مزاجه واكتسى السلطان الثوری وصلح نظهور الاشباح المثالية القائمة لا فى 
«این» لشدة صفاله وشفیفه ولطنه. فان التتصد الصافی الشفاف من شائه ظهور 
الامثلة والاشباح القایلد له فيه: وسن شان الروح النفسانى ظهور العام الثال 
والاشباح الخيالية فيه فيظهر فيه منه ما پلیق هاستمداده. واسا غير الفتصد 
السافى . اعنی الما . من العنصريات فاتما يصير مظهرا للمثال بتوسطد. كالمرايا 
الرکبه من المنصريات التى یزثر فيها البسيط القعصد . کالبلور والزجاج غيرهما 
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من الجواهر التى جمد فيها الماء بالمزاج » ففی الروم من اللطيف والاقتصاد ما 
يظهر عنده المثال وفيه من الحاجزية الكثيفه ما يقبل الور الفاتض اليه من النفس 
ار المقل ریسنظه, وكذلك فى هذا الروح من اللطافد والحرارة المناسبتين للشور 
المرضي وقيه الحركة المناسية للتور العارض ایشا , ونا كان هذا الریح حارا لطينا 
سريع التحلل لذلك وجب ان يثيت نوعه بالمدد والعدد فقد اتى هذا الروح الشریف 
الذى هر افضل الاجسام المنصرية رالطنها على جميع الناسبات الثى فى الشود» 
فهذا النور كأنه سراج موضوع فى زجاجد القلب والدم دهنه رالسياة هى السراج 
رالحس والحركة توره والشهوة حرارته والفضب دخانه؛ واما الفتضاء والهواء اللطيف 
الحار غانه ران لم يكن قابلا للشماع الشرری. نهر پناسب الدرر بحرارته رلطفه 
وسرعة قبرل حرکته ولذلك قصد ال عام شور البرزشى القلكى الدائم اله رکة» 
فشرب منه رجاوره فى الکان رعشقه راقام عنده: راما الحاجز الارشی والکوکبی 
فائه وان لم يناسب الدور فى الحرارة واللطف الا انه قبل الدرر الشماعى وحفظه 
فار من هذا الوجه مداسيا للروح؛ وما المقتصد السافى. كالماء والجراهر 
الارشید الصافية . انها ران حنظت الشماع وصارت مظهر المثال النهر رالستنیر 
فهی تخالف مناسبة النور بالبرد والكثافة. رهذا الروع اذا اعتبرته وجدت فيه 
المناسبات الكثيرة للاتوار وهو متبدد فى جسهع السدن وحاسل للقرى اشورید 
الجسمانید؛ وانما يتصرف النور الاسفهبة الناطق فى البدن بتوسطه ريفيض عليه 
النور ریعطیه وما يأخذ من الانوار القاهرة من اثنور رالفیض الائح پنمکس منه 
عل هذا الروح الذى به الحس والحرکد؛ فهر الذى يصمد الى الدماغ ويعتدل 
بتسريده ٠‏ ويقيل السلطان النوری وسرجع مئه الى جميع الاعضاء ولشاند الريح 
كاطافد الهراء رالاء وهر شبيه بضوء السراج وضرئه باق ببقاء اعشدال الاخلاط 
ومع هذا السراج ران كان هو القلب قضوئه متصل بجميع البدن والمرودة تجصده 
والحرارة المفرطة تطفیه . وسبب موت البدن انطناء شماته ء ولطايف الاخلاط لیذا 
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السراج الریسی بمنزلد الزيت والغذاء اللطيق الحاصل بعد الیضم. كالقتيلة. وهو 
مصباح يضيئ يت القلب بالدهن رالفتيلة . ففناه الفتيله والدهن يررث الوت. 

وکل روح فى ای عضو کان فهو ايضا كسراج بذاته لكن لشد: اتصال 
النفس بالبدن واتحادها به وغلية تورها عل الانوار البدنية لا يحصل لها شمور تام 
بكل شملد من ذلك, بل يتخيل الى ذلك الشمل والمصابيح صارث شودا راحدا 
وسراجا واحدا واتصلت الانوار بعضها بیعض فلا يدرك الانسان الا ظهورا واسدا 
وثورا مجردا واحدا . هو الثرر الاسفهیذ الناطق. رلا كانت النفس الناطقة تورا 
مجردا كان النور كله سرام كان جرهرا او عرضا مناسبا لجوهرها رمفرسا لها 
مناسيته السرور والقرح مع تور صار کل ما یولد ریسا ثررائيا من الاغذية مبیجا 
مفربعا ٠‏ ولشدة المناسبة التى للنفوس الناطقة مع الانوار صارث النفوس تنفر عن 
الظلمات وتبسط عند مشاهدة الانرار وتهرش ال رذيتها وتفرح» ولذلك كانت 
الحيرانات تقصد الانرار فى اللیال المظلمة مسرررة فرحاند عند مشاهدتها حتی ان 
من جملة سيل الصيادین انهم يكثرون للتهران قى السفیند ویسیرون بها الى البطايج 
والبحيراث والتجام فى الليال المظلمة متقصدهم الحيتان والطيور طلبا للنور الذى 
هر معشرق جميع النفوس. نیاخذرها بايديهم وكذا صیادرا ابر تقصدهم 
الحيوانات كلها من السباع والوحوش والطیرر والحيات فیمطادرها ان شازيا لشدة 
عشق النفرس للائیار رفرحها بها ها بينهما من المناسبة الروحانية والنسبة المقليد. 
فاشور الاسفهبذ الانسی الناطق وان لم یکن مكانيا ولا فی جهد لتجرده عن المواد 
الا ان الظلمات التي في صيصيته البدنية من القرى مطیمة له لشدة الملاقة والربط 
الذي بين النفوس والابدان . 


قال سیخ 


ده تاضق 
فصل»۰: 

«فى أن الحواس الباطنة غير منحصرة فى الخمس» 

(220) واعلم ان الانسان اذا نسى شیثا ریما يصمب عليه ذکره حتى اله 
يجتهد عظيما ولا يتيسر له ثم يتفق أنه احهانا أن يتذكر ذلك بعينه ؛ فلمس هذا 
الذی يذكره پمینه فى بعض قرى بدنه رالا ما عاب عن النور المدير بعد السمی 
البالغ نی طلبه؛ ولیس عل ما يُفرض أنه محفوظ فى بعض قرى بدنه ومنع عنه 
مائع , فان الطالب أئما هر النرر المنصرف, رليس برزخی يمنمه مانع عن أمر محفوظ 
فى بعض قری صيصيته , رلا يشعر الانسان فى حال غفلته عن أمر شن مدرك فى 
ذائه وصيصيته له. فليس التذكر الا من عام الذكر؛ وهر من مراقع سلطان الاثرار 
الاسفهبذية الفلکید انها لا تنسى شيا . 

(221) والصور الخيالية على ما مُرضت مخزونة فى الخيال باطلة مثل هذا + 
فانها لر كانت فيها لکانت حاضرة له وهر مدرك لها . غلا”'' يجد الانسان فى 
نفسه علد غيبته عن تخیل زيد شيئا مدرکا له اصلا ؛ بل اذا احس الانسان بشی 
ما يناسبه .أو تفکر فيه پسیپ من الاسباب فكره الى زید نيحصل له 
استعداد استمادة صورته من عام الذكر. والمید من عام الذكر انما هو الدير 
الدپر . 

(222) وائبت بعض الشاس فى الانسان قرة رسية هى الحاكسة فى 
الجزئيات؛ رأغری هى متغيلة لها اتفصیل والشركيب؛ وارجب ان محلهما التجويف 
الارسط . ولقائل أن يقول؛ ان الرهم بعينه هر التخيده ومی الساكسة والمفصلة 
والمركبة. ردليلك على تغبير القرى اما اختلال بعضها مع بقاء البعض؛ ولا يمككن 


۲ بش1 ش 1لا س: ل فمل 
۲ بش شن طا رلا . س: فلا 
٩‏ ل س؛ هن بش۱ ش؛ انید من 
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لامد دعوى پقاء التخیله سليمة وليس ثم شن حاکم فى الجزئیات الذى هو الوهم 
عندك , راختلاف المواضع عرف بلزوم اختلال پمض القوى لاختلال مواضمها***, 
رتد اعترف بانهما فى التجريف الاوسط ؛ راذ لا یختل احد منهسا مع سلامة 
صاحبه . فمراضعهما ايضا كذا: راما تعدد الافاعيل و" يمكن الحكم بتعدد 
القرى تتمدد الافاعيل. اذ يجوز ان يكرن قرة واحدة بجهتین تقتضی فعلمن . 
اليس الحس الشترك باعترانه مع وحدته يدرك جميع الحسرسات التی ما یانی:٩‏ 
ادراكها الا پخسی حراس؟ رهر يجتمع عنده شل جميع الحسوسات فيدركها 
مشاهدة. ولولا ذلك سا كان انا ان تعکنم ان هذا الایش هر هذا الحلر 
للساضرين , نان الحس الظاهر متفرد باحدهما . رالحاکم یحتاج ال حشرر 
الصررتين ليحكم عليهما . فاذا جاز"" لقرة واحدة ادراكات كثيرة, فجاز منها 
أفاعيل متعددة كثيرة على أن الحكم الوهمى لا يخائف افاعیل المتشيلة . 

(223) ثم العجب ان منهم من قال «ان التخیله تفمل ولا تدركد» رعنده 
الادراك بالصورة. فاذا ‏ يكن عندها صورة ولا درك. فاى شين تركبه وتصله ؟ 
رالسورة التى عند قرة أخرى كيف تُركها هذ القرة تنصها ؟ راذا لم يككن سلامة 
المنشيلة وتمكنها من احكامها درن الصرر. فلا یمکن ان یقال؛ يخشل الشيال ار 
مرشعه بالمتشيلة سلیمة وهی على أثمالها , 

(224) فالحق ان هذه الثلاثة شئ واحد وقرة واحدة باعتبارات يعبر عنها 
بعبارات. رالذى يدل عل ان هذء غير الثرر المديرء انا اذا حارلنا تبتا عل شین 
نجد من انفسنا شیلا ينتقل عنه. ونعلم منا أن الذى يجتهد فى الثبيت غير الذى 
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5 شرح حکمد الاشراق 


يروم النقل وان الذى یثبت بعض الاشياء غير الذى ینکرها . واذا كنا نجد فی 
بدتن۳" ما يضالنها حكذا ؛ فهو غير ما به أنائيتها ۰ فهر لذن قوة لزمت عن انور 
الاسنهيذ فى السیمیه!۲, ولاجل انها ظلمانید منطبمة فى البرزخ تتكر الانوار 
المجردة ولا تمترف الا بالصوات؛ ولربما تکر نفسها رتساعد فى القدمات: 
فاذا رصلت الى التتيجة عادت منكرة فتجد موجب ما سلمت من المرجب. والتذكر 
وان كان من عام الافلاك الا انه يجود أن یکرن قرة يتملق بها استمداد ما للتذكر 
«قال الشیغ»: 


«فصل»۱۰ 
«فى حقيقة صور الرایا والتخیل» 

(225) وقد علمت أن انطباع الصور فى المین ممتنع ۰ ويمشل ذلك یمتتع 
في مرضع من الدماغ. والحق فى صور الرایا والصور الخيالية انها ليست منطيعة. 
بل هی صیاصی" معلقة ليس لها محل . وقد تكون لها مظاهر ؛ ولا تکون فيها . 
قصورة"” المرآة مظهرها المرآة. وهى معلقة لا فى مكان ولا فى محل. وصور 
الخیال مظهرها*" التخيل وهی معلقة. واذا ثیت مثال مجرد سطحى لا عمق له ولا 
ظهرر؟”7. كما للمرایا . قائم بنفسه وما هو منه عرض . فصح وجرد ماهية جرهرية 

لها مثال عرضی. رالنور الناقص کمثال النور الثام . فافهم . 
(226) وكما ان الحواس كلها ترجع الى حاسة واحدة وهى الحس المشترك 


۳ پش ؛ ش» طه اہداتا , سء پدنا 
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لتس التانی 3 


فجميع ذلك يرجع فى النور المدبر ال قوة واحدة هى ذاته النورید الفياضة لذاتها ۱۳۳ . 
والابصار وان كان مشروطا فيه اللقايلة مع اليصر. الا ان الباصر تیه الشور 
الاسنهبذ : رانما لا يرى اشياء قبل المفارقة. لان الشئ قد يعرض له ما يشغله 
عن ابصار ما من شأنه ان يصره. والشاغل فى حكم الحجاب. رقد جرب 
اصحاب العررج للنفس مشاهدة صريحة اتم مما للبصر فى حالا انلاخ شديد عن 
البدن رهم متيقنون حينئد بان ما یشاهدرن من الأمور لست نقرشا فى بعض 
القرى الیدنید. والمشاهدة البصرية باقية مع شور المدير. رمن جاهد فى لله حق 
جهاده رتهر الظلمات رأی انوار المام الاعلى مشاهدة اتم من مشاهدات؟7 البصرات 
ههنا . فنور الانوار والائوار القاهرة مرئید برؤية النور الاسفهبذ ومرثية يرؤية بعضها 
بعشا ٠‏ والائوار الجردة كلها باصرة وليس يصرها يرجع ال علمها ٠‏ بل علمها يرجم 
ال پسرما . 

(227) هذه القوی فى البدن كلها ظل ما فى الشور الاسفهبذ . رالهیکل 
انما هو طلسمه حتى ان المتشيلة ايضا صنم لقوة الثور الاسفهبذ الساكمة. ولولا 
ان الور الدیر له اسکام پذاته. ما حکم بان له پدتا ار تخيلا جریا ار له شرة 
متخیله جزنید. نهذه الاشیاء غير غايية عنها » بل ظاهرة لها ظهررا ما . والتخيل 
لا یاخذ صورة نفسه, فانه ساكم على الحسوسات وما هتيمها , والدرر الاسفهیذ 
محیط وساكم بان له قرة جزئید, فله العکم بذاته وهو حس جميع الحواس. رما 
رق فى جميع البدن پرجع فى النود الاسفهبذ حاصلد ال شین واحد وللنور 
الاسنهبذ اشرای على ممل" الخيال رنحره. راشراق عل الابصار الستخنی عن 
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اا اس مكايا 

(228) وله ذكر اجمال: ان هذا الاشراق عل الخال شل الاشراق على 
الابسار. رالا ان كان مجرد مثال الخیال. ان ادرك انه مشال الضارج » یکون ادراگ 
الشارج الغايب دون مشال واستغنى عنه. وهو مستنع عل أن الخارج المتخيل قد 
يكون انعدم في حالد التخيل. والبصر لما كان ادراكه يكرنه حاسة وريه وعدم 
الحجاب بینه وبين الستنیر . فالنورید مح عدم تلحجاب فى الجردات اتم ٠‏ ومی 
ظاهرة لذائها , فهى باصرة مسر" . 

اقول: بريد أن ين بعض احرال القرى الباطند» فزعم ان التذكر للأمور 
المنسهة انما يسترجعها الشرر المدير الاسفهبذ من مواقع سلطان الانوار المجردة 
الفلكية . لا ان النور الجرد يسترجمها من القرة الحافظة التى محلها البطن الاخير 
من الدماغ. راستدل عل صحد ,أيه بان بعض الناس قد ينسى شیثا ويصمب عليه 
ذكره بحبث انه يجتهد ویبالغ فى طلبه راسترجاعه فلا يتيسر له ذلك» ثم یتنق 
احيانا ظفره به وتذكره له. اما بقصد منه لاسترجاعه ار بغير قصد؛ ويلزم من 
ذلك ان لا یکون الأمر النسى الذى ذكره فى بعض قوی بدله. كما زعم جماعة 
المشائين ان المانی الوهمید فى القرة الحافظة والصور الخمالهد فى النیال» ولا | 
يغب عن الشور ادر الاسفهبذی يمد السمی البالغ فى طلبه. وليس لقال ان 
يقول: ان الأمر المنسى كان محفرظا فى بعض القوى البدنهة , اکن منع من تذكره 
راسترجاعه مانع بدنی: لاتا نقول: لا كان الطالب لذلك الأمر المنسى انما هو 
الشرر المجرد الخصرف الاسفهبذی, ولس بجسم ولا جسمائى. ثيمكن أن پمنمه 
مائع بدنی عا هو محفرظ له فى بعض القوی البدنية التى له فتطلبه ولا یظفر به: 
والناسى لا پشعر بشن فى سال غفلته وذهوله عن أمر بشن مدرك فى ذائه وفى 
قوی بدئه . ولو كان محفوظا فى ذائه او فى قوی بدنه لوجب أن يظفر به عند 
الطلب » وليس الامر كذلك. فبالضرورة يمام أن التذكر ليس الا من عالم الذگر » 


۳ یش 1 ش ١‏ طء ومبسرة للانوار. س؛ ۔ للاترار 
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رهي موقع سلطان الانوار المديرة الفلكية التى لا تسى شيشا اصلا . وقد صرح 
افلاطرن الالهي بان الذكر انما هو من العرام الفلكية ونقوسها*" القدسية المالمه 
بجميع الاشياء الثابته رالماضية ,المستقيلة. راذا عرفت هذا فى القوة الحافظة التى 
زعموا انها حافظد الممائى الرهمية. فاعرف بطلان قرلهم قى الصور الخیالید انها 
مخزونه ومحفرظة فى الخال الذی مر خزانه الحس المشترك بمثل ما ابطل بد قولهم 
أن المانی مخزوند فى الحانظة؛ فان السور الخيالية اذا كانت مخزونة فى الشيال 
حاصلة فيه وهو خزانه النقس التاطقة وآلة لها فى استرجاعها الصور یلزم آن يكرن 
كل ما هو حاضر فى الشزانة يكون حاضرا له » فیکرن الشور الاسقهیذ مدركا 
لجمع الصرر الحاضرة فى الخال دائما . ولیس کذلك. فان كل اسان لا يجد فى 
نفسه عند غيبته عن تخیل زید أمرا مدرکا له اصلا » بل انه انا حس بشن یناسب 
زیدا ریئفکر فیما پناسبه انتقل فکره ال زيد . فحينئذ يحصل لذلك الانسان الذی 
هذا شانه استعداد استمادة صورة زيد من عام الذکر القلکی رالعید له من عار 
الذکر انما هو الثور الاسنهیذ الدیر . 

فرلهه واثبت بعض الناس فى الانسان قرة وهمید. 

اترل: القرة الرهمية هى الشی يدرك بها الحيران المانی الجزنية الثى لا 
تحس ولا تناد اليها من الحواس. کادراك الشا: التى فی" معنی الذئب؛ هی 
العدارة تقتضی الهرب. وادراك زيد فى عمرو مى وهو الصداقة. فیقتی الطلب . 
وليس المدرك لهذ المانی السواس الظاهرة ولا الس الشترك والخهال؛ فيجب 
اثبات قرة أشرى تدركها , وهی الوهم» ركون هذه المانی ‏ یتاد اليها من الحواس 
الظاهرة يدل عل مغايرتها للحى الشترك رالخيال. 

راما القرة المتخيلة . فهى المدركة والمتصرفة من شأتها التركيب والتنسيل, 
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قترکب الصور فى الخيال والمانی التى فى الحافظة بشها پیسض: فتجمع يمن 
المختلفات وتفرق بين الناسبات رتصور ما لا يرجد فى الخارج. فتركب انسائا له 
الف رأس وبناحان يطير بهما فی الهراه ويفصل كالانسان يلا رأس ولا رجلمن. 
ویسمرنها عند استممال الرهم «مخیلده: وعند استسال المقل «مفكّرة»؛ ومن 
طبيمتها الحركة دائما يقظة ونوما . ويها یتتضی الحد الارسط رتحاکی الدرگات 
والهيثات المزاجية . كمحاكات السلطان بالشمس والوزير بالقصر, وتحاکی الاخلاط 
الغالبة علبه بالرانها , رلقائل ان يقول: ان المتخيلة المتصرفة فى الصور رنلمانی ان 
ادركتها . فقد صدر عن القوة الواحدة البسيطة ادراك وتصرف ومنمتهم ذلك وان لم 
شدرك فسن ليس له ادراك كيف يتصرف بالترکیب » والتحذيل والتصرف فرع عن 
الادراك. راذا تصرفت من غير ادراك وکان فعلها طبيعها محضاء فلا تکون على 
جهات مختلند كتركيب رتفصيل: وان كان ارادیا لها فكيف إرادة درن ادراك او 
لغيرها ۲ فلا يكين الفير ذ' ارادة كلبة. اذ لا یتمکن من الشركهب والتثميل 
الجزئى» فلا بد من صاحب ارادة جزئية یکرن له التصورات الجزنية الساسلد 
رالاحکام الخاصد؛ فیکرن له الجمع والتفصيل هذاته؛ رحینشذ لا يفتقر معه ال 
اثبات المتخيلة الدال علبها التنصيل رالتركيب فقط . وبحل الرهم والتخيلة عندهم 
هر التجویف الاوسط سن الدماغ . ولقائل ن یدعی ان الوهم والتخیلد کلیهما قوة 
واحدة هى الحاکمد والرکبد والفصند. ودليلهم على تقایر الشوی؛ هو اختلال 
پیشها مع بتاء بعض ار تمده الافاعيل واختلانها . فان اسعدلئ عل التغاير 
الال , فلا يمكتهم ان یدعرا يقاء المتخيلة سليمة دون ان يكون هناك حاکم رهمى 
فى الجزئيات لكونهما فى البطن الارسط من الدماغ. رتحن عرفنا اختلال الترى 
پاختلال مراضمها . وحينند لا يمكن اختلال اصدهما مع بقاء الآضر؛ فلا يتم 
دليلهم على التغایر ولا يمكتهم الاستدلال بتمدد “لقرى لتعدد الافاعيل. فان القرة 
الواحدة جاز صدرر افمال كثيرة عتها باعتبارات مختلفة. فالقرة البدنية لما كان 
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لها تركيب مع الراد رالاعضاء ویحسب تصرنات التفس والتوی والاستصدادات 
البدنية تحصل عنها افعال كثيرة. واتما امتئع صدور الافسال الكثيرة عن القوة 
الواحدة. اذا كانث مجردة بالكلية دون ذرات الملایق. غان النفس الناطقة مع 
رسدتها وبساطتها اتبتوا لها قوتين: فطرية علمية وعبليد"". وكذا الحس 
اللشترك ٠‏ هو قرة واحد: مح أنه يدرك جميع الحسرسات الظاهرة الغهر المدركة الا 
لحواس خمسة. فيجتمع عنده مُكل جميع الحصرسات الظاهرة الخسد, فيدركها 
مشاهدة على زعمهم؛ فانا اذا رأينا بياض العسل حكننا عليه بانه حلوة 
رالحاکم بشن على شی کالحکم على بياض المسل بان موضوعه حلر يجب ان 
يحضره القتضی عليه وبه. فیکون مدركا لكل منهما فان التصديق يسيقه تصور 
الطرفين؛ وسينثذ يلزم اثبات قرة ندرك جميع محسرسات السراس الخسی الظاهرة 
وليس هذا الحكم للنقس لتجردها » فهر الحس المشترك . ناذا جاز ان یکون الحس 
المشترك. وهو قوة واحدة بسيطة مدركا للمحسوسات الكثيرة ٠‏ جاز صدور افاعبل 
كثيرة مله متعددة. واذا جاژ ذا فلم ما جوزتم مثله فى المتخيلة عبل أن احكام 
الوهم لا تشالف اثمال المتخيلة ولان المتخيله غير متمكثة من الاحکام الا عند 
النظر فى الصورة الخزوند فى الخيال وحینتذ لا يمكن اختلال الشيال ار موضمه مع 
بقاء المتخيلة عل افعالها وسلامتها . 

قرله: ثم العجب ان منهم من قال . 

اقول: ذهب بعض المشائين ان التخیلد تفسل وتتصرف ولا تدرك؛ ورای 
هذا القائل ان الادراك حصول صورة المدرك فى المدرك, قاذا ثم يكن عند التخیلد 
صورة ادراكية فها لیت شعرى ای شین تركب وتفصل ولا صورة ادراكية عندها. 
والصورة انى يفرضرنها مرجردة فى قرة رى كالخيال. كيف تركبها هذه القرة 
وتتصلیا ولیس هی عندها ولا ادراك لها اصلا ؟ فالحق انه لا ینکن سلامة 
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المتخيلة رتمکنها من الاحکام الا بالصور. فلا يصح ان يقال ان الخيال ار موضعه 
يتل مع سلامة المتخيلة وبقائها على انمالها . فالصواب ان الرهم واتخيلة رالخيال 
قوة واحد: رشن واحد يعبر عنها پعبارات ثلائد مختلفه وحقيقتها واحدة. رلك ان 
نها باحد هذه الاسماء الثلاثة ار بما شثت يمد أن تعلم ما ذکرنا ؛ وحلها 
البطن الاوسط من الدماغ؛ وهده القرة غير النفس الناطقة » فان النفس اذا حاولت 
التغبت على اسر من الامور کالانضراد مع الميت فى الليل مثلا , فان تلك النفس 
بعينها تجد فى بدنها ما يقتضى النفرة عن التثبت رالکون مع ذلك ريملم هالضرورة 
ان الذی يقتضى التثبت غهر الذى یقتضی النفرة والهسرب وان الذی یقبل بمض 
الاشياء الجسسید, کرجود مرجرد لا فى مکان ولا فى جهد ولا هر داخل العام 
ولا هر خایج عنه غير الذى ينكر ذلك. فیلزم ان یکون فى ابداننا قرة أخرى 
يخالف اسكامها احکام النفس الناطتة . فهى غیرها بالضرورة رهى قرة جرمية لزت 
عن النفس الناطقة رمی منطبعة فى الدماغ. فهى كذلك ظلمائهة تکر الائرار 
المجردة وتعترف هالمحسوسات درن المقولات ربتملقاتها : ومن عجايها انها تکر 
نفسها احيانا وتساعد فى المتدمات المنتجة لنقيض ما تراه. فاذا رصلت الى المنتجة 
لكصت رإجمة منكرة لمقتطى ما سلمته. 

قرله: والتذكر وان كان من عالم الافلاك. 

اقسرل: ما ابطل القرة الحافظة بالكلية . بل ابل ان یکین فى البطنن 
الاخهر من الدماغ قرة تخزن المانی الرهمهة رتسفظ هالبرهان المذكور وم تبطل ان 
تکرن هناك قرة حافظة يسمنى أن يكون فيه قرة یتملن بها استعداد التذكر والاعادة 
من عام الافلاك الشزرن فيه والحفوظ ثيه جميع الصور والممانى على اكمل ما 


قوله؛ وقد علمت أن انطياح الصور فى العين ممتنع . 
اول؛ قد تقدم ان صور المرئيات ليست منطبعد فى المين بالبراهين السالفة 
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وذلك البرهان بعينه يدل على عدم انطباع شین من الصور فى الدماغ» بل الحق ان 
الحس المشترك والخهال وغيرهما من القوى ليست الا استمدادات رمظاهر صقالية 
للصرر القائمة بنفسها الغير المنتقرة الى مكان وزمان ومحل: بل جميع سا يحصل 
فينا من الصور رالعانی انا هى مهيئة لفيض العقل القياض المركل يذلك. 

قوله: والحق فى صورة المرايا . 

اقول: هذا بحث شريف رياب واسع یستاج"۱ استيفائه ال اوراق كثهرة. 
وقد غفل عنه اكثر الحكماء الباحتین. وهو من الاسرار المخزرتة والملوم المكشرنة 
رتحن نشهر اليه اشارة خفية نتقول: فد عرف فيما انه ليس فى الدماغ والشوی 
البدنية رالمرايا سي من الصور المشاهدة. فان ااطباع الكبير فى الصغير غير ممكن٠‏ 
وتلك الصور ليست مرجردة فى عالم الحس رالا لرآها كل سلیم الحس وليست عدما 
محضا انه غير متصرر ولا متخيل. وصور المرايا والخيال يشاهدها ریمیز بنها 
وبين غيرها ریحکم عليها بالاحكام المختلفة؛ ولا شن من المدم السض كذلك. 
فالصور الخيالية رالمنامية لما لم تكن عدما محشا ولا هى فى جزء من الدساغ 
وغيره ٠‏ فتبقى أن تکون موجودة فى عالم آخر"" یسمی ب«العالم الال والغیال»؛ 
وهر فرق عالم الحس بالمرتية ردت العام القل . فهو متوسط بینهما وجميع الاشكال 
التخیلد رالتادیر والاجسام وما يتعلق بها من الحرکات والسکنات الارشاع 
ولهیتات وقیر ذلك. فهر مرجرد فى الما الارسط ردو المثال؛ رصور الرایا كلها 
قائمة بذاتها فی هذا الما رالمرایا مظاهرها وهى معلتة لا فى مكان رلا محل 
والصور الخيالية ليست فى الدماغ . بل الررح الدماغی مظهرها وهى مسلقه قائمة 
بذائها لا فی مكان ومحل. 

قرله: واذا ثبت مثال مجرد سطحى . 
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اقول: يريد بدالثال المجرد السطحی» ما يشاهد من صور المرايا والتخیل. 
غانًا نرى صورا خی المرايا ونتخيلها وهی امثلة مجردة لا عمق لها رلا ظهود» بل 
هی امثلد قائمة بذاتها مملقة غير سال فى محل وبظاحرها مرايا ؛ والتخيل القير 
السالة يها . ونلسطح العرضى الذى للمرا: لا يقوم بذاته لمرضيته ویلزم من ذلك 
وجود ماهية جوهريد قانمد بذاتها لها مثال عرضى والنور الفائض العرضي لا سينا 
الشمسى الذى هو اكمل الانرار. كمثال وائمودج للنور التام المجرد . فافهم ذلك. 
فائه سر عظيم وخطب جسيم. قالاشياء المرجودة فى العالم الملری لها نظاير 
واشباء فى الام الغ . والاشياء تعرف بالامثلد والنظاير؛ فالانوار العرضية اذا 
عرفت حقايقها , عل ما ينيغى, فانها تعين عل ممرفة الاترار المجردة الجرهرية 
وكما ان جميع انعراس الظاهرة ترجع الى حاسة واحدة. هى الحس الشترك, 
فجميع ذلك يرجع الى قوة راحدة. هی الشرر المدبرء فالقوی البدنید الظاهرة والباطنة 
كلها راجمد اليه. والابصار رآن كان مشررطا فيه مقابلة البصر لليصر الا ان 
الباصر هر الثرر الاسنیبذ الناطق. نان قلت اذا كانت الحواس كلها ترجع الى قرة 
راحدة عقلية . فالمشاهد للامور المقلية والخبالید. لمثالية والحسید: والراتي لجميع 
المرئيات انما هو الور الناطق الاسفهپذی؛ فلم م تر قبل المفارقة البدنية الاحوال 
الاخرری عل ما ينبغى ؛ وذلك لاشتغاله بالاسوال البدنية واستجايه عنها یالقوی 
السسية والخبالية . فان الشئ البصر فى فاته قد يعرش له ما يشفله عن ابصار ما 
من شأنه ابصاره لاع من الواتع وشاغل له والشاغل فى معنى الحجاب؛ فاذا ضعف 
الشاغل البدنى والمائع الحسى بالعلوم الحفيقية والرياضات البالنة فانها تشاهد المالم 
العقلى رائواره الچردة على ما آدرکه المتألهون . فقد جرب اصحاب المررج الریحانی 
للنفس الناطقة مشاهدة صريحة اکمل واتم سا للبصر عند الانسلاخ الشدید عن 
الملايق اليدئية والقری الجسمانیه. وهم فى تنك الحال یتبینرن ان “لأمور الشاهدة 
لهم ليست نقرشا منطيعة فى بعض القری البدنية والارواح الدماغية . بل يجزمون 
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بانها ذوات قدسية قائمة پذراتها دون مكان ومحل وزمان. والمشاهدة البصریه ياقية 
مع الثور المدير الاسفهيذى الناطق. ركل مستمد لمشاهدة الانرار المقلية یاعتدال 
الزاج. اذا جاهد فى اله حق جهاده رتهر الظلمات ء اعنی القوی البدنية والاسور 
الحسید. وتلطف بالمشق الروساني والشوق النورانی فاته يرى اتوار الما المتل 
مشاهد: اثم من مشاهدة البصرات البصرید فى عالنا هذا. فشور الانوار تبارك 
وتمال. والائرار المقدسة المقلية القاهرة مرئيد لا بالانوار لبصرید . بل بسا یتاسبها 
من الانوار المدبرة المججردة الناطقة رمرئية برؤية بعضها لبمض آنوریتها رتجردها 
وعدم الحجاب بینها . فالانار المجردة کلها.پاصرة وليس بصرها يرجح الى علمها , 
بل علمها يرجع ال بصرها فان علوبها كلها مشاهدة حضررية أشراقية بصرية وهی 
الرؤية الحقيقية . 
وإعلم ان الملم بالشن قد يكون بالرؤية. وقد يكون بالبرهان. وقد تكرن 
الرزية مغايرة للملم وقد تکرن متحدة؛ والمجردات بالکلید لما لم تكن لها آله 
جسمائية كان علمها نفس يصرها . -فلذلك كان علمها راجما الى رما لا ان 
پسرها راجع ال علمها فملمها نفس بصرها لتبربها عن القرى البدئهة؛ وما له 
شوى بدنية, فقد يكون البصر مغايرا للمالم لعلمنا بوجود ثور الانرار والاثوار المجردة 
ورصفنا لها بالاحكام المقلبة: رقد يكرن البصر نبها نفس العلم ها کنمرنه 
الانسان نفسه بنفسه. مممرفة الشن قد تكون نفس رزيته وقد تكون مشايرة له؛ 
فجمیع هذه القوى البدنية اظلال لما فى الثرر المدير الاسفهبذى والهیکل منم له 
وطلسمه:_ والتخیلة أيضا وان كانث قوة مدركة ليست نفس الاستعداد فهى صنم 
للثور المدبر الحاكم على جميع الاشياء . اسكاما عقلية وحسید؛ ولولا ان لها 
احکاما خاصد بذاته ما حکم بان له بدنا خاصا وقرى وحرابس ظاهرة وباطنة وان 
له تخيلا جزنيا وان له قوة متخيلة جزئية ال غير ذلك من الاحکام الخاصة 
الجزتيذ . فهذ. الاعياء المذكورة من البدن وقراء الجزنید غير غایبه عن هذا الشور 
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المدبر الناطق بل كلها ظاهرة له ظهررا ما . والضمیر فى قوله «رمی الحاكمة 
وظاهرة لها» يرجع الى قوة اشور الاسفهبذی. والتخيل لا يأخذ صررة نفسه فانه 
حاكم على المحسرسات وما یتعلق بها ويتيعها من المتخيلات وصررة التخهل ليست 
بمحسرسه ليأخذ صورئه ٠‏ بل المدرك للبدن وقراء والحاكم بان لد قرى جزنید يدرك 
بها جميع المحسوساث» وقد يدرك بها جميع الممقرلات هو النور الدیر الشاطق» 
فله الحكم بذاته رهر حس جميع الحراس؛ رکل ما يغرق فى البدن فهو راجع الى 
الور المدير المقلى الراحد , فهر أن كان له تعلق بالبدن والشوق اليه وهو غير غافل 
عنه وعن قراه. فهو ايضا غير غافل عن الموام العقلية عند اعتدال مزاجه وقرة 
نرريته . فالثرر الدبر الاسنهبدی له اشراقات كثيرة: فله اشراق عل المقول رآغر 
على الخهال , رغيره من القوى الباطند الاستمدادية: واشراق آضر عل البصّرات 
الستفنی فيها عن حصرل صورها فى العين. وللثور الدبر الانسانی ذکر اجمال 
ان هذا الاشرای على الخیال عند تخیل ااصور» کالاشراق على الابصار والمبصرات » 
اذ لر لم يكن للنرر المدير هذا الاشراق المذكور. بل كان المدير له هو مجرد مثال 
الخيال من غبر اشراق عليه , قان ادرك ان ذلك الال مثال الخارج فيكرن قد ادرك 
ذلك الشئ الخارج الغايب نفسه عنه درن الخال المستانى عنه ‏ والتقدير أنه لم يدرك 
نقسه مع احتمال ان ذلك الشئ الخارج قد انمدم فى سال" تخیله . وان لم يدرك 
اله مشال الخارج ٠‏ فلم يكن قد ادرك ذلك الخارج الفایب عنه پشالد. والمقدر 
خلافه. فلا هد وان يكون للنور المدير اشراقات كثيرة ويكرن له علم يكل اشراق ٠‏ 
وان اشراقه على واحد متها , كاشراقه عل الباقى » وثا كأن ادراك البصر عیارة عن 
كرنه حاسة ئورية مع عدم الحجاب ييه وبين الستتیرات . قیلزم إن تكون الثورية 
وعدم الحجاب فى الانوار المجردة اتم سا فى البصرات البصرية , وهى نفس التلهور 
المحض. فهى ظاهرة لذاتها مظهرة لفيرها : فهى باصرة لجميع الموجودات وببصرة 
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للانوار الجزدة ان لم يكين مانع رشاغل عن الابصار. كما هر الحال فى التقوس 
الجردة المتملقد بالابدان الحجید يشراغلها . 


عام شرح حكمة الاشراق 


تال الشیخ: 
القالة الخامسة 
فى العاد والتبوات والنامات 
وتیها فصرل 
فصل 5 
فى بیان التناسخ۱ 
(229) النور الاسفهبذ ۱" استدعاء المزاج البرزضی باستعداده المستدعي 
لرجوده : نه ال مع صيصيته لالها استدعت رجوده. ركان علاقته مع البدن لفقره 
نی نفسه ونشره ال ما فرته لبریته! رهی مظهر لافساله رحقیبه۱۳ لانواره ررعاء 
لآناره وسسكر لشواه. والقری الظلمانید لما عشقته تشبشت به تشبشا عشقها. ‏ 10 
رجذبته ال عالها عن عام الدرر البحث الذی لا يشوبه ظلمة برزخید اسلا ؛ 
فانتطع شرقه عن عام النور البحت إلى الظلماث . رالصیصید الانسية خلفت تایه 
يثاتى بها جميع الافاعیل» وهی اول منزل للنور :لاسفهبذ على رأی حکماه الشسرن 
فى عام البرازخ. ولا كان الجرهر الفاسق مشتاتا بطبعه ال ثور عارض ليظهره 
ونور مجرد ليديره ويحيى به؛ فان الفاسق انما هر من جهه الفقر فى القراهر. 15 
وكما أن الفقير يشتاق الى الاستفناه فکذا الفاسق يشتاق؟77 ال النور. 
230) قال بوذاسف ومن قبله من الحکماء*۱۳ المشرقيين: ان هاب الابراب 


لدس: ‏ في بیان تاخ 
۱ ل الاسلهبذی 


مشناق . سه یشتال ... يشتاق 
34 ط: - المكماء . پشه ش۲ سن © المکماه 


النسم الائ 0 


لحياة جميع الصياصى العنصرية الصيصية الانسية. فاى خلق يثلب على الشور 
الاسفهبذ وای هيئة ظلمائية تتمكن فيه ويركن اليها هو. پرجب أن یکین بعد 
فساد صیصیته منتقلا علاقته ال صيصية مناسبة اتلك الهيئة الظلمائية من الحیوانات 
النتکسد. فان الدرر الاسفهيذ اذا فارق الصيصية الانسید: وهر مظلم مشتاق الى 
الظلمات رم يعلم سنخه وعالم الور رتدكنت فيه الهيآث الردينة ‏ فتنجذب ال 
صیاصی منتكسة لحيرانات أخرى وجذبته الظلمات. 

الاقة) قائرا: والمزاج الاشرف ما للصيصية الانسبد» وهی او بتبول 
الفيض الجديد الاسنهبذى من الشور القاهر, فلا يتتقل اليها من غيرها تور 
اسنهبذى* ”2‏ اذ يستدعى من الواهب ورا مدبرا رتقارنها مستنسخ, فتحصل فی 
السان وأحد انائیتان مدركتان. وهو محال . 

(232) فالرا؛ ولا يلزم من استدعاء الصيصيه الائسية لمزاجها الاشرف؟" 
النور الاسفهبذ من الثون القاهر استدعاء الصيصية الصامتة النود الاسفهيد من اللرر 
القاهر ._فاذا انفسدت الصيصية الانسية. رالنور الاسفهبد غاسق الظلمات"". لا 
يعلم ما ورائه9'”. فهو يشوقه منجذب ال اسنل السافلین. والصیاصی المنتكسة 
وهام البرازخ ایضا۱۳۱ متعطش. فينجذب بالضرورة ال صيصية أخضرى. فان 
الحكمة الثى لاجلها اتترن الثور الاسفهبذ بملایق الیدن من حاجته الى الاستكمال 
یمد هاقية. والنور لا يتم بشهر نرر. ولا يرتقى من الصياصى الصامتة الى الانسان 
شئ. بل ينحدر من الصیاصی الانسية ال الصوامت للهيآت. ولكل خلق صیاصی 


٩‏ يش؛ شي؛ طه اسفهط . س؛ اسفهبدی 


١‏ یش ش: ط: - لمزاجها الاشرف, س؛ + ازلجها الاشرف 
۲ ط؛ عاشن للظلمات . يش ١‏ ش: عاشق الظلسات 

34 ط؛ ماراه. س؛ ما وراد یش؛ ش: = مایزامد 
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۹ شرح حکمد الاخرانر 


لکل یاب متهم جزه و۳ 

فقت رما يقال «ان عد الكاينات لا ينطيق عل عدد الفاسدات». 
غباطل. لان الاثوار المديرة الستظلمه۳" قى الازمنه الطويلة كثيرة. وهی مندرجة 
فى النزول. واصحاب الحرص لا یلحقون السياصى التملية الا بعد مفارقة 
صياصى الراع كثيرة متفارتة المقدار والملايق . ولا يرتقى متها ال الانسان شمن 
لیلزم صمريات فى انطباق المدد الكثهر عل الصياصى القليلة الطویلة الاعمار من 
صياصى""" قليلة الاعمار كثهرة المدد جدا . وتتفض الملایق بالسکرات وشدة 
ارت والبلایا , واكل مرتبة كبار راوساط وصفار, ولكل قوم من ارياب الصناعات 
امد من الصرامت تشبههم خلقا وعیشد: فتنتقل ال الاكير ثم ال الاوسط على 
المراتب الكشيرة . ثم الى الاصضر فى ازمند متطارلة , 

(234) وعند هؤلاء ما يقال دان كل مزاج يستدعى من النور القاهر نورا 
متصرفا» فكلام غير واجب الصحة, اذ لا يلزم فى غير الصياصى الالسید۳۳" وما 
يقال انه لا یلزم ان يتصل وقث فساد الصياصيه الانسانية برقت كرن الصيصية 
الصاءتد»!؟” ليس بمتوجه أيضا ؛ فان الامور مشبرطة بهيآت نلكية غايية عناء 
كما يوجب فى خسارة بعض الناس ربح بعض بحيث لا يبقى المال بینهما معطلا ٠‏ 
فکذا في موث بعض الصياصى حياة بض نها . هذا مذهب المشرقيين. وربما 
يجوزين الثقل فیما وراء الانسان من شخص ال مشاكله ما از یلزم المزاحمة التى 
فى الانسان لاستعداد الفيض . 

(235) رقال الشازرن «یمیع الامزجه مستدعية يشراص مزاجها تقوسا 


*؟" القرآن لمجيده سورة لمیر (16), آية 14 
۲ لد المتسرفة. يش : شه المنفرقة, * غى بست النسخ؛ المستظلمة 

75 ط؛ یاس . سا سیامی 

"77 طد الصيصية الانسید . سء الصياصى الانانید. يش ؛ شد الصيصية الانسانید 
356 پش؛ شداطه صيصية صانند. سد الميصية الصامشد. 
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القسم التائ oy‏ 


متصرفة. فيلزم فیها ما ذكرتم فى الانسان». هذا مذهب الغا 
وافلاطون ومن قبله من الحکماء قانلین بالتقل؛ وان كانت جهات التقل 
قد يقع يها خلاف . 

رتك بعض الاسلامیین بآيات من الوسی مثل قوله تمال دنا ت 
چلردهم بدلتاهم جلردا غهرهاء*۳. وقرله تمال «کلما آرادوا أن یروا ما 
آمیدرا نیها »۰۱۳۹ وقوله درا من دید في آلارض وله طا یلیر بجتاحه إل آم 
انسالْکُم»۱۳. رآیات المسخ والاحادیث الراردة فى ان الشاس يشون عل صور 
مختلفة بحسب اخلاتهم كثيرة. وکما ورد فى الرحی حكاية عن الاشقياء «رينًا 
انا هن یتنا أشتتيي»*" . ركقرله تمال فى السمداء دلا رفون يها 
سوت لس 1۳ ۰ رغیر ذلك. وصنی اكد الم الى هذا ء الآ ان 
الجميع متفقون عل خلاص الانوار المدهرة الطاهرة ال عام النرر درن التقل» ونحن 
نذكر بعد هذا ما يقتضيه ذوق حكسة الاشراق. 

(236) واعلم ان الدور المجرد المدير لا يتصرر عليه المدم بعد ناء 
السیسید"*۱. فان الدور المجرد ۷ یقتضی عدم تفسه, والا ما وجد . ولا بیطلد 
سوجبه وهر الشور القاهر» فان لا یتفیر. ثم ان الشيئ كيف يبطل لازم ذاته هذائهة 
ثم ان الثور كيف يطل شماعه وضوئد بنفسدة والانور المجردة ليس ينها مزاحمة 
على محل ار مكان لتقدسها عنهما . وليست حالّه فى الفراسق يشترط فیها متابلد 
واستعداد محل . ولیس مبدا الدپرات متیر , فلا تكون هی كمتعلقات حصلت 


* الترآن الیید» سيرة الناء (+), آید که 
8 القرآن المجيدء سررة اليد (۲۷), آية ۰ 
۲ القرآن المميده سرية الالمام (۱), آية ۴۸ 
۸ الفرآن الجیده سورة الزین (-1)ء آید 3١‏ 
*72 القرآن الجيد» سرية الدخان (14) ید جه 
٩‏ یش و ش: طه صيصيته , می: الصيصية 
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هاه شرح مک الاشراق 


من احوال المدير رحده» ار مع غهره کااستالیات. فائها مشروشد بشهرد الى 
الباصر . ونسية غير النفس الفاعلية الى ما لها . كالمحل للنقوش. كانت مله أو من 
غيره. فاذا يطل الحال البدای يطلت. فالتور الجرد موجبة دانم. فیدوم. ولو 
كانث الاتوار المديرة قايلة للمدم. لكان انمدانها للهيآت الظلمانية؛ ففى حالد 
مقارنة علايق البدن كانت ارلى بالمدم. لا بعد الفارتد. راذا تخلمی النور الجرد 
عن الظلمات؛ فیبقی بيقاء الشور القاهر الذى هو علته ومرت السرزخ انما هو 
لبطلان مزاجه الذى كان به صلاحية قبرل تصرفات الثور المدير . 

اقرل: هذه «التالد» تشتمل على فصول نفيسه ومسائل شريقه, لا سيا 
«الفسل الاول»۱۱ ۰ فان فيه عبارات رائقة يتضمن ممانى فانته والناظا فصيحة فيها 
ممالى دقيقة. ومراده من هذا الفصل يبان أحوال النفرس الناطقة يمد المفارقة 
البدئهة . راحوال السعداء من الكاماين المتوسطين. واثتقال نفوس الاشقماه عن 


الابدان البشرية ال الاجساد الحيرانية المخاسبة نها فى الاخلاق رالافعال وغير ذلك . 


راعلم أن الحكماء ينقسمرن الى قسمیین: الاول؛ هم المائمرن للتشاسخ 
رالبطلون له کالملم الاول واتباعه من المتقدمين والتأضرین. فانهم یترلون ان 
جميع النفرس الناطقة يتجرد بعد المفارقة البدئية. فالسمداء الكاملون تصلون 
بالعالم العلوى العقلى ويتالون من الابتهاجات المقلية ما لا يمكن التعيير عنها كما 
قال فيها «سا لا عين رات ولا أذن 
سمت ولا خطر على قلب بشره غير منقطعة لذاتهم ولا مشناهية مسراتهم؛ راما 
الاشتياء الناقصرن , فيحتجبون عن ذلك المالم العلوی الاعلى رالحل الاستى لجهلهم 
بالعلوم الحقيقية راكتسابهم الهيثات الرديئة الخلفية » فتبقى نفوسهم معذبة فى ظلمة 
الجهل رالعجب الخلقية اما ازلا وابدا ان كان الجهل مركبا والاخلاق فى غاية 
الرداند ار یزرل عنها يمد تمان ان كان الجهل بسبطا وائخلق الردىه ليس فى 


أخبر الصادق . عنه من «تميم الجنان» 


۲ ل: ‏ الارل درهر «التصل الاول» من «التالد الخامسة» من «النسم الثانیء للکتاب . م .> 
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الفاید . راما الحكساء الاوائل» كهرمس رانباذقلس وفیشاغورس وسقراط وافلاطون 
رغیرهم من حکماه پونان رمصر رفارس رالهند والصین: رهم القائلون پتجرد 
النفرس الکاملد يمد المقارقة البدنية ال العام المقل الذکرر. راما الناقصون. فائهم 
لا يتجردون للكلية بل نتناسخ ارراحهم فى آهدان الحیوانات المامتة بحسب الهمآت 
الرديئة التى لهم ومئاسية اخلاقهم لاخلاق الحيرانات المنتقلة اليها . 

ومن القدماء من يقول بعدم تجرد جميع التقوس بعد الثارقد رهم | 
بدالتناسخیده: فانهم يزعمون ان النفوس جرمية دائبة الانتقال فى الحیوانات 
وهزلاء اضعف السکماء . واقلهم تحصیلا . ركان البطلون من الحکماه انما ييطلين 
هذا المذهب الذی هو فى غاية الفساد فائه ان كان مرادهم بكرن النفوس جرمية 
انها منطبعد فى الا يدان دائمة الائتقال فى الحيرانات وغیرها من الاجام. فهو 
محال لامتناع انتقال الصور رالاعراض من محل ال آخر؛ وان ارادرا بجرببتها 
تجردها + وانها مع ذلك دائسة الاتقال فى الابدان من غير خلاص الى العالم ال . 
فهر باطل. اذ المناية الالهية تقتضی اتسال كل ذى كمال الى كماله وکسال النقفس 
الناطتبه الملمى صيرورتها عقلا ستفادا فبها صور جميع المرجسودات؛ والممسل 
تجردها عن الملايق البدئهة , ثلر کانت دائمة الانتقالى كانت ممنوعة عن کمالها ازلا 


رايداء رهو مسال . 

وابند! الشيخ بتقديم رأى الاقدمين رهم القاتلون بجواز التناسخ الذي هو 
عبارة عن انتقال نفس الانسان او غيره من الحيرانات عن تدبیر هدنها ال تدير 
بدن آخر من نوعها ار من غير نوعها . وینهم اختلاف فى الائتقال , نبحضهم جوز 
انتقال نفس الانسان الى ضوع البدن الذى انتقلت منه فقط دون غيره من الانواح؛ 
ویعضهم جوزه فى غير نوع الانسان من انواع الحيرانات دون النبات والمادن؛ 
رآخررن جوزرا الانتقال الى الحبوان والنبات فتط ؛ وآخرون جوزوا ذلك فى الحیوان 
والنبات رالعادن . 


0 شر حكمة الاشراق 


ويُسمون انتقال النفس من البدن الانسانی الى هدن انساتی آشر «تسخا»: 
وال بدن حیرانی «سخاه؛ وال اليدن التباتى «فضا»؛ وال الجمادى 
«رسفا». وصاحب اخوان الصنا يمل الى جراز اتقال الفوس ال جميع هذه 
الاجسام مترددة فيها ازمانا طريلة, ار قصيرة. الى ان تزول الهمآت الرديئة ثم تتقل 
متها الى العام الفلکی الخیالی. 

والشيخ قرر فى الكتاب واختار من مذاهب التناسخ مذهب من يقول بجواز 
التناسخ من البدن الانسانی الى ابدان الحیوانات الجائز انتقال بعضها ال بعض دون 
النبات والمادن. وقد مال كل حكيم فاضل متأله الى هذا الرأی من فارس ويابل 
واليرنان والهند . فيقولون: ان النفرس الكاملة تتجرد بعد الفارقه البدنید بالكلية 
وتتصل هالعالم المقل المحض ولا يجونون النقل نی هذه النفوس ٠‏ ریوجبون النقل فى 
غیرها من النفوس: فالعداء غير الكاملين لا يتخلصين بالكنية. بل تنتثل 
علاقتهم الى الاجسرام الفلکید والاشقياء الى الاجساد الحیوانید على ما سياتى 
تفصيله . 

اذا عرفت هذه القدمد, فاعلم ان التفی الناطفة لما كانت حادثة بحدوث 
البدن » فان المزاج البدنی باستمداده الخاص استدعى وجودها وتعلقها بالبدن؛ فاذا 
تعاقت به وتصرفث فيه بالامر والنهى روصل اليه بسببه لللذات اليدنية والراحاث 
الجسمانية , من الاكل والشرب والنكاح والملبس والشرح رغير ذلك من اللذات 
الجسمید» الفت البدن لذلك رعشقته ومالت بكليتها اليه لانه هو الذى استدمی 
رجودها من المقل المغارق . ركان ایضا علد تعلتها بالبدن فترها فى نفسها. لأنها 
بالترة فهى مشتاقة ال ان تصير پالفمل وذلك غير حاصل الا بالتعلق البدئى ٠‏ ركان 
مع ذلك لها نظر الى ما فوتها من الحوالم المتليد والذرات المقدسة لانها نود مجرد فى 
نفسها فلا ينقطع عنها النظر الى عام الانوار الناسب لها . ثم لما كان البدن مظهرا 
لافعالها رجرجما لاقوالها وحتیبد جاممة لانوارها المرشية الى قى الاتراح 
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النفسانية والحيرانية ووعاء لآثارها الروحانية والجمانية بمسكرا لقواها . وکانت 
التری البدنية الظلمانية حياتها رلذاتها هالتعلق البدنی؛ فلا جرم عشقت النفس 
القرى البدنية رتشيثت القرى بالنقس تشبثا عشقيا رجذبتها الى عالها البرزشى 
عن العرام اشورید الحضد نانقطع شرقها رعشتها عن عام النور وممدن السرور ال 
العام الظلمائى . ولا كان البدن الانسانی نی مزاجه اصلح الامزجة واعدلها وخلقته 
تامة یتاتی بها جمیم الاعمال والافمال عل الوجه الاتم ‏ راستمداده لقمرل الفيض 
المقلل اعظم سن سائر الابدان. فالبدن الانسانی اول منزل من منازل الدور 
الاسفهیذ الننسی وحافظا لا قبل من الاضراء المقلية عل رأى حکماء الشرق نی 
عام البرازخ . فان الدور الاسفهبذ لما كان حادتا فاول حدرثه تملقه انما هو 
بالا بدان الانسانية ‏ مهى )رل النازل رالتعلقاث البدنید. رلا كانت الجراهر الفاسقة 
قبل التعلق البدنی ميتة لا حياة لها ولا ظهرر ولا ركد الا بالانوار الجوهرید 
والعرضية ؛ فكل جسم فهر فى ذاثه مظلم فهر مثتقر بطبمه الى ثور عارض ليظهره 
وای شور مجرد یحیی به ریدیر». والامدان الانسائية على رای هزلاء السکماء 
الافاضل هس ألتى يفيض علیها المقل المنارق اتفوس الناطقة دون غيرها من 
الامدان الحيوانية وها تتقل النفرس بعد الفارقد ال ساير الابدان الحيوائية عند 
عدم تحصيل الکمالات المقلید . رالحیوائات غير ستمدة لقبرل الفيض الجديد , 
بل يستمد فيض النفوس الناقصه المفارقه للابدان الانسائية. ويسسُون البدن 
الانسانی «یاب الا براب»» لان نه تصدر النقوس الانسائية واردة على جمیع ادان 
الحمرانات . 

قال الحكيم الناضل بوذاسف الهندى , وقبل انه من الياب المتیقد » وكان 
عالما بالادرار والاكران واستشرج سنی الما » وهی ثلاثمائة الف وستون الف سنة. 
وفى نصنها يقع الطونان؛ وتیل هسر الذى شرع دين الصابند لطهسورث الملك. 
وكذا قال سيعة من المشرقبين من سكماء فارس وال والهند والصین, وغيرهم من 
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لفن شرح سكمة آلاشران 


اهل الذرق. ان باب الابراب. اعتى الیدن الانسائی؛ هو السب فى حياة جع 
الابدان العتصرية الحيرانيد لانتقال النفوس التى ثم تستکمل بالكمالات المقلية اليها 
فاى خلق غلب على اللور الدبر "لاسفهبذی من الاخلاق الرديئة عند تعلق الیدن؛ 
رای هيتة ظلمائید تمكن فيه رركن اليها انتضی أن یکرن بعد المفارقة البدنید منتقلا 
عنه بسبب الاخلاق والهيئات الرديئة المكتسبة عند التملق الى بدن سيوائي مناسب 
اتلك الاخلاق رالهيآت الحاصلد فى ذلك الترر المدير. 

فان الور الاسقهبذ ء اذا فارق البدن الانسانی ولم يكتسب فيه الكمالاث 
المتلید والهيآث الخلقید انفاضلة ء بل اكتسب فيه اضداد ذلك من الجهالات المركية 
والاخلاق الذسومد, قلا يشتاق ال البادی النورائية والامور المتلية. بل شوقه ال 
ما تمكن فيه من الهيآت الظلمانية والآثار الجسمانية, فيتجدب لذئك بعد اموت ال 
بمض الحیوانات المنتكسة الرؤوس التى اخلاقها مناسبة الى تلك الهيآت الرديئة 
البدنید المتمكند فى ذاته , فان الهيئات الحاصلة فى النفس المتمكنة فيها سیب 
العلاقة البدنيد تمر لها ملكات لازمة وهيآت رديئة ثابتة بحبث تزل منها منزلة 
النصول الذاتية المنوعد الميزة لهذ عن غيرها بعد المفارقة, رلولاها لبطلت ذاتها » اذ 
۷ بد لها من هید فاصلد ار رديئة نمتاز بها عن غهرها من النفرس المشاركة لها 
فى النوع؛ راذا لم تتمكن النفس بسبب الهيآت الرديثة من المنارقة البدئية بالكلية 
راتصالها بالمائم المقل لعدم الكبالات الرجبد للمشق الررسانى والشوق الشورانى 
المقنضى للانجذاب الى تلك العوام العقلية. قلا بد من اتجذابها الى العام السفلى » 
والصقع الشلمانى » وتعلتها بسا یناسیها من الحيرانات الشى فيها تلك الهيآت 
الظلمانية . فتجذبها تلك الهیآت الرديتد الى عالها الظلمانى . 

ولا كان البرزخ الانسائی اعدل الامزجه واشرفها كان ارل بقبول النيض 
المتل الجدید من المفارق من غيره من الحیوانات المنتكسة الرنرس, فلا پلزم ان 
ینتقل اليه شن من النقوس ٠‏ لان الزاج الاشرف یستدعی من العقل انارق لفسا 
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القسم الثاني 
مجردة مديرة: ثلر جاز ان ينتقل اليه نفس أخرى ستتسشه من بعض الحيوانات 
الصامتة لزم ان يحصل للائان الواسد نفسان مدركتان مديرتان. وهو محال. ولا 
پلزم من کون المزاج الانسانی الاشرف يستدعى النفس الاشرف من المفارق ان يكون 
المزاج الاخس الذى للحموانات الصامتة مستدعيا لها . بل الحق ان الحموانات 
المنتكسة تستدعى بخواص امزجتها رتنوع اخلاقها راختلاف ملكاتها اتفال النفرس 
الناطقة المفارقة للايدان الانسانية اليها بحسب الملكات والاخلاق والهيآت الرديثة , 
فان اكتسبت النفس الهيآت الرديئة فى الکم والكيف؛ ران كانت ضعيقة فتملق 
بالعیوانات الكائئة فیها تلك الهيآت الرديئة ضميفة؛ ران كانت مخرسطة. 
فبالترسط . فان النفس الفارقد العاشقة للاسور الجسمانية والشهوات الظلمائهة 
والعلايق الغضبية الجاهلة بالجواهرالنرنید لشدة شرتها الى العام انللمانی تتجذب 
الى اسفل سائلين رمأوى الغافلين فان الابدان الحيرانية لحا لم تكن مستمدة لفيض 
الاثوار المجردة؛ بل نفوسها ستقلد اليها من الابدان الانسائية. فهی متمطشة 
بطبعها إلى الانار المديّرة لها ومشتاقة الى التشبث بها . فهى بما فيها من الامزجة 
المخسوصة رالقری جاذية لها والنفرس بما فيها من الهیآت الرديئة المناسبة 
لامزجتها منجذية اليها ومائلة نحرها . اذ الحكمة النى وجب لاجلها تعلق اللفس 
پالیدن من الافتقار ال الاستکمال بعد پاق, اذ الكلام انما هر فى النفوس الناقصة 
فيجب لذلك ان ملق بالابدان الحيوانية الصامثة الناسبد لهیآتها الرديئة دون ارتقاء 
الى الابدان الانسانية بل الانجذاب انما هر من الا بدان الائسائية ال جميع 
الحيرانات الصامتة بحسب المناسبة الخلتية. 
ولكل واحد من الاخلاق المذمومة رالهیآت النکسة الرديثة نوع من 
الحيرانات الصامتة التکسة الرؤرس . ويحسب شدة كل خلق رضمنه وما ينضم اليه 
من باتى الاخلاق المحمودة والمذمومة القوية والضميقة راختلاف تراكيبها الكثيرة التى 
لا يمكن ضبطها وحصرها الا لله تعالی. رالبادی المقلية تختلف تعلق تلك 
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at‏ شرح حکمة الاشراق 


النشرس الموصوفة بخلق مخصوص يعض اشخاص ذلك السرع من الحيرانات 
المتتكسه. فان النوع من الحيرانات الصامتة تلناسبد؟* للبشر» انما هو الكلب 
راشباهه. وانت ترى بعض الكلاب اشر من بعض وعذايه اشد من عذاب غیره. 
ممن هو اقل شرا وتبعهم هذا اكثر: فان بعض كلاب الميد لها الجلال الابريشم 
رالفارش الحسند رالمآكل اللذيدة رالساکن اللیبد. حتى أن بعض الكلاب یجلس 
مع الملك على سريره ويشاركه فى مآكله رليس ذلك الا لان خلق الشر ا موجب 
للثملق هابدان الكلاب له سد مين من الشدة والضمف اذا بلقت النفس اليه تملقت 
بابدان الكلاب. ثم بسب شد: ذلك الخلق وشمفه وما ينضم اليه من الاخلاق 
الرديئة والمحمودة؟*” يختلف التعلق بابدان اشخاص الكلاب الشديدة الشر رالضميفة 
المعذيه والمنممة بحسب تراكيب الاشلاق المحمودة والذمومة بعضها مع يعض ركذا 
الحكم نی باقى الاخلاق بالنسبة الى باقى الحیرانات الصامتد . 

وقد اشهر فى المصحف المكرم فى مراضح الى هذ . كقوله عز وجل «ريداً 
ھم سات ما سوا ما بهم ما انوا به یستهرتوته؛ رتوله تمال ون 
عمل سید قلا يجْرَى إلا لها ۰۳۰ وقوله عليه السلام «انما هى اصالكُم كرد 
الیکم». وما اختلف كل راحد من الناس فى تحصيل الاخلاق المذمرمة وكذلك 
اختلفوا فى تراكيبها وقى شدتها وضمتها . فکذا يختلف ذلك فى الحيواناث 
الصامتة , فان اخلاقها كلها انما هى واردة البها ومستفادة من الملزل الاول » الذى 
هر الائسان. فاخلاق جميع الحيرانات موجردة فى الانسان ساثر" منه ال جميع 
الحبرانات , فلكل خلق ایدان انراع تختص يذلك الخلق. کخلق التکیر والشجاعة 


۲ بن الحيران الماد الناسسب 
لاني 

۲ انقرآن لاجید» سورد الزسر (۰4۲۰ آية هه 
8 الترآن للجيد: سویة المزين (-:). آپد 6٠‏ 
۲ بی: سارید 
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القسم الثاني 9۰ 


الناسبد لایدان الاسود والجن”74: والروغان المناسب لابدان اللمالب؛ والمحاكاة 
والسطره۱۳ لاپدان القرود : رالمتك رالسسلب واللصوصية لاپدان الذثاب + والسجب 
لابدان اللراریس + رالحرص رالكهرة للخنازیر: الى غير ذلك مما يطول ذکسره: 
فلکل باب منها . ای خلسق: جزء مقسسوم. ای نوع من أنواع الحیسوانات 
واششامها . 

قوله: وما يقال ان عدد الکائنات. 

اقرل: هذا وجه للمشائين فى ابطال التتاسخ. وتقریره: لو كان التناسخ 
حقا فالنفس المقارقة لبدن اذا اتصلت ببدن آخر بالتناسخ . فاما ان تتصل بالبدن 
الثاني حال فاد الارل. ار قبله او بمده. فان كان الاول, قاما ان یکون الثانى 
سادئا فى تلك الحال ار قبله. فان حدث فى تلك الحأل فاما ان يكرن عدد 
النفرس الفارقد مساريا وجب اتصال كل فتاه بدن يكون بدن آخرء ران يككرن 
عدد الكائنات البدئية بعدد الفاسدات مها , وهما محالان. وان كان عدد التفوس 
اكثر لزم ان تجتمع النفوس الکثهرة على البدن الراحد فان كانث متشابهة فى 
استحقاق الاتصال به وجب أن يكرن الكل متصلا ببدن واسد وقد عرفت بطلان 
تعلق النفرس الكثيرة هالبدن الواحد » ار كمانع وتتداخل . فينبقى الكل غير متصل 
من بعد فساد البدن الاول والمفروض اتصالها . وان اختلف النفوس فى استحقاق 
الاتصال لزم اتصال بعض النفوس به دون الأخر. وهو خلاف النرض ۰ وان كان 
عدد النترس الفارقة اقل من عدد الایدان قان اتصفت النقس الراحدة یابدان كثهرة 
حتی یکرن الحيوان الواحد بعينه هر الحيوان الآخر وانها تتصل بيدن واحد دين 
الابدان الاخری الستمدة لاتصال النقس بهما . وهما محالان؛ ار يكون البمض 
منها يتصل یعض الایدان وتحدث نقرس آخری مع الفارقات للبمض الآشر ویلزم 


۷ س الین 
۸ سس السقرية 
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1 شرح حكمة الاشرای 


اما إن تتصل ثلك النقرس بیعض الا بدان دون الآخر من غير وجود سيب یتعضی 
التخصص بالاتصال » ويكون اتصال النقوس الحادثة للبعض الآخر درن اولية: رهبا 
ایضا محالان: وان اتصلت النفى الفارقد بدن حادث قبل سال المفارقة: فان 
كان للبدن نفس أخرى» فيحصل نيدن راحد تفسان؛ وهو محال. وان لم یکن له 
نفس أخرى لزم تمطل البدن المستمد لقبول النقس. وهو محال. وان كانت النفس 
بتصلد بالبدن الثانى يعد المفارقة بزمان. فیلزم ان تكرن فى الزمان الذی قبل 
الاتصال معطله عن التملق. راذا جاز التعطل زمانا جاز فى جميع الازند ثلا 
يستاج الى القول بالتتاسخ. فلو كان التناسخ حقا . لكان اتصال النفس الفارقد 


بالبدن الثاتی اما سال الفارقد , ار قبلها او بعدها ؛ والکل باطل» فالتناسخ باطل , 


رالجراب عما ذکره من عدم التطابق وعدم وجرب اتصال کل قنام پکرن 
ولا ان یکین عدد الکانتات مدد الفاسدات . فان هذا لا يتوجه على رأی اهل 
التداسخ القائلين بضیط الامور المنصرية لهيآت فلكية وصرکات علوية غائية عدا 
نحن غير مطلمین على اسرارها » بل يشفى علینا اكثر آثارها وحینشذ يجوز أن 
يجب التطابق بتانون مضبوط فى العثاية الايل. رم تطّلع على ذلك لفموشه على 
النوى البشرید, كما يجب فى خسارة بعض الناس ربح بعض حتى لا ییقی ال مال 
معطلا بينهما . فکذا يجوز أن يجب بسوث بدن حياة آخر ثلا يتعطل بض 
النشوس المثارقة عن التعلن زمانا بين البدنین. واما عدم الطابق بين التفورس 
المفارقد والایدان انکاشد» ففيه نظر؛ فانه يجوز ان لا جمیع الفرس 
الحیرنید الصامته ال غير" الانسان؛ بل البعض رحیشذ تطابق عدد التفوس 
الفارتد للایدان الکانند: وكذلك یجرز ان تنتقل النفوس من بمض اثثبات ال 
الانسان ار من بمض الحیران والتبات دون كلها . سلمنا ان الانتقال إلى الانسبان 
من جمیع الحيوانات واثبات الا أن الانتقال اليه لا یکون اليه ابتداء درن ترسط 


٩‏ سس + غير 
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اقم الثاني ary‏ 


پعضها . فانه يجرز أن ينتقلى النفس إلى النبات او الحيوان ولا تتصل الى الائسان 
الا بعد التردد فى اطوار كثيرة حتى انه يكون بهن البدن الاتسان الذى اليه 
الانتقال . وبين الحيوان واللبات الذى مد الانتقال مراتب کتهرة من الانواع الحيوائية 
ار التباتية ينتقل فيها ویختلف مدة بقاء تلك النقرس التملته بتلك الابدان فان 
قرى المزاج صحيحة؛ فمدة بقائه کثبرا . كالتمل الذى ريما عاش قريها من 
خسائه سنه ؛ وان كان بالمكس كان مدة بقائه قليلا . كالذباب واشياهه. ولا 
يمكن أن تضبط عندنا مدة هذه الانتقالات فى الانواع الكثيرة ولا مدة للرجرع 
منقصلا بل بعمله مجملا . وحینئذ يجرز التطايق ولولا رجوع النفس فى الازسة 
الشريلة ما انقلبت منه لامتنع تطابق النفوس المنارقة والابدان الكائنة عند عدم 
القيض الجديد واخاس عن الابدان؛ لكن الفيض الجديد غير منقطع مع خلاص 
بمض النفرس عن الا بدان الى العالم العلوى. رايضا يجرز انتقال التفوس الانسية 
عن ابدائها الى يمض الحيرانات دون الكل لاستمداد بعشها لقبول الفیض الجديد 
من المفارق راقتصار البعض على ما ينتقل اليه من الهیاکل الانسية الثى لم تستكمل 
ننرسها فيه : فهى انقصها تنتقر الى السلاقد البدنية. رهم الاشقياء . ولا يتل 
البهم من کل بدن انسانی والنفس المفارقة التى قد يمكن فيها بعض الاخلاق 
الردیند كالحرص مثلا لا يتعلق بالابدان السلید الا بعد التعلق بانراع الحيوانات 
المظيمة التدار الرجودة فيها يئه الحرص ينتقل من الاكبر الى الاوسط رالاصضر 
عل التدريج حثى ينتهى نی الاخیر الى الابدان النملية. ثم الى ما هر اصضر منها 
المرجردة فيها هينة المرص. ناذا بلفت الى اصضر الحیوانات زالت تلك الهيئة 
الرديئة عن الئفس بالكلية رحينئذ یفارق عام الكون والفساد وتتملق باول مثازل 
الجنان لزوال الملایق البدنية الناقصه لسكرات الموت وشدته ركثرة البلايا والمصايب. 
ولكل خلق من الاخلاق الوجودة فى مرتبة من مراتب الانسان انواع مختلفة من 
الحيوانات مترتبة بالكبر والصمر والترسط؛ ولكل قوم من اریاب الستاعات امه من 


A‏ عن حکمد الاشران 


الحيوانات المنتكسة الصامتد الشبههم خلقا وعيشد, كالجند من الاتراك التى تشبه 
خلقتهم رعيشتهم اغلاق الباع, لا جرم بعد الوت ينتقلون اليهم عل التدريج ال 
الاكبر عل المراتب تم ال الاوسط كذلك. ثم ال الاصضر عل الراتب فى ازنه 
طويلة. راذا فارقت النفس للحيرانات الصغيرة درن التطهر من ذلك الخلق الردئ 
تعلق هالحيرانات المناسبة لذلك انلق رمن المام الثال على التدريج ال ان يزول 
فحينثذ ثرقى الى عالم الجنان. 

وهذا الجراب الذى ذكرنا عل لسان اهل التناسخ يصح ن يكون جوابا 
لمن يقول بالانتقال الى الحيوان والنبات والممادن. ويصح ان یکرن جرابا لمن يقرل 
بصحد الانتقال الى الحبران والنياث دون الممادن. ولمن يشرل بالنقل الى الحهرانات 
فقط دون غيرهم كما هو رأى صاحب الکتاب. قان المادن والثبات لا حس لها 
ولا حركة ارادية . فلو تعلقت بها القرس التنسخه لتعطلت بالانتفال ليها عن 
اكتساب الكمال المقل ول تزل الاخلاق الرديئة. فان الحكمه التی لاجلها وجب 
التعلق انما هو تحصيل الكمال العلمى رالعملی ولا يمكن ذلك الا بالتملق بالابدان 
الحیرانید الحساسة انزول الرذايل الخلقية وغیرها بالمذاب والعقاب وشدة الموت 
والمصائب باستممال الابدان الحيراتية. وذلك هو طبقات التهران. فهذا تفصيل ما 
ذکره فى الكتاب من مذاهب المشرقيين. وريما جوزرا التق فى غير الانسان من 
الحيوانات الصامته من شخص إلى مشاكله من نوعه بشرط ان لا یلزم من ذلك 
المزاحمة ألتى فى الانسان؛ فان الانسان لما كان ستمدا لقبول الفبض الجديد 
المقل من المفارق فلو جاز انتقال نفس مستتسخه اليه وأشرى فائضة لازدحم عل 
البدن الراحد نفسان؛ وهو محال. هذا ممنى قوله: «ما لم يلزم المزاحمة التى فى 
الانسان لاستمداد الفيض». 

قوله: وقال المشاؤون. 

اقرل: ذكر جماعة الاشراقیین ان استحقاق البدن الانساتى يمزاجه الخاص 
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الم التاتی ۹ 


الحادث لحدوث نفس ناطقة نقيول نور الشمس عند عدم الحجاب. ركل**' بدن 
حدث له مزاج يستحق به حدوث تقس ناطقه وجب افاضة النارق عليه من غهر 
تخلف. فلر صح النقل وتعلقت يه نفس مستنسخة مع است 
الخاص حدرث تفس من المفارق ولا يمئع حدرث هذه النفس الفاضة وجرد نقس 
آخری لا تعلق ییدن, كما لا يمنع قبول الجسم انور الشمس قبوله لنور الکواکپ : 
رحینشذ يجب ان يحصل لبدن راحد انسانی نفسان: 
محال. ولا يشعر الائسان الا بتفس واحدة وهذا انما يكين فى الاتسان دون 
غهره من الحیوانات الساستد والنتتلد البها التفوس الستنسخد الفارقد للابدان 
الانسانید عل التفسیل للمذکرر . 
راعترض الشازرن على هذا وقالرا: اذا استدعی الزاج الانساني اللفس 
من الفارق وجب استدعاء جميع الامزجة بخواص اسزجتها نفوسا مدهرة لها 
متصرفه فبها . وحينئذ یلزم فیها ما ذكرتم فی الانسان ریلزم من ذلك بطلان 
التناسخ فى الحيرانات كما ابطلثمره فى الانسان. فان کل حبوان اذا استحق 
بخاص مزاجه نفسا مفاشه عليه من العقل وكان التناسخ فيها حقا . فانتقلت اليه 
نفس مستسخه وأغرى مفاضة , فاجع عل البدن الواحد الحيرانى نفسان » وذلك 
محال . 


اق البدن بمزامه 


مقاضة وستنسخه. رذلك 


وقد هر ما یصلع لجراب هذا: فان الزاج الانسانى , الذى هر اعدل 
الامزجد واشرنها . لا بلزم من استدعانه تفس ناطقة من الفارق, استدعاء امزجة 
السپوانات الخسیسد ذلك. فیجوز اختلاف الاستمدادات ويكون منها ما پشاسب 
النفس المفارقد من الانسان ومنها ما يستحق لافاضد النفس الجدید من الفارق, 
کالانسان الستحق بالزاج الخاص الاشرف ذلك قسقط اعتراض الشا 
تقل عن ارسطرطاليس انه رجع عن دأيه فی ابطال التناسخ ال رای استا 


۳ سس نکل 
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13 شرح حکمد الاشراق 


الالهى وساثر السكماء الاقدمين. وهر" المشهور فى کنبه من التتاسخ لملحد 
سیاسيد , او يكرن النظر اداه الى ذلك. فجرز التناسخ بعدما كان منمه؛ نالشهور 
فى كنب المشائين شع التناسخ. وان كان کل مذهب للحكماء وملة للملیین. 
فللتباسیغ فيها قدم راسخ. وأكثر الهند رالصين وقدماء فارس ربايل ويرئان, 
كافلاطرن ومن تبله من الحكماء ؛ كسقراط وئیشاخورس وانباذقلس؛ رمن يتبعهم 
كهرمس راغائاذيمون. كلهم قائلرن بالنقل وان اختلفرا ی جهات النقل فى الحهوان 
نقط , ار فيه؛ رفى النبات ار فیهما ؛ وفى المعادن. كما مر تتصيله. 

قرله: وتك بعض الاسلاميين. 

اقرل؛ آبات كتب انه الدائه على صحة التقل كثهرة. كقوله تما مإ 
لي اهايا رت هنا ل ف لهم رب متام و ی اه 
سی يل آمل ی سم ألْياط؟"٠.‏ وذلك انما یکین بان تتفل نفیس هؤلاء 
بالتناسخ الى الابدان المندرجة بالصغر فى الازمنة الطويلة ستی تصل الى اتحيرانات 
الشمرية, كدرد الخل رغيره. وهى الداخله فى سم الخياط؛ رقرله تمالى كلما 
تضجت جلودهم يَدلنَاهُمْ جلودا يرما ».ای كلما نشجت جلردهم بالنساد 
پدنامم جلردا غيرها پانکین؛ رتوله درا من ده فى الارضٍ ولا ان ۳4 
پجتاحیه إل مم اناكم يعنى ان ہنی آدم امم راصناف وطرايف لهم مراتب فی 
الاعمال رالصناعات رالعلرم. ركل داید رطهر فيرع الى بعضها قمنها صدر ال 
هذه السرد؛ رترله «رَسِمَل متهم دة رْغنازیر۱۳ .ای مسختاهم فيها رعيدة 


الطاغرت هم عبيد الدنيا والمستخدمرن نيها من الاعمال. كالشيل والابق والبقال 


سر + يتن 
۲ القرآن المجيد؛ سررة الاعراف (۷)؛ آية 4۰ 
۳ القرآن الجید: سور النساء (۰)4 آية و 
النرتن الجیده سررة الانعام (5]ء آية ۴۸ 
* إتقرآن الجید: سررة المائدة (۵). آية ٠‏ 
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الت التائ Cd‏ 


والحمير والبقر والتشم والجرأميس وغیر ذلك؛ رقرله وقلا لهم رتوا قردة 
خاستین»" بعد المقارقة البدنید عل الثور یسح آيات المسخ تصریح فى ممه 
وقوع النقل؛ رقرله «یوم هد علييم السنتهم رأهديهم ارجم يسا او 
۰۱۳ یی ان شهادة يد الكلب ورجله وصرته الذى هر براسطة لسانه يشهد 
بعمفه الشئ الذى هر الشرء وكذلك غيره من الحيوانات تشهد اعضائه باعمالها 
السيثة: وقوله «وقالوا لملودهم لم شهدتم عابتا ۳۳ الآيد: وترله «رتحشرهم هوم 
امه عل مرمیم»۳ الأيد. وقرله درا انا آقتبن رايبا اين فامترنا 
بذنوينا مهل إل شرو من سیهل»"": وقوله تمال فى حق السعداء «لا یوق 
فيها المرت إلا نموه الأول ورام عَذابآلجعیم»۳ لاستحالد انتقال نفوسیم 
ال الحیرانات المعذبة لغفبة الهيآث !لحمودة والاخلاق المرضية عليها » وغير ذلك من 
الآيات الكثيرة فى القرآن رالاحاديث. كتوله عليه السلام «يحشر الئاس يوم القهاية 
عل صور مختلفد». ای الهم یختذف صررهم الحبرانهة النتقلون اليها بحسب 
اختلاف اخلاقهم؛_وقوله: «كما تعیشون تموثون وكما تمرتون تبعثون». راحادیث 
الممسوخ مشهورة وصفی اکثر السكماء ومال الى هذا الرأى بعد اتفاتهم على خلاص 
الانوار الاسنهبذيد الدبرة الطاهرة من نجاسات الجهل والاخلاق السيئة بالعلوم 
الحقيقية رالاخلاق المرضية الى عام الانوار العتليد دون النقل. ثم ذكر بعد ذلك ما 
يقتضيه ذوق حکمد الاشراق ٠‏ وهو ذوقه وذوق من تقدمه من افباضل إلسكماء 
واصحاب الكشف والبحث والتفتيش . 


۲ القرآن للجهد؛ سررة الاعراف (۰)۷ آي 155 
۲ اثقرآن المببهد: سورة النور (54؟), آية 54 
5*4 الفرآن کلجید: سررة فصلت (40), أية ٩‏ 
05 القرآن المججيد د سور الاسراء (۰)۱۷ آية و 
"7 القرآن المجهد؛ سررة المزين ( +1 ): آية ٠١‏ 
7 القرآن للجيدء سورة الدخان (11). آيد 5 


ory‏ خر سکم الاشراق 

قوله» واعلم ان النور المجرد المدير لا يتصور عليه العدم. 

اقول: قبل ذكر احوال الكاملين والسمدا پمد النارقد, ذكر بقاء النفوس 
الداطقة بمد فناء آبداتها واقام البرهان على ذلك لان بقائها سد الفارقه عل 
الاحرال الفاضلة مینی عل اصل يقائها . فالاتوار المجردة المديرة لا پمکن عدمها 
ویطلاتها . أذ لو آمکن ذلك, ناما أن یکون لذاتها او لفیرها ؛ لا جائز أن يكين 
لذاتها والا لم يكن رجودها الرجوب مقارند وجود العلول لوجود العلة التامة. ولا 
وجدت الانرار الدپرة فلیست تقتضی عدم نفسها ولا ييطلها ويعدمها موجبها 
رعلته العقلية . وهو الدور المقل القاهر» فانه دائم البثاء عل افضل الاحوال غير 
متغهر ولا متيدل. فلا يمكن ان ينمدم پوجه من الرجوه. ثم هذه الانوار المديرة 
هي اشمد المقل المنارق الازل الابدی الغير المتغير وهی لازمة له غير منفكية عه 
فكيف يطل لازم ذاته بذائه؟ ركيف تبطل اشمته واضوانه بنفسه مع وجی‌ها !"1 
ودوامها باستمرار دوامه؟ ولا لل يكن بینیا مزاحمة عل محل او مكان لتقدسها 
عن المحل لجوهريتها . والمكان لتجردها عن اواد الجسسية. فلا ييطلها غيرها ء فان 
ذلك الفير اما وجردى ار عدمی؛ فان كان رجرديا مقارنا لوجود النفس, | يكن 
عله تامة لبطلائها رالا لبطلت من ارل وجودها ؛ وان ثم يكن وجردها مقارنا لوجود 
النفس فیلزم ان يكرن لمدم ذلك الأمر مدخل فی بقانها . ررجود» علد لبطلاتها 
نشد وجرده أن ابطلها بممائمتها ار" مزاممتها على محل او مکنان؛ فهو محال . 
فان ذلك ائما يصح فيما له محل» كالاعراض ار مكان كالاجسام. 

والانوار المديرة جواهر مجردة وان ابطلها لا بممائمة ومزاحمة بنفسه. بل 
استدعی وجود ممائع ومزاحمء فهر محال ایضا . اذ الشن اذا امتح وجوده كان 
وجود ما يوجب رجوده سنتما ؛ ولا كان وجود المائع رالزاحم عل احمل رالکان 
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القسم اتائ err‏ 


ممتنعا على الائوار المدبرة. فوجود ما يرجب وجرد المانع والمزاحم ممتتع ايضا . 
وان كان المدم للانوار الاسفهبذية آمرا عدميا » فهو اما عدم ما لوجرده مدخل فى 
وجردها؛ او ليس لرجرده مداخل فی وجودها : والعائى محال. فان ما لين 
لرجرده مدخل فى وجرد الشئ لا تفتضی عدمه عدم ذلك الشن ٠‏ والارل ایشا 
مسال. اذ یمتنع أن یکون ذلك هو الملة الفياضة لوجودها فانها ممتنمة المدم: 
ران كان المبطل شرطا فلا جائز أن يكون جواعرا . اذ الجوهر المباين للانوار المدبرة 
لا علاقة بينه وبينها . فلا يلزم من عدمه عدمها. ران كان عرضا . محله تلك 
الانرار . فاعراضها هى الادراكات والافمال والانفمالات النفسائية الحاصلة بمشاركة 
البدن, كالنضب رالشهوة وقیرهما ؛ قان كانت هذه الاعراض المدمية مبطلة لها 
عدد رجرد العلاقة البدئية . قالاول أن تكون تلك الاعراض العدمية المبطلة لها عدم 
كمالاتها وسينئذ وجب ان لا تبقى الخالید عن الكمالات مع البدن اصلا . كما لا 
تبقى بسد المرت. ولس كذا. ولو وجب ان لا تیقی مع الاعراض المنافية 
للکمالات. كالجهل رالاخلاق الرديئة ولمس» وان كانت مبطلد لها بشرط تلع 
الملاتد. فملاتتها بالابدان لما لإ تكن لملاقد الاعراض بسمالها . رالاجسام 
بامكنتها , پل اضافة تایمة لرجود البدن: والااقد اشعف الاعراض لتغيرها مع 
عدم تغير ما له الاضاند. فلا یکرن انتطاع الملاقه مبطلا لها اذ يمتنع ان یتقوم 
الجوهر باضعف الاعراض . فتطع الملاتد لا مدخل لها فى عدم الاتوار الدبرة وما 
عداها من الاعراض الياقية مضاد: لكمالاتها . ار غير متضادة: لا تکون مبطلة 
للائوار الدیرة بسیب قطع الملاقة. يل ان كان شئ منها مبطلا لذاتها فلا يختلقف 
التأثیر فى الابطال برجود الملاتة وعدمها . 

رلدرجم الى الفاظ الکتاب , فقوله بدالانوار الجردة ليس بینها مزاحمد 
على محل», ای ليست اعراضا » تفتقر الى محل. کالاعراض الجسمانيد الباطلد 
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off‏ ترح حكمة الاشراق 
بالمزاسمة"*” عل المحل . كالسراد الذى ييطله البياض عند مزاحمته نه. فيسل قى 
محله ولا كالاجسام المزاحمة على الامکند البطل والمشرج بعشها بنضا عن 
بعضها ؛ وليست حالد فى الفراسق الجسمانية بشترط فى بطلاتها مقایلد 
الاعراض . كالحرارة امبطلة للبرودة المقابلة لها مقابلة الضدین. او يشترط فى 
بللانها أيضا استعداد محل. فان البرودة الحاصلة فى الماء تبطل عند استمداد 
مادة الماء لخلع الصررة الماتيه. وليست الصورة الهرانية هذا من جهد القابل؛ راما 
من جهة الفاعل » فاته ليس ميدأ الاترار المديرة» وهو العقل المفارق, بمتغير, ليلزم 
منه تقیر الامور المدبرة ربطلائها . فلا تكرن الانوار المجردة المديرة كمتملقات 
حصلت من ارال الدیر. كالشهرة والغضب والحواس الظاهرة رالباطنة الساصله فى 
الابدان الانسائية من احرال مديراتها الاسنهيذية رحدها الباطلة بيطلان الملاقد 
البدئية ؛ ار تكون حاصلة من المديرات واحوالها مع آمر آخر. كالصور الحاصلة في 
المرايا الصقليد: فان سدرئها رحصولها من العتل المفارق مشروط بالمقابلة وشهرد 
الحس الياصرة الباطلة بيطلاتها او بطلان احدها ۰ وليست نسبة الاتوار المديرة ال 
علتها هذه النسبة ليتصرر بطلانها كما تصور فى الاشياء المذكورة. 

قرله: رنسية غير النفس الناطقة. 

اقسول: ممناء أنه لیس نسبة المقل الفاعل للنفس الشاطقة. نة غير 
النفس من الاعراض والآثار الحاصلة فى المحل من النقوش وغیره: سولء كان 
الفاعل نتلك النفوس والآثار هو تفس المسل ار غيره. فأنه اذا بطل الحال الذى 
هو مبدأ الننس او غيره بطل النفس بخلاف الانوار المجردة الاسنهبذية؛ فان عذنها 
دائمة الوجود لا يمكن عدمها رلا قابل لها فی ذاتها لتمكن عدمها عند بطلان 
الاستمداد . بل هى دائمة بدوام الملة النيئاضة لها . رلر كانت الانوار المدبرة قابلد 
العدم لوجب إن یکون انعدامها بسبب الهینات الظئمائية الجسمائية. وهینشذ گان 
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سم الثاتي are‏ 
ينيغ ان تقدم حالة المقارنة البدنية لا بعد اثفارتد. كما عرفته. واذا تخلصت 
الاثوار المجردة الاسفهبذية عن الملايق الظلمانية. بقيت مستمرة الرجود بيقاء النور 
القاعر الذى هو علتها . وسرت البدن انما هو لبطلان مزاجه الخصوص الذى يه 
كانت صلاحید قبرل تصرقات الثرر المدير الاسفهيذ . فاقهمد. 
قال الشيخد 
فصل 

«فى بيان خلاص الانوار الطاهرة الى عام الشور» 

(237) الثرر الدبر اذا لم تقهره شراغل البرازخ» يكون شرقه الى عالم النرر 
القدسی اكثر منه الى القواسق, رکلما**۱ ازداد ثورا وضوء ازداد عشقا وبحبة الى 
الور القاهر » وازداد غنى وقربا من نور الانوار. ولو كانت الانوار المتصرفة غير 
متناهية قرة التأثير , ما حجبها جذب شراغل البرزخ عن الافق النورى . والانوار 
الاسنهمذية اذا تهرت الجراهر الغاسقنة. وقرى شرقها وعشتها الى عالم السور 
واستضانت بالانوار القاهرة؛ وحصل لها ملكه الاتصال بعالم النور الحض, فائا 
انفسدت صياصيها لا تجذب الى صیاص أشرى لكمال قوتها وشدة انجذابها ال 
يشابيع الور . رالنور المتقوى بالشوارق المظيمة العاشق لسنخه ينجذب ال يبوع 
الحياة. والنسور لا ینجذب الى مشل هذه الصهاصی. ولا یکون له تزوع اليها . 
فیتخلص ال عالم النور الحض ويصير قديسا قداس" نور الانوار والقواهر 
القدیسین. ولا كان من البادی لا یتصور القرب پالکان بل پالسفات. كان اكثر 
الئاس تجردا عن الظلمات اقرب منها 

(238) والشوق حامل الذرات الدراكة الى نور الانوارء فالائم شرقا انم 


یش شا طه کا 
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انجذابا وارتفاعا الى عا" الثرر الاعل. ولا علست ان اللذة وصول ملائم الشئ 
وادراکه لوصول ذلك. والام ادراك حصول ما هر غير ملائم للشئ من حیث هو 
كذا + وجميع الادراکات من التور الجرد ولا شئ ادرك منه. فلا شئ*”” اعظم وال" 
من کماله وملاتماته . سیما وقد عرفت ان اللذات فى طلسمات الانوار المجردة متها 
ترشحت وهی ظلالها . والغير اللائم لها هيتات ظلمائية وتللال غاستة تلحقها من 
صحبد البرازخ المظلمة وشوقها ال ذلك. والانوار الاسفهبذية ما دامت ممها علاقة 
السياصى رالشراغل البرزخية الكثيرة, لا تلتذ بكمالاتها ولا تام بماهاتها, 
کشدید السكر اذا وصل اليه مشتهاه ار ارمقته"۱۳ عاهة وهر متخبط فى سکره« غير 
مدرك لما امابه. ومن لم يلعد باشراقات الفواهر النورية وانكر اللذة المقّة. فهر 
كالمئين اذا انكر لذة الرقاع , 

(239) رکما ان لكل من الحراس لذة ألما ليس لحاسة آغری عل حسب 
اختلاف ادراكاتها ركمالاتها . وركذا ما للشهوة والفضب » وكمال الشور الاسفهبذ 
اعطاء قرتی تهر رمحبته حقهما ‏ فان القهر للنرر عل ما تحته فى سنخه ركذا 
المحية فينيقى ان یسلّط هره عل السیصید الظلمانية وبحيته الى عام التور. راذا 
كان کپ عليه الشقارة, فتقع محبته وعشقه على الفواسق. فتقهره انظلسات. وائما 
تقع محبته ال عام النور كما ينيغى . اذا عرف ذاته وعرف عام النور وترئيب الوجود 
رالماد رنحو هذا۳" على حسب الطاقد البشرید. وما كان تدبير الميصية والمناية 
بها ايضا شروریا . فاجود الاخلاق الاعتدال فى الامرر الشهرائية والفشبية وفي 
صرف الفكر ال الهمات اليدئهة . 
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(240) ولا خلاص لمن لم يكن أكثر همه الآخرة واكثر فكره فى عا/ النرر 
راذا تجل الثور الاسفهيذى بالاطلاع على الحقايق وعشق ینبوع الشور رالحياة 
وتطهر من رجسى البرازخ. فاذا شاهد عام النور المحض يمد موت البدن, تخلص 
عن مبصیته۳۳؛ وائمکست عليه أشراقات لا تشاهى من نرر الانرار من غير 
واسطة ومع الواسطة عل ما سبقت الاشارة اليه. رمن القواهر ايضا کذا + ومن 
الاسنهپذید الطاهرة الغير المنتاهية فى الآزال. من كل واحد واحد نوره وما اشرت 
عليه من كل واحد مرارا لا يتناهى. فیلتذ لذة لا تتناهى. وکل لاسق یلذ 
بالسرابق ؛ وتلتذ به السرابق ؛ ويقع منه عل غيره ومن غيره علهه أثوار لا تشاهى . 
رهی اشراقات ودوائر عقلية ئورية تزيد فى ررنقها اشراق جلال ثور الانوار 
ومشاهدته . 

(243) ركما أن مدرك الثور الجرد وادراکه ومدرکه لا یقاس ال ثلانهد1۷ 
الظلمائيات. فلذته لا تقاس ال لذتها . ولا يحاط بها فى هذا المالم؛: كيف رکل 
الذة برزضية ايشا ألما حصلت بامر نوری رش على البرازخ ‏ حتى أن لذة الرقاع 
ايضا رشح عن اللذات الحقة؟ فان الذى يراقع لا يشتهى اتبان الميت؛ بل لا 
يشتهى الا برزخا وجمالا فيه شوب نوری؛ تتم لذته بالحرارة التى هی امد 
عشاق النور ومعلولاته . ربالحركة التى هی احد معلولات الئور وعشاقه. رتحرك 
قوتا محبته رقهره حتى يريد الذكر ان يقهر الانثى ؛ فوقع من عالم النور محبة مع 
فهر عل الذكر. ومحيته مع الذل على الانثى على نسية ما فى العلة والعلول على ما 
سبق. وکل يريد ان يتحد بصاحيه يحيث يرتفع الحجاب البرزخى . وانما ذلك 
طلب للتور الاسقهبذى لذأت عام اللور الذى لا حجاب فيه. 

(242) والاتساد الذی بين الاتوار الجردة انسا هو الاتصاد العقل لا 
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الجرمى. وكما ان الشور الاسفهبذی لما كان له تعلق بالبرزخ وكانت الصيصية 
مظهره فترهم انه فيها وان نم يكن فیها : قالانوار المديرة اذا فارقت من شدة ثربها 
من الانوار التاهرة الغالبة ونور الاترار وكثرة علاقتها المشقية ممها ۰ تتوهم انها هى. 
فتصیر الانوار القاهرة الغالبة""” مظاهر للمدپرات كما كانت الابدان مظاهر لها . 
پیحسب ما تزداد الحبد الشرید بالغلبة, ازداد اللذة والانى فى عا مثا . ركذا 
تماشق الحيرانات. هذا هاهنا. نما قرلك فى عام العبد الستتة التامة والقهر التام 
الخالصين , الذى كله ثور ويصيص رحياة؟ 

(243) ولا تشن ان الائرار المجردة تصمر بعد الفارقد شينا راحدا . فان 
شيثين لا يصيران راحدا . لاله ان بتى کلاهما . فلا اتحاد ران انعدیا فلا ائصاد ؛ 
وان بقى احدهما رائمدم الآشر نلا إتحاد. رلیس فى غير الاجسام اتصال 
وامتزاج . والمجردات لا تتعدم فهی مستازة امتيازا عقليا لشمورها بذاتها رشسورها 
انوارها واشراقاتها وتخصص ييتنى عل تصرفات الصياصى؛ بل تصهر مظامرها 
الانرار الثامة. كما صارت الرايا مظاهر الل ضرا للمثل. فيقع عل المديرات 
سلطان الانوار القاهرة فتقع فى لذة وعشق رقهر ومشاهدة ولا تقاس بذلك لذة 
وقهر العالم الاعلل غير مفسد ؛ اذ الطبيعة القابلة للمدد منتفية هثالك؛ بل تكمل 
اللذة؛ والمدبرات الطاهرة الشبيهة بالقواهر مقدسة بقدس اته تعال"۱ «طوبی لهم 
ون ا۷ . 

اقرله الغرر المدبر الاسنهبذی أذا لم تقهره شواغل البرزخ الظلمانى ؛ من 
انواغ الشهرات الجسمانية راصناف الفضب الجرمانى وشوع التخیلات والتوهسات 
الرهمية. واشتغل بالعلوم الحقيقية . من العلمية والخلقية رولب على الریاضات 
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التصوفید . فحينئذ یحصل له شوق الى عام الانوار ولا بزال كلما ازداد مما ذکرناه 
من الفضائل بزداد شوته الى ذلك العام النورى . حتی يكون شرقه الى المرام النورية 
اكثر منه الى العالم الجسمانی الظلمانى . فكلما ازداد بالنضائل نورا وضوه وصفاء 
ازداد عشقا رشوقا رمحبة الى الانوار القاهرة والجراهر الفاخرة فیزداد عشقا رعظبه 
ركرامة رقريا عقليا من تور الانوار تمال وتقدس. والاتوار المخصرفة الاسنهبذية 
قراها متناهية التاثبر , اذ لو کانت غير متناهية وة الاير لم يسجبها عن الاقق 
الاعل النورى بجذب.شراغل الاجرام البدنید, فاذا اتفق ليعض الانوار الاسفهبذید 
انها تبرت الجراهر الغاسته المظلمة , من الشهوة والغضب رغبرهما . وقرى عشتها 
رشوتها ال العالم الاعل النورى راستضائت بالانوار القاهرة المقلية فحصل لها قى 
هذا المام ملكة الاتصال بالمام الدورى الجرد الحض: فاذا انقسدت قوالبها 
الانسیه وصیاصیها الجسمية لا تجذب بالتناسيخ الى الصياصى الحيرائية الصامتد» 
بل تكون لكمال ترتها رشدة نرريتها رقرة شرقها وعشقها منجذبد الى المرام النورية 
والذرات القدسية بنابیع النرر المتمرثة بالشوارق العقلية المظيسة الماشقة لستخها 
واصلها المنجذية ال ينبوع الحياة رالشرر. نهو المالم العقلى والشور الالپی. رهذه 
الاثوار المديرة المرصرفة بهذا الكمال لا تجذب عل سبيل التناسخ الى ايدان 
الحبرانات الذ كررة رالصياصى المدكرسة , ولا یکین لها شوق رنزيع اليها . فلا جرم 
تتشلص الى العالم النورى الاعل رالحل الاسنى . وتصير مطهرة من الجهالات وسائر 
العلايق الجسمائية بطهارة اشعه نور الاتوار والانوار القاهرة الطاهرة القدسد. رثا 
كانت المبادى العقلية والذرات الطاهرة القدسية لا یتصور القرب منها بالمكان, 
لتنزهها عن العلايق الجسمانيه. بل القرب مها انما هو بالصنات العقلية والعانی 
التجردية كان اکثر الناس تجردا عن العلايق الجسمية والامور الظلمانية اشد قيا 
منها ؛ والشوق الى المالم الملوى رالعشق لنصقع الالهى امل الذرات الدراكة المدير 
الى نور الانوار والائوار القاهرة. فالاتم شرقا وعشقا بالملوم الالهبة والفضایل 
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الخلقية , اتم اتجذابا رارتقاعا الى تور الانوار الاعلى . 

قوله: وثا علمت ان اللذة وصول ملائم الشئ. 
اقرل: اعتبر الشيخ فى «التلريحات» ثللذة ثماتهة أسوره اولها ادراك: 
وثانيها وصول شئ الى المدرك؛ رثالثها کون الادراك ادراكا لذلك الواصل؛ ورايمها 
کون الواصل کمالا + وخامسها كرنه خيرا؛ وسادسها کون الكمال كيالا للندرك؛ 
رسایمها کون الخير خیرا له؛ وثامنها کون الادراك ادراكا لذئك الواصل من حيث 
كرنه موصونا بالسفات الذ کرر۱۳۷ . ريريد بدالكمالغ حصول ما من شان الشین 
أن يكون له ۰ وبدالخهره خير الكمال باعتيار انه مؤثر عنده. وائما ل( یفتصر على 
الادراك لكرنه قد يكرن بحصول صورة تساریه؛ والوصول ليس الا پحصول ذاته 
ولا تتم اللذة يحصرل ما يسأوى اللذيذ » بل بحصول ذاته» ول يقتصر عل الوصول 
لعدم دلالتد عل الادراك الا هالالتزام ۰ راررد الادراك رالوصول مما لمدم وجرد لفظ 
دال عليهما بالمطابقة. رائما ذكر ما وصل من كمال المدرك رخمره. اذ قد يدرك 
وصول الکمال والخیر من ليس يعتقد کمالیته رخیریته ؛ وحينثذ يلنذ بادراك رصوله 
اله واذا كان الشئ خیرا من وجه دون آخر رلا یلشذ هادراكه الا ان پدرك سن 
الجهة التى هو بها شير دون غيره؛ وأنما ذكر من حمث هر كذلك اذ اللذة ليسث 
ادراك اللذيذ . بل ادراك حصرله للملتذ وهنا تساهل. فذكر ان اللذة وصول ما الى 
نور ملائم للشئ وادراکه لوصول ذلك واستغنانه عن باقی القهرد والالم ادرك حصول 
ما هر غير ملائم للشئ من حيث هو كذلك؛ والحيشهد المذكورة شعور ال اللذة 
والام. وجميع الادراکات الحاصلة للحبران والانسان من الثور المجرد الذى هو تور 
محض رادراك صرف . وقد عرفت ان ادراکه لا يزيد عل ذاته فلا شئ اتم ادراکا 
منه فلا شن اعظم من لذاته والذ من کماله وابهج من جماله وملاشماته ؛ كيف وقد 
عرفت أن جمیع اللذات التی فى طلسمات الانواع الجسمية واصنام الانوار الجردة 
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تسم نی 3 
ذوات الطفسمات انما ترشحت من اریاب الاتواع الجردة. فهی ظلالها وانمرذجاتها 
والغير الملاتم للانوار اللدبرة انما هى الهيآت الظلمانید: والظلال الفاستد اللاحقد 
ها من صحد الابدان المظلمة والبرازخ الدنسد والشرق ال ذلك. رهذه هی حجب 
الانوار الدپرة عن مشاهدة عالم الاتوار والالحذاد بها , فسا دامت الملاقة البدنية 
رالشواغل البرزخید الكثيرة ممه. فانها محجرید عن عالها ركذلك لا يقد 
بكمالاتها العقليد, ولا تور بذالها الظلماتية. کالشدید السکر الرصل اليه مشتهاء 
ار بعد ما یماقه رام يدركه للسانع الذی ناله؛ فکذا الشراغل البدنية والحجب 
البرزشية مانمد عن مشاهدة الائوار المقلية. والالتذاة يها. وکل من ليس قرة 
ادراك الملوم العقلية واستمدادات اشراقات القواهر النورية الجردة وانکر اللذات 
المقلية الحشد الحقد» نهر کالمنین انكر لذة الجماع من وجردها نی الاعیان. 

قرله: وکما ان لكل من الحواس لذة راما . 

اقسول: لكل واحد من الحواس التلاهرة والباطنه لذة وام. فلذة القرة 
الباصرة بالاضراء المشرقة والالران الحسنة. والمها بضد ذلك؛ ولذة السع 
پاللخمات الثناسبد, واله بضده؛ ولذة الذرق بالطصومات الطیبد راله بالکررهد؛ 
ولذة الرهم هو الرجاء رالامل؛ راله بضد ذلك؛ وكذا ياقى السراس. فلکل 
حامید لذة ليست لحاسد أخری على اختلاف ادراکاتها . ركذا لذة الشهرة تغالف 
لذة الغضب. فللتفس بحسب کل قوة لذة والم. 

واما الجرهر النورى الاسقهبذى . قكماله انتقاشه بالرجود كله والتجرد عن 
المواد الجسمية واعطاء قری قهره ومحيته حقها. فان القهر للنور على ما تحته 
ومحبته عل ما فوقه . وكذلك يجب عل الثور الدبر الاسفهیدی أن يلط هره 
وقوته الغضبية عل الصيصية البدنية التظلمائية. وقراها بحيث بظهسر قهره لها ! 
وكذلك يسلْط محيته وعشقه وشوقه الى عام الانوار المقلية, فان تاتّى له ذلك كان 
قد كتب عليه السعادة وان كتب عليه الشقارة فيتكسف الدرر المدير بالجهل والهيئة 
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الردیند فتقم محبته وعشقه على الغراسق البرزخيد الظامانية . فتقهره الظلمات البدنيد 
والقری الحسية رالخهالية رحيتتذ يبمد عن العام الاعل اللورى وانما تفع محبتد 
الى العالم التورى المجرد على ما ینیغی» اذا تمثل فى ذاته اعيان الموجودات, فيمرف 
شور الاتوار والانوار القاهرة والنفوس الفلكمة والنفس الناطقة والاجرام الفلكية 
رالعنصرية رسركباتها : رترتب الموجودات والمماد على ما ينبغى بحسب الطاتة 
البشرية. ولا كان تدبير الصيصية البدنية رالعناية يها واجبا لتحفظ الترکیب 
البدني مدة من الزمان إلى اوان تحصيل الكمال الانسانی: فاجود الاخلاق 
الاعتدال فى الامور الشهرانية رالنضبية ء ركذلك يجب ان يصرف الفكر ال الهمات 
البدئية دون غيرها ؛ والخلق عندهم ملکد تصدر بها عن النفس الافمال پسهولد 
دون تقدم روية ریستممل التوسط بين الخلقين المتضادين لا بان یفصل انسال 
التيسط. بل يحصل ملكة التوسط كاتها موجودة بالقوة 'لناطقة والحمرانية معا: 
غللناطقة الاستملاء وللحيواتية الاذعان؛ وبالجملة یحصل لها الهیتد الاستملائية 
عل البدن ولا ينفعل من القوى ويحصل لها المدالة؛ رهى عفد رشجاعة وحکمد: 
غالمنة قوسل القرة الشهرائية بين الجمود والشره؛ والشجاعة ترسط الفرة الغشبية 
بين الجمن والتهور؛ راما الحكسة. فليس الترسط مطلق اقيها بل كلما كان 
الاممان فيها اكثر كان كمالا كما قال «رقل رب زدنی علما»؛ وقال «پن سينا» 
فى «الشفاء»: «ركأنه ئيس یری الائسان عن هذا العالم وعلايقه؛ الا ان یکون 
اكد الملاقد مع ذلك المائم»» فصار له شرق ل ما هناك يصده هما هادنا ولا تم 
السمادة مع الملم الا باصلاح الجزء السل ٠‏ وهو العلق رالاخلاص لمن لم یکن اکر 
همه الآضرة راکبر فکره فى عام التور؛ فان اکبرهم الانسان اذا كان فى الآشرة 
واكثر فكره فى عم النور دل ذلك على غلية الشوق والعشق على لك الانسان بعد 
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انس ان ar‏ 
المغارقة حيث فهمتها رفكرتها . فاذا غلب" الشور المدير المجرد بالاطلاع عل 
حقايق الوجودات وعشق يتموع الشور والحياة وهو نور الانوار والاثرار المجردة» 
وتطهر من الادناس الطبيمية ورجس البرازخ الظلمانية. فاذا شاهد عام النور الجرد 
الحش يمد الفارتد البدنية انها تخل عن الصيصية البدتية بالكلية رتمکس 
عليه اشراقات غير متناهية من نور الانوار بلا وأسطة وبع الرسايط"” أيضا على ما 
عرفت . وكذا من الانوار المدبرة الاسفهبذید الناضلة الطاهرة الفير المتناهية نی 
الازل؛ وكذلك من كل واحد واحد ثرده وما اشرق عليه من كل راحد فاته لا 
يتناهى , فیاتذ لذة لا تنامی. ركل لاحق من الاثوار المدبرة المفارقة یلتذ 
پالسوابق من النقوس الفارته وتلتذ السرايق ايضا ويقع منه على غهره ومن غبيره 
عليه انوار غهر متناههة وهی اشراقات نورید ودواتر عقلية يزيد فى رونقها اشراق 
جلال نور الانوار ومشاهدته: وانسا سماها «دوائر عقلية» لانها اشراقاث احاطية 
شببهة بالدرائر الفلكيد المحيطة بمضها ييمض. كما أن اشراقات الکواکپ وان کانت 
شمیند الا ان اشراق جمال نور الشسس يزيد فى ررتقها عند طلرعها. فكذا 
اشران العتول باللسبة ال اشراق جلال النرر الاول الواجب . 

قرله: وکما ان مدرك النور. 

اقسول؛ أن اشور لا یقاس" سدرکه ومدركه وادراكه ال ثلائتها من 
البسبانیات .فان القوى الجسمانية. مدركة ومدركة وادراكها الذى هر شبد المدرك 
الى المدرك. فالمدرك فى الانوار الجرد: افضل من القرى الجسسانية الخطيمة. 
والمدرك فى الاترار نفس الجردات وهی افضل من مدركات التوى الجسمائية..اعنى 
الاجسام وما یتملق بها. ونسبة المدرك الى المدرك هو الادراك فى الانوار المجردة 
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ot‏ جرح کن اعراق 


أفضل من ذلك فى الاجسامء واذا لم يكن الادراك الجسمانی الظلمانی ومدركه سید 
الى الثلائد الررسائیه النورية الجردت, فلا" تسبة للذته ال لذته؛ ولا يمكن ان 
پساط بلذات الانرار المجردة الروحانية فى هذا العائم. كيف ؟ وقد عرفت بالقاعدة 
السالقد ان جسيم اللذات من النور , وكل ئذة جسماتية فهى ایض انما حصلت من 
النور يفيضه رب النوح ريرشّه على اشخاص ذلك الطلسم حتی ان لذة الوقاع ايضا 
انما رشح من اللذات المقلید الحقة النررية, لان الذى يراقع لا يشتهى مراقعة ا ميت 
راتهاته لخلره عن الغور الدبر واثارة العرضية؛ بل" ۷ يشتهى الا جسما برزخیا 
وجمالا فيه شوب نوری. وکذا لا پحبون اتیان الممعن فى السن لمدم قبوله آثار 
النفس من الاشراق رالشرر بخلاف انشاب؛ فان اشراق النقس عل الجسم المتعلق 
به وتبرله آثاره اكثر مما قبله الشيخ. ثم انه لا تنم لدته ولا تکسل راسته الا 
بالحرارة التى هی احد عشاق انور رمعلرلاثه وبالحركة ايضا ۰ وهی احد معلولات 
الدرر وعشافه, ثم تتحرك قوثا محيته وقهره بحيث بريد الذكر ان يقهر الانشى ٠‏ 
رحینثذ يقع من عام الاتوار الجردة محبد مع قهر على الذكر ومحية مع ذل على 
الائتى على نسبة ما فى العالم المقل من المله والمملرل عل التفصیل الذى عرفته. 
وکل راحد من الذكر رألاتثى يريد أن يتحد بصاحبه ریدخل فیه بحيث يرتقع 
الحجاب البرزخی بینهما وينمدم. كما هو الحال فى عام الانوار المجردة العقلية. 
رائما كان ذلك لان كل واحد متهمأ بطلب الشرر الجرد الاسفهیذی الذى للآغر 
لذاته الذى هر من لذات عام الشرر المحض الذى لا حجاب فيه لمدم البسدید 
والاتحاد الذي بين الانوار المجردة ائما هو الاتحاد المقل دون الجری. 

رقال العلم الاول: «ان المجردات العقلية ؛ وان تكشرت وتعددت. نانها لا 
تباين الاشخاص الجسمانیة» بل تتحد من غیر ان تصير شيشا واحدا بالتفاسد 


س و 
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الت اللائ ote‏ 


رالامزاج وتفرق بدرن تباين لانها واحدة اللذات كثيرة فى رحدانيد يسيطة». 
والنور المدبر الاسفهيذى لما كان له تعلق بالبدن الذى هو مظهره ترهم أنه ثیه. 
ولیس هر فيه للطنه وتجرده. واذا فارقت الانوار المدبرة الاسنهيذية اذا فارتت 
السياصى البرزخية ركائت كاملة بالعلم والعمل . فلشدة نوریتها رقوة شرقها وقربها 
من نود الانوار والانوار القاهرة المالید ركثرة علاقتها المثقية سمها تترهم انها هي. 
وأن كانث فى الحقيقه والشعور غيرها الا انها تصير الانرار المجردة القاهرة المالية 
مظاهر للمدبرات النورية العقلية؛ كما كانت الصیاصی اليدئبة مظاهر لهذء الانوار 
عدد رجرد العلاقة ويحسب ازدياد المحبة المشوية بالملية فى هذا المالم؛ كما في 
الملوك والحكام يزداد الانس واللذة عندها . ركذا تعاشق الحيرانات رتلذذها یزداد 
بازدیاد العبد, والعلية هذا كله فى عالمنا هذا مع نقصه رکثرة حجمه ونقص الحبد 
رالقهر فيه. فما ظنك فى عالم المحبة الحقد التامد؛ والقهر الكامل التام الخالصين. 
اعنى عام الاترار المجبردة المحضة الذى ۷ ظلمة فيه اسلا . بل كله نرر رسیط 
رضياء رحياء محضة. فان الانس راللذة والراحة بحسب ثمام الحبد والقهر 
وكمالها يكون في الفاية . 

قوله؛ ولا تظنن ان الانوار المجردة تصير بعد المنارقة شيكا واسدا , 

اقرل؛ ذكر البرهان الدال على ان الاثوار المجردة بعد المفارقة لا تصمر 
راسدة . لان الشیئین من حيث هما شيئان تمتنع صيرورتهما شيئا راحد » لانه ان 
بقى كل راسد منهما بعد الاتحاد ؛ فلا اتحاد ؛ ران أنعدما. فلا اتحاد ايضا ؛ 
وان بقى اسدهما رالعدم الآضرء فلم یتحدا . بل الشیشان لا یمکن ان يصيرا 
واا الا باتصال وامتزاج وترکیب, وذلك لا یکون الا فى الاجسام لا غير. 
رالالفاظ الراردة في كلام حكماء الما رمشایخ الصرفية الدالد ظرامرها عل 
الاتحاد والحلول بالباری تمالى والعقول والنقرس بعضها بعض؛ يريدون بها شدة 
القرب بالمنسد به والحال فيه رالا فالبرهان دل على ان الشيئين لا يصيرا واسدا. 


ol‏ شرج حكمة الاشراق 


راما الحلول. فانما يكون فى الاعراض النتقرة الى الحلرل فى الجواهر القائمة 
نها . «المجردات لا يتصور فيها ذلك. ولكن يمكن ان يحصل ليمض التفوس من 
الکالات المتلید ما يحصل بها شدة قرب من الباری تمال ار من يمض المقرل او 
النفرس فیحکم بالاتحاد ار الحلول ثم يظهر له بطلان ذلك فيستغفر !لله عر وجل 
كما قل عن الشيخ ابا يزيد رالعسین ابن منصور والسیح اين مریم. عليه السلام ٠‏ 
وقيرهم ۰ 

واذا كانت المجردات المقلية كلها غير متباينة ولا متحد: بالكلية بل بينها 
اتحاد عقل راذا کانت مرجردة غير معدوبد , ثهى لا محالة يمثاز بعضها عن بعض 
امتبازا عقليا . فان كل واحد منها له شعور مخصرص بذاته وانواره واشرزقاته 
وتخصيص ممین بیتتی عل تصرفات"*" الانوار الدبرة فى الصياصى الهدنية غير ما 
للآخر منها . فكل واحد مها وجد ذاتا منفردة باختلاف مرادما التى كانت 
وباختلاف ازمنة حدرثها راختلاف هيآنها التى لها بحسب ابدائها الختلند. نان 
مرجد المعنى الكل شخص مشار اليه لا يمكنه اتحاد شخص ار أن يزيد له معنی 
على نوعيته به يصير شخصا من المانی التى تلحقه عند حدرثه الا لاستمداد مزاج 
خاص . نالانوار المفارقد تمتائ بالهيآت المكتسبة من التعلق بالابدان راحوالیا , 
قتصیر الانوار العقلية الثامة بعد المفارقة البدئية مظاهر لها كما كانت الابدان قبل 
المذارقة مظاهر لها وكما صارت المرايا مظاهر للمثل الروسانية العلقة القانمد بذاتها 
لا فى محل. فحینلذ تقع عل الانوار المجردة المدبرة سلطان الاتوار المقل القاهرة 
فيقهرها تهرا يحصل لها بذلك لذة رعشق قهر. ومشاهدة لا یمکن أن يقاس ال 
غيره, رئيس قهر العالم العلوى مفسدا لقهر الاضداد فى العام السقل العتصرى . اذ 
الطبيمة القايلة للمدمی منتفية قى ذلك العالم فان القهر نلفسد فى هذا المالم بسبب 
ااتضاد وهو منتف هناك. فليس فيه الا الذرات الثرراتية الثايتد التی كلها تقس 
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الرجود والادراك , راللذة نقدس مبدعة رتمال موجده. وهر ملك الملوك وسلطان 
السلاطين لا سلطان غيره ولا واجب وجود سواه. . قلذات الانوار المجردة المدبرة 
تكمل بقهر الانوار العقلية لها : رالدبرات الظاهرة الكاملة بالفضايل الحكمية 
رالاخلاق والتجرد عن زيادات العلايق اليدتية. وهی الشبيهة پالانوار القاهرة مطهرت 
مقدسة تقدس اقه تبارك وتمالى ء وقدس الاتوار التاهرة «طوّى لهم ومن 
اب . تسال الله الحي القیوم ان ينظمنا فى سلكهم ويشد اردنا بهم ويعظم 
شوقنا اليهم ولا ييمدنا عنهم انه «عَل كل و دی بالاجاية جدیر . 

قال الشیخ: 


فصل 

«فی بیان احوال النفوس الانسائية بعد المقارقة البدئيةه 
(244) والسمداء من المترسطين والزهاد من المتدزهين قد يتخلصون الى عالم 
ال المملقة النى مظهرها بعض البرازخ الملوية ٠‏ رلها ايجاد الل والقرة عل ذلك. 
ميستحضي من الاطممة والصور والسماع الطيب رغیر ذلك عل ما يشتهى. رتلك 
السور اتم مما عندنا . فان ظاهر هذه وسواملها تاقصة. وهى كاملة. ريخلّدرن 
بها لبقاء علاقتهم مع البرازخ والظلمات وعدم فساد البرازخ 
(245 واما أصحاب الشقارة الذين كائرا «. 
«رآسبحرأ فى ديارهم جَائمِينَ5*. سراء كان القل حقا ار باطلا . فان الحجج 
على طرفی النقيض فيه ضعيفة اذا تخلصرا عن السياصى المرزخید يكون لها ظلال 

من الصور المعلقة على حسب اخلاقها . 
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248) والصرر الملقد ليست مثل افلاطون , فان مل افلاطون نوري . 
وهذه سل معلقة: ظلسائية رستتیرد. السعداء عل ما يلتذين به بض مرد . 
وللاشقياء سود زرق. ولا كان الصياصى الملقه ليست فى الرایا ويغيرها وليس لها 
محل نیجوز ان یکرن لها مظهر من هذا العام وریما تتقل فى نظاهرها . رمنها 
يحصل ضرب من الجن والشياطين. رقد شهد جمع لا يحصى عددهم من اهل 
«دییند »+ وتوم لا يصدون من اهل مدینه تسمی «مياتج» إنهية*” شاهدرا هذه السور 
كثيرا بحيث ان اكثر الدینه کنوا يروثهم دنعد فى مجمع عظیم على وجه ما امکنتی 
دفعهم. ولیس ذلك مرة ار سرتين. بل فى کل وقت یظهرون؛ رلا تصل اليم 
ادى الناس. رقد جرب من أمور أخرى صياصى متدرعة غير ملموسة ليس 
مظهرها الحى الشترك بل تكاد تتدرع لجميع البدن رتقاوم البدن وتصارع الاس . 

(247) ول فى ثقفسى تجارب صحيحة تدل عل ان العرالم اريسة: ائوار 
قاهرة . وانوار سدبرة» ربرزشیان ؛ وصور معلقة ظلسانية ومستنمرة فيها المذاب 
للاستياء . رسن هذه النفرس ولل الملته يحصل الجن رالئیاطین: رها 
المادات الرهمید . وتد تحصل هذه الل العلتد حاصلد جدید: وتبطل كما 
للمرایا والتخبلات. وقد تخلتها الانوار المدبرة النلکیه لتسير ظاهر لها فى 
البرازخ؟*" عند المطنین. وبا یخلتها الدیرات تكرن نورید رتمحبها اريحية 
برعائية. ولا شرمدت هذه الل وما نسب الى الحس المشترك» فدل عل ان 
القابلد ليست بشرط للمشاهدة مطثقا : بل انما توقف عليها الابمار. لان فیها 
ضريا من ارتفاع الحجب. 

(248) وها العام المذكور نستیه «عالم الاشباح المجردة» ويه تحقق بعث 
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الق ای اش 


الامتال"۱" والاشباح الريانية وجميع مواعبد الثبرة, وقد یحصل من پمض نفوس 
الترسطین ذوات الاشباح العلتد الستنيرة التى مظاهرها الافلاك طبقات من ائلانکد 
لا یحسی عددها على حسب طبقات الافلالك مرتبة مرتية. رسرتقی المتقدسين وا 
المتالهين اعلى من عالم الملائكة , 
اقول: اور المجرد الاستهبدی, اما أن يكون كاسنا" فى الحكمتين 
الملمية والعملیه: ار يكون ناقصا فیهما ؛ او كاملا قى العلم ثاقصا فى الممل : 
أو كاملا فى العمل ناقصا فى الملم. والاول» من القربین السابقین الشاهدین 
لنور الاثوار» وهو الکامل فى السعادة؛ والثانى ‏ من الناقصین المقيمين فى الهارية ٠‏ 
وهم اصحاب الكاملين فى الشقارة؛ واثثالث, هو التوسط فى السمادة, وهو المراد 
يقوله «والسعداء من المتوسطين والزهاد من المتنزهين». قانهم بعد المفارقة البدنيه 
يرتقون «ال عام الل الروسانية المعلقة النى مظهرها» يعض الاجرام الفلکید 
رلبرازخ الملرية. ولها قرة ايججاد الل والقدرة عليها » نيستحضر من الاطعمة 
والاشرية واملا بس الحسنة والصور المليحة والنغمات المرسيقية والسساع الطیپ : 
وغير ذلك من الممسوسات اللذيذة ما تشتهیه: وتؤثره. وتلك الصود اكمل مما 
عندنا من السور راقم وابهج. لان نظاهر صرر هذا المالم ناقصة لائه حواملها 
وبظامرها هی هیول عال الکون والفساد المشتركة وهی دائما فى قلع" صررة رایس 
أغرى. رانا مظاهر تلك الصور وحراملها هى الاجرام النلكية التى لا تتكون ولا 
تنسد ولا تتشرق ولا تنفصل . فلذلك كانت حراملها ومظاهرها أتم. ثم زعم انهم 
يشلدرن فبها لبقاء علاقتهم مع السرازخ الجسماتید والظلمانية وعدم قساد تلك 
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کی سكمة الاشراق 


البراخ العلرية والاجرام الفلكية مع عدم تصرر الاترار المجردة العقلية والشرق 
آليها ٠‏ الا أن مظاهرهم تختلف بحسب اختلاف هیآت نفوسهم. فانه كلما كانت 
النفس اشرف كان مظهرها اصفى واعلى. وان كانث اخس , فادتی. 

ركلام افلاطرن الالهى يدل على انهم لا یخلدرن فى الاجرام السمارية. 
فائه زعم ان النفوس التی مظاهرها الفلك الادنى يمكث زمانا طريلا او قصمراء 
حتى تزول عنها بعض الهيآث ثم ترتقى الى فلك عطارد فتقيم فيه زمانا ايضا ؛ ولا 
تزال ترتقي من فلك ادتى الى فلك اعل على الترتيب مقيمة فى كل فلك يحسب 
هيآتها المحمردة والمذمومة اما زمانا طويلا ‏ ار قصيرا . حتى تصل الى الفلك الاعل 
نتقهم فيه زمانا ما بحسب ما يليق بهأ؛ فان کان لها استعداد الارتقاء ال عام 
المقل المحض ترقت اليه . رالا فلا . وبعض الئاس يقول انه لا بد من المرور عل 
الائلاك والخلاص منها عند الرصول الى الفلك الاعل ال عام الثور المحض. واليه 
یمیل صاحب «اخوان الصفا». 

رکلام الشيخ يدل عل انه اذا أرتقت الى الفلك الاعلى ار الى بعض الافلاك 
ولم تستمد للشلاص الى عام الشور المحض ولا الشرقى ال الفلك الذى فرق الفلك 
الذى تعلق به. نائها تخد فى بمض الانلاك الراصلد اليها لبقاء الملاقة مع 
الاجرام ٠‏ ويجرز ان يريد «بالخلرد » الکث الطویل » كما يقال «خلد الله دولئد». 
والسق ان الننوس المرثفية الى الفلك الاعلى اذا مکشت فيه الکث اللائق تعقل 
علاتتها عن هذا الفلك الى عام ال النورانية وترتقى فيه من مرثية !لى مرتبة ستى 
تصل الى الذلك الاعلى من عام الثال وهر القريب من العام المقل التررى المحض. 
رمنه تنئقل الى عالم الانوار المحضة ريدوم فيه ايدا؛"” من غير تغهر ولا تبدل ولا 
لاله 

قوله؛ واما اصحاب الشقارة . 
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الم التائ حدم 


اقول: لا يبعد ان يكون هزلام هم القسم الرابع من الاشتیاء المقصرون فى 
العلم والعسل , رسماهم «اشقياء» لكين شتارتهم درن الشقارة التى سبقت الاشارة 
البها من تعلق نفوس يعض الناس بالا بدان الحيرائية المنصرية. وليس لهم من العلم 
والعمل الذى كان للمترسطين ما يلجأهم ان تصير الافلاك مظاهرا نفوسهم. ولیس 
نقصهم فى الحكمتين الى الفاید الى ترتضی تعلق تقوسهم رتناسخها فى ابدان 
الحيوانات العنصرية والهمآت الرديئة .تتجئهم الى الملی. فیتملترن بالصور المثالية 
اللائقه بها بهيآتهم . فان اصحاب الشقارة الذين كائرا «حول جهنم چا ردو 
الالتزاق هالارض عل الركبتين البذى هر عبارة عن الخكرد ال الارض رالمحمة. 
فسراء كان النقل والتناسیخ حقا ار اطلا.. فان مجح التناسخية وببطلها على 
طزفى النفيض ء وهر اثبات التناسخ رابطاله ضمیند. فان كان النقل حقا ناذا 
تخلصرا عن سائر ايدان الحيرانات مع بقاء هيآ رديئة فيهم تحوجهم ال التملق 
پابدان أخرى: ران ثم يبق فيهم من الهيثات الرديئة شن ترقرا ال عال الانلاك. 
على التنصيل المذكور: ران كان النقل باطلا . فانا فارقوا الابدان الانسانید بلزم 
ان يكرن لهم ولاولئك الذين تخلصو! عن الابدان الحيواني. على تقدير صحد التقل 
شلال شالية من الصور الخيالية الررحانية المعلقة على حسب أشلاتها رهيآتها 
المناسية لها . 

قوله: والصورة الملقد ليست مُثُل افلاطون. 

اتول:۰ ۷ ينبغى أن يتوهم ان هذه ال الخهائية التى تتنعم بها السعداء من 
المتوسطين , او تتمذب بها الاشفياء من المجرمين. هى مل أفلاطون المشهررة بالل 
الافلاطرنید. فان مل انلاطزن نورية » وهی عبارة عن عام الانوار العقل ٠‏ رهذه 
امل شبحية معلقة لا فى مكان ومسل » وتسم الى: مكل روحانية مستنيرة تاذ 
بها السمداء . وهی الصور الحسنة الفاخلد الشرفه اللذيذة من المآكل والشرب 
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بالملابس المناكح من حور عين وغلمان مرد کانهم ولولو متثرراء:"7؛ وال مش 
روعانية مظلمة معلقة تام بها الاشقياء » وهی صور قبيحة مکروهة سرد ذدق تتألم 
الضرس بشاهدتها وشزمج من بباشرتها وملايستها. وافلاطين وسقراط 
وفبناغوررس وانباذقلی» وغيرهم من الحكساء الاقدمين. كما يقرلرن بثبرت ال 
النورية المتليه الافلاطرنية , فانهم ایضا"۱۳ يقرئون باشل الخيالية المملقد لا فى 
مكان رمحل المستنيرة والظنمائية . ريزعمون انها جراهر مجردة مفارقد للسراد ثابته 
فى الفكر والتخیلات النفسية بمعنى انهما مظاهر لهذء الث الموجردة فى الاعهان لا 
فى امكان وبحل . وقد قالت الاوائل ان للمالم شالا وقالبا عند البارى تمالى ل 
بزل ؛ والعالم عندهم عالمان: عام الممنى . وهر عالم المقل والانرار المجردة المحضة: 
وعال الصور, المنقسمة الى: الصور الحسيه, وهو عام الافلاك رالمناصر؛ وال 
الصور المثالية الشيحية؛ وهر عالم المثال الملّن. 
قرله: ولا كانت الصیاصی المملقة ليست فى الرایا . 
انول: لا کانت الصیاصی الملفد المثالية الشمحية الظاهرة فى اثرایا الصقلية 
والخيالات التی نظهر فى اليقظد والنوم. ليست فى ثلك اذرنیا ولا فى القوی 
الخيالية ولا هی فى مكان رلا محل . والا لوجب ادراكها پالحواس الظاهرة من غير 
افتقار ال مظاهر فى جواهر ررحانید قائمة بذاتها فى العام المثالى الررسانى ولا 
يمكن ان تدركها الحراس الا بنظاهر . فيجوز أن يكرن لها مظهر من هذا العام 
السی يظهر بها . کمقالد تحصل فى الهراء رالمفاء . ركذلك فى الماء واجزاه 
الارض وریما ظهرت فى مظهر وانتقلت الى مظهر آخر ولها قرة من مظهر ال مظهر و 
وسن هذه الصور المثالية المنتقلة فى المظاهر يحصل ضرب من الجن رالشماطين 
يرأها كثير من الناس احیانا غى مظاهر مختلفد, وکتیرا ما يظهرون فى پعض البلاد 


۲ القرآن الجیده سررة الاتسان (۷۸), آية ٠١‏ 
۳ له - یت ...ایخا 


10 


الفسم الثائي. و 
والاراضی لمناسبة لهم غيها . وقد شهد عند الشيخ ٠‏ قدنی اق نفسه, جماعه من 
اهل «درخد» ومن «مياتج» انهم يشاهدرن هذه الصور المثالية الجتية رالشيطانية 
کثیرا فى مجمع عظيم يظهرون لھم خی کل رقت على هيآت مختلفد. الا انه لا تصل 
اليهم ايدى الناس ولا جرارحهم: وقد يشاهد اهل الرياضات رالجاهدات نی 
شيالاتهم أسيانا اشباسا مثالية متدرعة غير ملموسة ليس مظاهرها الحس المشترك. 
يل يكاد يتدرع بجميع البدن ویقاومه ویصارع الاس . 

قال «السهروردى»: «رل فى نفسى تجارب» رياضية «اصحيسة» واعتبارات 
ملمید صادقة «تدل على ان العرالم اريمة». «راثول انها هی»:: 

الاول. الانوار المجردة العقلية النى لا تعلق لها بالاجسام اصلا . وهم 
عساكر العضرة الالهية وبلوك الانوار العقلية الربوبية. وهم ملائكة اقه امرون 
وعياده الخلصون . 

الثاني . عالم الانوار المديرة الاسمهبذية الفلكية والانسانید . 

والثالث. عام الحس ٠‏ وهو الافلاك والكراكب والعناصر رمركياتها . 

رانرابع» عام المشال رالشمال. وه الذى فيه الصور الملقة المستتيرة 
والظلسانية . والصور الستتيرة فيها التعيم للسمداء . والظلمائية فيها المذاب 

للاشقياء . 
رجمیع حیراتات عام الشال وانسانه لها نفرس تاطقة. ويسض نفرس ابدان عام 
المثال» فى ای طبقة من طبقات عالم الثال. فهی من ننوس الانسان النقطمد تعلقها 
عن تلك الايدان ثم تعلقت يابدان ذلك العالم. فان كانت الهمآت والملكات متوسطة 
فى النضيلة تملقت بالايدان اليشرية التى فى اعل الطبقات؛ وان كانت مذمومة. 
تعلقت بالا بدان المناسبة لاخلاقها من الحيرانات المجم الکانته فى اسفل الطبقات . 
ويجوز ان يكون بمضها من فيض العقل المختصة افاضته بعالم اثثال: واکثر التفرس 
الستمدة للوصول الى عام العقل تترقی فى العام الحسى والمثالى عل الدرتيب من 
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wot‏ شرع حکند الاشراق 
مرتبة ال مرتبد اعل منها حتى يصل ال عام العقل العض. واما عناصر عام 
الال وبمادته رنباته فلا تقرس لها . ولها اراب انواع ومن هذه ال الملقد 
الررمانيد والنقوس المتملقة بها من نفرس اهل هذا امام تحصل الجن والشهاطين 
والفيلان وغيرها + ولها مظاهر من هذا الما تظهر بها احبانا بحسب استمدادها 
بالسركات الفلکید. وفى عام المثال سمادات المتوسطين الرهمية. راذا سمعت فى 
كلام الاقدمین: ان فى الرجود عالما مقداريا . هر غير المالم الحسى والعقلى, ۷ 
تحصی مدته ولا تتناهى , من جسلتها «اجايلتا» ودجابرسا ». وهما مدینتان من 
مدن عام الخال لكل منهما الف باب لا يحصى ما فيها من الشلايق لا یدرون ان 
الله خلق آدم وذریته» فصدق رلا يتعسرن عليك الایسان مه رالانبیاء والعکساء 
التلهرن يعترفون بهذا الما . وللسالکین فهه مآرب واعراض من اظهار المجايب 
وخوارق العادات: «المبرزين من السحرة رألكهنة يشاهدون ويظهرون منه عجایب . 
والعام الكثالى يحذرا حذر العام الحسی الذى هو داشنا فى السركة. والمتصریات 
دائسة فى قبول الاستمداد من الافلاك والکراکب. فافلاك عام امال رکواکبه فى 
الحركة دائما : والاشباح المنصرید ومرکبانها ثقيل من آنار الحركات الفلكية الحاليد 
واشراقات العرام العقنية. ويحصل من ذلك انراع الصور الختلند الى غير الهاید. 
وقد تحصل هذه السور المثالية العلتد عل سبيل الحدرث رالتجدد بسبب حمدوث 
الصور فى الصقالاة المرتية والتخيلات الحيرانية . ویجوز بطلان هذه الصور بعد 
الحصول بالقایلد رالتخيل بحيث ينمدم بعد زوال التابلد والتخيل. وقد تخلقها 
الاثوار المجردة الفلكمة والكركبية بعد حصیلها فى الرایا والتخيل لتصير اجرامها 
مظاهر لها عند المستبصرين: وربما خلقتها الانوار المجردة العقلية رما تخلقها 
الانرار المجردة العقليد عن مظاهرها تكرن نورية رتصحبها أريحية روساتية. وقد 
رمز العکیم مانى عل ما يتاسب هذا ء فقال: ان منك لور لما رأى اتزاي الشور 
أمر بعش ملائكته يخلق هذا العام ليتخلص اجناس الثور من اجناس الظلمة. وائما 


القسم الثاني 9 


صارت الشمس والقمر والكراكب لاستصفاء أجزاء الشور سن اجزاء الظلمة. 
فالشسس تستصفى النور الممتزج بشهاطين الحر. والقمر المتزج بشهاطين البرد ٠‏ 
وجميع اجزاء الشور ابدا نی الممود » راجزاء الظلمة فى الهبوط » ویمین عل 
التخليص ررفع اجزاء اتود التسبيح والتقدیس والكلام الطيب واعمال السر ء فترتنع 
پذلك الاجزاه الشررية فى عمرد السبح ال فلك القمر فيقبل التمو ذلك من اول 
الشهر ال نصفه فيصير بدرا . ثم يؤدى ال الشمس ال آشر الشهر فیدقع الشمس 
الى ثور فوقها . فیسری فى ذلك المالم ال ان يصل الى الشور الاعل الخالص ولا 
پزاله يفعل ذلك حتى لا ييقى من اجزاه النور فى هذا العالم شیه الا قدر پسیر 
رشصمد لا تقدر الشمس رالقسر على استصفائه. فمند ذلك يرتفع ا ملك الحامل 
للارض رالثك الحامل للسساء . فيقط الاعل عل الادنى: ثم توقد نار یضطیم 
الاعل عل الاسفل فيتحلل ما فيها من النور ويكون مدة الاخطرام الفا واريسمائة 
سنه رثمانية وستمن سنه . ومانك عام الثور فی كل ارض لا یخلو منه شين وائه 
ظامر باطن.لا ثهاية له الا من حيث ارضه الى ارض عدره؛ وملك عالم النور فی 
سر ارشه . لمان قصد لهذا الرمز ما ذكرناء ار ما يقرب منه. فهو حق رالا فهر 
باطل . 

ودالاریسی» هو الراسع الخلق الطیپ » فتحصل الصرر المختلفة الشالید 
ااتخلفد بالسببین الى غير النهاية مرجودة تابتد فى الما الحالى على طبقات مختلفد 
پاللطافد والکاند. رکل طبقد لا نتنامی اشخاصها وان تناهت الطبقات. وهذا 
العام الكثالى العظيم النسحد الغير التتاهی, فيه اشباح عظیمد: فاضلد: مليسة. 
وهائلة . تظهر فيها الملة الاول. واشباح تليق بظهرر المقل الاول فيها . ولکل من 
العقول المجردة اشباح كثيرة على صور مختلفة تليق بظهورهم فيها ؛ وقد يكرن لها 
مظاهر فى هذا المالم ايضاء فاذا ظهرت امكن ادراكها باليصرء كما كان یظهر 
البارى تمال لرستی ابن عمران » صلل اله عليه وسلم. على جيل الطور» وغيره كما 
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قد ذكر في «التوراة». 

ریجرز ان يكون جمیم عام الخالى مظاهر للواجب فاته ولقيره من الجردات 
تظهر كل واحدة منها فى الصورة الممينة والزمان المعين بحسب استمداد الفاعل؛ 
قنور الانوزر ولانوار الجردة التفوس الفلكية وائفرس الانسانية المفارقة وغير 
المقارقة من الكاملين» وربما ظهروا فى صرر مختلفة بالحسن والقبح واللطافة 
والكثافة والهائنة » وغير ذلك من الصفات على قدر استعداد التابل والفاعل؛ ولا 
سح مشاهدة هذه الصور المثألية من غير نسبتها ال الحسی المشترك , غدل ذلك على 
ان التابلد ابت شرطا للمشاهدة على الاطلاق» وانما ترقنت المشاهدة البصرید 
علیها لان يها ضي! من ارتفاع الحجب الذی هر شرط فى الشاهد:. وهذا الما 
المثالى نسميه دعام الاشباح المجردة», وباتبات هذا الما المثالى الشبحی يتحقق بسث 
الاجساد الوارد فى الشرايع الالهية والاشباح الربائية وجميع مواعيد اللبوة من تتعم 
اهل الجنان وتام اهل النيران بجميح اللذات وزلآلام الجسمانية . والبدن المثال. 
التى تتصرف النفس به. حكمه حكم البدن الحسى فى أن له جميع الحواس الظاهرة 
رالباطند والمدرك فيها هر النفس الناطقة ورسسا حصل من يمض التفوس المترسطين 
المفارقه للابدان ذراث الاشباح الثالية الستنبرة. وهی 'لتى مظاهرها الاجرام الفلكية 
طبقات من اللانکة السمارید لا يمكن أن يحصى عددهم ولا تضبط احوالیم عل 
سسب طبقات الاجرام الفلكية مرتبة مرتبة . 

راسا مرتقی المنقدسين الكاملين بحكمة النظرية والمملية رالمذسن 
بالرياضات البدنية, فهو أعلى من عام املاتكة السماوية بناء عل ان هذه الملائكة 
التی هی ننوس الافلاك لا يمكن ان يتجرد عنها ریفارتها . ویمکن تجرد 'لكاملين 
عن العلايق البدنية. وهو غاية الكمال المقل وقد وصلت اليه النفس الانسانية 
الكاملة دون النفس الفلكية الملكية. فتكرن حیننذ افضل منها . وقد یسمون 
الابراح التى فى طبقات السموات بدالارواح الطيبة والخيرة» وهالارراح الفارقةه 


الم التائ 0۷ 


للاشخاص الانسانية التى لر ترق الى ملکوت السموات التملد بالعالم المثالى بالارواح 
الخبيثه والشريرة . وهم الجن والشياطين الذين لهم مظاهر من هذا المالم یظهرین بها 
احبانا وفى الام نفوس افعالها وتأثيراتها ظاهرة للسراس رذواتها فيد عنها ظاهرة 
للعقول. فاجناس اللانکد نفرس خيرة تحفظ العام رکائت قبل ذلك متجسدة 
فتهذبت وفارقت الاجساد وسارت فى فضاء الافلاك مسرورة فرحائة. والشياطين. 
غهی نفوس شريرة مفسدة وقد كانت متجسدة. ففارقت اجسادها غبر تهذبه ولا 
مستبصرة, فلم تحصل الى العالم العلوى والصقع الفلكى مترددة فى طبقات الجحيم . 
ومن اراد تحقيق احرال النفرس بعد الفارقد من السميدة رالشقيد ومعرقة 
ماهيات الجن رالشياطين ؛ نملیه بكتابنا اس «كتاب الشجرة الالهبة فى علوم 
الحقايق الربانید »3۹۸ . 
تال الشيخ: 


تسن 
«فى الشر والشقاوة» 

(249) الشقارة والشر انما لزما فى عام الظلمات من الحركات. والظلمة 
والحركة لزمتا من جهة الفقر فى الانوار القاهرة والمديرة, والشسر لزم بالرسايط . 
ولور الانرار يستحيل عليه هيآت وجهات ظلمانيد, فلا يصدر منه شر. والفقر 
والظلسات لوازم ضرودية للمعلولات كائر لوازم الماهيات الممتتمة السلب. ولا 
يتصور الرجرد آلا كما هو عليه والشر فى هذا العام اقل من الخير يكثير . 

اتمرل: الشتارة والشر المرجودان فى السالم الحسی والكالى المظلمة من 
الحركات. ,الظلمة والحركة, انما لزمتا فى عال الظلمات من جهة الققر السامل 
في الاترار القاهرة العقنية والتفوس المديرة الفلكية. والشر لما كان لازما من 


٩‏ «دیترری در #الشجسرة الا لییده یه تتصيل آزاء اضرالیسون در باب بای تقس وا پررسی 
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الحرکات والظلمة اللازمتين من جهة الفقر فی؟*" الانوار العقلية والمدبرة. فالشر 
انما لزم بالوسایط : ولا امتتع عل نور الانوار جهات ظلمانية برجه من الوجوه فلا 
يسدر عنه شر اصلا . واما المقول المجردة, فانها وان | يصدر عن ذاتها شر 
بالذات الا ان جهات الفقر الذی فبها انلازم عنها الظلمة والحركة تقتضى الشر 
بالعرض ؛ ركذا الحال فى الفلكيات الصادر عنها الحرکات التی هی شير محض فى 
ذاتها , فانها اصل النشو والمو رالكسون والفساد الا انه ريسا رقع فى بعش 
المتكونات رالمنفسدات يعض الشرور . 

رذکر المشازون ان الشر لا ذات له بل هو عدم ذات. !و عدم كمال 
الذات . أذ لو كان رجوديا لم یجز ان يككون شرا للفسه: والا م پرجد . اذ الشئ لا 
يقتطى عدم نقسه ولا شرا لغير لانه ان كان شرا له لاعدامه له ار لبحض کمالائد» 
فالشر الما هو عدم ذلك الغير ار عدم کماله» ولیس بامر وجودی وان لم یکن 
معدوما لشن ٠‏ فليس بشر. ونث اذا تامطت الوجود وجدت الشر انا عدم اسر 
وجودى » ار مود اليه » كالموث رالجهل والثقر وغیر ذلك؛ والاشهاء المائمة عن 
الوصول الى الکمال» كالهرد المنسد للشمار والحر العفن والاخلاق الرديئة المائعة عن 
الكمالات العقلية فان هذه من حيث ذواتها ليست بشرار بل كمالات. رانما الشر 
فى امزجة الثمار والاخلاق السيئة شر بالتسبة الى الماجزین عن ضبط القوى 
البدنية . ويقسمرن الرجودات ال خمسد اتسام: ارلها . خير كله. رهو"" الباری 
تعالی والمقول . فهى تامة لا يموزها شن مما يتبغى, رلا يخالطها ما لا ينبغى وهی 
بالفعل من جميع الوجوه. وثانيها . خير كثير مع شر قليل ويجب وجرده؛ اذ فی 


اتسودء است؛ در «الرسالة الضاسسسة مسن الشجرة الالهيسة: فى اللوم الاليية والاسراد , 
الربانید؛ ألنن العانى؛ فس الم الالهى: الفصل الثالت عشرا لى يناء الشوس بمد القارقد عن 
یدنه م 

۳ لد و 


میا هی 


ı0 


الت الثاني 8۹ 
ترك خير كثير لشر قليل شر کثیر , كالماء والنارء فانهما لا یکرنان عل كمالهما 
سن" العرارة والبرودة والرطوبة والیبرسد الا یلزمهما الاحراق والتفريق الا ان بقع 
المستضيئ بها اكثر.من تضرره؛ مكيف بانتفاع الاشخاص الکثهرة؟ ركذا جال 
الحيوانات الشرهرة. والقسمان الباقیان ليسا فى الوجود » اذ الموجودات الحقيقية 
والاضافية اكثر من الاعدام.الاضاقية. والشر لا يحصل الا فى هذا العام وهنو 
قلمل بالنسبة الى ما فيه من الخبرات, وهذا المالم حثیر بالنسبة الى العام القلكى» 
الحقير بالنسبة الى العقل. الحقير بالنسبة الى البارى تمالی. والشر اللازم من الفقر 
والتللمات رازم ضرورية للمعلومات كسائر لوازم الاهیات الى يمتنع سلبها . 
والرجرد لا يتصور ان پرجد الا كما هو علیه, !د لو امکن ذلك لوجد من الرجرد 
الراجبی يعد السلب. 
قال الشیغ: 

قاعدة «في كيفية صدور الوالید الغير المتناهية عن العلویات» 
(250) لما كانت قوة القواهر غير متتاهید فى الفعل رالمادة قابلة لها قرة 
ذلك الى غير النهايه. رالمعدات من الحركات غير المتناهية, فائفتح""" باب حصول 
السركات وفيض الانوار المديرة الى غير اللهاپد؟" قرنا بعد. فرن. والكامل.من 
المدبرات بعد المفارقة يلحق بالقراهر السابقين!"". فيزداد عدد المقدسين من الاثوار 
الى غير إلنهاية . 
أقرل: قد عرفت ان الانوار المجنردة المقلية لما قبلت الفیض من نور الانوار 
دائما كانت غير متناهية الفمل والادة, لما كانت لها قرة قبزل الآثار الملرية المقلید 


سا فی 
۲ طا انتح . يش ؛ ی سه فائفتح 
۳ طا نهاید. پش ؛ ش + س: النهاية 
۳ طه - الماپقین . سد - القواهر. + السابقين. يش؛ شه فى بض النسخ: پالسابقین “ 
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الى غير النهاية. ركذا الحركات الفلكية الممدة للمراد الجسمانية غير متاهية. فلا 
جرم انفتح باب حصول اليركات لفیض الصور المعدنية النباتية والحيرانية والانسائية 
وفيض الائوار المديرة الاسنهبذية إلى غير النهاية قرنا بعد قرن ردورا بمد درر لا 
الى نهاید. والمدبرات الكاملة الاسفهبذية اذا فارقت ابدانها تلحق بالسابقين من 
الانوار المجردة القاهرة . فيزداد عدد الانرار انتدسد القديسين من الانوار المثارقة ال 
غير النهاید , 
قال الشیخ: 
فصل 
«فى سیب الانذارات والاطلاع على المغيبات» 

(251) الانسان اذا قلت شواغل حراسه الظاهرة. فقد*"" يتخلص عن شغل 
التخیل , فیطلع على أمرر مغيبة وشهدتا"" بذلك النامات الصادقة. فان النرر 
المجرد اذا لم يكن متحجما رجربيا » فلا يتصور ان يكون بيند رین الانوار المدمرة 
النلكيد سجاب سوى شراغل البرازخ . والنور الاسقهيذى حجابه شواغل الحواس 
الظاهرة والحواس الباطنة. ناذا تخس عن الحواس الظاهرة وضعف الحس الباطن ب 
تشلصت أننفس ال الانوار الاسفهبذية للبرازن الملرید واطلمت عل النقوش الشى فى 
:لبرازع العلوید للكائئات. فان هذه الانوار عاد بجزئباتها ولوازم حرکائها . فاذا 
بقى آثرها فى الذ كر كما شاهد فى الالواح العالية صریصا , فلا يحتاج الى تأریل 
رتعبير. ران م ببق آثرها ۷۷ بل آخذت المتخيلة فى الانتقالات عنه ال اشهاء 
أخرى متشابهة ار تضادة ار مناسية موجه آخر. فذلاد۷4 پحتاج ال تفسير ما 


۶ سء قد . پش؛ شه فقد 
کر پهد 
۴ لس وا 
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التسے نی o‏ 


واستنياط .ان التخولد من ای شئ انتقلت اليه . 

(252) واعلم ان تفوش الكاتتات ازلا وابدا مضبرط"" فی البرازخ الملريد 
مصورة, وهی واچید التكرار. فانه ان كان فى البرازخ الملرية تقرش غير متناهية 
لحوادث مترتبه لا یکون شئ متها الا يمد شن. نتلك اللقوش هى" من السلاسل 
الجتممد المترتية . فیناقض ما برهن علیه» وهو محال. ثم أن كان فبها تفرش غير 
متناهية الحوادث فى المستقيل مترتبة. فان كان كل واحد منها لا بد وان يق وقتا 
ما ؛ فيأتى وقت ما بكرن الكل قد وتع فيهء فتناهى السلسلة, رند فرضث غير 
متناهية , وهر محال, ران لم يكن حصرل وقت قد فرغ فيه الكل عن الرقرع ففيها 
ما لا يقع ابدا فلیس من الكائنات فى امستقيل. رقد فرض نها . هذا محال, 
ولا يلزم هذا فى الممكتات المستقيلة. كيف كانت فانها درن الصور الفصله المعقرله 
لا كل لها . 

(253) ولا ينبضى أن يتوهم أن یکسون شسئ من الكائسات الماضية او 
الستفبله لا تعلمها هى» نتكذبه المنامات رالكهانات راخمار التبوات عا" رقع 
بما سيقع رتذكر الاحرال الماضية. فان البرهان قد سبق عل ان الذكر انما هو 
من البرازخ الملوید ايضا والانوار المدبرة لها. غصاحب الانذار بالنبرة او الکهاند 
أو المنام الصادق لا يوجد علمه بالاشياء فى ذاتد لذائه مرافقا لما يقع فان عجزه 
ظاهر رعجز نوعه. والنائم ليس فى قواه قدرة ذلك ولا لنفسه, والا لكان فى 
البقظة اقدر عل ابداعه ثم ان كان يخترع علمه بنفسه بما سيقع . فيتبفى أن یملسه 
قبل أن يعلمه لیخترع جرما على رفاقه. رهذا محال. وايضا يعرف الانسان 


۴ بش + ش ١‏ ط: محقرظة. س: مضبوطة 
"يش اش طه ٭ شی ی نفی 
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پالضرورة فى الجملة إن الاعلام من شن آخر قوقه؟۳: فالأمور المالید عندها 
سيطة بالراقع والاخی والمستقبل .وان تُرض أن اصحاب البرازخ الطرية تستفيد 
العلم من شن آخر فرقها وتستمد مند. فيعرد الكلام الى الشن الذى منه الاستقادة 
رالاستمداد . فلا بد وان تكون هذه الضرابط واجية التكرار . 

(254) ولا تعثى پوجوب تکرار الضوابط أن العدوم يعاد فان القارق بين 5 
الهيآت من نوع راحد؛ المحل والزمان ان اتحد الحل. فاذا كان من الفارق بهن 
المثلين فى محل راحد الزمان. وه يتخصص ذراته محل واحد من نوع واحد فلا 
يماد لامتناع عود زمانه ؛ ران مُرض ان یمود العرض وزمانه. فهذا المرض وزمائه 
قبل ذلك کانا مرجردين . فلهما قبل زمانی ٠‏ فیکرن لزان زسان؛ وهو محال. 
رايضا اذا كان له ولزمائه المستماه قبلية. ما۷۳ اعيدت رتخصصه بها. فلا يمكن ‏ 10 
عوده» والمستماد الفروش زبانا ما كان زمانا !۰۲ 

(255) واذا عرفت أن الكائشات راجب ة التكسرار. فلا يبقى من المركبات 
من المراليد الثلائد آمرا دائصا . رالا عاد امثائه فى الادرزر الفيسر المتشاهية باقية. 
فصارت اعدا من الاجسام الفير الناهية موجودة معا . وهر محال. كم لا تفى 
بها المادة والاجسام التناهيد. رالاشبام الجردة» يتصور فیها اللانهاية لا كما ك 
التى يمنمها النرهان اذ لا يمكن منها انتلاف يمد واحد لا يتناهى ممتد . 
«قال الشيخ»: 


۴ له ۔ قوتها ۔ س؛ + فرقها . يش 1 شى: رها 


۶ يشى د شن طا لا يكون. سد ما كان 


الم الثاني ۳ 


نصل» 
«فی اقسام ما یتلقی الکاملون من الفیبات» 

(256) وبا یتلقی الاتبياء رالاولیاء رغیرهم من الفیبات"" قد ترد عليهم 
نی اسطر مکتوبه رند ترد بساع صرت قد یکرن لذیذا وقد يكرن هائلا رقد 
يشاهدون صور الکائن ؛ وقد یرون صورا حستة انانية تضاطبهم فی غاية الحسن. 
فتناجيهم بالغيب"". رتد تری الصور التى تخاطب, كالتماثيل الصناعية نی غاية 
اللطف. رند ترد عليهم نی حظرة. وقد يرون مكلا معلقة. رجسیغ ما يُرى فين 
المنام من الجهال رالبحور والارضين والاصوات المظیمة والاششاص كلها ل قائمد. 
ركذا الررايح وغيرها . وبا يرى من الجیل والبسر صریصا فى المنام الصادق ار 
الكاذب. كيف يسعها الدماغ ار بعض تجاويفه ؟ ركما ان النائم رنحوه أذا اند 
فارق العالم المثالى درن حركة رم يجده عل جهد منه. فکذا من نات عن هذا الما 
يشاهد عام اللور درن سركة وهو هناك . 

(257) رمل المرآة علتها الضوه رالاجسام التى لا ملاسة فيها اننا ل 
يسصل ممها المثال للاجزاء الغائرة المظلمة. ربا ليس فيه غاثرة. فهر صفیر . 

(258) وللافلاك اصرات غير معللة ہما عندنا » ناتا با ان الصوت غير 
نمرج الهواء غاية ما فى الباب ان يقال ان الصوت ههنا مشررط بهذا . فلا يزم 
من اشتراط شئ لامر فى مرضم ان يككون شرطا لمثله. رکما أن الامر الكل يجوز 
ان یکرن له علل كثيرة على سبيل البدل؛ جاز ان یکرن له شرايط على سبيل 
البدل. وکما ان الوان الكواكب لا تشترط بما يشترط به الالوان عندنا , فكذا 
اصواتها . وما يسمع المكاشفرن من الاصرات الهانلد لا يجوز ان يقال انه لتسرج 


٩‏ ل؛ سه - فصل. پش : ش؛ + وفى يم الخ فصل 
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هواء فى دماغ أن الهواء تموجه بتلك القوة لمصاكة فى الدماغ لا یتصور» بل هو 
مثال الصرت رهو صرت. نیجوز فى الافلاك اصرات رتفمات غير مشروطد بالهراء 
والساکٌد. ولا صرر أن تون نفد الذ من تغماتها . كسا لا یتصور ان پکون 
شوق مثل شرقها . فسلام عل قوم صاروا حباری سکاری فى شرق عام اشور 
رعشق جلال نور الانرار. وتشبهو! بالواجهد*" بالسبع الشداد : وفى ذلك عبرة 
لاولی الالباب. وللافلاك سمع غمر مشروط بالأذن؛ ويصر غير مشروط بالمین 
وشم غير مشروط بالانف ٠‏ وهو الامکان الاشرف فیجب فيها . 

(259) رلاخوان التجرید متام خاص فيه يقدرون على ايجاد سل قائمة 
عل ای صورة ارادوا . وذلك هر ما يُسمَى مقام «كُن» ومن رأی ذلك المقام تیفن 
رجود عالم آخر غير" البرازخ فيه ال المعلقد رالملايكة المديرة يتخذ لها طلسمات 
رل تالمة نطق بها وتظهر بها . رتد جرت منها بطشات صعية وقبضة قاهرة 
بالكل راصوات عجیبد لا يقدر الخبال على محاكاتها . ثم المجب ان الانسان عدد 
تجردها يسمع ذلك الصوت. وهر یصفی اليه ريجد خياله أيضا حينشد ستمما اليهء 
فذلك صرت من الثال ؛لملق. وكل من احتنك فى السباتات الالهية اذا صمد ٠‏ لم 
يرجع حتی یصمد من طبقة أل طبقة من الصور المليحة. فكلما كأن صعوده “ثم 
کانت مشاهدته للصور اصفى والذ ؛ فيبرز مد ذلك الى عام الدور شم" الى نور 
الا ثرا . 

(260) واعلم ان کل شن مما فى العام العنصری مصور فى انفلك على لحر 
ما وجد هاهنا بجميع هياته. وکل انسان منقوش مع جمیع اسراله وحركاته 


وسکناته ما ود وما سیوجد دوك شي له فى لو وکل مر وكير 


۷ یش( ش۱ طه فى موایبدهم. س» بالرجید. 
۲ يشي کی طا + عام 


د ۲ 
هش هط ره سید - رز 
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القسم اتانی محم 


. ومن البرهان على وجود النفس رأنها غير جسمائية انیا قد یکرن 
مظهرها البرزخ ‏ وقد يكين مظهرها الثال المعلق وهى تدرك ثاتها فى الحالتين. 
وليسث"'"" من احدهما . 

ولنذكر هاهنا ما يدرك" به من الذکر به ال الحق ريستبصر به وهو 
من الواردات؛ وليطلب وتطلق اسرارها من الشخص القائم پالکتاب . 

اقول: لما كان النور المدبر الاسفهبذی مجردا عن المادة قائما بذاته» | 
يكن بيند وبين الانوار القاهرة الحقلية والمديرة الاسفهيذية حجاب. اذ الب انما 
هى من خراص الايماد . ولا يعد للانوار المديرة والمقلية. ولا جهة لها اتصود 
الحجبب. فليس الحجاب بين الانرار المجردة الانسانید الا شواغل الحراس الظاهرة 
والباشد. فانهما عائقان عن الاصار بالانرار المجردة. نتد يتفق اسمانا خلاص 
التور الاسنهبذى عن شغل التخیل اما فى اليقظة بالرياضات الکثهرة ار فى الشوم. 
فحیتذ يطلع عل الثیبات والأمور الخفية . ويشهد بسحد ذلك المنامات الصادتة 
وانذارات الانبياء وا مجردين . فاذا تخلص انور المدير عن شواغل الحراس الظاهرة 
ثم ضمف الحس الباطل تخلص الى الانوار الجردة الاسنهبذية الفلكية راطلع على 
بعض تفوش الكاتنات التى جميعها منقوشة فى البرازخ العلوية . فان الانوار المدبرة 
الفلكية عالمة بحركاتها ولرازم حركاتها . فان جميع الحرادث الماضية والمتقبلة 
السا حصلت سیب الحركات الفلكية. فهى عالمة بها لوازم حرکاتها الكلية 
والجزنیه» وليس هذا الا القاء من الانذار من المجردات المقلمة, فائها لا تخيل 
الأمور الجزئية من الحوادث. فهو من العام النلكى . قلها ضرايط كلية عن مباديها 
انه كلما كان كذا كان كذا قوانين أحصيت فى العالم العقلى . قاذا اتصل النور المدير 


۲ القرآن الجیده سورة القمر (04)» آية ۵1 وه 
۲ له فلت 
۴ مه ما يدرك. سید + ما يدرك. یش د شه من الذکر مایدوك 
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لذن شرح حکمد الاشراق 


بالمديرات الفلكيد عند شغل التخيل فينتقش پالنقوش الغيبة اللائقة پاحواله واحوال 
اقاربه ومعارفه , كانتقاش صورة مرآة من أخرى مقابلد لها لا حجاب بینهما . نان 
كان النقش کلیا فقد یتطوی سريما وقد ثبت زمائا » فيحاكيه النور المدير بصور 
جزئیه مظهرها الخیال. ثم يظهر فى الحس المشترك نيشاهد . فان كان المشاهد 
شدید المناسبة للمعنی الكل فلا يتغارتا الا بالكلية والجزئية , فتستضى الرؤيا عن 
التعبير : وان كانت المناسبة ضميفة امكن الرقرف عليها بان تصور المخيلة الضی 
الکل وتساكيه بصررة لازمة ار ضده ار شبيهه؛ فیفتشر إلى تعبيسر وهر تحليل 
بالمكس . فيرجع من الصور الخمالیه الجزنید إلى المماني الكلية النفسائية. وان لم 
يكن بين المانی الكلية وبين الصور الجزئية التى صورها المتخيلة ناسبة, كانت 
الرزيا «اضغاث احلام» لا حكم لها ولا تعبیر؛ وانما حصلت من دعابد التخیله 
وان كانت الصور المنقوشة فى النور المدبر ججزئية. فان اتحنظت فى القوة محافظة 
عل ما ھی عليه ول تحاكها المتخيلة. بل بقيث فى الذكر كما شوهدت فى الالواج 
المالمية صريحا : فهى «رؤيا صادقد» لا تحتاج ال تعبير؛ وان كان وسيا . فلا 
یتاج الى تأريل. وان كان المتخيلة قوية تصرفت فبها وساكتها بسا يناسبها او 
يشابهها ار یضادها فتحتاج الى تمبير واستنباط ‏ ان المتخيلة من ای شن اقلت 
البها وقد تحاکی صورة المرثى بمثال وافثال بآخر مکذا ألى حين البقظة » فان امكن 
المود اليه بالتحلیل, فهو «رژیا صادقد» تحتاج ال تعيبر؛ والا . فهر «اضخاث 
احلام»؛ ران كان المعنى الدرك ضميقا » نهی» «المتخيلة» كما ذکرناه؛ وأن | 
تكن الصورة المدركة ثابتةء فلا حکم لها . راصح الئاس احلاما اعدلهم مزاجا . 
فالیابی الزاج ران حفظ فانه ۷ یقبل جيدا؛ والرطیب الزاج بالمکس: والحار 
المزاج مشرش الحرکات : والبارد بئيد ؛ واصحهم الصدوق. 

قرله: واعلم ان نقرش الکاتنات ازلا وابدا محفوظة , 

اقرل: اطلاع الانرار الكديرة على القیبات نوما ويقظة انما يحصل لها من 
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القتسم اللائ a‏ 
ذات مدركة مطلمة عل جميع الحرادث الماضية والمستقيلة قان المفيد للسفیبات لا 
يمكن ان يكرن جاهلا بها . فملمنا فى النوم واليقظه له عليها اطلاع وله متلاهر 
غه بحسب اختلاف استمداد القايل رليس حصول الاطلاع عن فكر والا 
لكان الانسان فى اليقظه اتدر على الفکر» رلا یحصل القاء المغييات فى النرم او 
بمن الشرم رالبقظة . فالاطلاع ليس الا لاتصال النفس بالانرار المدبرة الذلكية 
العالمة يجميع الحرادث الماضية والمستقبلة والواتعة فى الحال فلا يشلر اما ان يكون 
علربها بالحرادث الماضية والستقبلد الغير التناهيد غير متناهید مترتبة ترتب 
الحوادث الغير المتداههة فى ازمنة غير متناهية بقع شئ منها بمد شئ يشئ تكون 
العلرم الغير المتناهية مترتبة ترتب الازمنة الفير التناهية ء ار تکرن علرمها متناهید, 
نتنتهى الى جهل: ار تكون لها علوم كلية هى ضوابط رقرانين لجمیع الحرادث 
والكاننات راجبة التكرار ال غير النهاية . فهذه اقسام ثلاثة: 

الاول ؛ وهر أن يكون لها علرم مترتبة غير متناهية تترتب ترتب الازمند. 
فهو باطل لرجره: الارل انه یازم ان تكرن الملوم بالحوادث التى لا تتناهی ولا 
تجمع فى الوجود مترتبة فى الانوار المدبرة المدركة؛ فتحصل سلسلة مترتبة مجتمعة 
أعادها مما لا تناهی مترتبد ترتب الازمئة, وهو محال. اذ انزمان الشانی» لما لم 
يوجد الا مد الاول. فكذا الملم بالزمان الثانی لا يكون الا بعد العلم بالارل. 
الثانى . أن الحوادث المترتبة الغير المشاهية الراقعة فى المستقبل » اما أن بقع كل 
واحد منها فی زمان او يكون نیها ما لايقع اصلا : «الاول يلزم مته ان ياتى زمان 
يقع فيه الكل وحيشذ تتناهى اللله التى فرضتاها غير متناهية, وهر محال. 
وان كان فبها ما لا يقع اصلا فلا يكرن من المدركات المفروضة وقوعها فى 
المستقبل وفرضناها كذلك. هذا خلف. العالث. لر كان علوبها غير متناهية 
بالحرادث الفير المتناهية مترتبة ترتب الازمنةء وکان عارمها بالماضى کملوبها 
بالمستقبل النى لا هد وان تصير ماضية وهى غير متناهية می ذواتها مترتبة ترتب 


دم . شرج حكمة الاشراق 
لازنه. فیلزم وود صور الحوادث الماضية الثير المتناهية فى ذراتها مجتسمة فى 
احاطتها رليست الادوار الماضية :تى لا تتناهی مما بل مترتبة. فاذا کانث الانرار 
المدبرة الفلكية عائد, عل سبيل التفصیل بالكل . لزم نهايتها لامتناح الاحاطة يما 
۷ يتناهى ومُرضت غير متتأهية. هذا خلف. لیس لها علوم غير متناهية تترتب 
ترتب الازمنة . 

القسم الثاني وهر ان تكرن علومها متناهية تنتهى الى جهل» فهر محال. 
والا لزم انقراض علرمها فى الادرار الغير المتناهية , فلم يصح انذار غیبی ولا منام 
مما يتملق بالمستقبل بعد ذلك لان اللتی للمغييات قد صار جاهلا ‏ وهر باطل 
الصحة الانذارات بالمنيات من المحامات رغيرها ولا يقال إن عثربها متناهية لكنها 
تستفيد الملم مما فرقها . فان الكلام عاتد الى ذلك الغير الفید للعلم ریذزم المسال 
المذكور. وان قال بانه كلما انقضی متها علرم تخلق قبها علوم أخرى فیمرد 
الكلام الى الخالق فى انقسها المنوم رهو الخرج لها من القرة الى الفمل فى العلیم 
وان كان غیرها عاد الكلام المذكرر اليه راذا بطل القسمان تمين صحة وجرد . 

الفسم الشالت» وهو أن تکون الحوادث كلها بها ضرابط رقوانين كلية 
بمعنى أن الأمور الآنية فى كل دور من الزمان المستقيل یمود الى شبیه ما كان فى 
الدور الذی قبله لا ان الممدرم الکانن فى الدور الاول بعينه یسرد » فان اعادة 
المدرم محال. فيكون عند الانوار لفلکیة والیادی المقلية احکام الحرادث 
مشبرطه ممينة تفع جملتها فى كل دور تام وهو مبلغ من الالرف الجمة مضبوشد 
یرما بمد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سند والنا بعد الف ای تمام الدور. 

ثم تسود الحرکات يمد عبور الدور ال شبیه ما كان فى الدور الاول 
وهكذا أدرزر درا بمد درر الى غير النهاية رلا يكرن مشيوطا عند هذه الماد 
العقلية ان من الضرابط الراقعة فى كل دور پتکرر مقتضاها فى العام. فان ما لا 
يتناهى لا يضبط تكريه واستتناقه فى الاضی والستقیل. 


التسم نی عدم 


قوله: ولا نعنی بوجوب تکرار الشرابط . 

أ اترل؛ وقد عرفت ان الادرار تعود ال شبیه ما كانت فى الدور الاول لا 
ان المدوم بعينه يعاد . فان اعادة المدوم محال. واستدل عليه بان القارق بين 
الهیثات المشتركة فى النرح عند اتحاد الحل الزمانی» کسوادین. حصلا فى بحل 
راحد » لكن احدهما حصل بعد بطلان الآخر. فاذا كان الزمان من جملة ما 

تاز به المثلان فلا يتصرر اعادة الممدوم, اذ الكائن فى الزمان الثانى غير الکائن 
فى الزمان الاول وکل واحد من السوادین يتشخص بزمان. فلو اعيد السراد المعدوم 
لاعيد زمانه الذی تمیز به » فیلزم اعادة الزمان. فيكرن مرجودا رسمادا فی زمانین 
«قبل یمد »:_ وحیتثذ یکون الزمان زمان ال غير النهاید. وذلك محال. ولانًا لو 
رضنا عردا امرض زمائه فلهما قبلید زمائية کانا مرجردین فبهما ویلزم أن یکرن 
للزمان زمان, وذلك محال. 
) قرلهه وایضا اذا كان له ولزمانه الستماد قببلية ما . 

اتول؛ هر وجه آخر فى امتناع اعادة العدوم لامتناع عود زمانه. وبهائه: 
اذا كان للمرض رزمانه الذى كان فيه قبلید ما لم تمد فلا یماد الممدوم, وان اعمدت 
تلك الثبلیه مع تخصص المرض بتلك القبلید فلا عرد لذلك المرض. اذ القبلید لا 
تسیر بمدية والتماد الفررش انه زمان لیس بزمان ‏ فیلزم وجود المرض يدون 
زمانه: وهو مسال. اذ الشن لا يماد الا رياد ممه جمیع اعراضه » وان كان 
الستماد الفروش هو زمان ذلك المرض . فیلزم ان یکون للزمان زمان» وهر محال . 

قوله: واذا عرف ان الكائنات واجبه التکرار . 

۲ اقول: قد ظهر بالادلد المقليد آن الكائنات لها ضوابط واجید التكرار فى 
کل درر. فلا تبثی من الرکبات المنصرید من المراليد الثلاثة اعنى . المادن والنبات 
رالحیران. اسر دائم الوجود والا عاد اشاله فى الادوار الغير التناهيد فى كل دور 
مرة والادوار غير متناهية. فلو کان شن دائما لزم ان تکون اشاله غير متتاهية 
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شرح ننه 


موجودة معا ء وهو محال . اذ البرهان قام على تناهى الاجسام مع أن المادة لا تفى 
بتلك الامثال الغير المتناهية لتناهى الادة الجسائية . 

قال پیش النشلاء: اذ تم الدور راجتمعت الكراكب السبعة مع جوذهرأتها 
وارجاتها فى نقطد ايتداء الدور الآضر» ثم انا شرعت تتفرق عادات الأسور التى 
كانت فى الدرر الاول اذ علد الامور الكائنة فى الارل اتصالات مخصرصة رهى 
بعيثها موجردة فى الدور الثانی» فيجب اعادة الامور الى ما كائت عليه فى الدور 
الاول لوجود وجود العلول عند رجرد العلة واعتبر بالفصرل الاربعة وعردها کل 
سنه وفى كل فصل ما يناسيه , 

قوله: والاشباح الجردة یتصور فیها اللانهاية. 

اقول: الاشباح الجردة. وهی عبارة عن العام امال » پتصور فيه ائلانهاية 
لا كما یمنعه البرهان الدال على نهاید الاجسام المتدة التى لها ارضاع مرتبة. فائه 
لا يمكن اثتلاف بعد واحد متها ستد ۷ یتتاهی. 

واعلم ان العام الشال : ران تناهى من جهة الفمض الاول الا بداهی. 
كالاملاك والكراكب والعناصر ومركباتها المثالية ؛لاصلية, :لا ان الحاصل منها 
بالفيض الثائى بحسب الاستمدادات الحاصلة فى الادرار الغير المتاهية لا تتناهى 
وما یتنقی الانبياء والارلياء وغيرهم من الکهان والسسرة. من الأمور الفيبية قد 
پنطری سريعا وقد يصرق عن الذكر؛؟" وقد یتمدی ال الخهال رال المس الشتراد 
۷ بان ينطبع كيه شئ؛ وقد عرفت جللان مذهب الالطباع. بل يكرن مظهسرا 
الصور فتظهر فيه صورة قى غاية الحسن والزينة تتاجيه بالغيب فتنتقش*"” صورة 
الأمر الغيبى عل سبیل المشاهدة ‏ ار عل سبیل کناب مسطورة» او تداء هائف؛ ار 
سماع صرت» فقد يكون ذلك نذيذ! . وقد يكون هائلا . وقد تشاهد صور الكائن . 


۴ س؛ بسرن من الذكر 


۰ سه رسد 
۰ س؛ رحتقش 


الفسم التاتی لفت 


وقد تری الصور الحسنه التى غى غاية الحسن تشاطبهم . وقد يرى الصور المخاطية, 
كالتماثيل الصناعية فى غاية اللطف وقد ترد عليهم هد الاشياء فى خطرة, وقد 
يرون صورا روسائية معلقة لا فى محل ومکان. 

قرله: وجميع ما یری قى النام. 

اقول: جميع ما يرأه الانسان وغيره من الحيرانات فى النام من الاقلاله 
رالک راکب والعناصر والجبال الشاهقه, والبحور المظيمة, رالاصرات الهانلد. 
والاشخاص الكثهرة ‏ والاعراض الختلفة من الالوان والطموم والروایح. وغیر ذلك 
مما پراء النائم او يتخيله التخیل. فکلها سل قائمد لا فی محل ومکان. رجمیع 
الاعراض التی لا تقوم عندنا الا فى محل . نهی عام الل العلقه قائمد بانفسها 
لمدم المادة هناك ٠‏ فيمتئع انطياع الاعراض قى مادة هناك. بل جميع ما فى ذلك 
الما الشال صرر روحانیه مجردة عن جميع المراد . والشذائنا فى اللوم بسآگل 
رمشارب ورراجح » فلس ذلك بانطباع هذه الاعراض فى شن. فاته لو كان هناك 
مادة تتطيع فيها هذه الاعراض لكانت اجساما ذوات مراد وصور واعراض » فکانت 
فى هذا العام الحسى . فكان يجب ان يشاهدها كل سليم البصر. فالصور 
والاعراض المشاهدة فى العام المثالى فى النوم ار اليقظة. اشباح محضد. والاعراض 
تتمثل فى ذلك الاشباح عل سبيل التمثل لا بالاتطباع فالصور رالاعراض التى لا 
تقوم عندنا الا بالواد جواهر بسيطة ؛ هناك تقوم بذانها لا تضاد بينها ولا يماتع 
بعضها بعضا رلا يزاحمها عل محل ومكان. 

قوله: وما يري من الجبل واليحر . 

أقول: قد مرت الاشارة الى أن الصور المتخيلة والمشاهدة قى النام وغيرها 
ليست متطبعة فى الدماغ ولا فى البصر وبالجملة ليست متطبعة فى آله جسمائية 
لامتناع انطیاع الاشهاء العظيمة فى الاشياء الصغیر:. نهی قائمة بذاتها فى الما 
المثالى الروحانی» وكما ان التائم وتحره من المتخيل والذى بين النرم واليقظة اذا ابه 


ان شرج حكمة الاشرانو 
أو عاد عن مشاحدته نارق الما المثالى دون حرکد وقطع سافة ولم تحده جهة من 
جهاته. فكذا كل من مات عن هذا العالم وفارقه دنعة واحدة» فاته يشاهد عام 
التور المحض دفعة واحدة ان كان من إلكاملين. او عال المثال الشوری ان كان من 
المتوسطين دفعة واحدة أيضا دون حركة وژبان وقطع مسافة . 

قرلهه وشل المرآة عنته الوه . 

اقول: الصرر الظاهرة فى المرآة بعد أن ثم تكن لا بد لها من علة. فملثها 
الفيّاضه هو المقل المفارق» والعد للاظهار. هو الضره : والقايلة هى السطوع الملسة 
المقيلد الممدة لاظهار اكثال من المقل المقارق براسطة الشرء ؛ واما الاجسام التی 
لا ملاسة فيها فانها لا يظهر فيها الخال ولا يحصل ممها للاجزاء المغايرة المظلمة 
فبها ٠‏ وما ليس فى غور" من تلك الاجزاء ؛ فصغير لا يظهر ممه شین . 

قرله: رللافلاك اصوات. 

اتول: القدماء من الحكماء , كهرمس وفيثاغررس وافلاطون وغهرهم من 
الاساطین ؛ اثبتوا للاجرام الفلكية اصواتا مطرية والحانا لذيذة رنفسات تحير 
العقول عند سماعها ,۷ ان الفيثاغررسبين اثبتوا الهراء بينهنا رضروجه علا وعدم 
سماعنا اصوانها "۲۳ لامتلاء اسماعنا مند؛ وم یملم ان اثباتهم للهراء بینها لکونه 
مترسطا في السماع . كما هو عندنا : او هر رمزء ولیس ذلك ييعيد وان مراتب 
هؤلاء فى العلوم اجل من أن تخفی علبهم نشال هذا . 

والمعلم الارل واصحابه یتفرن هذه 'لاصوات لعدم رجود الزدی الصوث من 
الهراء والماء فائهم لما رجدوا اله لا یسمح قیام الصوت عندنا الا بهما وهما غير 
مرجودین هناك توا عنها الاصوات. وهذا استقراء ناقص. اذ یجوز ان یکون 
للشن الراحد عد اسباب فتكون الاصوات :لفلکید مطلد پاسباب تُضرٍی غهر التي 


۲ یه لیه مود 
۷ يداد اصوابا 


القم الانی ovr‏ 


عندنا . كيف؟ وقد مرّ أن التمرج والهراء ليسا جزئین من حقيقة الصوت. مل 
هما من مقوّمات وجوده فیجوز ان تكرن اسباب غير القلح والضرع والتسوج الفیر 
الموجودة هناك؛ وعدم سماع لا يدل على عدنها لجراز ان يكون عدم السماع 
كمدم المؤدى الى اسماعنا . ثم اصراتها انما تكون داشله لا يمكن أن تخرج لدم 
انسرافها ولیس قى داخلها هراء يحمل الينا الصوت, فلذلك لم يسمع. وما قيل 
انها لو كان لها اصرات لكانت هائلة مناسبة لاجرامها فكاتت تهدم الجبال 
والعمارات كلها , كما تفعله الرعود والبررق الهائلة لا يرد لانّا نقول ان هذا اننا 
يلزم ان لو كان هناك مبلغ للاصوات الينا من هراء رغيره. وغاية ما يقال ان تسیع 
الهراء شرط لسماع الصوت عندنا لكن لا يلزم من اشتراط شئ لامر فى موضع ان 
يكرن شرطا لثله فى موضع آخر. فقد عرفت ان الأمر الكل جاز ان پکرن له 
علل كثيرة على سبیل البدل. كالحرارة الكلية. فانه يجوز ان تكون علتها الثار او 
الشماع ار الحركة, فیجوژ ان يكون له شرايط على سبيل البدل؛ وکما أن الوان 
الكواكب لا تشترط بما تشترط به الالوان عندنا فانها مشروطة يحصول الامتزاج 
المدرم في الاجرام الفلکید. فکذا اصراتها يجوز ان یکون لها شروط مفایرة 
لشروطها هاهن. وما يسممه المكاشقون من الانبيا والاولماء من الاصوات الهائلد 
لا يجوز ان یکرن ذلك بسبب تموج هراء قى الدماغ. فان تموج الهراء مى الداغ 
بتلك القرة المظيمة لساکته فى الدماخ ومصادمته ستنع ولیس فى الما الحسی , 
الا لسمها كل سليم السمع من الساضرین. بل ذلك مشال الصرت الرجود فى 
المالم الثالی» وهو صوت غقط . 

فكذلك يجوز ان يكون فى الافلاك اصوات ونشمات موسيقية غير مشروطة 
ينمج الهراء والمصاكة ولا بقرع وقلع ولا يتصور أن تكون نضد ال من نضاتها ولا 
أشجى من اصراتها كما لا يتصور ان يكرن شرق شل شرقها . فهم ا ملائكة 
السیحون فى اناء اللي واطراف النهار ولا يفترين: فسلام على قوم من التالهین 


ov‏ شرح سمكمة الاشراق 


الكاملين الذی صاروا حياري سكارى فى شرق عام الاترار رعشق جلال تور 
الانوار وتشبهرا فى سلوكهم ومواجيدهم بالسيع الشداد . وهى افلاك الکواکب 
السبعة : رفى ذلك عبرة لاولى الالياب , 

وذکر فى «الطارحات» أن جميع السلاك من الامم الختلفد يثبثين هذه 
الاصرات لا فى مقام جابلقا وجابرسا . بل فى مقام هررقليا . وهو الثالث الكثهر 
العجايب يظهس للواصل اليه ررسانیات الافلاك رسا فيها من الصور المليسة 
والاصوات الطبيذ"؟ . 

وحکی فيئاغورس أنه عرج بنقه ال العام العلوى مسمع بصفاء جوهر 
نفسه وذكاء قلبه بنعمات الافلاك واصرات حرکات الكواكب رسمع مع حركات 
الافلاك ختیف الاملال ثم رجع الى البدن پرتب عليه علم الالحان وكمل علم 
افرسیقی. وقال صاحب هالاخوان»» رمن وافقه من القدماء » ان الاجرام انفلکید 
لا ایدعت عل اتم ما ينبي من الرثاقة رالصلاية واللاسة والحرکد الدائية , فیحتك 
بمشها بعش فتظهر منها نتمات لا يمكن أن يكون يناسب منها ولا اوفق يناسب 
عشقها وشرقها 1 وللافلاك سمع غير مشروط بالاذن وبصر غير مشروط بالعين وشم 
غير مشروط بالائف. كما هو عندنا مشررط بهذه الآلات. وهر الامکان الاشرف 
بالنسية ال الانسان والحیوان الذى هو ممكن اخس منها رمرجرد ؛ فيجب ذلك فى 
الافلاك قبلها عل فاعدة الامكان الاشرف رالاخس الذی عرفته . 

وقال الملم الاول: انه يجب اثبات النفس لاكرم الاجرام والفلاه كذلك. 
ربتی كانت الافلاك ذرات انفس نهی ذرات حس. اعنى حس السمع واليصر دون 
الذرق. اذ لا اغتذاء لها ولا نمو وسكت عن الشم ول يذكر حاله, 

قرله: ولاخوان التجريد مقام خاص . 

اقول يريد «باخوان التجريد » الكاملين فى العکمد اتظربه والسلید 


* دمابلقا و جايرسا (جايرسا از امكتة عام خبانند در شورقلا ۲ ر. ك.د سوسريردى. 
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والذرقية. ار الكاملين فى الحكمة الكشفية والملید. فان هولاء لمواظيتهم على 
الحكمة العملية والرياضة يحصل لهم مقام عظيم يقدرون فيه عل شل قائمة بذاتها 
فى العام الشانی يكون یا مظهر فى هذا العالم على ای صورة ارادرا من الاتسانية 
والفرسية والاسدية والطهرید وغير ذلك. رهذا المقام هو الذى سماه فى الکتاب 
الالهمى متام «دكن», کہا قال تعالى ها وتا لشي ذا أردناه أن تشول له کن 
يتنه" ومن رای هذا امقام ورصل اليه تيقن وجود عام آضر غير الانوار 
الجرد: والبرازخ الحسید, وهو العام المثالى فيه ال المملقة والخلائكة الدبرة كتلك 
الامثلة رتخد لها طلسمات جسمية ربكل قائمة تطق بها رنظهر بها رتمرلد: 
وقد جرت من هذه الل بطثات صحبة رتبضة شديدة قاهرة كلها بالأمثلة المثالى لا 
بالحسى . ولها اصرات عجبية غریبة لا بتكن الخبال ولا يقدر عل محاكاتها 
للطفها وشراييها . ثم العجب ان الانسان السالك عند تجرده؛ فى السلوك يسمع 
الصوت الخال ريصفى اليه ويجد ایشا سينئذ خياله مستمما الى ذلك الصوت: 
غذلك الصرت هو صرت من الثال العلق فى العالم الروسائى الثای. رکل من احتك 
رجرب ردخل فى المنامات الالهية ؛ التى هی عبارة اما عن جمود القری؛ او عن 
الحالة النى بين الشوم والیقظد. اذا ترقى فى الما الحا الکثبر الطبقات الغير 
المتناهية اشخاصه لم يرجع حتی يصعد من طبقد الى طبقة من الصرر الفاشلة المليحة 
وكلما كان صعوده أتم شاهد صور اصنى راتم وال ء ثلا یزال ذلك دابه في الصمود 
والارتقاء حتى يقرقى فى الاخيرة من اشرف الطبقات رانضلها واشبهها بالانوار 
المجردة الى عالم النور على الترتيب من الشرر الادنی الى الاعل» ومن الاضمف ال 
الاشد ثورا؛ ثم یبرز بعد الكل الى نرر الشور وبمدن السرور راهب الرجود عز 
شانه. 


كتاب «الشایع رالطارمات». ص دح 
۴ انترآن الجید: سررة التحل (15], آید +16 ر ایضا: القرآن المجيده سررا پسن (۰)۲۹ آهد. ۸۲ 
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وطبقات العام المثالى. وان كانت كثيرة لا يحصيها الا الله تمالى. والمبادى 
العاليد , ناشخامی كل طيقة منها غير متناهية من اشخاص الانواع اثتى فى عالخا 
ومن غیردا : رهذه الطيقات الاعلى منها نورية شرينة ‏ وهى طبتات الجنان التى 
لبذ بها السمداء من المتوسطين وهی ايضا متفاوتة فى الشرف؛ وبمشها مظلمة 
كدرة وهی طيقات الجحيم التى تتام بها اهل الثار ومى متفارئة فى شدة الظلمة 
رالرسشد؛ ربعضها دون ذلك: والطيقة الافلة الشديدة الظلمة هى جزه الطبقات. 
رهي فى افق عام الحس يسكنها المجرمون من الانس والجن؛ واقس الطبقاث التی 
لا تحصی بين هاتين الطبقتين وكل طبقه يسكنها قرم اما من الملائكة ار الجن ار 
الشیاطین . لا تتناهي . 

قرله: واعلم ان کل شئ مما نى العام المنصرى ٠‏ 

أقول: اعلم أن كل شن مما فى العام العنصرى من انواعه البسيطة التى هی 
المناصر الاريعة ومركياتها المسدنية والنباتية رالحيوائية واشخاص كل وع منها من 
صغيرها وكبيرها مصور فى كل واحد من الاجرام النلکید وتقرش فبها يجسمع 
هیآنه الجسمائية . ركم عدد کل نوخ منھا 1 وعدد اشخاص كل نوع منها 1 ركم 
يقع من جزئیات كل نرع فى ذلك درر؟ وكذا جمیع حرکات کل شخص منها 
وسكتاته والاحوال الجسمانية والنفساتية كلها . وبالجملة جميع ما يصدر عل كل 
شخص من الانواع من دقيق وجليل ومصور ومنقوش فى الالراع المالية الفلكية لا 
تفادر صفیرا ولا كبيرا الا اسصته وشبطته فانها ايدعته منقوشة يجميع انكائنات 
وتلك النقرش موجردة فى سطوحها القمرة والمسدبة مملوؤه کل من النقرش عل 
التناسب والترتيب الموجود هاهنا . فما أمكن نقشه . فهر منقرش ٠‏ كصورة الانسان 
والفيل رالبموض وغيرها من الانواع: وكذا شكله رمقداره رتخاطيطه؛ ردذه 
النقرش غير محسوسد بالبصر , كشفيف الافلاك والتقوش التى فيها . ائما هی عل 
ما يليق بارال الافلاك. راما الالوان والعلوم والارايح وساير الكيفيات والاحوال 
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الى لا يمكن نقشها قبها , كالحركات والسكنات. فهى منقرشة على رجه آشر. 
كالكتابة مثلا » حرل كل شخص مصور على ما هو عليه من الصغر والكبر والنشر 
والشمر والولید وغیر ذلك. من اول نشره الى آخر آمره على ما نطق التأريل به قوله 
مال دول يشل یآ وکل مت وكيم سره" عل ما هو موجود 
من اول عمره إلى آخره. ويدل عل ذلك رزید الشئ الواحد قى النوم على هيآت 
مختلفة. واسرال شن من اول نشوه الى اران ذهابه بحسب الارقات على الدرتيب 
الزبائى. ثم استدل عل رجرد النفس الناطقة وكونها غير جسمانية بان مظهرها 
قد يكون هو البرزخ الجسماني . كحال النفرس التعلقة پالابدان الظاهرة بها ؛ وقد 
يكين مظهرها المثال العلق البدنی الروحانی. كما هر الحال فى النوم. وهی ثدرك 
ذاتها فى الحالين دائما واحيانا: مع الففلة عنهما . فليس النفس احدهما بل هى 
مغايرة لهما . وإنذكر هاهنا من الذكر الالهى ما يدرك به ال الحق ای ما يدرك 
به احرال النفرس الانسائية رسلوكها ال اقه رخلاصها من دركات الجحيم ومعرفة 
ذلك واحواله . 
تال الشیخ: 
فصل 
مسطور فى لوح الذکر المبين 

(261) ان السایرین الذین يقرعون ابراب شُرفات الشور مخلصین صايرين 
تتلقاهم ملانکة اله , مشرئین يحيرنهم بتحایا اللکسوت » ویصیون علیهم ماء نبع من 
ينموع البهاء ليتطهررا: فان رب الطرل يحب طهر الراندین. الا ان اضوان 
البصهرة الذين التشموا على التسییی!۷۳ عاکنین يخشمون الله وهم قیام قانتون يذ كرون 
ناظم الطبتات فى العالین» وهم عن ابناء انظلمات يجتنبرن ‏ قامرا فى هياكل 


۰ القرآن المبيدء سررة القمر (45]. آية ۵۲ راء 
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القریات . يناجون مع اصحاب حجرات المزة٠‏ يلتسسون فك الاسير ويقتيسرن النور 
من مظهرء . اولئك الذين اقتدرا بالماقين عند الله الاقريين سبحوا الله الذى جمل 
الشمس رسيلة والتمرين خليقة والجراری حملة فى قرية أقه: يتتسمرن فينمسون . 
واشخاص الشوه فى مدارج الحراك ينور اقه ينتفعون فيتقمون النازلين . 

(262) القى اق التقدیس على قلرب الذین أرر! الى المحاريب , یقرأون 
الاذکار وینادرن رهم » فیقرلرن «الهنا اطمس عنا غيهب الدكر. ان غيهب التكر 
دثار الجاهلين. الهدا | إتبناك طائعين واشارت اليك الارواج بالتقاديس طالبات 
الرقى ال مقاعد الجلال من كرسيك التسيح مطلع؟" تررك الرشيد ٠‏ نقدسهن بايدك 
المتين , رکشت نفوس اول البصاير في جولتها "۳" اذا رمقت نحو عرصات شولك 
الكريم . ان ضرنك الكريم غياث المستجيرين». 

(263) هداية أله ادرکت قرما اصطفوا باسطی ایدیهم ينتظرين الرزق 
السباری. رما اننتحت ایسارهم. وجديا الله مرتدیا بالکیریاه اسه موق نطاق 
الجبررت رتحت شماعه قرم اليه ینظررن. ولولا أولر عزيمة فى الارض يطهرين 
الباقيات لجوار انه » هم احباب الرب پینضون*۲۳ السیثات. لقذفت السموات ربالا 
على الارض ٠‏ فترتج فتطحن الظالمين . 

(264) وبعث*" اقه النبيين ال الناس لیمیدوه. ففریق عبدرا أله عل نسك 
وتقريوا ٠‏ وفريق زاغرا عن الحق مبعدين. فاا الذين عبدره خاضمين ٠‏ فسهرفمهم 
لله الى مشهد الضياء . فیدخلرن فى صفرف السزة ويقدسهم الله بطهارته , ناذا هم 
عند الله فى التعيم دانمون. واما الزاتغون فيلقسى عليهم الذل وهم على الرزوس 


۴ يش + ش؛ طه وطرح. مه طلم 
۳ طء - فى بمولتها . سا + نی جراتها 
ا 


۰ سه ات 


اس اقائی 1 
تحت حجاب الظلمات تاکسون. فسبحان الله الذی پرزت له الثرات الصالحات 
فرمب لها الطة. غآبرا ال قومهم مکرمین . 

(265) وضمان الرسنن أن قوما تاهوا فى شرق مرتم الجلال. الذي هو 
مآری احباء السرمد حرل قبة الدیهرر يقبشهم ال جناب الحق. فهم فى عين 
الحیران عل الآباد يسبحرن عظم موقع قوم وتفوا يركمون وفى دجی الليل تعطبر 
أعينهم من خشية ريهم وییکرن. كنب اق فى زور الرسمة أن لا یذر عل 
رجرههم عبرة حمن یلقرنه ويجملهم بلقائه فائزين. ان مطيع الرحمان يغشاء بارق 
من ئوره, الا ان نجم الله خير الطارقین. 

اقول: «الراح الذكر البمن»۰ يجوز ان تکرن الانوار المجردة المقلية يجميع 
العلرمات المقليد والمثالية والحسید: ريجرز ان تكون تفوس الافلاك السمارية مع 
اجرامها المنقوشة لجميع الكائنات ومع جملة ما سطر فبها ٠‏ ان الساثرین» اعنی 
السالكين الى اثه تعالى , رهم الذين يقرعون ابراب غرفات النور. فرعها عبارة عن 
تحصيل العلرم الحقيقة والاخلاق المرضية وجلاء النفس بالرياضات والخذرات 
المرصلة الى الانوار المجردة المقلية العیر عنها ب«الغرفات التوريد»؛ «اذا كان القرع 
لغرفات النور العقلى مع الاخلاص والصبر تتلقاهم ملائكة اته المقسيين مشرفين 
والثتى عبارة هن جذب نفرس ارلئك السالكين القارعين الغرفات النور بالمناسية 
العقلية؛ رالتشریق. هو طلب الاشراق الذى هر عام النور رتحيبهم بتحايا اللکوت 
وأشراقاتهم المقلية عليهم واصبابهم الماء النابع من ینبوع البهاء . هو فيضهم المارف 
العقلية والعلوم الحقيقية ليتطهروا بالطهارات العقلية النورية. نان رب الطول رالثرة 
يحب طهر النشوس الرافدة عليه بالملوم الحقيقية رالاخلاق المرضية. وداخوان 
البصييرة». هم المحققرن الذين التعسرا على التسبیح والتقديس. ب 
باتسبیح التنزيه والتطهير الممنرى واللساتى ار کلاهما : رالمكوف» المواظية عل 
الشئ واللزوم عليه رالخشوع, وكذلك الفدرت. وه‌ناظم طبقات العالمين» هو ته 


زان يريد 
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5 شرح حكمة الاشراق. 


تمالل. رهزلاء القوم المرصوفون بالصفات الحميدة المذكورة يجتنبون صحبة ایناء 
الظلمات؛ وهم ابناء الدنیا وهياكل القربات القاتمين بها والمناجين لك الهياكل 
البدنية . «اصحاب حجرات العزة». وهم العقول النورية والتماسهم فك الاسير وهو 
النفس الناطقد الحسوسد فى البدن . ويقتبسون النور العقلى ويكتسبرته من منظهره 
ومحله اوئئك افذين اتتدوا بالصافين عند الله الاقربين وهم الملائكة المرتبون فى 
الراتب المقلية سبحرا اته الذى جمل الشمس وسيلة . وهو المقل. ودالنيرين». 
رهما الشمس والقمر خلیفد له فى العام . ودالجواری حملاه» وهی زحل والمششري 
وا لريخ والزهرة وعطارد فى قرب تعاللى يتنممرن فى تسد اق فى انفسهم فینمسون 
على غیرهم بالفيض . وداشخاص الضوءه. فى مدارج الحراك بشرر الله ينتفعون؛ 
ويريد بداشخاص الضوء». الكراكب الثاينة النتفمون بنور الله فيتفمون النازلين في 
العرالم السفلید من المستعدين. القى اقه التقدیس واتطهیر عل قلوب الذين آورا ال 
المجاريب يصلون ریناجون رهم ويقرأون القرآن رالاذكار وینادرن رهم ؛ فيقولون: 
الهنا ۱ اطمس عنا غبهب التكر . رالجهالة وانشلسد ان غيهب الفکر دثار الجاملین . 
اهنا ١‏ آنيناك طائمين. واشارت اليك الارواح بالنقاديس والطهارات طالبات الرقی 
الى معاقد الجلال والمظمد من كرسيك النصيح الذی ينعقد به معاقد الکرن والنساد 
وسلرص نورك العقلى رالجسمانی الرشيد . فظهر من تایيدك ونعمك التين القوی 
وركضت نفرس ار البصائر والمعرفة فى حرلها حين طلبت التور الازل ورمقت نحو 
عرصات ضرئك الكريم؛ أن ضوئك الكريم ونورك المجرد العزهز غياث المستجيرين. 
مداید الله عز وجل ادركت قربا اصطقو ياسطى ايديهم ينتظرون الرزق السماوی من 
العلم والممارف رانکشف. وما انفتحت ایصارهم ‌صایرهم وجدوا الله مرتديا برداء 
الكبرياء اسمه فوق نطاق الجبروت. ر«انطانات» هی العقول المجردة وعالم 
الجبروت ملرك عقول الخضرة الربویید. راتحت شماعه»: من المقول قوما من 
الانوار المجردة اليه ینظرین. و«لولا آرلر عزيمة قى الارض»» من الكاملين يطهرين 
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الق التائ ۳ 


لباقیات لجرار الله من الانار الجبردة. هم احباب الرب بینضون العاصی لفذفت 
السمرات ىالا وعذابا عل الارض. فترتج وتموج رنطحن الظالین . 

ويمث اقه النبين الى الناس ليعيدرا اق.. قفریق عبدره على نسك وفریق 
زاغرا ما يلين عن الحق مبعدين. فالذین عبدره خاضمین. پرنمهم اقه الى مشهد 
الشیاء . وهو المام العتل. فیدخلون فى صفوف الملائكة المجردةء وهم صضوف 
المزة ویقدسهم الله بطهارته . فاذا هم حينثق عند اقه فى الئعیم القیم والعيش الکریم 
دانسرن راما الزائفون. فیلقی اقه عليهم الذل والسکنه عل الرؤرس تحت حجاب 
الظلمات الجسمائهه ناكسرن. فسبحان اقه الذی پرزت له الذرات الصالحات من 
ظلمات الهباكل الى فضاء الانوار. موهب لها البسطة والقرة رالسمة فرجموا ال 
قرمهم مكرمين . وضمان الرسمن فی الازل؛ ان قرما تحیروا وتاهوا فى شرق مرتع 
الجلال والجمال » الذى هو ماری اسياء السرمدى حول قبة الدیهرر. اعنى الفلك 
الاعل ما فيه » فهر قبة واسدة سرمدید دائمة ابد الدهر. ودالدیهور»: مبالقة فى 
الذهر . 

قولهه يقبضهم ال جناب الحق. 

«اقول»: اي تقبض نفوسهم الى جناب الحق , وهو العقرل المجردة؛ اذا 
هم فى عين الحيران ء وهی الاترار المجردة؛ على الآباد يسبحون فى اير التور عظم 
موقع قوم تجردرا عن الامور الظلمائية ووقفوا يركمرن رفى دجا الليل تمطر اعينهم 
بالبكاء من خشية ريهم. كتب اله تعالى فى زبور الرسمة أن لا يذر عل وجرههم 
غبرة حين يلقرنه مفارقين للابدان الانسانية. وسينتة يجعلهم بلقانه من الفائزین 
السمداء . ان مطيع الرحمن یفشاه ويشمله من بوارق الانوار الالهية والرسمة 
الريانية ما يليق باستمداد طوارق لللانرار. الا ان تجم اقه خير الطارقين. 
قال الشيخ: 


4 شرح کند الاشران 


«فصل»» 
وارد آخر 

(266) عهد الله ال القرون ان یجییرا الداصی ويمتزلو! الفتریات عل اله 
من الاحزاب قبل ان يثقلهم غاشید وقت القيام"". وكم من قرن عصوا رسالات 
ديهم ناخذهم تهره بطمس ادبارهم؛ فانتلبوا ال مصرع السود يديون على الثار 
وهم" يتمتون الرجمى. وحرام قى الرقيم الاول عرد الناجرين الى الارطان. ظن 
الذين اقثرفوا الخطيئات ان تتالهم رحمة انق المجد دون لن هأخذرا سفر الله بجد 
ریخشوا مكر القدر يرم التفول من الدار إلى عرصد الهيبة. وسیری الجاحدون عند 
البرزة سطرة لم يدئعها دافع ولا ييقى مع الاتكار. 

(267) جمل أته فى البسيطة سيما من المسالك» وعند السابع تفر عين 
كل سالك سهار. والذين ينهجون السبيل؟” ليقضرا ما سطر اقه عليهم فى الکتابد 
الایل» رلا یشیم السرات هن السیرء ول تقمدهم حمارة القيظ عن السمی ال 
مرضات"۷ صاحب الامر رالذين يطوفون عند الباب ویخافرن حول 'قه والمصارن فى 
الد يجرر , رالصابررن فى المناسك. والمتصدقرن فى غفلات قومهم ٠‏ والصارمون فى 
لجهاد ۰ والسايرين فى الارض وارواسهم!*” معلقة بالمحل الاعلل , راصحاب السکیند 
الكبرى ٠‏ سیجدرن من اله البشرى بالخلاص , 

(268) وقّع اقه فى السفر وقضى ال الروح الامين أنه لیجیب دعوة كل 
مغلرب بالظلامة وكل ذى نان يطلب التظلم لرضاء اقه. رانه لينصر الصابرين على 


۲ طا + فسل. يش + شا سء ‏ فصل 

۲ ط: يرم القيامة . یش : ش؛ سيد رقت التبم 
۸ طا هم يش )شن 2 س» + هم 
۲ پش ا ش: طه من السيل. سه ينهيون اليل 
۴ ل + اللهة یش + ش 4 س؛ - الله 


48" يش( ش: فارلمیم 
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ام التائ AF‏ 


باس اینام الشياطين » وليليس الفاجر سریال القار . واناه الترفيق يأخذرن من 
الزائل ما يثبتهم » والمخذولون يحرسون عتد البعاد ويختارون ما يزول عنهم على ما 
يصحبهم » فیعیرون به عل العقبات » وسوط الله ينتقم من كل شارد أفاك. 

(269) سممت الملائكة صماح الابرار من خشية الله. فتضرعرا نيهم الى 
رهم أن «یا صاحب العظموت» ورب الاعلين . وناصب سرادقات القدرة. ونضئ 
الاكران! صل عليهم! ان صلاتك الخير يفرح بها كل تلب قوام. رینا؛ ان 
قرما صاحرا فى نجواهم وبكوا فى محارنيك طاليين برکات سماء جلالك. تبروا 
من الطراغيت'!" وتجردوا عن السحت, ویذلرا جهدهم في سبيلك الكريم» نامصل 
لهم من لدنك حظا عزیزا . راجمل لهم من لدتك نصيرا منهراء 

(270) استجاب الله دعوة اللائکه فى الذين یعملرن الفاضلاث ویصیسررن 
عل التعبد ولا يشركون به شيئا » انهم اذا رردرا عرص القدرة ينشيهم ما غشی 
المقربين الذين قاموا تحت درجة الكبرياء عند مصدر الجود . وينصرهم عل اهل 
النسرق قبل المود الى باب اته الرفيع » وليجمل لهم روا من درائه النير ؛ فيخضع لهم 
كل دی طرف حساس. 

اقرل: ذکر فى هذا «عهد لقه» جملة من الناهج الملمية والعملية: من ذلك 
ان الراجب لذاته عهد ال الامم الماضية والقرون الخالية. وهر عهد لله للاجمال 
الآتهة ان یجیبوا داعی اقه من الانبياء المؤيدين رالاولياء الذ کرین للمبداً والماد 
الروسانی رالجسمانی ریترکو! الفتریات والکذب عل اث تعالى من الاحزاب» رمی 
القرى البدنية والأمور الجسمائية. التی هی الامعان فيها والاشتفال بها ۰ افتراء عل 
لله ييمد عنه. كما أن الاعتدال يها یقرب اليه ويجب الميادرة الى شبطها 
والاتتصاد بالشروريات منها قبل المفارقة اليدئية وغشيان الهيئات البدنية الحاصلة 
من الافراط فيها . وعبر عن هذا بقرله قبل ان يثقلهم غاشية وقت القيام» الذی 


۴ اذه طوافيث. هش ؛ ش؛ س: الطراقیت 
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امه شري کم الاشراق 


هر انقصال التفس عن الیدن وقوه ويريد «بلمس ادبارهم» تعلقها بمد المنارقة 
پالاجرام النجسة والاپدان الدنسد متعذية بها يمأ اکتسبته من سوه الاعمال. وهر 
الانقلاب ال مصرع السرء یدیون عل النار كما تدب الحشرات عل الثار. التي 
هى تام الككرن رالفساد ؛ ویتشون الرجوع الى القوالب الانسهد التى فارقوها + 
ره‌حرام فى الرقيم الاول»» الذى هر العقل الارل؛ وهر الکتاب عرد لفاجرين 
الفاسقین الى اوطانهم البدنید ومماقلهم الکرنید؛ واتتراف الخطيشات اكتسابها 
ورحمة افق المجد . اعنی افق رحمة أت الشی لا تصل ال القیمین على عسل 
الخطيئات الا ان یاخذوا سفر الله بجد واه تمالی له اسفار كثهرة: مها الکتب 
التزله المرشدة الى طريقى الملم وانعمل: ومنها الاجرام القلكية؛ وينها العقول 
الجردة: والکتاب الاعظم. هو مجموع الوجود : فيتبقى ان يأخدٌ احد هذه 
الاسفار بيده ويجمله امامه ومع مواظبته على العلم والعمل يخشى مکر الله وسوء ما 
قدره فى الازل والقفول من الدار الفارقد اليدئيد ال عرصد ألهبية . التی هی المقامات 
العالية والبرازخ الهائلة الراجمة اليها التفوس يمد الموث. وسهرى الجاحدون للسماد 
عند البروز والظهرر عن الابدان سطرة عظيمه لا يمكن أن يدفعها دافع ولا يبقى 
حينئك ممها انار رشك . 

قوله: جمل اه فى البسيطة سبما من المسالك. وعند السابع تقر عين کل 
سالك سيار . 

اتول: ريريد «باليسيطةه ارض البدن» فان فيها «سبعا من المسالك», 
خمس منها الحراس الشاهرة وإثقرة التخيلة من الحواس الباطنه سادسة؛ فاذا 
جازت النفس الناطقة هذه المسالك الستد ووصئت ال انسابع الذی هو عالم الانوار 
المجردة قرت عینها واطمثنت واستقر بها القرار. واسا السالکون الذين ينهجون 
السبل الى اق تعالى ليقضرا ما قدر عليهم فى الازل وسطر فى "لکتای الارل : التى 
هي الانوار المجردة المقلید . لا تمنمهم المسرات البدنية عن المسير ال المرام التورية 


اقسم الثاني 
ولا تعقدهم الامور الهمة البدنية والشواغل الكثيرة الجسمية ا ممبر عنها «بحماوة 
الفيظه. وهو الحر الشديد عن السفر ال مرضات اقه صاحب الامر؛ راما الذين 
«يطوفون عند الباب». وهم القضلاء المكتسبون للكمالات العلمهد والسلیه وسا 
باب اقه تعالى المصلون فى الديجور والحنادس من المكماء والقلدین: رالصابردن 
فى المناسك, والميادات والتصدتون قى غفلات قومهم رجمرائهم: ر«الصارسين». 
وهم اولوا المزم المشمرون فى الجهاد الشاهر للكفار المفسدين. رالباطن للترى 
البدنية بتهذيها وتعديلها ؛ و«السايرون» فى الارض وارواسهم معلقة بالممل 
الاعل؛ يجوز ان پکرن مراده بدالارض» الممرونة . فان المجردين من الفضلاء 
يسبحون فيها ولا یتخذرنها وطنا ومسكنا . فهم كما قال امير المزمنين عبل. كرم 
الله وجهه: «راشراقه الى اخرانی الآتين قى آخر انزمان اجسادهم فى الارض 
رقليهم معلقة بالمحل الاعل»؛ ريجرز ان يريد بدالارض» البدن. فهم يسيرين 
فى العوام العلوية مكتسبين الكمالات العتلية ببب تصرف النفس فى البدن رقواء + 
ربداصحاب السكينة الكبرى». وهم الذين ثبتت الانوار الشاطفة البریق اللاسد 
يهم وصار ذلك ملكة على هؤلاء الطوايف سیجدرن من الله البشری بالشلاص عن 
الملایق البدنية الجسمية النارید . رقم اته فى الترقيع الازل والسفر السرمدى. 
وقضى الى الروح الامین والعقل المبين أنه ليجيب دعرة كل مغلوب بالظلامة وکل ذى 
نظاند خليقة يطلب بها أن ينتظم مع الموام الملوية ورضاء اقه. فان الله تمال ينصر 
الصابرين على بأس ابناء الشياطين ومن اشرار اهل ادنيا والمفارقين لها » ويليس 
الناجر الفاسق سريال القار. وهی الجلود السود الملبسة لانواع الحيوانات؛ راما 
«ابناء الترفیق الالهى». فانهم یأخذون من الدتيا الزايلة سا ثبتهم فى الاخرى 
الباقية: واما «المشذرلون» فيحرمون حایرین عند البماد عن النضايل ویختاررن 
عند التملق البدنى من الامور الجسماتية ما يزول عتهم عند المفارقة على ما 
يصحيهم بمدها من الكمالات العقلية الى يعبرون بها على العقبات البرئشية 
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التارید؛ وسوط اته». ومی الآلات الحدیدید وغیرها من آلاث العذاب. المدة 
لمذاب اهل النيران ينتقم من شارد عن طریق الرشاه الى طريق الفی والقساد . 
سمعت الملايكة صیاح الا برار بالدعاء من خشبد الله . والتسبيح والتقديس 
سور الانوار فعضرعوا فيهم إلى ربهم وسالوه وتادوه أن «یا صاحب النظد 
والكبرياء . رب الاعلین. وتاصب سرادقات القدرة من العقول والاجرام الفلكية 
ومضىء الاکران من الاتلاك والعناصر : صل عليهم وارحمهم ان صلاتك الخير يفرح 
بها کل قلب قرام كثهر لقهام پتحمیل الکمالات. رینا ! إن قربا من السالكين 
صاسرا فى مناجاتك ریکوا فى محاريبك طالیین بركات سماء جلالك . اعنی عوا 
الانارالمقلید - وتبرزرا من الطراغيت ‏ رهی جميع الامور الدئهاوية ‏ وتجردوا عن 
السحت - وهم الحرام وهر عند الحققین كنما بزيد على مقدار الاستماج ‏ بذلوا 
جهدهم في سبيلك الكريم ؛ فاجمل لهم من لدنك حظا عزیزا ونصرا مثهرأ ٠.»‏ 
استجاب اقه دعوة الملائكة فى الذين يعملون الفاضلات من تحصيل العلرم 
رتیذیب الاخلاق ويصبرون على التعبد والاعمال الزاكية ولا يشركون به شيثا من 
مصنرعاته . فان هؤلاء أذ ارردرا عرصة القدرة من الالوار المقليه ينشاهم ما غشی 
التس‌ین الذين قاسرا القيام الروحانى تحت درجة الكبرياء عند مصدر الجود 
والبهاء ٠‏ وهو أول افق المقل . ريتصر هزلاء فى الدئيا عل :هل الفسوق قبل المود 
بالمفارقة البدنية الى باب اه الرفيع . و دياب اق» هو العقل, او النشس. ويجمل 


لهم رواء من جمال النير الاعظم وبهائه وحسنه ؛ فسيتئة يخضع لهم كل ذى طرف . 


سای 
قال الشیخ: 
فصل 
«فى احوال السالکین» 
(7 ولترجم ال التصد الذى كنا بيه من الملم. فاعلم أن التفرس 


اس ان ۳ 
اذا دامت علیها الاشراقات العطوید» تطیمها مادة العالم وستمع دعاؤها فى العالم 
الاعل . ويكون؟*” ی القضاء السایق مقدرا ان دعاء شخص پکون سیب الاجاید 
فى شن کذا . رانور السائح من العام الاعلى هر اكسير القدرة والملم. فیطیمه 
المالم. والتقوس الجردة یتقرر فیها مشال من نور القه. ويتمكن فیها نور خلاق. 
والمین السوء هو نورید قاهرة تزثر فى الاشياء فتفسدها . 

(272) واخوان التجرید يشرق علبهم انار ولها اصناف: نود بارق يرد عل 
اهل البدايا يلمع رینطوی کلمعة بارق لذیذ ؛ ويرد عل غهرهم ایضا ثور بارق 
اعظم منه راشبه؟* پالبرق الا أنه برق هائل ٠‏ وریما يسمع ممه صوت کصوت رعد 
او دری فى الدماغ؛ ثور وارد لذیذ پشبه وروده ورود ماء حار غل الرأس؛ لور 
ثابت زمانا طویلا شدید القهر یسبحه خدر فى الدماغ: نور لذپذ جدا لا يشبه 
البرق ٠‏ بل پسحبه بهجه لطيفة حلرة يتحرك بقرة الحبد؛ نور محرق يتحراد من 
تحرك القوة السزید . وقد تحصل من سماع طبرل رابواق اسور هائلة للبتدی؛ ار 
آتذکر وتخبل يورث عزا؛ نور لامع فى خطفد عظيمة يظهر مشاهدة وابصارا اظهر 
من الشمس فى لذة مغرقة؛ نور بر كذيذ جدا يتخيل كانه متعلق بشعر الراس 
زمانا طويلا ؛ نور سائح مع قبضد مثالية تترانى كانها قبضت شمر رأسه وتجمره 
شديدا رتزله الما لذيذا؛ نور مع قبضد تترائى کانها مشکنه فى الدماغ؛ نور 
يشرق من النفس عل جميع الروح النفسانى . فيظهر كانه تدرع بالبدن شن» ریگاد 
يقبل روح جمیع البدن صورة نورية وهو يزيد جدا ؛ تور مبدأه فى صرلة, وعند 
مبداء یتخیل الانسان كان شيشا ینهدم: نرر سائح یسلب النفس وتبين ملقد 
مسضة منها تشاهد تجردها عن الجهات. ران نم يكن لصاحبها علم قبل ذلك؛ ثرر 
يتخيل ممه ثقل لا يكاد يطاق: نور معه قوة تحرك البدن حتي يكناد یقطع 


۳ لد ریکین 


مشش هن ۹ 
پا کی۲ مذو + ملد ی ته 
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هده شرح سكمة الاكراق 
مقامله . 

(273) وهذه كلها أشراقات على الشور الدیر » نتتمكس الى الهيكل وال 
الروح النفائى. وهذه غايات المترسطين , وقد تحملهم هذه الالوار فيمشون على 
الماء واثهراء . وقد يصمدرن ال السماء مع الابدان فیلتصقون ببصض السادة 
الملوید. وهذء احکام الاقلیم الشامن الذى فيه جابلق رجابرص رهررقلها ذات 
المجايب . 

(274) واعظم الملكات ملكة موت ينسلخ الشور المدبر عن الظلمات 
انسلاخا , وان نم يخل عن بقهد علاقد مع البدن» الا أنه یبرز الى عام اللور ويصير 
معلقا الانوار القأهرة: ريرى الحجب النررية كلها بالنسبة الى جلال النرر المحيط 
القيرم نور الانرار كانها شفافة, ويصير كائه موضوع فى الشور المحيطظ. رهذا المقام 
عزیز جدا , حکاه انلاطون عن نفسه وهرمس ركبار الحكماء من انفسهم. وهو ما 
حگاه صاحب هذه الشریم. صل اله عليه ولّم'*". وجماعة من النساخین عن 
النواسيث. ولا تغلرا الادرزر عن هذه الاموره وكل شئ عنده بمقتدار وعنده 
مفائع الفیب لا يعلمها الا هو. ومن ار يشاهد من نفسه هذه القامات؛ فلا 
يعترض عل اساطلين الحکمد. فان ذلك نقص وجهل وقصور. ومن عبد الله عل 
الاخلاص , رمات عن الظلمات, ورفض مشاعرها » شاهد ما لا يشاهد غيره. 

(275) وهذه الائوار ما يشسها""" المرّ ينفع فى الأمور المتعلقة به؛ رما 
يشربه المحبة يتفع فى الاسور المتعلقة بها وفى الانوار عجايب. ومن قدر على 
تحريك قرتى عزه ومحبته؛ تتحکم نفسه على الاشياء بحسب كل قرة فيما یناسبها 
۷ غير. والماعد الذكور الصایر اتل . رمن الهمم القامات والمحاذير والهاریل 


٩‏ طه: ب سل... سم پش ۱ شد س + صل... لم 
۳ طء پشیه۔ س: یشرییا 
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الق الثاني ۸4 
والتحاییر ۷ معینة لاصحاب الفکرة السحيحة فى التراء الالهية والشيطانية . رثيات 
الهمد بالدرکات الممددة لكل قرة بحسيها . تمد المز عل القهر والمسبة عل الجذب. 

70 والستبصر له المبرة النامة فيكثر القلیل . والصبر من عزم الامور. 
والسر فيه مفوض الى الشخص القائم بالکتاب. والقرية الى اق تسال**۷. رتقليل 
الطمام ٠‏ السهر» والتضرع ال اقه عر وجل فى تسهیل السبل اليهء وتاطيف السر 
بالافکار اللطيفة . وفهم الاشارات من الكاشات ال قدس الله عر رجل » ودوام 
الذکر جلال الله یئضی الى هذه الأمور: والاخلاص فى الترجه الى ثور الانوار 
اصل فى الباب؛ وتطريب النفس پذکر اله صاحب الجمررت نافع عل ان السزن 
للحال الانی افضل : وقرائة الصحف المنزلة. رسرعة الرجوع الى من له الامر رالخلق 
رکل؟۷ هذه شرايط. 

(277) راذا ذرت"*” الانوار الالهبة على انان. کته لباس المز والهيبة» 
رتقاد له ائفرس. رعند الله لطلاب ماه الحياة مورد عظيم, فهل من مستجیر 
ينور ذى الملك واللکوت1 نهل من مشتاق يقرع هاب الجبروت؟ فهل من شاشع 
لذکر الله ؟ فهل من ذاهب ال ريه ليهديه5 ما ضاع من قصد نحو جثايه, ولا 
خاب من وقف باید. 

«وصية الصنف» 

(278) اوصهكم اشوانی۲ بحفظ أوامر أقه . وثرك مناهيه ٠‏ رالترجد الى الله 
مولانا نور الانوار بالكلية» وترك ما لا يعنيكم من فول وفمل. وقطع كل خاطر 
شبطانی . 


۲ ط: + كلها . پش ا س؛ ۔ كلها 
۸ يتش : طا عر ويل 

۰ لله كل. س؛ وکل 

٩‏ هش دش 1 طه کثرت. ع ذرت 
۰ دما شاع اخراتی 
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0 مرح سک الاخرانر 


(279) وارصیکم بحفظ هذا الكتاب والاحتماط فيه؛ وصرنه عن غهر 
اهله , ولته ۲ خلیفتی علیکم. فرغت من تأليقه فى آخر جمادى الاضرة من شهور 
سید شین رثمانين وخمسمائة فى اليوم الذى اجتممت الكراكب السبعة قيه'"" فی 
برج الميزان فى آخر النهار. فلا تمنحوه الا""" لمن استحكم طريقة الشائین» وهو 
محب اتور لله. وقبل الشروح يرتاض ارين يرما تارکا للسرم السيرانات مقللا 
للطمام منقطما الى تأمل نور اقه؟*" عر وجل وعل ما يأمره قم الکتاب. 

(280) فاذا بلغ الکتاب أجله. قله الخرضي**" فيه . وسمملم الباحث فيه 
انه قد فات المتندمين والتأخرین ما يسر اه على لسانی شه. وقد القاه النانث 
القدسى فی روعى فى يوم عجيب دفعة, وان كانت كتابته ما اثققت الا فى اشهر 
لاح الاسفار. وله خطب عظيم: ومن جحد الحق» فسينتقم الله مند رآ ی 
3 آتقام۳. ولا يطممن احد أن تیطلع عل اسرار هذ! الکتاب دون المراجمة ال 
الشخص الذى يكون خلیقه عنده علم الکتاب. 

(261) واعلسوا اشواتی! ان تتذكر المرت ابدا من المهمات «رإن دار 


تن ی مان آز اا يلم *". درل ]۰۱۳ دقلا قسن إل 


و ملسن" . اللهم! یا ربى ريا الهى واله کل شئ ! افمل پنا ما انث اهله 
رلا تكلنا الى انقسنا رلا ی احد سراك طرفة عين. رابسط لنا پا رب! خير 


۲ يش ش٤‏ طه - ميه سا +قید 

ط؛ + اهله عن . یش+ س؛ الا أهله لمن 

۲ پش؛ شا له التامل اتور الله. س تامل ثور اق 
۴ له العرس 

۲ الثرآن الجید: سررة ال عمران (۱۳, آید 4 

۲ الترآن المجيده سورد الشكبرت (۰160 آية 4د 
* القرآن الميعيده سورة الاتغال (۸)» 1۵ 

۰ القرلن الجیده سررة البقرد (1), آید 1۳9 


0 
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القسم التاتی كوم 
الدتیا والآنقرة. واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. واسخرنا واخيرنا وانصرنا وطهرنا 
وكملنا وعلّمدا واسعدنا يك. يا خير مأمول واکرم مسئول. يا ارسم الراحمین! 

والحسد لله المشكرر المقبول"”: قياض الجود وراهب الوجرد . وله الشكر 
وسده ابد الأآبدين ١‏ رالصلاة على سیدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة دائمد 
ثامية زاكيدا79. 

اقول: قد عرفت ان النفس غير منطبعة فى اليدن. وهی متصرفه الهمة 
الیه؛ رهذا الضرب من التعفق يجمل لها أن تحيل البدن عن مقتضی طبعه ‏ فلا 
يبعد أن تكون النفس الشریند القرية بجارور تأثيرها ما يختص ببدئها بشرط ان لا 
ينفمس فى الشهرات الجسمائية, فتكون هذه الننس لها من القوة ما يمرض ويسرى 
المريض وتهدم طبايع وتركيب طبايع وسجیل لها العناصر بحيث تجمل النار غير 
النار والارض غير ارض» ريحدث بارادتها امطار رخسف وغير ذلك من التأثيرات . 
ریحصل لها ذلك باستمداد اشراق انرار العقلية عليها ردوامها ؛ والجملة نيمطيها 
مادة العلم المتصری يما تريد ريسمم دعائها فى العالم الاعل . ریکرن مقدرا فى 
القشاء السابق ان دعا شخص سبب للاجابة فى شن ممين. نیکون الدعاء مع 
الاسباب المقلية والقلكية واستعداد الواد کجزه العلد والدور رالسائح النرضى 
النائئض من الما لمقل على بعش النفرس» هر أكسير القدرة والعلم واصل 
الخوارق. اذا حصل ذلك لنفس اطاعها المالم والنغوس الجردة. وهی الكاملة 
هالحكمتين , المراظية على الرياضات يتقرر فيها مثال عقلى من نور اقه عز وجل 
ويتمكن فبها ثرر روحانى خلاق. فيتيسر لها خلق بعض الاشياء . 

قولده والمین السوه . 

أقول؛ الاصاية بالعين والتأثير بها مبدژه هيه تفسائيه معجبة تزثر شى 


۳ پش؛ ش 1 طا المعيرد . سد التبا 
۲ د والسلرة على رسله رایبانه خصرصا هل مبدنا بمسد رآله الطیبین الشاهرين صشرة 
دانسد زاکید مباركة تاه وسلم تسلينا کیرا 
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لوه شرج حکمد الاشراق 
فساد المتعجب منه يخاصية موجودة فى النفس المتعجب: التأثهرات الغريية عندنا 
ثلائد: 

الاول . مبدأ لهیتات النقسانية للمارنین. ویدخل فيها الاصابد بالمین 
والحر من تأثبرات النفوس والاوهام» او لفرق بيتها وبين ما للمارفین, ان هیثات 
نضرس المارفين تستعمل فى الخیر والسحرة فى الشسر وتستعین السحرة بضواص 
الطبايع رالکلام. 

الثانی, مبداه خراص الاجسام الارضية كجذب افتناطیس. وکل ما 
يدخل فى هذا القسم یسمی بدالهرنجات». 

الثالث: الطلسمات» وميدأها الاچسام القلکید مع امزجة ارشید ار قوی 
نفرس ارضیة مخصوصد باحوال فلكية الناسبد بهن القوی الفاعلة والنفعلة تقتضى 
رجود آثار غريية . 

قرله: واخوان التجريد . 

اقول: اذا صفت النفس من العلايق البدنيه والمرائق الجسميد ودارمت عل 
الرياضات والمجاهدات رلازمت الذکر الدائم لنور الاتوار رالانوار الجبردة زسانا | 
تلبث ان تأتيها الانسرار الخاطفد راثبرارن اللامعة» فمنها ما يرد عل اهل البدايا ؛ 
ومنها ما يرد على الترسطین؛ ال ان ینتهی ال آخر مراتب التوسط واول مراتب 
المنتهين فى السلوك . رهذه الانوار یختلف ورودها اختلاغا شدیدا بحسب استمداد 
السالك. فقد تکرن مراتب الانوار السانسة الفائضه من المقل على امل البداپا 
والمترسطين الى اول مراتب اللتهین على ترتیب الانرار الثی ذكرها الشیخ؛ فقد 
تكون عل خلاف ذلك ولا يمكن ضبطها رتمینها رأحصائها فى عدد من جهة الكم 
والكيف عل أن البرارق واللرامع لا بد من ررودها فى :ول الامر والضابط الجايع 
انه ارل ما يظهر لاهل البدایا انوار خاطفة. ويسميها :هل التصرف «الطوائع 
واللوايح» رمی شريعة لا ینطری كالبرق الخاطف؛ ثم يكثر عليهم هجوبها لکد 


القسم التائ or‏ 


متمکنة فیهم. اذا ابيا فى رتاش کر خجيبد ا علهم ختی قرع شن 
اختیارهم هجومها : ثم ان هذه الانوار الخاطفد تثبت فى انقسهم وسينثة مس 
«سكينة» ثم اذا توغل فى الرياضه تصير السکیته ملكة تحصل ای وقت شاء؛ ثم 
یمد ذلك يحصل بهم قرة عروج الى الما العلوی وما دامت النفس مبتهجة بذانها 
وبلذاتها , فهى بعد غير واصلد. فان المسرورة بأثر الحق الواصل البها نظران: نظر 
الى الحق؛ ونظر ال ذاتها المسرورة به. وحينتذ لا يحصل الوصول النام الحقیقی . 
ثم بمد ذلك يفئون عن تفرسهم الملتذة رعن شمورها بلذاتها . رهذا غهر مناف لكون 
النفس ۷ تغيب عن ذاتها ؛ وان ذاتها عبارة عن ادراكها لذاتها. فان المراد 
بدالفید» عدم ملاسظتها لذائها الا من حيث هى لاسظة. وائلاحظ بهذا المشى 
الاسظ , نان اللسظ هر انه لاحظ لنفه واللاحظد الثانية قيل هى ملاحظة النشن 
لذاتها لا من هذه الحيثية. بل من حيث هی ملتذة بسيب الحق . وهو الحجاب من 
النفس والفنا ان لا يحس السالك بشين من بدنه وحواسه والشارج عنه. بل يغيب 
عن الكل ذاهيا الى ربه متحدا به ربالجواهر المقلية. رلترجع الى شرح الفاظ 
الکتاب. 
فتوله: رهذه كلها اشرائات على الثور اللدبر . 
اقول: معتاء ان الانوار السائحة الخمسد عشر المذكورة كلها اشراقات عقلید 
من المتل المفارق على الانوار الدبرة الانسانید. فقد يعتدين من هذه الاثرار ال 
سمرفد انفسهم النی علیها الاشراق » ان کان صاحب الاشراق مستبصرا ذكها نوريا 
وربما لا بهتدی الى شن من الانوار لبلادته وظلسة نفسه وردائه سزاجه . راذا 
حصلت الاشراقات النورية على النفس ٠‏ فتد ینعکسی الثور من النفس ال عیکلها 
البدنى رال الروح التفساتى . فنظهر الانوار الشرقه على البدن ظهررا بينا مع حسن 
تام رابهة . وهذه الانوار التى ذكرها الشيخ الى هاهنا . هى غايات السالکمن 
المخوسطين وقد تحملهم هذه الانوار اذا قريت فى بعضهم لاستمداد تام من النقس 
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11111111 
رالبدن للقبول , فحینشذ يمشون على الماء واثهراء . وقد بصصدون ال السماء مع 
ابدان مثالية. فیلتصتون بيمض الساد: العلوية من الکواکب السيارة او الشاید. 
رقال فى آخر هالطارحات»: «راما المشى على الاء والهراء والرصرل ال السماه 
وطئ الارض فائما يكرن لجماعة من السالكين پشرط أن يكون النور الواصل الهم 
عل اعرد فى مدن فى الشرق الارسط؛ وائما یکون على طريق السالکین وتتهی 
البه المترسطة من السلاك, راما الفضلاء فلا یلتفتون اليه" . 

ترله؛ هذه احكام الاقلیم الثامن . 

«اقسول»: معداه ان الصعود ال السساء مع ايدان !نما يكون من احکام 
الاقلیم الثامن الذى هر ام المثال. فان الارض لما انقسمت سبع اقالیم كان الثامن 
هر عام المثال المملقة الذى يرجد مه الابدان الصاعدة الى السماء ۰ فان صمود 
الابدان المنصرية اليها محال ؛ راظهار المجایب والفرایب من الابياء والاولهاء اکشر 
با یکون بسبب الرصرل ال هذا السام رممرفته مظاهرة وضراصه. ردجابلق» 
وجا برص» و«هورتليا », فهى اسماء مدن من عام الخال نطق بها الشاريع» الا ان 
جابلقا رجابرصا مدينتان فى عام عناصر ال الملقه: راما هورقلیا فسن عام 
انلاك الل قافهمه , 

قرله: راعظم الملكات ملکة موث . 

اثول؛ لما ذکر الانوار السائحة الراردة عل اهل البدایا رالترسطین وائئهن 
الى آخر المقاماث المترسطين المتصل بارل متامات المنتهين الذين لا ثهاية لهم فى 
السلرك ؛ ال الله ران انتهى الله السلوك فيه لا نهاید له الا انه ذكر من مقامات 
المنتهين مقاسا واحدا , هو الغاية فى السلرك لا يصل اليه الا الفحول مهم من 
الانبياء العظماء بالحكماء والعلماء . وهر كسا ذکره ان اعظم اللکات والکمالات 


۲ در ك مهررردی, کتاب «المشارع والمطارساثء, تصحیح هانری كزين - ص 40۰۶ 
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النسم الثاني CI‏ 
الانسانية فى السلوك فى اقه ومشاهدة الانوار المقلية ملکه موت ينسلخ الور المدبر 
الاسنهبذى عن الظلمات البدنية انسلاخا ما؛ وان لم يخل عن يقية علاقة له مع 
اليدن وقواء الا انه مع ذلك لشدة نوديته وكثرة وصول الاترار السانحد اليه وقوة تولك 
قيضها عليه مع شدة الشرق والمشق العقلى تجرد عن البدن وبرز منه الى عام 
الانوار العقلية الحضد رصرر كانه معلق بثلك الانوار التاهرة العقلمة. وحينثذ بری 
الحجب النررية الهية المقلية كلها بالنسبة الى جلال النور افحیط؛ وكمال نور 
الاثوار الحى القبرم كانها شفافة لا نور لها سوى ثور الواجب لذاته ملك الملرك قاهر 
الوجود كله كما پری الكراكب المشرقة راضراءها عند طلوع النير الاعظم. کانها 
معدرمة لا نر لها فى الوجود وان كان فى تقس الأمر لها أنوار وضیاه ویصیر هذا 
الثور المدير البارز الراصل الى هذا المتام. کانه موضوع فى النور المحيط بالكل تور 
الاثوار ويتبوع الحياة. وهذا المقام عزيز جدا قل من يصل اليه من السالكمن. رقد 
رصل افلاطرن الالهى الى هذا المقام الشريف رحکاه عن نفسه؛ ركذلك هرمس 
الهرامسد وائباذقلس وفیشاغورس وغیرهم من اكاير الحكماه . وهر ما حکاه 
صاحب شريمتنا هذه محمد صل الله عليه رسلم. وقد قال هفى مع اقه وقث لا 
يسعنى فيه ملك مقرب ولا تبی مرسل» وقرله تما كم .فان قاب 
تسین أو أدنى»””؛ وكذلك رصل ال هذا المقام المزيز جماعد من الاولیاء 
ومشايخد الصرفية المنسلخين عن الابدان الناسوتية. کابی يزيد البسطامی؛ رسهل 
بن عبد الله الستری, وابى الحسن الخرقائى » رالحسين بن منصرر» وذى اشرن 
الصری. وغيرهم من الارلياء الكبار المنسلخين عن الثراسیت*۳۹؛ لا تخلو الادوار 
عن هذه الامور المظيمة. وكل شن عنده يمقدار. وعند. مفاتیح الفیب ولا يعلمها 
الا هو. ومن لم يشاهد من نفسه هذه المقامات لمدم استمداده أو لغلبة القوی 


۳ الثرآن المجيد: سيبة النجم 105 : آية ۰۸ ٩‏ 
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1 شرح سكمة الاشران 


البدنيد على الور المدبرء قلا تعرض يعقله الزير وتوره الكدر على اساطين الک 
والنبرة والولاية. فان ذلك تقمی وجهل رقصورء وكل من عبد الله تعالى عل 
الاخلاص. لا لرياء ونفاق» رمأت عن الظلمات اليدئيد والأمور الجسمائية ورفض 
مشاهرها راتتصر عل الامور الضرورية. شاهد من المالم الملوى راحواله ما لا 
يشاهده غیره . 

قرله: وهذه الانرار رما يشريها العز. 

اتول: الهيئة العرضية» اما ان تكون فى الجسم . وهی العرارض من 
اللقرلات المرضية غير الجرهر . وكلها حالد فى الجرهر الجسمائى: واما أن تکون 
فى الجرد عن المادة؛ رهى الهيشة المتلية رلا يمكن أن تحصر بحصر الهيئات 
الجسمائية غير إا نعلم عقلا . أن العلمالجسمانی ظل رانموذج ثلمالم المقل؛ ران 
العام الررحانى فيه هيآت نررید وجهات عقلية ومناسبات روحائية ٠‏ كهيئة المحية 
والقهر والمز والفقر والذل رالاستغداء والتكبر رالدراضع واللذة» وغهر ذلك من 
الهيآت التى ۷ يمكتنا حصرها رصدها : وکذا الاشمة الختلند الانصد لاختلاف 
ال رات المقليد والمشاهدات الكثيرة التی للانار المقلید رالناسبات التى ينها كلها 
هيآت عقلية ومشاركة بعش هذه مع بعض وغهر ذلك من الهيآت الدقيقة المتلید التى, 
يخفى 'كثر عل ابناء البشر ما داموا ملابسين للظلمات البدنهه والشهوات 
الجسمانية . فاذا رقع بعض هده الهيآت العقليد فى المالم العنصرى لاستعداده فى 
المواد الجسمانید حدث فيها ما يقتضى ذلك من الجسم المستقل أو الصنم البدنى + 
وههآت جسمید لا تستقل بالقيام >الذات؛ راما الهيآت الندريد الائحة الفائدة من 
المقل على الانوار المديرة المتمئقة بالا يدان البشرية, فسا يشىها المز ينقع فى 
الأمور المتعلقة به بحیت يصير ذلك التور المدبر الفانض عليه الدير السانح الذى 
بخالطه هينه نورية عفلية تقتضى المز عزیزا عند النأس عظينا عندهم: وبا 
يشريه المحبة ينفع فى الامور المتملقة بالمحية ؛ نيصير ذلك الشخص محبویا عند 


القسم الثاني oY‏ 


الئاس معشرتا لهم وكذلك بقية الهيئات ينفع كل راحد منها فیما يتعلق به. رفي 
الائوار العقلية رهيآتها السانحة غرايب لا يمكن الاطلاع عليها بالكلية ما دام 
النور المدبر فى علايق الظلمانيد. رما كانت هذه الهيآت المقلية كلها بالقرة فى 
النفرس الناطقه رائما تخرج الى القعل عند حصول الاستمداد بالمقل المفارق. فكل 
من قدر على تحريك قوى عزه ومحبته واخراجهما من القرة الى الفعل؛ تتحكم نفسه 
عل الاشياء ويحسب كل قرة وتحريكها واخراجها الى الفسل تحکم نفسه نیما 
يناسيها من الاشهام لا غير: رالصاعد ال الما الملوى انما هو الفكور؛ وهر 
الکثیر الفكر فى العلرم الحقيقة رالاسرار الالهید: والسابر على ذلك يصل ال 
الأمور الحثيقية وینالها رمن الهسم الرصول الى المقامات الماليد والرتب السابهة؛ 
رالمحاذير هى الامور المخرنة؛ «المهاويل » الامور الهائلة: رالتحايير , الامور المجهرة 
الراقعه فى عالما هذا . كلها مفنید للسالكين من اصحاب الفکر الصحيح فى الآراء 
الالهية والأمور الشيطانية ایضا . رثبرت الهمة وقرة العزيمة تکرن بالمدركات المقلید 
ار المثالية ار الحسية المسدة لكل قرة من القرى المذكورة پحسبها تمد قرة المز عل 
قرة التهر. وتمد فرة الحبه على الجذب, نتجذب تلك النفوس بقرتها كثيرا من 
الاشهاء . والستبصر بالعلوم الحقيقية والاسرار الریاضد له المبر: التامد. فتکشر 
پاعتباره وسيرة القلیل الحاصل له: والصبر من عزم الامور والسر قیه مفوض الى 
الشخص «القائم بالکتاب». فان الاسرار الالهية والحقايق ال‌بانية مفرضد 
ومسشودعة الى القائم بالملرم الحقيقيد كلها . ریجوز ان يريد به «الکتاب حکسد 
الاشراق» المشتملة على لب الحقايق الالهید: ویجوز ان يريد به «الكتاب الالهی» 
من العقول رالتضوس النلكية ار الرجرد كله. رالقرية ال اته مح تقليل الام 
والسهر رالتضرع الى الله عز وجل فى تسهيل السبيل الید. فان هذه الأمور كلها 
منررة للننس وبعدة لها لاضاند العقل هيأته النورية عليها . وسهله للبيل ال الله 
تعالى. واما تلطيف السر بالافكار اللطينة. نهو الذكر الذى يكون ممدلا فى الكم 


10 


۹۸ شرع حكمة الاشراق. 


والكيف وعند اعتدال احرال البدن قى المآكل والشارب وساشر الاحرال البدنيد 
الشاغلة عن الامور المقلید . نهذه الافکار تفید النفس هیته نورانیه تمددها لادراك 
الطالب بسپرلد. واذا انفتح باب الفکر عل النفس وكيفيد طریق التذكر رالرجوع 
پالسدس الى الطلرب» اتشرح قلبها وانفتحت بصیرنها رخرج ما فى نقسها من 
انترة ال الفعل من غير طلب وتعب. راما فهم الاشارات من الکاتات ال قدس 
أقه عز وجل » فهو أن يكرن السالك.مع مراتبته لاحوال نفسه وحضوره مع ريه 
وسلاتکته غهر غافل عن اسرار الحوادث الكائدة فى المالم السفل , فلا يحدث 
حادث کبیر ولا صقیر الا حمله, وطبته عل ما یلیق بقدس اله تمال وعظمتد. 
فان العرالم كلها مع كرنها من الله تعالى . فکلها متناسبة؛ ركذا درام الفکرة رالنکر 
بجلال اقه وكبريائه كلها تفضى الى هذه الامور الشرینه الذکورة؛ رالاخلاص فى 
التوجه إلى نور الانوار لان كل عمل لا اخلاص فيه لا حاصل لهء فان الاخلاص 
بعد النفس لادراك الامور الشریند , ولهذا قال صل أقه عليه وسلّم «من اخلص اله 
أربعين صباسا ظهرث ينابيع السكمة من قليه على لسانه». 

وغد جاء فى الكتب المنزلة والاحادیث التبوية سقرط الاعمال الثى يها 
الرياء . راعتبار الاعمال القليلة الخالصد لله تمالى وتطريب النفس اصل فى الباب , 
فان الحكماء والاطباء ذكروا أن النفس اف فرصت وسرت انبسط تورها وظهر؛ راذا 
رت انقبض نورها « وحمد + وتطريب النفس بالائسان الرسيقيد والنغمات الرئرية 
والتصورات الملذة العقلية رالتخيلات المناسبة رذكر جلال نور الاثوار كل هذه اصل 
فى هذا الباب تعد لاشراق الانوار الائهية والرصيل الى اقه تعالى. وهذا كله نافع 
فى الحال الارل الذى تلسالك؛ واما الحزن. غانه نافع فى السال الثائى الذی له؛ 
وكذا ينفع فى هذا الباب قرائة الصحف النرلة على الانبياء وسرعة الرجوع الى قه 
تعالل . رهر الذى له الخلق رالأمر؛: فالخلق عام الاجسام؛ والأمر عام المجردات. 
نجمیع هذء شرايط تمد السالك الى ما ذكرناه من الأمرر الشريقة والانوار الالهید نذا 
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الق الائ 4 


كشرت على انسان وترانث عليه كسته لباس العز والهيبة, وانقادت له الوس 
وتبعته: وعند الله تمالى لطلاب ماء الحياة مورد عظيم؛ وماء الحياة عبارة عن 
الخلود الابدى الذى لا يتقطع على أقضل الاحوال. رذلك غير حاصل آلا يحصرل 
الکمال العقلى الذى هو ماء الحياة على الحقيفة. فهل من ستجیر من تاره وعذايه 
بنور ذى الملك واطلکوت. والملك عالم الاجرام, والملكوت عام الجردات1 هل من 
مشتاق الى المام المقلى ۰ فیقرع ياب الجبروت؟ وهی الحضرة الربویید. هل من 
خاشع ومتواضع لذكر اّه؟ فهل من ذاهب الى ريه بقطع الملایق البدنية والأمور 
التللمانيد لبهدیه اليه ما ضاع أمرء تمد نحو جتابه الكريم ولا خاب انسان وقف 
بهايه العظيم ؟ 

ارسیکم اخوانی بحفظ اواسر اق الراردة الينا عل السند اتبيائة وارلمائد. 
وثرك مناهیه. وتوجه بالكلية الى الله تما . رترك كل ما لا یمنیکم من قول رفصل 
سما لا حاجة اليه فى تحصیل الکمال الحقیقی, رتطع کل خاطر شيطائي بجر ال 
العام الستل ._رارسیکم بحذظ هذا الکتاب والاشتفال به والسسل بنا فيه مما 
يقسرب ال اه والاحتباط عليه وصونه عن غير اهله ممن ۷ يعرف قدره ولا ينهم 
غرره» راته خلیفتی عليكم فانه الدانم الوجود الكثير الجود الظاهر قى اطباق 
السمرات والارض » وهو القائم عل كل نفس بما كسبت وعم الخليقة خلفت علينا 
ايها الشيخ الفاضل رالاب الكامل رشینا بنور الانوار وبدا الوجرد ريا رالها 
وشليقد؛ لا اله إلا هر راليه المصير. 

قال الشيخ الفیلسرف الكامل المحقق شهاب الحق راللة والدين دس اه 
نفسه وروح رمسهء فرغت من تأليفه دفى آخر جمادی الآشرة من شهرر سئة اشین 
وثمانين وخمس مائة فى اليوم الذى اجتممت الكراكب السيمة فى برج المزان فى 
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3 شرح حکند الاشران 


آخر اللهار», 

«قول»:_رانما ذکر اجتماع الكراكب فى الیزان, لان ذلك الاجصاع له 
مدشل فى تسهیل تألیق هذ: الکتاب بجلالته رعظته. فلا تنحره وتقطره الا 
لاهله مسن يستعد لفهمه ريتحدون لعلسه ممن اشتغل يلرم العلم الاول ارسطو , 
واستحكم طریقد اتباعه الشائین . وتخلق بالاخلاق لثرشيد وهو محب انر اق 
تمال رالیسول اليه , وقبل الشررع فى قران هذا الکتاب رفهم سانیه مع تحقيق 
الحكمتين العلمية والمملية يجب ان يحماج امین پرما تارکا للحوم الحهرانات 
مقللا للطمام منقطما الى ااتامل لير اقه عز وجل عل ما يأمره قَهّم الکتاب. 
ركيفية هذا انه اذا اراد الرياضة الاريمينية فيجب عليه ولا ان یئطم الملايق 
والعرزيق الخارببید بالكلبة حتی لا تبقى له همة الا فى خلرته بعد أن ینفی بدنه 
من الاخلاط الزائدة على قدر الاحتياج؛ ثم يجلس فى بيث صغير مظلم يميد عن 
اصوات الناس رمشاغلهم ریکرن قرته قليل الكمية كثير الكيفية سن الخبز النقى 
والمزردات المحكمة الطبخ الجيدة !لامتزاج الممسولة من الحبوب الجهدة رالبقول 
اللرائقة والحرائج والتزبل النافمه بدهن لوز ار شمرج او جوز ار شبه لك ريصوم 
الى غروب الشمس, ثم يفطر بعد صلاة المغرب بما هو عادته. ويثرك كل ليلد من 
وظينته لقمد من خبز معا من طبيخ ولا يل رأمه ودنه من الادهان الطيية ولا 
خلرته من الررائح الزكية ريشتغل یلا ونهارا بذکر اقه عز وجل والقديسين من 
ملائكته ورؤساء حضرته باللسان والقلب ريعرض عن البدن وما فيه وتحسب نفسه 
کانها فارقث لاقطار رالجهات والازمان والاوقاث معلقد مجردة مفارقة مخلصد زمانا 
طریلا ؛ فان دامث هكذ' فسياتيها برق؛ ثم خرن , ثم طمس. وهی معلقة عند 
ذات الذراث بالحل الاعلی. فدالبوارق» انوار فائضة عل النفس من المقل اللذيذة 
ثم کالبرق الخاطف وقد ذکر الشيخ جملد من نصنافها . ودالخرق» مضاء ان ؛لاتوار 


٩‏ دير ميناى علم ترم اجتماح گواگب سيمه در يرج مزان در آن واحد محال اسست: احتسالا 
این كفشة سهررردی فز جمله سان «مرمرزه لان الاشراق می باشد . م 
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5 


اس ان ۰ 


الراردة عل النفس ‏ اذا دام ورودها علبها بحيث تحرك لها الاجسام پسمی 
«خرقاه. راما «الطمس» نهر آغر الراتب. وهو عدم شمور التفس يسا سوی 
محبوبها » رهناك یحق الوصول . 

ريريد بدقيم الکتاب» الراتف على اسرار «حکمد الاشراق» عل ما يحب 
وینبغی ؛ ناذا بلغ الکتاب اجله. يعنى انقضت مدة الاربعين یوما . اشرت عليه 
الانوار والاسرار. یمد هذا له ان يخرض فى هذا الکتاب ویباسث فيه ويصرف 
أسراره ویحل رموزه . رسیملم الباحث فيه انه قد فات المتقدمهن من الحكماء 
والمتاشرين منهم ما یسر اہ تمالی على لساتی منه؛ وهذه دعوى لا یظهر صحتها 
الا لمن رقف وترفا جيد! على طريقة الحكماء الشانین ثم اشتغل بالتجرد والرياضه 
والحكمه على طرين الاشراقیین ورقف عل معرفة النفس وللجردات المقلية. فحينئذ 
تظهر صحة هذه الدعرى . ر «النافث التدسىي», هو روع القدس» كسا قال صلى 
لله عليه وسلم «ان روع القدس نفث», ای القى فى روعى رنفسى اجيب ما شئث 
فانك مغارقة , واعمل ماشئت فائك مجازى عليه . 

وتال بسضهم الکاشفد قسمان: احدهما تفا فى الروع؛ رهر الالهام 
للنفس + رتانیهما معاينة الحقايق كفاجا رالقاء اصول ممانی هذا الکتاب والهامها . 
ران كان دفعة راحدة, فان كتابته لم تتفق الا فى اشهر. 

اتول: مضاء ان هذا الكتاب المظيم القدر جليل الشان فيه الاصول 
الصحيحة والقواعد المستقيمة ؛ رحكمته هی الحكمة النى قررها افاشل الاسم 
السالقد رالاحیاء الخائية فى كل درر فحولها كائرا یطوفرن ومنها یأخذرن ركثيرا 
ما يمدح هذا الكتاب فى «المطارحات» وفى اكثر كتبه حتى ائه قال بانی لو قلت 
ما صنف فى الالهى غيره لصدقت . وحكمة الشيخ راعتقاده وحاصل سيره وسلوكه 
هر هذا الكتاب راعتماده عليه ووصوله الى الله تبارك وتمالى به وهو أمر عظمم 
وخطب جسيم. وقد قال فى آخر «المطارسات»: دولا نعلم من شيعه الشائین من 


سس شرح سكمة الاشراق 


له قدم راسخ فى السكمة الالهية. اعنی فثه الاتوار - درهو» المذكور فى حكمة 
الاشراق - ولولا انقطاع السير ال اقه تعالى فى هذا الزمان ما كتا نفتم وتتاسف 
هذا الداسف» وه ذا قد ہلغ ستى إلى قرب من ثلائین سنةء واكثر عمری فى 
الاسفار والاستخبار رالتفعص عن مشارك مطاع - «ای» عل الملوم - ول مد من 
عنده شهر من العلوم الحقيقية الشسريفة - داى» المذكورة فى «حكمة الاشراق» - 
ولا من یژمن بها . ارصیکم اخرانی بالانقطاح الى القه تعالى والدارمه على التجرید . 
هذه الاشیاء مستودع فى «كتابى» حكمة الاشراق ٠‏ وم تذكره فى موضع 
كما ذکرناه هنالك» وقد رتبنا له خطا یخصه سذرا سل 

اذا کان شان الکتاب هکذا . فهو حق محض من جحده انتقم الله مشه 
فى الدنیا والآهرة ره عزیز ذو اتقام. 

قرله: ولا يطمعن احد . 

اتول: اذا کان شان هذا الکتاب ما ذکرناه ركان عظيم انشان جلیل 
التدر, لا يعرف ذلك الا الآفلون. ويحتاج الراغب فى ممرفته الى اتقان علرم 
المشاتين رالوقوف عل اصول الاشراقيين والتجرد والرياضة البالغة ركيفية احوالها , 
وكل هذا ۷ يتيسر الا بالشيخ الفاضل رالقطب الكامل المطلع على فقه هذا الکتاب 
وبعانيه الذى هو أمر الطائب بلمراجمة الى الشخص الذى یکرن خلیفد اقه فى ارضه 
عدده علم هذا الکتاب, اعنى «حکمد الاشراق». او «الکتاب الالهى» الذى هو 
مجموع الرجودات فهو كتاب 'قه الاعظم. وكل سوجرد متها حرف من الحررف. 
ركل عرض من الاعراض فقط راعراب لذلك الحرف. 

قوله: راعلمرا يا اخرانی . 

اقول: وای مهم يكون اعظم من تذكر الموت الذى أن فررنا منه ادرکنا . 


ا ر. ك سهروردی؛ کاب دالشارع رالطارسات». تصميح هائرى کرین. ص 00و سی ١‏ اال ا 


۳1 ۳ 


وان وقفنا أخذنا . وهو أمر ضررری لا يد من تزوله علیتا واخذه یتواصینا فای 
فايدة فى الاحتکار والاشتفال بالامور الدتيرية وهی متروكة ورام ظهورنا عند طرل 
الابل » نیتبفی للعاقل فى هذه الایام اليسيرة ان يسعى فى تحصیل الکمال الذى 
لاجله شلقنا وستنتظر الموت ونفرح به, فاته الباب المرصل الى اق تبارك وثعالى ولا 
بكرهه الا الخذرلرن المشتغلون بالامور القاتية والاحوال الزايئة: وقد قال عليه 
اللام «من کره لقاء الله كره لقه ثقائه», وبدمن أحب لقاء اقه احب اله لقائهه۰ فان 
محبة اللتاء دلیل على تحصيل الكمال والخير رالكراهة ثلقائه دليل عل الاحمال . 
وتال صل اله عليه رسلم داكثر وآمن ذكرها ذم اللذات» فائه ما ذکر» احد فى 
ضبق الاوسمة عليه رلا فى سعد الا ضيقها . ضوف الناس من الموت سببه الجهل 
والفوت ء فان الموت لا يطرا على النفس الناطتة ولا یمدمها بل مفارقة البدن لا 
غير. فاذا تيقن العاقل ان الكون قى هذا المالم مسال وان کون النفس فى الما 
العلرى اصلح لها من كرنها فى هذا العام الخسيس ذهب عنها فرق الموت وخرفه 
واشتغلت بما يصلحها فى المعاد ریقزها من ارشاد ونذكر المرت مع أنه لا یقرب 
اجاها . بل يفيدها ثلاثا القناعة بسا رز والمادرة بالترید قبل الارية والنشاط فى 
العيادة راما ان الدار الآخخرة لهی (لحیران, اعنی الدار الآهرة لهست کالدار الدئيوية 
التی ليست الحياة الحيرانية فيها الا فى الحیوانات فقط درن غيرها من النبات 
والجماد ٠‏ بل الدار ال 
الحياة والروح والراحه والریحان, فانها طبقات الجنان الملد من اللذة رالرسة 
والرضران. فیجب عل العاقل ان یرل وجهه شطرها ريقبل بالجد علیها . فاذكريا 
الله كثمرا . فان الذكر الداتم بالاخلاص مما يقرب اليالله تعالى والدار الآخرة كما 
جاء فى الاحاديث النبرية: «ذاكر اقه فى الغاثلين كشجرة خضراه بين اشچار 
يابةه. وقد وردت آثار كثيرة فى الذکر والواظبد عليه رانه اسل طريق الاخرة 
ودلا تسوتن الا وانشم مسلسون». ای اجتهدوا ان لا تموتوا الا واتتم مسلسون 
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4 خر سکد الاشراقة 


بممنى مستسلمين متقادین للحق فى جميع الأمور. اللهم انى اسألك يا رب ال 
آخره . 
قال الاستاذ القیم بعلم الكتاب فى عهدنا هذا آضر ما یسراقه وافاضه 
علینا من شرح هذا الکتاب العظیم والتبا الكريم الذی لإ يقدم احد من النضلا 
والسالکین على سل رموزه رفك خصوصه وایضاح مشکلاته ربيأن معضلاته , لان 
هذا الكتاب مبنی عل الاصول الكشفيد والقواعد الاشراقية والمنامج الریاضد. ولا 
بد فى هذا من ممرفة انفس اشاطقة لا بالیرهان فقط. بل بالجاهدات 
والریاضات. حتی يعاين مجردها من جميع الجهات رالاحماز والمسشرل مسن يأتى 
بعدنا من الحكماء والفشلاه المتألهين المطلمين عل ما اطلمتا اته عليه من الاسرار 
الالهيد رالحتایق الريانية أن يمذرنا فى سهو طفى به القلم او خطا زلت به القدم؛ 
فان الأمر عظيم واه تمارك وتمالل غفور وسیم. 
ولا حول ولا قرة الا باقه المل العظيم . رالحمد لل رب المائین وصل اله 
عل سیدنا محمد وعل آله وصحيه وسلم امین . 
تم الکتاب بحمد الله رعونه وحسن توقيقه عل يد النقیر الحقهر المعترف 
پالذنب رالتتصیر راجى عفر رمه الصمد عبده محمد مد غقر الله له والمسلمين 
آمین . 
ركان لفراغ من خد يوم الاد للبارك رابع جسادی الآشر السنة الف وماتين. 
سن وتسمهن من الهجرة النهوية على صاحبها الشل السلاة وازکی النمية. 
بان أن نظرت هيناك ما کیت 
يد النثیر ال غفران مرلاء 
قاتا له مهديا ام الكتاب قل 
الله پل چند الد ماود 
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